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 - ۵۳۳۱اکبر، اصلانی، علی : سرشناسه

 دشت ،۵۳۱۱ سال توپخانه، ۳۳ گروه م م ۵۷۱ توپخانه ۳۳۳ گردان عملکرد روزشمار: توپخانه دوربرد : عنوان و نام پدیدآور

 .اصلانی اکبرعلی نویسنده/ آزادگان

 .۵۳۱۱،تهران: ایران سبز : مشخصات نشر

 .مصور: .ص۱۵۵ : مشخصات ظاهری

 ۵-۵۵-۷4۵6-600-۱۷۳ : شابک

 فیپا : وضعیت فهرست نویسی

 . نمایه : یادداشت

 توپخانه --ایران. ارتش  : موضوع

 مشق و تاکتیک --توپخانه  --ایران. ارتش  : موضوع

 Iran .Artesh -- Artillery -- Drills and tactics : موضوع

 ۵۳6۷-۵۳۱۱ عراق، و ایران جنگ : موضوع

 انهتوپخ : موضوع

 UF107 ۵۳۱4 ۱ت6الف/  : رده بندی کنگره

 4۵0۱۱۱/6۵۳ : رده بندی دیویی

 4۵۵۱۳۳۷ : شماره کتابشناسی ملی

 

 

 

 توپخانه دوربرد

 اصلانیعلی اکبر : سرهنگ نويسنده

 5931اول/: چاپ سال /نوبت

  369-766-6157-55-2 شماره شابك :

 2666: شمارگان

  تهران  -ايران سبز  انتشاراتناشر : 

 53171 -565صندوق پستی  - 22199716نمابر   22199617تلفن    مركز پخش:
 :    قيمت

 

 

 .محفوظ است «شيرازي علي صياد شهيد سپهبد»حق چاپ برای هيئت معارف جنگ 
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از همة نگارندگان حوادث جنگ و همة كساني كه 

كنم توان انجام وظيفه در اين مهم را دارند، درخواست مي

از ثبت و ضبط جزئيات اين دوران غفلت نكنند و اين 

 ذارند. نشدني را براي آيندگان به وديعه بگگنجينة تمام
 امام خميني )ره(

                  

 

 

 

 

 

 

 

خواهم بگويم كه اين جنگ، يك گنج است. آيا مي   

خواهيم توانست از اين گنج استفاده كنيم؟ آن هشت سال 

 جنگ بايستي تاريخ ما را تغذيه بكند.
 اي الله خامنهمقام معظم رهبري  حضرت آيت
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 تقديم به:

  شهدای عزيز در هشت سال دفاع مقدس که پايداری و مقاومت در مقابل تهاجم

 بيگانه را برای تمام مسلمين جهان سرمشق قرار دادند؛

 ،؛جنگ تحميلی و مفقودين فرزندان شهدا همسران و مادران، پدران  

 زندان ايثارگران، مرحوم پدر و مادرم و تمامی پدران و مادران و همسران و فر

 ؛آزادگان و جانبازان جنگ تحميلی

 99 گروه یهاگردانو ديگر  مم 561 توپخانه 999گردان  تمامی همرزمانم در 

 ؛که تا پايان جنگ تحميلی شجاعانه در برابر دشمنان ايستادگی کردند. توپخانه

  م م 511 توپخانه 959دان گر زرهی، 32لشکر زرهی  9رزمندگان قهرمان تيپ

که  دشت آزادگان استان خوزستان زرهی در 57 لشکر و زرهی 9کمک مستقيم تيپ 

 ؛به بازی گرفتند مرگ را و  مردانه به قلب حوادث  تاختند

 سوسنگرد و بستان،  ان ژاندارمریخصوصاً رزمندگ نيروهای مسلح م درانهمرزم

حميديه، سوسنگرد، بستان و سپاهيان ساير نقاط کشور و  رزمندگان سپاه پاسداران

اعزامی به دشت آزادگان، بسيجيان و تمامی  رزمندگان گروه شهيد دکتر چمران

 شود.مشاهده می حوادث مختلف اين اثر که جای پای آنان در بر کفمدافعان جان 
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 معارف جنگ
هاي نبرد حـق علیــه بــا   ها، ذخایر و دست آوردهاي جبههاي از یافتهمجموعه« معارف جنگ»

هـا و برکـت خـون شـهداي وامم ـام، نصـی  اسـت که خداوند متعال به پاس فداکاري هـا، ایاارگري
هاي پـا  و تشـنن نسـ  جـوان ان ـلا  هـا بـه سـینههاي جوشان آنلام نمـوده و از سینـهرزمندگان اس

 گردد.اسلامی منت   می
گــااري امیــر ي و بنیانا، بـا تصـوی  حتـرت امـام خامنـه۵۳۷۳از پاییـز سال «هیئت معـارف جنـگ»  

هـاي مـادي و معنـوي م ـام معهـر رهبـري و و حمایت« يشـیرازعلی صیاد شهید سپهبد»سـرافـراز ارتش اسـلام 
عهده گرفته و مفتخر است که بـا الهــام از کـلام فرماندهی ک  قوا، این رسالت مهر را با روحیه متعالی بسیجی بر

ایّنَ جـاهـدَوا»نورانی خداوند متعال مبنی بر  ، بـا صـداقت و تـلا  «فیِنا لنَهَدیِنَّهرُ سبُلُنَا وَ انَِّ اللهَ لمَعََ المحُسْنِینِ واَلـ
پژوهشی ـ فرهنگـی ـ »آمیـز را کـه با گـرایش جمعی در این وادي م دس گام نهاده و این رسـالت افتخـاردسته

 ي خداوند متعال دارد.  شک  گرفته است ادامه دهد و در این راه امید به لطف و یار« عملیاتی و آموزشی
بـدین  ۷۳تـا سـال  ۷۳هاي نبرد از سـال شیوه کار هیئت معارف جنگ در گردآوري تجار  جبهه

ترتی  بـوده اسـت که براساس زمان و مکان هر عملیات، جمعی از رزمندگان اسلام که در آن عملیات 
با یـادآوري خا ــرات خــود در اند بـه منـط ـه عملیات عزیمت نموده و عهده داشتـهن ش مهمی را بر

هـاي تلـخ اي از ح ایق و واقعیتهاي تحـریـري، صوتی و تصویري، مجموعهصحنـه نبـرد و بـرداشـت
عنـوان کتـا   ۵۵0تعداد  ۱4تا سال  ۷۳و شیرین را گردآوري نموده است.هیئت معارف جنگ از سال 

 سال دفاع م دس منتشر   نموده است.۳مستند درباره وقایع 
به صورت نهري و میدانی براي هر دوره از دانشجویان  ۵۳۷4موز  معارف جنگ نیز از سال آ
هاي افسري زمینی، براي کلیه دانشگاه ۵۳۳۵دانشگاه افسري امام علی )ع( نیروي زمینی و از سال  ۳سال

کتا  هوایی، دریایی و فارابی ارتش جمهوري اسلامی ایران به اجرا در آمده و تا زمان نگار  این 
هاي مزبور را در دو مرحله نهري و میدانی مورد التحصیلان دانشگاههزار نفر از فارغ ۵0بیش از 

         دانشگاه ۳، آموز  معارف جنگ براي دانشجویان سال ۵۳۱4آموز  داده است. از سال 
 امنبیاء )ص( نیز به اجرا درآمد. قرارگاه پدافند هوایی خاتر

دیپلر، آموز  کارکنان وظیفه در م ا ع تحصیلی فوق ۵۳۳۳ن از سال هیئت معارف جنگ همچنی
ریزي نمود و این عزیزان در زمان آموز  لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در مراکز آموز  وظیفه را پی

ساعت آموز  معارف جنگ را در  ۵6هاي سازمانی خود به مدت م دماتی و قب  از عزیمت به یگان
هزار نفر از کارکنان وظیفه که  ۵00نموده که تا زمان چاپ این کتا  بیش از ساعات فوق برنامه  ی 

باشند، آموز  نهري معارف جنگ را فرا ها و مراکز آموز  عالی کشور میالتحصی  دانشگاهفارغ
 ۵۳۵۱تعداد  ۱4ساعت و تا سال  ۳افسران دوره عالی رسته اي، در هر دوره به مدت  ۵۳۱0اند.از سال گرفته
هزار نفر سربازان  ۱0تا کنون نیز، تعداد  ۵۳۱۳آموز  معارف جنگ را  ی نموده اند. از بهمن سال نفر 

  .اندساعت تحت آموز  معارف جنگ قرار گرفته ۳دیپلر و زیر دیپلر نیز در هر دوره به مدت 
«شیرازیشهید سپهبد علی صیاد»معارف جنگ  هیئت
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 همکاران 

 و  نهايی کتاب بررسی اوليه              سرتيپ ستاد ناصر آراسته

 بررسی اوليه و نهايی کتاب   سرتيپ ستاد سيدحسام هاشمي

 
 ، نمايه، نشرآماده سازی، ويرايش تخصصی    اگويصادقيستاد نجاتعلي  2سرتيپ

 بررسی محتوايی    شكيبا حميد 2سرتيپ

 

 آرايی، طرح جلدصفحه   حامد خدمتيكارمند 
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 سخنی درباره این کتاب

 سلام علیکم؛
درباره هشت  ،توسط گویندگان و نویسندگان و گاه آگاهانه که ناخودآگاه هاییغفلتیکی از 

تا  95سال هم دارد، آن است که در مدت و ادامه  معمول گردیدهسال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 
کنون، آنچه گفته و یا نوشته شده درباره کلیات بوده و از جزئیات غفلت شده است. در حالی که در هر 

گیری و بررسی، باید جزئیات را شناخت تا بتوان نتیجه کلی گرفت. اصلاً اجزاء هستند که نتیجه
د. و باز یکی ند داشته باشنتواناصلاً وجود خارجی نمی دهند. کلیات بدون اجزاء،کلیات را تشکیل می

پردازند و کمتر به مطالعه می ،دیگر از مشکلات عمده ما آن است که اکثر قریب به اتفاق جامعه
 کنند.حوصله و یا وقت مناسب صرف مطالعه نمی

د درص 59بیش از  خلاف هایی است که براز کتاب «توپخانه دوربرد»کتاب  توان گفتمی
ها های جنگ، وارد جزئیات شده، از قبضه توپ و سرباز خدمه آن تا رده لشکر و بعضی وقتکتاب

ها و افراد اجرا کننده و یا رزمنده میدان دستبالاتر حرف زده، اما بیشترین سنگینی کتاب در پایین
 کند.اصلی نبرد بوده و درباره آن بحث می

شود که قبلاً یا های میدان نبرد میکاریی از ریزهبا خواندن این کتاب، خواننده متوجه خیل
یابد که صحنه جنگ به آن دانسته و یا چنین واضح به آن آگاهی نداشته. بعد از مطالعه درمینمی

 ها بوده است.شود نبوده و چیزی فراتر از این حرفها ارائه میها و رسانهشکل که در فیلم
تا امروز  ،نگاری کردهدانه در روزهای حادثه وقایعنویسنده محترم هوشمن ،آیدبه نظر می

را که در کتاب  اسامیتوانسته حتی اسم سربازها را هم در کتاب بیاورد و میزان اثرگذاری هر کدام از 
 از آنان نام برده، بیان کند. 

افسوس خواهیم خورد اگر این کتاب در جامعه نظامیان خوانده نشود. در حالی که نظامیان به 
و تجربه بیشتر و به  هایی را برای کسب دانشباید چنین کتاب ،طه شغل و وظایفی که دارندواس

بخوانند، « واو»به « واو»د، نای که باشدر مدیریت شغلی خود در هر رده ،های آنکارگیری درس
های بعدی برداریبرداری کنند، زیر جملات انتخابی خط بکشند، بعضی صفحات را برای بهرهخلاصه
ای در مجموعه نیروهای مسلح برای ایجاد و توسعه رسد باید ارادهنویسی کنند. به نظر میاشیهح

ها توسط نظامیان به دقت مطالعه شود و سپس دیگر افراد چنین کاری ایجاد شود تا این قبیل کتاب
 ها مراجعه نمایند.به این کتاب ،جامعه جهت شناخت نیروهای مسلح و چگونگی دفاع از کشور

 .«جنگیدیمچگونه می»خدا کند تعداد زیادی بخوانند تا بدانند 
 گویاستاد صادقی 2سرتیپ
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 فهرست

 51 تشكر و قدرداني

 51 معرفي نويسنده

 51 پيشگفتار

 25 مقدمه

 21 م به دشت آزادگانم 511توپخانه  833فصل يكم: اعزام آتشبار يكم گردان 

 27 م به خوزستانم 561توپخانه  999شبار از گردان زمينی برای اعزام يک آتدستور نيروی 

 26 به استان خوزستان توپخانه از تهران 999آماده شدن و اعزام آتشبار يکم گردان 

 29 م جهت اعزام به استان خوزستانم561توپخانه  999نفرات انتخابی آتشباريکم گردان 

 96 به استان خوزستان از تهران آتشبار يکم: حرکت 13شهريور  26 پنجشنبه

 92 انديمشکشهر به  آتشبار يکمورود  :13شهريور  29 جمعه

 91 به اهواز آتشبار يکمورود  :13 شهريور 23 شنبه

 81 اني استان خوزستانبررسي وضعيت جبهه مي فصل دوم:

 99 های نظامی منطقه بستانجنبه

 16 در منطقه عمومی بستان زرهی 32لشکر  9تيپ چگونگی استقرار و گسترش 

بها  همهراه ههای مهرزیزرهی در منطقهه بسهتان و حهوادث پاسهگاه 9تيپ ی هايگاناستقرار 

 های مبادله شدهپيام

12 

زرههی در مقابلهه بها تههاجم نيروههای متجهاوز و  9تيهپ ن منطقه و اقدامات مردم و مسئولا

 های مبادله شدهپيام

11 

 15 م به منطقه بستانم511 توپخانه 833گردان ورود آتشبار يكم چگونگي : فصل سوم

 12 به منطقه بستان از پادگان اهواز توپخانه  999آتشبار يکم گردان  : حرکت13شهريور  96 يکشنبه

و  م به منطقهه بسهتانم561توپخانه  999آتشبار يکم گردان : ورود 13شهريور  95 دوشنبه

 های پدافندی اجرای انواع آتش

13 



 

56 

 11  به خاک خوزستان : آغاز جنگ و پيشروي نيروهاي متجاوزچهارمفصل 

 77 ه بستانپيشروی نيروهای متجاوز در منطق شروع نبردهای خونين و: 13شهريور  95 دوشنبه

برای سد نمودن پيشروی نيروهای متجاوز در  تلاش نفرات آتشبار يکم: 13 يکم مهر سه شنبه

 منطقه بستان

66 

 66 توپخانه 999اظهار نظر فرماندهان ساير نيروها در خصوص عملکرد آتشبار يکم گردان 

 96 ان: ممانعت مدافعان از ورود نيروهای دشمن به شهر بست13 دوم مهر چهارشنبه

 36 زرهی به ارتفاعات الله اکبر 9نشينی نيروهای تيپ : عقب13پنجشنبه سوم مهر 

 501 بستان : سقوط شهرپنجمفصل 

 567 : پيشروی نيروهای دشمن به سمت ارتفاعات الله اکبر13جمعه چهارم مهر 

 567 الله اکبرتوپخانه برای پدافند از ارتفاعات  999گردان آتشبار يکم تلاش 

 556 13ظهار نظر مردم سوسنگرد در خصوص عملکرد آتشبار يکم در روز چهارم مهر ا

 556 13در روز چهارم مهر  زرهی در ارتفاعات الله اکبر 9در خصوص شرايط تيپ  های مبادله شدهپيام

 523 سقوط شهر بستان: 13جمعه چهارم مهر 

 588 دشمن  توسط الله اكبرارتفاعات  اشغال: ششمفصل 

 و اشهاال ارتفاعهات  پادگان دشهت آزادگهانبه زرهی  9نشينی تيپ : عقب13به پنجم مهر شن

 الله اکبر توسط دشمن

591 

 516 توپخانه در پادگان دشت آزادگان999: استقرار آتشبار يکم گردان13يکشنبه ششم مهر 

 511 سوسنگرد و حميديه شهرهاي پيشروي نيروهاي دشمن به سوي: فصل هفتم

توپخانه در دفاع و بيرون رانهدن دشهمن  999: نقش آتشبار يکم گردان 13هفتم مهر دوشنبه 

 از شهر حميديه

566 

 566 13های مبادله شده در روز هفتم مهر پيام

 569 زرهی و منطقه دشت آزادگان 9های تيپ : وضعيت يگان13سه شنبه هشتم مهر 

 569 13های مبادله شده در روز هشتم مهر پيام

 591 : انهدام نيروهای دشمن در شهر حميديه13شنبه نهم مهر چهار

 599 13مهر  نهمهای مبادله شده در روز پيام

 535 پياده 519زرهی و گروه رزمی  9: تصرف ارتفاعات الله اکبر توسط تيپ 13پنجشنبه دهم مهر 
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 535 13های مبادله شده در روز دهم مهر پيام

 531 پياده در ارتفاعات الله اکبر 519زرهی و گروه رزمی  9: استقرار تيپ 13مهر  55جمعه 

 531 13مهر  يازدهمهای مبادله شده در روز پيام

 511   توپخانه جهت پدافند از منطقه دشت آزادگان 833بازسازي گردان : هشتمفصل 

توپخانه جهت بازسازی تجهيزات گهردان بهرای  999مانده گردان : تلاش فر13مهر  55جمعه 

 ادامه جنگ

539 

 533 توپخانه برای پدافند از منطقه دشت آزادگان 999: تلاش نفرات گردان 13مهر  52شنبه 

ههای مبادلهه شهده در و پيام 13حوادث روزهای يکشنبه سيزدهم تا چهارشنبه شانزدهم مهر 

 خصوص پدافند از منطقه

265 

 255 فصل نهم: محاصره شهر سوسنگرد 

 252 تلاش دشمن برای اشاال سوسنگرد

 252 : پيشروی نيروهای دشمن تا غرب سوسنگرد و ورود تعدادی مزدور به شهر13مهر  56پنجشنبه 

 257 توپخانه 999اظهار نظر ساير نيروها در خصوص عملکرد گردان 

 221 توسط رزمندگان اسلامآن  و آزادسازيفصل دهم: اشغال شهرسوسنگرد 

 227 های مبادله شدهوضعيت نيروهای خودی و دشمن و پيام: 13مهر  59 جمعه

 297 مهر 59آخرين وضعيت سوسنگرد در روز 

 296 13مهر  59ن برای آزادسازی شهر سوسنگرد در روز تلاش فرماندهان و مسئولا

 299 هاظهار نظر فرماندهان ساير نيروها در خصوص وضعيت منطق

 293 سوسنگرد شهر در آزادسازیتوپخانه  999: نقش گردان 13مهر  53شنبه 

 241 مهر ماه: پدافند از شهر سوسنگرد در نيمه دوم يازدهمفصل 

 217 توپخانه بعد از آزادسازی سوسنگرد و پدافند از منطقه 999: نقش گردان 13مهر  26يکشنبه 

 216 رتفاعات الله اکبر و شهر سوسنگردپيشروی مجدد دشمن به سمت شهر بستان، ا

 216 های توپخانهاظهار نظر ساير نيروها در خصوص عملکرد يگان

 219 سقوط مجدد شهر بستان

 219 های مبادله شدهو پيام 13مهر  22و سه شنبه  25حوادث روزهای دوشنبه 

 219 13هر م 29های توپخانه در روز اظهار نظر ساير نيروها در خصوص عملکرد يگان
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 211 13مهر  21و پنجشنبه  29های مبادله شده در روزهای چهارشنبه پيام

 272 توپخانه 999اظهار نظر مردم شهر سوسنگرد و ساير نيروها در خصوص عملکرد گردان 

 271 13مهر  27های مبادله شده در روز شنبه پيام

 277 13مهر  27در روز  توپخانه 999دان اظهار نظر مردم منطقه و ساير نيروها در خصوص عملکرد گر

: پيشهروی دشهمن در شهمال و جنهوب رودخانهه کرخهه بهه سهمت 13مهر  26روز يکشنبه 

 مهر 96های مبادله شده تا زرهی از ارتفاعات الله اکبر و پيام 9نشينی تيپ ، عقبسوسنگرد

261 

 266 13مهر  29و  26اظهار نظر ساير نيروها در خصوص عملکرد توپخانه در روزهای 

 291 13مهر  23اظهار نظر ساير نيروها در خصوص عملکرد توپخانه در روز 

توپخانهه و  999: عملکهرد گهردان 13حوادث روزهای پنجشنبه يکم الی دوشنبه نوزدهم آبان 

 زرهی 9آخرين وضعيت تيپ 
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 962 زرهی 9به فرماندهی تيپ  : انتصاب سرهنگ زرهی الماسی13جمعه دوم آبان 

 962 توپخانه 999اظهار نظر ساير نيروها در خصوص عملکرد گردان 

 821 11در آبان : محاصره مجدد شهر سوسنگرد توسط دشمن دوازدهمفصل 

 996 : محاصره مجدد شهر سوسنگرد13شنبه بيستم آبان سه

 916 سوسنگرد: آغاز حملات نيروهای دشمن به شهر 13آبان  22پنجشنبه 

 919 : آخرين تحولات و وضعيت منطقه سوسنگرد13آبان  29 جمعه

 916 : وضعيت نيروهای خودی و دشمن در منطقه سوسنگرد13آبان  21 شنبه

 919 : آخرين وضعيت نيروهای خودی و دشمن در منطقه سوسنگرد13آبان  21 يکشنبه

 916 حلقه محاصره سوسنگرد: تهاجم رزمندگان اسلام و شکستن 13آبان  27 دوشنبه

 917 13آبان  27 دوشنبهآخرين وضعيت سوسنگرد در روز 

 838 11در آبان و آذر  : عمليات پدافندي سوسنگردسيزدهمفصل 

 991 سوسنگرد و پدافند از شهر آزادسازیدر توپخانه  999نقش گردان 

 996 13آبان  96و پنجشنبه  23 پنجشنبهحوادث روزهای 

 999 برای پدافند از منطقه دشت آزادگان 999: تلاش گردان 13اه حوادث آذر م

توپخانهه در  999: اسهتقرار گهردان 13نههم ديمهاه  شنبهسهيکم الی  دوشنبهحوادث روزهای 

 شرق ارتفاعات الله اکبر
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 169 های توپخانه در اوايل جنگتوپخانه از نحوه به کارگيری يگان 999گردان  9اظهار نظر رئيس رکن 
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 455 به دشت آزادگان توپخانه از انديمشك 833اعزام آتشبار سوم گردان فصل چهاردهم: 

 152 به دشت آزادگان توپخانه از انديمشک 999: ورود آتشبار سوم گردان 13دهم ديماه  چهارشنبه

 421 : عمليات نصرپانزدهمفصل 

 129 ريزی عمليات نصری طرحچگونگ

 195 حدود منطقه عملياتی نصر

 195 وضعيت نيروهای دشمن در منطقه عملياتی نصر

 195 احل مختلف عملياتروضعيت نيروهای خودی و نحوه عمل آنان در م

 197 : آغاز عمليات نصر13ديماه  51 دوشنبه

 193 توپخانه از شرق ارتفاعات الله اکبر به روستای جليزی 999ر يکم گردان جايی آتشباجابه

 111 ها در منطقه عمليات نصر: شدت گرفتن درگيری13ديماه  56 چهارشنبهو  57 شنبهسه

 111 زرهی به مواضع اوليه خود 57های لشکر نشينی يگان: عقب13ديماه  59 پنجشنبه

 411 توپخانه در مواضع پدافندي شرق ارتفاعات الله اكبر 833فصل شانزدهم: استقرار گردان 

 176 زرهی 9توپخانه در منطقه پدافندی تيپ  999استقرار کامل گردان 

عيت نيروههای خهودی و و آخهرين وضه 13ديماه  25 يکشنبهالی  53 جمعهحوادث روزهای 

 ن در منطقهدشم
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 171 در شمال و جنوب رودخانه کرخه 13ديماه  96شنبه الی سه 25حوادث روزهای يکشنبه 

 173 در شرق ارتفاعات الله اکبر 13حوادث و اتفاقات بهمن و اسفند 

 169 در شرق ارتفاعات الله اکبر 13بهمن  26الی دوشنبه  59حوادث روزهای دوشنبه 

اسفند در شرق ارتفاعات الله اکبر و حضور فرمانده نيروی زمينی در  26و  27حوادث روزهای 

 توپخانه 999گردان 
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 196 اسفند در مواضع پدافندی شرق ارتفاعات الله اکبر 29و  26حوادث روزهای 

 418 منابع

 411 نمايه

 101 و تصاوير هانقشه
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 تشكر و قدرداني

ر و تشکر به عمل آورم، رزمندگان گردان نخستين کسانی که بايد از آنان تقدي -5

روزی توپخانه هستند که با ايثار، فدارکاری و تلاش شبانه 99م گروه م 561توپخانه  999

، مردانه در برابر هجوم 13های مختلف جنگ در دشت آزادگان در سال خود در صحنه

در تاريخ ميهن اسلامی آفريدند و با دشمن ايستادگی کردند و افتخارات بزرگی را 

 های فراوان، با ارائه خاطرات خود از آن دوران من را در تدوين اين اثر ياری نمودند.همکاری

زرهی و لشکر  57روزی ديگر همرزمانم در لشکر تقدير و تشکر از زحمات شبانه -2

توپخانه  999گردان  مم 596توپخانه، آتشبار  959زرهی، گردان  9زرهی خصوصاً تيپ  32

 و هوانيروز توپخانه، خلبانان شجاع نيروی هوايی 22گروه  توپخانه 996گردان  مم 561 و

و مدافعان و نيروهای  نيروهای مسلحارتش جمهوری اسلامی ايران و تمامی همرزمانم در 

مردمی جان بر کف در دشت آزادگان که در دفاع از حريم ميهن اسلامی شجاعانه جنگيدند 

 شود.می های بسياری آفريدند و ردپای آنان در حوادث مختلف اين اثر مشاهدهو حماسه

علی صياد شيرازی، بنيانگذار هيئت معارف جنگ که شرايط  شهيد امير سپهبد -9

مناسبی برای انتشار خاطرات فرماندهان و رزمندگان و همرزمان هشت سال دفاع مقدس را 

 فراهم آورده است.

، جانشين محترم هئيت معارف جنگ به واسطه هاشمی سيد حسامير سرتيپ ام -1

 .آميز و صميمانه در تهيه اين اثرتشويق هایصحبت

 ها و همکاری در تنظيم و چاپ کتابا به واسطه راهنمايیگويصادقی 2امير سرتيپ -1

 .به واسطه همکاری صميمانه در مراحل تنظيم کتاب شکيبا 2امير سرتيپ -7

ها و توپخانه به واسطه راهنمايی 999فرمانده گردان  آجوری 2امير سرتيپ -6

 .آميز و صميمانه در مراحل مختلف تدون خاطراتهای تشويقهمکاری

به واسطه همکاری صميمانه و ارائه خاطرات روزانه  مهدی داماانيان 2امير سرتيپ  -9

 شدن اين اثر. ترکيفی برایخود 

های ها و رنجهای دفاع مقدس تمام نگرانیهمسر و فرزندانم که در طول سال -9

ين در طی ها و دوری اينجانب از آنان، متحمل شدند. همچنزندگی را به واسطه مسئوليت

صميمانه  ،مراحل تدوين اين اثر، زحمات را با شکيبايی تحمل نموده و مشوق اينجانب شدند

 نمايم.تشکر و قدردانی می
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 :                                                  معرفی نویسنده

در شهرستان  5991در سال  اصلانیاکبر سرهنگ ستاد علی

و  متولد و دوران ابتدايی را در تهران اهواز در يک خانواده نظامی

 آباد غرب و دوره تحصيلات دبيرستان را در دبيرستان ذوقیاسلام

به دانشکده 5911در چهارراه عباسی تهران به اتمام رساند. در سال 

با درجه ستواندومی از دانشکده افسری نيروی زمينی،  5916افسری وارد و در سال 

بر دوره مقدماتی و عالی توپخانه، دانشکده  گرديده است. نامبرده علاوه التحصيلفارغ

های عرضی مانند ش.م.ه در مرکز پياده شيراز، دوره زبان انگليسی را فرماندهی و ستاد، دوره

 در طول خدمت طی نموده است. های خارجیدر مرکز زبان

دماتی توپخانه در التحصيلی و طی دوره مقپس از فارغ اصلانیاکبر سرهنگ علی

بان توپخانه، معاون فرمانده آتشبار، فرمانده آتشبار، افسر رابط توپخانه، رئيس مشاغل ديده

 99گردان توپخانه، معاون فرمانده گردان توپخانه و فرمانده گردان توپخانه در گروه  9رکن 

ی مشاغل فوق در مناطق عملياتی در توپخانه خدمت نموده است. ضمناً خدمت وی در تمام

ماه در مناطق عملياتی جنوب و غرب  566 قريب بهدوران جنگ تحميلی بوده است. وی 

کشور حضور فعال داشته و آخرين شال ايشان معاون طرح و عمليات پرسنلی در اداره يکم 

ستگی به افتخار بازنش 5992ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ايران بوده است. در سال

 نائل گرديد.

 

 

 

 

 

 

 



 56فتار /پيشگ

 

 پيشگفتار

 99 گهروه مم561 توپخانهه 999 گهردان نم دربه همراه همرزما 96/7/13من در تاريخ

 ن نظهامیشهروع جنهگ تحميلهی اولهين يگها جم ارتش عراق به ايران وتها و با آغازتوپخانه 

عنهوان مهدافعان  هشهديم. به اسهتان خوزسهتان درن وارد دشهت آزادگها از تههرانبوديم که 

و ناظر بوده و بهرای دفهاع از  آور بسياری را شاهداتفاقات رنج خت آن منطقه، حوادث وسرس

ت بها دشهمن به همراه همرزمان شجاعم، عاشقانه تا مرز شههاد منطقه و مردم عزيز آن ديار،

ای گرمه ايهن راه مقهدس، در همرزمان عزيهزم، در از جنگيديم. بسياری ،مسلح و آماده کاملاً

ما جدا شدند و به فيض شههادت  زادگان، غرق به خون، ازهای داغ دشت آشديد و روی شن

 مدند.ل آئنا

 و سهالخوردگان کودکهان، زنانشامل شهر بستان توسط دشمن اشاال و مردم شهر، 

حتهی  گرد و حميديهه وسوسهن بسهتان، نهان شههرجوا کوچ کردند. مهردان و آواره شده و

ن آ نم درمردانه جنگيدنهد. مهن و همرزمها و تعدادی از زنان نيز به جمع مدافعان پيوسته

و  لهوث وجهود متجهاوزين پهاک از نی، قسم ياد کرديم، تا منطقهه راروزهای فراموش نشد

 يل به گورستان متجاوزين نماييم.تبد را دشت آزادگان

زمههانی  انديشههيديم ومههی هههانه روز بههه آنزيههادی داشههتيم کههه شههباجنههگ آرزوهههای  در

رون رانهدن ههم بيهآن يافهت وکهه کشهورمان دوبهاره شهکوه مهی رسيدمان به پايان میآرزوهای

 .دادندبه زندگی خود ادامه می امنيت کامل مردم عزيزمان در تا خاک کشورمان بود متجاوزين از

زمهانم، توانسهتيم بهه يهاری مرهای هايثار و رشادت و استقامت، تلاش و با صبر بالاخره

لقهدس اطريهق عمليات نامتاريخ کشورمان، به نی درخداوند، طی عملياتی بزرگ و به يادماند

 نيم.گردابازبه مام ميهن  شهر بستان را آزاد و

هان بسههتان، بههه همههراه جمعههی از فرمانههد سههازی شهههرسههال روز آزاد در 5963 سههال

، شهمیسهرتيپ حسهام ها نه به سرپرسهتی اميهرتوپخا 99 زرهی و گروه 32 و 57کرهای لش

و شههر بسهتان بهه منطقهه خوزسهتان  ستان خوزسهتانو ا زرهی 32لشکر توسط مسئولان 

 زرههی،  57لشهکر  فرمانهده بازنشسته لطفی  سرتيپ جمع فرماندهان، امير در دعوت شديم.



 / توپخانه دور برد59

 

 2سهرتيپ اميهر توپخانهه، 999گردان معاون فرمانده  بازنشسته غلامرضا علمی 2سرتيپ امير

 سرهنگ حسين باهر فرمانهده آتشهبار کاتيوشا، 962 فرمانده گردان علی احمديانبازنشسته 

و تعهدادی از فرمانهدهان سهپاه  توپخانهه 99 عنوان فرماندهان گهروههتوپخانه، ب 919 گردان

ديهدن  بها کهرديم،هواز به بستان حرکت میا مسير داشتند. وقتی که در حضور نيز پاسداران

نهه جنوب رودخا ل وو مناظر شما ل سابلهپ و هلاويهدروستای د، شهرهای حميديه، سوسنگر

ب لتههاآن روزههای پرا را بهه يهادن مه ظرن منهاچشمانم جاری بود. ديدن آ کرخه اشک در

 ياد مجروحين، ياد پيرمردان و شد. ياد شهدا،های جنگ برايم تداعی میصحنه انداخت ومی

بست و خاطرم نقش می در کودکان آواره، ياد آن همه ايثار و فداکاری، مرتباً پيرزنان، زنان و

 همرزمانم در جبهههای خاطراتم صدای پای عزيزترين دوستان و کوچه در زيرا داد.آزارم می

 شد.انداز میدر گوشم طنين که به شهادت رسيده بودند،

مهورد  مهن در لی ازمتهوا طوربههکنارم نشسته بهود و  جوانی در ،اتوبوس راه دربين  در

فرو بهرد. نهامش  را به فکرن کرد. سئوالات او مآن زمان سئوال می منطقه و شرايط جنگ در

 239فرمانهده گهردان د شهيد صهفوی، فرزنهستم. متوجه شدم م. گفت، من صفویرا پرسيد

نمان چشهما دو اشهک در لی کهه ههرحا و در آغوش گرفتماست. او را در زرهی 9تيپ نک تا

منطقهه  های پدرش درر شجاع و مرد بزرگی بود. از رشادتفسگفتم، پدرت ا جاری بود، به او

ههای با شهنيدن حهرف م. فرزند شهيد صفویدانستم به او گفتدشت آزادگان، آنچه را که می

تخهار اف ريزم، به اوبرای او اشک نمی مورد پدرم، ديگر های شما درگفت: با شنيدن حرفمن 

 فتخهارفداکار بوده است، بيشتر بهه او ا او چقدر شجاع و م،اکنون که متوجه شد اما کردم،می

 بود. خواهد ، بوده وتاريخ کشورمان فتخار ملت وزيرا وی ا کنم،می

 توانستم خودم را کنترل کهنم. مهردم شههر درنمی يم، ديگررد شهر بستان شدوقتی وا

را  ستند مهاخوامیآوردند و روها به خيابان هجوم میجمعيت مرتباً از پيادهار ما بودند و انتظ

گی از مردم شهر بهه ای با دست گلی زيبا به نمايندنند. در قسمت ورودی شهر دختر بچهببي

ين و سرشهار از احساسهات، گهزارش جالهب و نشهنوايی بسيار دل ختر باآن دپيشوازمان آمد. 

خيهر مقهدم و  ،مگهیه نمهود و بهه هئهتح شههر بسهتان اراهان فاای را به فرماندتکان دهنده
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جمههوری اسهلامی  ارتهش وزنيرلگردهای ههواند از باگفت. سپس توسط چند فرو آمدخوش

مهن غلبهه کهرده بهود کهه پاههايم  سات بهرحظات چنان احساآن ل يم. درگل باران شد ايران

شد. خبرنگاری که متوجه شرايط روحی من در آن لحظه سينه جاکن می لرزيد و قلبم ازمی

گفهتم، احسهاس چه احساسی داريهد  شده بود از من پرسيد، جناب سرهنگ در حال حاضر 

ه است، زيرا وقتی مهردم سخت و زجرآور از وجودم درآمد کنم، تمام خستگی آن روزهایمی

عنهوان  هچنهد مهن به افهتم. ههربه ياد آن دوران سخت مهی ،بينمشهر را شاد و سرحال می

 نهد و اکنهون دراشههادت رسهيدهتحان اصلی به فا زيرا لايق نيستم. نماينده فاتحان اين شهر

ن نيهز از ر و مردم شهاد هسهتند. مهمنيت شهناظر بر اعمال ما بوده و از ا اما کنار ما نيستند،

يگهاه جا از آن در بعهد آرامش هستند، بسيار خوشهحالم. خاطر مردم که دره اعماق وجودم ب

 9تيهپ ههای تانهک گرفته و ت مردم شهر قراراحساسا ابراز برابر در گرفتيم و مخصوص قرار

 يم، رژه رفتند.شدها گلباران میحالی که توسط بالگرد بل ما دراز مقازرهی  32لشکر  زرهی

نهويس و صورت دسته که ب نم رامان روز تصميم گرفتم، خاطرات خودم و همرزمااز ه

 هها را بهه رشهته تحريهر درآورم. درآن ايام به يادگار مانده است، استفاده کرده و آن نه ازروزا

 بازنشسهته 2سهرتيپ توپخانهه 99م گهروه م 561 توپخانهه 999 اين راسهتا فرمانهده گهردان

چنهين همرزمهان ههم. مشوق اصلی من در تحرير اين اثهر بهود حامی و آجوریالعابدين زين

کمک شهايانی بهه مهن شهود،ايهن نگهارش مشهاهده مهی رد پايشان درها و عزيزم که نام آن

 سگزارم.سپا انکه از همگی آن اند،نموده

 اصلانيسرهنگ توپخانه علي اكبر 
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 مقدمه

د و زمینه عملی بررای پررور  نی بود که شاید دیگر در زمان ما تکرار نشودوران جنگ دورا

آن  ازگراه آن دوران تکررار نشرود. البته امیدوارم هیچ ید.دیده و جامع بوجود نیاهای والا، آبانسان

ها یادی آن اند و تاکنون ازناشناخته ماندهو ارتش هان و نفرات برای مردم ترین فرماندگمنامدوران 

ای از آنران در تاریخ شفاهی دوران جنگ هسرتند کره عردهو خاطرات آنان رزمندگان نشده است، 

ها و یا بعد از جنگ با مرگشان خاطرات بسیاری را با خرود دفرن کردنرد. آنهرا خیلری خروب جبهه

انرد را ه که بوده و از نزدیر  مشراهده کردههای نبرد را آن گونتوانستند وقایع و حوادث صحنهمی

های بسیاری باقی مانرده بگویند. خاطرات بسیاری تدوین شده است که کافی نیست و هنوز ناگفته

است. شاید تنها مرجع و سند واقعی تاریخ جنگ رزمندگان هستند که سکوت کردند. متأسفانه بعرد 

گونه کره شایسرته های درخشنده را آننگین از جنگ هم کسی به سراغ آنان نرفت و نتوانستند آن

در سینه آن رزمندگان   هنوز هم های جنگبسیاری از ناگفتهاست محافظت نمایند. به همین جهت 

ای گرانبهرا ثبرت و ضربط همچرون گنجینره که در قید حیات هستند، های جنگقه در جبههبپرسا

هرا د و برای جبرران بسریاری از کاسرتیشئل ی قااها جایگاه ویژهباشد. شایسته است برای آنمی

هرا در آینرده از آن و مردم کشورمان ارکنان جوان ارتشها ارتش و کتلا  نمود تا از خاطرات آن

 مند شوند.بهره

در دوران دفراع مقردس  جنرگ یکی از نیازهای اساسی افسران جوان خاطرات فرماندهان مؤثر

رتش نیاز بره آگراهی از میرراث گرانبهرایی اسرت کره ی فرهنگی جامعه اترین نیازهااساسی. باشدمی

ید کارکنران جروان ند. بااجای نهاده س برساز ارتش در دوران دفاع مقدفرماندهان و نیروهای حماسه

ی   رو ه اندزیستهدگان ارتش در شرایط جنگ چگونه میندهان و رزمنارتش و مردم بدانند، که فرما

چگونه از ایرن مررز و  اند.بعثی از خاک کشور عزیزمان داشته تشندن اراز آنان چه نقشی در بیرون را

انرد. بایرد بردانیم شررایط ارترش در جنرگ و در مردانه دفاع کرده جانانه وترین شرایط در سختبوم 

ثیری ه ترأها، فداکاری ها و... در آینده ارتش چوده و در حال چطور است و آن رشادتنه بچگوشته گذ

 ها را برطرف نماید.تواند بسیاری از نقایص و ضعفز این امور میآگاهی ا خواهد گذاشت؟

ها و وقایع دوران جنگ را نگار  ام رویدادهاست تصمیم گرفتهبه واسطه اهمیت موضوع، سال 

 88گروه  833با تشویق و با هماهنگی دوستان و همرزمانم، خصوصاً فرماندهی گردان  بالاخرهمایم. ن

 یدادهای مهم شروع بره نوشرتن کرردم.خاطرات و رو آوریتوپخانه، بعد از دوران بازنشستگی با جمع
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اسرتخوانم  نویسم آنچه را که با پوست وا نوشتن است. پس باید بنویسم، میهگاه من از آن سالتکیه

نی اسرت رداانگیز مهای من حکایت سرگذشت غمنوشته کنم.غذ جاری میام و آن را برکالمس کرده

حذف کردند و مردانه برا دشرمن خرود  یشان راهابسیاری از داشته یزرع خوزستانهای لمدشت که در

سرت. هنگرام هامیهرا و ناکراتها، موفقیها، تلا ئیها و زیباحکایت سختی ها،جنگیدند. حکایت آن

  میدان جنگ هستم. انم درهمرزم کنار کردم لحظه به لحظه دراحساس می نوشتن وقایع،

ا و آن زمان هبرای فداکاری همرزمانم جملاتی فراخور حال آن کردم تامی ها فکرگاهی ساعت

اما ه پایان برسانم، ب زند جملاتم راکنم با تمام احساسی که در وجودم موج میپیدا کنم. من سعی می

تنگ شد، برای مردانری  سازدان تاریخرای آن مراز روزی که شروع به نوشتن کردم، دلم گرفت، دلم ب

 گریره کرردم، دانم برای کدامشان بیشترنمی .برایشان گریه کردم ،به شهادت رسیدند انهوانمردکه ناج

 کرردم احساسراتم رامریولی سعی  ،غلتیدهایم روی کاغذ میتوانستم بنویسم، اش هایم را نمیاش 

بررای خواننردگان جالرب و ند توامی من حاصل کار مکنمی فکرروی کاغذ بیاورم.  کنترل و حقایق را

نی آترش ش که وظیفه دارند پشرتیبانه ارتی توپخاهایگانفرماندهان جوان  خصوصاً نگیزنده باشد.برا

بایسرت نفررات خرود را در عهده داشته باشند و میوری را در جنگ و شرایط بحرانی بهنی ماهایگان

  دایت نمایند.و ه فرماندهی، کنترلترین شرایط سخت

ند و مربوط به ات تاریخها بگویند این مطالب هرچند که مهم باشند، متعلق به صفحاشاید بعضی

 نسان به نیمه دوم عمرگیر است. وقتی او فقط وقتمروزه ارزشی ندارند های حادی است که اموقعیت

تواند انسان هرگز نمیه گویی ک کنندمهم جلوه می آوری برخی خاطرات خاص، آنقدررسد یادخود می

که شراید  رسدچنین شرایطی است که انسان به این باور می در اعتنا بگذرد.ها را کنار بزند و یا بیآن

ها بگشاید. درهای بسته روح خود را به کم  آنتواند می یکه آدم هستند خاطرات گذشته کلیدهایی

خبرر شرهادت شده بودیم.  یدهبسیار آبد ده ونای زیادی را گذراهآن زمان در زندگی خود آزمون در، ما

ای جران های عدهما نباید اجازه دهیم فداکاری. آوردیمنمی پذیرفتیم و دم برهمرزمانمان را مردانه می

لرب عنروان شرده، عمق تاریخ مدفون شوند. بنرابراین مطالعره مطا جنگ در نند اسراری ازکف هما بر

مرا های مختلف در کنار هایی که همواره به شکلسختی وران جنگ در زمینه مشکلات ومربوط به د

 .مان به ارمغان بیاوردایاستقامت، همدردی و درک بیشتر بر معرفت، ایمان، تواندمی ،نظامیان هستند

ای هرای غنری همرزمرانم گنجینرهها و اندیشرهبا بیان موضوعات ضروری و خاطره امهلذا سعی نمود

 .گرانبها به یادگار بگذارم
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هرای اول جنرگ اسرت. بره ها مربوط به ماهها و تنشبیشترین درگیریدانند که می ثر مردماک

تراریخ  تررین برهره درهای اول جنرگ یکری از درخشرانهما ،امرای عزیز رزمنده ارتش گفته یکی از

 شت.که بایستی شرح آن را با طلا نوشت و یاد آن دلیر مردان را گرامی دا باشدکشورمان می

جبهره  های درخشران و بازماندگانشران درهای آن ستارهحماسه ین است که ازانیز ن تلا  م 

همرزمرانم  طراتی را ازخرا شمال رودخانه کرخره، در دشت آزادگان خصوصاً از ،میانی استان خوزستان

کمر   تی باآن منطقه حیا ی قهرمان نیروی زمینی ارتش را درهایگانتدوین و بازگو نمایم و تلا  

 .ثبت نمایم صورت روزشماره المقدور بحتی و یاری همرزمانم،

به درسرتی بیران  ناًحیالب مطرح شده را ااام مطنستهنتوا طلبم اگرتمامی همرزمانم پوز  می از

ام گریرزی بره خراطرات و نیروهرای مسرلح کره سرعی نمروده نم درهمرزما دیگر چنین ازنمایم. هم

من فقرط و  منظور آنان استفاده نمایم. عنوان کردن صحنه عملیات از بهترها جهت های آنیادداشت

عنوان وده که امیدوارم توانسته باشم بهرزمندگان ب ... و هادلاوری ها،توصیف کردن رشادت فقط بهتر

پس برا یم. یبای جبهه را به همگان معرفی نمافرهنگ ز همسنگری فداکار به این مهم دست یافته و

بررای  آینردگان و زیبای جنگ را، قصه مردانی که خود را فدا کردند و رفتند تا ما یم قصهخوانهم می

 با سرافرازی و افتخار زندگی کنیم. ،همیشه تاریخ
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 م به خوزستانم 5715توپخانه  833 گردان از زمینی برای اعزام یک آتشبار نیروی دستور

تباً  بره یافت. ارتش عراق مرق در مرزها روز به روز افزایش میتهدیدات عرا 95از ابتدای سال 

 آمد و همه متوجره شردهجنگ به صدا در می کم ناقوسنمود. کمهای مرزی ایران تعرض میپاسگاه

 بودند که جریانات و حوادث ناگواری اتفاق خواهد افتاد. 

نزاجرا در  1های مرزی ایران دستور جزء به جزء شماره پس از تجاوزات پراکنده عراق به پاسگاه

 ابلاغ گردید: 88به شرح زیر به گروه  29/6/95مورخه 

 .قرار دهید پیاده 38ی  آتشبار کاتیوشا زیر امر تیپ  -1

 زرهی  52ی  آتشبار کاتیوشا زیر امر لشکر  -2

 زرهی 52توپخانه زیر امر لشکر  833توپه از گردان  6آتشبار ی   -8

 هماهنگی نمایید. 38و تیپ  52ی یاد شده با لشکر هایگاندر انتخاب و اشغال مواضع  -8

 872گرردان  ،هروایی پدافنرد قبضه توپ 6با  829توپخانه را گردان  833 )پدافند هوایی گردان

 قبضه توپ به عهده گرفتند( 8با  889توپخانه را گردان 

برین  درابقه بسریار درخشرانی سر بنردی قروی ودارای استخوان مم 179 توپخانه 833 گردان 

هرای توپ برا در منطقره سردشرت 1898در سال  زیرا داشت، ارتش ی توپخانه نیروی زمینیهایگان

 . ضمناًبودخوبی را از خود به نمایش گذاشته  بسیار عملکرد وعراق درگیر جنگ شده  م خود بام 179

مسرتقر بودنرد، برا  که در پادگان سردشتهمان منطقه  در 1893 آذرماه سال آبان و درنفرات گردان 

تجربه عملیراتی  از نظر بودند وشده  درگیر اشرار ضدانقلاب و عناصر باپیاده  23م لشکر م 199توپ 

وبی برخوردار بودند کره نظامی خاز دانش  نیزداران افسران و درجه .خوبی قرار داشتند سطح بسیار در

کره در رغرم اینعلری جریان عملیات گردان کم  زیادی نمایرد. عملیاتی به روند و هر توانست درمی

 عملیراتی سراختار سرازمان وهایی نیز داشت، اما و کاستی ب اسلامی صدماتی را متحملدوران انقلا

 داران متعهد حفظ شده بود.گردان با تلا  افسران و درجه

                                                 
همات را به صورت منحنی يا تير مستقيم پرتاب کرده و بر روی هدف هدايت ای است که مافزار توپخانه وسيلهجنگ 5.

م در م 561شوند. توپ های سبک، متوسط، سنگين و خيلی سنگين تقسيم میها از نظر کاليبر به توپخانهنمايد. توپمی

بندی محمول هوايی تقسيم ها از نظر ترابری نيز به کششی و خودکششی وهای سنگين قرار دارد. توپبندی توپخانهطبقه

شوند و دارای قدرت آتش های خودکششی محسوب میدار هستند جزء توپخانهم شنیم 561های شوند و چون توپمی

 توپخانه( 99و  22، 55های توپخانه اختصاص داده شده بودند. )گروه ها به گروهزياد هستند. اين توپ
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 خوزستان استان به تهران توپخانه از 833 یکم گردان شدن و اعزام آتشبارآماده  

ایشان چند ماه قبرل  عهده داشت.به ت فرماندهی گردان را سرگرد زین العابدین آجوریمسئولی

 گردان، به ی فرماندهی خود دراز همان ابتداکه د شده بو فرماندهی گردان منصوب از جنگ به سمت

وسرایل و همچنرین آمروز ،  ،هراتعمیر و نگهداری تروپبه  علت تجربه خدمتی خود در این گردان،

هرای همراهنگی با ترلا  بسریار و حتی برای آموز  بهتر نفرات گردان، اهمیت زیادی قائل بودند.

قرم اعرزام  و  دآبراعلی میردان تیرر توپخانره بره 95مراه  دادمرر درگرردان را لازم، کلیه آتشبارهای 

 و ارتقراء آمروز  نفررات بررای آمرادگیاندازی سالیانه انجام دادیم که در قالب تیر هایی راتیراندازی

اران قردیمی ددرجره افسرران و از هرای بسریاری راآموز  ،آن زمان من در بسیار مفید بودند.گردان 

 از افسرران و ،هرا بررایم ضرروری برودو دانسرتن آن دانسرتمآنچه را که نمی و دان دریافت کردمگر

 در ضرمناً ها بهره برردم.از آن واقعاًتحمیلی گرفتم، که در دوران جنگ  فراگردان باتجربه  داراندرجه

 گردیدند و 2پیو بروسک 1های گردان بنا به درخواست فرمانده گردان، کالیبرسنجیمردادماه کلیه توپ

یا دارای مشکلاتی بودند توسط اکیپی به ریاست سررهنگ کاویرانی  رده خارج و هایی که ازلوله توپ

هرای تروپ سیاسی نسبت بره تعرویض لولره جو آن شرایط و که حتی درپادگان تعویض گردیدند  در

رود، ضرمن یجنرگ مر احتمرال درگیرری و :خواستندکه پاسخ داده شدهای بالا میتوضیحاتی از رده

آماده  نظر هر زمان صلح هم از بایستی حتی درالمال است و میاینکه تجهیزات گردان متعلق به بیت

جهت برای عملیرات احتمرالی  هر های گردان ازبا زحمات کلیه نفرات گردان، توپ باشد. به هر جهت

 آماده شده بودند.

 لحیستوانیکم عبراس مجیردی صرا م،یک فرمانده آتشبار دومی،درجه ستوان من با آن زمان، در

 179م برود. آتشربارهای گرردان فرمانده آتشربار سرو فرمانده آتشبار دوم و ستوانیکم حسین اعتمادی

 و سررعت درستای اجرای فرمان صادره از نزاجا قبضه توپ بودند. در را 8کدام دارای  هر متری،میلی

تجهیزاتری، نفررات  دلیل کسورات نیروی انسانی وه ب وهمچنین شرایط بحرانی کشور  اجرای دستور،

                                                 
هايی به نام کاليبرسنج )پوليور گيج( و بروسکوپ ضعيت لوله و جلوگيری از ايجاد حادثه از دستگاه. برای بررسی و 5

 شود.)دوربين مخصوص بازديد داخل لوله( استفاده می

افزار را اندازه گرفته، با لوله نو مقايسه نموده و ميزان فرسايش ای است که کاليبر موجود در لوله جنگکاليبرسنج وسيله

 را نشان داده تا باقيمانده عمر لوله مشخص گردد.لوله 

تواند داخل لوله را به روشنی نشان داده و هرگونه . بروسکوپ دستگاهی است که به وسيله دوربين و قطعات لازم ديگر می 2

 ايد.مشخص نمرا وضعيت غير استاندارد ايجاد شده )ترک موئی، برآمدگی يا فرورفتگی خان، سوختگی جان لوله و ...( 
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 هرا وهای گردان که لولهعراده از بهترین توپ 6هم ادغام شدند و  ر دوم گردان باآتشبار یکم و آتشبا

 عبراس صرالحی یکمسرتوانی  آتشبار بره فرمانردهی  سالم بودند انتخاب، و کاملاً آنهادیگر سیستم 

سروم عنوان معاون ایشان و ستوانمن به تر بود،از من ارشد صالحیستوان عباس  چون تشکیل گردید.

عنروان سررگروهبان، به م الماس بازیارانسو ستوانیار تهرانی،کم  معاون آتشبار، و غلامرضا مجیری

تر با اعرلام آمرادگی، بره تا هرچه سریع نمودیم شروع به کار ویکم را تشکیل  کادر فرماندهی آتشبار

از تراریخ  ،به خوزستان آتشبار در اجرای فرمان نیروی زمینی جهت اعزام منطقه جنوب حرکت نماییم.

نفرات زیر برای اعزام بره  سطح گردان انجام گرفت و های لازم دربینیپیش 29/6/95الی  29/6/95

را  1نیمری از نفررات گرردان حردوداً گردان سازماندهی شردند کره ستاد یکم و قالب آتشبار منطقه در

 دادند.تشکیل می

م جهت اعزام به منطقه م 571 توپخانه 833گردان یکم و ستاد  2نفرات انتخابی آتشبار

  عملیاتی خوزستان

 ؛ رئیس توپالله لطفیاستوار حبیب    نده گردان       ؛ فرماالعابدین آجوریسرگرد زین

  ؛ رئیس توپاستوار محمد جندقی              8رکن  رئیس؛ سروان حسین خواجوی

 ؛ رئیس توپگروهبانیکم بهروز رستمی   1رئیس رکن ؛ سروان مهدی دامغانیان

 ؛ رئیس توپگروهبانیکم هدایت خزایی               راتمخاب افسر؛ حاجعلی ستواندوم

 ؛ رئیس توپاستوار علی اصغر انصاری  2رئیس رکن ؛ ستوانیکم حسن طالبی

 ؛ رئیس توپگروهبانیکم فریبرز شیخانی   بان؛ دیدهستوانیکم جمال کریم

  د؛ راننده توپنژااستوار محمد تقی              بان؛ دیدهبنسمختاریعیسی دوم ستوان

 ؛ راننده توپگروهبانیکم عقیل قاسمی               افسر رابط؛ ستوانیکم اشرفی

 ؛ راننده توپگروهبانیکم اصغر اکبری فعال              باندیده؛ ستواندوم وظیفه روئین فر

 و؛ راننده توپ جگروهبانیکم اصغر رحمانی              افسر مهمات؛ زادهعظیم ستوانسوم غفور

 ؛ راننده توپ گروهبانیکم اسماعیل بزرگی             بان؛ دیدهبزازانندوم وظیفه ستوا

 ؛ راننده توپ گروهبانیکم محمود میرکبیری      ؛ معاون افسر مهمات رپونفیسیستوانسوم علی 

                                                 
 گويند.هم می« گُد»آتشبار تشکيل شده و به اختصار به آن  1. گردان توپخانه، يگانی است که از  5

  قبضه توپ( 7تا  1باشد )افزار آن توپ میمعادل يک گروهان که جنگ آتشبار يگانی است . 2
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              از کرمان، راننده توپ مأمور؛ عیدیگروهبانیکم س              موتوری افسر؛ ستواندوم داود صادقی

 دار؛ راننده خودرو چرخگروهبانیکم محمد شهبازی              ؛ فرمانده آتشبارلحیستوانیکم عباس صا

   8؛ رکنگروهبان شهسواری  ن فرمانده آتشبار؛ معاواصلانیندوم علی اکبر ستوا

  داری؛ راننده جرثقیل چرخحقاستوار محمد ده    کم  معاون آتشبارتهرانی؛  ستوانسوم غلامرضا مجیری

 دار؛ راننده خودرو شنیگروهبانیکم محسن یحیایی  ؛ سرگروهبان آتشبارلماس بازیارانستوانیار سوم ا

 بر؛ راننده مهماتگروهبانیکم سعید بدرقه       رئیس رسد مخابرات آتشبار؛ زادهمحمود استوار داود

 بر؛ راننده مهماتگروهبانیکم حسن رضایی    دار؛ اسلحهنیکم اکبر شیبانیگروهبا

 تدارکات ر؛ رکن چهارم، مسئولپویروز ابوطالباستوار ف                  هدایت آتش ؛  قویاللهگروهباندوم نبی

 مسئول تدارکات ؛ رکن چهارم، بیات احمدیاستوار اسدالله           بر؛ راننده مهماتهزادگروهبانیکم اصغر رحمان

 د؛ رکن چهارم، مسئول تدارکاتنژاکامل نجف گروهبان          بر؛ راننده مهاتنیکم امین سبز علی گلهباگرو

 ؛ راننده خودرو سوختکم سلامیگروهبانی                          بر؛ راننده مهماتگروهبانیکم توکلی

 دار؛ تعمیرکار خودرو چرخگروهبانیکم رضا زودخیزی             برنده مهماترانا؛ نمگروهبانیکم علی چهره

 ه؛ تعمیرکار توپپناگروهبانیکم احمد حق                       بر؛ راننده مهماتآموز صدیقیدانش

 ؛ آشپزکارمند امیری                    بر؛ راننده مهماتگروهبانیکم احمدی

 ؛ آشپزسرباز پیمانی بوستان سرا                بر؛ راننده مهماتاستوار ابوالفضل رنجبر

 گردان ؛ هدایت  آتشگروهبانیکم محمود مسیحایی   راننده پست فرماندهی؛ گروهبانیکم فریدون حیدری

                              ؛ هدایت آتش گردانگروهبانیکم محسن کلانتری     آتش هدایت راننده پست فرماندهی؛ گروهبانیکم محبی

 ؛ انبارداراستوار اصغر هفت لنگی       دارخودرو چرخ؛ راننده گروهبانیکم حسن حاجوی

 ؛ متصدی مهماتاشرفی استوار         دار؛ راننده خودرو چرخ رپوغنیگروهبانیکم مجید 

 ؛ راننده خودرواستوار حصاری        دار؛ راننده جرثقیل شنی برمرگروهبانیکم اسدالله

 دار؛ راننده خودرو چرخاستوار موسی اسلامی       دارراننده خودرو چرخ گروهبانیکم خداداد نوروزی

 تلگرافچی(196سیم ؛ مخابرات )بیاستوار نوروزی                راننده تانکر سوخت؛ گروهبانیکم قهرمانلو

 تلگرافچی( 196سیم ؛ مخابرات )بیانیاستوار محمد زم        دارراننده خودرو چرخ؛ گروهبانیکم ناصر قملاقی

 سیم(؛ مخابرات )بیاستوار تقی حقیقی                   دارراننده خودرو چرخ؛ گروهبانیکم ترابی

 سیم(؛ مخابرات )بیاستوار محمد طوسی            سیمرئیس ارتباطات بی ؛محمد شکورزاده استوار
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نمرود و در غیراب رئریس لازم به یادآوری است که راننده توپ به عنوان معاون رئیس توپ انجام وظیفره می

گرردان سرروان انوشریروان  8رئیس رکرن  کرد.توپ به عنوان رئیس توپ، خدمه توپ را هدایت و کنترل می

سری دوم گردان با آتشبار سوم گردان به منطقره اعرزام گردیرد و بره جرای ایشران افسرران و در  خدادوست

  کردند.انجام وظیفه می 8داران رکن درجه

 نفرات پدافند هوایی 

  1فرمانده آتشبار پدافند یئسروان داریو  کاوه

 پدافندفرمانده دسته   ستوان محمود صحت

 رئیس توپ پدافند  حسینی استوار

 رئیس توپ پدافند  خیاطی استوار

 رئیس توپمعاون                       محمدی استوار

 معاون رئیس توپ    یکم محمدحسین ذوقیگروهبان

 به خوزستان آتشبار یکمپنجشنبه بیست و هفتم شهریورماه و حرکت  وقایع روز

سرکوی نظرامی  به طرفاز پادگان  27/6/95مورخه  پنجشنبه صبح روز بعد از سازماندهی آتشبار،

می قبل از سوار شدن به قطار، فرمانرده به جنوب اعزام شدیم. در سکوی نظادپو )شهریار( جهت حرکت 

ایشران  نرد.بازنشسته( برای نفرات سرخنرانی نمود 2رتیپ)س سرهنگ مهدی صدری ،2توپخانه 88 گروه

از  واقعراًکررد   فت سربازی خود قسم یادبه شراتعویض خواهد کرد و  را حتماً ماماه  8قبل از  قول دادند،

ایرن جنرگ  سال و یرا بیشرتر، 3بینی نماید ت پیشنستوااطلاع بود. شاید کمتر کسی میآینده جنگ بی

نری در چهرره همره نگرا دیردم،های نگران را مری، چهرههد یافت. همه در فکر و نگران بودندادامه خوا

ود را دارد ولی کسری کره بره جنرگ های خرنج ها وسختی جنگ چیز خوبی نیست، و ت آشکار بود.نفرا

گذرد و قائل شد. زیرا از همه چیز خود میاو احترام  برایو شایسته است، قابل احترام است  واقعاًرود، می

                                                 
، سپس ستوانيکم مهدی م شدااعزه آتشبار پدافند هوايی به منطقه عنوان فرماندبه یئکاوه. ابتدا سروان داريوش  5

 جايگزين وی گرديد. انصاری

 7تا  1های توپخانه عبارتند از: آتشبار، گردان، توپخانه لشکر و گروه توپخانه. توپخانه لشکری يگانی است که از . يگان 2

رد توپخانه لشکر که از لحاظ بُ  بزرگتر ازباشد. گروه توپخانه هم يگانی است يک تيپ می گردان تشکيل گرديده و معادل

 .باشدبيشتر است و تحت فرماندهی مستقيم فرمانده نيروی زمينی برای تقويت آتش مناطق می هاسلاحو کاليبر 
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شرغلی را انتخراب  به سرنوشتی نامعلوم  مرا رود،تعلقات خود به دفاع از کشور  می دین و برای میهن،

 کشاند.می را به این مسیر که ما فقط عشق بود .از بیم بود خطر و پر کرده بودیم که آکنده از

دست خواهد داد،  دست آوردن هدف ازه عنوان رزمنده، جوانی خود را برای بی  نظامی به

ارد که آن دست دادن ند است. ی  رزمنده جز جان خود چیزی برای از این ی  فرآیند بی بازگشت

 .کندمیرا نیز فرامو  

 بره طررفهریار شدن نفرات، قطرار از سرکوی نظرامی پادگران دپروی شر سوار از بعد بالاخره

توپخانه و همراهانش، با دعای خیر ما را بدرقه کردند. ما بره  88حرکت نمود. فرمانده گروه  خوزستان

دوشرمان نهراده  مرردم برر و مسئولیتی که خداونرد سب ، بلکه سنگین، سنگین از بارنه  راه افتادیم،

دست  ما و اطراف شهر، برای کردیم، مردم شهر تهرانمیبودند. یاد دارم در بین راه که مسیر را طی 

. کردنردعرا مرید ما برای ها هم چهره خندانی نداشتند.آن .کردندحساسات میا ابراز دادند وتکان می

هرای از اینکه از تهران خارج شدیم، در کوپه مشخص نبود. بعد اصلاًای که نگران آینده نگران بودند،

هرا و خودروهرا، مام تجهیزات ما شرامل تروپکردیم. ت ا دوستان و همرزمان شروع به صحبتقطار ب

خطرناک برود، زیررا برا  ما نحوه حرکت واقعاًبرها، همه و همه روی قطار بارگیری شده بودند. مهمات

گان از برین برونرد. ایرن خرود یر  ی  حمله هوایی دشمن، ممکن بود تمامی تجهیزات و نفرات  ی

 در اعزام یگان بود که به خیر گذشت.  اضطرارعلت عجله و شاید هم به تجربگی مسئولان وبی

در آن  .لین برار بروداما تعدادی هم برای او .1جنگی من در این گردان بود یتمأموراین دومین 

روز به علت هیجان و التهابی که داشتیم در راه خواب به چشرمانمان نمری آمرد، در مجمروع نگرران 

 بودیم، نگران کشور، نگران آینده، نگران خانواده و....

کره آینردگان ای شرویم را لایق دانسته بود تا وارد عرصهخداوند ما  سرنوشت ما این چنین بود.

، دفاع از کشور لیاقت و گفتمجبهه نبودند، من به سربازانم می ها لایقخیلی فتخار کنند.بتوانند به ما ا

تواند انسان را ترا یکدام اجبار و کدام احساس، م خواهد. سعی کنید لایق اسم سرباز باشید.سعادت می

برا  ایشکردیم که انتهسوی سرنوشتی نامعلوم حرکت میعشق تمام به ما با مرز کشته شدن بکشاند؟

 سربلندی کشور را به همراه داشت. عزت و عملکرد خوب و رشادت و ایثار نفرات،

 جان ما تنها گروگان بر سر پیمان ماست    ایمما از ازل با وطن پیمان خونین بسته  

                                                 
ماه بوده که شرح آن در  2به مدت  در منطقه سردشت 19. اولين مأموريت من در اين گردان در آبان و آذرماه سال  5

توسط هيئت معارف جنگ شهيد  5939، انتشارات ايران سبز، در سال "افسر توپخانه در مأموريت کردستان"کتاب 

 علی صياد شيرازی انتشار يافته است. سپهبد
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 اندیمشکشهر به  آتشبار ورودو شهریورماه  23جمعه 

رات نفر شدیم و در آنجا توقف کردیم. در ایستگاه اندیمش  از وارد اندیمش  23/6/95 روز جمعه

 سرتوانیکم و سفارشات و دستورات لازم به نفرات، توسط فرمانرده آتشربار تذکراتآتشبار آمار گرفته شد، 

مم نم میایستگاه اندیمش  خیلی نگرا داده شد. چهره فرمانده آتشبار، در عباس صالحی کرد، خیلی مصرم

تواند آن مسئولیت مهرم را انجرام دانستم آیا او میت. نمیعهده داشولی مسئولیت بسیار سنگینی به ،بود

 موجرب شرد، تلاشرم را دو ولی دوستی عمیرق مرن برا او ،د داشتمدهد یا نه؟ هرچند به کارایی او اعتما

عرزم اسرتوار او بره مرن قروت قلرب  . البترهکرردمکم  زیادی مری در انجام کارها چندان کنم و به او

هرای رفتارشران بره زیردسرتان درس فرماندهان برا بعضی از واقعاً ساخت.تر میبخشید و مرا مصممممی

 کارآمد نماید. تبدیل به افرادی توانمند و تواند برای همیشه آنان راکه می دهندزیادی می

هایی بودیم که بره منطقره وارد نوان اولین نیروعاز دیدن ما خوشحال بودند. ما به جامردم در آن

های عزم راسخ ما و عظمت توپ ووحیه بودند و مردم با دیدن ما تازه واردهایی که حامل ر شدیم.می

بره  آماده و به حالت رزمری آرایرش داشرتند، کاملاًصورت ه که ب تجهیزاتمان و دیگر مم 179گردان 

مسئولان شهر منطقره کره سرایه  جا منتظر ماندیم، مردم وآن در ند.کردمیاحساس غرور  وجد آمده و

و  جرا پیراده شرده و در منطقره غررب اندیمشر تقاضا داشتند ما در آنکردند، حس می شوم جنگ را

هرا ساعت از دادند. بعدنمیاندیمش  را به ما  آهنراهایستگاه  اجازه خروج از وارد عمل شویم. دزفول

 ایستگاه اندیمش  به اهرواز اندیمش ، اجازه خروج ستون از آهنراه مذاکره با رئیس ایستگاه وتوقف 

 استاندار زرهی و 52 ، فرمانده لشکرمقامات مسئول از کسب دستور لذا برای تعیین تکلیف و داده نشد،

 بلاتکلیف متوقف گردید. صورت بههدایت و  آهنایستگاه راه ، ستون به سکوی نظامیخوزستان

 سرتون قطرار از را قطار دیزل بلاتکلیف مانده بودیم. اندیمش  آهنراهسکوی نظامی ایستگاه  در

 وباشرد می آهنراهفرامین رئیس ایستگاه تابع  داشت، اظهار راننده دیزل قطار خط خارج نمودند. از و جدا

 اهرواز و تهرران آهرنراهبرا مسرئولان  دائماً آهنراهسئولان ایستگاه گیرد. منمی کس دیگری دستور از

لریکن افرراد  ، ستون به مقصد اهواز بارنامره دریافرت نمروده اسرت،نمودندمی اظهار و گرفتندتماس می

 در دزفرول اندیمش  و دارند،میاظهار  وده شود ایستگاه اندیمش  پیا ستون در دارند، غیرمسئول اصرار

مکالمره  گرفتره شرود. هریچ یر  از کاره منطقه اندیمش  ب ستون توپخانه تهران در باید است و خطر

رئریس  دفترر عصربانی در آشرفته و مرردم نیرز شرناختیم.نمی تهران را کنندگان تلفنی بین اندیمش  و
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 و آتشربار نفررات ت خطرنراکی بررایوضعی واقعاًایستگاه ازدحام کرده بودند.  و بیرون از آهنراهایستگاه 

 کره درن بمباران هروایی دشرمن متصرور برود لحظه امکا هر .وجود آمده بوده ایستگاه ب تجهیزاتش در

ای در آن زمران شد. واقعاً برخورد عدهمنهدم می شدن به میدان نبرد بدون وارد آتشبار ،صورت وقوع آن

مان و از شناسیبود به خاطر احساس مسئولیت وظیفهدهنده بود و ممکن  گاهی هم آزار وغیر مسئولانه 

دادیم. امرا در درون های خوبی را از خودمان برروز نمرینظمی که داشتیم به تنگ آمده و واکنشاجرای 

 کردیم با صبر و تحمل آن شرایط را پشت سر بگذاریم.خود فرو رفته بودیم و سعی می

 روز حوادث از توپخانه 833 بازنشسته( فرمانده گردان 2)سرتیپ آجوری سرگرد 

 گوید:می 23/6/15

 حرکت قطرار ای ازممانعت عده ودریافتی  یتمأمورتوجه به  با 23/6/95 روز1999 ساعت
یر  دسرتگاه  واگرذار و برا به سروان مهدی دامغانیران مسئولیت ستون گردان را اهواز، به شهر

طریرق جراده آسرفالته  از گردان، 8 رئیس رکن به همراه سروان حسین خواجوی خودروی لندرور
عبردالخان و  شرو ، تپره،هفرت بین راه در در مردم را حرکت کردیم. به سمت اهواز اندیمش 
 راه نگران ومضطرب می دیدیم.پلیس  اهواز در ورودی شهر
 هدایت شردیم. به اتاق جنگ لشکر رسیدیم. اهواز زرهی در 52 به ستاد لشکر1899ساعت

مواضع  ،روی کال  نقشه روی دیوارهای اتاق نصب شده بود. ای وتعدادی تلفن  نظامی قورباقه

نیروهرای  کره عمردتاً های مرزی مشخص شده برود،پاسگاه دشمن و نیروهای خودی و استقرار
مشرغول  دومری کره اسرتوار برا درجره اتاق جنگ فقط ی  نفر در بودند. جان برکف ژاندارمری
فرلان پاسرگاه  ،شردمیتمراس تلفنری شرنیده  هرر در داشرت. حضور بود هاپاسخگویی به تلفن

 د.کشریرمزی روی محل پاسگاه روی نقشره مریایشان هم خط ق مرز سقوط کرد. ژاندارمری در
تقویرت  جهرت پشرتیبانی و قطرار با تهران علی  به اطلاع ایشان رساندیم که از سلام و از بعد
 از اجازه خروج ستون گرردان حال حاضر در و ایمیافته یتمأمورزرهی  52 لشکری هایگانآتش 

 صبح در امروز از لشکر استانداری ومقامات  داشتند، ایشان اظهار دهند.نمی را به اهواز اندیمش 
 متری ازمیلی179توپخانه  833 جایی گردانهنسبت به جاب ترسریعهرچه  تا حال مذاکره هستند،

 و فرمانده لشرکر هایش گفت،ادامه صحبت در واقدام نمایند  اندیمش  به اهواز آهنراهایستگاه 
 و خرمشرهر جنرگ در خطوط مقردم های لازم بههماهنگی و مقامات لشکری جهت بازدید سایر

 در های لازمو هماهنگی ستادی برای شور و انددشمن است رفته تهدید که مورد مناطق پرخطر
 بود. اتاق جنگ خواهند همگی در پایان روز

 ننگ پرورمهراسرره و جناب سررهنگ آخونردزاده ،فرمانده توپخانه لشکر با 1399ساعت

برای ایشران توضریح  را ماجرا ملاقات کردیم. مناطق عملیاتی بازگشته بودند که از معاون ایشان
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داشرتند،  ایشران اظهرار پاسرخ دادم. کجاسرت؟ حال حاضر در من پرسیدند، یگان شما از دادیم.
 شرور در برالاخره 2899سراعت در شرد. تصمیم نهایی گرفتره خواهرد یگان شما مورد امشب در
مقامات  مبنای اطلاعات دریافتی، تهدیدات دشمن بر و اتخطر ،توجه به شرایط منطقه ستادی با

توپخانره  833 گردان اعلام داشتند، گرفته و تصمیم نهایی را کشوری استان خوزستان لشکری و
 منطقه دشت آزادگران بکرار زرهی در 52 لشکر یهایگان پشتیبانی آتش از در متری،میلی 179

چرراغ  برا 25/6/95دقیقره  2819گرردان سراعت  یرتمأمورمشخص شردن  از بعد گرفته شود.

به  ترک و به سمت اندیمش  زرهی را به همراه سروان حسین خواجوی 52 لشکر خامو ، ستاد
 ملحق شدیم. آهن اندیمش در ایستگاه راه مانبح به یگانراه افتادیم و اوایل ص

 به اهواز آتشبار ورود ،شنبه بیست و نهم شهریورماه

قطار حامل نفرات و تجهیرزات  25/96/1895  روزصبح  9399 ساعتبا رفع مشکلات،  بالاخره

تجهیزات  به سکوی نظامی اهواز رسیدیم. 1889ساعت . همان روزاهواز حرکت نمود سویگردان، به 

زرهری اهرواز  52پادگران لشرکر  در در محوطه توپخانه لشرکری و وسایل را از قطار تخلیه نمودیم و

زیرادی در پراکنردگی کید تأ فرمانده گردان سرگرد آجوری مستقر شدیم. تجهیزات را پراکنده کردیم،

نمرود و از ایرن اشاره به بمباران هوایی دشرمن مری داد وکر میبه نفرات تذ مرتب تجهیزات داشت و

 جهت بسیار نگران بود.

هرای را در پادگان گذراندیم. همراهنگی در پادگان اهواز حضور داشتیم و شب 25/96/1895تاریخ 

 هرم وضرعیت منطقره زرهی با فرمانده گردان بره عمرل آمرد. 52توپخانه لشکر  و لازم از طریق لشکر

و نوار مرزی در خرمشرهر  وضعیت پادگان دژ خرمشهر آن زمان متوجه شدم، در .علام شده بودبحرانی ا

را بره  کرردم مرافکر می های چشمگیری را در آن مناطق نموده است.فعالیتبسیار ناگوار است و دشمن 

وجرود مرا در  ودند کره اززرهی مردد ب 52آن منطقه اعزام خواهند کرد. مسئولان استان و فرمانده لشکر 

نگران  واقعاًدر پادگان اهواز فرماندهان  درآمده بود، دیگر شیپور جنگ به صدا کدام محور استفاده نمایند.

اما برا دیردن   آمده و در استرس بودند. روانی وارد ها فشار روحی وچند ماهی بود که به آن اوضاع بودند،

بره  را یتمأمور بالاخرهبسیار خوشحال شدند.  مم 179 توپخانه 833 اراده نفرات گردان و یگان آماده ما

 آماده عزیمت به سمت منطقه بستان شدیم. وفرمانده گردان ابلاغ کردند 

به پادگان اهرواز رسریدیم، فرمانرده گرردان سررگرد  25/96/1895گفته نماند وقتی در تاریخ نا

آن زمران  در زرهری رفتنرد. 52به اتاق جنگ لشرکر  8رئیس رکن  مراه سروان خواجویبه ه آجوری

گرردان را روی نقشره  8رئیس رکرن که فرمانده گردان وود ب سرهنگ مل  نژاد 52 سرپرست لشکر
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دریافت نمودنرد.  منطقه دشت آزادگان را کلاً جنوب کرخه و های مناطق شمال ونقشه هاآن توجیه و

مناسب نبود، فرمانده گردان با کم  رئیس رکن سروم محرل  اصلاً هایگانوضعیت منطقه و شرایط 

ملاقات با سرهنگ  های لازم وهماهنگی استقرار آتشبار را روی نقشه دشت آزادگان انتخاب و پس از

بره سرمت دشرت  89/96/1895شرنبه  صبح روز زرهی قرار شد، 52فرمانده توپخانه لشکر  آخوندزاده

 بستان حرکت کنیم. آزادگان و شهر

که محور  اعزام گردید، این بود توپخانه به جبهه میانی استان خوزستان 833که گردان دلیل این 

سرت یر  یگران توپخانره درخوا زرهی مرتباً 8تیپ طرفی  از بود وناکترین معبر خطر بستان به اهواز

 و لههرای سروبپاسرگاه مرزی و منطقه نوار های سنگین دشمن را درنمود تا بتواند آتشدوربرد را می

دشرمن را در آن ای نیروهرطرفی توان مقابله برا  از ،خنثی نماید بستان را شهر و ، تنگ چزابهصفریه

 کردند.احساس می دوربرد و با قدرت را هر لحظه بیشتر توپخانهنیاز به آتش  شرایط نداشت و

 

 
 ستوان اصلانی، ستوانیار بازیاران



 / توپخانه دور برد97

 

 

  

 

 



 96/ بررسی وضعيت جبهه ميانی استان خوزستان

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 بررسی وضعیت جبهه میانی استان خوزستان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 



 / توپخانه دور برد99

 

 های نظامی منطقه بستانجنبه

ی حلفائیره، ، وجود محورهابستان منطقه یعنی استان خوزستان میانیرز  نظامی جبهه بارزترین ا

 59مرکرز خوزسرتان، بره فاصرله  ،سر این معبر اهروازدر ی  باشد.وسنگرد، حمیدیه و اهواز می، سچزابه

این شرهر را از سرمت غررب مرورد  وانستتمیبا استفاده از این محور، عراق  کیلومتری از مرز قرار دارد.

 89اصرله در ف این معبرر و دیگر تهدید قراردهد، متقابلاً شهر حلفائیه مرکز استان عماره عراق در آن سر

بصرره  عمراره، دستیابی ایران به حلفائیه موجرب قطرع محرور بغرداد، و متری از مرز ایران قرار داردکیلو

 .نمودمیخطرناک  و دچار محظورات شدید یکی عراق راکه از دیدگاه تاکتیکی و استراتژ شدمی

کیلومتر به پاسگاه مررزی شریب  89شده را حلفائیه در نظر بگیریم، پس از  اگر مبدأ محور یاد 

کیلرومتر از  19پس از طری  قرار دارد. عراق رسیده که در مقابل آن پاسگاه مرزی ایران به نام سوبله

علرت تا شهر بستان بره میانی بین سوبلهرسد. در فاصله محور مزبور به شمال بستان می اه،این پاسگ

در جنوب، عرض معبر تنگ شرده کره  وجود تپه ماهورهای رملی شمالی و سواحل مردابی هورالعظیم

تنگه چزابه در فصول مختلف به سبب پر آبی یا کم  معروف است. عرض این نقطه به نام تنگه چزابه

 باشد.ر مییکیلومتر متغی ی کمتر از  تا  دوآبی هورالعظیم، بین 

شود. ی  شاخه در امتداد کرانره شاخه تقسیم می محور یاد شده پس از رسیدن به شهر بستان، به دو

 یابد.جنوبی رودخانه امتداد میره جاده ، از طریق پل بستان روی کرخه، در کناه و دیگریشمالی کرخ

یر  محرور واحرد ترا  به صورتی در حمیدیه به هم متصل شده و هر دو محور شمالی و جنوب

های چ شهر بزرگ یا کوچکی وجود نداشته، ولی دهکدهیابد. در امتداد محور شمالی هیاهواز ادامه می

هرای کیلومتری شرق بستان تپره 29فاصله نه وجود دارند. در این محور و در متعددی در کناره رودخا

هرای شرمالی و حتری ه دارای دید و تیر عالی روی محرورمتر، ک 299با ارتفاعی نزدی  به  ،الله اکبر

د. پس از باشد قرار داری  موضع پدافندی عالی را دارا میهای متی از محور جنوبی بوده و قابلیتقس

متر وجود دارند کره  79تفاع نزدی  به تپه دیگر با ار تا پادگان دشت آزادگان چندین الله اکبرهای تپه

 مواضع تأخیری مورد استفاده قرار گیرند. به صورتتوانند می

در  با استفاده از ی  پل فلزی که روی رودخانه کرخه، محور شمال کرخه در انتهای مسیر خود،

جنروبی  در محرور کنرد.یگرفته است، با حمیدیره ارتبراط برقررار مر مقابل پادگان دشت آزادگان قرار

بیرات نظرامی در مباحرث انرد. در ادان، سوسنگرد و حمیدیه قرار گرفترهشهرهای بسترودخانه کرخه، 
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زیرا باعرث کنردی  شوندداقل تا رده لشکر، مانع محسوب میح ها برای حرکت نیروها،شهر ،تاکتیکی

سرتراتژیکی تصررف شرهرها ه عملیراتی و اامرا از دیردگا .گردندی مانوری میحرکت و تجزیه نیروها

ه وجود آورد، به ی و تبلیغاتی زیادی را برای نیروهای فاتح بامتیازات سیاسی، نظامی، اقتصاد تواند،می

هرا صنعتی یا بندری، یا مراکز استان های خاص هم باشد. مثلاً مراکزخصوص اگر شهر دارای ویژگی

ها در مرانور تراکتیکی ، آنکه اگرر چره شرهرصهبرند. خلاآمده را بالا می به دست  امتیازات و... ارز

شوند، اما در طرح کلی ی  عملیرات ممکرن اسرت یر  وهای ت  کننده، ی  مانع محسوب مینیر

خصروص شرهر ه شرهر بسرتان و بر ،نطقره دشرت آزادگرانعارضه حساس باشند. مرثلاً در همرین م

ای وحدت قومیت عررب، عگردید، با آن ادانداری دشت آزادگان محسوب میسوسنگرد، که مرکز فرم

ای آداب و سنن زبان بودن مردم این منطقه و پارهتوجه به عرب با که صدام حسین به راه انداخته بود،

عنروان آزادسرازی یر  منطقره توانست از سوی رژیم بغداد بهربی که دارند، تصرف این شهرها میع

درگیر جنگ، چندان آشرنایی بره از آن گذشته افکار عمومی مردم کشورهای دیگر  تبلیغ گردد.عربی 

ها، نداشرته و ها و امثال آنعملیاتی، مانند ارتفاعات یا تنگهعوارض حساس و کلیدی زمین در مناطق 

ها به گوششان خورده اسرت نامی از آن دانند و نه غالباًهای عملیاتی میها را در درگیرینه ارز  آن

ر آنران حکرم  ی  شهر یرا از دسرت دادن آن در نظر ها آشنایی دارند و فتحولی در عوض با نام شهر

دانند، لرذا عامل تعیین کننده سرنوشت جنگ می های نظامی را داشته و آن راپیروزی یا شکست نیرو

ر آن ممکن است شرهری از علاوه ب ها و گردانندگان جنگ به این مسائل توجه خاصی دارند.حکومت

ه بلیغاتی که برای نیروهرای فراتح براقتصادی و ت سی،های خاص و امتیازات  نظامی، سیانظر ویژگی

های سیاسی برای زنیها در میز مذاکرات و چانهعاً ی  برگ برنده در دست دیپلماتقط ،آوردوجود می

شود. با توجره بره ه حساس به زبان نظامی تعریف میکسب امتیازات به حساب آمده و لذا ی  عارض

حسراس محرور سوسنگرد، عروارض  ویژه شهره ، حمیدیه، برهای بستان، سوسنگردشه ،آنچه گذشت

روی هرای و پرل شوند. تنگ چزابرهعارضه حساس محور شمالی، محسوب می ،الله اکبرهای جنوبی و تپه

شروند. موانرع منطقره، عارضه حساس محسوب مریرودخانه کرخه در بستان، سوسنگرد، حمیدیه، نیز 

و منراطق رملری شرمالی کرخره و دامنره میشرداغ  آن، مرداب هرورالعظیمرودخانه کرخه و انشعابات 

 1هستند.

                                                 
، تههران ، ، انتشارات ايهران سهبز 5810 القدس و آزادسازي بستان، آذرماهعمليات طريق ؛مسعود بختياری 2. سرتيپ 5
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 منطقه عمومی بستان زرهی در 52لشکر  8 5گسترش تیپ و چگونگی استقرار

ماه از پادگان دشت آزادگران حرکرت و فرردای آن شهریور 21در با نیروهای خود زرهی  8تیپ 

پایان داده و ی  گروهان تقویت شده را نیرز برا  الله اکبر هایتپهافندی د را مواضع پدروز استقرار خو

 گستر  داد. کورکرخهنیروی پوششی و مراقبتی در کناره شمالی  یتمأمور

کرار ه تررین معبرر برهی حداکثر توان خود را در خطرنراکزر 8تیپ با توجه به استعداد موجود، 

 جا بود.ه ب که از نظر پدافندی امری منطقی و گرفته بود،

بنرا زرهی  8تیپ ی هایگان، و صفریه های مرزی سوبلهها در پاسگاهاما با شدت یافتن درگیری

و  افنردی تنرگ چزابرهمناطق مناسرب پد اجباراً و به ناچار و دستورات ابلاغی، به تقاضای ژاندارمری

 مرزی سوبله هایو گروهانی به تقویت پاسگاهتجزیه شده  به صورترا رها کرده و  الله اکبرارتفاعات 

کیلومتر گستر  یافتنرد.  11شده، یعنی در عرض تقریباً  پاسگاه یاد دوو بین وارد عمل شد  و صفریه

ی و پوششری ترأمینی  نیروی  به صورتزرهی  8ی تیپ هایگانکه  نظامی این اقدام این بودمعنی 

اصلی هیچ نیرویی در مواضع  هار پشت و عقب آنکه دگستر  یافتند. در حالی در خط مرز درآمده و

وضعیت فوق برای یگانی که بیش از حد  و تنگ چزابه وجود نداشت. الله اکبرپدافندی یعنی ارتفاعات 

 آفررین باشرد. توانرد فاجعرهی مطمئنی هرم نردارد، مریگستر  یافته و عقبهو قابل قبول  استاندارد

هرای لازم و طررح هرای لازم را کسرب نمروده،ادگیالخصوص در مقابل دشمنی که از قبرل آمرعلی

نیز برخوردار بوده است. به هر جهت تیپ  درصد 199از آمادگی  و های بایسته را انجام دادههماهنگی

بایسرت برابرر آن نیررو در اختیرار داشرت مری 8زرهی عراق، که حرداقل  5کر زرهی در مقابل لش 8

صرورت  که با معادلات و برآوردهای نظامی به هیچ عنوان قابل قبول نیسرت و در نمودمیایستادگی 

تجربره  به ی  فاجعه شربیه اسرت، که بیشتر ای جز شکست رادرگیر شدن در ی  رزم قطعی، نتیجه

بلی ارتش مشراهده های قطرح مهم این که در این چنین هم شد. نکته بسیار کهکما این نخواهد کرد.

 ترا چره انردازهزرهی در آن منطقره  8 استقرار تیپ طرح ها درست بوده و بینی ها وشد که تمامی پیش

 عملیرات یعنری، ثر درر چهار عامرل اصرلی مرؤزیرا ه .های دقیقی صورت گرفته بودبا بررسی منطقی و

اسراس  برر لرذا .شرده برود همانی بود که برآورد استعداد دشمن تقریباً ، استعداد خودی و، زمینیتمأمور

ه برا شررایط بر متأسرفانهشده قبلی را اشغال کردند اما  بینیزرهی مواضع پیش 8تیپ  طرح قبلی عناصر

                                                 
 گويند.هم می« تی»گردد و به اختصار آن را گردان تشکيل می 1تا  9. تيپ يگانی است عملياتی که از  5
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گی چره آمرادچنان ی آن در وضعیت مناسبی قرار نداشرتند وهایگاندر آن زمان،  8 آمده برای تیپ وجود

 خورد.وضعیت به گونه دیگری رقم می مطمئناً ،کنترل آن مطلوب بود سیستم فرماندهی و رزمی تیپ و

گرردان   2 که تیپ با همان سرازمان پادگرانی خرود یعنری زرهی این بود 8 مشکل عمده تیپ

 خدمات رزمی دیگر که بررای پشتیبانی رزمی و عناصر گردان مکانیزه، ی  گردان توپخانه و 2تان ، 

 99 از ی تیرپ کمتررهرایگاناما استعداد رزمی موجرود  .دیدعمل گر این تیپ مشخص شده بود وارد

 نظر کمری و  گردان داشت که از 2 گردان رزمی حدود 8به جای زرهی  8 حقیقت تیپ درصد بود در

 برود کره بره کرار دستگاه حاضر 99دستگاه تان  کمتر از  196 از سطح بالایی نبودند و کیفی نیز در

نیز تکمیرل  به کار های حاضردرصد تان  99د. ضمن این که خدمه ها نیز مطلوب نبووضع خدمه آن

جرای تریم ه حتری بر بردن سازمان گروه رزمری گرردان و کاره جای به بود ب لذا تیپ مجبور نبودند،

 گرردان ها را گروهران وده سازمان رزمی بدهد که اسامی آنهای تقویت شدسته به صورتگروهانی 

دیرد بسریاری پنهران  از متأسرفانهبود که  گذارتأثیر 8عملیات تیپ در نامیدند. این مشکلات قطعاًیم

 نظرره سازمان صد در صد بود که منطقری براساس  داشتند برزرهی  8 توقعی که از تیپ مانده بود و

زیرا  ،ویت نمایدتق را 8 بتواند تیپ ای نبود تازرهی هم به گونه 52مقدورات لشکر از طرفی  .رسیدنمی

 کرد.دشمن رویارویی می با تا خرمشهر اندیمش  منطقه از 8 بایست درمی 1لشکر

یابرد و عناصرر نطقه گستر  مریم زرهی در 8 های مرزی تیپجهت با تشدید درگیری به هر

درگیرر  با دشرمن متجراوز تنگ چزابه بستان و و الله اکبرهای تپه بدو استقرارشان در زرهی از 8تیپ 

 شود. می تربه روز وضعیت بحرانی شده و روز

عملکررد  نحروه درگیرری و های مرزی دشت آزادگران وپاسگاه چه که مربوط به آغاز جنگ درآن

 مم 179 توپخانره 833گردان  شرایط حضور نفرات تا ،ای نمایمام مختصر اشارهسعی نموده ،نیروها است

دخانه جنوب رو شمال و سد نمودن پیشروی دشمن در ها ونبرد ها دربه منطقه و مؤثر بودن نقش آن

ه ثانی ب درک باشد. در اند، بیشتر قابل احساس ونفرات گردان متحمل شدهکه  هایی راسختی و کرخه

ی هرایگاناه منطقه دشت آزادگان به همر توپخانه در 833 های گردانواسطه این که تمامی عملیات

 شرمال رودخانره کرخره، در زرهی، در 8 اتفاقات روی داده برای تیپ زرهی بوده، لذا حوادث و 8تیپ 

 حمیدیره در شرهرهای سوسرنگرد و و الله اکبربستان، ارتفاعات  ، شهرتنگ چزابه های مرزی،اسگاهپ

                                                 
 گويند.هم می« ل»گردد و به اختصار آن را ها تشکيل میتيپ و ساير پشتيبانی 9 . لشکر يگانی است که از 5
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 گرردان زرهری و 8 ی تیپهایگان کلیه زیرا نمود.نیز درگیر می توپخانه را 833گردان جنوب کرخه، 

تقویرت آترش کره در توپخانه  833 آتشبار یکم گردان و 8 م کم  مستقیم تیپم 199 توپخانه 813

رودخانره کرخره  جنروب ، عملیات مشترکی را علیه دشمن در شمال وقرار داشت توپخانه 813 گردان

هرا، بررای ایرن عملیاتشردند. یمر ثرمترأ از نحوه عملکرد یکردیگر هایگاندادند که همه انجام می

، ، سپاه پاسردارانهای دیگر نیروهای درگیر در جنوب رودخانه کرخه مانند نیروهای ژاندارمریعملیات

 و نیروهای مردمی نیز بسیار مؤثر بود. دکتر چمران های نامنظمگروه جنگ

های مرزی همراه با حوادث پاسگاه منطقه بستان و زرهی در 8ی تیپ هایگان استقرار

 های مبادله شده:پیام

زرهری بره  52لشرکر ه شرایط منطقه از طریق با توجه ب الله اکبر هایتپه دستور اشغال مواضع

نیرروی زمینری طریق  ازهمان تاریخ  گردد. درابلاغ می 21/6/95ح زیر در تاریخ زرهی به شر 8تیپ 

 6گردد کره یر  آتشربار نیز ابلاغ می مم 179 توپخانه 833گردان  به ارتش جمهوری اسلامی ایران

 نماید. آماده برای اعزام به منطقه جنوب کشور راتوپه 

*** 

 291-83-1379شماره:                                                                                    زرهی  52لشکر از: ستاد 

                                                                                              21/6/95تاریخ:                                                                                            زرهی   8تیپ به: ف 

 موضوع: اشغال مواضع

اشرغال کنیرد. دسرته مخرابرات جلرویی از گرردان الله اکبر هایتپره به محض رویت این دستور مواضع خود را در

  1.باشدمیکم  مستقیم آن تیپ  توپخانه درگردان  امر آن تیپ قرار داده شده و مخابرات زیر

 نژادسرهنگ ستاد مل 

*** 

از  21/6/95شرب  2199سراعت زرهی، ی  گردان پیاده مکانیزه بوده کره در 8تیپ اولین ستون 

م کم  م 199ه توپخان 813گردان  د وینماعزیمت می الله اکبرپادگان دشت آزادگان به سوی ارتفاعات 

 عمرل صبح وارد منطقه 1999در ساعت  حرکت و  22/6/95روز  9699ساعت  در زرهی 8تیپ مستقیم 

طریرق فرمانرده توپخانره  از 22/6/95   291-83-1-89که مراترب طری نامره شرماره گرددمی تیپ

                                                 
 5932، انتشارات ايران سبز، 75ص ، زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ  حسينی؛ سرهنگ سيد يعقوب.  5
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 فرمانده توجه به دستور با علام گردیده است.ا زرهی 52لشکر به فرمانده  لشکری سرهنگ آخوندزاده

 نماید.می مستقر الله اکبرارتفاعات  را در خود امر زیر ی سازمانی وهایگانکلیه  زرهی 8تیپ  ،لشکر

نه اقدام بره دشمن ناجوانمردا های مرزی آغاز وبه مرور درگیری 28/6/95 مورخه دوشنبهاز روز 

 هرای مایرد. گزارنشهر بستان مری ها ودفاع منطقه در روستامردم بی های مرزی وحمله به پاسگاه

 باشد.ها در آن زمان میدرگیری آغاز زیر بیانگر

*** 

 291-23-291شماره:                                                       زرهی                                          8تیپ از: 

      28/6/95تاریخ:                                                                                      زرهی       52لشکر به: ف 

 تبادل آتش شدیدموضوع: 

این تیرپ بره  یهایگاناین یگان زیر آتش توپخانه دشمن قرارگرفته است و 1889جاری تا ساعت  روز 1299ساعت  از

دستگاه تان  دشمن را منهدم کررده  3 به عقب برانند وتعداد ی متجاوز راهاتان شده اند  موفق آتش شدید دشمن پاسخ داده و

 گونرههیچ ایم، نیروی هواییدرخواست پشتیبانی هوایی نموده ایم وساعت زیر آتش شدید دشمن بوده 9/2این که  است. با وجود

 1.سنگینی به دشمن وارد آورده است تلفات ین ساعت بدون تلفات بوده ونداده است. این یگان تا ا ما پاسخی به

 8تیپ ف 

*** 
 2859شماره:               زرهی                                                                                     8تیپ از: 

    29/6/95تاریخ:                                                     زرهی                                       52لشکر به: ف 

 درگیری نیروهای عراق وایرانموضوع: 

  2.باشداند. تیپ در حال آماده با  میسمیده درگیر شده و پاسگاه فکه ایران در نیروهای عراق و

 زرهی 8ف تیپ 

*** 

 2819شماره:                                                                                            زرهی         8از: تیپ 

 29/6/95تاریخ:                     زرهی                                                                        52لشکر به: ف 

 سوسنگرد درخواست کم  ژاندارمریموضوع: 

 شردت درگیرر شرده وه بر طاوسیه و هیپاسگاه رشید ، نیروهایسوسنگرد بنا به گزار  رادیویی هنگ ژاندارمری

 8تقاضای کم  را دارند.

 زرهی 8ف تیپ 

                                                 
 11. همان، ص  5

 11ص  ،. همان 2

 11ص  ،. همان 9
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 درخواست کمر  هنرگ ژانردارمری های مرزی واهها در پاسگتوجه به شدت یافتن درگیری با

 زرهری بره حمایرت و 8تیرپ پراکنده با دشمن درگیر بودنرد،  به صورتنیروها که  دیگر سوسنگرد و

زرهی نیز پراکنرده  8تیپ نیروهای  همان زمانشتابد که از های مرزی میکم  آن نیروها در پاسگاه

دهرد، برا پراکنرده شردن از دست می هم چون تنگ چزابه راق حساس در مناط تمرکز مناسب شده و

شرده و ترر نیز در آن شرایط بحرانری مشرکلها فرماندهی آن ی تیپ، کنترل وهاگردانهای گروهان

نیرروی پوشرش  به صورت خط مرز  درزرهی  8نیروهای تیپ  و شودوضعیت تیپ هر لحظه بدتر می

 یابند.    گستر  می تا صفریه پاسگاه سوبله از

، جنرگ پاسگاه سروبله شهریورماه همزمان با آغاز عملیات جنگی دشمن در 29 شنبهسه در روز

 شود.گر مرزی شروع میهای دیپاسگاه نیز در

تهاجم نیروهای  مقابله با زرهی در 8 یپت و دشت آزادگان مسئولان منطقه اقدامات مردم و

 های مبادله شده متجاوز و پیام

 ،سوسرنگرد فرمانردار ،شرهریورماه 29 هرای مررزی از روزها در پاسگاهبا شدت گرفتن درگیری

ز نیروهرای شرتیبانی اپ بستان را بررای حمایرت و مردم شهر ،باتوجه به شرایط موجود سلطانی شهید

امرا  .نمایردآب برای مدافعان ترلا  مری حتی برای رساندن غذا و کرد وهای مرزی آماده میپاسگاه

اکثر نیروها به  شود وبه واسطه آتش شدید دشمن کاسته میرفته از قدرت دفاعی مدافعان مرزی رفته

 مردافعین ایرانری در کره دهرددر حالی رخ می شوند. آن حوادث ناگواریا مجروح می شهادت رسیده و

بره   با تلفات سنگین مجبرور مسلح را نداشتند و کاملاًدشمن  یارای مقابله با ،نیروهای مختلفشکل 

شردت زیرر ه مرزی نیز بهای شوند. نکته دیگر این که جاده ارتباطی بستان به پاسگاهمی نشینیعقب

لاتی انجرام مشرک برا ن نیرزحتری تخلیره مجرروحی رسانی وکم  آتش توپخانه دشمن قرار گرفته و

 آن شررایط نیروهرای درگیرر در غیرممکن برود. در بعضاً سخت و جاده بسیار حرکات در گرفت ومی

که حق هم داشتند،  نمودندمیی ارتش را هایگان درخواست نیروی کمکی از های مرزی مرتباًپاسگاه

آمرادگی رزمری مناسربی هرم  ش کره ازیهرایگانمتعدد،  های موجود وزرهی با درخواست 8 اما تیپ

 شررایط هرر دسرت داده و مهرم از تمرکز خود را درخطوط اصرلی و و نمودهنبودند، پراکنده  برخوردار

 های زیر گویای این مطلب است.که پیام شودمی تربحرانی تر ومنطقه سخت لحظه در
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 سیار 96شماره:                                                                  زرهی                                  8تیپ از: 

 26/6/95تاریخ                           زرهی                                                                 52لشکر به: ف 

 هایگانحرکت  استقرار وموضوع: 

یر  قبضره  دستگاه نفربرر و 2و سوبله دستگاه تان  در 7با  ی  گروهان پیاده تقویت شده، لشکر بنا به دستور

است. مراتب جهرت اطرلاع بره  حرکت در طرف سوبلهه ب الله اکبرمنطقه  گروهان تان  از مستقر، ضمناً سوبله توپ در

 1.رسدعرض می

 زرهی 8تیپ ف 

*** 

بهترین منطقه  عملاً الله اکبرزرهی از ارتفاعات  8 ی تیپهایگانحرکت  شود که بایملاحظه م

عقبه تیرپ بره مررور تخلیره  نماید ویش را به خطوط مرزی اعزام میهایگانزرهی ترک و  8 یپرا ت

 ی عقب به عنوان احتیاط نیست.هایگاندیگر اطمینانی به  شده و

ه فرمانرده بستان پیامی را به شررح زیرر بر شهر اندارمریفرمانده ژ 95/ 26/6 چهارشنبه در روز

منطقره مررزی بسرتان در آن روز  کره نشران از وخامرت اوضراع در نمایدزرهی ارسال می 52لشکر 

 باشد.می

*** 

 995 -91 -2 -56شماره:                                                                                                 8ر -97از: 
      95/ 26/6تاریخ:                                     (                                  2ر و 8)ر زرهی اهواز 52لشکر به: ف 

 26/6/95 - 995-91-2-59پیرو شماره 

 موضوع: درگیری

 .درگیر هستند کلیه نیروها شدیداً قطع و ارتباط پاسگاه سوبله 1299گزار  بعدی حاکی است ساعت 

 سرهنگ ستاد رضوی

 

رشادت ارترش جمهروری  با تر وقدرت هرچه تمام م بام 199 توپخانه فتن با پشتیبانی آتش گردانگردان چی -1

کیلرومتر   18 دشمن با دادن تلفات سنگین حردود خاک یکسان و با را چنین پاسگاه سوبلههم اسلامی مواضع دشمن و

 نشینی کرده است.در خاک خود عقب

هرا مشرخص رفتن سنگرهای دشمن تعداد دقیق آنبین  علت ازه های دشمن منهدم ولی بتعدادی از تان  -2

 نگردیده است.

                                                 
 17ص  ،همان . 5
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ت امکان ظرف امشب به منطقه عملیرات صور در ،نموده است اینچ را 3زرهی درخواست ی  آتشبار  8تیپ  -8

 اعزام دارند. سوبله

 .دار مجروح از ژاندارمریدرجه ی  نفر شهید و سرباز جاری ی  نفر ارتش در روز تلفات نیروهای خودی از -8

 نیروهرای خرودی اسرت و سلاح توپخانه آتش نموده، برترری برا با طاوسیه و منطقه صفریه ارتش ایران در -9

  1باشد.نشینی میحال عقب این منطقه نبرد در دشمن از

*** 

 2859شماره:                                                                                                                8تیپ از: 

 26/6/95تاریخ:                زرهی                                                                                      52به: ف ل

 فکه دشمن در درگیری باموضوع: 

 2.تقاضای ی  گروهان تان  نموده استاست  دشمن درگیر که با فکه سوسنگرد واحد مستقر در هنگ ژاندارمری

 زرهی 8تیپ ف 

*** 

زرهری   52لشکر زرهی  2 آن منطقه تیپ در زرهی نبود و 8تیپ جزء منطقه عمل  منطقه فکه

 داد.عملیات تأخیری را انجام می مستقر و

 سیار 95شماره:                                                                                                                8تیپ از: 

 26/6/95تاریخ:                             زرهی                                                                        52به: ف ل

 صفریه و نیروهای پاسگاه سوبلهموضوع: 

  گروهران یر ضمناً ،به تیراندازی دشمن پاسخ شدید داده پاسگاه صفریه تان  در گروهان پیاده تقویت شده با

 8د.باشمستقر می تان  در سوبله

 8تیپ ف 

*** 

هرای مررزی پاسرگاه وجود آمده دره زرهی با توجه به شرایط ب 8تیپ  پیاده ی زرهی وهایگان

هرای نفرات خود را به پاسرگاه ها وپراکنده تان  به صورت بنا به دستور شد،اشاره  طور که قبلاًهمان

هجروم نیروهرای دشرمن  ای نبوده که بتواننرد در برابررها به اندازهاما توان آن .نمایدمرزی اعزام می

 مقابله نمایند.

 

                                                 
 16ص  ،. همان 5

 19ص  ،. همان 2

 19ص  ،. همان 9
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 18شماره:                        زرهی                                                                                8تیپ از: 

 95/ 27/6تاریخ:                       زرهی                                                                          52لشکر به: ف 

 درخواست توپخانه دورزنموضوع: 

 توجه به امکاناتی که دشمن در صورت با غیر این در ،دارم ن رازَری واگذاری ی  گردان توپخانه دورتقاضای فو

 1.نیست اختیار دارد ادامه پدافند مقدور

 زرهی 8ف تیپ 

*** 

دن نیروهرای بررای هردف قررار دا دوربردکمبود توپخانه  منطقه و در هابا شدت یافتن درگیری

این  از منطقه، بعد ها درعقبه آن های دشمن درجایینمودن جابهمختل  عمق منطقه نبرد و دشمن در

بره  تهرران این تراریخ از متری که درمیلی 179توپخانه  833 اعزام گردانزرهی، نیاز به  8تیپ پیام 

دلیل اصلی اعزام گردان به منطقه  گیرد، شایدیشتر قوت میب حرکت نموده بود سوی استان خوزستان

 پیشرروی سرریع دشرمن و بوده، جلروگیری از برد زیاد برخوردار نظر بستان، که از مقدورات بالایی از

 بوده است. های مرزی کشورپاسگاه خصوصاً ،منطقه آن تمامی نیروها در پشتیبانی از

 های مرزی مجردداًمپاسگاه تلفات رزمندگان اسلام درافزایش  ها وبا شدت یافتن مجدد درگیری

 نماید.د را میزرهی درخواست ی  یگان توپخانه با برد بلن 8 سرپرست تیپ

*** 

 29شماره:                                           زرهی                                                         8 یپاز: ت

 95/ 6/ 23تاریخ:                                       رهی                                                  ز 52لشکر به: ف 

 بلند درخواست توپخانه بردموضوع: 

 2نیست. مقاومت برای این تیپ بدون آتش توپخانه برد بلند امکان پذیر

 زرهی 8ف تیپ 

*** 

 

 

                                                 
 19ص  ،. همان 5

 76ص ، . همان 2
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 دارد کره یر  دسرته آتشربارزرهی اعلام می 8تیپ ت زرهی طی پیام زیر به سرپرس 52لشکر 

 م به آن تیپ اختصاص یافته است.  م179
*** 

 291-83-2976شماره:                                               زرهی                                             52لشکر از: 

 زرهی 8به: فرماندهی تیپ 

 مم 179آتشبارعزام ی  دسته اموضوع: 

 1گردد.ص داده شده که ظرف امروز ملحق میاصفهان به آن تیپ اختصا 879م از گردان م 179ی  دسته آتشبار 

 سرهنگ ستاد مل  نژاد

*** 

از  زرهی بوده است که اشتباهاً 8 توپخانه به تیپ 833خصوص واگذاری گردان  این پیام لشکر در

 توپخانه با 833 آن روز گردان صورتی که در اصفهان نام برده شده است. درتوپخانه  879گردان  آتشبار

هرا را انجرام همراهنگی ما به عنوان نفرات آن گردان تمامی کارها و شده بود و قبضه توپ وارد اهواز  6

 8 زمان به منطقه تیرپ م که در آنم 179م شویم. تنها یگان توپخانه داده بودیم تا به منطقه بستان اعزا

دلیل اشرتباه برودن ه بود. ب توپخانه تهران 88گروه توپخانه  833گردان فقط  زرهی اختصاص یافته بود،

خراطرات  در اصفهان به منطقره بسرتان،توپخانه  879 گردان مورد اعزام آتشبار زرهی در 52لشکر پیام 

جنراب سررهنگ افضرلیان هرم مشراهده  ،سوسنگرد چنین فرمانده ژاندارمریهم گان وبسیاری از رزمند

 2باشد.که اشتباه می شده ن توپخانه سنگین اصفهان نام بردهکه از یگا شودمی

زرهری  8تیپ فرمانده  چنین فعالیت هواپیماهای دشمن، مجدداًبا تشدید حملات توپخانه و هم

 نماید.درخواست توپخانه با برد بلند می زرهی 52لشکر  طی پیام زیر از

*** 
 29شماره:                  زرهی                                                                                    8تیپ از: 

 25/6/95تاریخ:                                   زرهی                                                           52لشکر به: ف 

 رکن سوم -291 -83 -2878و 95-23-6787بازگشت به 

 ها هوایی و توپخانه دشمنفعالیتتشدید موضوع: 

 بررد شده تحکیم گردیده ولی تا واگذاری گردان توپخانه با های یادپاسگاه دفع شده و سوبله دشمن از زرباطیه و

پنج  شهید و دوتیپ،  23/6/95زیرا تا  ،شد خواهد توپخانه دشمن برخودی چند برابر علت تشدید فعالیت هوایی وه بلند ب

 8مجروح داشته است.

 زرهی 8ف تیپ 

                                                 
 76. همان ص  5

 5991، ، انتشارات نسيم حياتدشت آزادگان در هشت سال دفاع مقدسرفی؛ . حميد طُ 2

 5932، انتشارات ايران سبز، 75ص ، زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ  حسينی؛ سرهنگ سيد يعقوب.  9
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 28شماره:                                                                                                             8تیپ از: 

   25/6/95تاریخ:                         زرهی                                                                       52لشکر به: ف 

 23/6/95 وضعیت تیپ درموضوع: 

 به شرح زیر است: 23/6/95 وضعیت تیپ در

 .صفریه مجروح در ی  نفر شهید و داردرجه تلفات ی  نفر -1

 دشمن. برتری آتش با -2

 روحیه پرسنل خوب است. -8

 توپخانه دور برد. به سلاح ضدهوایی و شدید نیاز -8

 ها.به بلدوزر جهت تهیه مواضع تان  نیاز -9

 ها.اطراف پاسگاه بعضی معابر و نفر در ضد نیاز به مین ضدتان  و -6

 های اولیه.جهت کم  پزشکیار احتیاج به پزش  و -7

  1بستان. پاسگاه فرماندهی در -3

 8تیپ ف 

*** 

  8تیپ از: 

 6/95/ 89تاریخ:                                             به: ف ل                                                                 

 عیت خودیو وض سقوط پاسگاه سوبلهموضوع: 

پرسنل نیز  تعدادی نامشخص از مهمات توسط نیروهای مهاجم منهدم و ها وتان  تعدادی از و پاسگاه سوبله-1

 اند.کرده های شوروان فرارتپه ای نیز دراند وعدهشهید شده مجروح و

 ت  مهاجم قرار مورد آماده بود در سوبله م  به یگان مستقرجهت ک نیز که به موجب دستور پاسگاه صفریه -2

هرا محرل آن فرمانده گروهان فوق هم اکنرون برا مرن ارتبراط رادیرویی دارد و منهدم و نفربر تعدادی تان  و گرفته و

یرز بره عقرب رفتره ترا داده شد ی  یرا دوخ نابودی پرسنل و وسایل، دستور جلوگیری از منظوره مشخص نیست که ب

 ترمیم شود. آتش پشتیبانی، مجدداً برتری هوایی و تا پس از ایجاد موقعیت بهتری به دست آورند

 تلا  متشکل نمودن ی  یگان جهت اجرای یر  تر  جهرت اسرتفاده از ی موجود درهایگانتیپ با  -8

 2باشد.موفقیت می

 سرگرد صفوی :سرپرست تیپ

*** 

                                                 
 75. همان، ص  5

 77. همان، ص  2
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 نمایدآن زمان مشخص می وخیم بودن اوضاع را در کاملاًزرهی  8 های ارسالی توسط تیپپیام

زرهری بره همرراه  8 ی تیرپهرایگان رسرد وهای مرزی به اوج خرود مریپاسگاه ها دردرگیری زیرا

نمرودن  بره سرد قادر ،دهندانجام میدیگر مدافعان با تمامی تلاشی که  سپاه و و نیروهای ژاندارمری

رسرت سرپ تانر  و 258فرمانده گردان  سرگرد صفوی 25/6/95تاریخ  . درشوندنمیپیشروی دشمن 

 در تنگره چزابره دسرتگاه نفربرر 2 دستگاه تانر  و 6های مرزی با زرهی درپی اشغال پاسگاه 8تیپ 

 دلیرل کمبرود نیررو وه اما ب .ممانعت به عمل آورد پیشروی دشمن تنگه بتواند از شود تا درمی مستقر

 .تواند موفقیتی را کسب نمایدها نمینیروها و هماهنگ نبودن تلا  عدم تمرکز

باتوجره بره  آن بود که نیروهرای مردافع درآن شررایط و تر ازوضع منطقه بستان بسیار بحرانی

 بسریار چنرین شررایط بغررنج و نمایند. در سد ت، بتوانند جلوی پیشروی دشمن راامکانا نیرو و کمبود

انه گرروه توپخ 833گناه منطقه، گردان تر مردم بیهمه مهم از نیروهای مدافع و حیاتی برای کشور و

  833 های گردانشلی  و غر  توپ شد که همه و همه چشم انتظارای میتوپخانه، عازم منطقه 88

شده تا بتواننرد برا  مردم منطقه احیا روحیه رزمندگان مدافع مستقر در مرز و بودند تا مم 179 توپخانه

 دشمن ایستادگی نمایند.  نیروهایهجوم  برابر دلگرمی بیشتری در
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 فصل سوم

 یکم  چگونگی ورود آتشبار

 م به منطقه بستانم 571 توپخانه 833گردان 
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به  پادگان اهواز از توپخانه 833  گردان آتشبار یکم حرکت :15شهریور  83یکشنبه 

 منطقه بستان

مردم منطقه را در پادگان اهرواز  به شهادت رسیدن مدافعین و مناطق مرزی کشور و اخبار دریافتی از

منطقره  ان مران درهمرزمر میهنران ویاری رساندن بره هرم برای کم  و شده و ثرأبسیار مت شنیدیم ومی

 شد.بیشتر می مان بیشتر وهایلحظه نگرانی هر و ،یمکردمیتابی بستان بی

بعد از این که همه نفرات مهمات دریافرت کردنرد، آخررین در پادگان اهواز  89/6/95 صبح روز

هرا روی رهرا برارگیری، تیربابرهرا روی کفری تریلریهرا و مهمراتآمرد، تروپ به عملها هماهنگی

انجرام  پس از با آرایش جنگی، و ، برها نصب، و ستون بزرگی تشکیل گردید، خیلی با عظمتمهمات

معاون  و جناب سرهنگ آخوندزاده یرژه درمیدان صبحگاه توپخانه لشکری که فرمانده توپخانه لشکر

دشت آزادگران بره  نظم خاصی به مقصد نیروها حضورداشتند، با از وجمعی ایشان سرهنگ پورمهران

 بره عنروان راهنمرا حضرور زرهری، 52 جمعی لشکر دوم لطفی ستوانیار ،ستون پیشاپیش راه افتادیم.

منطقره بسرتان حرکرت  جهت مقابله با دشمن به سروی ای بسیار قوی،داشت. مردانی مصمم با اراده

 حتی فرصت آشرنایی برا منطقره را هرم نداشرتیم. ای که به هیچ وجه آشنا نبودیم،منطقه یم.نمودمی

، بسیار ناراحت کننرده اخباری که از خطوط مرزی در پادگان دریافت کردیمطور که اشاره نمودم همان

منتظرر  و ،وطنان و عزیزانی که تنها مانده بودنردساخت تا به یاری هممصمم می را همین امر مابود. 

 بشتابیم. ای مضاعفروحیه ، باکم  و یاری ما بودند

ابهرت  شرکوه و تجهیرزات، وسایل و دیگر و برها، خودروها، مهماتهاتوپستون گردان شامل 

مرردم  کرد.ترسیم می نگران بودند، ، که بسیاربرای مردم منطقه که صحنه جنگ را داشت، خاصی را

مان قایل خاصی برای اعتبار احترام و و آمده، همین خاطر به وجد و به آن عظمت بودند، و ناظر شاهد

و ابرراز احساسرات  نرددادمیدیدن ما شاد شده و برای ما دست تکان  مردم با ،در مسیر حرکت بودند.

کردنرد و ند دود مریمرا اسرپ مردم روستاهای برین راه بررای .ریختندای هم اش  میوعده ندکردمی

ما نیرز بره ابرراز احساسرات آنهرا پاسرخ  ،از دیدن ما خیلی خوشحال بودند د.نگفتمیآمد گویی خو 

مران راخرتم برابر این مردم رو سفیدکن و عاقبت مارا در م، خدایا،کردمیآن لحظات دعا  در یم.دادمی

 هرا کره نفربرردر فاصله بین اهواز و حمیدیه یکی از تریلی شرمنده این مردم نباشیم. تا به خیرگردان،

سیم برق  احتیاطی راننده که از نزدیکی سیم برق عبور نمود،علت بیبه فرماندهی روی آن بود، پست
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راننده پسرت فرمانردهی بره زمرین  گروهبان فریدون حیدریبرخورد نمود و  به آنتن پست فرماندهی

اعزام  از همان جا به بیمارستان اهوازو به شدت از ناحیه سرآسیب دید، که  پرتاب ونقش به زمین شد

برها برای درگیری برا را که روی مهمات 99در بین راه حوالی شهر حمیدیه، تیربارهای کالیبر  گردید.

تیراندازی نموده و آنها را چ  کررده و پرس از  هواپیماهای دشمن مستقر شده بودند آزمایش کردیم،

ایرن پادگران  م و ظهر به پادگان دشت آزادگران رسریدیم.به راه افتادی اطمینان و رفع مشکلات آنها،

آن جرا  در در پادگان دشت آزادگران توقرف نمروده و ناهرار را زرهی بود. 52لشکر  8مربوط به تیپ 

تجهیزات آشپزخانه و نفرات آشپز را قبلاً به شهر بستان اعزام نموده بودیم تا در آنجرا  صرف نمودیم.

ها به عمل آمد و بعد از ظهرر بره سرمت آخرین هماهنگی در پادگان، بعد از صرف ناهار مستقر شوند.

رودخانره  از روی پل احداثی بره روی مدخل خروجی پادگان به هنگام عبور در بستان حرکت کردیم،

 ممکن بود.  غیر دار، عبورتجهیزات شنی و مم 179های ت تناژ بالای مازهای حامل توپبه عل کرخه،

 روی پرل مهندسری، ت  ت  آنها از و عبور روی مازها، تجهیزات از دیگر و هاپلذا با پیاده کردن تو

ستون به مقصد مواضع تعیین شرده درحروالی بسرتان حرکرت  بارگیری و رودخانه مجدداً سویآن  در

 نمودیم. عبور الله اکبرارتفاعات  و سگور ،میسر از روستاهای جلیزی در نمود.

و نهایتاً  الله اکبرحرکت ما از روی ی  جاده خاکی بود که پادگان دشت آزادگان را به ارتفاعات 

مازهرای  بین راه به علت نرا مسراعد برودن زمرین و رملری برودن منطقره، در .نمودمیبستان وصل 

 هرایتریلیزی عمده تلا  ما در راه اندا کرد.کند می تحرک ما را و ند،کردمیگیر  رمل کش درتوپ

 هراتریلیپیراده و سروار کرردیم، ترا  آنهراها را از به سمت جلو بود، چندین مرتبه توپ )ماز( کشتوپ

 کاملاًمنطقه هم  یم،شدمیرو بهن راه مرتباً با مشکلات جدیدی رودر بی ادامه دهند. به راه خود بتوانند

و  پیراده کننردخیلی سرریع ها را توپ داشتند،ها هم سعی آشنا بود. تعدادی از راننده تریلی نا ما برای

 ها مناسب نیست.داشتند مسیر حرکت برای تریلیمی اظهار و ازگردندب

برا دشرمن  1حرکت برای اخذ تمراس یم، حرکت ما هماننددادمیبه حرکت خود ادامه  همچنان

 وم و نامشخص برود،معلنا همه چیز اند،دشمن در کجا مستقر شده دانستیم نیروهای خودی ونمی بود،

  خراص خرود در صورتی که یگان توپخانه در حرکت برای اخذ تماس شرایط  خسته شده بودیم. واقعاً

ترین ی برود کره یکری از مشرکلترأمینیگان مرا پشرتیبانی از عناصرر  یتمأمور در اصل اما ،را دارد

                                                 
. يک نوع عمليات آفندی است که برای کشف استقرار دشمن و اجرای مانور عليه آن به منظهور قهرار گهرفتن در يهک  5

 گيرد.وضعيت تاکتيکی برتر انجام می
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این گونه  تش از نیروها درآ 1پشتیبانی ی است،تأمیننیروهای  از های توپخانه، پشتیبانی آتشیتمأمور

ها توپخانه از به علاوه در سازمان برای رزم، با کمی تغییرات، مانند عملیات پدافندی است. ها،عملیات

ی هرایگانبرودن برا  پراهم . ضمن این که به تحرک یکسان وشودمیکالیبرهای مختلف استفاده  با

 .گرددمانوری نیز توجه خاصی می

 در برالاخرهدر حرکرت.  به صورت آماده با  و ،بودیمروز درگیر  آنا به ت 27/96/95 از تاریخ 

زرهری  8 تیرپ 2 رئیس رکرن که گویا به افسری با درجه سروانی به نام افشار 29:89بین راه ساعت 

ایشران  کررد.تقاضای کم  مری داد وچراغ خودروی جیپ خود علامت می که با بود برخورد کردیم.

بره نظرر آشرفته  بره هرم ریختره و کاملاًکه  زرهی بود، 52زرهی لشکر  8فسر زرهی و جمعی تیپ ا

هرای مشراهده صرحنه شردت نراراحتی و گرفته برود. از فرا دلهره غم و سراپای وجود  را ،رسیدمی

دسرتور  با ایشران ملاقرات کردنرد و فرمانده گردان سرگرد آجوری لرزید،پایش می دلخرا  دست و

متوقف  الله اکبرو ارتفاعات  بین ده سگور برابر دستور فرمانده گردان، ستون .ستون متوقف شود دادند،

هرای دیگر نیروها در حروالی پاسرگاه زرهی و 52زرهی لشکر  8 تیپ اظهار داشت، سروان افشار شد.

متحمرل شرده و وسرایل و  ارتش عراق تلفات زیرادی را با حملات شدید صفریه و ، سوبلهرزی فکهم

نیروهرای  انرد.نفرات شهید و یا اسیر شرده زیادی از و تعداد منهدمزرهی  8 تجهیزات بسیاری از تیپ

 توانید از همین محل دشمن را زیر آتش بگیرید.شما می هستند، دارتش عراق بسیار زیا

قرار شد از همان محل که مستقر شده برودیم تیرر انردازی کنریم و دشرمن را زیرر آترش ابتدا 

 و توپخانه بگیریم. ما آماده تیراندازی شدیم ولی چون استقرار نیروهای خودی در خط مشرخص نبرود

هرم  سرروان افشرار استقرار نیروهای خرودی، به علت عدم اطلاع ازلذا  اطلاعی هم از آنها نداشتیم،

 بنابراین از خواسته خود منصرف شد. نیروهای خودی را زیر آتش بگیریم، که مبادامردد شد، 

در بودیم قا ،زرهی را مشخص نماید 8ست موقعیت نیروهای تیپ توانمی اگر سروان افشار واقعاً

زرهری  8ی تیپ هایگانالبته به علت پراکندگی  .خود تلفاتی را به دشمن وارد نماییمبا آتش توپخانه 

 دیگرر و آنهراودن محرل دقیرق بر، مشرخص نهای مرزی و آن سوی تنرگ چزابرهپاسگاهمستقر در 

 مشکل بود.دشمن  نیروهای خودی و دقیق عیین محلتهم  برای سروان افشار واقعاًنیروهای رزمنده، 

                                                 
ههای شود، يعنی توپخانه بها آتهش خهود، يگانتيبانی در مورد رابطه توپخانه با نيروی مانوری به کار برده می. واژه پش 5

 کند.مانوری را در اجرای مأموريت کمک می
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 دار کره آن هرم ازو یر  درجره تصمیم گرفت، با سروان افشرار فرمانده گردان سرگرد آجوری

زرهی  52)نماینده لشکر  دوم لطفی به منطقه آشنا بود به همراه ستوانیار کاملاًزرهی و  8 نفرات تیپ

زرهری  8 ی تیرپهایگانبرای شناسایی منطقه و تماس با  که به عنوان راهنما با گردان توپخانه بود(

آمراده دسرتور جهرت  و محل موضع بگیرند همان در آتشبار به جلو حرکت کنند. لذا دستور داد نفرات

آمراده باشرید ترا برا »دسرتور دادنرد  ان سروان حسین خواجویگرد 8و به رئیس رکن  حرکت باشند،

ادامه گفت: حتماً از جلو راهنما خواهم فرسرتاد و برا  در و بدهم، اطلاع را آتشبار زمان حرکت ،سیمبی

 «راهنما به محل آتی حرکت کنید

بره سرمت جلرو  21:99زرهی سراعت  8دار تیپ و درجه فرمانده گردان به همراه سروان افشار

 حرکت کردند.یعنی غرب ارتفاعات الله اکبر 

 گوید:می 83/6/15از اتفاقات روز  انهتوپخ 833فرمانده گردان  سرگرد آجوری

سراعت کرت کرردیم. زرهری حر 8بعد از جدا شدن از نفرات گردان به مقصد قرارگاه تیپ 

، ناآشنا بود عجیب و جاده بسیار تاری  و منطقه برایم .رسیدیم 8 آن شب به مواضع تیپ 22:99

 تاریکی شب، ، جای مشخصی درمکردمیگاهی به نقشه نگاه ، گهروممیبه کجا  دانستمزیرا نمی

 8وهرای تیرپ نیر . در یکی دو نقطه در مسیرتا محل خود را در زمین مشخص نمایم معلوم نبود

اجرازه  ، که با گرفتن کرارت شناسرایی از سرروان افشرارکردندرا متوقف  ماایست و  مابه  زرهی

 .ما داده شدحرکت به 

کره  دارمن به همراه آن درجره ما جدا شد و به یگان خود پیوست. بین راه از در سروان افشار

بره یر  نفربرر پسرت فرمانردهی  ادامه دادیم. به حرکت خود کردجام وظیفه میبه عنوان راهنما ان

 بود. صفوی سرگرد ،زرهی 52 زرهی لشکر 8تیپ  1تان  258رسیدیم که متعلق به فرمانده گردان 

 شدم. قه جویاشرایط منط اوضاع و از کردم و معرفی پرسی خودم رااحوال پس از

بحرانی اسرت.  ایشان گفتند، شرایط منطقه بسیار رسید.می عصبی به نظر ناراحت و بسیار

زرهی کشرته و  8 گذشته اکثر فرماندهان و نفرات تیپ ارتش عراق درشبانه روزبه دلیل حملات 

ضمن  صفوی سرگرد زرهی درآن زمان فرمانده نداشت و 8تیپ ) .اندبسیاری نیزبه اسارت درآمده

البتره ایشران در آن  زرهی بود. 8 های تیپعملیات در فردی تاثیرگذار خود، اداره یگان تحت امر

درآن زمان بسیار تشنه  (ی موجود در منطقه بود.هایگانزرهی یا  8 زمان بحرانی سرپرست تیپ

 فرمانرده گرردان پاسرگاه در ردم.خو جا ی  قاچ هندوانه با کمی نان آوردندو گرسنه بودم. در آن

                                                 
 افزار آن زرهی است.. گردان تانک يگانی است که تجهيزات و جنگ 5
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تکان  اطلاعات بسیار اخبار و شنیدم، های ناگوار راشنیدنی زرهی توجیه شدم، 8 تان  تیپ 258

 به سمت محرل تجمرع گرردان ،زرهی 8ولی سریع به وسیله راهنمایی از تیپ  تلخ بود، دهنده و

 .بازگشتمتوپخانه  833

*** 

دستور داد که به طررف بسرتان حرکرت  به جمع ما پیوست، 2899حدود ساعت  نفرمانده گردا

تهرانری بره  مجیرریغلامرضا  سوم به همراه ستوان من شتیم،اطلاعی از اطراف خود ندا اصلاً کنیم.

در تاریکی شب به حرکت خود  حال حرکت بودیم.در  65ی جیپ گاز خودرو با رانندگی سرباز شیخی،

گاهی هرم چرتری گه یم،کردمیفقط به جلو حرکت  های خامو ،تمام ستون با چراغ دادیم.ادامه می

خسرته  را اطلاعی و..کم کم روح مرابرنامگی، بیخوابی بیبی خسته بودیم، واقعاً در خودرو می زدیم،

دشت نامأنوس خیلی نگران و هراسناک بودیم. بلا تکلیفی درآن و بردیم میاین بابت رنج  از کرد.می

خسرتگی و  های ناشری ازدسرگردانی،گرسنگی، تشرنگی، سرردر مشکل آفرین بود. واقعاًبرای نفرات 

یافتن راهی برای  در پیو  اندکمین نشسته خرابکارانی که در دشمنان و انتها و احتمال وجودبیابان بی

رسریدن بره  ناامیردی از کررد.کارمان را به خود جلب و نگرانی ما را بیشتر می، افاندکردن ضربه وارد

اقسام صرداها بره گرو   ، انواع و65جیپ گاز  یاتاق خودرو در .نخستین اعتراض نفرات بود ،مقصد

به چه سال  دانم مربوطنمی یم،کردمیآن حرکت  در ای که ماجاده زننده، ، صداهای ناهنجاررسیدمی

شرب  تراریکی در که سالیان زیادی به آن توجهی نشده بود. ای بودمتروکه جاده شنی و زمانی بود. و

 گرم و برخرورد ذرات شرن و وز  باد شدم،ماشین خم می مرتب به بیرون از ،شدمیدیده ن هم جاده

 سوزاند.می هایم راگونه بینی و ها،چشم خاک،

هرم برود، سرکشریدم ترا لااقرل  بردبوکه  عه آب داغ قمقمه رای  جر آب قمقمه هم داغ بود،

 .و شکاف برندارد ترک گرما، خشکی و اثر هایم درلب

 ی است؟یتمأموراین چه سرنوشت و  غرق در افکار گوناگونی بودم که خدایا،

هرای لازم   هماهنگی امکانات اولیه و گونههیچبدون  خش ، بیابانی این چنین برهوت و در

خاک  همچنان شن و کردند، وها بوکسوات میمرتب روی شن خودروها، دیگر ها وتریلی هایچرخ

 و بیشرتر هراسرمان تصورات غلرط، نگرانری و ،رفتیممی چه جلوتر هر ریخت.و رویمان می به سر

 شد.بیشتر می
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خروب  تررس واقعری را و روبررو شرده برودیم زندگی شخصی و نظامی خود بارها با خطر در ما

 که زاده آن موقعیت خاص برود، ترسری خرود هراسی که آن شب داشتیم هراسی بود اما ختیم.شنامی

 تررس از رملری، یر  جراده مترروک و ناشناس در های افراداصابت گلوله ترس از ،ناگهانی جو  و

 جنرگ و ضرربه زدن و پری غنیمرت گررفتن و هرای چریکری کره دردرگیری باگروه شدن و گرفتار

 مان بازدارند. اصلی یتمأمور را از ما و شدهسرازیر  های اطراف ممکن بودتپه از بودند و خونریزی

زندگی کنیم. ولی برای سرربازان جروان  بیاییم و کنار هاترس گونهاین با البته ما آموخته بودیم،

این وجرود  با رسید. ما به خوبی می دانستیم که چه خطرهایی درکمین ما است،می عادی به نظر غیر

قربرانی  دانستیم ایرن راهتصمیم خود برای رفتن به سوی دشمن درنگ نداشتیم. میای هم در لحظه

ارتش کمر  گرفتره و  در بایست از آموخته های چندین ساله خودای نداشتیم. میولی چاره طلبد،می

 را حرکاتمران معقول و را خود طوری که شده رفتار باید هر کردیم.مشکلی راه حلی پیدا می برای هر

داد، مری قررص مراه عبرور کنار از را های ابرلکه باد ستاره بود، از آن شب آسمان پر کردیم،می مهار

آن زیبرایی لرذتی  از مرا نگرران برودیم و سرتاره، عین زیبایی آن شرب پرر اما در منظره زیبایی بود.

ها ثمره تن بهترینبین رف از از ویرانی و جنگی که غیر عاقبت جنگ، سرنوشت و نگران از بردیم.نمی

خروب تشرخیص  غلرط بسریار از که صرحیح را ی داشتیم،اخوشبختانه فرمانده ما اما داشت.ندیگری 

 داشت. به مقصد توانایی رساندن یگان را و جدی بود، مصمم و فردی بسیار داد ومی

 دل کره در آن چره را و شردمیو باوری به فرمانده باعث دلگرمری نفررات  داشتن چنین اعتقاد

 دادند.میادامه  خود خطیر یتمأموربه  بیرون ریخته و شد،آنان می نگرانیو موجب  داشتند،

 آنران از برابرر بایسرت درکه می آرایی کرده بودندنیروهای بسیاری از دشمن صف ،مقابل ما در

 ما ارآتشب زرهی و 8تیپ  برابر آن زمان در نیروهای دشمن در کردیم.ایستادگی می دفاع و میهن خود

 بودند. بودیم به شرح زیر که تازه وارد

و ی  تیرپ  89و  88های تیپ زرهی به شماره دو ارتش عراق شامل 8زرهی از سپاه  5لشکر  

و قرارگراه اصرلی آن در شرمال  قرارگاه تاکتیکی این لشکر در شررق حلفائیره، ،18مکانیزه به شماره 

 دائر گردیده بود. شرقی عماره،



 / توپخانه دور برد19

 

گردان توپخانه صرحرایی، یر  گرردان پدافنرد هروایی، یر  گرردان  9 لشکر مذکور دارای

حرکت تردریجی  .های لازم نیز برخوردار بوداز سایر پشتیبانی و ،2ی  گردان کماندویی ،1شناسایی

برا نیروهرای موجرود در  23/96/1895و از تراریخ  برود در منطقه شیب به سمت چزابه این لشکر،

ی مردمی و هم چنرین نیروهرای مکرانیزه ، نیروهاشامل دلاورمردان ژاندارمری ،ی مرزیهاپاسگاه

نیروهررای آن لشررکر  89/96/1895روز  ظهررر از بعررد درگیررر برروده و در 52زرهرری لشررکر  8 تیررپ

 .ندودرا به تصرف خود درآورده ب و سوبله های صفریهپاسگاه

 در ی موجودهایگانبه معجزه داشت که  نیاز تجهیزات، و آن همه نیرو برابر ایستادگی در واقعاً

کمر  مسرتقیم  مم 199 توپخانره 813 که فقط گردان های موجودتوپخانه زرهی و 52لشکر منطقه 

 به خوبی انجام دادند. متری بودند،میلی 179 توپخانه 833 یکم گردان آتشبار زرهی و 8 تیپ

 ، گرردان نتا 261و  258ی هاگرداندر منطقه، شامل  52زرهی لشکر  8ی مانوری تیپ هایگان

و تلفرات  یی که کامل نبودنردهاگردانبودند.  9سوار زرهی 221و  8پیاده 189گردان  8پیاده مکانیزه، 199

 زرهی فرمانده هم نداشت. 8در چند روز گذشته تحمل نموده بودند. ضمن این که تیپ  ای را نیزعمده

 حوادث و توپخانه از 833 س رکن یکم گردانرئی بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 89/6/95اتفاقات روز

پادگران،  در استقرار از شدیم. بعد زرهی مستقر 52 لشکررسیدیم، درپادگان  وقتی به اهواز

نراگواری دریافرت  رسید. اخبرارنمی نظره معمولی ب اصلاً حالت شهر رفتم، فرصتی کرده به شهر

 در دستور برابر ،یلشکرتوپخانه  های لازم باهماهنگی از بعد کرد.ترمیکردم، که نگرانی مرا بیش

 بستان حرکت کردیم. به طرف شهر 89/6/95تاریخ 

هجروم هواپیماهرای  حال حرکت هم از در امنیت نداشت، اصلاًرفتیم که ای میبه منطقه

پادگران دشرت حمیدیه بره طررف  شهر مان ازحرکت مسیر در آن روز در امان نبودیم. در دشمن

هرای دشرت طریرق بیابران عرراق از پادگان به طرف مررز در صرف ناهار از بعد آزادگان رفتیم.

به  اصلاً زیرا کردیم، همه نگران بودند.دریافت می ناگواری را راه اخبار در آزادگان به راه افتادیم.
                                                 

 وص شناسايی. يگانی است معادل يک گردان پياده با وسايل و امکانات مخص 5

 . گردانی پياده است که تعليمات خاصی را طی کرده است. 2

 باشد.. گردانی پياده است که وسيله تاکتيکی آن نفربر می 9

 های آن پياده هستند.. گردان پياده يگانی است که گروهان 1

 . يگانی است معادل يک گردان تانک با وسايل و امکانات مخصوص شناسايی. 1
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همه  بودیم. نرفتهسایی هم به شنا قبلاً ناآشنا بود، ما عوارض زمین برای منطقه آشنایی نداشتیم،

 سرتون گرردان بره خراک سرگردان برودیم، کرد،می را بیشتر نگرانی ما اضطراب و ،این مسائل

های یگران کم  جرثقیل بودیم با مجبور ،تاری  شده بود های بیابان نشست. هوارمل و سست

هرا رمرل از ند،کردحمل می را هاکه توپ را هاتریلی و بایست خودروها،مرتب می پیشروی کنیم،

بره زرهری  8 افسران تیپ حین حرکت به یکی از در ادامه دهیم. بیرون کشیده و به حرکت خود

 روانی آن برایم مشکل است. توصیف وضعیت روحی و واقعاًبرخورد کردیم، که  نام سروان افشار

جدا شدن ایشان ازما  از بعد رفت. فرمانده گردان برای شناسایی منطقه با آن افسر به جلو 

 خبرر برودیم.بری کراملاًوضعیت وی  از و وی تماس بگیریم، کردیم، نتوانستیم با هرچقدرتلا 

تماس ما با فرمانده گرردان  بالاخرهمدتی  از بعد افزود.نگرانی ما می و ش  به اضطراب و تردید

 ای راخسرته کننرده و شرب پرالتهراب واقعراًولری  دسرت داد که کمی آرامش به مرا شد، برقرار

مشراهده  را وقتی که چهره افرراد خصوصاً و شب برایم خیلی طولانی گذشت. آن روز گذراندیم.

 رسریدند.مری خسته به نظر بسیار و روحی وضع مناسبی ندارند، نظر یافتم که ازمی در ،کردممی

 که البته طبیعی بود، زیرا چند روز را بدون استراحت سپری کرده بودند.

تاریکی شب  مدتی حرکت در از بعد شد، حرکت توسط فرمانده گردان صادر دستور لاخرهبا

این که به  تا تلخ گذشت، سخت و ولی چقدر قادر به بیان جزئیات نیستم. واقعاً رسیدیم. به مقصد

کره سرردی را  هم روحیه من باعرث شرده برود شاید شده بود، سرد هوا موضع انتخابی رسیدیم،

های سردی را نیز پریش شدیم، شبعرق ریختن کلافه می از که روزها طورنهما احساس کنم.

  کردیم.تجربه می داشتیم و رو

به منطقه بستان و اجرای انواع  833 یکم گردان ورود آتشبار: 15شهریور  85دوشنبه 

 های پدافندی آتش

انتخابی فرمانرده نظر یعنی به موضع  به محل مورد 81/96/95بامداد  92:89در ساعات  بالاخره

بستان، موضع اصرلی و موضرع تیرر  همدان و شهر شمال رودخانه کرخه بین روستای جابر در گردان،

هایمران اسرتفاده کنریم. بررد تروپ حداکثر بتوانیم از گرفتیم تا جلو قرار در کاملاًما آن شب  رسیدیم.

بره  اما اجررای آن نیراز ،ه عملیات پدافندی پشتیبانی نمایندهرگون ی توپخانه قادرند ازهایگان هرچند

مرا  آتشبارگرفتن  قرار با متأسفانه ها توجه نمایند.بایست به آناصولی دارد که فرماندهان می قواعد و

 مرثلاً رعایرت نشرده برود. ، بسیاری از قواعرد و اصرولآن شرایط حساس زرهی در 8 منطقه تیپ در

 انجام نشده بود و زرهی 8تیپ  ریزی آتش توسط گردان کم  مستقیمطرحیا  هماهنگی و گونههیچ
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پراکنده بودن نیروها مشکل داشرتیم  های حفاظتی به واسطه عدم اطلاعات کافی وبرای اجرای آتش

های دوربرد اکتفا وگلولره براران ی مانوری به اجرای آتشهایگانکه به دلیل مشخص نبودن مواضع 

زرهری اعرلام  8 سرپرسرت تیرپ صرفوی که سررگرد چنین نقاطی راهم و های مرزی دشمنپاسگاه

 . کردیممینمود تیراندازی می

دسرتور فرمانرده آتشربار  هرا را برابررسریع محل تروپ ،اصلی موضع ها درهمه توپ با استقرار

   برین حردوداً گررای روانره شردن آتشربار را روانه کرردم.آتشبار  مشخص و ستوانیکم عباس صالحی

 یعنی غرب منطقه بستان.  میلیم بود، 8999-8999

 برود، بهروز رستمی گروهبانیکم آن توپرئیس که  توپ مبنای آتشبار بعد از روانه شدن آتشبار،

دستور آتش را با صردای  این که اعلام آمادگی نمودند،و بعد از  اولین گلوله را با خرج کامل پر کرده،

معمولاً توپ مبنای آتشبار از نفررات ورزیرده و برا قردرت جسرمی  )توپ سوم آتش( بلند اعلام کردم.

 عبارت بودند از: در آن زمان آتشبار سومشوند. خدمه توپ خوب انتخاب و سازماندهی می

 رئیس توپ   گروهبانیکم رستمی

   معاون رئیس توپ  فعال ی اصغر اکبریعل گروهبانیکم

 برراننده خودرو چرخدار مهمات  رپوگروهبانیکم مجید غنی

 برراننده مهمات  گروهبانیکم حسن رضایی

، حسرین ، ناصرر مرسروقی، قاسم محمدی، محمد اصلی شریفسربازان خدمه: جمشید موسوی

 .، داود کندیریمحمدی، علی دولتمندان، حسین گل، علی دلفانیصادقی

آباد بودند و بسیار ورزیده و بلند قامرت اهل استان لرستان و شهر خرم و دلفانی سرباز دولتمندان

از کردنرد کره همره سرربازان جا میم را جابرهم 179های بودند. آنها به تنهایی و خیلی راحت گلولره

ها در مواضع مختلرف ورزیدگی آنان در تعجب بودند. سربازان ورزیده در آماده شدن توپ و تیراندازی

های به سوی پاسگاهگلوله  11بسیار تأثیر گذار بودند. وقتی توپ سوم آماده شد، ابتدا با آن توپ تعداد 

 ،مم 179قبضره تروپ   6برا  های آتشبار آماده تیراندازی شدند.سپس بقیه توپشلی  کردیم، مرزی 

هایمان بره شلی  اولین گلوله های مرزی عراق را زیر آتش گرفتیم.در پاسگاه نیروهای دشمن مستقر

 آتشبار آتش..... زدم آتشبار آتش،صدای بلند فریاد می با مرتباً بود، سمت پاسگاه سوبله
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دشرت آزادگران و  توپخانره در 833 نهای گررداصدای غر  توپ 81/6/95 نیمه شب مورخه

 اغرراق نکررده باشرم، انرداخت.همان لحظات اولیه اندام دشمن را بره لررزه  در .درآمد بستان به صدا

 برا نفراتری کرار آزمروده و آن زمران برود. ی ارترش درهرایگانتوپخانه یکی از بهترین  833گردان 

 کم نظیر. عالی وبسیار قوی و دارای فرماندهی  متخصص،

 فرماندهان خوبی داشرته باشرند و که اولاً جنگند و از خود گذشتگی دارند،راد زمانی خوب میاف

آن صرورت بره بهتررین نحرو  در ،کننرد و محسوب جزئی از ی  واحد خوب احساس را ثانی خود در

ی نظامی فرد است، ی  واحد خروب مسرائلی بره واحد خوب به منزله خانه و خانواده خواهند جنگید.

 خوشربختانه گرردان ها قادر به انجرام آن نباشرند.خیلی از دانشگاه رسد،آموزد که به نظر میمیافراد 

 هایی بود.توپخانه دارای چنین ویژگی 833

 زرهی زخم خرورده و  8 ای تازه برای نیروهای تیپآور روحیهپیام های آتشبار،صدای شلی  توپ

 و پاسرداران مردافعان غیرور سرپاه زرهری و 8گان تیرپ بازماند مردم بستان بود. دیگر نیروهای مدافع و

روحیره  کردند.احساس می خود را در کنار زیرا حامیانشان وجد آمده بودند. منطقه به مردمی درنیروهای 

 و روستاهای اطراف آن بستان شهر مردم و ی مدافعنیروها دیگر زرهی و 8ای به پیکره تیپ جنگی تازه

دانسرتند، تنهرا همه نیروهای موجود دیگر می زرهی و  8 سربازان تیپ داران ودرجه افسران، یق شد،تزر

آن  کننرد.نیستند و همرزمانشان در ی  قدمی آنان عملیات  تدافعی آنان را تا آخرین نفس حمایرت مری

  67 یهاگلولرهرا مرورد هجروم  ر صرفریه ر سروبله شمن در منطقه فکهشب تمامی مواضع احتمالی د

 اولین درس برای ارتش عراق در آن منطقه رقم بخورد. تا قرار دادیم، مم 179کیلویی 

بریش از  و مواضع نیروهای ارتش عراق را زیر آتش گررفتیم.با نواخت تیر بالا، ساعت  2حدوداً 

 وضعیت منطقه برایمران مشرخص گردیرد. رفته رفته هوا روشن شد و نمودیم. گلوله تیراندازی  299

  شدیم.ا مین منطقه آشنباید به آ .کردیممیچه بیشتر نگاه  اطراف خودمان را با کنجکاوی هر

گرردان  ان،ن گرردآ اسرتقرار داشرت. مم 199 خانهتوپ 813گردان  ،ما موضع نزدیکی جلو ودر 

 حضور ما در منطقه تیرپ هم با آنها .بود ابراهیمی به فرماندهی سرگرد ،زرهی 8تیپ  1کم  مستقیم

اعمرال نفروذ  و با کم  بره یکردیگر توانستیم،زیرا ما دو یگان توپخانه می زرهی خوشحال شدند. 8

                                                 
 ای است که مستقيماً پشتيبانی رزمی يک يگان تاکتيکی را به عهده دارد.کمک مستقيم، يگان توپخانه. توپخانه  5
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منطقره دشرت  زرهی و 8 در منطقه عمل تیپ ثیرات زیادی راتأتوسط قدرت آتشی که داشتیم،  ،خود

 آزادگان بگذاریم. 

افسرران و  سرعی کررد برا فرمانده گردان سرگرد آجوری 81/96/1895 روز 1999ساعت  حدود

را در  و برا اقتردار  تا حضور خود و یگان توانمندزرهی ملاقات نماید  8ی تیپ هاگردانفرماندهان 

مشرخص بررای همره حضور گردان را  های شلی  شده شب قبل،چند گلوله هر منطقه اعلام نماید.

ی مرانوری را هرایگانهای گرردان بره بانلازم جهت اعزام دیدههای الوصف هماهنگیمع کرده بود.

نر  نراگوار زرهی اعم از پیراده و تا 8 ی مانوری تیپهاگردانوضعیت  واقعاً .دادمیبایست انجام می

ضمن ایرن کره  وارد شده بود، وضع روحی مناسبی نداشتند. به آنها به علت تلفات سنگینی که بودند.

 داشتند. قواو نیاز به تجدید  بودندها در مرز درگیر مدت

 و چزابره طریق تنگ از داشت، آن زمان دشمن قصد در ،شواهد قرائن و اطلاعات واصله و برابر

 گیری ازبا بهره ،کورکرخهجنوب رودخانه  در ،جفیرمنطقه  در و داخل هورالعظیم از و ای مرزیهجاده

تصررف  جنروب کرخره پرس از در و تصرف نماید، آن را بستان حمله و شهر مکانیزه به لشکر پیاده و 2

 برا شمال رودخانه کرخه نیز در تصرف درآورد.نیز به  سوسنگرد را شهر ادامه پیشروی خود بستان و شهر

ترا  را تصررف 52 زرهری لشرکر 8 پادگان تیرپ پادگان نظامی دشت آزادگان، ،الله اکبرتصرف ارتفاعات 

 نماید. به سمت اهواز تسهیلرا پیشروی خود 

*** 

 گوید:می 81/6/95از حوادث روز  توپخانه 833رئیس رکن یکم گردان  سروان مهدی دامغانیان

هرای پس از آن راهپیمایی طولانی و رسیدن به موضع جدید و روانره شردن توپ بالاخره

های آتشبار شروع شد، نگرانی بره بریش از حرد ، تیراندازی توپ81/6/95های شب آتشبار، نیمه

زرهری و برا  8پ رسید، زیرا محل دشمن نامشخص برود. فقرط براسراس اظهرارات افسرران تیر

 کردیم.اطلاعات کسب شده از آنان تیراندازی می

بره مرن گفتنرد: شرام  98:89ادامه داشت، ساعت  81/6/95تیراندازی آتشبار تا صبح روز 

حاضر است  گفتم بگویید صبحانه حاضر است. شام خیلی سرد و مخلوطی ازگرد و غبار بود، کره 

ن برهوت و ناشناس گشته بود تا محل استقرار مرا را بنده خدا مسئول غذای آتشبار، کلی در بیابا

 پیدا کند، که آن هم داستان خود را دارد.
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بررد، ترجیح دادم به جای آن که چیزی بخورم حداقل دو ساعت بخوابم، گرچه خوابم نمی

خرابرات افسرر م حراجعلی صربح سرتواندوم 97:89ل نمودم. ساعت ولی خودم را با افکارم مشغو

گردان من را صدا زد، دراز کشیده بودم ولی خواب نبودم. وسائل خودم را جمع کردم، هنوز کرارم 

منطقه مشاهده شدند، قلربم فررو ریخرت، زیررا  آسمان های عراقی درتمام نشده بود که جنگنده

شبختانه اصلاً سنگر نداشتیم. همه در بیابان پراکنده بودیم، که خو گردان برای نفرات و تجهیزات

صبح صبحانه را با ی  لقمره  95:99بعد از مدتی هواپیماها از آسمان منطقه خارج شدند. ساعت 

 نان خش  و چای صرف کردیم. البته از روز قبل تا آن ساعت فقط ی  چای نوشیده بودم.

رزمرانم در زرهی درخواسرت آترش شرد. تمرامی هم 8های تیپ توسط یگان 11:89در ساعت 

عصرر روی دشرمن آترش گشرودند. در ایرن اثنرا  13:99شوق و شدت زیراد، ترا سراعت  آتشبار تیر با

های دشمن که به نظر هواپیماهای شناسایی بودند، به مواضع ما نزدی  شدند. همگری نگرران جنگنده

هرای دشرمن برود، ولری برا ها و بمرب افکنبودیم زیرا تنها راه از بین بردن یگان ما، توسرط جنگنرده

 های عراقی از منطقه متواری شدند.ه، جنگندآتشبار پدافند هوایی مم 28 هایوم توپتیراندازی مدا

آن شب نگرانی در مرا وجرود داشرت. از آن سراعت بره بعرد تیرانردازی  28:99تا ساعت 

وحشتناکی به صورت شلی  گردانی روی مواضع ما آغاز شد و به شدت زیر آتش قرارگرفتیم. آن 

بان آتشبار تعیین شد و من به عنوان افسر رابط عرلاوه به عنوان دیده شب ستوانیکم جمال کریم

ام که رئیس رکن یکم گردان بود، تعیین و قرار شد صبح زود به محلی که بعرداً بر شغل سازمانی

 شد، اعزام شوم.مشخص می

که به همین دلیل آن شب تا صربح های عراقی مواضع ما را شناسایی کرده بودند، جنگنده

ها انجام دادیم. خیلی خسته برودم، سرعی نگران بودیم، ولی اقدامات لازم را جهت حمله جنگنده

 کردم شب را بخوابم تا برای روز بعد انرژی لازم را داشته باشم.

*** 

 در موضع خود حوالی بسرتان مسرتقر 81/6/95در نیمه شب  833زمانی که آتشبار یکم گردان 

های ایرانری حمله زرهی خود را به پاسگاه 89/6/95گردیده بود، دشمن صبح روز قبل یعنی صبح روز 

پاسگاه را به اشغال خود درآورده بود. در چنین شررایطی مرا بره عنروان   9آغاز و تقریباً  و سوبله فکه

بایسرت در نبررد برا شدیم و به هر قیمتی که شرده میود مأیوس میمدافعینی مصمم، نباید از نبرد خ

رو بودیم کره در اجررای اما با مشکلات بسیاری روبهرسیدیم. دشمن مؤثر واقع شده و به پیروزی می

 بهتر مأموریتمان تأثیرگذار بود.
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گررفتیم، سرنگر ع میهرکجرا کره موضر سنگری نداشرتیم. گونههیچجنگ  در آن روزهای اول

 آن زمران، در ی هوایی درامران باشریم.هابمباران اصابت ترکش گلوله و از کردیم تارادی حفر میانف

گونره پوششری بررای هیچ محل استراحت ما زمین صاف دشت آزادگان برود. و سنگر هاو شب روزها

خواسرتیم اسرتراحت کنریم در گرمرای آن دشرت در سرایه اگرر مری ها وجود نداشت.ها و خودروتوپ

 شد،تا لحظاتی استراحت نمائیم. عدم وجود سنگر باعث میکشیدیم می در بیابان سوزان دراز اخودروه

تجهیزات انفرادی جالب این که  شناسایی و بمباران نمایند. را هواپیماهای دشمن خیلی سریع یگان ما

توجره بره  هرم برا وانررژی لازم را ،یمنداشرت ر اختیراردکافی هم جهرت حفرر سرنگرهای انفررادی 

 .نداشتیمبرای دیگر کارها  عدم استراحت کافی، و های بسیار شدیددرگیری

 
 ستوان صالحی، ستوان اصلانی، استوار ترابی، سرباز شیخی، سرباز مردانی
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 در های متجاوزپیشروی نیرو نبردهای خونین وروع ش: 15 شهریور 85 دوشنبه

 نمنطقه بستا

در همرین روز در سراعت  نمرود. عراق حمله سراسری خود را به ایران آغراز 81/96/1895روز 

 الشعبی،صدام رئیس جمهور عراق در حالی که از نیروهای جیش ،های عراقیبرابر اعلام رسانه 11:99

 وی قرار داشت، مود و مل  حسین پادشاه کشور اردن نیز در کنارنمستقر در پادگان بعقوبه بازدید می

آغاز حمله سراسری و همه جانبره  روسی به سوی مرز ایران، 62با شلی  ی  گلوله از ی  تان  تی 

دریا اعلام نمود. و در همین زمان بود که هواپیماهرای عراقری  و هوا عراق علیه ایران را از راه زمین،

 ایران پرواز نمودند.های های مربوطه به سوی فرودگاهاز پایگاه ،واز بودندکه از قبل آماده پر

زرهی عرراق در  5لشکر های یگان ی عراق درگیر شده بودیم.هایگانبه شدت با ما  در آن روز

 های عرراق مرتبراًو گلوله تان  مقاصد خود و تصرف اهداف از پیش تعیین شده به راه افتاده بود، پی

و  کردها سرکشی میفرمانده آتشبار به توپ جناب سروان عباس صالحی کرد.اصابت می به مواضع ما

تجهیرزات  گونرههیچامرا  حال تحکیم مواضع خود بودیم، در شد.غافل نمی نفرات آتشبار ای ازلحظه

ها را در دشرت توپمسطح بود،  کاملاًبا توجه به شرایط زمین منطقه که  نداشتیم. اختیار مهندسی در

هرر لحظره  و شردمیبادل آتش بین طرفین به شدت اجرا ت آرایش داده بودیم. و زمین باز گستر  و

ایرن  کره از برود متصور خمپاره دشمن به نفرات آتشبار توپ و های تان ،امکان اصابت ترکش گلوله

 بابت نگران بودیم.

منطقه خیلی سرریع آترش  یم به محض حضورمان دراین که توانسته بود از 81/6/95 صبح روز

خرسند برودیم، امرا  خوشحال و نماییمتلفاتی را به آنها وارد  خود را روی دشمن اجرا و آتشبار سنگین

 از بلکه به خراطر ،یا به شهادت رسیدن نه به خاطر ترس و ،توانستم ببینمچهره همه می نگرانی را در

 تانر  و هرای تروپ ونگرانی از مردم منطقه که زیرر گلولرههم چنین  دست دادن خاک کشورمان و

 خواسرتیم بره هررمی دیدیم ومی را هاگلوله باران و هابمبارانما  داشتند و ها قرارانواع بمب خمپاره و

 ثر باشیم.مؤ با عملکرد خوبمان نحوی که شده
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 وضرعیت روز نگربیرا ،زرهری ارسرال شرده 52 زرهی بره فرمانرده لشرکر 8 تیپ که از پیام زیر

 باشد.منطقه می 81/6/95

*** 

 زرهی 8تیپ از: 

 زرهی 52لشکر به: ف 

 توسط دشمن اشغال سوبلهموضوع: 

اجرای آتش شدید یگان   ، توپخانه دشمن بااشغال سوبله و 81/6/95مورخه  17:89 به دنبال درگیری ساعت -1

  محرل بگریزنرد انرد ازنیروهایی کره توانسرته از محاصره نموده به طوری که خبرهای واصله یرکرده وگزمین خودی را

 یا شهید پرسنل نیز تعدادی از احتمالاً منهدم گردیده و حاکی است تعداد زیادی تان  خودی با مهمات مربوطه معدوم و

 اند.هشدمیزخ

 بررود، سروبله داشت به کم  پرسنل محاصره شده در یتمأمور به دستور که بنا زنی صفریه در یگان مستقر -2

 ،از فرمانده آن یگان نتیجه تعدادی تان  منهدم و در .ا  محاصره شدتوپخانه حرکت توسط دشمن و بلافاصله پس از

 هلرذا تقاضرای کمر  بر رسرد.عرض میبه اراًدست نیست. مراتب استحض اطلاع دقیقی در ،تلفات احتمالی معاون او و

 1.را دارم سوسنگرد تصرف بستان و پیشروی دشمن و جلوگیری از استعداد ی  گردان تقویت شده تان  به منظور

 صفوی سرگرد

*** 

واع ان بارانی از زیر ایرانی توسط دشمن های مرزیکه پاسگاه ماه بود شهریور 81 های شبنیمه

 81 روز های مداوم گذرانردیم. صربحا  با اجرای تیراندازیگرفتند. شب را با تمام دلهره ها قرارگلوله

 هرایگزار  شده بود. برابر هواپیماهای دشمن پر و بالگردآسمان منطقه بستان از  ،95 سال شهریور

حین حرکرت،  در بودند وکرده بستان را اشغال  دشت مشرف بر ها وسربازان دشمن تمام تپه ،دریافتی

ای را برا جنبنرده کردند. بالگردهای رزمی دشرمن، هررآنها حمایت می های سنگین دشمن ازتوپخانه

چره  کردنرد ترا هررناامیردی ترلا  مری س ودادند. نیروهای ما با یأهای خود هدف قرار میموش 

رغرم خسرتگی امرا علری نرد.مناسبی به دفاع بپرداز محل در بستان رسانده وشهر به  را تر خودسریع

 دست نداده بودند. فراوان، روحیه جنگیدن را تا آن زمان از

 هرایگلولره ریخرت. انفجرارروی نیروهای خودی آتش می خود همه امکانات جنگی دشمن با 

آنران گرفتره بودنرد.  تروان مقاومرت را از و کررده عرصه را بر مدافعین تنگ تان  و توپخانه دشمن،

                                                 
 5932، انتشارات ايران سبز، 77، ص زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ حسينی؛  سرهنگ سيد يعقوب.  5
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چگونه  بروند و توانستندکردند، لیکن کجا مینشینی میمناسب عقب مواضع تقرار درمدافعین برای اس

 گرفتره برود. از صربح زود بالگردهرا و آترش دشرمن قررار جنگیدند؟ زیرا تمامی منطقره زیررباید می

کرده بودنرد، هریچ جرایی بردون بمبراران براقی های جنگی زیادی را آغاز های دشمن فعالیتجنگنده

 دشرمنهای جنگنده پیاده نظام وتوسط  ،نشینیجریان عقب در خودینیروهای  ای از. عدهبودنمانده 

آنان را هدف  شدند ومی ترلحظه به نیروهای خودی نزدی  های دشمن هربه شهادت رسیدند. تان 

 و انواع گلولره تانر  و توپخانره موش  دادند. از آسمان باران بمب وهای مستقیم خود قرار میگلوله

سنگر گررفتن اسرتفاده  آن برای حرکات به عقب و ای نبود که رزمندگان بتوانند ازدیگر تپه بارید.می

هرای لحظره واقعراًبه جهنم تبدیل کرده بود.  منطقه را کرد ونمایند. دشمن بدون وقفه تیراندازی می

نکردند؟ جوانان که  توانستند کم  کنندچه کسانی می برای پیشگیری از آن حوادث تلخ،سختی بود. 

 رفتنرد ومیران مری از کشرور آن لحظات بهتررین جوانران شد. درکشور خونشان مظلومانه ریخته می

حرال  آن رزمنردگان در شرد. هرکردام ازتررک مری آزادگرانهرای دشرت هم روی رمرلاجسادشان 

وی پیشروی دادند لیکن نتوانستند جلادامه می اندوه به حرکت خود غم و نشینی با ی  دنیایی ازعقب

ای گلوله امید داشتند داشتند و هاتوپخانه آن زمان حساس همه چشم به عملکرد بگیرند. در دشمن را

مرردم  لحظرات سرخت رزمنردگان و آن نجات یابند. با درک تا باشد کارساز بتواند خودی، توپخانه از

هرا بره پرای تروپ هرا راهگلول و تلاشی مضاعف، تمام نیرویبا  داران آتشباردرجه سربازان و ،منطقه

هرای امرروزی واحردهای تراکتیکی، جنرگ در کردند.به سمت دشمن شلی  می وقفهبیو  آوردندمی

ایرن  بماننرد. امران اثررات آترش دشرمن در تا بدین وسریله از شوندپراکنده می منطقه نبرد رزمی در

هرا برا قطع روابط گروه و رزمندگان دیگر جداسازی سربازان و ای جزها نتیجهپراکندگی خطوط جبهه

این مشرکل بیشرتر ویرژه  برخواهد داشت. یکدیگر به دنبال نداشته که به تبع آن کاهش روحیه را در

گوینرد، اند مریی پیاده بودههایگانناظر آتش دشمن بر روی  باشد. کسانی که شاهد وپیاده نظام می

 . درشوندمیرتیب افراد به خود متکی بدین ت های سنگین، سربازان پراکنده شده وپس از شروع آتش

 این گونه برخوردها ناشی از که احتمالاً نماینداستفاده می هایشان کمتراین حالت نفرات پیاده از سلاح

توجه داشت کره اسراس  جلب نمایند. باید ترسند آتش دشمن را به سوی خودزیرا که می باشد.ترس می

های این صورت رزمندگان به شیوه درگردد. پیش شدیدتر می های اطلاعاتی بیش ازقطع کانال ترس با

در  شانای عمل نمایند که نیروهایدهند. بنابراین فرماندهان نبایستی به گونهمختلفی واکنش نشان می

بره نرابودی  یگران را آینه ممکن است اتفاقات ناگواری رقرم خرورده و زیرا هر .پراکنده شوند میدان رزم
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و در عمق  های مرزیپاسگاه آن زمان، این نحوه عمل را در نیروهای خودی در فانهمتأسکه  سوق دهند

 نمودند. اجرا میدان نبرد و در داخل خاک کشور به دلیل شرایط خاص آن زمان

 میزان اعتقادهای اصلی آن براین است که محرک چنین شرایطی اعتقاد مورد روحیه نبرد در در

ها به واسطه جبهه برتری در یا انضباط و مکن است مربوط به نظم وصورتی که م در ،باشدمیبه رزم 

ها بروز عملیات های به دست آمده دریا براثر موفقیت نیروی انسانی شکل گیرد و برتری تجهیزاتی و

سرازد. کمرا اینکره بیشرترین جنگ نمایان می در نماید. این برتری، تفوق ی  یگان به یگان دیگر را

 نشرینی،و سپس در حرین عقب های مرزیپاسگاه ارتش در سپاه و و ان ژاندارمریهای رزمندگگلایه

دسرت  زمانی روحیره نبررد را از نیروهای متخصص بوده است. و مربوط به نداشتن تجهیزات کافی و

 اند.رزمندگان این برتری را احساس نموده اند که دشمن نسبت به آنان برتری داشته وداده

خطرنراک  شررایط مرگبرار و پایرداری در به استقامت و هایی که سربازان رااز مولفه کی دیگری

باشرد. زیررا خودشران مری همرزمراندردی نسبت بره هم بیشتر به خاطر همبستگی و نماید،می وادار

پرای مررگ جانفشرانی  ترا انبررای آنر شان وفراداری شردیدی داشرته ورزمانسربازان نسبت به هم

گذاشرتیم ترا جان مایه می خطوط مقدم از مان دربرای همرزمان آتشبار طور که ما در. هماننمایندمی

شرود. لرذا حرین خردمت حاصرل مری ها برای فرمانردهان بره مررور دردهیم. این تجربهآنان را نجات 

در  اده وجان آنران بره خطرر افتر دهند تا اولاًنمی شرایطی قرار توانا نیروهایشان را در فرماندهان زبده و

دست نیاورنرد. یر  فرمانرده توانرا موفقیتی هم به گونههیچ و افتدثانی موجودیت یگان هم به مخاطره 

حرداقل تلفرات  ش را بایتمأمورگیرد تا بتواند  مکان مناسبی به کار زمان و در شایسته است نیروهایش را

 به اتمام برساند.  

های مررزی دن چگونگی درگیری در پاسگاهبازگو نمو عنوان نمودن مطالب فوق و هدف من از

نی ابحر حاد و شرایط نامطلوب و خواهم وضعیت واست که می به این منظور نحوه سقوط آنان، اولاً و

دشروار کره همره نیروهرا نیراز بره  آن شرایط سرخت و ثانی در مشخص نمایم. در آن زمان را بیشتر

 توپخانره 833 مسئولیت سنگین گرردان عملکرد وتوانسته باشم نحوه  پشتیبانی آتش توپخانه داشتند،

تمرامی رزمنردگان  حمایرت شربانه روزی از نمودن پیشرروی دشرمن و سد در را نقش آن م وم 179

توپخانره  عملیاتی به این یگران قدرتمنرد نظر از متعال، خداوند از امیدشان بعد منطقه که نقطه اتکا و

 منطقره حضرور این یگان در آن شرایط بحرانری در رمشخص کرده باشم. زیرا اگ روشن و بیشتر ،بود



 / توپخانه دور برد66

 

چنرین فرمانردهی قروی آن نبرود، هرم متخصرص و های نفرات زبده وایثارگری شجاعت و نداشت و

 بود. جبران ناپذیر خورد که شایدسرنوشت دشت آزادگان به گونه دیگری رقم می مطمئناً

نی جبهه شرمالی و جنروبی اسرتان یع جنوبی بستان منطقه شمالی و در ،منطقه بستان علاوه بر

 52ناامیدکننده بود. زیررا در منطقره سررزمینی لشرکر  و آن زمان، شرایط بسیار دشوار درنیز  خوزستان

ای شمال منطقره ، در()غرب دزفول منطقه غرب رودخانه کرخه در 89/6/95 روز 29:99ساعت  زرهی تا

 سری حرکت و در سواحلچم رودخانه یروهای متجاوز از ارتفاعات حمرین به سویبودیم، ن مستقر که ما

 مستقر گردیده بودند.ا نهر عنبر هندی تغربی رودخانه دویرج از چم

)جبهه جنروبی  منطقه طلائیه دشمن در زرهی 9ی لشکر  هایگان 89/6/95 در بعد از ظهر روز

هرای نفرت طلائیره را شده که دشمن منطقه حفاری چراه با نیروهای خودی درگیر (استان خوزستان

در روحیره  ،شدمناطق دریافت می اخباری که از آخرین وضعیت دیگر اشغال نموده بود. این اتفاقات و

بایست مراقب پشت سر آن وضعیت ناگوار ما می بود. در ثیرگذارتأ رزمندگان منطقه دشت آزادگان نیز

 بودیم تا محاصره نشویم. حین خود نیزجنا و

برای سد نمودن پیشروی نیروهای  نفرات آتشبار یکمتلاش : 15یکم مهر  شنبهسه

 منطقه بستان متجاوز در

نیروهای دشمن با اجررای  .گردید اول مهرماه جنگ همه جانبه زمینی آغاز روشنایی روز آغاز از

ی هرایگانزیرر آترش گرفتنرد و لیه نقاط مررزی راکسایر جنگ افزارها،  سنگین توپخانه و هایآتش

حرکرت و بینری شرده های پیشبه سمت هدف و خاک ایران شدند پیاده مکانیزه دشمن وارد زرهی و

و  زرهری 8 تجزیه شدن قدرت رزمری تیرپ سیستم فرماندهی و . به علت ضعف درروی نمودندپیش

 زرهری 8 تیرپ ات سختی را به عناصررضرب ،موفق شدند نیروهای متجاوز برتری توان رزمی دشمن،

 دشرمن برر های مرزی به تصرف دشمن درآمرد وپاسگاه نشینی نمایند. لذابه عقب آنها را وادار وارد و

غررب بسرتان بره هرم مررتبط دشرت شرمال را در صرفریه و های سوبلههای مرزی که پاسگاهجاده

پیشروی بود. تصرف تنگ چزابه یعنری  درحال حرکت و به سوی تنگ چزابه شده و مسلط ،ساختمی

تان  بره  258گردان  آن روز تمامی نیروها خصوصاً تصرف آن بود. در بستان و تاختن به سوی شهر

 تنگره عبرور نگذارند دشمن از چزابه دفاع نمایند و تنگ کردند ازتلا  می صفویفرماندهی سرگرد 
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وقفره توپخانره بری 833 آتشبار یکم گردان زرهی و 8توپخانه کم  مستقیم تیپ  813 گردان نماید.

 نمایند. جلوگیریدشمن  پیشرویکردند تا از روی تنگ چزابه و آن سوی تنگه اجرای آتش می

هوا  گرفت. دشمن از زمین و آتش قرار جهنمی از برابر بستان یکباره در شهر 1/7/95صبح روز 

شرهر  به شهادت رساند و سالمندان را زنان و تن از کودکان و صدها گناه افتاده بود وبه جان مردم بی

دسرت  از مادران فرزند کردند وناله می ،دست داده بودند شان را ازکه مادران کودکانی را ویران نمود.

 آسمان شهر رزمی آن مرتب در بالگردهای فریاد سرداده بودند. هواپیماهای دشمن و داده نیز شیون و

 کردنرد بره هررسعی مری و نمودندمیباران موش  بمباران و جا راهمه آمدند ومی بستان به پرواز در

 آتش پر .باریدمی آتش و گلوله زمینو هوا از هم بشکنند.  های مدافعین را درنحوی که شده مقاومت

کرم کرم ی مردافعنیروهرا ممکرن سراخته برود و غیربرای مدافعین ارسال تدارکات را  ،حجم دشمن

نیروهرای متأسفانه به علت شرایط موجود، دفاع را ندارند.  کردند که دیگر توان مقاومت واحساس می

 دادند. درمی هدف قرار دشمن رافقط  جنگید ومی هرگروهی برای خود انسجام نداشتند و اصلاًمدافع 

 نشینی نبود.ای جز عقبچاره یشرایط چنین

*** 

 گوید:منطقه بستان می در 1/7/95 حوادث روز از توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

 و افسر نگرد آقای سلطانیسوس فرماندار ای با حضورجلسه این روز به من اطلاع داده شد در

انقلاب اسرلامی،  ، نماینده سپاه پاسدارانفرمانده ژاندارمری منطقه، در زرهی مستقر 8 رابط تیپ

 شود.می مسئولان شهر بستان برگزار و چمران گروه دکتر های نامنظمنماینده جنگ

 مرزهرای کشرور دشمن از آن زمان، برابر اطلاعات دریافت شده در ،نمودمجلسه شرکت  در

 کرخره را رودخانره جنروب شرمال و محرور خیری درآمادگی عملیات تأ شد مقرر کرده بود. عبور

در  الله اکبررو ارتفاعات  در جنوب رودخانه سوسنگرد، حمیدیه ،ستانزیرا شهرهای ب داشته باشید.

دشرمن  حوالی ظهر (81/6/95) روز قبل ،اعلام شد ضمناً اهداف دشمن است. از شمال رودخانه،

 حیراتی کشرور اصرلی و فروند جنگنده و بمب افکن برای انهدام مراکز 152 آوردن با به پرواز در

خواهرد که مری را از پیکره میهن ایران دارد ی استان خوزستانقصد جداساز شده و دست به کار

 نماید.طول ی  هفته عملی  در آن را
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های گلولهبمب و  های دشمن و صدای انفجارتوپخانه ها وجلسه بودیم که غر  هواپیما در

کره بره  نگذشته بوددقیقه  19 جلسه بیش از از آغاز و آورد به وجود نگرانی را موجی از توپخانه،

 منطقه، ختم جلسه اعلام و همگی به دنبال کارهایشان رفتند. بستان و شهر علت شرایط بد

برایم مشهود بود. مرردم درحرال  کاملاًهای مردم منطقه چهره در بین راه بودم که نگرانی از

زیرادی از  ازدحرام حرکت بودنرد. حمیدیه در ها به سمت شهرجاده سواره و پیاده در تخلیه شهر،

شریون  فرزندان خود را به پشت بسرته و ،مادران خورد.طول جاده به چشم می و احشام در مردم

آسران نبرود. چهرره  واقعاً زیرا مشاهده چهره دردآلود آنان کرد.آزرده می را دلها همچنانکودکان 

ی کره هرایای برود کره غرم و اندوهشران برا فریادآنان در اثر هراس و وحشت و رنج بره گونره

هایشان هم به واسطه دود و گرد و غبرار ناشری از کشید. چهرهکشیدند، از قلب آنان زبانه میمی

توانستیم عمرق درد و رنرج آنران را های پیاپی دشمن، تیره شده بود و میبارانو گلوله هابمباران

 متوجه شویم. 

 عی درلره کرردن وشان سردشمنان شوند،قوی می یا خواهند قوی شوند وکشورهایی که می

 جنگ پوشیده مانده بود. قبل از ،ایعده دید که از دارند نابودی آنان را

 تجربگری وتوانسرته بودنرد برا بری توانستند بجنگند و اعلان جنرگ دهنرد امراای نمیعده

 عدم مقابله مناسب نیروهرای ارترش و تدبیری باعث کشیده شدن جنگ به خاک کشورمان وبی

شرهرهای  آن لحظات باید به مردمانی که در روستاها و ما در واقعاًن گردند. دشم گر نیروها باید

گفتیم؟ چه چه می نمودندمیسئوال  ما جنگ از مورد کردند و مرتب دردشت آزادگان زندگی می

 دادیم؟می بایست به آنهاآوارگی می آن همه مشقات ناشی از برابر پاسخی در

 امنیت آنان به آن منطقه رفتره برودیم و تأمینبرای  ن حکومت کشورمان بودیم کهسفیرا ما

مسرئولیت سرنگین آن  امنیرت آنران و ترأمین .کرردیمسپری می آنان روزهای سختی را درکنار

نراظر زنردگی فلاکرت  نزدی  شاهد و از برای ما که مدافعین آنان بودیم و بود. برایمان رنج آور

 سخت و بسیار توانستیم انجام دهیم،هایشان نمیترین نیازبارشان بودیم وکاری هم برای ابتدایی

توانستیم فاتح باشریم. مرا در اما بدون تسلط برخود نمی روانی مشکل آفرین بود. از نظر روحی و

 را تعبیررکنیم و ایرن کره چگونره آنهرا آن چه که رخ داده بود، نقشی نداشتیم امرا در رویدادها و

بودیم و به همین منظور  ثرمؤ ییر دهیم، نقش داشتیم وبتوانیم اوضاع منطقه را به نفع خودمان تغ

 کردیم.تلا  می

*** 
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شرایط بحرانی منطقه و آنچه را که عیناً  توپخانه با توجه به 833فرمانده گردان  سرگرد آجوری

و  نیروهرای دشرمنبرای انهدام  تلا  هماهنگ اهمیت انسجام نیروها و کرد و به دلیل مشاهده می

وضعیت نیروها و شرایط منطقه را تلفنی به اطلاع  1/7/95، در عصر روز احساس مسئولیتی که داشت

 نماید.پیام زیر را به فرمانده لشکر مخابره می رساند و در روز بعد،فرمانده لشکر می

*** 

 291-83-865شماره:                                                                            (        -)وپخانه ت 833از: گردان 

 2/7/95تاریخ:                   زرهی                                                                           52لشکر به: ف 

 موضوع: هماهنگی

همراهنگی  گونههیچبستان تماس حاصل کردم،  لشکر ازتلفنی با  1/7/95 روز 13:99ساعت  طوری که درهمان

نبرودن نماید، ولری بره علرت  لحظه آتش در منطقه اجرا است هر توجه به این که یگان قادر ندارد. با این عملیات وجود در

چره  هرر ،به منظور هماهنگی عملیات این مورد لشکر است. مستدعی است در ثمرها بیخط، اجرای این آتش ی درهایگان

 8پشرت توپخانره بره فاصرله  در تررک و ی تیپ مواضع خرود راهایگان اکثر و ابلاغ  نتیجه را زودتر اقدام سریع مبذول و

  1اند.کیلومتر مستقر شده

 ستاد آجوری گردسر :(-) توپخانه 833فرمانده گردان 

*** 

 بسرتان بررده برود ومنطقره  لی سریع پی به وخامت اوضراع درتوپخانه خی 833فرمانده گردان 

 هم خواهد شرد. هرر بدتر  فرماندهی نشوند اوضاع کنترل و دانست چنانچه تلا  نیروها متمرکز،می

 لات را ترا، سعی کرد مشرکبانی ورزیده به نام ستوانیکم جمال کریمفرمانده گردان با اعزام دیدهچند 

 حدودی مرتفع نماید اما کافی نبود.

 813 زرهری وگرردان 8 ی رزمی تیپهاگردان درگیری توپخانه بین طرفین به شدت ادامه داشت.

 ،های فکرهمحدوده پاسگاه دشمن در توجه به فشار با تیپکم  مستقیم خودکششی  2مم 199توپخانه 

 درصردی نیرروی انسرانی و 99 کمترر از نموده بودنرد، برا اسرتعداد مرز عبور که از چزابهتنگ  و سوبله

 به مواضرع از عقب روی را خیری ورهی دشمن عملیات تأز 5 مقابل لشکر چنان مقاوم درلجستیکی، هم

 در و مجروحانی را نیز شهدا .نمودندمیاجرا  رات فرماندهان رده بالادستو پیش تعیین شده گام به گام با

                                                 
 5932، انتشارات ايران سبز، 79، ص زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ حسينی؛  سرهنگ سيد يعقوب . 5

شود های زرهی به کار برده میم خود کششی جزء توپخانه متوسط بوده و بيشتر در پشتيبانی از يگانم 511. هويتزر  2

 باشد.يلوگرم میک 19کيلومتر و وزن گلوله آن  59و حداکثر برد آنان 
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 بره اسرارت دشرمن درآمرده بودنرد امرا برا تعدادی نیرز و ساعت گذشته تقدیم کشور نموده 83طول 

 813 البتره وضرعیت گرردان کردنرد.مجهز ایستادگی مری کاملاًمقابل دشمن  پایمردی در شجاعت و

زرهری هرم مناسرب  8ی تیرپ هایگان نشینی نیروهای مدافع وم نیز به واسطه عقبم 199توپخانه 

توپخانه لشکری مرنعکس  طی پیامی وضعیت را به ستاد فرمانده آن گردان سرگرد ابراهیمینبود. لذا 

 رسد:می 52م زیر به اطلاع فرمانده لشکر ماید تا اقدام عاجلی انجام پذیرد که مراتب طبق پیانمی

*** 

 291-83-68(                                                                                  شماره: 8)ر از: ستاد توپخانه لشکری

 2/7/95تاریخ:                                ستادعملیات                                                    52لشکر به: ف 

 توپخانه 813وضعیت گردان موضوع:  

 پخانره درتو 813گردان  زرهی از منطقه خارج شده و 8بستان، تیپ  توپخانه مستقر در 813برابر گزار  گردان 

 1به ابلاغ فرمایید. عالی را امر اوامر اقدام و این مورد مقرر فرمایید در باشد.پذیر میآسیب تنها و ،جلو

                                                                                                                                        

                                                     د زادهسرهنگ آخون

*** 

دسرت  دانم یادآوری نمایم این است کره در آن شررایط بحرانری کراری ازای که لازم مینکته

ترا خطروط  یا فرمانده لشکر نبرود زرهی و 8تیپ  اختیار آن زمان یگانی در زیرا در .کسی ساخته نبود

سامانی بره  و سر تکلیف خود را دانسته و ها هم موقعیت وپدافندی مناسبی را آرایش دهند تا توپخانه

تردبیر را از دیگرر  برا فرمانردهان خروب و ،آن شررایط ثرتر واقرع شروند. درؤتا م دادههای خود آتش

 یراریآنان است که به  دانش بالای تجربه و زیرا تدبیر و .توان به وضوح تشخیص دادفرماندهان می

همگری دارای  ،آن زمران دیردم رسد. خوشربختانه فرمانردهانی را کره مرن درنفراتش می و هایگان

 ای رقرم خرورد، کره برار دفراع ازآن لحظات، شرایط جنگ به گونره اما در .بودند های بسیار بالاییتوانایی

م م 199توپخانره  813 گرردان ،منطقه ود درهای موجی توپخانه افتاد. تنها توپخانههایگاندو   رمنطقه ب

قبضه توپ بود. از آن   6با  مم 179توپخانه  833گردان  آتشبار یکم و به فرماندهی سرگرد ابراهیمی

توجه بره بررد  اما با د باشند.شاه توانستند ببینند وهای موجود را همه مدافعین میتاریخ نقش توپخانه

بایست شد. ما می ا  بیشترنقش تدافعی توپخانه، اهمیت آن و 833گردان  آتشبار یکم هایزیاد توپ
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دادیم. لذا این بار مسرئولیت، عمق مورد تهاجم قرار می چه در ها را چه در خطوط مقدم وتمامی هدف

 داد.را کاهش می توپخانه 833 ت گرداناجرای تیراندازیهای مداوم، رفته رفته توان نفرا و

طرول مردت گذشرته  مرا نیرز در آتشبار دو  داشتیم، در این راستا با توجه به مسئولیتی که بر

اجرای  زرهی و عملیات ضدآتشبار و 8 توپخانه کم  مستقیم تیپ 813 نسبت به تقویت آتش گردان

کجا نیاز بره آترش  نمود. هرمیمؤثری ی زرهی آنان اقدام هایگان شمن وآتش روی مناطق تجمع د

ریختیم. ما برا اجررای کردیم و روی دشمن آتش میآن منطقه اجرای آتش می روی بود، ما بلادرنگ

 2پشرتیبانی های ایذایی، ممانعتی وآتش کردیم و باایجاد می 1سدی از آتشآتش در حین ت  دشمن 

منطقره داشررته باشریم. لررذا  بررای پدافنررد از عی داشررتیم بهتررین عملکرررد رانیروهرای مرردافع سر از

نظرر مهمرات مشرکلی  آن زمران خوشربختانه از در .مستمر جریران داشرت های ما به طورتیراندازی

 در انصرافاً زرهری 52 رکرن چهرارم توپخانره لشرکر مان برود وها همراهمبنای توپ زیرا بار .نداشتیم

علت عدم آشنایی نفرات به مم 179 توپخانه 833گردان آتشبار یکم وسایل به سایر  رساندن مهمات و

 نمود.اقدام می خیلی خوب شرایط بحرانی گردان به نقاط آمادی و

*** 

 گوید:توپخانه می 833نماینده مهمات گردان  (سرهنگ دوم بازنشسته) علیرضا اشرفیاستوار 

 خواستیم به منطقه اهواز اعزام شویم من به همراه سرتوان غفرورمی تهران اززمانی که ما 

ماسوره از آمادگاه  خرج و گلوله با 118 قبضه توپ تعداد مهمات گردان، برای هر زاده افسرعظیم

هرای آتشربار همرراه تروپ مبنا لحاظ شده و ه به عنوان بارقم دریافت کردیم ک دآبامهمات علی

ماسروره نیرز بره عنروان  خرج و عدد گلوله با 193 قبضه توپ نیز تعداد ضمن برای هر بودند. در

 توسرطهرا را که آن بودگلوله با خرج و ماسوره  1882 ذخیره عملیاتی دریافت نمودیم که مجموعاً

دسرتگاه  6یکم مهرماه توسرط  م. ذخیره عملیاتی را در روزحمل کرده بودی به پادگان اهواز قطار

غررب  زرهی دریافت نموده بودیم، به منطقه بسرتان بررده و در 52 تریلی )کانکس( که از لشکر

 عبراس صرالحی سرتوانیکم توپخانره 833 یکم گردان آتشبارفرمانده تحویل  ،الله اکبرارتفاعات 

 فشنگ تحویل داده بودیم. و تیر 199 تعداد نفر های سب  نفرات نیز به هرسلاح مورد در دادیم.
                                                 

بينی شده در طول خط پدافندی به منظور های حفاظتی عبارتند از سد آتش پيش. سد آتش يا آخرين آتش5

 .جلوگيری از نفوذ دشمن به داخل منطقه خودی

ات و تضعيف هايی هستند که برای بر هم زدن سازمان و سيستم تدارکهای ايذايی، ممانعتی و پشتيبانی آتش. آتش 2

 .گردددشمن اجرا می یورروحيه تک
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ها شده بود کره خوشربختانه نیز تحویل خدمه آن 7جی آرپیای اندازهموش  بار مبنای تیربارها و

 مورد مهمات نداشتیم. مشکلی در

*** 

توجه به نداشتن محردودیت  با بستان توپخانه از بدو ورود  به منطقه 833گردان آتشبار یکم 

 زیرآتش گرفته بود که پیام زیر گویای آن است.  درمهمات، بلادرنگ دشمن را

 291-91-92شماره:            (                                                                        -) توپخانه 833از: گردان 

 2/7/95تاریخ:                                                                        زرهی                      52لشکر به: ف 

 موضوع: تیراندازی

 رساندمی به استحضار

گلولره،  196 روی مواضرع دشرمن در سروبله آتش صبح طبق درخواست تیپ 97:99ساعت  از 1/7/95 روز -1

 گلوله. 75 سوبله واضع دشمن درهمین تاریخ روی م در مجدداً

گلولره  219 گلولره، مجموعراً 89 پاسرگاه سروبله امترداد از کیلرومتر در 8در 9هدف ی  مربع  1/7/95روز  -2

 1رسد.به عرض می اطلاعتیراندازی شده است. مراتب جهت 

 آجوری( سرگرد ستاد -توپخانه) 833فرمانده گردان 

*** 

ر روز یکم مهرماه به روی دشمن شلی  شده بود در صورتی کره د این تعداد گلوله فقط در روز

 زیرر تی فکرهح و ، صفریههای سوبلهپاسگاه دشمن را در ،منطقه مان درهایما با تیراندازی 81/6/95

 گلوله بود. 899بودیم که حدود  گرفتهآتش 

 باشد که مجموعراًکیلوگرم می 23خرج آن هم  کیلوگرم وزن دارد و 67 مم 179گلوله توپ  هر

 حردودهای شلی  شرده روی دشرمن تناژ گلوله 95/ 1/7کیلوگرم است. در روز  59گلوله با خرج آن 

فشرار  شدند که بیانگر تلا  وشلی  می جا وهجاب آتشبارمهمات توسط نفرات  مقداراین  تن بود. 29

گلولره را  99 خودروی آتشربار تعرداد و برمهمات هرآمد. از طرفی می نفرات آتشبار بهبود که  جسمی

های آتشبار بودند. های زیادی درگیر مهمات رسانی برای توپبرنمود، یعنی خودرو و مهماتحمل می

 توپخانره و تانر  هرایبرابر گلوله برها درمهمات محافظت از خودروها و مراقبت و اضر به کاری وح

بایست بره واسرطه می نمود وداشت که ما را نگران میشرایطی ی هوایی نیز خود هابمباران دشمن و

نردگی، ایرن پراک نمرودیم.دار را پراکنرده مریبرهای شنیمهمات شرایط منطقه خودروها و وضعیت و
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تر کنترل و در دسترس بودن نفرات و همچنین احضار آنران را بررای فرمانرده آتشربار و مرن سرخت

 آفرین بود.کرد که مشکلمی

عملکررد  و یکرم مهرمراه فرمانده سپاه و فرمانده اطلاعات بررون مررزی سرپاه از حروادث روز

 گوید:می توپخانه( 833گردان توپخانه دوربرد )

نفرره  هرای چنردصورت گرروهبه به شکل نامنظم نبودند و ام برخودارانسج نیروهای ما از

 کم  مردم شهر تا با گریز به سوی بستان رفتند به صورت جنگ و نشینی زدند ودست به عقب

 به دفاع بپردازند. 

 گوید:توسط دشمن می اسگاه سوبلهاشغال پ از که فرماندهی نفرات سپاه را به عهده داشت، بعد او

جرا موضرع آن در آمردیم و های شنی تنگ چزابرهبه سوی تپه بلهاشغال پاسگاه سو از بعد

ترن پررداختیم. نیروهرای زرهری دشرمن قبرل برهنیروهای پیاده دشمن به جنگ تن با گرفتیم و

مرن بره نیروهرای خرودی  وضعیت منطقه را ارزیابی کننرد. زابه، متوقف شدند تاازاشغال تنگ چ

صربح روز یکرم مهرمراه،  95:99ساعت  در دشمن را نداشتند. یارای مقابله با متأسفانهنگریستم، 

 199آنها  زار وارد تنگ چزابه شدند.از راه نی ارتش عراق تکاوران سپاه چهارم پیاده نظام عراق و

اسرلحه سرب  اسرتفاده  ترن رخ داد. آنهرا از تیربرار وبرهنفر. جنگ تن  69 ما حدود بودند و نفر

ظهرر  از بعد 16:89ساعت  تر تاشدت هرچه تمام ما همین اسلحه را داشتیم. جنگ با کردند ومی

 دادن کشرته و زار را درهرم بشرکنیم وآنهرا پرس ازما توانستیم نیروی مهاجم نری ادامه یافت و

 نشینی زدند.بمجروح دست به عق

 برود، ادوات و مسرتقر الله اکبرر هایتپره کره در ارترش همان هنگام توپخانه دوربررد در

 از دشرمن وارد و تلفات زیرادی برر داده و نیروهای زرهی دشمن را زیر ضربات سنگین خود قرار

 تفنرگ یفرتن وتانر  چ 9 نیرز از تنگ چزابه کرد. نیروهای مستقر در پیشروی دشمن جلوگیری

 1شدند.تشکیل می 39خمپاره  و 196

*** 

هرای عملکرد تیرانردازی ناظر شاهد و شخصاً که خود اظهارات این برادر رزمنده سپاه پاسداران

آن  درو عملکررد خروب آتشربار م م 179 توپخانره 833گردان  آتشبار یکم آتشبار بوده، گویای نقش

                                                 
 5991، ، انتشارات نسيم حيات259ص ،سال دفاع مقدس 3دشت آزادگان در حميد طرفی؛  .5
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مشراهدات  ایرن اظهرارات و باشد. البتره ازمی بستان تی در بدو ورود  به منطقهحیا زمان حساس و

 جای خود اشاره خواهم نمود. است که در بسیار 833 عملکرد توپخانه گردان رزمندگان از

نرین چگرردان و هرم 8در رکرن  کره مسرئول تردارکات استوار بیات احمدی 1/7/95 عصر روز

گفت اوضاع در شهر  جویا شدم، او از بستان را شهروضعیت  بستان نزد من آمد.شهر از  آشپزخانه بود،

باران گلولره برر مرردم بری دفراع شرهر  آتش توپخانه است. زیر است. شهر مرتباً بستان بسیار ناگوار

ل بره آتشفشران کررده های توپخانه، خمپاره، بمب و انواع موش ، شهر را تبدیبارد و انفجار گلولهمی

دانستند چه کاری را باید انجرام دهنرد. آنهرا اصرلاً آمرادگی و است. مردم در آن لحظات مرگبار نمی

ها با جیغ و فریاد به هر های آتش و ویرانی و مرگ را نداشتند. زنان و بچهپذیر  و تحمل آن صحنه

م و شاهد جنایات بسیاری برودم کره گناه را مجروح و کشته دیددویدند. بسیاری از مردم بیسویی می

گاه از خاطرم محو نخواهد شد. سپس اش  از چشمانش جراری روح و روانم را دگرگون نموده و هیچ

من نیز سعی کردم با عنوان نمودن شرایط و مسائل جنگ به او روحیه  شد و مات و مبهوت مانده بود.

در آن روز  ای شکننده دارد.سیار رئوف و روحیهدانستم قلبی بشناختم و میبدهم، چون او را کاملاً می

بیشرترین درگیرری و  .کردنردبمباران مری های اطراف راروستا بستان و هواپیماهای عراق مرتباً شهر

در استان خوزسرتان هرم  بود. استان خوزستان ،عراقی در کل نوار مرزی ایران و عراق نیروهای فشار

 ترین معبرر بره شرمارخطرناک کهرهای بستان، سوسنگرد، حمیدیه واقع شده شه، جبهه میانی آندر 

 اختصاص داده بود. را به خود هاترین درگیریعمده ورفت می

را بره شهربسرتان  خرود ،ارتش عراق با حمایت شدید توپخانه و پشتیبانی هوایی خیرز بره خیرز

مرتبراً  های عراقی برودیم.افکنو بمب اهجنگنده شاهد پرواز در طول روز کرد،تر مینزدی  و نزدی 

پدافنرد  829ی  دسته پدافنرد هروایی جمعری گرردان  در حال پرواز و بمباران مناطق مختلف بودند.

علیره  مرترب ،ضرد هروایی مم 28هرای تروپ شده برود. مأمورما  آتشبارتوپخانه به  88هوایی گروه 

ولی هواپیماهای دشمن در سطح بسیار پرائینی پررواز  کردند،هواپیماهای مهاجم دشمن تیراندازی می

امرا کرافی نبرود و  چنرد لازم برود ها هرشدند. تیراندازیخلبانان هواپیماها دیده می کردند و بعضاًمی

 دادنشران ها، اصابت قراردادند و به علت سقف پرواز پایین آنهواپیماهای عراق در منطقه جولان می

زمرانی کره بره  ها،علت سرعت بالای آنبه از طرفی سخت بود. های پدافند هواییتوسط خدمه توپ

در ایرن روز نیرز  ثر واقع شود.نست مؤتوانمی پدافندهای آتشبار العملعکسرسیدند، می آتشبارموضع 

 های مرزی طلائیهپاسگاه ،افزارهاسایر جنگ نیروهای متجاوز عراق با اجرای آتش سنگین توپخانه و
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ی مکرانیزه و هرایگان مانوری دشرمن شرامل، هایی از یگانعناصر و و کوش  را زیر آتش گرفتند

بینی شده پیشروی کردند. طرول جبهره نبررد های پیشهدف سویو به  زرهی وارد خاک ایران شدند

زرهری در آن  52لشکر  1 تیپ .بود و زیاد ار وسیعبسی در آن منطقه نسبت به نیروهای موجود خودی

قرادر نبودنرد  را 1 سرتاسر منطقره واگرذاری بره تیرپ گردان رزمی بود که  8دارای  منطقه مستقر و

دشرمن  و بنابراین قسمتی از جبهه دفاعی این تیپ باز و بدون نیروی مدافع مانده بود د.نحفاظت نمای

 و مواضع نیروهای خودی را دور بزند. توانست از آن مناطق پیشروی نمایدمی

 آتشربارساخت. و مشکل مواجه می با ی توپخانه خودی راهایگانهمین امر گستر  و استقرار 

شدیم می تهدید شدیداً کورکرخه و کرخهرودخانه عنی جنوب آن جناح ی زرهی از 8 ما و نیروهای تیپ

 کرردیم حروادث وجنگیردیم، سرعی مریمنطقه خود مری درما ضمن این که  ه خیلی خطرناک بود.ک

 نشویم. محاصره توسط نیروهای دشمن آن جناح را نیز دنبال کرده تا جنگ در روند اتفاقات و

*** 

یکرم  حروادث روز از توپخانره 833گردان  1رئیس رکن  بازنشسته(2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

  گوید:مهرماه می

سرخت  قبرل بررایم بسریار روز .شردم خواب بیدار حمله هوایی از اعلام خطر با 1/7/95 روز

بردیم می سره جبهه جنگ ب های دشمن ووضع هولناک جنگنده در مستمر طوره ب و گذشته بود

، ضرمن حفرظ شرغل این روز در امان نبودیم. تان  دشمن در های توپخانه وگلوله ای ازلحظه و

 دیدبان به جلرو های لازم باهماهنگی اطلاعات و اخذ رابط توپخانه و به عنوان افسر ام،سازمانی

دیگرری  های مررزی یکری پرس ازپاسگاه داشت. های خیلی شدیدی وجوددرگیری ،اعزام شدم

 نیروی پیاده کرافی هرم جهرت مقابلره برا نداشت و کاملی وجود یگان منظم و کردند،سقوط می

واحدهای  دشمن مقابله نمایند. حمایت آتش توپخانه با با بتوانند ت تانداش نیروهای مهاجم وجود

و برتری توان رزمی نیروهای  فقدان روحیه کافی و وارده به آنها علت تلفاتهپراکنده زرهی هم ب

 و لحظره بیشرتر هرر های مرابه همین جهت نگرانی پیشروی دشمن نبودند. به سد قادر ،دشمن

همه نفررات  دادیم.وقع انجام میمههای باجرای آتش در را تلا  خود حداکثر اما شد.بیشتر می

 ملت درمیان برود. و آبروی کشور عزت و چون ،جنگیدندروحیه قوی می با اما گردان نگران بودند

 شد.منطقه به توپخانه ختم می در همه دلخوشی نیروهای مستقر خصوصاً

گرمرای  در ترلا  مرا مامی حرکرات وت بازگشتیم،به مواضع خودمان  آن روز 1899 ساعت

 بود. خاک آلود عبوس و هاچهره ،گرفته بود فرا چهره همه را غبار و گرد گرفت،سوزان انجام می
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بسرتان جهرت شررکت  بره بخشرداری شرهر آجروری فرماندهی گردان سرگرد با 1999  ساعت

 پاسگاه فرماندهی خبرر طریق بودیم که از که آن جا یم ساعتی نبودن رفتیم، درکمیسیون بخشدار

 عقب برانیم. نیروهای عراقی را حمله کنیم تا که باید دادند

ظرایف خرودم حرکرت  گردان جهت انجرام و 2 1رابط سریع به عنوان افسر به همین منظور

 اثرر برر .ست گرفتیمبه د به قدری خوب عمل کردیم که کنترل را شروع شد، هاتیراندازی کردم.

منهردم نمرودیم. ولری  دستگاه تانر  دشرمن را ی  منطقه، در نیروهای موجود های زیادتلا 

 .برود فررا گرفتره غبراردود و گرد و  کاملاًهم  را منطقه بان کافی نداشتیم وعلت این که دیدهبه

 سراعت تراهای شردیدی تیراندازی و هادرگیری ضایعات دشمن برایمان مشخص نشد. تلفات و

به طرف موضع خودمان حرکرت  نشینی کرده بودند.واحدهای دشمن عقب ادامه داشت و  2299

ناتوان شده بودم که  قدری خسته وبه درخواست آتش شد. مجدداً بان آتشبار، از طریق دیدهکردم

هرای وقتی به موضع خودمان رسیدم مشراهده کرردم خدمره تروپ قدرتی برایم نمانده بود دیگر

علت خستگی وکوفتگی مداوم خواسرتم اسرتراحتی کرنم کره به حال تیراندازی هستند. در ارآتشب

هرا ندکره نریش آندادمیصحنه بدی رابره وجرود آورده وآزارم  ،های کوچ  وخاکی مزاحمپشه

بدن همه نفرات ازجملره  ام کردند.کلافه واقعاًگذاشت که می ثیرزهر مهل  روی بدنم تأهمانند 

رفرتم دنیرای  وقتی بره بسرتر پوشانده بود. زیادی وجودم را غبار و گرد فته بود.من بوی عرق گر

 چشرمانم راه نیافرت. خرواب در ،خار  زجرآور و هانیش پشه ولی از ،احساس نمودم خستگی را

آن اوضراع بره  دانستم ازنمی به ستوه آمدم و واقعاًادامه داشت که   2889 ساعت این وضعیت تا

 کنم. گلایه چه کسی باید

*** 

 : ممانعت مدافعان از ورود نیروهای دشمن به شهر بستان15دوم مهر چهارشنبه 

سرمای  و بود 2/7/1895های شب نیمه ها سپری شد.رنج ها وبا تمامی سختی یکم مهرماه روز

انداخته بودم، فرصت کردم بعد از چند روزی که اسرتراحت  ممن پتوئی روی خود رسیده بود. سر کویر

ی کره برا و تلفنر 2یاب فرمانردهیتهرانی در کنار زاویه بودم به همراه ستوان غلامرضا مجیری نکرده

ضمن این کره  .یمیاستراحت نماروی زمین در بیابان  های آتشبار و مرکز هدایت آتش وصل بود،توپ

                                                 
هرچه مؤثرتر گردد که مسئوليت هماهنگ کردن آتش با مانور به منظور . افسر رابط به افسر پشتيبانی آتش اطلاق می 5

 شود.های مانوری و درگيری اعزام مینمودن پشتيبانی آتش را به عهده دارد که به عنوان نماينده يگان توپخانه به يگان

 رود.افزارهای توپخانه به روی هدف به کار میياب فرماندهی جهت روانه کردن جنگ. زاويه 2
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بودم. افسر تیر آتشبار نقش مهمی در تیراندازی آتشبار  افسر تیر آتشبار نیز ،بودم معاون فرمانده آتشبار

 و هراتروپخدمره و هدایت  آتشبار هایتوپ تلا  وی در روانه کردن دقت و سرعت، به عهده دارد.

 نقرش بسریارهای آتشربار، تیرانردازیمجمروع  در فرامین آتش و گزارشات مخصوص و ... کنترل، و

وظایفی است کره  شرایط بحرانی از حفظ روحیه نفرات درهم چنین حفظ انضباط آتش و  مهمی دارد.

علرت مسرئولیت علیررغم خسرتگی مفررط بره ها توجه خاصی داشته باشد.بایست به آنافسر تیر می

هرای منطقره زمرین ،طور که اشاره شردهمان برد.خوابم نمی شرایط خاص منطقه، دلهره و سنگین و

 هرر شرود،ی بسیاری یافت مریذها حشرات موونه زمیناً رملی است و در این گتعملیاتی بستان عمد

شردند. مری گزیده عقرب بودند توسط این موجودات که عمدتاً دار و یا افسرشب چند نفر سرباز، درجه

 شد.منطقه یافت می مارهای سمی زیادی هم در

مران را رتبند روی صوبا توری پشه مان زیاد بود که بعضاًفاطرا قدری پشه دربه هاعلاوه برآن

 مجبور بودیم به دست و واقعاًیا بعضی اوقات  و نکنند مان ایجادها مزاحمت برایپشه پوشاندیم، تامی

پمپ بنرزین  در این وضعیت انگار در ها درامان باشیم.گز  پشه از صورتمان کمی گازوئیل بمالیم تا

 کردیم.استراحت می

دادند. روی زمین دراز موجودات موذی اجازه می این گونه و توانستیم،در چنین موقعیتی اگر می

 از همره طررف مرورد متأسرفانه هم بسیار گرم برود. و روزها ها سردشب خوابیدیم.کشیدیم و میمی

 توپخانه و خمپاره یا این گونه خزندگان و حشرات موذی.... های تان ،گلوله انواع بمب، هجوم بودیم،

 خوابیده بودم.به هر جهت نیم ساعت بیشتر نبود که 

حمله کردنرد....  حمله کردند، زد،را شنیدم که بلند فریاد میآتشبار نفرات  ناگهان صدای یکی از

نفررات  اکثر .کردمیاین جمله را تکرار  و مرتباً دویدمی خود فریادهای بلند موضع با در و بیدار شوید،

بره حسراب خودمران  ه بودنرد وخسرت هرم همه حال استراحت و در روی زمین دراز کشیده وآتشبار 

چشمانم را  ،زدهکمی جبران کنیم   با شنیدن صداهای وحشت روز گذشته را خواستیم خستگی چندمی

های آتشربار بره طررف غررب، سطح افق مقابل توپ در باز کردم، چون روی زمین دراز کشیده بودم،

 ناشی از انفجارات انواع گلوله.صداهای وحشتناک  های توپخانه وگلوله انفجار دیدم وفقط آتش می

 گونرههیچریختنرد کره های آنان چنان آتشی روی مواضع ما مریدیگر سلاح توپخانه دشمن و

آن میان دیردم  در را دار مخابرات آتشباردرجه داود محمودزاده استوار انجام داد. شدالعملی نمیعکس

کررد نفررات را وادار بره سعی مری و کشیدمی بلند فریاد و دویدبه هرسو میدوان دوان  هراسان و که
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آن زمران چنرین  سربازان تا ،ندصدای عجیبی ایجادکرده بود و سر هاگلوله انفجار العمل نماید.عکس

که موجب وحشرت  کردچندان می دو را سکوت شب هم صداها تاریکی و و نشنیده بودند صداهایی را

زمرین  رزمانشران نقرش بررهم هاترکش این گلوله براثر دیدندزمانی که می صوصاًخ شد،ترس می و

زده هرم وحشرت اگرر کردنرد،مشاهده مری خود کنار در شدگان راآنان وقتی نخستین کشته شوند.می

طریرق  از ترا کردنردمری سرکوت اختیرار و گفتندچیزی نمی و دادندالعملی نشان نمیعکس شدندمی

 بودن متهم نشوند. رسودوستانشان به ت

های توپخانه را در مقابل و انفجار گلوله ترین وضع موجود را شاهد بودموحشیانهآن شب  من در

که  گرفته بودیم،های دشمن قرار های مستقیم تان  و توپخانههدف گلوله . ما مورددیدمچشمانم می

در . شرددیگرری دیرده نمری و چیرزافق دید من فقط آتش بود  آمد. درمثل رگبار بر سرمان فرود می

کمرین نشسرته  ها درمانند شبحی در پشت آتش دشمن وحشی و.. ی  دشمن غدار، دنیای تصوراتم،

 نابود کنند. را تا ما بودند،

در صرورتی کره  عراق گستر  یافته برود. زرهی 5 لشکر از مقابل ما چندین گردان توپخانه در

گرردان  هایمنطقه، توپ ا  دری پراکندههایگانوجه به ت با 52  زرهی لشکر 8 پشتیبانی آتش تیپ

توانسرتند پاسرخگوی آن نمی که ما بود، گردان مم 179 متری و ی  آتشبارمیلی199  توپخانه  813

مرا  های موجرودآتش توپخانه ،هاآن صورت درگیری با در و باشند، آتش توپخانه دشمن یگان وهمه 

هرایی کره مرا بررای پیشرروی توجره بره مزاحمرت برا .نددادرا از دست می ارز  خود تجزیه شده و

زرهری را   8سیسرتم پشرتیبانی آترش تیرپ  ،ی دشمن ایجاد کرده بودیم، دشمن قصد داشتهایگان

 مم 179توپخانره   833 گردانآتشبار یکم  خصوصاً ،منهدم، تا بتواند با کاستن حجم آتش توپخانه کاملاً

 پیشروی بره سروی شرهر یش را درهایگانهای آن دارای قدرت انفجار زیادی بود، عملیات که گلوله

دادیرم. هرا را مرینحوی که شده پاسرخ آن بایست به هرای نداشتیم و میچاره بستان تسهیل نماید.

 کنیم تا اجرا ی رامتمرکز بیشتر های انبوه وآتش که با فعالیت بیشتر، تلا  ما این بود تمامی سعی و

 نمائیم. گیرزمین را هاآن یا بتوانیم مانع پیشروی سریع آنان شده و

را  خشرونت و قسراوت رحمری وبری جنگ چهره خشن و خبیث خود را به نمایش گذاشته برود،

 که سریع از جای خود پریدم. ،ناظر بودم شاهد و

مرن از همران  ت زده شده بودم.بههای توپخانه، و انواع آتشهای وحشتناک با مشاهده صحنه

حروادث نراگوار و عراقبتی  اتفاقرات و و فهمیدم جریانرات و دیدم. بازی خشن و خونین جنگ را ،شب
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طبیعرت و ذات جنرگ را  کررد.بیشتر می را رزمانمو هم انزجار من که تنفر و پیش روی داریم نامعلوم

 اول باشیم. طراز خطرناک افراد خشن واین بازی  بایست درمی ما و دریافتم که فهمیدم حس کرده و

معنرای  و اند،چیزهای بسیاری را آموختهتجاربی ارزنده و بسیاری از بازیکنان قدیمی این بازی خشن، 

های بعردی خاطرات خود برای نسل هائی گرفته اند که دردریافته و درس جوئی راستیزه عمیق درد و

 اکنون صحنه واقعری جنرگ را کند.درک می ن بزرگان راآ ،کسی کمتر متأسفانهولی  ،اندمطرح نموده

 لحظات سختی بود. واقعاً کردم،استخوانم لمس می گوشت و پوست و با نزدی  آن را از دیدم ومی

تشویق به جنگیردن  بایست دلداری داده ومی که سربازان جوان را ترین وضعیت این بودسخت

هرای قبرل جنرگ کره از آن چره را و روی تجربه از فتیم؟گمان چه میبه سربازان باید ما کردیم.می

  .شرایط سختی پیش روی داریم ،مدانستمی کرده بودم، مطالعه

 موترور ها رفتند.آن شب همه نفرات به دنبال این بودند که کاری انجام دهند، همه به پای توپ

 دیم.شروع به تیراندازی نمو لحظاتی از بعد و روشن کردند را هاتوپ

شرد. روی های پیراپی مرا قطرع نمری، شلی 1یات ضد آتشبار را به خوبی به اجرا در آوردیمعمل

قبضره   6ریختیم، برا مشخص بود، آتش می کاملاًها های آنهای دشمن که برق دهانه توپتوپخانه

دیدن  با که ما طورقادر به مقابله بودیم؟ همانو تا چه اندازه  توپ به تیراندازی ادامه دادیم، ولی چقدر

 روی ها نیز خیلی سریع ما را شناسایی کرده وکردیم، آنها را شناسایی میهایشان آنبرق دهانه توپ

یکی از اهداف اصلی ارتش عراق در همان روزهای آغاز تهاجم خود ایرن  ریختند.آتش می مانمواضع

شهرهای مررزی خرود را از های توپخانه ارتش ایران ظرف مدت کوتاهی، اولاً بود که با انهدام یگان

 های خود سرعت بخشد.برد توپخانه ایران دور نگه دارد، در ثانی به پیشروی یگان

و  دشمن نبود تعادلی بین نیروهای خودی و گونههیچ و بسیار زیاد بود هاهای آنها و تان توپ

 . برتری دشمن کاملاً محسوس بود

العمل شردیدی عکس ،زرهی پراکنده هستند 8پ نیروهای تی ب، با آگاهی از این کهما در آن ش

با مشخص شدن محل استقرار آتشبارهای توپخانه عرراق  دادیم ونشان میهای دشمن، روی توپخانه

 گشودیم.آتش میخیلی سریع ها روی آن

                                                 
د، که دشمن توپخانه و مواضع نيروهای خودی را زير آتش گرفته شو. عمليات ضد آتشبار در توپخانه زمانی اجراء می 5

گيرند تا آتش توپخانه دشمن قطع شود به ها را زير آتش میهای توپخانه آنهای خودی يگانباشد. در پاسخ، توپخانه

 اين عمل ضد آتشبار گويند.
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تقریبراً نفرس راحتری  فرصرتی پیردا کررده و، شردها متوقف های آنکه شلی  توپ این بعد از

 هراآتشربارهای آن تعداد البته همانطورکه اشاره شد .ت خودمان سروسامانی دهیمتا به وضعی کشیدیم

واقرع  مؤثرخامو  کردن آتش دشمن  درچنان دادیم آنانجام  عملیات ضد آتشباری که ما و زیاد بود

 کردنرد کمتررسرعی مری هراآن ،مم 179هرای های توپولی به واسطه قدرت تخریب گلوله ،شدنمی

 هردف قررار دادن یر  آتشربار ولی بامان همین بود. که ما هم هدف تا درامان باشند دنتیراندازی کن

روحیه یگان  یافت.چنان ادامه میهای ما هملذا تیراندازی ،شدها فعال میآتشبارهای دیگر آن دشمن،

 ما نسربت بره دیگرر آتشباروضع روحی نفرات  پذیرفتیم.نمی به هیچ عنوان شکست را و قوی بود ما،

طرفری  از متفاوت بود. زیرا تازه به منطقه وارد شرده برودیم و کاملاًزرهی  8نیروهای تیپ  مدافعان و

امرا شررایط نراگوار منطقره را  تجربه نکرده بودنرد. ندیده و های وحشتناک راصحنه سربازان ما هنوز

از نظر فکرری بودند که البته نفرات ما در وضعیتی  کردند.دیدند و اخبار ناگواری را نیز دریافت میمی

هرایی کره تجربره آن افسرران قردیمی، داران ودرجهخصوصاً  .دانستنداز دشمن می خیلی برتر را خود

حتری  داران ودرجره ها بودند که به سربازان وهمان و داشتند 98تا  86 هایدر سال را جنگ با عراق

 آنان افزایش دهند. ستقامت را درا کردند روحیه نبرد وسعی می دادند وافسران جوان روحیه می

هرا در گیررد و پیرروزیروحیه جنگیدن از اهداف و نیات جنگجویان در هر نبردی سرچشمه می

به ایمان و روحیه جنگجویان  ،ها بیش از آن که به سخت افزارها و تجهیزات نظامی متکی باشدجنگ

د تاریخی متعددی اثبرات کررده موار مرتبط است. پیروزی و شکست مفاهیمی ذهنی و روانی هستند.

هاست و نه سخت افزارها. برخوردهای فیزیکی اگرر اثررات است که موضوع اساسی جنگ تقابل اراده

تواند نترایج نبررد را تعیرین کنرد، پیرروزی و کیفی و روانی بر ساختار روحی طرف مقابل نگذارد، نمی

بلکره هردف اصرلی هرر  ،شودنمیشکست بر حسب نتایج مادی و خسارات و تلفات فیزیکی محاسبه 

آن شرایط سخت  درجنگی تسلیم اراده طرف مقابل و فروپاشی روانی سیستم دفاعی حریف است. ما 

 خود را بر ما تحمیل کند. ارادهتواند دشمن نمی، مطمئن بودیم

هرای عرراق بره راه کم تانر کم ،هوا که روشن شد آن شب درگیری تا صبح به طول انجامید.

  کردند.نزدی  میبه مواضع مدافعین  را آرامی خود با و افتادند

*** 
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 حروادث روز از توپخانره 833گرردان  1رئریس رکرن  بازنشسرته( 2)سررتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 2/7/95

 بیررون آمردم. بسرتر زمان، امواضع های توپخانه دشمن درگلوله انفجار اثر های شب برنیمه

 ساعت ها تاتیراندازی شروع به تیراندازی نمودیم، بامداد 92:99ساعت جمع کردم. را وسایل خود

که اضرطراب  مخابرات ستوان حاجعلی همین اثنا افسر در ادامه داشت. 2/7/95 صبح روز 98:89

 گفت:می و کردمی یارهوش حالتی پریشان فریادزنان همه را زیادی داشت با

شردت گررفتن  خواهیم شد  با جوابگوی دشمن نباشیم همگی نابود ی  ساعت دیگر تا اگر

 های مرا نیرزآتش ،هدف گرفته بودند را نیروها دیگر آتش نیروهای عراقی که مواضع یگان ما و

هرا گلولره کردنرد وو پیراپی شرلی  مری مرتبراً هرای آتشربارتوپ شدت گرفت.مجدداً شروع و 

 آمد.می مواضع دشمن فرود در رفت وطرف دشمن میه کشان بزوزه

کردم تمامی تلاشهای حس می های ما ادامه داشت.تیراندازی صبح روز بعد 9599ا ساعت ت 

 به همرین جهرت یر  نروع خسرتگی و حال پیشروی بود. دشمن مرتب در زیرا ،ما بیهوده است

آن حالت  انسان در آن حالت برایم مشکل است.که توصیف  گرفته بود وجودم شکل کوفتگی در

انتظار نداشتیم که زنده بمانیم  اصلاً کند و دیگری جز پیروزی فکر به هیچ وجه به چیز تواندنمی

چنرد  عدم استراحت کرافی در شرایط روحی و شاید ملاقات کنیم. مان راو بتوانیم دوباره خانواده

 روز گذشته مزید برعلت شده بود.

*** 

 :گویدمی 2/7/95 حوادث روز از توپخانه 833 فرمانده گردان رد آجوریسرگ

بار توسط هواپیماهای عراق تکرار شرد و یر  فرونرد  ینروز دوم مهرماه بمباران اهواز چند

سررعت پیشرروی  در آن روز توپخانه ارتش و نیرروی هروایی هواپیمای دشمن سرنگون گردید.

ی هروایی هرابمبارانکردنرد برا آترش توپخانره و نیروهای دشمن تلا  می و کرد کند عراق را

نیروهای ایران را از مواضع نزدی  به مرز عقب برانند. برا توجره بره مقاومرت شردید نیروهرای 

 وارد نبرد کرد.  نیز ی مستقل زرهی و مکانیزه تازه نفس خود راهایگانارتش عراق  ، خودی

بستان  خواستیم به شهرمی آقای سلطانی سوسنگرد فرماندار قبلی با قرار برابر 9789 ساعت

هرای تخت و راهروها زیادی مجروح در تعداد رفتیم. سوسنگرد راه به بیمارستان شهر سر برویم.

جلروی درب  در مسرئولان بیمارسرتان صرحبت کرردیم. برا کردند.ناله می و آهاز درد بیمارستان 

اهرل   آنران جلرب کررد. نظرمران را حرال خرداحافظی برود. پسر  در بیمارستان مادر پیری با
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 مم 196 ی  دستگاه جیپ حامل تفنگ با بود، که سرباز ژاندارمری آن زن سوسنگرد بودند. پسر

ای جداگانه به سمت وسیله ی  با سوسنگرد هر فرماندار من با دقایقی بعد بستان بود.شهر عازم 

 بستان حرکت کردیم. شهر

 زنران و .گرفتره برودآترش  زیرر را سابله و جاده آسفالته دهلاویه ،تان  و خانهتوپ دشمن با

 کردنردحمیدیه ترک می به سمت پای برهنه منطقه را ،تعدادی دام مردان و فرزندانشان همراه با

 انواع گلوله درامان باشند. تیررس دشمن و از تا

بیشرتر  گریه آنران ، ترس وکردمیای که به زمین اصابت گلوله هر کردند،شیون می هابچه

واقعاً اش  مردم دشت آزادگان همانند خونی بود که به غرم  کرد.آزرده می بیشتر شد که ما رامی

 پیچ موجرود و آتش دشمن روی پل سابله شد.به صورت آب جاری می هایشانآغشته و از چشم

 دستگاه جیرپ حامرل تفنرگ قسمت جنوب پیچ جاده مشاهده نمودم ی  در بود. جاده بیشتر در

بره  خودمان را شده بود. دقایقی قبل از ورود ما به آن جا واژگون شده و راننده آن شهید مم 196

 را برا وانرت فرمانردار شهید زدیم و روی جسد شهیدکنار نفری جیپ را از چهار محل رساندیم و

 جلوی درب بیمارستان بود و با احمدی( در سرباز )سرباز آن قضا مادر از تحویل بیمارستان دادیم.

مشاهده این صحنه فرامو  نشدنی  از داند. بعدمی که خدا مشاهده جسد فرزند شهید  چه کرد

 شدم. من از ایشان جدا سوسنگرد تا پل سابله آمدیم و ندارفرما دلخرا  با و

، بره سرمت محاشیه رودخانه گذاشرته برود پشت خاکریز خودرویی که همراه راننده در من با

 ادامره راه برا دیگرر های دشمن برود.آتش انواع سلاح بستان یکپارچه زیر م.بستان ادامه راه داد

 ای ازروبری دیروارهلجرن سالهای قبل برا رودخانه که در حاشیه پیاده از لذا .امکان نداشت خودرو

 ادامه راه دادیم.رودخانه  ای ازفاصله پناه درعنوان جانبه داشت، را خاکریز

نیروهرای  جوانران داوطلرب بسریجی و سرپاه، ،ژانردارمری نیروهرای اعرم از ،مدافعین شهر

 سرویآن  های موجود به آترش ادوات زرهری دشرمن درسلاح دکترچمران با های نامنظمجنگ

 از کرخه اشراف کامل به پل ورودی شهرشمال رودخانه  دشمن در دادند.رودخانه کرخه پاسخ می

   بستان داشت. هب طرف چزابه

*** 

 هرای مررزی، ادوات وارتبراطی پاسرگاهجراده  یکم مهرماه با اسرتفاده از از روز ،دشمن متجاوز

از  پرداخرت و به کندن سرنگر شمال روستای ابوچلاچ متمرکز و در توپخانه خود را ی تان  وهایگان

 جردی بررای شرهر بستان را زیرآتش گرفت. تصرف روستای ابوچلاچ تهدید بسیار همان منطقه شهر
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 بایسرت ازمری بسرتان برود، ال شرهربستان بود. دشمن برای رسیدن به روستای ابوچلاچ که در شرم

 گذشت.می تنگ چزابه و ، سوبلهپاسگاه صفریه

طررفین برا آترش  ،صبح روز دوم مهرماه در حوالی بستان جنگ شدیدی در گرفتجهت  به هر

، صفویتان  به فرماندهی سرگرد  258گردان  نیروهای ارتش خصوصاً توپخانه و تان  درگیر شدند.

از جلروگیری  سعی در سنگین و های سب سلاح با برادران سپاهی نیز و مردمینیروهای ، ژاندارمری

ومت سرسختانه نیروهای دشمن چون مقا .را داشتندحوالی بستان  شمال کرخه در پیشروی دشمن در

طریق هروا هرم  از آتش گرفتند. های سنگین شهر را زیرسلاح نیروهای ایرانی را دیدند، با توپخانه و

ناهرار و شرام برایمران بره  خروردن صربحانه، گرفتیم.مرتب مورد هجوم هواپیماهای دشمن قرار می

جنرگ  درگیری و .نداشتبرایمان معنی  اصلاًاستراحت کردن  و خوردن غذا .در آمده بود ،یاؤصورت ر

خراک  دفراع از را به خود معطوف کرده بود. فقط و فقط به فکر جنگ و جنگیدن و تمامی توجهات ما

بعداز ظهرر برود حردوداً  داشتند. وحشتناکی سخت و مردم منطقه بودیم که شرایط بسیار کشورمان و

 و هم مزید بر علت شده بود هاها و فعالیتهوا بسیار گرم بود. شدت درگیری 19:99تا  18:99ساعت 

مرترب بره فکرر مهمرات،  فرمانده آتشبار جناب سروان صرالحی .شدت ادامه داشت چنان جنگ باهم

تا ادامه نبرد برای  ،کردو کوتاهی نمی شدغافل نمیای لحظه آب و اوضاع نفرات آتشبار بود. سوخت ،

خیلری  مشکلات روحی، لازم، وتغذیه  عدم استراحت و روزه و لا  چندباشد. به واسطه ت یگان میسر

 او را عصبی کرده بود. به مررور نفررات قراری و...بی خوابی،بی لاغر شده بود. سنگینی بار مسئولیت،

آفتراب  عصبی و پرخاشرگر شرده بودنرد. آتشبار به واسطه خستگی مفرط و فشارهای ناشی از جنگ،

 ثیرات سوءکم تأجنگ کم رسید.می نظره بریان ب سرخ و هاپوست صورت بود،سوزانده  پوست همه را

 گذاشت.روی نفرات می را خود

مسئول تانکر آب برود و  استوار رنجبر تشنه و گرسنه بودم . واقعاًکه بود  عصر 16:99ساعت حدود 

لیترری از  1999باز با خودروی اورال و یر  ترانکر چرخردار او با ی  سر داد.آبرسانی یگان را انجام می

ولری  ،قابل شرب نبود مناسب و  اصلاًبهداشتی  آورد که از نظرآب می رودخانه کرخه برای نفرات آتشبار

بررای  کرنم.گرم مری محل آتشربار را ،آورمروم و آب میگفت هر بار که میاو می ما چاره ای نداشتیم.

 بعرد برا بیرنم.مری هرا راایستم و گرد و خاک ناشی از تیرانردازی تروپماشین می پیداکردن آتشبار روی

 ها بروم.ترسم اشتباه کنم و به سمت عراقیزیرا می کنم.شناسایی کامل به سمت شما حرکت می
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 تغییر جا شده وبه  مرتب جا ،گرفتن آتش قرار زیر مداوم دشمن و فشار خاطره در آن موقع ب ما

 درامران باشریم ترا دید و تیر دشمن نیز از و دادیم تا زیر آتش توپخانه دشمن قرار نگیریم.میموضع 

 .ای مطلوب انجام دهیمبه گونه را خود یتمأموربتوانیم 

 رلحظره بحرانری تر شررایط هرر .ادامه داشت پایان روز با شدت تا هادرگیری ،دوم مهرماه روز

دفراع  شرهر جودشران از تمرامی و برا مدافعان شهر مردم و .آتش و دود بود شهر بستان در شد ومی

های رملری و تپرهها مجروحان زیادی نیز در بیابان مدافعین به شهادت رسیده و کردند. بسیاری ازمی

 منطقره نقراط مختلرف امکان تخلیه آنان نبرود. زیررا مجروحران در که مانده بودند به جا روی زمین

 نان نبود.اطلاعی هم از آ و بودند پراکنده

تصرمیم گرفرت ترا  توجه به شرایط منطقه و نیاز به آتش بیشتر، با توپخانه 833 فرمانده گردان

توپخانه با  833گردان  به منطقه عملیاتی بیاورد تا مابقی نفرات گردان را به همراه تجهیزات از تهران

 باشد. لذا پیام زیر را به فرمانده لشرکر پیشروی دشمن افزایش آتش خود قادر به جلوگیری از تجاوز و

 نماید.زرهی ارسال می 52

*** 

 791-91-98شماره:                                                                                  8( ر-توپخانه ) 833 از: گردان

 2/7/95تاریخ:                                            (                                        8زرهی )ر 52لشکر به: ف 

 مم 179موضوع: تقویت آتشبار 

مقرر فرمایید با هماهنگی قبلی که تلفنی  ،هافرسودگی توپ منطقه و ساعته در 28علت احتیاج به آتش مداوم به

کلیره  درصرد پرسرنل باقیمانرده و 99برا  مم 179قبضه توپ   6 یعاًتوپخانه به عمل آمده است، سر 88فرمانده گروه  با

ساعته هوایی نیاز مبرمی به یر  دسرته  28علت حملات به به منطقه جنگی بستان اعزام دارند. ضمناً افسران گردان را

 1باشد.می تهران هوایی با یگان اعزامی از پدافند

  ستاد آجوری ردسرگ :توپخانه  833 فرمانده گردان

*** 

به فرمانده گرروه  زرهی نامه زیر را 52 توپخانه، لشکر 833 توجه به درخواست فرمانده گردان با

 نماید.خصوص اعزام باقیمانده گردان به منطقه ارسال می توپخانه در 88

*** 
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                       291 -83 -8659شماره:           (                                                               8-زرهی ) ر 52 لشکر از: ستاد

                        8/7/95تاریخ:               توپخانه                                                                 88به: فرماندهی گروه 

 مم 179 موضوع: تقویت آتشبار

م م 179 پرسنل کامرل جهرت تقویرت آتشربار قبضه توپ با 6 م بام 179ت  833 دهید باقیمانده گردان دستور

 حرکرت و هری والله حاجعلی نماینده گردان جهت آگتوپخانه عزت ستوانیکم در منطقه بستان اعزام شوند. ضمناً مستقر

 1گردد.اعزام می به تهران ،استقرار یگان

 سرهنگ ستاد مل  نژاد :زرهی 52لشکر  سرپرست  

*** 

بیرانگر آن اسرت کره ایرن  ،حساس توپخانه در آن زمان حیاتی و 833 مکاتبات فرمانده گردان

تکان دهنرده  هایصحنهمشاهده  دو ورود  به منطقه بستان ودلسوز با ب با دانش و فرمانده متعهد و

 مردم منطقه، خیلی سریع اقدام بره تکمیرل نمرودن یگران خرود در ناگوار، برای رزمندگان و بسیار و

منطقه کم  نماید. تعجب ما  رزمانش درتا توانسته باشد به هم میهنانش و دیگر هم ،نمایدمنطقه می

جنگ حرادث نشرده برود؟  شوند؟ مگرتقویت نمی هایگاناین بود که چرا میدان نبرد  آن زمان در در

بررد، چگونره مسرئولان منطقه، پی به وخامت اوضاع مری حضور  در محضبهوقتی فرمانده گردان 

ها قبرل آمراده حملره شرده، دانستند دشمن از ماهمی با توجه به اطلاعات وسیعی که داشتند و کشور،

 مرزهرا قررار در تمامی امکانات کشور را برای مقابله برا متجراوز و هایگانا ت کردنداقدام عاجلی نمی

توپخانه بره سرپرسرتی  833مابقی گردان  ،بینیم با درخواست فرمانده گردانکه می صورتی دهند  در

وارد  9/7/95 تراریخ وز درر 8ظررف  در خیلی سرریع و ،معاون فرمانده گردان سروان غلامرضا علمی

آمرادگی رزمری  و توپخانره 833 بالای نفرات گردان تعهد بسیار نشان از شوند. که اولاًمی اندیمش 

 گردان است که خیلری سرریع نفررات دسرتور انضباط در ثانی نشان دهنده نظم و باشد، درمیگردان 

 هرا بره سروی اهرواز، توسرط مرردم ومشر  از حرکرت آناندی نمایند. اما درفرمانده خود را اجرا می

 صرورت حضرور هر آید. درشرایط حاد آن منطقه، جلوگیری به عمل می مسئولان اندیمش  به خاطر

 شرود کره بعرداًمی دزفول باعث سقوط نکردن اندیمش  و منطقه اندیمش ، نیز باقیمانده گردان در

 تشریح خواهد شد. 

منطقه بستان جریان داشت به پایران رسرید.  نبردهای خونینی که در دوم مهرماه با روز بالاخره

زرهی  8 تیپ پشتیبان های قدرتمندحجم توپخانه حمایت آتش پر مقاومت دلیرانه رزمندگان اسلام با

                                                 
 79. همان، ص  5
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موفق به تصرف شهر بسرتان شمال رودخانه کرخه در دشت آزادگان، موجب گردید متجاوز  مستقر در

 .عمل نماید را وارد وهای تازه نفس خودنیرنشود و 

 زرهی به ارتفاعات الله اکبر 8نشینی نیروهای تیپ : عقب15 سوم مهرشنبه پنج

 ی زرهری وهرایگان شرد ومری لحظره بیشرتر دشمن هرر فشار دوم مهرماه پایان گرفت و روز

 ازبه همرین منظرور  کنند. نابود محاصره و کردند، مدافعان منطقه بستان را  میمکانیزه دشمن تلا

 صربح ادامره داشرت. ترا شدت گرفرت و مجدداً آتش توپخانه دشمن ،سوم مهرماه های شب روزنیمه

با فشرار  منطقه را در مستقر مدافع نیروهای و کردبستان نزدی  می به شهر را خود خیزدشمن خیزبه

 نیروهرای عمرل کننرده دربرین  نمرود.نشینی مریبه عقب وادار های تان  و مکانیزه و توپخانهیگان

 هرر انسجامی نبرود. چمران گروه دکتر نیروهای مردمی و و ژاندارمری سپاه، نیروهای ارتش، منطقه،

 کردنرد.دشرمن مقاومرت مری برابر شجاعانه در ولی همه نیروها کرد،عمل مینیرویی مستقل  و واحد

 مرادیران بسریار نام استواره ژاندارمری ب داری ازدرجه: گفتبان گردان میدیده ال کریمستوانیکم جم

شرلی   هرر براکه  بود شمال رودخانه کرخه درگیر با ادوات زرهی دشمن در مم 196 تفنگ مسلط با

 وارد بره نیروهرای متجراوز لفرات خروبی رات و نمودمی بعدی اقدام به شلی  مجدداً و شدمی جاهبجا

 تی لازم را -ان -شمال کرخه تی از حاشیه بستان به پل ورودی شهر نیروهای ژاندارمری در کرد.می

 بره شرهر ،نمودنردمیپیشرروی  طررف چزابره نیروهای دشمن که از دورو از منهدم و پل را نصب تا

 رحمانره زیرربی شهر را ،خون شده بود، دشمن متجاوز از ان پربست شهر تمامی نقاط جلوگیری نمایند.

داده بود. انفجارات همانند آتشفشانی بودنرد کره از دوردسرت  ی هوایی قرارهابمباران آتش توپخانه و

 منتظرر ولی بره آنران گفتره شرد ،داشتند تقاضای انهدام پل رامردم  مدافعین شهر و .قابل رویت بود

 خرود ترا آن روز مم 179 تجهیرزات آتشربار وسرایل و ما برا دت ادامه داشت وجنگ به ش دستور باشید.

مرورد  کشرف و را دشمن خیلی سرریع مواضرع مرا را انجام داده بودیم. زیرا تعجیلی موضع چندین تغییر

این مورد زیاد بود. ولی مرا  عناصر خود فروخته محلی نیز درتعداد کمی از البته نقش  .دادمی هجوم قرار

 کردیم.ای آتش خود را قطع نمیلحظه آتش خود قرار داده بودیم و زیر ت تمام نیروهای دشمن راشد با

 مشاهده کردم،این اثنا من  در تمام ادامه داشت. شدت سوم با روز ظهر بعداز تا های مایدرگیر

در حرال حرکتنرد و در پشرت مواضرع مرا زرهی  8توپخانه کم  مستقیم تیپ  813های گردان توپ
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و زیرر فشرار دشرمن  بود مواضع ما از کمی جلوتر هامواضع آن هستند.ی ضع جدیدادرحال اشغال مو

 آمدند.رده به رده به عقب می

دشمن، خطوط دفراعی رزمنردگان نیروهای فشار فزاینده  اثر بر 95سوم مهرماه  ظهر روز بعداز

 شمال شرقی رودخانه بستان درهم شکست. سرپرست تیرپ دعبد درسی منطقه ملاعب و اسلام، از دو

نفررات  ها وبرای جلوگیری از انهدام کامل تان  صفوی سرگردتان ،  258فرمانده گردان  زرهی و 8

رده دسرت بره برهرده الله اکبررهرای زرهی به سوی تپره 52 زرهی با هماهنگی فرمانده لشکر 8 تیپ

 پیراده و ی تانر  وهرایگانهرای انبروه نشینی زدند. دشمن با اجرای آترشعقبو  1عملیات تأخیری

 دیگرر نفربرهرا و هرا وآتش گرفته بود که کارایی تان  زیر ی هوایی، مدافعان راهابمباران توپخانه و

بایسرت اثررات . لرذا مرا مریکاملاً ضعیف شده برود منطقه بستان زرهی در 8 تیپ تجهیزات محدود

هرای اما برا افرزودن آترش تروپ ،سختی بود بسیار کار واقعاًبردیم که بین می های دشمن را ازآتش

 نیروهای دشمن روی نیروهای خودی بکاهیم.  فشار یم ازکردمی، سعی و نواخت تیر سریع آتشبار

زیرر بمبراران شردید  نیروی مردمی دشرت آزادگران، رزمندگان شهرهای سوسنگرد و بستان و 

بسرتان هرای شرهر خانره در ،رفتره کرخه شمال به جنوب رودخانه از و توپخانه دشمن، نیروی هوایی

بره سرود  کراملاًمحاصره بود. موازنه نیروها  سو در هر از تقریباً و به دفاع پرداختند. شهر سنگر گرفته

شب چهارم مهرر  سوم مهر ماه و بود. نیروهای عراقی در بعداز ظهر روز و برتری آن محسوس دشمن

پیراده نظرام  و 2کاتیوشرا اندازهایموش  مدرن، هایتان افزودند. آتشبارهای سنگین،  فشار خود بر

ولی مردم تصرمیم  ،خون کشاندند به آتش و رحمانه شهر راکماندوهای دشمن بی به موش  و مجهز

 .به دفاع بپردازند شهر باقی بمانند و گرفتند در

او  ،مشورت کردممنطقه خصوص شرایط موجود  در جناب سروان صالحی نده آتشبارمن با فرما

و قبضره تروپ را ترو هردایت   8رویم، توپ عقب می به، توپ شد ترمساعداگر اوضاع نا گفت:به من 

کنند و اندازی میجلو تیر توپ در 8خواهم کرد.  و کنترل قبضه توپ را هم من هدایت  8کن، کنترل 

کره ارز  عملیراتی  هراکشرانیم ترا تروپتوپ آتشبار را عقب مریبهتر. توپکمی عقب دیگرتوپ  8

                                                 
 شود.. عمليات تأخيری، سلسله اقدامات نظامی است که برای مبادله زمين با زمان انجام می 5

بليت عبور در دار نصب شده و به به علت تايير مکان سريع و قاافزار روی خودروی چرخدار يا شنی. اين نوع جنگ 2

 نمايد.تر میجاده و خارج از جاده امکان نابودی دشمن را سريع
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تا سررعت  ،ضمن این که آتش روی دشمن هم قطع نشود به دست دشمن نیفتند.، دارندای العادهفوق

 یابند.دست  و نتوانند به سرعت به مواضع ما ،کند ها راپیشروی آن

میانه فقرط در منطقه خاور توپخانه ارتش است. های دوربرداز بهترین سلاح مم 179ای هتوپ 

زمران  کره در کیلرومتر اسرت.  9/83هرا برد نهایی آن ها دارند،از این توپ رژیم صهیونستیایران و 

بره ارترش ایرران  آمریکرا کشرورتوسط  هااین توپ ،خاص آن زمان اساس شرایط سیاسی گذشته بر

 های توپخانه تشکیل گردیدند.این گردان 1899ده بود و حدوداً در سال فروخته ش

زیرا تیرانردازی برا ایرن  برای ما فراهم کرده بود.را ها در منطقه عملیاتی مزیتی وجود این توپ

ضمن  توانستیم مورد ت  قرار دهیم.عقبه دشمن را به راحتی می دهد.ها به میدان نبرد عمق میتوپ

 زیرر های دشرمن راتوانستیم به راحتی توپخانهمی دشمن بودیم و از همیشه جلوتر برد نظر این که از

مزیت دیگری که ایرن  نمودیم.ها به هر نحوی که بود مراقبت میبایست از توپمی لذا آتش بگیریم.

و تحرک یکسرانی  پاتوانستند همی زرهی به خوبی میهایگانکششی بودند و با  خود ،ها داشتتوپ

دشرت  در و تحرک بالایی داشتندمجموع  . دری زرهی حرکت نمایندهایگانباشند و پا به پای  شتهدا

 عجیبی در غبار و گردناگهان اندازی بودیم که در حین تیر .ستند عمل نمایندتوانمیآزادگان به خوبی 

ر جلروی د تعردادی تانر  در مقابرل مواضرع آتشربار جلب کرد. به خود مان نظرمان رامقابل مواضع

 و درحوالی بستان مشاهده نمودیم. الله اکبرهای شنی در غرب ارتفاعات تپه

ای روی تپه های عراق با سرعت ازیکی از تان  حال حرکت به سمت ما بودند. ها سراسیمه درآن

آمرد. مرحروم سرازیر و به سرعت به سمت ما مری کیلومتری، 2-8 مقابل آتشبار به فاصله حدود واقع در

 چه کار کنم؟ اصلانییکی از رؤسای توپ با صدای بلند فریاد زد جناب سروان  حبیب لطفی اراستو

گرفتم، مطمئن شدم که  نظر با دقت هدف را زیر در حین تیراندازی بود، مم 179او بالای توپ 

 «آتش»من به او گفتم: خودی نیست، 

های عراق نزدی  مواضع مرا رسیدیم. تان های دشمن تان حله تیر مستقیم با ما دیگر به مر

 موضرع تعجیلی به طرف تانکی که سمت جلو و راست زده وبه صورت شتاب استوار لطفی ند.ه بودشد

 دشمنبالای تان   و کش ارتفاعاولین گلوله توپ به سینه ما که خیلی هم نزدی  بود تیراندازی کرد،

 و دنده عقب و شتابان به پشت ارتفاع رفت و پنهان شد. ایستاد تان  دشمن بت کرد.اصا
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 نیرز حال تیرانردازی برود، او او هم روی توپ در ،بود مرحوم استوار جندقی رئیس توپ دیگر ما

اب سروان چه کار جن ،زدصدای بلند فریاد می با کرد،مشاهده می مقابل آتشبار در های دشمن راتان 

 دادیم. فرمانده آتشبار به رؤسای توپ دستور آتش به اختیار من و کنم؟

آینرد و یرا های عراقی به سمت شرما مریتان  ،احساس کردید واقعاًبه رؤسای توپ گفتیم اگر 

هرا شرلی  به آن بدون دستور صورت مثبت بودن هدف، در از شناسایی کامل و بعد شوند،نزدی  می

 نتظر دستور ما نباشید.کنید و م

کره  به مواضع مرا را دشمن خود شده بود. وارد عجیبی به نفرات آتشبار ن لحظات استرسآ در

 در داشرت. را مرا انهدام آتشبار قصد و آرایی کرده بودمقابل ما صف در یگان توپخانه بودیم رسانده و

به من گفرت، جنراب سرروان  و گرفت، تهرانی دستم را مجیریغلامرضا ستوانسوم  این موقع بود که

 مرن در برا ، های آتشبارتوپ نفرات و به فکر کن، کمی فکر جوان هستی، تو بچگی نکن  اصلانی

 نگرانی تمرام وجرود  را هادیدن آن صحنه ستوان تهرانی که با ام گرفته بود.خنده شدیداً آن لحظه

شرما  حال نابودی اسرت، در آتشبار اصلانیجناب سروان  گفت، صدای بلند با به من تسخیرکرده بود

 شد؟ چه خواهدما دانی عاقبت شرایط می با این وضع و خندید می

 شد  ببین عاقبت چه خواهد بایست و گفتم جناب سروان عزیز، به او

خنردان  و شاد بگذار ،است بمیریم قرار اگر آنان بترسیم. از که ما ها( کسی نیستند)عراقی هاآن

 راشان پیشروی  هیم ایستاد واخو هاآن وان تهرانی مطمئن با  جلویجناب سر به اوگفتم، و بمیریم.

 خواهیم کرد. سد

آن  سراخت.به روزهای سخت رهنمون می ران که م بود جگرسوز های من دردناک وخندهالبته 

 و حس کننرد را هاکه دوست نداشتم دیگران آن روی لبانم بود و.. هاخستگی و هاردپای رنج ،هاخنده

خواستم تا آخرین لحظات به نفراتم روحیه بدهم، حتی به معاون خودم که تجربه کافی خدمتی هم می

تنها چیرزی  کرد وداشت و همه چیز را به خوبی مشاهده می نزدی  میدان نبرد را زیرنظر از داشت و

در  .کنیم توانیم دشمن را نابودواستم به او القا نمایم که میخکه نیاز داشت روحیه نبرد بود که من می

را دیدم که با جیپ میول شتابان به طرف من آمد و با  آجوری جناب سرگرد ،ن زمان فرمانده گردانآ

بینی دشمن مگرنمی بینید؟نمی جلوی خودتان را مگر کنید؟صدای بلند و فریاد زنان گفت چه کار می

 خواهد شما را محاصره نماید؟می آرایش گرفته و
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مطمئن با  اجازه نخرواهم  نداده است و منکسی دستور خاصی به  ،جناب سرگرد ،به او گفتم

تحسرین  را نفررات آتشربار و جسرارت شرما شجاعت و ایشان فرمودند: نزدی  شوند. به ما هاآن داد

تروپ بره عقرب  بره با دقت و تروپ دستور دادند،سپس  یگانت باشی. و ودمراقب خ کنم ولی بایدمی

اگرر  مراقب باشرید،کید کردند، تأ و جه قطع نشودبه هیچ و روی نیروهای دشمن اما آتش شما، بروید

در همرین زمران  کشند.می را همه شما ها را منهدم وهای عراق تمامی توپدقتی کنید تان کمی بی

 ،ها را به فرمانده گردان نشران دادمما بودند که من آنآتشبار ت جلو و راست های عراق در سمتان 

 تشرویق مرن و و تمجیرد با تعریف و و ام تخریب شودالعمل منفی نداشت تا روحیهولی ایشان عکس

در آن زمان من دستور دادم تا سرربازان خدمره  سعی در حفظ روحیه افراد داشت. ،نفرات آتشبار دیگر

هرای در برین توپ 7جی ر چنین نفرات مسلح به آرپیو هم 99و کالیبر  8ر آ ر  1ام ر ژر تیربارهای 

 آتشبار سنگر بگیرند و در صورت نزدی  شدن دشمن، به صورت نفرات پیاده با آنها مقابله نمایند.

 نآفرین به قهرمانان گردا زد،می فریاد بلندها، پشت توپ در محوطه آتشبار و درفرمانده گردان 

 ولری مرن در کنیرد.نابودشران  به دشمن فرصرت ندهیرد، و نترسید، آفرین به همگی شما، ،مم 179

 مسرئولیت بسریار نگررانش شردم زیررا دلم برایش گرفرت و کردم.حس می کاملاً وجود  نگرانی را

 سنگینی داشت.

بره اطرراف نگراهی  سریع بره طررف او رفرتم، ایشرانمن را احضار کرد،  جناب سرگرد آجوری

جرای مناسربی بررای  ،اکبرجان پشت آن ارتفاعات که در پشت سر شما است انداخت و به من گفت،

مرن سرو صورت  عرق از امان باشید.در تا به آن سمت بکشید سعی کنید خودتان را موضع آتی است،

اما تنها چیزی که در وجرودم غلبره  ،فرا گرفته بودنگرانی وجودم را  سرازیر شده بود، هیجان، دلهره و

نره مرن، بلکره  .ترسریدمنمی اصلاًگویم و خدا گواه است که این را واقعاً می بود.« ترس»نکرده بود 

کردیم، به هر ترتیبری طور بودند، فقط به نتیجه جنگ فکر میداران آتشبار هم همینسربازان و درجه

 ها باشیم.توقف کنیم و مانع عظیمی برای آنخواستیم دشمن را ممی ،که بود

بایست بررای می که ما بهایی بود آور،رنج سخت و بسیار آن روز کشنده در التهاب و لحظات پر

 پرداختیم که پرداختیم.سرافرازی مردم کشورمان می

 نفجرارا و غبار و گرد شود. ای نزدی  آتشبارجنبنده ،دادیماجازه نمی بودیم و چنان درگیرهم ما

ناشی  دود و غبار و به قدری گرد جلوی آتشبار گرفته بود. فرا را جامحیط آن ،تان  انواع گلوله توپ و

 ای بود که توصیف ناکردنی است.معرکه واقعاًداشت که  انفجارات وجود از
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 بریم داشرتیم کره مبرادا و مان مشکل برود.دشمن برای نفربرهای خودی و و هاشناسایی تان 

 برر حین درگیری بودیم که متوجره یر  دسرتگاه نفرر در دهیم. اصابت قرار مورد خودی رانیروهای 

سرای تروپ زنان بره رؤ فریاد و صدای بلند با آمد.می سرعت به طرف ما پست فرماندهی شدم که با

اجازه دادیم بره  خودی است. متوجه شدم نفربر شد، نزدیکتر و آمد کمی که جلوتر گفتم مراقب باشید.

 داخرل آن نفربرر از ایستاد. چهارم آتشبار توپ سوم و بین دو ما رسید، وقتی به آتشبار ان بیاید.مطرف

 تان  بیرون آمد. 258 فرمانده گردان صفوی جناب سرگرد

 خورده برود. ترک خش  و کاملاًلبهایش  پوشانده و بدنش را صورت و و تمامی سر غبار و گرد

گفتریم جنراب  بره او زدید؟می هم داشتید را ما ،ندفرمود جناب سروان صالحی ایشان خطاب به من و

زرهری   8 ی تیرپهرایگانوضعیت  از خودی است. تشخیص دادیم نفربر شانس آوردی که ما سرگرد

سرالم  را مرا ترتیب که شده نفربرر شت به هردشمن سعی دا بینید؟نمی ایشان گفت مگر شدیم. جویا

 شد. خواهید نابود گرنه تمامی شما و شوید به جا جا ترچه سریع هر توصیه کرد به ما او بگیرد.

 8 های تیپتان  اکثر است و زیاد های دشمن بسیارتان  گفتند:هایش ادامه صحبت ایشان در

نیروهرای  اکثرر توانم توصریف کرنم.ت که نمیجهنمی اس شما از کمی جلوتر و اندزرهی منهدم شده

 برای شناسرایی محرل جدیرد را سپس موضع ما اند.به اسارت درآمده یا و زخمی شهید، زرهی 8 تیپ

 کرردم.سرکشی مری های آتشباردوان به توپمن دوان یگانش به سرعت ترک نمود.باقی مانده برای 

 رسیدمی ظره نعادی ب حرکاتش غیر رفتم. سای توپ بودرؤ که یکی از هدایت خزایی توپ استوار نزد

ولری  لحظراتی صرحبت کرردم، او با روحیه بدهم و سعی کردم به او جلب کرد. به او که توجه من را

 گفرت،مرترب مری و خیلی ناراحرت برود زبان درکامش مانده بود. بسته و هق گریه راه گلویش راهق

 چشرمانش جراری برود، که قطررات اشر  ازحالی لیاقت ؟ در آن درایت و کو ،دست رفت مملکت از

 برا مجردداً امرا آرام کرنم، را خواسرتم اومی کرد.می تکرار را های قبلی خودگفته صدای بلند مرتب با

 برابر در که ما عددی نیستند هاعراقی اصلانیجناب سروان  زنان گفت، فریاد قبل و از صدایی بلندتر

آن  نشرینی درعقرب رسرید.مری به نظرعصبی  بسیار و کشید،رنج بسیاری می شینی کنیم عقب هاآن

 که انتظرار  را برای مدتی آن آرامشی را نبود. کننده توجیه قبول وبرایش قابل  اصلاً وضعیت ناگوار

 تر  نفررات رنرجالبتره تر  کررد.خشمی توصیف ناکردنی تیراندازی می با و نشد ظاهر او داشتم در

 هماننرد تعدادی نیز اما تر بود.آن شرایط قابل تحمل ،بودند ای که صبورترولی برای عده ،کشیدندمی

 کرردیم وتحمل مری شرایط را و هابایست آن رنجمی ولی ما داری کنند.خویشتن توانستندایشان نمی
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 ودیم جنگیرردشرمن مرری بررا یکردیگر کنررار در صرورت مررنظم وهبرر منطقری و احساسررات، از دوره بر

مروقعیتی  شررایط و در و نمروده سرد را هرابتوانیم پیشرروی آن کردیم تاداری شجاعانه میخویشتن

مان به هایخانواده مردم کشورمان و ارتش و زیرا تحمیل نماییم. هابه آن مناسب شکست سنگینی را

 هرایی کره درز آترشبه غیر ا در آن موضع ما نابودی دشمن ادامه دهیم. تا جنگ را تا داشتند نیاز ما

ادوات زرهی دشرمن  و هابه طرف تان نیز گلوله تیر مستقیم   89بیش از ریختیم، منطقه بستان می

لی وقتری بره عمرق دشرمن نگراهی و دشمن بود. گرانی ما سد نمودن پیشرویتنها ن شلی  کردیم.

پرروا بری انداخته و خاک عظیمی براه و کردیم که گردها را مشاهده میانداختیم فقط حرکت تان می

 جسارت و از واقعاً اما پیشروی بودند. حال حرکت و درخود های مداوم به سمت مواضع ما با تیراندازی

و  زمرین براز موضرع گرفترههرای آتشربار در توپ ترسیدند.می و هراس داشتند شجاعت نیروهای ما

 برودیم، مسرتقر کرردهزیگزال  طوربه را هاآن و بود. از یکدیگر زیاد هافاصله آن .بودند گستر  یافته

. بزرگترین ضعف مرا در آن روز، عردم حضرور ها سرکشی کردشد با پای پیاده مرتب به آنچون نمی

بود. زیرا اگر آنها در آن شررایط در صرحنه نبررد حضروری فعرال  بالگردهای رزمی )کبری( هوانیروز

 هایشد. به قدری تان های دشمن میبدیل به گورستان تان داشتند، مطمئناً شمال رودخانه کرخه ت

توانستند بهترین شکار تان  را در آن منطقره دشمن در زمین باز در حال حرکت بودند که خلبانان می

انجام دهند که متأسفانه به دلیل عدم آمادگی و هماهنگی ایرن چنرین نشرد. در صرورتی کره بررای 

های هروانیروز بررای شناسرایی و انهردام ادوات نده، واگذاری تیمهای نیروی پوشش و تأخیرکنیگان

با ی  دستگاه  ستوان عباس صالحی فرمانده آتشبارشود. زرهی دشمن، از الزامات جنگ محسوب می

 داد.کرد و دستورات لازم را میها سرکشی میمرتب به توپ  65خودرو گاز 

با دیدن او آرامرش خاصری وجرودم را فررا  او را در کنار خود دیدم،در حین تیراندازی بودیم که 

دوسرت داشرتند و بره او  نفررات آتشربار او را اکثرر علاقه بسیار زیادی به او داشتم و دارم. ،گرفتمی

رفت و ه در میعلت فشارهای ناشی از جنگ از کورچند بعضی اوقات به هر .احترام خاصی قائل بودند

نخسرتین  ،رزمانمیدان جنگ دوستان و هم در ولی در عین حال دوست داشتنی بود. ،شدعصبانی می

افراد پر حرف تبدیل  مثلاً  .رزمشان تغییر یافته استوخوی همشوند خلقکسانی هستند که متوجه می

کنند و پیدا می  پر حرفی شوند و افرادی که به طور طبیعی ساکت هستند تمایل بهبه افراد ساکت می

 شوند. رنج و تندخو می زود گیر،چنین افراد آسانهم
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برودم کره در اثرر تیرانردازی زیراد و  حبیب لطفری آن لحظه در کنار توپ مرحوم استوار من در

 ودیم.توپ ب مشغول رفع گیر شد. وکولاس آن قفل شده بود و باز نمی ،اجرای تیر مستقیم

 و آتش بدون مانور مانور، گفته شده آتش و و توجه شده است. بسیار مانور تاکتی  به آتش و در

تضمین کننده هرحرکتی،چه پیشروی چه  حرکت، یعنی پیشروی و مانور بدون آتش معنی ندارد. مانور

بحرانری  آن لحظات بنابراین در آتش پشتوانه حرکت است. ،عملیاتی هر در لذا عقب روی آتش است.

 کردیم.آتش مداوم عقب روی می بایست بامی و شد.قطع می بایدآتش ما نمی

متر و یر  کیلرو جای  توپ را جابه به من گفت، سریع جناب سروان صالحی به همین منظور

قبضه بره  به را قبضهها اندازی کن و من بقیه توپتیر جاوقتی آماده شدی از آن تر موضع بگیر،عقب

قطع نشود. مرن بره او گفرتم مرن  ی  لحظه آتش آتشبار ،ها تیراندازی کنیدفرستم و با آنعقب می

دهم. شما به عقب برو و این کار را را انجام می یتمأموراجرای آتش مداوم این  با جا و ایستم اینمی

دهم برو عقرب و موضرع ؟ به تو دستور میکنیایشان بلند فریاد زد  چرا دستور را اجرا نمی انجام بده.

تروانم توصریف نمی واقعاًکه  ای به وجود آمده بوددر آن لحظات پرالتهاب صحنه جدیدی اشغال کن.

ایسرتادیم، می اگر تلاطم بودند. همه در و گرفته بود فرا آتش و گرد غبار دود، آسمان و زمین را کنم.

جناب  ،فشردم و به او گفتمیم  دستش را گرفتم و با گرمیدرسیتن میبهها منهدم و به جنگ تنتوپ

هل هستی و ی  فرزند داری ولی شما متأ کشد هیچ کس انتظار من را نمی سروان من مجرد هستم،

 خواهم کررد، ها را با تیراندازی مداوم سدعراقی پیشروی جلوی ام،شما به عقب برو من اینجا ایستاده

 به عقب ببر. خودت و را هاتوپ و فقط برو نیاورم. هم مشکلی به وجوددمردانه قول می مطمئن با .

هم  زنی؟ تواین چه حرفی است می در جواب با صدای بلند گفت، این مهلکه نجات بده. از دیگران را

 من هم بحث نکرن. با کن  را اجرا دستورسریع تو برو.   منتظرت هستند. هاپدر داری، مادر داری، آن

و بره او  کردم.خواهی عذر او بعداً هم از طفره رفتم، او از اجرای دستورآخرین بار،  اولین و براینهایتاً 

کره بایرد  آیددر جنگ لحظاتی پیش می گذارم و رهایت نخواهم کرد.را تنها نمی وقت شماگفتم هیچ

بیشرتر از زیرا در آخرین سنگر ی  سررباز  داشتم. من به این اصل اعتقاد ،را فدای دوستان نمود خود

باشرد. این که به آرمانش، کشور و یا یگانش فکر کند، به فکر رفقایش در قسمت و یگران خرود مری

آن  کسرانی کره در مگرر درک کند، آن را دتوانمیجنگ چیزی است که هیچ کس ن روحیه رفاقت در

ت منهردم مهمرا از پرر آتشربار دارشرنی بری  دستگاه مهمات همین اثنا در گرفته باشند. شرایط قرار

 فرقرانی مسعود سرباز شدند.می پشت سرهم منفجر هامهمات سوخت وآتش می در برمهمات گردید.
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کره روی آن  را مم 7/12 تیربرار و حال سوختن پریرد در برسریع روی مهمات شجاعی بود، که سرباز

 به سرعت از نیز خود و به زمین انداخت. و ردک باز هواپیماهای دشمن نصب شده بود برای درگیری با

سروخت ولری آسریب  برراننده مهمات گروهبان حسن رضایی و صورت او و سر پایین پرید. برمهمات

 وسرایل کره متعلرق بره دسرته پدافنرد از روسی پر دستگاه خودروی ذیل چنین ی هم جدی ندیدند.

در بیابانی برهوت قرار گرفته بودیم، سرزمین مرگ و شربیه دوزخ کره از  منهدم گردید. نیز بود تشبارآ

بارید. سرزمینی بود همانند سرزمین بازگشت ناپذیر. ما به آن منطقره آسمان و زمین آتش و مرگ می

در  و دیدیممیوحشتناکی را به چشم خود های وارد شده بودیم، ولی امید به بازگشت نداشتیم. صحنه

جنگیردیم. در آن سررزمین ای نداشتیم و باید تا پرای جران میای محصور شده بودیم که چارهمنطقه

 اند که برای همیشه تاریخ زنده خواهند بود.ی غیور آرمیدهسربازان قهرمان و جوانان

 عرالم در داد،بره تراریکی شرب مری را کم جای خرودکم خاکستری روز نور ،نزدی  غروب بود

 کرردم ماننرداحسراس مری کرردم،مری مررور های قبرل راسردرگم ساعت افکارم وقایع وحشتناک و

یر   شراید تا کشندخش  ناامیدانه به اطراف سرک می یزرع وبیابان لم که در هستم جویندگان طلا

دنبال مواضعی بودیم ه ب جناب سروان صالحی من و کنند. ذره ای طلا پیدا رگه کانی دلگرم کننده یا

بردون  بتوانیم دشرمن را حفظ کنیم تا رامان و موجودیت یگانآن مواضع جان نفراتمان  بتوانیم در تا

رده عقب آمدیم و در پشت بهآتش بگیریم. در هر صورت با کم  یکدیگر رده که دیده شویم زیر این

ایرن  .و به صورت اضطراری مستقر شدیم گرفتیم ارتفاعاتی که فرمانده گردان دستور داده بود موضع

 ،الله اکبرراز شررق ارتفاعرات  شرناختیم.آن زمان نمی ا دربود که م الله اکبرارتفاعات همان ارتفاعات 

تلاشری  از بعد ی دشمن را زیر آتش گرفتیم.هایگانبا آتش خود شروع به تیراندازی کردیم و  مجدداً

در همرین  نمرودیم. مسرتقر الله اکبرردرپشت ارتفاعرات  را آتشبار تمام بالاخره جنگی شدید و مستمر

و نزدیر  تروپ  در حین روانه کرردن آتشربار نزدی  غروب الله اکبرمواضع یعنی در شرق ارتفاعات 

علت سرعت در روانره کرردن مشرغول کمر  بودم که به رستمی بهروز گروهبانیکمد و نژااستوار تقی

علت ضعف آموز ، آن سرباز منظور رئیس کردن به سربازی بودم که در حین شاخص کوبی بود و به

دانست چه کار باید انجرام دهرد. مرن سرریع و نمی شدرا متوجه نمی رستمی بهروز گروهبانیکمتوپ 

رستمی بودم تا شاخص توپ را به زمین بکوبم.  گروهبانیکمخص را گرفتم و منتظر اشاره دویدم و شا

ناگهان ی  فروند جنگنده خودی را دیدم که از جنوب به سمت شمال در ارتفاع بسیار پرایین از روی 

و برا یر  چشرم بررهم  العاده زیاد بود( فوقF-5) سرعت جنگنده خودی ما گذشت. آتشبار هایتوپ
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ه بیشرتر چ  عراق را در پشت سر آن دیدم که با سرعت هر 28 گناگهان ی  فروند می ر شد.زدن دو

خلبران  برای ی  لحظه ها پایین بود که منقدری سطح پرواز جنگنده. بهبه دنبال جنگنده خودی بود

جنگنده عراقی را دیدم. ناگهان جنگنده عراقی دو راکت به سمت ما پرتاب کرد، سررعت ایرن عمرل 

مان قررار دم را زیر خودروی اورالی که نزدی بالا بود که من فقط ی  لحظه تصمیم گرفتم خو ربسیا

فقرط  ،آینرددیردم کره بره طررف مرن مریها را میپرتاب کنم. راکت مهمات هم بود، پر از داشت و

 و ها دو تا سه متری من اصرابت کررده انردخواستم روی من نیفتند. ی  لحظه متوجه شدم راکتمی

 افتراده برودم، جاآن مدتی بیهو  در اند که دیگر چیزی متوجه نشدم.را چنان به هوا پرتاب کردهمن 

وقتری احسراس کرردم  آمردم و اندک بره خروداندک اما گذرد،پیرامونم چه می که بدانم در بدون آن

فتراده به بررسی این که چه اتفراقی ا بدنم آسیبی ندیده است، حرکت دهم و توانم اعضای بدنم رامی

 انفجاراتی که مرگ را رسید.به گو  می انفجارهای مکرر و هااطرافم صدای شلی  توپ در پرداختم.

دست آوردم، متوجه شدم چه اتفراقی ه ب رام ی  لحظه که هوشیاری خود در داد.به دیگران هدیه می

دانم چه نمی ام.برده رجان سالم به د ،باریدمی همه نقاط مرگ که ازدر حالیم گفت شکر را خدا افتاده،

کردنرد، رزمانم مرتب صدایم مریهم آب به سر و صورتم زده بودند، دوستان و مدت من را صدا زده و

که ر پوهمراه با جناب سروان علی نفیسی ،را دیدم جناب سروان حسین خواجوی ،چشمانم را باز کردم

سررم  ،درد شردیدی داشرتمسرر درد و دل« اکبر جان چطوری؟»اکبر جان بلند شو   گفتند،می مرتب

من این بود که دسرت  العملعکساولین  انگار با پتکی به سرم کوبیده بودند. خیلی سنگین شده بود،

تند خوشرحال سالم هسر متوجه شدموقتی  ،امدو پایم را از دست داده کردم هرفکر می ،به پاهایم زدم

از لحظاتی مجردداً بره طررف  بعد ،مرفتمیشدم. بعد از مدتی از زمین بلند شدم تعادل نداشتم و گیج 

داشتم که به اوج خشرم رسریده باشرد. بعرداً  را هاوضع دیوانه بیشتر برای ادامه عملیات، ها رفتمتوپ

سرردرد  ام.ود را از دسرت دادهشنوایی خر اثر انفجار پاره شده و مقداری از متوجه شدم پرده گوشم در

ثیر سروئی نگذاشرت و ن در انجام وظیفه خطیر من تأچند روزی همراه و یار من بود ولی به هیچ عنوا

حتی حاضر نشدم سراعتی را در میردان نبررد  .دادمامان خود با دشمن ادامه میبهتر از قبل به رزم بی

در فاصله دورتر از ما تروپ  ه طرف آتشبار دویدم.بلافاصله بعد از بلند شدن از زمین ب .استراحت نمایم

شردت آسریب هناحیه بازوی دست راست ب راننده کمپرسی مهمات از ی  نفر واژگون و مم 28 پدافند

آمیز برود، آوردند کره بسریار ابهرامای را به وجود میهای منفجر شده ابرهای تیرهها و گلولهبمب دید.

گونره به خود دیده بودم. در زیر آن ابرهای تیره و تار، برای لحظاتی هیچترین ایامی که تر از سیاهتیره
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توانستیم انجام دهیم. این حالت چندان ادامه داشت که فقرط و فقرط بایرد صربر العملی را نمیعکس

خواسرتیم و بره مران، مجردداً برمیکردیم. بعد از بار  گرد و غبار ناشی از انفجار برر سرر و رویمی

دادیم. هر لحظه انتظار تکرار آن وضعیت گذشته را داشتیم که واقعراً جسرارت ادامه می مأموریت خود

آن  داشرت. بره دنبرال کردن و یرا مررگ را خواست. زیرا آن شرایط، شرایط زنده ماندن و زندگیمی

 توانند تحمل کنند که برای مردم کشورشان از خود گذشته باشند.شرایط را فقط مردانی می

صربح  ترا آن شب نیز و شب ادامه داشت. تا شروع و ها مجدداًتیراندازی ،نه کردن آتشبارروا از بعد

رمقری بررای  زیرا دیگر مشکل بود. واقعاً ما جایی مهمات برایبهجا .کردیممیآتش  ، اجرایروی دشمن

تی جنراب ح ای کوتاهی نمایند.که لحظه دادغیرت نفرات اجازه نمی ولی تعصب و ،نمانده بود باقی کسی

همره بره  کررد.جایی مهمات کم  مریجابه سربازان در داران ودیدم که به درجهمی را سروان صالحی

 یافتند.می حضور هاتمامی صحنه به بهترین وجهی در و بودند شدت مشغول کار

سررباز حسرینی کره  و تهرانری مجیری سوم غلامرضاستوان ،کم  معاون آتشبارمن به همراه 

قردری به چهره آنان یم.بود مرکز آتشبار کرد درآباد بود و به عنوان تلفنچی انجام وظیفه میاهل خرم

ر سررگرهبان آتشربا پوست شده برود. پوست، سرخ و انتغییر کرده بود که قابل وصف نیست؛ صورتش

سوم تهرانی بود. ما چهار ، من و ستوانمرتباً در کنار جناب سروان صالحی انستوانیار سوم الماس بازی

بایست در کنار یکدیگر تمامی امرور نفر رکن اصلی سیستم فرماندهی و مدیریتی آتشبار بودیم که می

سرال  29ایشران بریش از  کرد،همانند پدری به تمام سربازان رسیدگی می ره کنیم. سرگروهبانرا ادا

بره  ،مهمات و... پیگیرر برود ، آب، یخ،نفراتمرتباً در خصوص جیره و غذای  سنوات خدمت داشت. و

گذاشرتند و او را قبرول داران آتشربار بره او احتررام مریتمامی درجه .کردتمامی سربازان سرکشی می

گی، ی داشرت اعرم از خرانوادخیلی انسان خوبی بود هررکس مشرکل داشتند و مطیع فرامین او بودند.

را  اوکرد مشرکل ایشان هم سعی می .نمودکرد و با وی مشورت میمیخدمتی و... به ایشان مراجعه 

و یا من موضوع را  با جناب سروان صالحی ،اختیاراتش نبود حدود در توانست واگر نمی .برطرف نماید

 تا مشکل آن فرد حل شود. خلاصه دیدگاهش کم  به نفررات برود. یر بودکرد و مرتباً پیگمطرح می

باعرث ارتقراء  و رفتار، شخصیت و عملکرد وی برای نفرات آتشبار خصوصاً سربازان قروت قلبری برود

گردید. به همین خاطر جایگاه بسیار خوبی در بین نفرات آتشبار داشت. فرمانده آتشربار روحیه آنان می

با ما در کمرال احتررام  نیز او زیرا احترام خاصی قائل بودیم. به او خواستیم ورا میو من هم خاطر او 
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همین امر خیال فرمانرده آتشربار و  ،نقطه قوت آتشبار بود و نقطه اتکایی برای نفراتاو کرد. رفتار می

 یگان بود. یاتلمن را راحت کرده بود تا بتوانیم به دیگر مسائل آتشبار توجه داشته باشیم و آن هم عم

شوند و باید ی  فرمانده بتواند از این نقاط داران یگان نقاط قوت یگان محسوب میدرجه واقعاً

چنانچه قرادر بره اسرتفاده بهینره از  ای در اداره یگان تحت امر  استفاده نماید.قوت به نحو شایسته

یجره آن کراهش آمرادگی کره نت قطعاً این نقاط قوت به نقاط ضعف تبدیل خواهند شرد. ،ها نباشدآن

 رزمی و سقوط روحیه یگان خواهد بود.

این بود که وی رباینده روح و روان و قلب نفرات زیر  هم از بارزترین خصوصیات فرمانده آتشبار

ترین شررایط در زمران او را در بحرانی ،همین خصلت کرد.ها فرماندهی میاو بر قلب دست خود بود.

افسران جروان لازم اسرت بداننرد یر  فرمانرده بایرد قلرب  ده بود.جنگ تبدیل به افسری موفق نمو

پرس  و تسخیر کند. ی  فرمانده در میدان رزم به جان سرربازانش نیراز دارد. بِرُباید را زیردستان خود

 را هراهماننرد یر  هرارمونی روح و روان آن ،بایسرتهای او میها احترام بگذارد، صحبتباید به آن

 جنگند که احساس کنند فرمانده خوبی دارند.زمانی خوب می هم نواز  دهد. سربازان

روحیره و آمرادگی رزمری آتشربار بره واسرطه سیسرتم خروب  ،آن شرایط دشوار خوشبختانه در

 روز به روز بر کرارایی نفررات آتشربار نیرز گاه به مشکلی برنخوردیم. وما هیچ بود و قوی ،فرماندهی

 داشتند. سیار زیادیب و عملیاتی ، که توان تدافعیبودند دهافرادی آب دیده شآنان  شد.اضافه می

هرای از روز کمر  معراون آتشربار )سرهنگ بازنشسرته( تهرانی ستوان سوم غلامرضا مجیری

 :گویدمی الله اکبرارتفاعات  منطقه بستان و ابتدائی جنگ تحمیلی در

در  در شرایط دشروار هابیشتر عملیات ه همان اوایل جنگ است.بیشتر خاطرات من مربوط ب

 از وقتی مرا کردم.توپخانه خدمت می 833های اول جنگ بود که من در آتشبار یکم گردان سال

اهواز به طرف بستان در همان روزهرای اول جنرگ حرکرت کرردیم شررایط بسریار نراگواری را 

هرای آتشربار شرلی  مرترب برا تروپ یرر شردیم،وقتی در حوالی بستان با دشمن درگ گذراندیم.

خسته و نراتوان چنان ادامه داشت خیلی عملیات هم آتش گرفته بودیم. زیر دشمن را کردیم ومی

کردند و در سطح بسیار پرائینی پررواز عراق هر روز منطقه را بمباران میهای هواپیما ،شده بودیم

خسرتگی  ،ای آرام و قرار ندارنرددیدم که لحظهرا می اصلانیو  . جناب سروان صالحینمودندمی

گفتم اگر بخواهید این طور ادامه دهید توانی برایتان می هامن نگرانشان بودم به آن ناپذیر بودند،

انررژی  استراحت کنید ترا و و یا این که به نوبت بخوابید باقی نخواهد ماند، کمی استراحت کنید
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افسرران  ،شردندها باید حفظ مریآن نگرانی من این بود که، داشته و یگان را اداره کنید.لازم را 

ها را از هر نظرر من آن کرد.ای شدید وارد میها قطعاً به یگان لطمهای بودند. فقدان آنشایسته

 از مارمولکی به گوشم رفرت، ،دم خوابیده بودمنزدی  سپیده قبول داشتم. شب دوم عملیات بود،

 کیلرومتری، 2شراید  خواب بیدار شدم مشاهده نمودم، منورهای دشمن به فاصله خیلی نزدیر ، 

در کنرارم جنراب سرروان  کننرد.مداوم روشرن مری به طور و منطقه را شاید هم کمتر، مواضع ما

داد، سریع را به شدت آزار می خستگی او خواب چه عرض کنم  بیهو  بود  خوابیده بود، اصلانی

که او هم روی زمرین دراز کشریده و خرواب برود  آجوری جناب سرگرد ،رمانده گردانبه طرف ف

 او را بیدار کردم و گفتم جناب سرگرد ببینید چه خبر است    رفتم،

پتوئی به خود پیچیدنرد و بره طررف مرکرز  ،دسریع از خواب بیدار شدن جناب سرگرد آجوری

سریع آتشبار را جمع کنیرد و تغییرر  دستور دادند، اصلانی و به من و جناب صالحی ،آتشبار آمدند

 موضع بدهید.

آخرین خرودرو یگران  جا کردیم.کیلومتر جابه 8یا  2برابر دستور خیلی سریع موضع یگان را 

هرا ع قبلی را ترک نکرده بود که ناگهان موضع آتشبار با توپخانه و تان  و انواع سلاحهنوز موض

نفرر هرم زنرده  19شراید  ،دادیرمموضرع نمری تغییرر زماناگر در آن  واقعاً زیر آتش گرفته شد.

ها را زیاد کنید ترا از آسریب ماندیم. فرمانده گردان در موضع جدید دستور دادند، فاصله توپنمی

 زمینی و هوایی در امان باشند.  حملات

ی   نفربر  ،های دشمن رسیدوقتی آتشبار به مرحله تیر مستقیم با تان  ،در روز سوم مهرماه

خواستیم به طرف آن شلی  کنیم. نفربر در گررد و غبرار می آید،را دیدم که به سمت آتشبار می

دیم خرودی اسرت. وقتری تر شد متوجه شرمشخص نبود که خودی است یا عراقی. وقتی نزدی 

به  .است ، سرگرد صفویزرهی 8ی تان  تیپ هاگردانمتوجه شدیم یکی از فرمانده  ،جلوتر آمد

سرخت برود.  واقعراًهای عراقی و خودی نزدی  بودند که تشخیص خودی و دشمن قدری تان 

گفرت اوضراع  ،در کنارم برود که اصلانیخلاصه به خیر گذشت و ایشان به من و جناب سروان 

در  است هرچه سریعتر آتشبار را نجات دهید ترا بره محاصرره دشرمن در نیائیرد. ،بسیار نامساعد

را در بردترین شررایط فرامرو   اصلانیوقت چهره خندان جناب سروان هیچ ،خاتمه باید بگویم

هراسری داشرت و نره  نه ،دادهای خود به من و دیگران روحیه میایشان مرتب با خنده کنم.نمی

برلرب دارد(  بررون لبخنرد از امرا، گریرددرون می انسانی نیست که از از زیباتر )هیچ چیز ترسی،

ترین شرایط به من و اطرافیانش با سخنان خرود دانش نظامی خیلی خوبی هم داشتند. در سخت

بره او گفرتم  مرن ،داد، با چهره ای خندان و شاد وقتی به مرحله تیر مستقیم رسریدیمروحیه می
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ایشان در کمال خونسردی و با خنرده بره مرن  ها را عقب بکش،جناب سروان بچگی نکن، توپ

شود؟ گفت بایست و ببرین چطرور شود، گفتم چطور میی  طوری می بالاخره ،گفت، فکر نکن

من هجروم بردنرد به دش با تیر مستقیم های آتشبارشود، با رشادتی تمام به همراه خدمه توپمی

 توپ عقب رفتیم. به های عراقی عقب نشستند و سپس توپخوشبختانه تان که 

*** 

 ی است. مرا بایرد درتأمینپشتیبانی از نیروهای  ،ی توپخانههایتمأمورترین مشکل یکی از واقعاً

درگیری قطعی  ها را ازکردیم تا آنکم  می خودی با آتش توپخانه خود هر لحظه به نیروهای درگیر

برود.  متصرور هرایگانلحظره نرابودی  هرر استعداد  بیشتر بود و را توان رزمی دشمن وزی ،برهانیم

 حاد نجات دهیم. و ها را از آن وضعیت نابسامان ودادیم تا آنبایست اقداماتی را انجام میبنابراین می

روی برا اجررای انبروه آترش  دادیرم وهای خود را انجرام مریها نیز پشتیبانیتغییر مکان آن حتی در

کردیم. ما کردند، نیروهای خودی را یاری مینشینی این نیروها را تهدید مینیروهای دشمن که عقب

مسرتقیم هرم  حتری بره تیرر تماس با دشمن باقی مانردیم و ای بودیم که تا آخرین لحظه درتوپخانه

مرا  رسرید،حرداکثر بررد مرا مری دو سرومصورتی که اصولش آن بود که اگر دشمن بره  رسیدیم. در

شررایط  نره ایرن کره در ،وثری داشته باشیممدادیم تا بتوانیم اجرای آتش موضع می بایست تغییرمی

صورتی  داد. دراین اجازه را به ما نمی ،بگیریم. ولی مسئولیت سنگینی که داشتیم انهدام قرار نابودی و

نیروهایی  ر مقدم دشمن وبایست عناصکردیم زیرا میکیلومتر تیراندازی می 19بردهای زیر  که ما در

ی احتیراط دشرمن هرم هرایگانبه  .کردیممی داده بودند نابود قرار تحت فشار که نیروهای خودی را

 کردیم.مرتب به عقبه دشمن نیز تیراندازی می توجه خاصی داشتیم و

 ،کرردمسربازان یگانم نگراه می داران وگریان، افسران، درجه گاهی من وقتی به چهره نگران و

چشرمانم جراری  دیردم، اشر  ازمری گلولره و... بستان را زیر انواع بمب و شدم، وقتی شهرمی ثرمتأ

 هرا قررارمرگبرارترین آترش نوامیس ما بودند کره زیرر ها هموطنان من ولرزید. آنقلبم می شد ومی

 اما کافی نبود.  ،کردیممی نفرات یگانم تمامی تلاشمان را داشتند. من و

های آنهرا بره کرردیم کره جرقرهه میی را در اطرافمان مشاهدبزرگ و مهیب هایهر شب آتش

ای که اطراف را روشن کرده بودند و بعضراً ترا کیلومترهرا های گستردهشدند. آتشاطراف پراکنده می

هرا آتش آن شردیمکرد که متوجه میشدند. مشاهدات ما زمانی ما را بیشتر ناراحت میدورتر دیده می

است. در این حالرت برود کره روح و  یهدام وسایل، تجهیزات، مهمات و ... نیروهای خودمربوط به ان



 / توپخانه دور برد561

 

زد که آثار  ناراحتی شدید روحری همگری برود. مرا ای میهای آتش، جرقهروان ما نیز همانند جرقه

رفتنرد. دریرافتم کره شکسرت ریختنرد و از برین میمیهای اطرافمان فررو دیدیم که همه زیباییمی

ن بسیار محتمل است، ولی تصور  برایم هولناک بود. فکر اینکه با تمامی عشرقی کره بره ماخوردن

ایرن افکرار بررایم  ؟نشینی کنیمخاک کشورم، وطنم و هم میهنانم دارم، چطور و چگونه بایستی عقب

 از خداوند خواستم، دعا کردم، ملتمسانه تمنا کردم که نیرویی بره مرا عطرا کنرد ترا آور بود.بسیار رنج

م. هرچنرد مطمرئن برودم یم در برابر آن همه ناملایمات و مصرائب اسرتقامت و ایسرتادگی کنریبتوان

گناه دشت آزادگران توسرط دشرمن کره رحمانه مردم بیهای وحشتناک  یاد کشتار بیمشاهده صحنه

یررا گاه از خاطرم محو نخواهد شرد. زدادند، هیچبیشتر آنان را زنان و کودکان و سالمندان تشکیل می

جنگیدنرد و ایرن مصرائب را در اعمراق های روحی و روانی مرردم منطقره و رزمنردگانی کره میزخم

هایشان متأثر و در رنج کردند، شخصی نبودند، بلکه سالیان متمادی آنان و خانوادهان حمل میشوجود

 خواهند بود.

 
 ستوان علی اکبر اصلانی، ستوان غلامرضا مجیری تهرانی
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 الله اکبرپیشروی نیروهای دشمن به سمت  ارتفاعات : 15جمعه چهارم مهر 

 نموده و نشینیعقبالله اکبرنیروهای دشمن به سمت شرق ارتفاعات  فشار سوم مهرماه زیر روز

من به شمال بستان رسیدند. نیروهای دش شدیم. نیروهای دشمن نیز به سمت شرق پیشروی و مستقر

ولی  ،کردندمی بر روی رودخانه کرخه عبور روی تنهاپل موجود بایست ازبه شهربستان می برای ورود

نتوانستند به  که کنترل پل را در دست داشتند مواجه و سپاه پاسداران و با مقاومت نیروهای ژاندارمری

نیروهای دشمن  ورود چهارم مهرماه برای جلوگیری از نمایند. روز نفوذ جنوب رودخانه کرخه حرکت و

زیرا مدافعان ایرانری . کرخه با مشکل مواجه بود از به بستان این پل تخریب گردید. دشمن برای عبور

کردند. لذا دشمن تلا  خود را متوجه پیشروی به سرمت شهر دفاع می جنوب کرخه سرسختانه از در

 الله اکبرربا تصررف ارتفاعرات  کرده بود نمود. دشمن برآورد الله اکبرتفاعات تصرف ار شرق به منظور

کنتررل نمایرد.  به نوعی آن را تیر خود درآورده و و دید سوسنگرد را زیر -بود جاده بستان خواهد قادر

 ،بره تلافری آن .آتش توپخانه به ویرانره ای تبردیل کررد توسط هواپیماها و اما دشمن شهر بستان را

شمال کرخه  های مستقر درتوپخانه ی دشمن را به شدت بمباران نمود وهایگانارتش،  ی هوایینیرو

 و به دلیرل افرزایش شرهدا مقاومت شهر آتش خود داشتند. ستاد نیز بلاانقطاع نیروهای دشمن را زیر

صبح به شدت تیرانردازی  شب تا از برالله اکشرق ارتفاعات  از ما تخلیه شهر را داد. دستور ،مجروحان

 را خرود ،نزدیکی مواضرع مرا درنیز دشمن  نمودیم.محل تجمع دشمن را گلوله باران می و کردیممی

 .پای درآورد از را ما تا کردمیآماده  برای یورشی دیگر

 ،روزی فرامو  نشدنی به روز چهارم مهرماه کشیده شدکه روز بسیارسختی بود. نبردها بنابراین

ی هرایگانیرور  بری امران  ترین حملات توسط دشمن اجررا گردیرد.رحمانهبی ترین وزیرا سنگین

 ادامه یافت. الله اکبردشمن از منطقه بستان به سمت ارتفاعات 

  الله اکبراز ارتفاعات  توپخانه برای پدافند 833گردان آتشبار یکم تلاش 

ان جناب سرگردآجوری بره نرزد فرمانردهان چهارم مهرماه من به همراه فرمانده گرد صبح روز

شررق  موفق شدیم در رفتیم. نمانده بود باقی برایشان توانی زرهی که دیگر 8مانوری تیپ  یهایگان

 ملاقات کنیم. را آنها الله اکبرارتفاعات 

 برالاخره ،زرهی 8تیپ  یهاگردانفرماندهان  دیگر مذاکره فرمانده گردان با کلی بحث و از بعد

شرحیطیه  و الله اکبررارتفاعرات  رودخانره کرخره ترا زرهری از 8تیپ  یهایگانکه  گی گردیدهماهن
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 ی  خط پدافندی به منظور جلروگیری از پیشرروی دشرمن ،جنوب به سمت شمال از .گستر  یابند

آن زمران  ماید.زرهی انجام وظیفه ن 8تیپ  یهایگانبه عنوان سرپرست  ولسبزه سرگردو  شود ایجاد

اشرغال خطروط  و 8تیرپ  یهرایگانلذا همراهنگی جهرت گسرتر   ،زرهی فرمانده نداشت 8تیپ 

 ، صرفوی تانر  سررگرد 258 یهراگردانکه ی  نفر از فرمانده  ضروری بود پدافندی جدید، لازم و

 ، سروار زرهری سرروان راعری 221 ،)امیرری راد( ولپیاده سرگرد سبزه 199، منتصر ردتان  سرگ 261

زرهری  8تیرپ به عنوان سرپرست  ابراهیمی توپخانه سرگرد 813 گردان و حسیبی پیاده سرگرد 189

و بره عنروان سرپرسرت للرذ سررگرد سربزهزرهی نظارت نماید.  8تیپ  یهایگانتعیین تا بر عملیات 

 خاب و انجام وظیفه نمود.زرهی انت 8های تیپ یگان

 زرهی به یگان خودمران بازگشرتیم. 8تیپ  یهاگردانفرماندهان  های لازم باهماهنگی از بعد

مهمات، سروخت  ،تدارکات .شدندمیسختی سپری  به روزها .کردمیتیراندازی  مستمر طوره ب آتشبار

جرایی ر حال تغییر مکران و جابرهای گسترده پراکنده و دائم دو آب و غذا برای یگان ما که در منطقه

خصوصراً زمرانی کره  زرهری برود. 8تیرپ  یهرایگان دیگرر و بودیم از مشکلات اساسی یگران مرا

 کنندگان و رانندگان آشنایی کافی به منطقه نداشتند.تدارک

بر علاوه ها وجود نداشت.هم برای شناسایی جاده های اصلی نبود و علائمیدارای جادهمنطقه  

و مسرئولان تردارکاتی  ای بود که در خیلی از موارد قابل عبور خودروها نبودزمین هم به گونه ،هااین

 تأمینبه همین جهت  .ا کنندگشتند تا یگان را پیدمی کردند و در بیابانزمان زیادی را صرف می باید

 آشرپزخانه های فرمانده آتشربار برود.دغدغه از ،سوخت، مهمات، آب و غذای نفرات و دیگر ضروریات

امکان  ،یمکردمیها را هر کجا که تخلیه مهمات توپ منهدم شده بود، توسط دشمن بستان در آتشبار

ولی جلو  ،یم از مهمات برها استفاده بهینه کنیمکردمیتلا   برایمان میسر نبود، آنهابارگیری مجدد 

هرای دشرمن هرر یرا تانر ز ها با مهمات پر در دید و تیر دشمن بسیار خطرناک بود.برآمدن مهمات

این  شد و ازمهمات منفجر می آنهادر صورت انهدام  را مورد اصابت قرار دهند وآنها لحظه ممکن بود 

کره  شرایط به قدری بحرانری برود افتاد.به خطر می جان نفرات نیز ،لحاظ ضمن کشف سریع موضع

کمر   هاخدمه توپ ها به سربازانداران همگی در امر رساندن مهمات به توپفرمانده آتشبار و درجه

 اجرای آتش نداشته باشیم. ای دروقفه تا ندکردمی

در شرق ارتفاعرات  1999ساعت  توپخانه، در حدود 833 یکم گردان من به همراه نفرات آتشبار

هبان آتشربار، سرتوانیار گرو بودیم که سرشدیدی روی نیروهای دشمن در حین اجرای آتش  الله اکبر

 در روی ی  تپه مشغول شناسایی بودنرد. که شد آتشبار نفر در شمال 2متوجه حضور  راناالماس بازی
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 به تفنرگ کلاشرینکفشتند و مسلح دا همراه خود بانیدیدهدوربین  و سیمبیتجهیزاتی همچون  آنها

چنرد  سرریع خیلری دیدم. را آنهااولین نگاه  به من اطلاع داد، در سرگروهبان بازیارانبودند، وقتی نیز 

را دستگیر کنند.  آنهاکردم تا  مأمور داشتند، کنارم حضور که دررا ورزیده  داراندرجه سربازان و از نفر

دوید و با کم  دیگرران  آنهاهم از او گذشته بود، خیلی سریع به طرف  سالی هبان که سن وسر گرو

بود، گفت  که خیلی تنومند هم آنهارا پرسیدم، یکی از  آنهادو نفر را دستگیر و نزد من آوردند. اسم  آن

نه بودنرد. ا غلط، آن دو خیلی قروی و چهرار شرانم اسمش را درست گفت، یداهستم، نمی من جلیزی

مرترب بره مرن و دیگرران  فحاشری  ند، وکردمیاز پشت بستند. مقاومت  را آنهادستور دادم، دستان 

، به نرام مسلط بود کاملاًبه زبان عربی هم  و اهل آبادان بودکه ند. در آتشبار سربازی داشتیم کردمی

رفتند، و طفره میبه سئوالات من سخگویی از پا آنهااو را صدا زدم و مترجم ما شد،  ،سرباز آل عمران

گویند گفتم چرا؟ گفت، می کنند،به شما فحاشی می  آنهاسرباز آل عمران به من گفت، جناب سروان 

را به رده عقب تخلیه نمودم . بعداً مشخص  آنهارا گرفتم و سریعاً  آنهاتجهیزات  کنید  آزاد ما را رها و

زرهری  5لشرکر  یهرایگان، و برا حرکرتهای ارتش عراق، به عنوان راهنما پیشاپیش نیرو آنهاشد، 

هرم  بانیدیردهصرورت لرزوم  در مشرخص وآنران  بررایحرکرت را  رعراق، در تماس بودند. و مسری

ف کره توسرط روسرتائیان اطررا ه بودبکار دیده شداطراف دشت آزادگان هم از افراد خرا ند. درکردمی

البتره  را دستگیر و به مقامات مسرئول تحویرل دادیرم. آنهادشت آزادگان شبانه به ما خبر دادند و ما 

 در زیررا .کرردمیفرق  کاملاًخود فروخته  با آن افراد دشت آزادگان طقهشجاع من حساب مردم دلیر و

پرست و برا محبرت وطن متعهد، دشت آزادگان بودم، مردم این منطقه را بسیار طول مدتی که من در

کمکی به رزمندگان اسلام دریرغ  گونههیچ از یاور ما در بدترین شرایط بودند و دیدم که همیشه یار و

 ند.کردمین

طرف نیروهای دشمن روی مواضرع مرا  سنگینی از که یکباره آتش بسیار بود 1799 ساعت دودح

نحروی کره  بره هرر کردمیدشمن سعی  این زمان. ولی نه در ،داشتیم ما انتظار این لحظات را شد. اجرا

 .مرترب ادامره داشرت مرا های بی امران آتشربارشلی  را به تصرف خود درآورد. الله اکبرشده ارتفاعات 

روی نیروهرای مهراجم  آتش پرحجمی را زرهی نیز 8تیپ کم  مستقیم  مم 199 توپخانه 813 گردان

 نرد وکردمیزرهی به شردت مقاومرت  8تیپ نیروهای مانوری  جنگ سختی درگرفته بود. .نمودمی اجرا

سررباز  و به همرراه گروهبران حسرن رضرایی کریمجمال  ستوانیکمآتشبار  باندیدهجنگیدند. مردانه می

 اصررار ند وکردمی مداومی را های تیردرخواست که روی ارتفاعات الله اکبر مستقر بودند، فرقانی مسعود

 شود. شترها بیکه شدت تیراندازی داشتند
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پاسرخ  خیلی زود را باندیدههای ولی درخواست ،دقیقه( 2)ی  تیر در  بود محدود ما نواخت تیر

شنیدیم کره  سیمبی در صدای فرمانده گردان را یم،کردمیمدتی که مداوم تیراندازی  از بعد دادیم.می

ترلا  نفررات  دیردگاه حضرور  در شرنیدن صردای فرمانرده گرردان و با .کردمی درخواست تیر او

من به واسطه شرایط حاکم بر میدان نبرد و فشار بیش از اندازه دشمن و نیاز به آتش  مضاعف گردید.

بیشتر با تعدادی از رؤسای توپ در خصوص نواخت تیر بیشتر مشورت نمودم. خصوصاً با گروهبانیکم 

و از آنران  و گروهبرانیکم هردایت خزایری ، گروهبرانیکم شریخانی، استوار حبیب لطفیبهروز رستمی

یگان توپخانه در منطقه را جبران کنند. آنان  های پیاپی، کمبودیر بیشتر و شلی خواستم تا با نواخت ت

کنیم تا جایی که امکان دارد، نواخت تیر یش از اندازه خدمه توپ، سعی میگفتند با توجه به خستگی ب

ها را بره سره ای عمل کردند که نواخت تیر توپرا افزایش دهیم. رؤسای توپ در آن لحظات به گونه

گلوله دیگرر، فضرای  2کرد، ای به زمین اصابت میتیر در دقیقه رساندند، یعنی در هر لحظه که گلوله

 شکافت.به طرف دشمن میرا آسمان 

هرای اضرافی بره واسرطه خررج هرای خررج تروپ وبره قردری پوکره های آتشبارتوپ کنار در

پاک  را هامحوطه توپ نداشتیم تا که زمان آن را پراکنده بود روی زمین ریخته و های بسیارتیراندازی

دقیقه وقتی بره خدمره  29بعد از  خودروهای مهمات سخت کرده بود. برای نفرات و را کنیم که تردد

 99کردم، متوجه شدم هر تروپ در همران زمران کوتراه بریش از می بازدید از آنان ها سرکشی وتوپ

شدت جنگ به قردری  ها واقعاً استثنایی بود.گلوله شلی  کرده است که در آن شرایط کار خدمه توپ

ی  لحظه سره  مانده گردان درکه فر ندبود نیروهای مهاجم عراقی به قدری زیاد و افزایش یافته بود

هدف یر  گلولره  روی هر های آتشبارتوپ بودیم با هم مجبور ما .کردمیهدف رادرخواست  چهار یا

هرای آتش بودن نیروهای دشمن تجزیه گردید. به واسطه زیاد بدین ترتیب آتش آتشبار شلی  کنیم.

 ،نبرود هراعراقیپاسخگوی هجوم  واقعاًزرهی  8تیپ توپخانه کم  مستقیم  813گردان و توپخانه ما

نیروهرای  بره تراریکی گراییرده برود. رو دیگر هوا .یمکردمیبه دشمن تحمیل  ولی تلفات سنگینی را

به نزدیر  نیروهرای خرودی روی  را کم خودکم تا هجومی عراق به قدری روی ارتفاع آتش ریختند

آن شررایط  در نیرز شرهدا و هرازخمییه توان تخل و قابل توجه بود تلفات نیروهای ما ارتفاع رساندند.

نفررات  از سیمبیهمین لحظات فرمانده گردان هم توسط  در وضع بسیاراسفناکی داشتیم. نبود. میسر

چشمان همه نفررات  شنیدن این پیام اش  در با همه طلب حلالیت نمود. از و گردان خداحافظی کرد

ریخت و برا حرالتی گریران در کنرار دیدم که مرتب اش  میرا می استوار داود محمودزاده جاری شد.
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توانسرتیم کاری کره مری تنها کرد.ها به سربازان آتشبار برای تیراندازی با شدت بیشتر کم  میتوپ

 ،مردتی از بعرد آن مهلکه نجرات دهریم. از راوی  شدت تیراندازی کنیم تا که با این بود دهیم انجام

ولری  شرده برودیم. امیرد نرا واقعراً ان قطرع گردیرد.باندیرده دیگرر فرمانرده گرردان و برا تماس مرا

 و تمراس گرفتنرد مرا فرمانده گرردان برا های شب بودکه مجدداًنیمه شد.هایمان قطع نمیتیراندازی

 کم  خواستند.

طریرق درخواست کم  کرد تا به موضع برگردد من برا او از آتشبار زمانی که فرمانده گردان از

آدرس خواستم که در کدام قسمت ارتفاع است. با توجه به این که صربح روز  صحبت کردم و سیمبی

 8تیرپ  یهراگردانجهت همراهنگی برا فرمانردهان  الله اکبرمن با او در نزدیکی ارتفاعات  8/7/95

مروقعیتی چره  که متوجه شدم در منی آدرسی به من دادندایشان با رعایت نکات ای رفته بودیم، زرهی

در شیاری که از دید و تیر محفروظ  الله اکبرایشان دقیقاً در قسمت جنوبی ارتفاعات  کجاست، است و

من به علت این که منطقه ذوعارضه بود و زمرین هرم رملری برود. یر  دسرتگاه  بود پناه گرفته بود.

 گیرر هرارمل در ( را برداشتم تااسداله ایمانی فر )اسداله برمر گروهبانیکمدار به رانندگی جرثقیل شنی

نیم و به راه افتادیم. من روی جرثقیل نشسته بودم با چرراغ قروه راه را بره راننرده جرثقیرل نشران نک

هرا و دیگر سلاح توپخانه و رگبار تیربارها های تان ،مان صدای انفجار گلولهحرکت درمسیر دادم.می

 در هراسری را زیرا برایم قابل تحمل نبود صداها ید و بعضاً مشخص هم بودند.رسمرتب به گو  می

مررگ  همه پیغام آور آنهاشود. ساعت مرگ نزدی  می دادمی که خبر چرا ساخت،هایم جاری میرگ

 امان باشم. های دلخرا  درمشاهده صحنه م ازکردمی دعا بودند.

از جرثقیرل پیراده  رسیدیم. نظر مایی به محل موردهپیار سه کیلومتر تا دو حدود پس از بالاخره

 مسلح به طرف یال کنراری و کاملاً و احتیاط بسیار سپس با دقت نگاهی انداختم، شدم و به اطراف با

 بعرد بالاخره ،جناب آجوری ،زدم، جناب سرگرد آجوری رفتم. چندین مرتبه صدا الله اکبرجنوب ارتفاع 

ایرن  اینکه توانسته بودم برا خیلی خوشحال شدم از را شنید و صدایم کرد.ن مدتی، ایشان صدای م از

آغرو  گررفتم و صرورتش را  در را او برسم. نرزد ایشران رفرتم و به آن جا پیداکرده و دقت محل را

و غبار  از جهتی چهره پر از گرد اما ،بود با دیدن چهره او خوشحال شدمبسیار خسته و ناتوان  بوسیدم.

 عمرلاًاو بره مرن گفرت: ارتفراع  زرهی پرسیدم. 8تیپ  یهایگاناز اوضاع  و غم او مرا ناراحت کرد.

انرد. تعردادی هرم زخمری موجرود اسرت کره روی ارتفاع شهید شده نیروها سقوط کرده و بسیاری از

سرکوتی  ،بررای لحظراتی به دادمان برسد. خدا ،زرهی شکست خورده 8تیپ  عملاً .ندهست بلاتکلیف
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ا  ازچهرره این چنین غمگین ندیده بودم. را هیچ وقت چهره او منطقه حاکم شد. بر مرگبار عجیب و

می خواست به  و ندهد بروز را ناراحتی خود کردمیسعی  اما ای رخ داده است.چه فاجعه مشخص بود

 ه دهد.روحی من دلداری و

چره  مرن سرئوال شرود، از اگرر هاسرت.امیردی نا از ترعمیق های مارنج واقعاًبعضی اوقات  در

 و این چنین بود ما تقدیر شاید به توصیف آن نیستم. به هیچ وجه قادر ام؟آن زمان داشته احساسی در

 اشر  ریخرتم و ،دآرمیده بودن الله اکبربرای جوانانی که روی ارتفاعات  شدیم.بایست غمگین مینمی

 من ساخته نبود. آن لحظات کاری از ولی در ،دلم گرفت به کم  داشتند برای مجروحینی که نیاز

 عجله کرده و باید حرکت کنیم، فرمانده گردان به سمت موضع آتشبار کم آماده شدیم که باکم

نگراهی  داشتند. را ددیدن فرمانده خو زیادی انتظار افراد کردیم.ترک می آن محل را چه سریع تر هر

زرهری  روی ارتفراع  8تیپ توسط قهرمانان  هاهنوز آخرین مقاومت به اطراف و روی ارتفاع انداختم.

. مردانری روی ارتفراع آرام شردمیی سب  شنیده  هاسلاحها و صدای رگبار تیربار .گرفتصورت می

درندگانی بودنرد  نیروهای دشمن قعاًواگرفته و به شهادت رسیده بودند که تا ابد جاودانه خواهند ماند. 

ها که از هیچ جنایت و خیانتی برای مقاصد شوم خود دست نکشیدند. جنایاتی را مرتکب شدند که قلم

 شرم دارند. آنهااز گفتن  هانااز نوشتن و زب

 ،اما بیران شرهامت و شرجاعت مرردان برجسرته خاطرات آن زمان بسیار دردناک هستند. واقعاً

من شاهد بهترین  .ای نیست باید حقایق را بازگو نمودرای نظامیان جوان است و چارهموضوع خوبی ب

نداشرتند،  تسرلیم شردن را قصرد آنهرا دیرده، به خرود کمترام که تاریخ جنگجویان در آن زمان بوده

 گذاشرتند.شدنی از خود بره نمرایش مریاند و شجاعتی بی پایان و وصف نکردمیهمچنان ایستادگی 

های اگر حکایات خوبی از زندگی خود داشته باشند و برای دیگران به جرای بگذارنرد، انسرانها انسان

موفقی هستند، اما کسانی که در زندگی خود حکایتی ندارند، مجبورند از حکایت دیگران استفاده کنند. 

ران، که تا ابرد مانردگار خواهرد مانرد و دیگر اندآن مردان بزرگ در آن دوران سخت، حکایاتی داشته

 ها و ... به نیاکان خود افتخار خواهند کرد.خصوصاً فرزندان آنان، با خواندن آن رشادت

 امرا مانده برودیم، آن برهوت تنها لشکری شکست خورده در سربازانی سرگردان بودیم که از ما

( به هاعراقیگویم که سربازان آنان )با اطمینان می یم.کردمیعمل  به وظیفه خود بودیم و سرپا هنوز

ایمان بودند که تا سرر حرد  سربازان ما سربازانی وطن پرست و با هیچ وجه در حد سربازان ما نبودند.

 نرد و بره حرق براکردمیی ایرن مررزو بروم هراناشهادت ایستادگی و جان خود را نثار میهن و آرمر
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 شران کردنرد.افتخارات بزرگی را نصیب کشور به معجزه شباهت داشت، که بیشتر های خودایثارگری

رفتنشیان  بیا هیاناانسی بعضیی از واقعاً که بزرگترین لذت است. انجام دادند را هاممکن غیر آنها

 آموختیم.نمی را هاآن هرگز ماندند،می که اگر دهندمی هایی به مادرس

سرمت مواضرع بره  دار به رانندگی گروهبرانیکم برمررمن به همراه فرمانده گردان با جرثقیل شنی

فرمانده گردان را در آغرو   وقتی به موضع یگان رسیدیم همه خوشحال شدند و .خودمان به راه افتادیم

من تقدیر و تشکر کردند. زیرا پیدا کردن فرمانده گردان در آن شرایط سخت و تراریکی  از خود گرفتند و

 که فقط امداد و یاری خداوند بود و لا غیر. ای بود شاید هم غیر ممکنالعادهمطلق، کار خارق

 در الله اکبررحمله به ارتفاعات  از دشمن آن شب به واسطه تلفات سنگینی که داده بود، بعد 

زمرین فررو  یکباره دشمن در انگار .زرهی قطع تماس کرد 8تیپ  یهایگان تاریکی شب یکباره با

کیلرومتر  7تی متوجه شردیم، دشرمن حردود دریاف هایگزار  های دقیق واز بررسی رفت که بعد

 عقب نشسته است.

ردان شرام و فرمانرده گر ،با گرم کردن ی  کنسررو ،بود 9/7/95روز  صبح 9999ساعت حدوداً 

ز لحظراتی خرورد کره پرس ا و جناب سروان صرالحی جناب سروان خواجوی ،صبحانه را در کنار من

 مجدداً آتش توپخانه دشمن روی مواضع ما شروع شد.

سربازان آتشبار  داران ودرجه گذشت. غلبه کرده بود ما هراسش که بر همه سیاهی و آن شب با

رمقری بررای  واقعاً .ندکردمیترین شرایط روحی مرتب تیراندازی سخت در شب تا صبح بیدار بودند و

ای  آه ای سرنوشرت، گفتم،خودم می افکار در تنهای تنها، بودیم، ت تنهاآن دش در ما آنان نمانده بود.

ایرن  نره، امرا گریرزی هسرت؟ این ماجرای اندوه بار از را ما آیا ای؟کشانده جابه این را ما تقدیر، چرا

 برا مان عمل کنیم.تکلیف به وظیفه و باید ما رقم خورده است، ماست که برایمان تعیین شده و تقدیر

 شرب تاریر  و آن شرب، حرکرت کرردم. خرود یتمأموردنبال ه ب ... غمگین و هوایی، ن حال وچنی

 بود.   مساعد بسیار انگیزکه برای وقوع حوادثی هول گیری بودنفس

مرن  اما های روحی بسیار..البته با چالش شبانه روز درگیر بودند چند روزی بود که نفرات آتشبار

اراده  گشرت وکم به بدن همرزمرانم برازمینیروی زندگی دوباره کم دیدم که چگونهمی بودم و شاهد

زدیرم می پا زندگی دست و میان مرگ و در ما .شدمیافسردگی چیره  آهنین آنان به تدریج برنومیدی و

آن مهلکره  بتروانیم در داشرتیم ترامری را چرابکی ببرر و بایست قلب شیرمی ما شوند، کدامی  پیروز تا
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 آن را اجرر توانردمی چه شجاعانه که فقط خداوند چه مردانه و که ایستادگی هم کردیم. ایستادگی کنیم.

 .های آن مردان بزرگ را به فراموشی بسپارنداما شایسته نیست مردم کشورمان فداکاری بدهد.

افتخرارات  ها وایثارگری ها،اند که به تلا بوم فرامو  کرده و این مرز در کسانی اگر چند هر

 و داران و سرربازان یگرانم،درجره افسرران، ولی من شخصاً همیشه به اراده قهرمانانه ،بگذارند ارج ما

هرگرز  آوردم وسر تعظیم فررود مری دشت خونین آزادگان احترام گذاشته و زرهی در 8تیپ قهرمانان 

 یاد د.های مختلف بازگو خواهم نموو به همگان در مناسبت های آنان را فرامو  نخواهم کرددلاوری

 باد. و روحشان شاد شهدای آن شب گرامی

 

 :گویدمی 8/7/95ازحوادث روز  توپخانه 833 فرمانده گردان بازنشسته( 2)سرتیپ  سرگرد آجوری

، منتصررزرهی رفتم. سروان اخوان، سرگرد  8به قرارگاه تیپ  8/7/95 مورخه 95:89ساعت 

فرمانرده  ولسربزه سرگرد تان  و 261فرمانده گردان  منتصر سرگرد آن جا بودند. ولسبزهسرگرد 

سرئوال  آنهرا از .آمرد جاتان  نیز آن 258فرمانده گردان  پیاده بودند. سرگرد صفوی 199گردان 

زرهی با چه کسی است؟ اظهار داشتند کسی مسئول نیست   و هر  8کردم مسئولیت هدایت تیپ 

 برالاخره .گفتم این که منطقی نیست آنهانماید. تعجب کردم به گردانی خود  مستقلاً عمل می

 52عملیرات لشرکر  برا مرکرز به همین منظرورنفر بایستی مسئولیت هدایت تیپ را بپذیرد. ی  

زرهی برا توجره بره شررایط بحرانری  8تیپ گفتم  زرهی که در اهواز مستقر بود تماس گرفتم و

 هایگانسؤال کردم مسئولیت در حال حاضر با چه کسی است؟  ندارد، یمسئول ، فرمانده وموجود

زرهری  8تیرپ فعرلاً  ،درسرت اسرت پاسخ دادند. ،هماهنگی وجود ندارد گونهیچهتکلیفند و  بلا

گفتم من  فرمانده ندارد. از یکی از فرماندهان گردان بخواهید که این مسئولیت را عهده دار شود 

 باید این کار را انجام دهم 

 8تیرپ خابرات ابتدا افسر م موضوع و دستور رده بالا را با افسران تیپ در میان گذاشتم. آنها

برای اداره تیپ پیشنهاد کردند. لیکن بعد از ی  ساعت اطلاع دادند که ایشان این مسئولیت را  را

و هردایت یر  تیرپ زرهری در آن  کنترلزیرا  .منطقی نبود افسران البته این تصمیم پذیرد.نمی

و در هدایت  ضمن این که تخصص کافی ،آمدشرایط بسیار دشوار از عهده افسر مخابرات بر نمی

 یهراگردانفرمانرده  از طرفی هم عدم پرذیر  یکری از زرهی را نداشت. یهایگانفرماندهی 

البتره در آن شررایط قبرول چنرین زیر بار مسئولیت فرماندهی تیپ برایم مبهم مانده برود.  8تیپ

 مسئولیت سنگینی برای هر افسری دشوار بود.
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 زرهری رفرتم. 8به قرارگاه تیپ  اصلانی کبرستوان دوم علی ا با مجدداً  1199حدود ساعت 

آن جا بودند کسی حرف کسی  زرهی 8تیپ  یهاگردانرسیدیم. فرمانده  8تیپ وقتی به قرارگاه 

زیرر  روز در عملیرات دفراعی شررکت داشرتند وچنردین  . زیررارا نمی خواند، همه عصبی بودند

، بره بیرانی دیگرر ورشکسرته های دشمن تلفات سنگینی را متحمل شده بودندترین آتشمرگبار

را درهم بشکند. همه فرمانده گردان بودنرد و هریچکس بره  آنهاها ممکن بود ادامه فشار بودند و

و یگان تحت امرشان به طرز وحشرتناکی مرورد هجروم قررار  هاآندیگری برتری نداشت. همه 

عرلاوه برر  گرفته و به دلیل عدم استراحت فرسوده شرده بودنرد. لرذا قبرول مسرئولیتی سرنگین

 توانمند و با حوصرله برایشان امکان پذیر نبود. در آن زمان نیاز به افسری ،مسئولیت سنگین خود

جلوگیری نمروده و آنران را بررای ادامره نبررد سرازماندهی و  آنهابود تا بتواند از شکست عصبی 

 میسر نبود. واقعاًهدایت نماید. شاید این مهم در زمان کوتاه باقی مانده 

راد(  به عنروان )امیریو لسبزهسرگرد  ،در آن جمع، فرماندهان گردان تصمیم گرفتند رهبالاخ

هردایت نمایرد. فرمانردهان گرردان برا  هرا را هماهنرگ ویگان عملیات ،زرهی 8تیپ سرپرست 

انه از سمت جنوب به شمال از رودخ ،زرهی 8تیپ های پرست جدید تیپ تصمیم گرفتند واحدسر

اشغال نمایند. گردان توپخانه کمر   احداث و یطیه، سنگر کنده و مواضع جدیدی راحکرخه تا ش

در موضع خود در شرق ارتفاعات  خود کششی نیز به فرماندهی سرگرد ابراهیمی مم 199مستقیم 

در موضع خود در شرق ارتفاعات توپخانه  833گردان  آتشبار یکم بدون تغییر باقی بماند. الله اکبر

 د.نمای تأمینزرهی را  8تیپ  یهایگانبدون تغییر باقی مانده و آتش  الله اکبر

 الله اکبررترین نقطره ارتفاعرات در بلند توپخانه 833گردان  توپخانه و 813ان گردانباندیده 

جنراح  ،در امتداد رودخانه کرخه دهی سروان راعیبه فرمان 221گردان سوار زرهی  .مستقر گردند

و از  مستقردر محل جدید  16:89تا ساعت  هایگانمقرر شد . زرهی را حفاظت نماید 8تیپ چپ 

 های لازم بره همرراه سرتوان دوم علری اکبررخط پدافندی جدید پدافند نمایند. بعد از هماهنگی

 ازگشتیم.به یگان خود ب اصلانی

 .در آن جا بود ولسبزهسرگرد  ،زرهی رفتم 8مجدداً به قرارگاه تیپ  16:89نزدی  به ساعت 

زرهی  8راهی خط استقرار جدید واحدهای تیپ  به همراه او احوال پرسی، بعد از سلام و عیل  و

 ئیم.سنگرهای آنان بازدید نما ها ونحوه استقرار یگان شدیم تا از

 8تیرپ ناگهان آتش شردیدی روی خرط پدافنردی جدیرد  ،یمشدمینزدی   17:99به ساعت 

ی هراباندیردهمحرل  الله اکبررفوراً بازدیرد را ناتمرام گذاشرتیم و بره سرمت ارتفاعرات  شروع شد.

های عرراق را کره از حرکت تان  الله اکبرارتفاع  واقع در دیدگاه محلاز  .توپخانه رفتیم یهاگردان
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زرهی و ارتفاعات  8تیپ ت بستان با پشتیبانی آتش توپخانه در حال حرکت به سمت خط مقدم سم

 .دیدیمبود و ما حرکت آنها را به وضح میمشاهده  قابل بودند به خوبی مشخص و الله اکبر

و  هبان حسرن رضراییتوپخانه و کم  وی گرو 833گردان  باندیده ستوانیکم جمال کریم

 چنان در حال درخواست آتش روی ادوات زرهی و توپخانه دشمن بودند.هم فرقانی سرباز مسعود

 های عراق بسیار زیاد بود.اما تعداد تان  ،ندکردمیهای بسیار خوبی را اجرا آتش

کرریم را خودم بره عهرده گررفتم و بره سرتوان  بانیدیده 8/7/95مورخه  13:99ساعت  از  

آن جا خود  را به سرپرسرت  از وبرگردد  توپخانه 833 گردان پاسگاه فرماندهی دستور دادم به

حرال  بر روی ادوات زرهی دشمن در همچنانآتش توپخانه  معرفی نماید. ولسبزه سرگرد 8تیپ 

حرکرت  حرال در الله اکبربه سمت ارتفاعات  و متوالی های روبه جلون نیز با خیزاجرا بود و دشم

 8تیرپ خط پدافندی  ،الله اکبرارتفاعات  زرهی و 8تیپ های مداوم روی خط مقدم بود و با آتش

حرکرت  ،بانیدیدههای یم. با دوربینشدمی.کم کم به تاریکی هوا نزدی  کردمیزرهی را تهدید 

 نظر داشتیم. بعد از مدتی دشمن متوقف و گویا در زمین فرو رفتند.دشمن را زیر 

در حرکت برود کره بره علرت  الله اکبرفقط ی  دستگاه تان  سراسیمه به سمت ارتفاعات  

بره  هر صورت گروهبان حسن رضرایی در تاریکی قابل تشخیص نبود که خودی است یا دشمن.

متری به تان  شلی  نمودند  199حدود از فاصله  7جی آرپی اندازبا موش  قانیفر همراه سرباز

اظهار داشت که تان  را منهدم نموده لکن برای من نامشرخص برود. سررباز  گروهبان رضایی و

من دیگر گروهبران حسرن  بعد از این واقعه هم با ما در آن جا بودند. اسفندیاری و سرباز فرقانی

 سریمبیاز طریق  های شب بودنیمه .بودم را ندیدم. خیلی نگران او و ستوان جمال کریم رضایی

و ستوان  شدم، گفتند گروهبان حسن رضایی آنها ازبا مرکز گردان تماس گرفتم و جویای احوال 

 اند که خیلی خوشحال شدم.به موضع برگشته جمال کریم

ناامیرد شرده برودم و   واقعراًبه علت فشار نیروهای دشمن و شرایط موجرود، در همین زمان 

 خداحافظی کردم و سیمبیسربازان گردان از طریق  داران ودرجه ازافسران،اشهد خود را گفتم و 

 1گفتم دیگر شما را نخواهم دید. همرزمانم خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ.

ولی در طول درگیری برتری آتش برا  .توپخانه ادامه داشت در تمامی شب تیراندازی تان  و

نفر سرباز که در تپه مجراور بودنرد دسرتگیر  2دقیقه نیمه شب توسط  98:89دشمن بود. ساعت 

شدم. پس از شناسایی و اخذ کارت و گرفتن نشانی مرا نزد فرمانده خودشران بره نرام سرتوانیکم 

                                                 
مان جاری شد. بعد از دقايقی فکرکرديم ايشان زمانی که، ما در آتشبار اين پيام را شنيديم بهت زده شديم، اشک از چشمان. 5

شجاع و توانمند که فقدان آن يعنی نابودی  ایريختيم، ناراحت فرمانده خود بوديم. فرماندهشهيد شده است. همگی اشک می

 .ريختيم تا او و نيروهای مستقر در ارتفاع را نجات دهيمگردان. لذا با شدت هر چه بيشتر روی دشمن آتش توپخانه خود را می
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زرهی بود بردند. نرامبرده مرن را  8پیاده تیپ  189گردان  1پور که فرمانده گروهان فیروز عباس

م کردمیرا به پشتم بسته بودم و دائماً درخواست آتش  77آرسی پی مسیبی شناخت و آزاد شدم.

آتش موش  و تان  و توپ دشرمن روی ارتفراع  ینقطع در منطقه آتش داشتیم.لا و همین طور

، سرباز( روی ارتفاع شهید شرده داردرجه)افسر،  8تیپ ی از نیروهای تعداد .شدمیقطع ن الله اکبر

روی ی  دستگاه جیرپ کره روی ارتفراع جرا  منهدم شده بودند. نیز و ادوات و خودروهای بسیاری

سوار کردم تا به  ،که در آن جا مانده بودند را توپخانه 813نفر سرباز گردان  2مانده بود سوار شدم و 

 ،رکرت دهریمولی جیپ در داخرل رمرل فررو رفرت و نتوانسرتیم آن را ح .مواضع خودمان بازگردیم

اطرلاع دادم کره  سیمبیرفتند و من را تنها گذاشتند. بلافاصله از طریق  از من جدا شدند و سربازان

 .به وضوح آشرکار برود 8تیپ بفرستید. شکست در منطقه  برایم کم ام من روی ارتفاع تنها مانده

 کنند.آماده می 9/7/95 یعنی برای صبح روز ،ای دشمن خود را برای عملیات بعدیدانستم نیروهمی

آنچه در توان داشتم انجام دادم، آنچره را کره در دوران  الله اکبرآن شب من روی ارتفاعات 

   هرایگلولره ناپذیربرا تلاشری وصرف آتشربار خدمتم آموخته بودم به اجرا در آوردم و همه نفرات

حداکثر توان خود نفرات  خداحافظی من هم باعث شده بود تا ریختند.را روی دشمن می مم 179

در تیرانردازی،  سرعت عملبا  نفرات ،را انجام دهند و با توجه به کمبود یگان توپخانه در منطقه

 برودم. ترا شراد واقعراًانسان بودنم  من از آتش منطقه را جبران نموده بودند. هایکمی از کاستی

انسان بودن  از یگرمشاهده کردم. د را هاوحشیگری وحشتناک و های دلخرا  واینکه آن صحنه

 و مکرردمیکنتررل  خرودم رامرن  بودم. واقعاً متعجب شده و از انسان بودن خوم شرمنده دشمن

ولری  هرای انسرانی برود،بررای ارز  جنرگ مرا زیررا اصول انسانی خارج شروم. خواستم ازنمی

 کشرته کشرتن و جنگیردن، خوی جنرگ و کم خلق وکم دادم.می را آنها تجاوز بایست پاسخمی

 بیشرتر و وجرودم بیشرتر گذشت این خصلت درکه می روز هر .گرفتوجودم شکل می نشدن در

 فکرر بایسرت بره جنرگ بیشرترمی ،توجه به مسئولیتی که داشتم با آنهابرای تحقق  لذا .شدمی

 وجنگیردم جران نفررات تحرت امررم مری حفاظرت از برای حفظ موجودیت یگانم و م وکردمی

 م.نمودمیهای مختلف تشویق رو  جنگیدن با برای بهتر سربازانم را

*** 
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 الله اکبررارتفاعات  در  8/7/95سوسنگرد از نبرد شب  از اهالی شهریکی  سالم ساعدیآقای 

 گوید:می

نیروهرای  ، تبادل آتش بین نیروهرای ارترش جمهروری اسرلامی و 95شب چهارم مهرماه 

 هرا رادرگیرری برام خانره رفتره و شد. من برر شمال سوسنگرد آغاز الله اکبرهای تپه رمتجاوز د

فرمانردهان  ،خلال نبرد شنیدم. درام رادیو می -هم ازطریق موج اف چگونگی نبرد را دیدم ومی

نرد. کردمیتقاضای آمبرولانس  دادند وگزار  می ی خودهازخمی تلفات و زرهی عراق از 5 لشکر

 مجرروح داده و کشرته و 119 تانر  گرزار  داده برود کره حردود یهراگردانماندهان فر یکی از

   1گیرد.کندی صورت می پیشروی نیروهایش براثر آتش شدید توپخانه ایران با

*** 

کره  ژانردارمری و نیروهای سپاه پاسداران سوسنگرد، و مردم شهر زرهی و 8تیپ  نفراتتمامی 

 خود توانمی با تما 8/7/95شب  که توپخانه ارتش در اتفاق نظر دارندشاهد و ناظر آن عملیات بودند، 

 یهراگرداندشمن ایستادگی نمود کره افتخراری بررای  برابر در های پر حجم و دقیقو اجرای آتش

 بود.توپخانه  833 و 813

 زرهی در ارتفاعات الله اکبر 8خصوص شرایط تیپ های مبادله شده در پیام :15مهر  4جمعه 

بیرانگر  ،زرهری ارسرال گردیرده 52لشرکر فرمانرده  زرهری و 8تیپ طریق  های زیر که ازپیام

 بود. الله اکبرمنطقه  و 8وضعیت بحرانی تیپ 

 8381شماره:                                                                                                زرهی 8تیپ  از:

 8/7/95تاریخ:                                                                             اهواز                 52لشکر به: 

 موضوع: درخواست نیروی کمکی

ایرن تیرپ توانرایی  ،ضمن منهدم کردن نیروی زیادی از دشمن با متجاوز و اخیر روز های متوالی چندبه انگیزه درگیری

محل فعلی تیرپ  فرمایید نسبت به واگذاری نیروی کمکی شبانه سریعا اقدام نمایید. ضمناً دست داده است. مقرر را از رزمی خود

 2دارد. احتمال غافل گیرشدن نیز حال حاضر در موقعیت خطرناکی است و در و باشدمی الله اکبرارتفاعات  در

 8تیپ                  

*** 

 

                                                 
 219، ص سال دفاع مقدس 3دشت آزادگان در  ؛. حميد طرفی 5

 5932، انتشارات ايران سبز، 73، ص زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ حسينی؛  سرهنگ سيد يعقوب.  2
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 291 -83 -8889شماره:              (8)ر 52از: لشکر 

 8/7/95تاریخ:                                                                                                    8تیپ : به

 8/7/95-8381بازگشت به 

 نفسخرین حفظ مواضع تا آ موضوع:

 پذیرد.نمی نشینی راملت هیچ گونه عقب امام و -1

 نیست. قوای کمکی فعلا مقدور -2

 را تا آخرین نفس حفظ کنید. مواضع خود -8

 1دفاع شود. مواضع اولیه اشغال و سریعاً ،نشینی شبانه دشمنبا استفاده از عقب -8

 فرمانده لشکر                                                                                                            

*** 

 دارد، دراعرلام مری به فرمانده لشرکر 8/7/95- 291-83-8795زرهی طی پیام شماره  8تیپ 

 م دارنرد. احتیراج بره تانر  داریرم،م 179و 199احتیراج بره گلولره  شرده و مستقر الله اکبرهای تپه

 است. نیاز احتمال حمله دارد، سوخت مورد است و بستان مستقر ی ضدتان  دشمن درهاسلاح

          زرهی                                                                                   8تیپ از: 

 8/7/95تاریخ:            زرهی                                                                            52لشکر به: ف 

 موضوع: درگیری با دشمن و درخواست نیروی کمکی

 8/7/95-7688بازگشت به 

دستگاه تانر  دشرمن  19 تا این ساعت ادامه دارد. ضمناً دشمن درگیرشده و یهایگانبا  1399ساعت  تیپ از

 2.باشداحتیاج به نیروی کمکی می شدید و آتش دشمن بسیار منهدم شده و

 8تیپ                                                                                                                          

*** 

 291-83-8387شماره:                                                  (                          8-)ر زرهی 52 لشکر از: ستاد

 8/7/95تاریخ:                                                                                                     8تیپ ف  به:

 موضوع: ادامه ت  با آخرین نیرو

 8/7/95-8391بازگشت به 

 8موفق باشید. توانایی نیروی کمکی خواهد فرستاد. حد لشکر در دهید تا آخرین نفس به ت  خود ادامه دهند. دستور

 سرهنگ ستاد قاسمی :52 ف ل                                                                                     

                                                 
 66. همان، ص  5

 65. همان، ص  2

 62. همان، ص  9
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 291-83-8381اره: شم                   (                                                       8-) ر زرهی 52لشکر از: ستاد 

 8/7/95تاریخ:                              به: ف توپخانه لشکری                                                            

 موضوع: آتش توپخانه خودی

 نتیجره را دشت آزادگان ابلاغ گردد که دشمن را پیرو مذاکره تلفنری بکوبنرد و های مستقر دربه توپخانه

 1گزار  نمایند.

 ستاد قاسمی سرهنگ: فرمانده لشکر                                                                                                 

*** 

ت تلفرا زرهی اعلام نموده بود که مهمات دشمن تمرام و 8تیپ به  آن شرایط فرمانده لشکر در

صورتی  منهدم نمایند. در داده بود نیروهای دشمن را دنبال و دستور متحمل شده است و نیز زیادی را

توپخانره  تبرادل آترش شردید نبرد بره صرورت دست داده بود و توان رزمی خود را از واقعاً 3که تیپ

ند کره بره همرین دلیرل کردمیمرتب تیراندازی  توپخانه 833 و 813های گردان جریان داشت. توپ

های ما به قدری بود یگان توپخانه نمود. شدت تیراندازی سرپرست تیپ تقاضای مهمات برای این دو

به علت خستگی بیش از اندازه سربازان، جابره  ها پراکنده شده بود وتوپ کنار های زیادی درکه پوکه

 ها با مشکل مواجه نموده بود. وهای مهمات را به پای توپحرکات خودر میسر نبود و هاجایی پوکه

*** 

 حروادث روز از توپخانره  833گرردان  1بازنشسته(، رئریس رکرن  2)سرتیپ مهدی دامغانیان سروان

 گوید:می 8/7/95

 اعرزام اهرواز هری درزر 52 من به عنوان نماینده گردان به اتاق جنرگ لشرکر 8/7/95  روز

 خرواب دو ،خوابیردم ساعت روی چمن هرای اطرراف لشرکر حدود دو و کردم فرصتی پیدا شدم.

روزهای قبل  بردم. سره آرامش نسبی ب در و قویی بود پر بستر برایم همانند ،هاساعته روی چمن

داخرل  در زرهری را 8تیپ داران درجه نفراز دو .های دلخرا  بسیاری مواجه شده بودمبا صحنه

 شردند.اگر خاکسرتر نهایتا و شعله های آتش که در کردمحال سوختن بود مشاهده  تانکی که در

هرای صرحنه .شردمی دیردهیر  انسران  ای ازفقط هاله ،ندشدمیپودر ،شدمیای به آنان اشاره

 شرنیدن اخبرار زبران قاصراسرت. و وصرف آنران عراجز کره قلرم در بود زیاد دلخرا  به قدری

 افکارم متوجه شدم که ما و پیش خود ،تحلیلی از بعد .بود ی مختلف رادیویی برایم ناگوارهاشبکه

بره اهرداف  خواهنردمی غرب حامی نزدی  صدام است و بلکه استعمار ،جنگیمعراق نمی فقط با

                                                 
 62. همان، ص  5
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بره  لشرکر سرتاد انجرام کارهرایم در از بعرد ببرند. به گور را آرزوی خود باید اما ،برسند خود پلید

 .حرال رزم بودنرد هیجانی در و چه شور که با دیدممی نفرات گردان را بازگشتم.ع خودمان مواض

و  به حالرت سرب  ،خوابیدندهم می اگر .خواب راحتی نداشتند و تلا  بودند در روز آنان شب و

نفرات به جای نوشیدن آب  گرسنگی برای آنان مفهومی نداشت. تشنگی و اصلاً. بود چرت زدن

را می جو   داغ و نزدی  به آب باید ،گیرنفس درجه با آن هوای شرجی و 99 ایگرم خن  در

غذایی  .گرم محروم بودند خوردن غذای مناسب و از ی متعددهانامک به علت تغییر یا و نوشیدند

 تعمیرر مناسب نبود. اصلاًبهداشتی  نظر که از بود دود و... غبار، و گرد ازمخلوطی  خوردندکه می

 در ،دوران انقلاب آسیب کلی دیده بودند تجهیزاتی که در کاری وسایل وه ب حاضر و نگهداری و

پنجره  مشرکلاتی دسرت و توپخانه با 833 نفرات گردان واقعاً بود. دشوار واقعاًآن شرایط سخت 

 عهرده عاشرقان و فقط از آن شرایط رزم و در گرمای سوزان دشت آزادگان، که در ندکردمینرم 

 ،داشرتیم تمامی مشرکلاتی کره پریش روی خرود مع الوصف با ،آمدبرمی و مؤمن مردان توانمند

 دستیابی به نیات شومشان بازداریم.  از یم تا دشمنان راکردمیمردانه ایستادگی 

 اصرلاًکره  برود بره مرا تحمیرل شرده زمانی زیرا ،تحمیل شد بدترین شرایط به ما جنگ در

تصررف  خاک مقدس کشورمان را سرزمین و که ابتدا این بود هدف دشمنان ما آمادگی نداشتیم.

 خرود پلید به افکار و نگران نمایند و انقلاب رها مردم را از تضعیف و حکومت مرکزی را نموده و

 دست یابند. بود که تصرف کامل خوزستان

 رزرهری د 52لشرکر زرهری  8تیرپ رزمنردگان  کنرار توپخانه در 833 رزمندگان گردان اما

 صرورتی کره بعضراً در .ندکردمیشجاعانه دفاع  ،تمامی وجود ی سوزان دشت آزادگان باهانابیاب

 جالب این است که توقعی هم نداشتند. و نداشتند برای مسکن خود این خاک مقدس را وجبی از

 ای مقراوم ودارای روحیره داشته باشد، وجود کشورها دیگر کنم چنین سربازانی درنمی من تصور

 و این یگان مردانه می جنگیدنرد نفراتام که چگونه بوده ناظر من خودم شاهد و زیرا ،ثارگرانهای

جنرگ  توجه به این که دوران انقلاب را پشرت سرگذاشرته و با .تلاشی توصیف ناکردنی داشتند

همچنران  هرای بسریارنارسرائی هرا ومهرریعلیرغم تمرامی بی نیزتجربه کرده و درکردستان را

 فقرط بره پیرروزی و فقرط و و اعتراضی هرم نداشرتند گونههیچ و جنگیدند و ایستادندشجاعانه 

اهرل  و فرهیختره بودنرد و افسرران افررادی باسرواد بیشرتر اندیشریدند.سرافرازی کشورشان می

 روانی آنها توسط آن نیازهای روحی و و شغل آنان افتخارشان بود ثروت نبودند، آوری مال وجمع

ثرروت  و کشورشران افتخرار خردمت بره مرردم و و بودند نان عاشق شغل خودآ .شدمیبرآورده 
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 برالا نسربت بره انجرام تعهد ،ترین خصوصیات آنانبرجسته از .شدمیعظیمی برایشان محسوب 

 دادند.را انجام می این راستا تمامی تلا  خود که در سازمانی بود وظایف

ای شرروع ان به گونهباندیدهه درخواست توجه ب با هاصبح شدت تیراندازی1999ساعت  آن روز

 یگران هجومی)پیراده و نظرر آن کره از غافرل از .این روز موفق خواهیم شد که حس کردم در شد

 یهایگانولی  ،گرفتتوسط نفرات توپخانه انجام می ،لا ت ای نداشتیم. یعنی حداکثربهره زرهی(

ه ب دشمن شوند.و پیشروی مانع حرکات  انندکه بتو حدی نبودند توان رزمی در نظر زرهی از پیاده و

 8تیپ توپخانه کم  مستقیم  813که مطلع شدیم مهمات گردان  بود ظهر 1299ساعت  تقدیر هر

 بیمنراک از همره ناراحرت و گرفرت، فررا نگرانی شدیدی وجودمران را زرهی به اتمام رسیده است.

 و هراآترش درخواسرت فشرار ،پایان یافتن مهمات آن گردان با زیرا .بودیم های گردان خودمانتوپ

 بره تنهرایی پاسرخگوی آن همره تهراجم و آتش یگان ما طبعا یافت ومنتقل می جنگ به یگان ما

صرورت  در. بدهرد توانست به منطقره عملیرات پوشرش لازم رانمی و نیروهای دشمن نبود فعالیت

 را مرا ایرن افکرار میدان رزم نداشت. چندانی در تاثیر و شدمی تجزیه آتش ما ،دشمن هجوم مجدد

 آترش سرنگین دشرمن روی اجررای همین ساعات این که در تا نموده بود مشغول خود نگران و

 .نردکردمیپیراپی بمبراران  های دشمن نیز نقاط حساس منطقره راجنگنده .شروع شد ما مواضع

زرهی بره قردری  8تیپ زرهی  پیاده و یهایگاندشمن روی باقیمانده  فشار و هاشدت درگیری

 که هرر به همراه تلفات سنگینی بود هانشینیالبته عقب نشینی شدند.به عقب مجبور آنهاکه  بود

شران توان رزمی و دادتجهیزاتی تقلیل می نیروی انسانی و نظر زرهی را از 8تیپ  لحظه استعداد

رساندم تا برا  م م 199 توپخانه 813افسران گردان  به من سریع خودم را ند.رسابه حداقل می را

 در یم.سر و سامانی داده و به آنان کم  نمرا ،نیم به آن وضعیت نابسامانهمفکری یکدیگر بتوا

 یکری از شرد و مرداوم منفجرر هرایبه علت تیراندازی 813  های گردانتوپ یکی از همین اثنا

 یکری از در همان لحظرات .به شدت مجروح گردید ناحیه پا درجه سروانی از افسران آن یگان با

 و بیشرتر هرا هرر لحظره بیشرترنگرانری منهدم شد. طعمه حریق گردید و برهای آنان نیزمهمات

کره امکران  برود گرفتره غبرار و چنان گرد را منطقه درگیری در همه نفرات حاضر چهره .شدمی

 .شردمیلحظه انردوهم بیشتر هر و شده بود من دور شادی از دیگر نبود. میسر شناسایی یکدیگر

جران  توپخانه بره منطقره رسریده اسرت. 813 مهمات گردان ،عصر 1799 ساعت مطلع شدم در

یر   شردیم یر  گرردان زرهری و مطلع طرفی از .یافت مان ارتقاکمی روحیه ای گرفتیم وتازه

موجب  این خبر .باشند کمکی برای ما تا راه هستند در به عنوان نیروی کمکی گردان پیاده قوی

سرقم آن برایمران  صحت و هرچند .روانمان تزریق نمود ای درروح تازه و شد خوشحالی همه ما
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 را تشرنگی م گرسنگی وبود من حاضر آن شرایط بحرانی نویدبخش بود. ولی در ،نامشخص بود

 و آن سر در سپری نمایم و را روزها تان  و... خمپاره و های توپ وگلوله انفجار با تحمل کنم و

هروای  آن بیابان با گرچه در ولی دلگرمی رزمی داشته باشم. ،صدای انفجارات وحشتناک بخوابم

حکم  ،خواب بیداری و م وبودی خطرناک روبرو انواع حیوانات موذی و و های خونخوارپشه گرم و

توصریف  واقعراًکره  برود اسرترس زیراد و به قدری سختی کار برای ما داشت. ای رامرگ لحظه

 مع الوصف تمامی تلاشمان حفظ خاک کشورمان بود. ،کردنی نیست

 فرمانرده گرردان جنراب سررگرد مرن برا ،حال سقوط بود در الله اکبرارتفاعات  8/7/95 روز

آن گرردان بره  مرن در .زرهی رفتیم 8تیپ توپخانه کم  مستقیم  813 به طرف گردان آجوری

 الله اکبرران گردان که روی ارتفاعرات باندیدهفرمانده گردان به کم   و رابط ماندم عنوان افسر

شردت ه بر را اطرراف شرهر و سوسنگرد های عراق شهردهجنگن همین اثنا در رفت. بودند مستقر

 .گرفت هجوم هواپیماهای دشمن قرار چندین نوبت مورد نیز مامواضع  .بمباران کردند

روی من سنگین روحی  به قدری فشار .کردمیدیدگاه درخواست آتش  فرمانده گردان مرتب در

بانران و دیرده نیازهرای آترشدرجهرت پاسرخگویی  مرتبرا .زدمکه دست به هرکاری مری شده بود

دیردگاه  که متوجه شدم فرمانرده گرردان درزمانی خصوصاً .مکردمیتلا   زرهی 8های تیپ یگان

دشرمن  شروند.هرای دشرمن بره دیردگاه نزدیر  مریتان  و هشد های دشمن تهدیدتوسط تان 

دکره درایرن حلالیرت طلبی و همه خرداحافظی کررد فرمانده گردان از درحال پیشروی بود، همچنان

 شد. زیاد لحظات حمیت قسمتی نفرات بسیار

 و برود دود آتش و از های مداوم مملوتیراندازی اثر توپخانه بر 833 موضع آتشباریکم گردان

 از بعرد شرده برود. آلرودخرون غررق خراک و هراچشرم العاده شرده برود،فوق هاشدت تیراندازی

جریران  شررق آن در غرب و و الله اکبرات جنگ شدیدی که روی ارتفاع های مداوم وتیراندازی

 قابرل تروجهی از روی ارتفاع تعرداد ترسیم ناکردنی است. واقعاًکه  آمده بود وجوده حالتی ب بود،

روی ارتفاع باقی مانرده  ی بسیاری هنوزهازخمی و به شهادت رسیده بودند بهترین جوانان کشور

 ان جداباندیده فرمانده گردان هم از ف بودند.نیروی لازم بلاتکلی به علت عدم امکانات کافی و و

 مرا آماده مرگ بودیم. همه ما و سایه افکنده بود همه ما مرگ بر وضعیت آنان مبهم بود. شده و

آن  چیزهای فرانی دنیرا، پشت پا زدن به با رفتیم وبه استقبال مرگ می اعمال نیکو بایست بامی

 میدان نبرد فقط جنگیدن در آن روز در نجات ما یم.کردمیخریداری  که جاویدان می ماند چه را

ولری  ،انسران برود ماننرد دشرمنچهرره  زیررا .شدمیصورت سستی هلاکت نصیبمان  در و بود

از  انسرانیت نبررده بودنرد، بویی از آنها شبیه بود، های حیوانات درنده بیشتربه قلب هایشان،قلب
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 ،جمال کریم ستوانیکم 2299 ساعت حدود تاختند.زندگان میکه به  مردگانی بودند نظر انسانیت،

یر  قردم  ،مررگ حق هم داشت زیرا برا واس پرتی شده بود،ح دیدم که دچار ار آتشبار باندیده

هرای صرحنه بروده و هدشرا الله اکبررروی ارتفاعرات  جنرگ شردیدی را فاصله نداشته و بیشتر

 ناراحتی شدید همه نفرات دچار .نمودکنترل خارج  مرز انسانی را از که هر ودب دیده وحشتناکی را

انرواع  توپخانره و های تان  وصابت گلولها مرتب مورد موضع آتشبار خصوصاً ،روحی شده بودند

در آن زمان مواضع ما و  .شدمیشلی   که به سمت ما گلوله بود گرفت ومی خمپاره دشمن قرار

 مشرکل و برایمران لحظره زنردگی هرر تبدیل به سیبل شده برود. زرهی 8 ی تیپهایگاندیگر 

آینرده آن  به حرال مملکرت و شنیدم که مسئولان کشور رادیو اخبار از خصوصاً ،شدمی ترمشکل

بودیم  آن زمان امیدوار شدت جنگ در وها تمامی نگرانی با ولی ما نگرانی شدیدی کردند. اظهار

 و آسرودگی خراطر مردم کشرورمان در پیروزی، لبخند با و کرد اهدطلوع خو اقبال ما که خورشید

 گرفت. خواهند امنیت قرار

بره  پشرت دشرمن را خواهد بود و های مامقدمه هجوم ،های مانشینیعقبمطمئن بودم که 

 آشرکار چره کره بروددل سرربازان آن کره در دیردممی میدان نبررد در زیرا خواهیم مالید،خاک 

آنچره را کره از عملکررد  .گذاشرتندبه نمایش می خود ناپذیری ازاعت وصفآنان شج گردید،می

زرهی می دیدم و شاهد و ناظر برودم، یقرین  8توپخانه و دیگر نیروهای تیپ  833نفرات گردان 

همرین منطقره درسری بره  عظمرت نیرروی زمینری در مردان با و همین جوانان غیور داشتم که

 درس عبرتری بررای آنران و و ماند برای همیشه باقی خواهدتاریخ  که در داد متجاوزین خواهند

 ابرد کره ترا برای متجاوزین به گورستانی تبدیل خواهند نمرود منطقه را و بود حامیانشان خواهد

  .نخواهند یاد از روحیه شهادت طلبی رزمندگان ایران اسلامی را و هادلاوری رشادت،

*** 

آن توپخانره از حروادث  833یکم گرردان  آتشبار باندیده)سرهنگ بازنشسته(  جمال کریم ستوانیکم

 گوید:می روزها

 ش  در چشمانش جاری شد و گفت: بگوید ا آن روزها خواست خاطراتش را ازایشان وقتی می

ای هر. روزهای سختی را گذرانردیم، صرحنهها برایم تداعی شودخواهم خاطرات آن روزنمی

و  پیررزن و مرد،  .سوختندکه در آتش می دیدممیایم، مردمی را شتناکی را شاهد و ناظر بودهوح

از  جوانانی که تفنگ در دست گرفته و. دویدندایی را که از وحشت به هر سویی میهبچه جوان و

کسری  شراید واقعراً غلتیدنرد.ند و در خاک و خون مریکردمینوامیس و میهن خود مردانه دفاع 
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 خیلری بررایم واقعراً ارز  اسرت.جان انسان بی چقدر به طورکامل درک نکند، های من رافحر

دانم چه کسری نمیدر آن شرایط سخت و بحرانی،  بازگو نمایم. چه راکه دیده ام،سخت است آن

 گفت: چشمانش حلقه زده بود که اش  در طورهمان م، اماکردمیسرزنش  باید را

، زیررا اعتقراد داشرتم کره بررای کشرورم و رنج نرداد من را اصلاًمشقات جنگ  و هاسختی

 هرانسبت به آن همره ایثرارگریاسپاسی ن فقط درد میهنانم باید آن سختی ها را تحمل کنم.هم

آن شررایط  کره در مدافعان بزرگ تاریخ این مرز و بوم، آن ایثارگران و ناآشناست. برایم غریبه و

 لایرق لایقرش بودنرد و بررای همیشره تراریخ هرم واقعاًولی طالب احترام نبودند  معجزه کردند،

شکست خورده بود،  8عملاً تیپ  زمانی که یگان ما در دشت آزادگان وارد عمل شد، خواهند بود.

آمادگی رزمی تیپ هم در حدی نبود که بتواند با لشکرهای زرهی ارترش  .فرمانده نداشت 8تیپ 

 متجاوز مقابله کند.

دشرمن را در  یهرایگاناز این که شب تا صبح آترش توپخانره مرا  بعد 81/6/95صبح روز 

مرن بره همرراه  ،زیر آترش گرفتنرد و تنگه چزابه ، صفریه، سوبلههای مرزی فکهمناطق پاسگاه

توپخانره  813و سروان آشتیانی رئیس رکرن سروم گرردان  فرمانده گردان جناب سرگرد آجوری

مرا  زرهی از دست داده بود، 8از نقاطی که تیپ  زرهی به شناسایی رفتیم. 8کم  مستقیم تیپ 

 دشرمن یهرایگانعیت یم ترا از آخررین وضرکردمیبه سمت غرب بستان و تنگه چزابه حرکت 

چزابه مردی را به حالت درازکش مشاهده کردیم که برای مرا دسرت  تنگه نزدیکی .مطلع شویم

فکر کرردیم عراقری اسرت، وقتری بره  ،، ما با حالت آماده و مسلح به طرف او رفتیمدادمیتکان 

بردون  ،مانده برود از شب قبل درآن جا سوخته و نزدی  او رسیدیم مشاهده کردیم نصف بدن او

با شنیدن  . از او سوالاتی کردیم کهزرهی 8جمعی تیپ  ،داری بود، درجههیچ گونه امکانات اولیه

های دلخررا  دار و مشاهداتش از صرحنهثر شدیم. اظهارات آن درجهأوی مت توضیحاتپاسخ و 

زدیرم اشر  از چشرمانش پیازی بود که هرچه آن را ورق مری همانند پوست ،های مرزیپاسگاه

 دارآن درجره ،به شناسایی رفته بودیم  M113ما با ی  دستگاه پست فرماندهی  .شدمیری جا

سوخته داخل پست فرماندهی گذاشتیم و به شناسایی خود ادامه دادیرم. سرروان  کاملاًرا با بدن 

آن روز نیروهای عراقی را نتوانستیم شناسایی  .توجیه نمود کاملاًآشتیانی ما را به وضعیت منطقه 

ردیم و ترا امرروز از دار مجروح را جهت مداوا به بهداری تیپ سپدر اولین فرصت آن درجه نیم.ک

بعیرد بره نظرر  شنولی زنده مانرد ،دانم زنده ماند یا شهید شدنمی ،اطلاع هستمسرنوشت او بی

نزد آقای صرباغ  ،ددر همین روز فرمانده گردان به من دستور دا نیاز به معجزه داشت. رسید ومی

ای توجیهی، در خصوص تحرولات های در بستان بود، جلسبروم، جلسه بستان بخشدار شهر زاده
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شرکت در جلسه که زیاد هم طرولانی نبرود، مسرائلی  از ارتش و مردم، بعد و عملیات منطقه جاری

هایی صورت گرفت، ولی به علت شرایط بد منطقه، جلسه پایان یافرت. همزمران مطرح و هماهنگی

چنرد بره خروبی تجهیرز  ارتش عراق هر عراق هجوم خود را آغاز نمود. بالاخره نه اقدامات،گوبا این

البتره نیروهرای  ما را نداشرت. از خود گذشته اما آمادگی کامل برای رویارویی با رزمندگان ،شده بود

ر د. بخشی از ارتش عرراق بره طروجنگیدناما شجاعانه می ،مانی قرار داشتندایرانی در وضعیت نابسا

ما را  ،های میان شهرهای منطقههای عراقی در دشتحملات تان  .جنگیدمیای خوب غیرمنتظره

مستقر در منطقه وارد کرد. من در  خودی را به واحدهای پراکنده زیادیغافلگیر کرده بود و صدمات 

بودم. جنگ سرختی در اطرراف  باندیده صفوی تان  به فرماندهی سرگرد 258آن زمان در گردان 

 .برودیمعراقری نرابرابر  یهایگانبا  تجهیزات، نیروی انسانی و نظر از واقعاً .بستان را تجربه کردیم

زرهی به مرور  8تیپ  یهایگان .متحمل شده بودیمنیز تلفات زیادی را  ، ضمناًای هم نداشتیمچاره

که دید و تیر  الله اکبرند از ارتفاعات کردمیو تلا   عقب نشینی کرده  اکبراللهارتفاعات  تااجباراً  و

کرخره  رودخانره در این محل ترازرهی  8خط پدافندی تیپ  .مناسبی در منطقه داشت پدافند نمایند

د گرردان )فرمانر ولسربزهسررگرد  8گستر  یافت. من برابر دستور فرمانده گردان و سرپرست تیپ 

روی  8/7/95سرپیده دم روز فرقرانی سررباز و حسن رضرایی گروهبانپیاده مکانیزه( به همراه  199

   عراتدشرمن جهرت تصررف ارتفا یهایگانمستقر شدیم. زیرا اطلاع داده بودند  الله اکبرارتفاعات 

 الله اکبرردر روی ارتفاعرات  ،باندیدهت  خواهند نمود. من به همراه دیگر نفرات به زودی  الله اکبر

 م.یبرانی کنرهدیرد به طور مؤثر م منطقه را در زیر دید خود داشته ویم تا بتوانیای مستقر شددر نقطه

 اف داشتیم.(به منطقه اشر کاملاً)حدوداً به سمت چپ ارتفاع در شیب مستقر شدیم و 

مستقر شده برود و مرن بره  ،الله اکبردر شرق ارتفاعات  833در آن زمان آتشبار یکم گردان 

نفراتم در  من و تماس داشتم. آنهابا  77آرسی پی سیمبیواسطه نزدیکی با یگانم با ی  دستگاه 

فتیم. گروهان بهرامی )که بعداً به شهادت رسید( استقرار یا ستوانیکمگروهان تان  به فرماندهی 

. برود (BMP1) وان ر پی ر ام ر دستگاه تان  چیفتن و تعدادی هم نفربر زرهی بی 7وی دارای 

گرفتند و مواضع خود را ترا شرمال نفربرها یکی پس از دیگری موضع میها و از صبح زود تان 

و بره دامره ا 1299تا سراعت  آنهااستقرار  یافتند.می تکمیل و گستر  ،کرخه ادامه دادهرودخانه 

مستقر شد. همه در تلا  برودیم ترا  الله اکبرپیاده نیز روی ارتفاعات  189گردان  .طول انجامید

عراق تشرکیل داده و در منطقره پدافنرد نمرائیم.  یهایگانی  خط پدافندی موثری را در برابر 

 813تمراس گررفتم و بره ایشران گفرتم گرردان  با فرمانده گردان سرگرد آجوری 1899ساعت 

بان هسرتند و از همجاور من فاقد دید یهایگان نفرستاده است و باندیدهتوپخانه کم  مستقیم، 
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 توپخانره 813ی گرداناهناپذیر خواهیم بود. بعد از پیگیری فرمانده گردان، دیدبیباین بابت آس

 در ارتفاع مستقر شدند.نیز  8تیپ کم  مستقیم  مم 199

فکر کردم  ،از دور غباری از خاک بلند شد و همانند ابری آسمان را پوشاند 1889ساعت 

نشان  آنهامحل گرد و غبار را به  ،رزمانم در میان گذاشتمطوفان شن است. موضوع را با هم

و  ف گرد و غبار نگاهی انداختمزیادی بود. با دوربین دیدبانی به طرگرد و غبار  واقعاً ،دادم

اعلام کرردم  ،دیدممیهای سیاهی زیر گرد و غبار نقطه آن محل را با دقت بررسی نمودم.

طوفان شن شده است، همه خندیدند و گفتند هوا به این خوبی کجرا   طرف بستان و چزابه

 طوفان شده؟

هرچره  .خودرو مشراهده شردندهای سیاه به صورت تان  و نفربر و بعد نقطه حدود ی  ربع

هرای دشرمن، با مشاهده تانر  ،شدمیو غبار و طوفان به سمت ما کشیده  آمدند گردجلوتر می

 ناگهران .آمدنردرتفاع مریسریع درخواست تیر کردم. نیروهای متجاوز، سراسیمه به سمت ا خیلی

یکباره شلی  کردنرد. جنرگ تمرام  زرهی، 8پدافندی تیپ  ر منطقهافزارهای موجود دکلیه جنگ

وار همه جا را زیر آتش دیوانه ارتفاع را زیر آتش سهمگین خود گرفتند و هاعراقیعیاری رخ داد، 

گیر کرردن دشرمن را داشرت، و رگبار آتش سعی در زمین های پیاپیتوپخانه ما با شلی داشتند. 

بار و رگبار تیر ها ولی  تان ها، صدای شغر  توپ را گرفته بود.آتش و دود و... فضای منطقه 

. تلفات شدمیای قطع نهای دشمن روی ارتفاع لحظهی انفرادی و همچنین انفجار گلولههاسلاح

دهای نفرات حاضر روی ارتفاع صدای ناله و دیگر فریا .نیروهای خودی را روی ارتفاع شاهد بودم

پیاده مکانیزه دشرمن، برا  زرهی و یهایگانبود که از گفتنش عاجزم.  به وجود آورده شرایطی را

هرا و هرا، خودروتش و دود و انهدام تجهیرزات، تان آوردند. آتمام توان خود به ارتفاع یور  می

نبرود، وجردان را در  آنهراوجردانی در درون  واقعاًچشمانمان را تیره و تار کرده بود.  ،دیگر ادوات

ده بودند. بدترین چیز در زندگی، هراس در میدان جنگ و خیانت بره دوسرتان درون خود خفه کر

 آنهرامبرازره  ،نگیدنردجمردانره می ،زرهری 8تیپ سربازان  داران ودرجه افسران، است. ت  ت 

 نیروهای خودی به واسرطه شردت آترش دشرمن، گذشت تلفاتلحظه که می بود. هرمؤثربسیار 

، آموخته بانیدیدهمورد  های آموز  دردرکلاس دانستم ومیکه  چه را. آنشدمیبیشتر و بیشتر 

از پیشرروی  ،مکرر آتش توپخانههای می سعی من این بود که با درخواستبودم به کار بردم. تما

 813و گرردان  833یکرم گرردان  های توپخانره آتشربارجلوگیری نمایم. گلوله دشمنهای تان 

زرهری عرراق  یهرایگانحجم آتش زیادی روی  .بود مؤثر دقیق و توپخانه کم  مستقیم بسیار

تعرداد امرا  .عرالی برود زیراد و واقعراًیگان توپخانره  های هر دوو قدرت انفجار گلوله اجرا کردیم
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هردف قررار  بایرد دانستیم کدام یر  راکه نمی های دشمن به حدی زیاد بودپو ها و زرهتان 

 تر بودند هدف قرار دهم.هایی که به ارتفاع نزدی کردم تان لذا سعی می .میده

 همه چیز بررایم تمرام شرده برود، واقعاًآن لحظات  پوشد. درانسان در جنگ چشم از دنیا می

های شاهد صحنه .کردمیمن را متاثر  ،دیگر دنیا برایم ارزشی نداشت. شهات همرزمانم در کنارم

دانستم پایانش هم برا آغاز حمله با خون بود، می ری هم از من ساخته نبود.دلخراشی بودم که کا

و نهایتراً مررگ اسرت. مرگری کره برود  خون و غلتیدن در خاک و خون روی آن ارتفاع، خواهرد

پرذیرفتیم و مرترب برا خرودم بایست آن شرایط را میاما می کس صدایمان را نخواهد شنید.هیچ

جنرگ  منی، مهم نیست که چه کسانی جلوی من هستند. و پناه پشتگفتم، خدایا تو با منی، می

 به ما ملحق شد. عصر آن روز فرمانده گردان سرگرد آجوری ادامه داشت. همچنانبا شدت تمام 

برود ترا ریختیم. فرمانده گرردان آمرده میعراقی  یهایگانهای بسیار خوب و موثری روی آتش

یا روحیه دادن  شاید هم برای کنترل و گفتار ما صحت داشته باشد. کردمیفکر ن ،واقعیت را ببیند

و  کردمیشجاعانه ما را همراهی  ،دانم  ولی مسئولیت سنگینی داشتما آمده بود، نمیدیدگاه به 

مرا یرور  آورد.  وار به طرفدیوانه های دشمناثنا ناگهان یکی از تان در همین  داد.روحیه می

تصمیم گرفتند تان   و سرباز فرقانی حسن رضایی گروهبان باک بودند.بسیار بیخدمه آن تان  

، به طرف تانر  یرور  7جی آرپیانداز با موش به همین منظور  .منهدم کنند 7جی آرپیرا با 

دیگر عناصر دیدبان فاصله افتاد و  ارتفاع به جنگ تن به تن رسیدیم بین من وبردند. دیگر روی 

را ندیدم. فرمانده گردان به من دستور داد که به عقب برگردم و خودم را به سرپرست تیپ  هاآن

گفت سریع  ای ندارم،عرفی کنم. گفتم جناب سرگرد وسیله)امیری راد( م ولسبزهسرگرد زرهی   8

دانم فقط او دیدبان را میی؟ گفت من هم نیتمأمورپیاده برو نزد سرپرست تیپ  گفتم برای چه  و

ستم از کردام نداریع خودت را به او معرفی کن. نمیاحضار کرده است، حتماً مورد مهمی است، س

برا  .اری بودکار دشو واقعاًطرف بروم، زیر آن دود و آتش مسیر رفتن و پیدا کردن سرپرست تیپ 

چند کیلومتر پیاده دوان دوان به طرف  نگاهی به اطراف خودم مسیری را انتخاب و به راه افتادم.

کره آن  دیردممیرا  هراتوپاز دور برق دهانه شرلی   ،موضع آتشبار یکم )آتشبار خودمان( آمدم

ی کره رئریس نقطه نشانی خوبی برایم بود. از آن جا ی  دستگاه خودروی جیپ گرفتم و با آدرس

بره راه  زرهری 8تیرپ به طررف سرپرسرت  ،به من داد رکن سوم گردان جناب سروان خواجوی

نفر جاسوس از مردم بومی را به من تحویل داد و  2افتادم. وقتی خودم را به ایشان معرفی کردم 

فرسرتاد و بره  تای دهلاویهبا ی  دستگاه آمبولانس من را به طرف روستای فنیخی حوالی روس

من دستور داد، سریع خودت را برسان و از کنار آن روستا، شرمال رودخانره کرخره یعنری غررب 
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دشمن هم آگاهی یافته و مشاهدات خرود  یهایگانرا دیدبانی کن و از اوضاع  الله اکبرارتفاعات 

ا در سوسنگرد به نیرروی انتظرامی تحویرل را به من گزار  کن. سریع به راه افتادم آن دو نفر ر

 به فنیخی رسیدم. 9/7/95روز  صبح 9999دادم و ساعت 

پرنجم مهرر  صربح روز 9699مشاهده نکردم. ساعت  از دشمن در آن منطقه هیچ تحرکی را

شرمال شروع شد. حدود دو سه دستگاه کانکس، تانکر سروخت را در  هاعراقیماه جنب و جو  

های عراقی مشغول گرفتن مهمرات و دریافرت سروخت از م که تان کرد کرخه مشاهده رودخانه

بودند. سریع مختصات آن محل را از روی نقشه مشخص نمودم. هرچره برا گرردان تمراس  آنها

آرسری پیمرن  سیمبیلذا موفق به درخواست تیر نشدم،  ،نمایم گرفتم موفق نشدم ارتباط برقرار

 را هرم  مرن نداشرتم و آنهاو صدای  کردمین دریافت نبود و برد آن کم، صدای من را گردا 77

این که  از قرار شود، بعدتا ارتباطم با گردان بر تر برومبور شدم چند کیلومتر عقبنمی شنیدم. مج

م. لحظراتی بعرد صردای اطلاع داد آنهاوضعیت را به  ،ارتباطم با هدایت آتش گردان بر قرار شد

تنها یگرانی  ند.کردمیشنیدم که مرتب به آن جا اصابت می را متریمیلی 179های انفجار گلوله

بود.اما من بره علرت بعرد  833یکم گردان  جا را مورد اصابت قرار دهد، آتشبارتوانست آنکه می

فقرط دود و گررد غبرار انفجرار ها را نتوانستم ببیرنم. نتایج تیراندازی ،هدف داشتممسافتی که با 

مشراهده  الله اکبررآتش توپخانه دشمن را روی ارتفاعرات  استقرارممحل  . ازدیدممیها را گلوله

م، حجم آتش دشمن بسیار زیاد بود که خیلی نگران دوستان و همرزمانم شدم کره سرعی کردمی

 دهم. هجوم قرار مورد کردم محل استقرار توپخانه دشمن را پیداکرده و

بعد از مردتی  ،شنیدمنمی پاسخی ،هدایت آتش تماس گرفتم صبح بود با مرکز 1999ساعت 

را دریافت کردم. فرمانده گردان دستور داد هرکجا که هستی سریع خود را بره یگران  آنهاصدای 

بحرانری شرده برود. برا شرنیدن  احوال منطقه بسیار بغرنج و اوضاع و برسان، خیلی نگران شدم،

 8شدم، شکست تیرپ  متوجه فرمانده گردان، دریافتم که موضوع خیلی حاد است، که بعداً دستور

 را تصرف نموده است. الله اکبرزرهی قطعی شده و دشمن ارتفاعات 

زارهرای داغ و سروزان در شن ،داده بود آنهابردند که آن چیزی که خدا به  کسانیسعادت را 

درود به ماندگان آنان هستیم. )تقدیم کردند و ما باز الله اکبر ارتفاعات و ، سوسنگرد، بستانچزابه

 روان پاکشان(
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 بستانشهر سقوط : 15جمعه چهارم مهر 

را بر عهده  زرهی در اوایل جنگ به تنهایی مسئولیت پدافند از تمامی استان خوزستان 52لشکر 

 2، تیپ در منطقه اهواز 1منطقه مستقر نموده بود. تیپ  8هایش را در داشت و به همین منظور یگان

بره کرار  در منطقه خرمشرهر 1در منطقه دشت آزادگان و عناصری از تیپ  8و تیپ  دزفول در منطقه

 8که پدافند از هر زرهی امکانات دیگری در اختیار نداشت، ضمن این 52برده شده بود. فرمانده لشکر 

و یا دیگرر منراطق،  8ت در منطقه تیپ توانسزرهی نمی 52منطقه واقعاً حیاتی بود. لذا فرمانده لشکر 

زرهی در دشت آزادگان بریش از آنچره کره عمرل کررد،  8یگان بیشتری واگذار نماید. بنابراین، تیپ 

یگران دو ها وارد گردیرد. برر توپخانرهدر آن منطقره توانایی بیشتری نداشت که بیشترین فشرار هرم 

م، م 179توپخانره  833م و آتشبار یکم تقویت شده گرردان م 199توپخانه  813توپخانه یعنی گردان 

کس پوشریده دشمن داشتند، که عملکرد خوب آنان بر هیچ پیشروی بهترین عملکرد را در سد نمودن

های عملیاتی پدافندی لشکر، پدافند از معبر شرمال زرهی در طرح 8نیست. گرچه مأموریت اولیه تیپ 

در امتداد رودخانه کرخه کور بود و هدف از مأموریت هم سد کرردن  نطقه حمیدیه و هویزهبستان و م

ر  ر الله اکبر ر پادگان دشت آزادگان ر اهواز و محور سوبله در محور حلفائیه ر سوبلهپیشروی دشمن 

واز و محور جنوب، بستان ر نهر کرخه کور بود و هدف و مأموریت، بستان ر سوسنگرد ر حمیدیه ر اه

توان چنین مرأموریتی را نداشرت. در محرور زرهی  8اما واقعیت این بود که تیپ کاملاً مشخص بود. 

پرذیر برود. حتری یر  گرردان رزمری اصلی که از غرب به شرق بستان بود، اجرای مأموریرت امکان

را حفظ کند. ولی مأموریت پدافنرد از کرخره  توانست تنگ چزابهمی یافته کامل و تقویت شدهسازمان

اجرای آتش مؤثر برای  یکیلومتر به سادگی امکان پذیر نبود. این مشکل برا 99کور در عرض قریب 

 وتوپخانره   813کیلومتر گردان  99نیز وجود داشت. زیرا در عرض  زرهی 8 های موجود تیپتوپخانه

هرای بایست اجرای آتش نمایند که با تجزیره شردن آترش یگانتوپخانه می 833 آتشبار یکم گردان

بایست با اجرای آتش زیاد، این نقرص شد که میتوپخانه عملاً سد نمودن پیشروی دشمن دشوار می

های توپخانه با مشکل جدی گانکردند. با توجه به محدودیت مهمات و قطعات یدکی، یرا جبران می

زرهی عمرلاً  8مواجه بودند و پدافند از منطقه واگذاری تیپ عملاً میسر نبود. اجباراً کلیه عناصر تیپ 

کردند. در صورتی که مواضع سد کننده به صورت کلاسی  اشغال به صورت نیروی پوشش عمل می

های خود را به صورت دسته ت و تیپ یگانها وجود نداشنشده بود. احتیاطی هم در رده تیپ و گردان

به کار برده بود. حتی امکان به کار بردن به صورت گروهان نیز وجود نداشت. وقتری نیرروی احتیراط 
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ای بکشاند که آنجا را تبدیل وجود نداشته باشد، فرمانده قادر نخواهد بود نیروهای دشمن را به منطقه

ریزی شرده و دشرمن های خود که از قبل طرحتواند با پات به قتلگاه دشمن نماید و نیروی احتیاط ب

انتظار آن را ندارد، اجرا و نیروهای دشمن را منهدم نماید. لذا در چنین شرایطی غافلگیر کردن دشمن 

بره دشرمن ها، رزمندگان غیرور ایرانری پذیر نبود، اما با تمامی کاستیزرهی اصلاً امکان 8برای تیپ 

اند و توان جوانان ایرانی بیش از آن چیرزی بروده کره سبات خود اشتباه نمودهثابت کردند که در محا

گرچه به علت برتری کامل عددی و تجهیزاتی ارتش متجراوز، نتوانسرتند اند. رزمندگان ما کردهفکر می

مواضع اولیه در خط مرز را حفظ کنند، اما به دشمن اجازه ندادند به سرادگی پیشرروی نماینرد. رودخانره 

، از حمیدیه تا سوسنگرد و بستان، منطقه را به دو قسرمت کراملاً مجرزا خه در مسیر شرقی ر غربیکر

زرهری  8ارتباطی در شهر بستان بود و تخریب آن چندان مشکل نبود. تیرپ  تقسیم کرده که تنها پل

وی محافظت و جل شمال شهر بستان درهای موجود از تنگ چزابه های خود و توپخانهبه همراه یگان

پیشروی دشمن را سد نمایند تا دشمن نتواند به شهر بستان دسترسی یابد. اما توان نیروهرای دشرمن 

های موجود مجبور شدند زیر های خود و توپخانهزرهی با یگان 8بیشتر از نیروهای خودی بود و تیپ 

نی نماینرد. نشریکیلومتری شرمال شررقی بسرتان عقب 29واقع در فشار دشمن به ارتفاعات الله اکبر 

که دشمن به شمال شهر بستان دسترسی یافت، پل روی رودخانه کرخه در شمال شرهر توسرط زمانی

رزمندگان اسلام منهدم گردید تا دشمن به شهر دسترسی نیابد. دشمن وقتی کره برا مقاومرت شردید 

بره سرمت رو شد، در آن شرایط توان زدن پل روی کرخه را نداشت. لرذا نیروهرایش را مدافعین روبه

ارتفاعات الله اکبر هدایت نمود. زیرا با اشغال ارتفاعات الله اکبر، کنتررل منطقره بسرتان را بره دسرت 

گرفت و قادر بود با زدن پل بر روی رودخانه کرخه در محور بستان ر سوسرنگرد پیشرروی نمایرد. می

، شهر بستان را از چنرد با عبور نیروهای کماندویی خود از نیزارهای هورالعظیم 8/7/95دشمن در روز 

جناح محاصره کرد و به دلیل تلفات زیاد نیروهای خودی و افزایش مجروحان و عردم امکران تخلیره 

آنان به واسطه زیر آتش بودن شدید جاده بستان به سوسنگرد توسط دشمن، به مدافعین شهر دسرتور 

شرایط بحرانی و در چنین نشینی نمایند. و سوسنگرد عقب داده شد شهر را تخلیه و به سمت پل سابله

زرهی با نیروی ناتوانی که در اختیرار  8شهر بستان سقوط نمود. تیپ  8/7/95عصر روز  جنگی نابرابر

کرخه نماید. همزمان با ایرن  رودخانه محور جنوبی داشت، مجبور شد قسمتی از تلا  خود را متوجه

کرخه کور ایجاد شد. نکته مهم در این منطقه این  نهر یگر دشمن از سمت جنوبتهدید، ی  تهدید د

توانستند به واسطه ضعفی که داشتند در دو قسمت شرمال و جنروب زرهی نمی 8بود که عناصر تیپ 
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کرخه درگیر شوند. زیرا هر دو قسمت خطرناک و حیاتی بودند و فرمانده تیپ قرادر بره اداره کرردن و 

توانسرتند هرم در های موجود بودنرد کره میبل هر دو جبهه را نداشت. لذا فقط توپخانهپشتیبانی متقا

م زیاد بود، قادر بود در هر دو م 179هم در جنوب کرخه وارد عمل شوند و چون برد توپخانه  شمال و

 8های مانوری تیرپ جبهه مؤثر واقع و اجرای آتش نماید. از طرفی هم امکان تغییر مکان برای یگان

بایسرت از طریرق پذیر نبرود و بررای تغییرر مکران میبه واسطه رودخانه غیر قابل عبور کرخه امکان

کشید شدند که زمان بسیار زیادی طول میپادگان دشت آزادگان ر حمیدیه و سوسنگرد وارد عمل می

خانره را دور کردند و رودبایست طی میها میکیلومتر را یگان 89ها صورت گیرد و حدود جاییتا جابه

کیلومتر تا حمیدیره، سرپس وارد  29کرخه برسند. یعنی از دشت آزادگان  رودخانه زدند تا به جنوبمی

کیلومتر هم  29کیلومتر بعد به بستان و  89کیلومتر به سوسنگرد و  29جاده سوسنگرد شده و پس از 

ترا  99بایسرت گستر  میبرای تغییر  8های تیپ به جنوب و رودخانه کرخه کور برسند. یعنی یگان

در صورتی که بهتر بود دو منطقه شرمالی و جنروبی کردند. کیلومتر، راهپیمایی در منطقه نبرد می 59

 79شد. برای برقرراری نیرروی پوشرش در ایرن جبهره رودخانه کرخه به دو یگان مستقل واگذار می

سد کننده نیرز حرداقل هفرت  کیلومتری، حداقل دو گردان سوار زرهی لازم بود و برای ایجاد مواضع

 8زرهی چنین نیرویی در اختیرار نداشرت و تیرپ  52لشکر  در صورتی که گردان رزمی مورد نیاز بود.

کیلرومتری اختصراص  79حدود ی  گروهان تقویت شده برای تأمین و دفاع تمام این منطقره زرهی 

سوسرنگرد  و هنگ ژانردارمری گروه چمران و نیروهای سپاه پاسداران داده بود. البته نیروهای نامنظم

های مرزی و نیروهای مردمی تا حدودی پرده پوشش و مراقبرت به وسیله نیروهای مستقر در پاسگاه

نیروهرای متجراوز نیرز برقرار کرده بودند. این مشکل بررای نیروهرای متجراوز نیرز وجرود داشرت و 

کیلومتری، بدون مراقبرت و ترأمین در یر  عررض  79توانستند بدون توجه به مناطق باز جبهه نمی

شدند. در چنین شرایطی تمامی و  در صورت پیشروی زیاد متحمل شکست می محدود پیشروی کنند

ی ژاندارمری، سرپاه اهیگانکه عمدتاً  های جنوب رودخانه کرخهاز یگان پشتیبانی آتش بار مسئولیت

توپخانره  833بره گرردان  و نیروهای مردمی بودنرد، دکتر چمران پاسداران، گروه جنگ های نامنظم

خانره در توپ 833طبیعی است با واگذاری چنین مسئولیتی به آتشبار یکرم گرردان  .واگذار گردیده بود

زرهی در شمال رودخانه کرخره، خصوصراً  8جنوب رودخانه کرخه، از حجم آتش در منطقه عمل تیپ 

هرای دشرمن بیشرتر زرهی توسط توپخانره 8های تیپ شد و یگانغرب ارتفاعات الله اکبر کاسته می

زرهری بره  8توپخانه کم  مستقیم تیپ  813گرفتند. در چنین وضعیتی، گردان مورد هجوم قرار می
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ما هم در آتشبار به واسطه اهمیت موضوع و حیاتی تنهایی قادر به تأمین آتش پشتیبانی تیپ نبود، لذا 

کردیم و اجرای آتش میدر شمال و جنوب رودخانه کرخه روز بدون وقفه روی دشمن بودن آن، شبانه

یافتیم، بعد از چنرد ثانیره، خرواب کره چره ای چرت زدن میاصلاً استراحتی نداشتیم و اگر فرصتی بر

 هایگلولره هرایمردیم  آن هم زیر صدا و غر  انرواع انفجارمی شدیم و یاهو  میبی عرض کنم،

 های پیاپی توپخانه.ی هوایی و شلی هابمباراندشمن و  توپخانه

 

 

 

 از راست: ستوان صالحی، گروهبان امامی، ستوان تهرانی
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به پادگان دشت آزادگان و اشغال ارتفاعات  زرهی 8نشینی تیپ قبع: 15 شنبه پنجم مهر

 الله اکبر توسط دشمن

مکرانیزه دشرمن در جنروب غربری  9مهاجم لشکر  یهایگاندر روز چهارم مهرماه فشار شدید 

برای منهدم کردن ادوات و تجهیزات و خطوط مدافعان و  الله اکبرفاعات زرهی در ارت 5اهواز و لشکر 

 تر شرد.روز شردید در آن وصول سریع به شهر اهواز که از آغاز روز سوم مهر مراه شرروع شرده برود،

اق زیرر آترش شردید توسط ارترش عرر ،نقاطی  که احتمال وجود نیروهای خودی بود و پادگان حمید

 گرفت.انه قرار میتوپخ

 95:89یر  شردند و در سراعت نزد خرمشهر رن روز نیروهای دشمن به جاده اصلی اهواز در آ

 52لشرکر زرهری  1را زیر آتش گرفتند. تیپ  آهن و پادگان حمیدهای راههای دشمن ایستگاهتوپخانه

کیلومتری جنوب غربی اهواز عقرب رانرده شرد و  19تا  دکرمیعملیات تاخیری  ،زرهی که در جنوب

رزمنردگان ورود  کردند. حضور فعال نیروهرای مردمری، متجاوزین عراقی تا حوالی آب تیمور پیشروی

و پشرتیبانی نیرروی  لگردهرای هروانیروزبا های مرؤثرروی زمینی به منطقه نبرد، فعالیتتازه نفس نی

های مصرنوعی در ها و جنگلزاردرخت ها،ب زمین عملیات به علت وجود آبادیو شرایط مناس هوایی

ترین عواملی بودنرد کره سربب ی شهری از مهمهاناجناح غربی و تأسیسات کارخانه فولاد و ساختم

 گرردد. تررندی نیروهای خرودی قرویگیر شود و خط پدافتا دشمن در جنوب غربی اهواز زمینشدند 

قطعراً نیروهرای گرردان  اهواز یا حمیدیه برسراند، به خود را شدمیچنان چه ازآن محور دشمن موفق 

کمر   متررمیلی 199توپخانه  813 تقویت آتش گردانمأموریت  زرهی که ما 8توپخانه و تیپ  833

یم. با این وجود در منطقره شدمی نابودقرار گرفته و در محاصره  م،را به عهده داشتیآن تیپ مستقیم 

 8های تیپ و یگان ما آتشبار. نابودی یمکردمیاحساس خطر  ما همچنان  الله اکبرارتفاعات  بستان و

 ،آن زمان در الله اکبرارتفاعات  هر لحظه متصور بود. بودیم، شمال رودخانه کرخه مستقر که در زرهی

 آترش و زیرر جراآن در مرا چکیرد.های آن خرون مریازسراشیبی که وددهشتناکی ب مکان جهنمی و

 در ،شردمیرادیرو پخرش  هایی کره ازداشتیم. ولی اطلاعیه قرارزمین  و آسمان ازی رگبارهای شدید

همه بوی  از و بودشده چهره همه همرزمانم سوخته  محکوم کردن دشمن بود. تاسف و مجموع اظهار

 برود. هرای آلروده و...شن بوی خاک و بوی عرق بدن و خلوطی ازرسیدکه ممخصوصی به مشام می

 بسته بودنرد را همه چشم خود مرگ نشسته بودیم وگویا انتظار شدگانی بودیم که درفرامو  ما انگار
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که از  را چنین رزمندگانیهم دادند وسالمندان تشکیل می کودکان و ،و مردمی که عمدتا زنان را ما و

 رحرم درجنروب کرخره دربری مسرلح و کراملاًنبردی نابرابر با دشرمن  جوان در و پیر تمامی اقشار از

 دیدند.نمی ،ترین شرایط قرارگرفته بودندسخت

 الله اکبرارتفاعات  توپخانه را از 833 که فرمانده گرداناین از بعد ،طورکه قبلا اشاره نمودمهمان

پرای یر  قبضره تروپ مشرغول صررف  رد به جمع خودمران آوردم. دارجرثقیل شنیی  دستگاه با 

هرایی صرورت تیرانردازیفقرط ت  و منطقه حاکم برود بر ی نسبیسکوت بودیم. زمین باز صبحانه در

سکوت دشت شکسرته ناگهان  دیگر بار 9/7/95روز  صبح 9699 نزدی  شدن به ساعت اب .گرفتمی

 ،الله اکبررارتفاعرات  خودی درنیروهای به خط مقدم  هاسلاحاجرای آتش تهیه با انواع  دشمن با شد.

 ارتفاعرات  و شرق سمت همدان به جابر محور حرکت از آتش و با غرب منطقه شروع و از را خود آفند

 8تیرپ  نیروهرایمانرده براقی ،سه ساعت مقاومت دلیرانه از نزدی  شد. بعد یور  آورده والله اکبر 

توپخانره، نیروهرای  833 و 813 های گردانهای پیاپی توپشلی  و اکبرالله ارتفاع  در مستقر زرهی

 مسلط و الله اکبرهای مشرف به شرق برتپه حیث چندین برابر نیروهای خودی بودند، هر دشمن که از

 قرراردشمن  یوتکازره ازجمله موش  مالی اصابت ادوات ضد زرهی مورد 8تیپ های تان  تعدادی از

 8تیرپ بررای  را توپخانره که پشتیبانی آترشتوپخانه  833 و 813 یهاگردان م شدند.منهد و ندگرفت

برا شردت تمرام دشمن  پیشروی سد نمودن وجهت توقف  را تمام تلا  خود ،ندکردمیزرهی فراهم 

 یهرایگانبره  واقع نشرد. موثر دشمن، ین نیروهای خودی وبه واسطه عدم تعادل بولی  ،انجام دادند

محردوده پادگران دشرت  در شررق وروی به سمت عقب دستور طریق فرمانده لشکر، اززرهی  8تیپ 

ولی به  نمودند. عملا با دشمن قطع تماس و رویرده به رده عقب 8تیپ واحدهای  آزادگان صادرشد.

های منطقه شمال کرخره یکی از ویژگی بلاتکلیف بودیم. و ددستوری نداده بودنتا آن لحظه  یگان ما

 833ها خصوصراً گرردان و توپخانره 8های مانوری تیپ در دشت آزادگان که در آن زمان برای یگان

های توپخانه، که توپخانه بسیار با اهمیت و سنگینی بود، مزیتی را برایمان ایجاد کرده بود، وجود تپره

طقه تا نزدیکی پادگان دشت آزادگان برود. زیررا در داخرل منطقره پرس از رملی در پهلوی شمالی من

های الله اکبر بود. در شرق آن نیز چند ردیف تپه قررار داشرت کره بررای تهیره ارتفاعات میشداغ، تپه

ها در سد کردن پیشروی دشمن در ایرن محرور مواضع سد کننده متوالی بسیار مناسب بود. همین تپه

 کرد.زرهی می 8های تیپ ه یگانکم  بسیار زیادی ب
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البته این تیپ برا دیگرر  لمس شد. عملاًزرهی  8شکست تیپ  ،9/7/95روز  صبح 9599ساعت 

سد نماید.  ،بود مرز که فاصله قابل قبولی تارا  الله اکبرعناصر توانسته بود پیشروی دشمن تا ارتفاعات 

اما به عنوان نیرروی پوشرش توانسرته  ،زرهی وارد شده بود 8تیپ درست است که تلفات سنگینی به 

ای با تمامی نواقص و کمبودها تا سر حد شهادت برا مرردان خود را به نحو شایسته یتمأمور واقعاًبود 

ای زیرا ارتش عراق در حین پیشروی بره طررز ظالمانره بزرگی که جان خود را نثار کردند انجام دهد.

ی خرود قررار داده برود و هاسرلاح دیگر وتوپخانه  زرهی را در معرض آتش مرگبار 8تیپ  یهایگان

زرهری وفراداری  8امرا نیروهرای تیرپ  .عقب کشاندن نیروها در آن زمان از روال عادی به دور برود

ی خود داشتند که تا آخرین لحظه از خود شرجاعت و پایرداری و پرایمردی نشران هاناعمیقی به آرم

به آتشفشان های تان ، خمپاره، توپخانه و بمب انواع گلوله به علت بار نیز  الله اکبرارتفاعات  دادند.

که قرار گرفتن در زیر آن همه آتش و جنگیدن و مقاومرت در برابرر هجروم  ای تبدیل شده بودگدازه

بیابرانی  آن زمران در در مراتان  های بی شمار دشمن، فقط در توان مردان شجاع و با ایمان اسرت. 

زمرین مررگ  آسرمان و از. شربیه برود بیشرتردوزخ  ه سرزمین مررگ وبرهوت قرارگرفته بودیم که ب

 پرای از ترا بایرد و به بازگشرت نداشرتیم. امید کهشده بودیم  وارددرحالی به آن سرزمین  ما ،باریدمی

 در دفراع از کشرور مرانقهرمانان جروان ،سرزمین آن منطقه و در جنگیدیم.می دست دادن جان خود

 هستند. ما اعمال گرنظاره واریخ زنده که برای همیشه ت ندآرمید

 اطلاع دادند به فرمانده گردان سرگرد آجوری سیمبیطریق  از 9/7/95 روز صبح 1999 ساعت

عنروان ه جناب سرهنگ زرهی هاشمی ب زرهی و 8تیپ به فرماندهی  که جناب سرهنگ زرهی عمید

ی تماس زره 8تیپ منطقه قرارگاه تاکتیکی  با نامبردگان در حضوراً اند.منصوب گردیدهمعاون ایشان 

 توپخانره سررگرد آجروری 833 به فرمانده گرردان زرهی 8تیپ  فرمانده جدید سرهنگ عمید .بگیرید

 بودند:فرموده 

دب حرردان پیشرروی  طرراح و دشمن ترا محاصره است. و معرض خطر در اهواز ،اطلاع برابر»

 گرردان را لذا اند.حال شناسایی دیده شده دشمن در نفراتی از داخل جنگل کمبویه نیز در نموده است.

  «مکان دهید. تغییر حوالی اهواز دآبافولیبه 

 هاجایی توپجهت جابهعدم دسترسی به وسایل ترابری  و کیلومتر 99 حدودمسافت  توجه به با

 .موضع بدهیم به پادگان دشت آزادگان تغییر شد قرار و انجام نشد مذکور یتمأمور
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 آتشربار یکرم بره سرهنگ زرهی عمید ،زرهی 8 نشینی توسط فرمانده تیپدستور عقب بالاخره

 صادر شد. توپخانه نیز 833گردان 

بایسرت از جران ی کره شرده مریفرماندهان به هر ترتیبرآید که جنگ شرایطی به وجود می در

 زمانی نیاز است که زمین از دست بدهیم تا زمان به دست آوریرم. واقعاً .نمایند محافظت  نفرات خود

یراز بره زمران دارد، نیراز بره خواهد حمله کند نزیرا نیرویی که می ،زمین مناسب آن هم ی  زمان و

ید به منطقه با وسایی و اطلاعات دقیق دارد آموز  دارد، نیاز به آشنایی کامل منطقه دارد، نیاز به شنا

 جناب سروان صالحی فرمانده آتشبار ،ن زماندر هما سرگرد آجوریتوجیه شود. فرمانده گردان  کاملاً

شرود، لرذا ست و عقبه ما توسط دشمن تهدیرد مریو به ایشان گفت وضعیت بسیار بحرانی ا را احضار

توپ سریعاً به طرف اهواز روانه شود زیرا جنوب غربی اهواز هر لحظه احتمرال سرقوط  سهدستور داد 

یط چگونره برا ایرن شررا ،گفرت ، به فرمانده گردانیلی عصبی بودکه خ داشت. جناب سروان صالحی

فرمانده گردان هرم بره  خودپذیر نیست  امکان اصلاًلی توانیم در دو جبهه بجنگیم؟ با وضعیت فعمی

تیرانردازی  ،دشرمن وضعیت نیروهرای خرودی و عدم اطلاع از و باندیدهکه بدون  واقف بود این امر

 اصرلاً ،فرمانده گردان در پاسرخ بره فرمانرده آتشربارگفتولی  .یستکردن روی مختصات، منطقی ن

انم این کار اصرولی دبه اسارت ببرند، مییا  و بیایند بکشندرا  خواهد بجنگید، بنشینید تا تمامی مانمی

هرا توپ ،بعد از بحث و گفتگو بین فرمانده گردان و فرمانده آتشبارای نداریم. خلاصه اما چاره ،نیست

و بستان، هرم بره  الله اکبردرآن زمان، هم به سمت ارتفاعات  دایره روانه کردیم.ی  نیم صورترا به 

هرایی عملیات از )طراح( توپ روانه کرده بودیم.به سمت جنوب اهو هم و جنوب رودخانه کرخهسمت 

آن  خواهد که هر ارتشری قرادر بره جنگیردن درروی، روحیه بسیار خاصی میعقب نشینی،عقب نظیر

 شرایط نیست. 

عاقلانه نبرود توپخانه  833گردان  آتشبار یکم ساز تغییر مکانن شرایط حساس و سرنوشتدر آ

با رفرتن  ،کردمیرا سد  پیشروی نیروهای دشمنکه تا حدودی  مم 179توپ  قبضه چون به جز شش

. ددنرکرمیقوط سر کراملاًو دیگر مناطق نزدی  بره آن  الله اکبر، منطقه دشت آزادگان از منطقه آنها

به ایرن  کاملاً زرهی، 8 تیپجدید فرمانده  تن به این تغییر مکان نداد. فرمانده گردان سرگرد آجوری

جهت هردایت ایرن  بود که از تهران یساعت ایشان چند طور که قبلاً اشاره شد،نمنطقه آشنا نبود هما

دیگرر  چند هر ها در منطقه شروع شد.وپها و تنشینی تان عقب شده بود. به هر جهتبرگزیده تیپ 

مانده بود باقی چند دستگاه تان   ولی ،برای تیپ باقی نمانده بود که قابل توجه باشد، نکیتاچنان آن
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مانده برود کره  ما توپ آتشبار 6و فقط نشینی کرده بودند ها عقباکثر یگان  گفتندمیکه به آن تیپ 

 نشینی کردیم.کم توپ به توپ عقبکم

ارتفاعرات  ،الله اکبررشرق و جنوب ارتفاعات  ، از 9/7/95روز  11:99ساعت نیروهای دشمن در 

بودم که با سرعت به سمت سوسنگرد  هاعراقیهای زرهی ، من خودم شاهد نفربرندرا دور زد الله اکبر

را کره در  ها، من و تعدادی از سربازان و جناب سروان صرالحیآن و یا رودخانه کرخه در حرکت بودند.

موضع باقی مانده بودیم، دیدند. ی  نفربر دشمن را که روی آن تعدادی از نفرات نشسته بودنرد و در 

هم نزدی  ما بودند را دیدم که به سرعت به طرف جنوب در حال حرکت بودند. ولی حتی ی  گلوله 

شدت آتش توپخانه دشرمن روی یگران  ازکم کم به طرف ما شلی  نکردند که واقعاً امداد غیبی بود.

هرای سررگردان ولی گلولره .شدمیدیده ن الله اکبرحرکتی روی ارتفاع  گونههیچ دیگر و کاسته شد ما

 رسیدو  میبه گ کاملاً سوسنگرد بمباران شهر و صدای انفجار اما .شدمیشلی   گاهی به سمت ما

ها را قبضه به قبضه به عقرب توپ من و جناب سروان صالحی مشخص بود. هابمباران ناشی از دود و

ای براقی نمانرده موضع آتشبار را کاملاً بازدید نمودم تا وسریله کسی دیگر نمانده بود. فرستاده بودیم.

اقی مانده بودند که بره علرت نبرودن خرودروی کرافی، در آنجرا ب در گودالی گلوله توپ باشد. تعدادی

 65ای روی آنها را استتار کردم تا از دید دشمن مخفی بماند. ی  دستگاه جیرپ گراز به گونه ماندند.

ام هم به علت جو  آوردن و سوختن واشر سرسیلندر در موضع مانده بود که به کم  سررباز راننرده

دشمن کاملاً به ما نزدی  شده بود و رؤیت می شد، ولی مرن در پشت ی  تپه مخفی نمودیم،  آن را

گفتم جیپ  مراننده خود شیخی، من به سربازواقعاً اوضاع اسفناکی داشتیم. به فکر وسایل یگان بودم. 

 ،سریدمعلرت را پر .شرودخورد ولی روشن نمریحرکت کنیم. دیدم خودرو استارت میرا روشن کند تا 

زده شدم  گفتم چرا بنزین ندارد؟ مگر ماشین بنزین ندارد. بهت سرباز راننده به من گفت جناب سروان

 و نگرانی فررا م باک خودرو همیشه بایستی پر باشد؟ سرباز راننده که وجود  را ترساهسفار  نکرد

شرما برویرد   از پاسرخ مانم و ه من گفت جناب سروان من اینجا میبود، بو خیلی پریشان  گرفته بود

ر بروم؟ او هم به پاسرخ ام گرفت، گفتم چرا باید تو بمانی و من بروم؟ ضمناً من چطوخنده واقعاًراننده 

دیردم، بره خودمران در چند صردمتری  را های آتشبارا  گرفت. خلاصه یکی از خودروخود  خنده

 ،کرردمیحرکرت ن و او هم مانرده برود 66گاز  ید، خودروراننده آن بو طرف آن دویدم سرباز مردانی

چنرد لیترری از  شرود.ن گفت جناب سروان ماشین روشرن نمریگفتم مردانی مشکلش چیست؟ به م

به  واقعاً به راه افتادیم.خودرو دو  خودرو او بنزین کشیدیم و در داخل جیپ ریختیم و پس از مدتی هر
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اسرت.  داشت که نگفتنش بهترر راضه هم داستان خود  راق خودروهای فرسوده و آن جنگ رفتن با

در جرا را تررک کرردیم. ما آخرین نفراتی برودیم کره آن و نمانده بود آتشبارکس در موضع دیگر هیچ

توانستند ما را به اسارت بگیرند، اما انگار خداوند آنهرا را کرور که نیروهای دشمن به راحتی میصورتی

 را دیدم که خودروی او هم خرراب شرده اسرت. پس از طی مسافتی جناب سروان صالحیبود. کرده 

 ن نوع خودرو هرا در گرمرایآو دیگر خودروهای روسی بودند و  یل، ذ 66، گاز 65ودروها اکثراً گاز خ

ها برای مناطق سرد طراحری ن خوردوآ آورند.درجه سانتی گراد دوامی نداشتند و مرتب جو  می 99

مشرکل ایجراد  هایگانو برای  شدندمعیوب میبرای منطقه جنوب مناسب نبودند و مرتب  وشده بود 

 .شدمیمنطقه  در هایگانباعث کاهش تحرک ، همین امر نمودندمی

و  بازگشرتبرود  )ایمرانی فرر( اسرداله برمرر گروهبرانیکماننده آن که ر دار آتشباررثقیل شنیج

مرن حرکرت  آنهرارا بکسل کرد و به راه خرود ادامره داد. پشرت سرر  خودروی جناب سروان صالحی

کاری هم از دستم بر و هیچ دیدممیبروی خودم رو در صحنه عجیب، وحشتناک و جالبی را ،مکردمی

چرون  کرردمیآمد. جرثقیلی که خودروی فرمانده آتشبار را بکسل کرده بود بره سررعت حرکرت نمی

انردازها بود، راننرده جرثقیرل هرم متوجره دسرتساز ناندازهای بیابان برایش مشکلدار بود دستشنی

چندین مرتبه بلند شد و به زمرین د، بکسل شده بوجیپ فرمانده آتشبار  که در پشت جرثقیل ،شدمین

جنراب  برالاخرهنگرران شردم.  که بسیار دیدممیمن به دفعات خودرو را در حال واژگون شدن  ،افتاد

راننرده جرثقیرل متوجره شرد و  بالاخرهتعدادی تیر هوایی شلی  کرد تا  8 با تفنگ ژ سروان صالحی

صدایش بلند شرده برود،  رسیدم. جناب سروان صالحی هاآنمن به نزدی   ،نایستاد و پس از ایستاد

کنی؟ خلاصه به خیرر متوجه نیستی که چکار می واقعاًگفت تو ق هم داشت و به راننده جرثقیل میح

مشاهده نمودم  ،رسیدیم« جلیزی»به روستایی به نام  بعد دقیقه 29ود بعد از طی مسافتی حد ،گذشت

توپخانه و  833گردان ما یعنی های کششی و توپ خود مم 199توپخانه  813های گردان تمامی توپ

. یکری از اندمتوقف شدهتجمع کرده و  جلیزی روستایاف ها و تعدادی تان  در اطربرنفربرها و مهات

گرذارم گفرت، نمیایسرتاده و می پلی که روی کانال آبی برود،تان  روی زرهی با  8تیپ داران درجه

مررد ی  پیردر همان لحظه تر برود. ند، نبایستی از این نقطه کسی عقبکس از روی پل عبور کهیچ

نراب سرروان روید، مرا کجرا بررویم؟ مرن و جآمد و گفت جناب سروان شما که می روستایی نزد من

هرا در زن و بچره ،را از روستا خرارج کنیرد همه ساکنین کنار هم بودیم به آن پیرمرد گفتیم، صالحی

اهرالی  طرور هرم شرد.رویم، کره ایرنا که از روستا خارج شد سپس ما میآخرین نفر شم ،تقدم باشند
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اشتند روستا را تخلیه و به طرف پادگان دشت آزادگران و ای که دتا با تراکتور و گاری و هر وسیلهروس

 حمیدیه کوچ کردند. 

منهردم شرده تخریرب و  واقعاًزرهی  8تیپ  نفرات روحیه .بودند عصبی تمامی نفرات ناراحت و

زرهی دوسرتان خرود را  8تیپ شده بودند. بازماندگان  ، مجروح و یا اسیرشهید 8تیپ بود. اکثر نفرات 

 ور در آتش و مشاهده دوستانشران کره درهای شعلهاند، تان چگونه به شهادت رسیدهه بودند که دید

کم به دلهره آنان کم نگرانی و هایی را که شاید تا آخر عمرشان فرامو  نکنند.هاند، صحنسوخته آنها

ر زرهی د 8داران تیپ یکی از درجه درحال پیشروی بود. همچنانارتش عراق  زیرا رسید،می اوج خود

جا تجمع کررده نفراتی که در آن اما همین محل به علت فشار روحی و روانی بسیار زیاد خودزنی کرد.

دستور داده شده بود تا ظهر از رودخانره کرخره عبرور کننرد و در  آنهابودند هیچ تقصیری نداشتند. به 

که به ضمن این .ع جدیدی را اشغال نمایندمواضدر آن سوی پادگان دشت آزادگان رودخانه کرخه شرق 

غررب رودخانره کرخره را بمبراران کننرد. ظهر  12:99نیرو هوایی هم دستور داده شده بود بعد از ساعت 

قرار بود در غرب رودخانه کرخره  های نیروی هواییای که جنگندهخلاصه لحظه موعود فرا رسید، لحظه

 دشمن را بمباران کنند. یهایگان

همره  ظراهر شردند. جلیرزی روسرتایخودی بعد از ظهر در آسرمان  F-5ی وند جنگندهدو فر

ها ی  دور زدند و شرروع بره بمبراران محرل دادند. ناگهان جنگندهخوشحال بودند و دست تکان می

هرا آترش برها و مهماتتعداد زیادی از خودروی شدیدی کردند طوری که هابمبارانتجمع ما نمودند، 

ند، شردمییکی بعد از دیگری منفجر  ،برها آتش گرفته، مهمات داخل خودروها و مهماتکشیده شدند

دقیقراً  رقم خرورد. یبسیار وحشتناک صحنه ،ندشدمیپشت سر هم منفجر  هاگلولههمه متواری شدند. 

نرد. کردمیبمباران  بسیار عالی و با جسارت تمام ،های خودی بودیمی جنگندههابمبارانشاهد و ناظر 

داد، دیگرری آن را دن بمب، ما را مورد هجوم قرار مرینمو رها رگبار وزد و با ی  جنگنده شیرجه می

 ،انردبه ما تلفات وارد کرده واقعاًند مطمئن شدکه اینتا  .شدمی، این عمل مرتب تکرار کردمیحمایت 

ه طرف آنان شلی  کرد کره همگری ن گلوله بیی یگان چندیاهو جا دور شدند. اما پدافندز آسمان آنا

ند هم پدافخدمه توپ  نزن، نزن...پدافند خودی است  هافتیم پدافند نزن. هواپیماگمیزدیم و فریاد می

قادر  واقعاً ،ها متعلق به دشمن بودنداین هواپیمااما اگر  داری نمود.ها خوداز اصابت قرار دادن جنگنده

ها برای آینده جنگ لازم بودنرد زیرا جنگنده ،شلی  نکرد هاآنکس به بودیم. هیچ هاآنبه سرنگونی 

ی یکری از خدمره ،البتره ابتردای بمبراران نرد.کردمیرا درک  هراآنو همه نفرات اهمیت موجودیت 
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 2)سررتیپ  یالله ابراهیمدوم غیبکه فرمانده آنها ستوان توپخانه 22متعلق به گروه  مم 28های توپ

ر شتابان روی توپ مستقر شدند تا هواپیما را مورد اصابت قرا بود، بازنشسته که همدوره من نیز بود(

، پارک شرده پدافند های آنان به خودروی جیپی که نزدی  توپولی به دلیل اضطراب گلوله ،دهند

اندازی نکردند زیرا، هم از این حادثه خدمه توپ دیگر تیر ش گرفت. بعدبود اصابت کرد و خودرو آت

 .هستندخودی  هاوحشت کرده بودند هم متوجه شدند هواپیما

و مسریر  کرردمیها و خودروها را از درون آتش بره بیررون هردایت توپ جناب سروان صالحی

 همه متفرق شدند. همه جا بالاخره طرف منطقه را ترک کنند.که از کدام  نمودمیحرکت را مشخص 

زرهی  8توپخانه کم  مستقیم تیپ  813را آتش فرا گرفته بود، دیگر روی افراد کنترلی نبود. گردان 

هم ادغرام  و در کنار کانال آب در جلیزی یو یگان ما در حوالی روستا 8تیپ  یهایگانو تعدادی از 

این واقعیت تلرخ را  العملی نشان دهد.گرفت که چه عکسبودند و هرکس برای خود تصمیم می شده

درک  کراملاً آنجرا را شکست خرورده معنی لشکر و روی نفرات کنترلی نبود اصلاًبه وضوح دیدم که 

 هرااصرابت تررکش بمرب مرورد ودم ترامحل بمباران دور کررده بر من در آن زمان خودم را از کردم.

جا در کنار شریاری در نفرات و ی  روحانی هم در آن تعدادی از نگیرم. قرار های درحال انفجاروگلوله

هرای توپخانره جا ناظر بر انفجار گلولهاز آن امان باشیم. در پناه گرفته بودیم تا روستای جلیزیجنوب 

به سمت ما  ، با سرعت زیاد و نیمه منفجر شدهشدمیبه هر سو پرتاب  هاآنش خودمان بودم که ترک

به حالرت  یم تا اوضاعکردمیآمد باید به همان حالت درازکش صبر کاری از ما برنمی ،شدندپرتاب می

جاری رخ نخواهد داد به سمت خودروهرای در حرال که مطمئن شدم دیگر انفعادی برگردد. بعداز این

گشتم که احتمالاً مورد اصابت ترکش قررار می نفراتیدید نمودم، به دنبال جا را بازهمه ،مسوختن رفت

خوشبختانه کسی را در حوالی آتشربار بره صرورت مجرروح پیردا نکرردم  اند.اند و یا آسیب دیدهگرفته

سروختند. اما خودروهرای زیرادی همچنران در آترش می خوشحال شدم که کسی آسیب ندیده است.

زد و به نفرات را دیدم که مرتب فریاد می صالحی جناب سروان ،آهسته نزدی  کانال آب شدمآهسته 

ان خودمان را دیدم که با سررعت کار کنند. در همین اثنا خودرو پدافند هوایی یگهداد که چدستور می

پدافند  )فرمانده دسته بود صحت حمودم سوزی بگریزد، راننده خودرو ستوانخواست از محل آتشمی

دقتی و با سررعت که با بیآنقدر عجله داشت  جارهاسوزی خودروها و انفهوایی( ایشان به علت آتش

ن پدافند هوایی از یگا به نام گروهبانیکم محمد حسین ذوقی داریرجهد ،حرکت کرد و در جلو خودرو

روسی بود گرفت. خودرو از روی او  یلذبه زیر ماشین که خودروی  او را ایستاده بود، وی او را ندید و
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دار زیر خودرو چندین چرخ زد و در نهایت بعد از این که خرودرو از جهعبور کرد، مشاهده نمودم آن در

 اصرلاًصحت(  زدیم، راننده )ستوانایستاد  هرچه فریاد می شد و از روی زمین بلند ،روی او عبور کرد

 واقعاًدار جان سالم به در برد. به خیر گذشت و آن درجه بالاخره. شدمیهای ما نمتوجه هشدار و فریاد

 باورکردنی نبود. داد زیرا سالم ماندن وی برای ما معجزه رخ

ا به صورت پراکنده دیردم کره راننرده چندین خودرو ر ،بعد از این که همه منطقه را ترک کردند

را مشاهده کردم در گودالی افتاده، خواستم خودرو را روشن کرنم  سیمبیی  خودروی جیپ  .نداشتند

ایرن موضروع بررایم خیلری  را روشن کنم. روتا با خود به یگان ببرم. هرچه سعی کردم نتوانستم خود

نظرر نداشرتم و  شنایی در مورد خودروی مرورددر حقیقت آ .گران تمام شد و من را به تعمق وا داشت

جا ون اگر سالم بود راننده آن را جابهنبودم آن را روشن کنم. البته خودرو نقص فنی هم داشت چ قادر

ها ببینم. چره آموزشی در خصوص خودرو ،خواهم کرد در آن موقع با خودم عهدکردم، تلا  .کردمی

ها، پسرت بررا انجام دادم و به تمامی مهمات کارداً اینعب دار،ودروهای چرخدار، چه خودروهای شنیخ

را آموز  دیدم ترا در  هاآنفرماندهی، توپ، خودروهای سب  و سنگین آشنایی پیدا کردم و رانندگی 

فقرط و فقرط در حرین  هاتجربرهایرن  در میدان رزم باشرم. هاآنمواقع ضروری قادر به حرکت دادن 

آیدکره بسریار می بره دسرتمختلرف  یهرایگانسرخت، در  در مسریر خردمت در شررایط خدمت و

جهرت بی ،و هدایت یگان از الزامرات اسرت گویند آموز  و تجربه برای ادارهوقتی می .هاستبگران

ترر مهرم هایتجربرهمیت نیست. چه رسد بره اهولی بی البته این موضوع بسیار ابتدایی بود اند.نگفته

 است در کلیه سطوح مد نظر قرار بگیرد تلفیق علم و تجربه. ها و... که لازمخصوصاً در عملیات

به طرف پادگران دشرت  هایگانمسیر حرکت بعدی  ،بعد از مدتی حدوداً همه متفرق شده بودند

ی  جاده خاکی موجود بود  روستای جلیزی از اهواز بود. 52زرهی لشکر  8تیپ آزادگان یعنی پادگان 

همره را  ر جناب سروان صرالحیفرمانده آتشبا  ،. برابر دستور قبلییافتمیادگان امتداد که به طرف پ

درایرن زمران فرمانرده  نفرات با تجهیزات به سمت پادگان حرکت کردنرد. جا هدایت کرده بود.به آن

تا اطلاعراتی از  برود الله اکبربه سمت ارتفاعات  ،تصمیم گرفت جهت شناسایی رد آجوریگردان سرگ

 دشمن به دست آورد.

و  رضرایی حسرن گروهبران ،بره راننردگی سررباز مردانری 66ایشان با ی  دستگاه خودرو گاز 

 فرمانرده گرردان در سیم چی( هم به همراه فرمانده گردان به جلو رفتنرد.)بی طوسیمحمد گروهبان 

ایرن  .دشرمن دیرده نشردپیش رفتریم امرا اثرری از  الله اکبرتا نزدیکی ارتفاعات  نمودبرگشت اظهار 
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دداً از زرهری مجر 8تیپ داد که دشمن پس از حمله و به هم ریختن سازمان رزمی موضوع نشان می

ا جهرت و مواضرع جدیردی رنشینی کرده عقب های قبلی خودشان،و یا طرح ترس پات  نیروهای ما

 را خود انگیزعملیات هراس هاعراقی .استاشغال نموده  در آن سوی ارتفاعات الله اکبر مجدد آمادگی

براقی  الله اکبرعات روی ارتفا شهدا تعدادی از ولی اجساد صحنه عقب نشسته بودند. از به پایان برده،

پیدا به فشارهای ناشی از نبررد گردیدند. دشمن نانحو ممکن تخلیه می هره یست بباکه می مانده بود

الخصوص در شب، غلبه بر ترس ناشی از دانستن این امر که افررادی از دشرمن وجرود افزاید علیمی

د ما را به هلاکت برسانند، کار آسرانی خواهنان بیشتر از نیروهای ما است و میدارند و احتمالاً تعدادش

ممکن است برا  کجا خواهد بود؟ و یا هاآننیست. زیرا معلوم نیست از کجا خواهند آمد؟ مسیر حرکت 

ن پرنجم در روی محل تجمع و مواضع ما شلی  کنند. ضرمناً فعالیرت سرتو آتش متمرکز توپخانه بر

ی هروایی، رگبرار از سروی هرابمباراننرد. کم  مرؤثری ک آنهاتوانست به منطقه که مشهود بود می

کره زیرر فشرار دشرمن و آترش  و پیشروی دشمن دشمن، تحرکات  هایهواپیماها و شلی  توپخانه

ممکن که اجتناب از آن غیرر زده بودما رقم  برای را انگیزای غمتجربه ،گردیده بودایجاد وپخانه آن ت

الخصروص در اوضراع گذاشت. علریمی یآورات زیانند که بر روحیه نفرات اثرعواملی بود آنهابود و 

کنتررل و فرمانردهی شرد، میرات بیشرتر هرم نشینی که این اثشفته و درهم و برهم به هنگام عقبآ

 .کردمیها را مشکل عده

 کره آن همره کرار ،شخصی از شجاعت و اراده قروی سربازان بسیار قوی بودند و دارای ذخیره

کرم بره زنردگی کم هراآن ،نبرود هراآنخصوصاً زمانی که کنترلی روی  خواستیم.می آنهااز  سخت را

 از طرف سلسله مراتب نیز انضباط سخت و شدیدی ند.کردمیبار و حتی خشن عادت سخت و مشقت

بررای کوتراهی و قصرور  ،هرای مرا را نیرز داشرتندآنان انتظرار جریمره حاکم بود. هاآنبر  فرماندهی

نره  ،توانستند انتظار پادا  چندانی را داشته باشندها نمیبرای موفقیت اما شان در میدان نبرد.احتمالی

 د.آمربه عمل می هاآنتقدیری از  گرفت و نه در رادیو و تلویزیون و محلشانتعلق می هاآنمدالی به 

یر   ،کرردمیهای توپخانه دشمن به مواضع ما اصرابت زمانی که گلوله ،الله اکبر  در شرق ارتفاعات

کسری جررأت نزدیر  شردن بره آن را  ،دار که پر از مهمات بود آتش گرفرتبر شنیتگاه مهماتدس

. دهم ش باندیدهبود که بعد کم   آتشبار توپ پنجم یهایکی از خدمه فرقانی سرباز مسعود .نداشت

قر روی آن را باز کرد و به کناری مست مم 7/12بر رفت، تیربار با شهامت و جسارت به روی مهمات او

، سررهنگ مهردی توپخانه 88بعد از مدتی که فرمانده گروه  .از سوختن نجات داد انداخت و تیربار را
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د مبلرغ دادنرایشان دستور  .موضوع را برایش مطرح کردیم ،جهت بازدید به یگان ما آمده بود ،صدری

 فرمانردهان بررای تشرویق واقعراًن سرباز بدهند که بعداً منتفی شد. چرون ده هزار تومان پادا  به آ

توانسرتیم چنرد روزی مرخصری هم در اختیار آنان نبود. فقط می اینفرات خود ابزاری نداشتند بودجه

 آنهاتوانست مسئولیت   مالی برای آنان نداشت و فقط میتشویقی بدهیم و یا درجات صوری که ارز

 .را تغییر دهد

*** 

 :گویدمی 9/7/95از حوادث روز  توپخانه 833فرمانده گردان بازنشسته(  2)سرتیپ سرگرد آجوری

 مسیر تعدادی تان  و خرودرو در ،رفتم الله اکبرزمانی که برای شناسایی به طرف ارتفاعات  

نمرودم کره در اثرر درگیر در این منطقه را مشراهده  یهایگانزرهی و دیگر  8تیپ ای نفربره و

شرده بودنرد،  شده بودند. تعدادی مجروح و شرهید های دشمن از بین رفته و منهدماصابت گلوله

و تعردادی مجرروح و شرهید در  زرهی در حال تخلیه مجروحران بودنرد 8تعدادی از نفرات تیپ 

صحنه بسیار وحشتناک و دردناکی بود. از نزدی  دو دسرتگاه تانر  منهردم  ،بودها جا مانده تپه

در داخل تانر  سروخته بودنرد و فقرط  کاملاً آنهامشاهده کردم که خدمه  را زرهی 8تیپ  شده

تیرپ در تصرف دشمن بود و از سرنوشت عزیزان  الله اکبرارتفاعات  باقی مانده بود. آنهاخاکستر 

نیرز هریچ  جا مانده بودندوحین ونفراتی که در آناز شهدا، مجر داشتیم.جا خبری نزرهی در آن 8

 خبری نبود.

خودی قطع تماس کررده  نیروهای دشمن و وود جبهه حاکم ب بر برای مدتی سکوتی مرگبار

 لرذا از برایش دام گسترده شده است. الله اکبرشرق ارتفاعات  که در دشمن نگران این بود بودند.

 تلا  خود را با احداث پل در روستای سبحانی جهت ورود به سوسرنگرد و منصرف و آن محور

 ادامه حرکت به سمت سه راهی حمیدیه صرف نموده بود.

*** 

بودم و تعردادی  هنوز من در روستای جلیزی بازگشت،فرمانده گردان بعد از این که از شناسایی 

 ،زرهری 8تیرپ  وسرایل بازمانردهآخررین  .ایل خود بودندآوری وسزرهی مشغول جمع 8تیپ ازنفرات 

جرا واسرتتار هجابر ،جا بودنردآن توسط نفراتی که در بود که بر و .... بدون خدمهتعدادی نفربر، مهمات

فرمانده گردان نزد مرن  شدمیشدند تا از دید و تیر دشمن در امان باشند. دیگر رفته رفته هوا تاری  

وسرایل و در میران ن جرا نمانرده و مجروحری هرم که کسی ازنفررات مرا در آ لاع دادمبه او اط .آمد
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با ی  دسرتگاه خرودرو  طوسی محمد و استوار گروهبان حسن رضایی ام.منهدم شده ندیده تجهیزات

ای مانده به ج سیمبیآوردم تا جیپ همراه خود   66را با گاز  من سرباز مردانی. به طرف پادگان رفتند

بود کره بعرداً در  نوروزی استوارجیپ  راننده پادگان دشت آزادگان ببرم. را بکسل کرده تا به آتشبار در

م جیپ را بره سرمت   بسیار موفق شدیبا زحمت و تلا سوسنگرد به درجه رفیع شهادت نائل گردید.

بکسرل  به رانندگی سررباز مردانری 66. بعد از این که خودرو جیپ را به خودرو گاز جاده هدایت کنیم

آیرد. مرن کنرار بر نشسته و به سمت ما مین را دیدم که پشت ی  دستگاه مهماتفرمانده گردا ،کردیم

ا حرکرت جناب سرگرد چه کار کنیم؟ ایشان فرمودند شم بر آمدم و از فرمانده گردان سوال کردم،اتمهم

شرناختم، مسریر را نمی واقعراًدشت آزادگران. آیم، بروید به سمت پادگان کنید من هم پشت سر شما می

 .دیمکرمیبایست حرکت از جاده خاکی منتهی به پادگان میآشنا بود.نا کاملاًمنطقه برایم 

، بعد از اعلام آمادگی سیمبینشست و من هم پشت جیپ  66پشت خودروی گاز  سرباز مردانی

دادیم. جلوی مرن چراغ خامو  به حرکت خود ادامه میبا بود،  شده تاری  کاملاًحرکت کردیم. هوا 

. بعد از مدتی در دشرت برازی قررار دیدممیجا را به وضوح نهیچ و شدمیده دی 66فقط خودروی گاز 

انداز افتادم، از آن من با خودروی جیپ داخل دستانداز افتاد بعد ستگرفتیم خودروی جلویی به ی  د

 ،العملی انجام دهرمخودرو پیاده شدم و خواستم عکس . تا ازه استناگهان متوجه شدم بکسل پاره شد

دهد. یکی دو مرتبه صدا زدم مردانی، مردانری، جلویی به حرکت خود ادامه می 66گاز  درویدیدم خو

م. آسرمان کردمیها نگاه به ستاره .در بیابان برهوت ماندم او متوجه نشد و از من دور شد. تنهای تنها

رنوشتی اسرت کره گفتم خدایا این چه س .جا نبودی بخت و اقبال ما در آنولی ستاره ،از ستاره بودپر 

دانستم با وضعیتی که برایم پریش آمرده چره کلافه شده بودم نمی واقعاًخورد. رقم می انمرتب برایم

   باید کرد؟

. ، گرفتار شده بودیمدادیابانی که هر لحظه آن بوی مرگ میخسته و ناتوان، گرسنه و تشنه در ب

اع و اقسرام آمد و در معرض انوحوادثی ناگوار به سراغمان می رتبدر مسیری قرار گرفته بودیم که م

حتماً او  و آیدمیما از پشت سر  آجوری جناب سرگرد کردم کهمی فکر گرفتیم.حوادث مرگبار قرار می

خبرری نبرود. سرکوت به من خواهد رسید. مدتی تحمل کردم به پشت سر خود نگاهی انداختم هریچ 

 م،کردمیبه همه چیز فکر  ،گرفتغم وجودم را فرا  ،مطلقی دشت را فرا گرفته بود، در خودرو نشستم

دادنرد. بایرد از تمرامی ایرن تعلقرات دل من را تحت تاثیر خود قرار مری به تمامی تعلقاتی که داشتم،

فقرط دوسرت  ،مراده کررده برودمخودم را آ هر لحظه امکان داشت مرگ به سراغم آید.زیرا م یدبرمی
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مرتب بره  آن هم مجروحی که دست و پاگیر باشم، دست و پاگیر دیگر دوستان. نداشتم مجروح شوم.

فقرط از قسرمت  ،جرا مشرخص نبرودچیز در آنهیچ ،هوا مطلقاً تاری  بود ،مکردمیاه اطراف خود نگ

 ،مکردمیمشاهده  ،زدندمی م سوسونورک با را که هاییچراغ ،که ایستاده بودمای شمال و شرق منطقه

 و فقط صبر بود.  توانستم انجام دهم فقطن خیلی دور بود. تنها کاری که میاز م هانآفاصله 

از لحظرات جنرگ  واقعراً در آن شرایط فقط دوست داشتم خداوند مرگ با عزت را نصیبم کنرد.

ارز  و عظریم اسرت. بره هرر است که برا  قیمتیذیای سند هر خاطره .ن ی  عمر حرف زدتوامی

از  .مپرذیرفتمریبایرد  ،چه را که رخ داده برودزیرا آن آید.م ببینم چه پیش میکردمیجهت باید صبر 

آشنایی  پیاده به حرکت خود ادامره دهرم.  توانستم به علت عدمنمی ،طرفی هم به منطقه آشنا نبودم

تمرامی  ،میم نهایی را بگیرم. در فکرر برودمم تا هوا روشن شود تا بتوانم تصکردمیلااقل باید تحمل 

 ،ای جز صبوری نداشتم. از خودروی جیپ پیاده شدمیش خود تجزیه و تحلیل کردم، چارهکارها را پراه

ه دسرت را ب ممتر اطراف جیپ قدم زدم تا آرامش خود حدود ی  صد ،کمی در اطراف جیپ قدم زدم

ن سوسرنگرد و حمیدیره شردم، آشرهرهای پخانره در هرای تون زمان متوجه انفجار گلولهدر آ آوردم.

از دور دو چراغ روشن بسیار کم سرو تروجهم  شهرها زیر آتش شدید توپخانه دشمن قرار گرفته بودند.

شروند، تر مریلحظه به لحظه نزدی  و نزدیر  ،متوجه شدم ،نگاه کردم آنهابا دقت به  را جلب کرد.

بعد از مردتی متوجره شردم نورهرا مربروط بره چرراغ  .اما مضطرب و نگران هم بودم ،خوشحال شدم

از خرودرو جیرپ کمری فاصرله گررفتم و در کنراری  آید.وچ  خودرویی است که به سمت من میک

همرین  .اسرت 66دیدم خودرو گاز  ،نشستم تا مطمئن شوم خودرو خودی است، خودرو که نزدی  شد

 واقعاًتو  ،گفتم و از آن پیاده شد. به طرف او رفتم رباز مردانیایستاد، س که نزدی  خودروی جیپ شد،

 واقعاً؟ چرا به صدا کردن من توجه نکردی؟ او گفت جناب سروان است متوجه نشدی بکسل پاره شده

وقتی کنار پل کرخه رسیدم از خرودرو پیراده شردم ترا بره شرما بگرویم مراقرب باشرید  ،متوجه نشدم

اهم از روی پل عبور کنم، که متوجه شدم خودروی شرما پشرت خرودروی مرن نیسرت. خیلری خومی

؟ به همین خاطر از نزدیر  پرل کرخره است جناب سروان کجا مانده ،نگران شدم و پیش خود گفتم

چرراغ خرامو  ترا اینجرا  ،ترسیدم اتفاقی بیفتردری را که رفته بودم برگشتم چون میدور زدم و مسی

بعد از توضیحاتی که او به مرن  .افتادمانداز میختم مرتب در دستشناهم که خوب نمیآمدم، جاده را 

ده هنروز نیامر بود هم که پشت سر ما اب سرگرد آجوریمهم این است که جن ،گفتم مهم نیست ،داد

آنقردر بره حرکرت  .ودیم حرکت کرردیمشدیم و به طرف مسیری که آمده ب است. هر دو سوار خودرو



 516/ اکبر توسط دشمناشاال ارتفاعات الله 

 

، سریع پیاده شدم بره طررف داری رسیدیمبه خودروی شنی بالاخرهخود در مسیر جاده ادامه دادیم تا 

نراب سررگرد دیدم ج بر بالا رفتم،. از مهماتبر یگان خودمان استرفتم، روشن بود، دیدم مهمات آن

جرود مرا است، آن قدر خسته بود که متوجه و ی عمیق فرو رفتهخوابدربر است و پشت مهمات آجوری

گفت چه خبرره؟ گفرتم جنراب سررگرد در جلرو حرکرت  نبیدار شد نشد. او را بیدار کردم، به محض

گفرت  آجوری جناب سرگرد خبر شویم.برگشتیم تا از شما با ،آییدیم که متوجه شدیم شما نمیکردمی

خوابم  کاملاًای بخوابم بعد حرکت کنم که تصمیم گرفتم چند دقیقه ،وقتی شما در حال حرکت بودید

ان فقط به من گفتند برویرد و ام؟ چیزی به او نگفتم، ایشپرسید چه مدت است که خوابیده برده است.

که سرباز بسیار خوب  . مجدداً من و سرباز مردانین نباشید، من پشت سر شما حرکت خواهم کردنگرا

سرل آن را مجردداً بک .به حرکت خود ادامه دادیم تا بره خرودروی جیرپ رسریدیم و شجاعی هم بود،

هرای شد. تکانتر میمان سنگین و سنگینهایمان کوفته شده بود و پل تنکردیم و به راه افتادیم. 

زد که گرویی دنیرا های مسیر چرت و احتمالاً خوابم را چنان برهم میاندازها و چالهخودروها در دست

ایم. کرردم راه بسریاری را طری کرردهدر حال چرخش است. احساس ناخوشایندی داشرتم و فکرر می

مان هم حالت عجیبی را برایم به وجود آورده برود. نامعلوم بودن مسیر و انتهای راهپیمایی و سرنوشت

نفررات در محوطره پادگران پراکنرده  به پادگان دشت آزادگان رسیدیم.که های شب گذشته بود نیمه

 نمانده بود.باقی از شدت خستگی اکثراً خواب بودند دیگر رمقی برای کسی  ،بودند

مرردم شرهر  نرد.شرده بود الله اکبررهرای تپره شهر بسرتان و موفق به تسخیرنیروهای دشمن 

ارتش عرراق  ند.کردمیها را گو  و ایرانی هاعراقی سیمبیفت و گوی سوسنگرد با رادیوی اف ام گ

دیرد کرافی روی  الله اکبررهرای از برالای تپره ورا به سمت سوسنگرد روانه کرده برود  خانه خودتوپ

 هرر هراعراقیو خمپاره قررار دهرد. توانست مورد هدف توپخانه داشت و تمامی شهر را می سوسنگرد

ه دادچه در توان داشت انجام  ارتش هر ند.اددمی هدف قرار، کردمیجاده عبور  را که روی جنبنده ای

 پرحجم توپخانهبا آتش  برای دشمن لقمه چربی بود. ارتش متجاوز هم سوسنگرد .ولی کافی نبود بود

 مدافعان داشت. رزمی روی شهر سعی در تحلیل توان

به انتظارشان نشسته و بره  الله اکبرهای ند همه ارتش ایران پشت تپهکردمیگمان  هاعراقی

را از پیشروی به سمت اهواز  آنها ،همین خاطر پیشروی اولیه کندی داشتند، همین ترس و وحشت

 بازداشت.
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برا  دشرمنها و تمامی رزمندگان برود. ، شب مصیبت باری برای سوسنگردیمهرماه شب پنجم

هدف اصرلی  ،های پر جمعیترسه ها و محلههای سپاه، مدتوپخانه شهر را هدف خود قرار داد. پایگاه

می خواستند چنان رعب و و حشتی در دل مردم شرهر بیاندازنرد کره  هاعراقیهای عراق بود. موش 

 دیگری مورد از لرزید و خانه ها یکی بعدزمین مدام می ،شد ناچار شهر را تخلیه کنند. آب و برق قطع

 .ختندریو تعدادی نیز فرو می گرفتمیقرار  اصابت

تر شهر را بره مقصرد بایست هرچه سریعای جز خروج از شهر را نداشتند و میاهالی شهر، چاره

 کردند.امنی ترک کی

 : گویدمی 9/7/95 حوادث روز از ام-سیم آمتصدی بی زمانی بازنشسته محمد ستوانیکم

،پیامی فروری برا  ندهی عملیات جنوب کشوراز مرکز فرما 95بامداد روز پنجم مهر ماه سال 

کره، بره کلیره  دریافت کردیم، متن پیام این چنرین برود «خیلی محرمانه»و  «آنی»طبقه بندی 

سریعا  دستور داده شده بود که،بستان و سوسنگرد  الله اکبر، عملیاتی مستقر در منطقه یهایگان

 نشینی نمایند.به طرف شهر اهواز عقب

لذا ابلاغ این پیام  توضیحی داده نشده بود، ،و دیگر موارد نشینیعقبعلت  هب در پیام مذکور

جهت آماده شدن برای حرکات بره عقرب  نفراتغیر منتظره به فرماندهان و انتقال سریع آن به 

 گردید. نفراتموجب تضعیف روحیه و ایجاد شایعاتی در بین کلیه 

، به هر جهت شرایطی فرراهم آمرده ودنممیای موضوع را تجزیه و تحلیل هر کس به گونه

هرای کره در بحرث شردمیو گاهی مشاهده  شدمیبود که اتفاق نظری در بین نفرات مشاهده ن

نبود،  هایگانمخالف یگدیگر داشتند. نتیجه تمامی این موارد به نفع  کاملاًسیاسی نفرات نظراتی 

خواهد که به قب  روحیه خاصی میاما حرکات به  ع ،یمکردمیروی بایست برابر دستور ،عقبمی

آمراده  هرایگانبه هر حال با سرعت کلیه  از روحیه خوبی برخوردار نبودند. هایگان رسیدمینظر 

شده و مواضع خود را رده به رده ترک کردند و وارد ی  جاده خاکی به  نشینیعقبحرکت برای 

 و به راه افتادند.   حمیدیه بود شدند طرف پادگان دشت آزادگان که در نزدیکی شهر

پشرتیبانی کننرده را  یهایگانتان  و سایر  در آن جاده سایر نیروها از قبیل نیروهای پیاده،

در آن زمران  .به طرف پادگان دشرت آزادگران بودنرد نشینیعقبنیز مشاهده کردیم که در حال 

 آنهرافقط تعدادی از  از مردم تخلیه نشده بود و کاملاًشهرها و روستاها در مناطق عملیاتی هنوز 

تری رفتره بودنرد و بیشرتر کشراورزان و دامرداران و های خود را ترک کرده و به محل امنخانه

 ند.کردمیو زندگی  هنوز در منازل خود باقی مانده بودند ،یی که توان و بضاعت مالی نداشتندآنها
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مردم بومی و روسرتایی برا  یمکردمیروستاها عبور  از منطقه وقتی از کنار ،نشینیعقبدر هنگام 

نرد و بره طررف کردمیمشاهده ما وحشت زده و شتابان زن و مرد و بچه هرکاری داشرتند رهرا 

ند برا سررعت خرود را از معرکره نجرات کردمیای هم پیدا اگر وسیله ،ندشدمیحمیدیه متواری 

م در پسرت کرردیمسرعی  ،داشتم سیمبیمن  با توجه به مسئولیتی که در قبال ارتباط  .دادندمی

ت فرمانردهی سها باشم. لذا با دو تن از سربازانم در خودرو شنیدار پ سیمبیفرماندهی و همراه با 

 سرروان خواجروی و آن نصب بودند همراه با فرمانده گردان سررگرد آجروری ها رویسیمبیکه 

اما ارتباطی وجود نداشت و هیچ ی   ،ها روشن بودسیمبیر عملیات گردان در حرکت بودیم، افس

حتی مرکز فرماندهی را نیز با معرفری کره در  در شبکه حاضر نبودند، سیمبیهای شبکه از پست

انگیزی را در حرال لحظات بسیار سخت و غم داد.اما کسی جواب نمی ،زدمشبکه داشت صدا می

کلیره نفررات اعرم از  .یم و تحمل آن برای ما خیلری سرخت برودکردمیعقب سپری حرکت به 

بسیار ناراحت و نگران  ،بودند نشینیعقباز این که در برابر دشمن در حال  افسر ،داردرجه سرباز،

سروشاهی که خویشرتن خ بعضی از آنان مانند استوار محمودزاده شان را گرفته بود.و بغض گلوی

لذا آشکارا به کسانی که  ،توانست احساسات خود را کنترل یا پنهان کندداری کمتری داشت نمی

و آنان را به خیانت کاری و همکاری با دشمن  نمودمیداده بودند مرتبا اهانت  نشینیعقبدستور 

کانال  در کنار روستای جلیزی رسیدیم، ظهر بود که به روستایی به نام جلیزیازبعد .کردمیمتهم 

هرای کشراورزی آن و جهت آبیاری زمرین شدمیآبی وجود داشت که از رودخانه کرخه منشعب 

بایستی از روی برای ادامه راهپیمایی می نیروها کلاً .گرفتمیمنطقه احداث و مورد استفاده قرار 

توانست از روی آن عبرور انال وجود داشت و تنها ی  وسیله نقلیه میپل باریکی که روی این ک

 .ندشدمیرد  نماید،

دار رسیدیم کره به ستون بزرگی از انواع خودروهای چرخدار و شنی ،در کنار روستای جلیزی

در آن  آنهراچیزی مانع ادامره حرکرت  ند. ظاهراًکردمیهمه پشت سر هم توقف کرده و حرکت ن

ما نیز مجبور به توقف شده و بررای دانسرتن و آگراهی از چگرونگی موضروع راه  مسیر شده بود.

ع ایجاده شرده بندانی که ایجاد شده از خودرو پیاده شدیم و به طرف کانال و پلی که روی آن مان

 8تیرپ  که به نظر متعلق به جا رسیدیم ی  دستگاه  نفربر زرهیوقتی به آن .بود به راه افتادیم

ر نفربرگروهبران در برالای  روی پل قرارداده شده و ی  نفرر زرهی بود را مشاهده کردیم که بر

نفراتی کره در آن محرل پیراده شرده بودنرد بره وی  اندازی بود.پشت تیر بار نشسته و آماده تیر

 ای؟گفتند چرا راه بندان ایجاد کردهاعتراض کرده و معترضانه می
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دار خیلی خونسرد نفربر را از روی پل حرکت دهد اما آن درجه سریعاً ندکردمیاز وی درخواست 

 ؟رویدمیگذارید و ؟ این آب و خاک را میرویدمیبه کجا  داد کجا؟و با لهجه کرمانشاهی جواب می

پیاده شده و  دارشنیو سرباز از داخل خودروهای چرخدار و  داردرجه ،تمامی نفرت اعم از افسر تقریباً

 پل که محل راه بندان بود آمده و جمع کثیری را تشکیل داده بودند.به طرف 

ما روی نگاه کرردن  رویم؟گفتند ما به کجا میند و میکردمیحمایت  داردرجهتعدادی از آن 

تعرداد گرردیم. شویم ولی عقب بر نمریمانیم و کشته میجا میما همین به مردم اهواز را نداریم،

مرا  گفتنرد:مری و سرروان خواجروی توپخانه سرگرد آجوری 833گردان دیگری از جمله فرمانده 

نظامی هستیم و باید تابع دستور فرماندهان رده بالاتر از خود باشریم و دسرتورات صرادر شرده از 

شمن و شرایط منطقه و بحرانی کره بره وجرود ما از چگونگی وضعیت د سوی آنان را اجرا کنیم،

 انرد،داده نشرینیعقبکره بره مرا دسرتور  آمده اطلاعی نداریم و فرماندهان و مسئولان رده بالا

اطلاعات بیشتری در این مورد دارند و حتما مصلحت کشور و نیروهای نظامی را در نظر گرفته و 

نقشه منطقره را  لحظاتی بعد سرگرد آجوری اند.از مقابل دشمن را صادر کرده نشینیعقبدستور 

که همراه داشت روی زمین پهن کرد و برای آنهایی که دور او جمع شده بودند وضعیت نظامی و 

بعید نیست که دشمن زودتر از ما از  ،نکنیم نشینیعقباگر  جغرافیایی منطقه را شرح داد و گفت:

را در محاصره نیروهای  اهواز برسد و جاده را قطع کرده و ما-کور به جاده سوسنگردرخهطریق ک

 دهد. خود قرار

هرایی چنرد نفرره در گرروه همچناننفرات  توقف در محل مذکور ی  ساعتی طول کشید و

وضع ظاهری بسیاری از افرادی که در آن محل حضور داشرتند  مشغول بحث و تبادل نظر بودند.

هاست استحمام نکرده و علاوه بر آن روزهرای سرخت و پرر مشرقتی را ین بود که هفتهبیانگر ا

کره  دادمرینشران  آنهاآلود همراه با گل و لای چسبیده به های خونلباس .اندپشت سر گذاشته

 زیر آفتاب سوزان مناطق خوزسرتان اند و دراین نظامیان چگونه با دشمن دست و پنجه نرم کرده

های ها و ماسه بادیو در میان رمل هاتان در حال عرق ریختن در گرد و خاک ناشی از حرکت 

فعالیت شدید بدنی توام برا رزم داشرته و  الله اکبرارتفاعات  ،بستان ،چزابه ،صفریه ،منطقه سوبله

اند. لذا تعرداد انگشرت شرماری از رصت نظافت شخصی را نیز نداشتهامکانات استحمام و حتی ف

ه دست آنان با دیدن آب تمیزی که در کانال زیر پل جریان داشت وسوسه شده و از فرصتی که ب

های نظامی که بر ترن داشرتند بره داخرل آب پریدنرد و و با همان لباس کردندآمده بود استفاده 

 اخل کانال آب شدند.مشغول شنا و شست و شوی خود در د
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چند دقیقه از رفتن آنان به داخل کانال آب نگذشته بود که یکباره صدای رگبار گلوله توجره 

ه بودنرد. شردمیتیر خرورده و زخ ،آنان که در داخل کانال آب بودند همه را جلب کرد. سه نفر از

اخل کانال آب رفته و این که چند نفری در آن شرایط د زرهی از 8تیپ ان داردرجهیکی از  ظاهراً

 کشید:ند ناراحت شده و با سلاح خود آنان را به رگبار گلوله بسته و فریاد میکردمیشنا 

 ،چند ساعت پیش برادران و همکاران شما مقابل چشمانتان توسط دشمن تکره پراره شردند 

 شما اینجا در حال تفریح و شنا کردن هستید؟

ی اهواز نمودنرد هاناوسیله ی  خودرو روانه بیمارست ه را بهشد میسرانجام سه نفر افراد زخ

توقف ما در آن محل  و دوباره مشغول بحث و جدل در مورد بلا تکلیفی و سر درگمی خود شدند.

بره  مرأمور یهایگانزرهی و  8نفرات تیپ  تعداد زیادی از بیش از ی  ساعت به طول انجامید،

در آن محل تجمع نموده بودند تا از روی  دار،چرخو  دارخودروهای شنی ،رهیتجهیزات ز با ،تیپ

ایران در آسمان آن جرا  نیروی هوایی  F-5ه ناگهان دو فروند هواپیمای جنگیپل عبور کنند ک

یی هاسرلاح، کلیه افراد روی زمین دراز کشریده و برا دند. با نزدی  شدن آن دو هواپیماپدیدار ش

ها شدند. یکی از افراد واحد ضد هوایی متعلرق بره تیراندازی به طرف هواپیما که داشتند مشغول

د هروایی قررار گرفرت و شرروع بره ض متریمیلی 28توپخانه با دستپاچگی پشت توپ  22گروه 

نمود. ها به خودروی جیپی که روبروی آن توپ بود اصابت اندازی نمود که اشتباها رگبار گلولهتیر

برا  به باک خودروی مذکور اصابت و خودرو به آتش کشیده شرد،  متریمیلی 28های توپ گلوله

دور زده  ور شدن خودرو هواپیماها که در حال دور شدن از ما و حرکت به طرف غرب بودند،شعله

 من نیرز بره نوبره ای خود را به طرف ما رها کردند.های خوشهو به طرف ما شیرجه زدند و بمب

اندازی به طرف هواپیما بودم که بمبی را بالای سرر ال تیردراز کشیده و در ح 8-خود با تفنگ ژ

خود در حال فرود آمدن دیدم. لذا سریعا خود را به زمین چسباندم و شرهادتین را گفتره و منتظرر 

هرر  بمبی که در بالای سر خود دیدم در فاصله دو متری من فرود آمده بود اما انفجار بمب بودم.

لذا چند لحظه بعد برا سررعت از روی زمرین برخاسرتم و از محرل  چه منتظر ماندم منفجر نشد،

بمباران فاصله گرفتم.کلیه افراد و نیروهایی که در محل بمباران گرفتار شده بودند سریع پراکنده 

 هایی که فرود آمده بودند یکری پرس ازبمب ،گذشت دقایقی و پراکنده شدن افرادپس از  شدند.

برهایی که در محرل برود بره آترش ند و تعداد زیادی از خودروها و مهماتشدمیدیگری منفجر 

و موجب شد که نیروها پراکنده شوند و  خیری بودندأها تخوشبختانه بمب کشیده شده و سوختند،

 صدمه کمی به نفرات وارد شد.
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خودروی چرخدار و  و شمار  مشخص گردید که در این بمباران ده دستگاه بعد از آمارگیری

کره در یگان ما از بین رفته است  تجهیزاتی که در داخل آنها بارگیری شده بود همراه با دارشنی

 داخل بیشتر خودروها مهمات بود. 

داشتند و بسیاری از وسایل و تجهیرزات خرود را در  را نیز وضعیتی مشابه به ما هایگانسایر 

و وسرایل پزشرکی    گردان بهداری که چند کامیون دارواز جمله ی بمباران از دست داده بودند،

 آنان به طور کامل منهدم گردیده بود.

 افترادیم، هآوری نفرات و خودروهای سالم به طرف دشت آزادگران بره رابه هر جهت با جمع

خودروهرا چرراغ خرامو  حرکرت  ،هوا تاری  شده بود برای جلروگیری از جلرب توجره دشرمن

از  هایی که قسمت بار آنها پراز کامیون ،راد به دلیل کمبود جا در خودروهافتعدادی از ا .ندکردمی

مدتی بعد به  نشستند. هاگلوله مهمات توپخانه اعم از خرج و گلوله بود بالا رفته و روی مهمات و

که ناگهان یکی از کامیون ها به راننردگی گروهبران پادگان دشت آزادگان رسیده بودیم نزدیکی 

و تعدادی دیگرر برا سرپرسرتی که پر از مهمات بود و سربازان خدمه توپ چهارم  وزیخداداد نور

بر اثر خامو  بودن  ،های توپ نشسته بودندبر بالای کامیون روی گلوله یکم حبیب لطفیاستوار

برا توقرف  رودخانره کرخره سرقوط کردنرد. داخرل میون و نداشتن  دید کرافی، برههای کاچراغ

 داخرل آب بیررون کشریدند. از را نفرات به کم  آنران شرتافتند و افرراد سایر خودروهای دیگر،

 و زیر کامیون داخل آب ماندند و جان خرود را از دسرت دادنرد دو نفر از سربازان آتشبار متأسفانه

 .شهید شدند

جسرد  ،جرثقیل کامیون را از آب بالا کشریده با  6/7/95صبح روز بعد از روشن شدن هوا در

اولین تلفات جانی و شرهدای گرردان  این دو سرباز از داخل آب بیرون آوردند. آن دو سرباز را نیز

سرباز  و سرباز علی دنکوب ند.شدمیاز شروع جنگ تحمیلی محسوب  بعد مم 179توپخانه  833

. فردای آن روز در شرق پادگان دشت آزادگان با فاصله چند کیلومتر از پادگان مستقر ملارمضانی

اتفاق دو نفر از همکراران بره پادگران دشرت آزادگران ه استفاده از فرصتی که داشتیم ب با شدیم.

پادگران دشرت  نمراییم.کسب  باشدمیرفتیم تا اطلاعاتی در مورد امکاناتی که در آن جا موجود 

یکی  زرهی خوزستان 52ر کدر زمان صلح بود. لش 52 شکرزرهی ل 8آزادگان محل استقرار تیپ 

به طرور وسریعی پاکسرازی و نیروهرای  نقابی بود که بعد از کشف کودتای نافرجام یهایگاناز 

دست ه و و سازماندهی نیروها بنیر تأمینزمان جنگ فرصتی برای  و تا زیادی را ازدست داده بود

 ،هراتان  زرهی نیز از روحیه مناسبی برخوردار نبودنرد. 8نیاورده بود و نیروهای باقی مانده تیپ 

ادوات زرهی و سایر تجهیزات به حال خود رها شده و آماده برای استفاده در  خودروها و نفربرها،
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سرال برود بعرد از  دو ظیفه که قربلاًمدت خدمت سربازی  برای کارکنان و مقابل دشمن نبودند.

ای نظامی بیش از ی  سوم از نیروهای وظیفره یهایگانانقلاب به ی  سال تقلیل یافته بود و 

لشرکر زرهری  8تیپ  گردیده بود در اختیار نداشتند. بینیپیش آنهارا که در جداول سازمان برای 

و نیروهای کار آمد مواجه بود و آمادگی  سرباز نیز از این امر مستثنی نبود و به شدت با کمبود 52

الوصرف برا چنرین مرع. تا پا مسرلح نداشرت رزمی لازم را جهت رویارویی و مقابله با دشمن سر

هرای مررزی تعرداد اولین روزهای جنگ در منطقه بستان و پاسگاه شرایطی وارد جنگ شد و در

یادی از این تیپ بره شرهادت نفرات ز و نفربرهای تیپ توسط دشمن منهدم و هاتان زیادی از 

هرای سرازمانی خانه در کنار پادگان دشت آزادگان، اسیرشدند. رسیدند، تعداد زیادی نیز مجروح و

در آن خانره هرا زنردگی  زرهری 8تیپ چند طبقه با آجرهای قرمز رنگ بود که خانواده کارکنان 

از  گان متصور برود. لرذااحتمال سقوط پاد ،با پیشروی دشمن در منطقه دشت آزادگان ند،کردمی

منازل سازمانی به محرل  ها ازدرنگ نسبت به تخلیه خانوادهبی ،طرف فرماندهان دستور داده شد

هایی جهت تخلیه آنان در نظر گرفتره شرده به همین منظور کامیون امن پشت جبهه اقدام شود.

زن و  بردنرد.ت اهواز میبه سم ،ند و به عقبکردمیها بود که شتاب زده آنان را سوار بر کامیون

مناظر دلخراشی  ،و آفتاب سوزان و در گرما ندکردمیو شیون  بچه بر سر و صورت خود می زدند

هرا هنروز از بسریاری از خرانواده بسیار مشکل بود. هارا به وجود آورده بودند که دیدن و تحمل آن

بر بودند و کسی هرم بره خمردانشان که در روزهای گذشته در مقابل دشمن شهید شده بودند بی

 شنیده بود که همسر  در منطقه بستان شهید شرده، داردرجههمسر ی   .گفتچیزی نمی آنها

و  هرا نبرودهای سازمانی نشسته بود و حاضر به سوار شدن بره کرامیونپریشان در محوطه خانه

در زیر آفتاب  در وی نیز قدنیم و چهار بچه قد مانم تا شوهرم را ببینم،جا میمن همین :گفتمی

در کنار درب ورودی پادگان سراختمان کروچکی  ند.کردمیمحوطه به حال خود رها شده و گریه 

نفر نظرامی و غیرر نظرامی در نوبرت  حدود یکصد بود. ر داشت که متعلق به شرکت مخابراتقرا

 های خود در دیگر شهرها تماس بگیرند.ایستاده بودند تا بتوانند با خانواده

زیررا  ،مشرکل کمترری داشرتم سراکن بودنرد ام که در تهررانورد ارتباط با خانوادهمن در م

لذا دوستانم  ،توپخانه در تهران مرتب در تماس بودم 88تلگرافچی بودم و با شبکه رادیویی گروه 

 ند.دادمیام خبر سلامتی من را به خانواده

 خود ،جنوب سوسنگرد و بستان و امه عملیات خود از طریق تنگه چزابهسرانجام دشمن در اد

گیرر را به نزدیکی شهر حمیدیه رساند که با رشادت و پایمردی رزمندگان اسلام در حمیدیه زمین

 .های بعدی آماده شدیمو متوقف گردید و ما هم برای عملیات
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 9/7/95 از حروادث روز توپخانره 179رئیس رکرن یر  گرردان  بازنشسته مهدی دامغانیان 2سرتیپ

 :گویدمی

کاملاً توپخانه  833 یکم گردان توسط دشمن مواضع آتشبار الله اکبرتصرف ارتفاعات  از بعد

فرمانرده گرردان  برود. متصرور لحظه امکان نابودی آتشربار هر و برای دشمن مشخص شده بود

راحتری ه بر را محرل مواضرع مرا دشمن نتوانرد تا کردمی صادر را جایی آتشبارجابه دستور مرتب

 بود این اطراف آن بیانگر و مواضع آتشبار های توپخانه دشمن درگلوله انفجار اما شناسایی نماید.

 ، حمیدیره،آن زمان شرهرهای سوسرنگرد در شناسایی کرده بودند. کاملاً را یگان ما هاعراقیکه 

 هرم در ما آتشبار بود. توسط دشمن متصور آنهاآن امکان تصرف  هر و شدمیتهدید جدی  هوازا

 سرمتی کره تهدیرد هر از روانه کرده بودیم، راها توپها تمامی سمت در ما ،محاصره دشمن بود

پاسرخگوی  آتش آتشربار ،شدمیتجزیه  ما ولی چون آتش آتشبار .یمکردمییم تیراندازی شدمی

هرای تیراندازی با فقط ما ،ادامه دهد توانست به پیشروی خوددشمن می لذا نبود. هدیدآن همه ت

 بمبراران شردید و روسرتای جلیرزی در آن اتفاق ناگوار از بعد یم.کردمی کند را حرکات آنها خود

پادگران دشرت آزادگران سرعی  در صرادقی همراه ستوان داود من به ،های خودیتوسط جنگنده

های شب ناراحت فرمانده گردان نیمه ولی تا سامان دهیم، و سر جمع کرده و یم نفرات راکردمی

 فرمانده گردان به همراه سرتوان دوم علری اکبرر بالاخره آن منطقه باقی مانده بود. بودیم که در

حرس  کراملاًوجودشران  در غم را د.زچهره آنان موج می خستگی در ملحق شدند. به ما اصلانی

 8تیرپ هرای کارکنران پرایور های سازمانی که خرانوادهساکنین خانه نزدی  صبح بود م.کردمی

فرمانده  چهره آنان نمایان بود. ترس در نگرانی و حال ترک کردن منطقه بودند. در ،بودند زرهی

 شرده و مفقود هیزات انهدامی وتج تنظیم صورتجلسه وسایل و از بعد ،دادند گردان به من دستور

 به سرتاد رپوستوان علی نفیسی شهدای گردان با نفرات مصدوم شده و منطقه و مانده در جابه یا

 م کره مرتبراًکردمیمشاهده  خودی را هواپیماهای دشمن و ،حین رفتن به اهواز در 1بروم. لشکر

 آشرفته دیردم، کاملاً را شهر ،رسیدم اهواز زرهی در 52 لشکر ی به ستادوقت بودند. گریز جنگ و

                                                 
. در آن زمان و در آن شرايط بحرانی تنظيم صورتجلسه سانحه جههت نفهرات مصهدوم و شههدا، بهرای افسهران سهتاد  5

شد. فقط شههدا را شکل بود. ضمن اينکه توجه آن چنانی هم به دليل شرايط زمان به اين گونه مسائل نمیگردان واقعاً م

توانستند از نفرات مجروح خبری کسب نمايند. که بعداً نفهرات آسهيب ديهده از ايهن جههت نيهز نمودند و نمیتخليه می

هم کسانی هسهتند کهه  ستادهای رده بالا در تهران متضرر شدند، زيرا صورتجلسه ابتدايی ندارند و تصميم گيرندگان در

 توانند آن شرايط را درک و يا تصور کنند.اصلاً نمی
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 با لشکر 8رکن در شب را ناراحت کننده بود. واقعاًکه  شدمیای لحظه تبدیل به مخروبه هر شهر

هرای عجیبری صرورت شب هنگام به طررف پادگران تیرانردازی بردیم. سره بدی ب حالت بسیار

 بود. ن وضعیت استان خوزستانبحرانی بود که بیانگر گرفتمی

*** 

 :گویدمی 95/ 9/7از حوادث روز  آتشبار باندیده)سرهنگ بازنشسته(  جمال کریم ستوانیکم 

ا بره بایسرت خرودم ربودم و برابر دستورات فرمانده گردان می صبح آن روز من در دهلاویه

که خانه و  دیدممیمردمی را  ،های غم انگیزی را شاهد بودمدر بین راه صحنه .رساندمیگانم می

در حرکت بودند. حرکت بره  ،و بعضاً احشام خود بارهاپیاده با کوله با پای کاشانه خود رها کرده و

 د. چهره آنان رااحتمالاً مناطق امنی که بتوانند فقط زنده بمانن حمیدیه و سمت شهر سوسنگرد و

... امید آنان به نیروهایی بود که بتوانند  بی پناه و م کرد. مردمی آواره،ههیچ وقت فرامو  نخوا

تحت حمایت قرار دهند. به هر جهت من و دیگر دوستانم با گذشتن از  را آنهادفاع کنند و  آنهااز 

یره هرم اوضراع بسریار حمید شرهر دیه رسیدیم.یهای دردناک به حممسیر و مشاهده این صحنه

اطلاع یرافتم کره ارترش عرراق از جنروب  در آن جا ،جنگ زده بود کاملاًنامناسبی داشت. شهر 

 اهواز را اهواز در حرکت است و قصد تصرف جاده و نهایتاً شهر-به سمت جاده حمیدیه کورکرخه

رین وضرعیت رساندم تا برر اسراس آخرتر به یگانم میچه سریع هر بایست خودم رامن می دارد.

. وقتی بره پادگران دشرت آزادگران شدماعزام میجدیدی  یتمأمورنیروهای خودی و دشمن به 

چندین فروند جنگنده عراقی را مشاهده کردم که برا سررعت از روی پادگران گذشرتند و  ،رسیدم

 ،پادگان دشت آزادگان کره عبرور کرردم کنار از پل کرخه در باران کردند.آن را بممناطق اطراف 

ارترش جمهروری  نیرروی هروایی 9-دو فرونرد هواپیمرای اف ،کیلومتر بعد مشاهدم نمرودم دچن

 مشاهده نمودماز لحظاتی  اسلامی ایران از روی سرم به سرعت به سمت جنوب در حرکتند. بعد

شرروع بره ی را در جلروی مسریر حررکتم یهرایگانهواپیماها اوج گرفتنرد و  ،چند کیلومتر جلوتر

در کنار جاده خاکی منتهی به هدف ایستادم،  بمباران کردند. روی هدفی که برایم نامشخص بود،

مشاهده نمودم نیروهای مسرتقر در  ،محل را زیر نظر گرفته و نگاهی انداختم بانیدیدهدوربین  با

انفجرار  آترش و و دود ،صحنه بسیار وحشرتناکی برود آن محل به یکباره همانند فنری باز شدند،

کرس بره  را فرا گرفت. دقایقی بعد مشاهده کردم همه در حال پراکنرده شردن هسرتند هرر آنجا

دیدم که به طررف مرن  خودروهایی را این اثنا در از مهلکه نجات دهد. را تا خود طرفی می دوید

نیروهرای دشرمن  م آن نیروهرا،کرردمیفکرر  من تفنگ انفرادی خودم را آماده کرردم، ،آیندمی

بعرد از متوقرف کرردن  .همه آن نیروها ایرانی هستند متوجه شدم ،تر شدندند. وقتی نزدی هست
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توسط هواپیماهای خودی بمباران  در روستای جلیزی ندگفتمی آنها جویا شدم، را ماجرا خودروها،

که از  دیدممیان را . رفته رفته نفرات آتشبار خودماندشدیدی شده و تلفات زیادی را متحمل شده

نزدیر  محرل  آن مهلکه به طرف پادگان دشت آزادگان در حرکت بودند. وقتی جلروتر رفرتم و

 فرمانده آتشبار، فرمانده گردان و دیگران در آتش و صحنه و منظره دردناک بود. واقعاً ،بمباران شدم

ه قدری آشفته برود کره هریچ رساندم. اوضاع ببه فرمانده گردان  خودم را دود در حال فعالیت بودند.

. به دنبال وسایل شخصی خودم بودم که متوجه شدم داخل یکری شدمیکس حضور من را متوجه ن

 .سوخته و خودروهم منهدم شده است کاملاًاز خودروهای آتشبار بر اثر بمباران 

 8پ تیرعمرلاً  برود. و از بین رفتره به هم خورده کاملاًمنطقه  در انسجام همه نیروهای مستقر

هرم کره ترازه  فرمانرده جدیرد فرمانده نداشت و زرهی 8تیپ  شکست خورده بود، 52لشکر  زرهی

وحدت فرماندهی هم بره صرورت  منطقه نداشت، آشنایی آن چنانی به نفرات و انتصاب یافته بود

مختلف وجود نداشت. همه فرماندهان برای حفظ موجودیت یگان خود تلا   نیروهای کلی بین

سرمت  دانست که چکار باید بکند، فقط آخرین دستور ایرن برود کره ازیچ کس نمیه ،ندکردمی

هریچ نیرویری نبایرد حضرور داشرته باشرد ترا  الله اکبرارتفاعات  غرب و کرخه به طرفرودخانه 

هواپیماهای ارتش جمهوری اسلامی ایران آن منطقه را شدیداً بمباران کننرد ترا مرانع پیشرروی 

هرای نراگواری را صرحنه ،م رقم خرورداروز،روز بسیار بدی در زندگیدشمن گردند.آن  یهایگان

 آور است.برایم  مشکل و زجر آنهاتوصیف کردن  واقعاًناظر بودم که  و شاهد

در اطرراف پادگران دشرت  روز ششم مهر ماه به همراه فرمانده گردان جناب سرگرد آجوری

حمیدیره  –ای که  مشرف به جراده سوسرنگرد ه طرف جنوب حرکت کردیم و در نقطهآزادگان ب

بالگردهای خودی جاده سوسرنگرد  ها وجنگنده ،دیدیمبود مستقر شدیم، انفجارات بسیاری را می

نرد. دادمیقرار  های دشمن را مورد هجوم خودند و ستونکردمیو جنوب آن را به شدت بمباران 

داشرت کره  زدن پرل روی کرخره را دشمن قصد ،نی در حوالی سوسنگردنزدی  روستای سبحا

های جنروبی اهرواز زیراد در قسمت خود را های زیادی شده بود ارتش عراق فشارباعث درگیری

 برساند. را به اهواز خود و قصد داشت از شمال جفیر کرده بود
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 توپخانه در پادگان دشت آزادگان 833: استقرار آتشبار یکم گردان 15یکشنبه ششم مهر 

بره همرراه فرمانرده  روستای جلیرزی از حوادث ناگوار بعد 95 /6/7 نیمه شب 9889ساعت  در

به محل تجمع آتشبار در پادگان رفتم. همره  به پادگان دشت آزادگان رسیدیم. مردانی سرباز گردان و

پراکنده بودند و هر کس در جایی دراز کشیده و خوابیده بود. به سراغ سرگروهبان  وسایل و تجهیزات

شود؟ او : سرگروهبان چیزی برای خوردن پیدا میاز او پرسیدمرفتم و  آتشبار، ستوانیار الماس بازیاران

کره نزدیر  ه طررف دیرگ غرذا ی بخروری. برنتواگفت: در داخل آن دیگ کمی برنج است که می

رفتم. تاری  بود و چیزی مشخص نبود. فقط دسرتم را داخرل دیرگ غرذا کرردم و سرگروهبان بود، 

دانستم داخل دیرگ غرذا چره برود کره خیلی گرسنه بودم، واقعاً نمیمقداری برنج برداشتم و خوردم. 

 تا چه اندازه تحمل و توان دارد. و ی  انسان چقدر قعاًدانم وانمی ریزه و ... .خوردم، خاک و سنگمی

بسریار  پو برودیم.ار آماده و مجهرز در تکرادشمن بسی روز بود که در رزم قطعی با 6ن تاریخ دقیقاً تا آ

ام برود نزدیکری لری کره درخودم رابره خرودروی اورا دیدم، لذاخسته بودم و دیگر توانی در خود نمی

خوابیردم.  خرودرو من هرم در ،دیدم که خوابیده را شهبازی محمد استوار داخل خودرو رفتم و رساندم،

واقعاً همه خسته برودیم. هرم   در ی  چشم بر هم زدن انگار بیهو  شدمخواب که چه عرض کنم. 

مان. خستگی مفرط پاسخ طبیعی روح و جسم ما به آن همه فعالیت و فشرار برود مان و هم جسمروح

صربح برود  9399ساعت  ان تنها به ی  چیز احتیاج داشتم. آن هم استراحت مطلق بود.که در آن زم

 بره ولری آنران زد،می صدا تمام نفرات را او زند.می من را صدا لحیجناب سروان صا که متوجه شدم،

 ند.شردمیتا بیردار  دادمیا تکان آنان ر ند  حتماً بایدشدمیخسته بودند که با صدا کردن بیدار ن یقدر

جنراب  از این که مجدداً به سراغ مرن آمرد و مرن را صردا زد گفرتم، بعد قعاً انگار همه مرده بودند.وا

م هیچ امکانی برای کردمی فکر خورده بودیم، سنگینی گویم شکستصادقانه می سروان بگذار بمیرم.

دری م مسرئول ایرن همره کشرتار و در بِرگفتمریم افکار در ندارد، برگرداندن آب رفته به جوی وجود

 از جمع مرا جردا شرده بودنرد. جان باخته و هاولی خیلی کیست؟ من که تا آن لحظه زنده مانده بودم،

. دادمیاز آستانه مرگ نجات  رزمانم در آتشبار راو دیگر همبار من  و هر ای نگهبانم بودگویی فرشته

 دیگرر آلرود و خطرنراک،ای خرونمنطقره دان و بری هردف درسرگر زد،وجودم موج می احساسی در

م بره کردمیگاهی احساس ، کردمی ام دائما تغییرروحیه شکار  دانستم که من شکارچی هستم یانمی

فقرط  م.کرردمیقربرانی احسراس  را مولی گراهی هرم خرود و نفرات دشمن مشغولم، هاتان  شکار

تحلیل  واقعاً شود.اگر غافل شود، شکار می این است. کارصیت شخا زیرا م،شدمیبایست غافلگیر نمی
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لرت شرده که تحرکی داشته باشم. فقط من نبودم که دچار این حا دادمیبدنم اجازه ن دیگر رفته بودم،

لتی شده بودند. قربلاً اشراره کرردم فرمانرده گرردان سررگرد دچار چنین حا آتشبار تمامی نفرات بودم،

 خوابیده بود، خوابی عمیق انگار که بیهو  شده برود. کاملاًبر در حین رانندگی ، پشت مهماتآجوری

یا وضعیت آنان را ترسیم نمرایم، آیرا  همرزمانم را درک کنم و توانستم دوستان ودر آن روز نمی واقعاً

وفقی بودند که توانسته بودند در برابرر آن ی مهاناانس واقعاًیا  ای بودند؟ وی شکست خوردههاناانس

دانرم، حقیقترا در شرناخت ؟ نمیمقاومت نمایند رحمانه دشمن ایستادگی وبی پیاپی و هایهمه هجوم

 م به همه کم  کرنم وکردمیتوجه به وضعیتی که خودم داشتم، سعی  آنان عاجز مانده بودم. ولی با

  کمتر آزرده شوم. نداشتند، ناسبی قراراز برخوردهای همرزمانم که در شرایط روحی م

 یم. وکرردمی تراریخ جنرگ پرر از را صفحات زیرادیدر هر شرایطی که بودیم، یست باما می 

این ماجرا بره کجرا  و آمد؟ ما خواهد سرِ م چه برکردمی آن روز فکر کارهای زیادی پیش رو داشتیم.

ه ی  مشکل را به فاجعره برزرگ تبردیل من به این نتیجه رسیده بودم که چیزی ک شد؟ ختم خواهد

طررف شرود، ایرن  به خود بر آرزو کنیم که این مشکل خود ها را ببندیم واین است که چشم ،کندمی

چندین  از فرصت استفاده کرده و آنهاگاه به مشکلات کوچ  توجه نکنیم، هر کاری بی حاصل بود و

تنها ایمران  یم وکردمیبایست ایستادگی رحم میبی مسلح و کاملاًبرابر دشمن  شوند. لذا دربرابر می

 زداید، این تحول روحی همره چیرز راها میترس و اضطراب را از دل دید منفی و به خدا است که هر

آن چه را که از صمیم قلب بخواهیم زندگی به مرا خواهرد داد. بنرابراین مرا خودمران  دهد وتغییر می

طلبنرد. لرذا مرا به مبرارزه مری خرد ما را ها، شجاعت واریزیرا دشو ،یمشدمیبایست منجی خود می

توانسرتیم می مان وجود داشت واز خود گذشتگی به فکر فردایی بودیم که برای بایست با تلا  ومی

 پیروز شویم.

 نره ازاسرتفاده عاقلا ،یشرگیری از فرسرودگیبیر بررای پتررین ترداختهترین و شرنایکی از مهم

های طولانی دفاع و غیره است. بری خروابی مسرتمر و منظم در طول دوره استراحت، یعنی استراحت

تواند افراد را به عنوان نیرروی جنگری مناسرب مرورد خستگی ناشی از جنگ برای مدت طولانی نمی

قرف اسرت کره سررباز تش خدمت کرده است، به این امر واکس که در ار البته هر دهد. استفاده قرار

های ها و نگرانیاما ا فسران به علت مسئولیت .نمایدت زدن استفاده میعادی از هر فرصتی برای چر

و همرین امرر باعرث  ها نخوابیده باشرندممکن است ساعت مشغول نگه داشته، فرماندهی که آنان را

 قعاً من خودم شاهدسر دردهای عصبی رنج ببرند،که وا از و خوابیقراری و به طرز وحشتناکی از بیبی
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ام و برای خودم نیز اتفاق افتاده است. به هر ترتیب نیراز بره اسرتراحت امرری ردی بودهاین چنین موا

زرهری  8تیرپ مداوم و کمبود نیرو در منطقه  هایاست ضروری، که در آن زمان ما به علت درگیری

بایست به نبرد سنگینی که هر اجباراً می و به هیچ وجه فرصت استراحت را نداشتیم، ،زرهی 52لشکر 

انرد کره لازم فرامرو  شردهها گونه فداکاریاینمتأسفانه  یم.دادمیادامه  ظه در شرف تحقق بود،لح

  است به نسل جدید انتقال داده شود.

کند، به هر وسیله مکرانیکی، بایرد توجره نمرود، نند ماشینی عمل میانسان در کنترل خود هما

روزی هرم فررا  ارد و مرتباً باید شارژ شرود ومرتباً سرویس کاری نیاز دارد، ی  باطری نیاز به شارژ د

و  به استراحت واکرنش مثبرت نشران مری دهردهم رسد که دیگر باطری کار نخواهد کرد. انسان می

 اگرر برالاخره و شودمیولی هر بار مقاومت او کمتر  ،گرددظاهراً با حالتی عادی به صحنه نبرد بر می

دشرت  پادگران در مرن و دیگرر همرزمرانم، .شود هم شکسته استراحت نکند ممکن است به کلی در

 ای جرزچراره شکسرته شرده برودیم. قعراًحت نکردن و بیداری چنردین روزه واآزادگان به علت استرا

 گردیم.ازیم تا بتوانیم مجدداً به صحنه نبرد بکردمیاستراحت نداشتیم و بایستی حتماً استراحت 

انگرار  انده آتشبار و دیگران بیردار شردم.صبح ششم مهرماه با سر و صدای فرم 93:89ساعت  

وقتری جنراب سرروان  ساعت خوابیده بودم ولی انرژی خروبی گرفتره برودم، 8 چند روز خوابیده بودم.

 و بود تنها دلم برایش سوخت، کند،می جور جمع و نفرات را جو  است و جنب و دیدم در را صالحی

. رفرتم لحیصرا من سریع خودم را جمع و جور کردم و به طرف جنراب سرروان به کم  داشت. نیاز

 را تو اصلاًمن  کجا بودی؟خیلی نگرانت بودم، از من پرسید  متوجه شدم خیلی نگران و ناراحت است.

 را در شب گذشرته و دیگر موارد مردانی و فرمانده گردان و سربازندیدم  وضعیت خودم  بعد از بمباران

 گفتم بلره. حالی؟ سر حالا او به من گفت: به اطلاع ایشان رساندم. ، توضیح دادم ودر روستای جلیزی

 .انردشرهید شرده نکروبد و علری رمضرانیهرای ملاادامه به من گفت: دو نفر سرباز به نام ایشان در

و خدمره تروپ  موضوع واژگون شدن خودروی اورال به داخل رودخانه به رانندگی گروهبان نروروزی

خیلری  رون بیراوریم.از رودخانه بیر را آنهاباید  ابتدا گفت:را به اطلاع من رساند و  استوار حبیب لطفی

و یا حمله دشمن به مرا ترسری نداشرتم. شربانه روز برا  من از جنگ و حمله به دشمن، ناراحت شدم،

این بود که هر لحظه باید شاهد شهید شردن  دادمیکم زجر دشمن درگیر بودیم، اما آن چه من را کم

جنرگ را  برده روز چهرره زرهی باشرم. روز بر 8تیپ  یهایگاندیگر  تعدادی از نفرات یگان خودم و

آن زمران وقتری بره موقعیرت  در کشراند.، که چگونه جوانان ما را بی گناه به کام مرگ مریدیدممی
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 چره در منطقه اندیشیدم، مصمم شدم، هر هم میهنانم در مان وارتش امیدکننده خودمان، نا ضعیف و

 وجره بره رونرد جنرگ در منطقره،برا ت بود برای جبران مافات انجام دهم. به وضوح معلوم توان دارم،

خراک  رویارویی در خواهیم داشت. به زودی رویارویی مرگباری را حال وقوع است. ای عظیم درفاجعه

کره ایرن شررایط را نظامیران  آن برود بود، ولی زجرآورتر که بسیار زجرآور شهرهایمان، در کشورمان،

 و تجربره اثرری نکررد و نپذیرفتنرد.ولان بیآهن سرد مسئ در گرم آنان، مِاما دَ کرده بودند، بینیپیش

 گنراهی ندارنرد. گونرههیچکودکانی باشیم که  شیون زنان و جا رسیده که باید شاهد ناله وحال به این

م، تحمرل کرن، شراید گفتمیتمامی آن شرایط بحرانی به خودم  دهند. اما بامی ولی تاوان سنگینی را

 صرالحیای نداشتیم، جناب سرروان جنگ همین است چارهیکی از خصوصیات  بالاخره آرامش بیابی.

 شهدا ،گردان با کم  افسران ستاد ، بعد از بیرون آوردن اجساد شهدا از رودخانه کرخهفرمانده آتشبار

ه و نقلیر ه شوند. ولی به علرت نبرودن وسریلهشان فرستادتا به موطن اصلی را به اهواز تخلیه نمودند.

 ،جناب سروان صرالحی در اهواز دفن شدند. شهدا های لازم،بینیپیشو عدم  اهواز، دیگر امکانات در

 با خیلی ناراحت شدند و تصمیم گرفتند، ،به موطن اصلی خود فرستاده نشدند آتشبار که شهدایاز این

اما  پیکر شهدا را به موطن اصلی آنان اعزام نمایند.با هزینه شخصی خودشان  و شودمیهر مبلغی که 

در  ایشان در همان پادگان دشت آزادگان در زیرر یر  درخرت، این تصمیم هم عملی نشد. متأسفانه

دانستند هر لحظه امکان شهادت برای وی و چون می و شدند.خلوت خود مشغول نوشتن وصیت نامه 

 گونه تقاضا کردند:امه خود ایننهرکس دیگر متصور است، بنابراین در وصیت

بریرد و بره خرانوده ام ام را به شهر خرودم بجنازه ،به هر ترتیبی که شده چنان چه شهید شدم»

 «تحویل دهید

مرن  از و نردکردمیاین خواسته را به من که معاون وی بودم بارها تکرار  جناب سروان صالحی

 برایش انجام دهم. را کارکه این  می خواستند

داشتند، که بره  زرهی 8تیپ  دوستانی در ،آتشبار انداردرجهدر پادگان دشت آزادگان تعدادی از 

د. مطلرع باشرن آنهاخواستند از سرنوشت ند، میگرفتمیرا از دیگران  آنهاگشتند و سراغ می آنهادنبال 

نموده برود.  زرهی خدمت 52ها در لشکر که سال لماس بازیارانخصوصاً سرگروهبان آتشبار ستوانیار ا

ر ، اسرتوا، استوار محمد زمرانیزاده، استوار تقی نژاد، استوار شکورهم چنین استوار اسداله بیات احمدی

.آنان پس از بررسری هایی در آن لشکر داشتندایو دیگر نفرات که دوستان و همدوره داود محمودزاده

نشان دریافت کرده بودند. د. خبرهای ناگواری در خصوص دوستانشان بسیار نگران شدندر مورد دوستا
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بایرد  ،گفرتم آنهرام. بره شدمیمتأثر  ند،دادمیکه  عد از توضیحاتیب وقتی چهره غمناک آنان را دیدم،

 صرالحیتحمل رنج نداریم. جناب سرروان صبر و ای جز فعلاً چاره قوی بود، شاید نوبت ما هم برسد.

وپ از رؤسای ت رفتم، هاتوپاز نفرات آتشبار آمار گرفته شود. سریع به سراغ نفرات کلیه  دستور دادند،

غرایبی  و همه نفررات حاضرر بودنرد ها سرکشی کردیم.و دیگر رسد هاتوپبه همه  آمار گرفته شد و

البته باید با صداقت کامل بگویم در آن لحظات نفرات آتشبار مردانه و قهرمانانره در میردان  نداشتیم.

راحتری منطقره را  توانستند برهمی ،خواستنداگر میسربازان  خصوصاً جنگیدند،و می نبرد حاضر بودند

اما حتی ی  مورد هم نداشتیم که کسی منطقه را ترک نمروده  ترک کنند و کسی هم مانع آنان نبود.

توانستند، ترا کاری را که می هر آتشبار . نفراتکه نشان از ایمان، غیرت و وطن پرستی آنان بود باشد

 ،ؤسای توپ و دیگر رؤسرای رسرداین موضوع بیانگر این مطلب بود که ر آن لحظه انجام داده بودند.

خدمه خود را کنترل و همراه با خود آورده بودند، که ناشی از دقت و احساس مسرئولیت ایرن  نفرات و

 عزیزان بود.

این موضروع برود کره شرب گذشرته  لبی که در پادگان دشت آزادگان اتفاق افتاده بود،نکته جا

خواب  آورده و خوابیده بودند. صبح که ازاز پای در های خود رابعد از چند روز پوتین ،نفرات تعدادی از

ها مفقود شده است. مثلاً از ی  جفت پروتین یر  که تعدادی از پوتیند متوجه شدند بیدار شده بودن

نفررات انرد. پروتین برده را آنهامتوجه شدند تعدادی سگ ولگرد در پادگان  ،لنگه نبود پس از پیگیری

قرار گرفته  آنهایرا چند روزی بوده که پوتین ها در معرض عرق پای خیس و نمناک شده بود، ز بسیار

ها تمایرل ها به دلیل چرب بودن پوتینخیس و خیلی نرم شده بود، که سگ کاملاًبود. لذا چرم پوتین 

برا رفرع مشرکلات  برالاخرهها را برده بودنرد. داشتند، به همین خاطر تعدادی از پوتین آنهابه خوردن 

 19 ، مهمات و غیره بازرسی گردیدند. حردودهاسلاحآمار تجهیزات نیز گرفته شد. کلیه  ،موجود نفرات

منهدم شرده بودنرد.  جلیزی روستایها در حمله هواپیما در آنهااز دست داده بودیم، را دستگاه خودرو 

الله سرتان و ارتفاعرات ی  دستگاه اورال در سد کرخه سقوط کرده بود. تعدادی هم خودرو در شرق ب

کره دنرد جرا شرده بوبرهجابه جای مانده و تعدادی هم منهدم شده بودند. تعدادی سلاح انفرادی  اکبر

ندهی آتشبار در پادگان دشرت آزادگران بره دقرت صرورت جا شدند، بازسازی و سازمابهجا آنهاتمامی 

زرهری  52و قبلاً در لشکر  مخابرات بود داردرجهکه  گرفت. فرمانده گردان به همراه استوار شکورزاده

گان به طررف پلریس راه پادگان دشت آزاد شرق، از یی داشتشنابه منطقه آ کاملاًو بود  هکرد خدمت

ه طرف شررق آتشبار را ب ،اهواز حرکت کردند، تا منطقه را شناسایی کنند. من و جناب سروان صالحی
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رملری برود و  کراملاًهای اطراف پادگران پادگان دشت آزادگان به سمت حمیدیه حرکت دادیم. زمین

دشوار و بعضراً غیرر ممکرن برود. در  آن قسمترفتند و حرکت در در زمین فرو می هاتوپها و خودرو

 ایشان بعد را بدهد.و دستورات لازم  فرمانده گردان از شناسایی برگرددپادگان موضع گرفتیم، تا  شرق

 شناسایی گفتند: بازگشت از از

ولی بیهوده بود زیرا منطقه جهت مواضع توپخانه مناسب نبود.  ،تا نزدیکی پلیس راه اهواز رفتم

ن روز دشرمن برا ت به هریچ وجره مناسرب نبودنرد. در آنور و حرکف پادگان جهت ماهای اطرازمین

سر فرماندهی ارتش بعث عراق به منظرور ایجراد رعرب و  شهر اهواز را زیر آتش گرفته بود. ،توپخانه

 هواپیما مورد هجوم قرار داد. توپخانه و همزمان با را با این شهر وحشت و هراس در بین مردم اهواز،

*** 

 :گویدمی 6/7/95 حوادث روز از توپخانه 833 فرمانده گردان آجوری سرگرد

صربح  9399سراعت  .شردمی تررنریبحرا لحظه سخت گذشت و شرایط هر قبل بسیار زرو

 فرسرتادم ترا را با پانزده نفر سرباز به روسرتای جلیرزی افسر موتوری گردان صادقی ستوان داود

 هراتوپ انجام دادم ترا هایی راساییاطراف پادگان شنا در د.ننمای آوریجمعنده را ما وسایل به جا

نره لشرکری توپخا سوسنگرد و حمیدیه نمرایم. برا ندازی به سمت بستان ومستقر و آماده تیرا را

 تعردادی ازآورد. حمیدیره فشرار مری شمال کرخه کرور بره سمت از هم تماس نداشتیم و دشمن

ده حمیدیه به پادگان دشت جا تردد در لی حمیدیه به گل فرو رفته بودند.ی دشمن درحواهاتان 

جاده خراکی پشرت پادگران بره  آزادگان به علت گلوله باران دشمن قطع گردید، و تردد نیروها از

همکاری خیلری خروبی برا مرا  زرهی 8تیپ . سرگرد معطری فرمانده خدمات گرفتمیانجام  دآبافولی

هرای عرراق، پادگران دشرت خمسرهطول شب خمسره در .مودنمییاری  کارهاداشت و ما را در انجام 

داشتند. انسجام و وحردت برین  آتش حمیدیه را به طور مکرر و متناوب زیر شهر آزادگان و اطراف آن و

ی سرب  کراربرد خروبی هاسرلاح. شردمینیروهای مردمی دیده ن و های ارتش، سپاه، ژاندارمرینیرو

سوسنگرد، وحشرت  رجاده حمیدیه  کمین نیروهای خودی، در شده در ی گرفتارهاتان داشت و انهدام 

 آتش و نا آرام  بود. کرده بود. شب تا صبح منطقه در یجادین نیروهای دشمن اب را در

*** 

. رود برزرگ کرخره نردسرازیر شده بود الله اکبراز ارتفاعات  ی متجاوزهایگان 6/7/95عصر روز

از  گسرترده برود، بستان تا هورالعظیم این رود که از بود. هاعراقیراه پیشروی بهترین مانع طبیعی در 
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قسمت تقسریم  عملاً دشت آزادگان را به دو و شدمیبه دو شعبه تقسیم  نیهشمال سوسنگرد در سبحا

پرل  در منطقه سربحانیه یدوسنگرد، باجنوب کرخه و ورود به سعراق برای گذشتن از شمال به  .کردمی

 و نیهامرا عشرایر سربحا زد تا قوای زرهی خود را به داخل منطقره منتقرل کنرد.شناوری روی کرخه می

 هند.را به راحتی انجام د احداث پل روی رودخانه کرخهکار  هاعراقیخزعلیه با مقاومتی جانانه نگذاشتند 

 حرکرات دشرمن را هرر منطقه پراکنرده بودنرد و توپخانه در 833گردان ان آتشبار یکم باندیده

، شردمیای که دشمن رویت منطقه هر در کجا و هر های تیر، دربا درخواست داشته و نظر لحظه زیر

حاشیه شمالی رودخانره کرخره،  در آن روز گروهبان حسن رضایی . درندکردمیاجرای آتش  آنهاروی 

را بره  زیرادیهرای آترش خرود، تلفرات درخواست ، باهای نامنظمنیروهای گروه جنگ همراه مردم و

و شرایط  پادگان دشت آزادگان مستقر بودیم چند ما در حال حرکت دشمن وارد نمود. هر نیروهای در

 قطع نشود. روی دشمن بود تا آتش یگان ما هاتوپاما اولین اقدام ما روانه کردن  ،مخوبی نداشتی

وارد آن روز  نیرز در نیروزجنگیدنرد. بالگردهرای هروابا چنگ و دندان می واقعاًمنطقه هم مردم 

پیشرروی از  و بره ایرن ترتیرب راه از بین بردند را هدف گرفته و احداث شده دشمن و پل عمل شدند

ای جدیرد غرب به سمت سوسنگرد برای عراق حداقل برای چند روز  بسته شد. عراق این بار با کینره

روع کررد. شرهر نسبت به سوسنگرد و مردم دلیر ، بمباران گسترده هوایی و زمینی سوسنگرد را شر

سوی آن  و نیهل سوسنگرد و از سبحاعراق هم از شما یهایگان ل شده بود،ی  آتشفشان فعا همانند

 کرخه، سوسنگرد را زیرآتش گرفته بودند.  رودخانه

پرل  حرکت دهرد و برالاخره به سمت سبحانیه الله اکبرعراق توانست نیروهایش را از ارتفاعات 

از ترس تلفات  ت داد.ها و نیروهایش را به سمت حمیدیه حرکن روی آن تا و از شناور را تکمیل کرد

نیروهرای  ،فعان شهرمدا برای تصرف شهر فرستاد. و فقط بخشی را شهر نکرد هایش را واردزیاد نیرو

سرربازان پیراده  ووارد شهر شده  هاعراقی جوانان محلی بودند و تعدادی از انپاسدارسپاه ، ژاندارمری

از چیزی  شدمیدیگر ن و فایده بودبه دست گرفته بودند. مقاومت بی ط حساس شهر راکنترل نقا ،آنها

 حملره کررده بودنرد، خردای برزرگ، چره روز ها به شرهرلاشخور کفتارها و ای ازگله انگار دفاع کرد.

نی که به خدمت حزب بعث در آمده بودنرد ایراخود فروخته  تعدادیپس از اشغال شهر  پرهیجانی بود.

فرماندهان نظامی عراق شده بودند، شورای محلی تشکیل دادند و ی  نفر از میان خودشران را  و جزء

سوسنگرد دائمری اسرت. ند، تسلط آنان به کردمیقی ها فکر ان شهردار سوسنگرد گماردند. عرابه عنو

 تعیین کردند.  «جیهخفا»، شهردار و فرماندار برای به همین منظور



 / توپخانه دور برد571

 

هرای در این فاصله ارتش عراق جبهره .ادامه داشت 6/7/95تا تاریخ نبرد خونین ما بدون وقفه 

یگزینی و مرا جرا کرردمیها و ادوات خود اضرافه عراق هر لحظه به تعداد نیرو .را گشوده بود یجدید

شرده  یا اسریر و زرهی شهید یا مجروح 8نداشتیم. اکثر نفرات تیپ  خود برای نیروهای از دست رفته

باقی  نه هم تلفات زیادی وارد شده بود.توپخا یهایگاننیز از بین رفته بود. به  بودند و تجهیزات آنان

شده بودند تا از ورود دشمن بره  حوالی میدان تیر پادگان دشت آزادگان مستقر زرهی در 8مانده تیپ 

دل  جران و را کره برا باقی مانده نیروهای مرا کردمینیز سعی ارتش عراق  پادگان جلوگیری نمایند.

 راند. پی خود به عقب بهای پیاند، با هجومجنگیدمی

هرواز متوقرف شرد. ب غربری امتری جنروکیلرو 19ارترش عرراق در هجوم  ،ماهروز ششم مهر 

و جنگل  خانه کارونیلومتری جنوب غربی اهواز بین رودک 19وقتی متوجه شدند، در  نیروهای متجاوز

مسلح ایران و رزمندگان مردمری  یدافندی نسبتاً قوی با حضور نیروهاکور، ی  خط پکمبویه و کرخه

ایرن خرط  کیلرومتری غررب اهرواز در 27ایجاد شده است، تصمیم گرفتند از منطقه حمیدیه واقع در 

کور، بره کرخرهجنوبی  –لی ر دب حردان،کرانه شرقی شاخه، شمااز محو را خود وپدافندی رخنه کنند 

های و به تپه ل شرق پیشروی کننداهواز،  به سمت شما –ور از جاده حمیدیه نند و با عبحمیدیه برسا

 توانست محور اهواز، میشدمیچه دشمن موفق نیدیه، دسترسی پیدا کنند. چناحمر شمال جاده اهواز 

بستان را در شرق حمیدیه قطع کند و تمام منطقه دشت آزادگان از حمیدیه تا  ر سوسنگرد رحمیدیه  ر

وه بر سرمت جنروب، ازسرمت غررب و و شهر اهواز را علا را تحت کنترل خویش در آوردمرزی  خط

 ل نیز تهدید کند.شما

انرژی همه کاهش یافته برود،  ،دادمی... که همه نفرات را آزار  با توجه به خستگی، بی خوابی و

 بره شردت ای، برا توجرهبهانره و بدون هریچ عرذر آن هم جنگیدن بود، و وظیفه خطیری داشتیم،اما 

 .شدمیاحساس  نیاز به نفرات تازه نفس و آتش بیشتر در صحنه نبرد، ،ها در منطقهدرگیری

ریز جنگ در منراطق عملیراتی و های مسلح به عنوان طراح و برنامهخیلی از فرماندهان در نیرو

ی هانیگاهای ولی نیرو عمدتاً در پشت خطوط مقدم به خاطر شغلشان با فاصله زیادی حضور داشتند.

شاید کمتر کسی  .رزمی که مستقیما با دشمن درگیر بودند، بیشتر به صورت عملی ادای تکلیف کردند

مشرخص شرده برودیم،  سوزنی کوچ  روی طرح تیرر درک کند که ما در ابتدای شروع جنگ،که با

 و شراهد را یدلخراشر نراگوار و اتفاقات حادثه و قدرندیم؟ چرایطی آن دوران را گذراچگونه و با چه ش

 انجام دادیم. هایی راچه رشادت
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ما در پادگان دشت آزادگان مستقر بودیم. آن روز واقعاً بلاتکلیف بودیم، دشمن هرم  6/7/95در تاریخ 

رساند. شب هنگام شراهد آترش سرنگین توپخانره دشرمن در رفته رفته خود را به نزدیکی شهر حمیدیه می

جلو کشیده و مردم شهر متواری شرده بودنرد. پادگران دشرت  حوالی حمیدیه بودیم، دشمن توپخانه خود را

زرهی پریشران بودنرد،  8های کارکنان تیپ های سازمانی خانوادهآزادگان هم وضع مناسبی نداشت. در خانه

ای هرم از وضرعیت همسرران خرود مطلرع ها همسران خود را از دست داده و شهید شده بودند. عدهبعضی

دشت آزادگان وضعیت بسیار اسفناک و بحرانی داشت. در محوطه پادگان وسرایل نبودند، در مجموع پادگان 

های تعمیری، خودروهای تعمیرری، وسرایل منهردم شرده و ... در آن روز شد. تان و ابزار بسیاری دیده می

توپخانه در سوسنگرد، جنوب حمیدیه و جنوب غرب اهواز اعزام شرده بودنرد و مرا  833های گردان باندیده

 گرفتیم.مناطق را جهت سد پیشروی نیروهای دشمن مرتباً زیر آتش می آن

. ازسرازی و تجدیرد سرازمان بودنردزرهی هرم در پادگران و اطرراف آن مشرغول ب 8های تیپ یگان

هرای تعمیرری خیلی سرریع بازسرازی شردند. از تان  با حضور فرمانده جدید تیپ، زرهی 8های تیپ یگان

و کارمندان متخصص ارترش  8بود، تعدادی را تعمیرکاران متعهد و دلسوز تیپ  دستگاه 99پادگان که حدود 

 کم نیروهای کمکی نیز برهدر بدترین شرایط آماده کردند تا جهت نبردهای آتی مورد استفاده قرار گیرند. کم

گرفتنرد. سرتفاده قررار میدر منطقه دشت آزادگان مرورد اای از آنان عده شدند کهاعزام می خوزستان استان

 داد.در منطقه فعال شده بود که از روزهای خوب آینده خبر می گروه شهید دکتر چمران

زرهی بره  52طریق فرمانده لشکر  مرتباً اززرهی با آن مواجه بود،  8که تیپدر شرایط ناگواری 

ه مواضرع از دسرت داده را پرس بگیررد و هرم چنرین شرد کرزرهری دسرتور داده می 8فرمانده تیپ 

گردید که در توانش نبود. همانند نیز واگذار می مم 179توپخانه  833های جدیدی به گردان مأموریت

 پیام زیر:

*** 

 291-83-79 شماره:             زرهی                                                                    52لشکر  8از: رکن 

   6/7/95تاریخ:                                                                                                      8به: تیپ 

 موضوع: تصرف ارتفاعات ازدست رفته.

ه را تصررف نماییرد. در صرورت وجرود منهدم، ارتفاعات از دست رفت دشمن در منطقه شما توسط نیروی هوایی

 1و پاسداران استفاده گردد. کمبود پرسنل از وجود ژاندارمری

 سرهنگ ستاد قاسمی

                                                 
 5932، انتشارات ايران سبز، 69، ص زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ حسينی؛  سرهنگ سيد يعقوب . 5
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 در روز سوم مهرماه به این سمت انتصاب زرهی 52 لشکرجدید فرمانده  جناب سرهنگ قاسمی

در منطقره آگراهی  833و  813های توپخانره زرهی وگردان 8یافته بود و ستاد لشکر از وضعیت تیپ 

روز گذشته تلفرات زیرادی را در  19نیز در مدت  و سپاه پاسداران کاملی نداشتند. نیروهای ژاندارمری

های مرزی و شهر بستان و دیگر مناطق منطقه متحمل شده بودند و خودشان نیراز شردید بره اهپاسگ

ی هرابمبارانمابین نیز برای دریافت نیرو مشخص نشرده برود. شررح نیرو داشتند، از طرفی روابط فی

گردان آتشبار یکم ی، اشتباهاً خودی هم قبلاً اشاره شد که هواپیماهای خود انجام شده نیروی هوایی

های زیرادی بمباران و خسارت در روستای جلیزی 9/7/95زرهی را در تاریخ  8های تیپ و یگان 833

 833از گرردان  ،مان تاثیر بسیاری گذاشرته برود. از طرفریرا متحمل شده بودیم که در آمادگی رزمی

هایش خواسته بودند به خاطر تهدید جدی دشرمن در سرمت د توپبه واسطه برد زیا مم 179توپخانه 

زرهی در جنوب غربی اهواز نیز پشرتیبانی  1از تیپ  ،زرهی 8اهواز، ضمن پشتیبانی تیپ جنوب غربی 

 دهد:نماید که فرمانده گردان طی پیام زیر این چنین پاسخ می

 

 م م 179توپخانه  833از: گردان 

 6/7/95رکن سوم(                                                              تاریخ:  زرهی) 52لشکر به: فرماندهی 

 م م 179موضوع: آتشبار

 8-ر ،آگهی به توپخانه لشکر

کیلومتر است و هرم اکنرون از  87اند و حداکثر برد آن موضع گرفته الله اکبرهای م در منطقه کوهم 179آتشبار 

نماید و در تمام منطقه قادر به زدن است، اما قادر نمایند و در تمام منطقه تیپ آتش اجرا میمیی تیپ پشتیبانی هایگان

م با خرج و م 179گلوله   699امروز تعداد  2999باشد. ضمناً تا ساعت های واقع در صنایع فولاد اهواز نمیبه زدن هدف

  1ماسوره بفرستید.

 سرگرد آجوری :توپخانه 833گردان ف 

*** 

 82799کیلرویی  67های نوع گلوله بردهای مختلفی دارد. با گلولهدو م با م 179های البته توپ

 83999کیلوگرم وزن دارنرد ترا بررد  96های ساب که که با گلولههاست در صورتیمتر برد نهایی آن

باشد و منظور فرمانده گردان، بررد ه در پیام فوق اشتباه میتوان تیراندازی نمود. برد اعلام شدمتر می
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از طرفی این پیام مربروط بره های ساب محدودیت داشتیم. کیلومتر بوده است، زیرا در مورد گلوله 82

باشد، زمانی که در شرق ارتفاعات الله اکبر مستقر بودیم و از طریرق فرمانرده لشرکر می 9/7/95روز 

طور که قبلاً اشاره نمودم، مرا هایی را در غرب اهواز زیر آتش بگیریم. هماندرخواست شده بود، هدف

غررب اهرواز هرم  جنوب های آتشبار را به صورت ی  نیم دایره روانه کردیم تا بتوانیم در جهتتوپ

 833اجرای آتش داشته باشیم. اما مشکل اصلی در روز پنجم مهرمراه ایرن برود کره ارتبراط گرردان 

کر قطع شده بود، لذا این پیام در روز ششم به فرمانده لشکر مخابره و ارسال شده است. توپخانه با لش

جنروب در  در هر صورت فرمانده گردان با این پیام اعلام نموده بود که قادر به اجرای این مأموریرت

باشد که درست هم بود. من خودم در آن زمران افسرر تیرر آتشربار برودم، بره قردری نمی غرب اهواز

شد که بعضی اوقات در سه محور توپ روانه کرده می از آتشبار ما های مختلفخواست تیر از یگاندر

کنیرد  گفتند، جناب سروان اشتباه نمریکردیم. گاهی اوقات رؤسای توپ به من میمی آتشو اجرای 

 عنری غررب و جنروبیشد که ما هم به غرب ارتفاعات الله اکبر، هم به سرمت جنروب، باورشان نمی

منطقه طراح و دب حردان تیراندازی کنریم. در شررایطی قررار  ،سوسنگرد و به سمت شرق سوسنگرد

های گردان که در چنردین محرل باندیدهزرهی و  8نیروهای تیپ گرفته بودیم که همه نیروها، اولاً 

روه چمرران، نیروهای گر زرهی، ثالثاً 52قر بودند، در ثانی، فرمانده لشکر و فرمانده توپخانه لشکر مست

انتظار آتش را داشرتند. درخواست و ، نیروهای سپاه و نیروهای مردمی از یگان ما نیروهای ژاندارمری

هرا شرد توپرو  غلط بود و باعث می این دادیم، ولیالبته ما هم تا جایی که امکان داشت پاسخ می

هرا و مان برای حاضر به کراری توپذا تمامی تلا . لبمانداز کار بیفتند و منطقه بدون آتش توپخانه 

 گونه استراحتی.  بدون هیچ ،شددریافت مهمات جهت عملیات صرف می

شردند کره در ایرن راسرتا هرای توپخانره متحمرل میبیشترین بار جنگ را یگاندر آن شرایط 

زرهی هم همانند ما بود. ولی آن گرردان  8تقیم تیپ م کم  مسم 199توپخانه  813وضعیت گردان 

زیررا اولاً نمرود. زرهی اجررا می 8های تیپ از یگان و پشتیبانی ها را برای حمایتبیشترین تیراندازی

کیلومتر بود و قرادر بره تیرانردازی  13ها آن گردان پ بود، در ثانی حداکثر برد توپکم  مستقیم تی

 بیشتر از آن برد نبودند.

ایرن روز  در در منطقره حمیدیره رخ داد.تررین نبردهرا کری از خرونینی 6/7/95روز الاخره در ب

ارتش عراق ادامه داشرت. آتشربار مرا مرترب در  توسط نیروی هوایی هاباران نقاط مسکونی و شهربم

حمیدیره جنگ شدیدی در اطراف و جنوب شرهر  .دشمن در این منطقه بود هاییگانباران حال گلوله
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 زرهری 8 د. نیروهای مردمی و سپاه جهت مقابله با دشمن نیاز به سلاح داشتند کره فرمانرده تیرپرخ دا

درب  دسرتور داد، های موجود در ارترش در یر  عمرل انقلابریخلاف رو  بر جناب سرهنگ عمید

حمیدیه و نیروهای مردمری  باز کنند و نیازمندی سلاح سپاه در پادگان دشت آزادگان ها راخانهاسلحه

سرزایی در ه ثیر برأو بازوکا بود که ت 7جی آرپی ،8تنفگ ژ آنهای تحویلی به هاسلاحنمایند.  تأمینرا 

 دشمن داشت. نشینینبرد حمیدیه و عقب

دولت ایران در پاسخ بره پیشرنهاد  بس به ایران داد.آتش ( صدام پیشنهاد95مهر  6این روز ) در

 صدام اعلام کرد:

ایران حاضر به  ،تا هنگامی که ی  سرباز عراقی در قلمرو سرزمین ایران وجود داشته باشد»

تنها شرط قبول آتش بس از نظر ایران این است که دولت عرراق نیروهرای  .مذاکره نخواهد شد

 «خود را از خاک ایران بیرون ببرد

ورتر شد جنگ شعلهطرف ایران، آتش  با عدم پذیر  آتش بس غیر معقول پیشنهادی صدام از

 جنگ با شدت ادامه یافت. و در مناطق عملیاتی اهواز و سوسنگرد و خرمشهر

کردنرد. پرس از مکانیزه عراق که از جنوب غربی به سرمت اهرواز پیشرروی می 9لشکر نیروهای 

هواز، مجبرور کیلو متری جنوب غرب ا 19مت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در وبرخورد با مقا

به توقف شدند و برای وصول به شهر اهواز و محاصره منطقه دشت آزادگان تصرمیم گرفتنرد از منطقره 

حمیدیره   ر بین اهواز و حمیدیه به سمت شمال پیشروی کنند و خود را به ارتفاعات شمالی محور اهواز

سوسرنگرد ر حمیدیه  راهواز  برسانند تا هم شهر اهواز را از سمت غرب تهدید کنند و هم محور ارتباطی

دشرمن از  9بستان را قطع نمایند. برای نیل به این هدف در آخر روز ششم ستونی از نیروهرای لشرکر ر 

دب حردان به سمت شمال غربی و حمیدیه پیشروی کردند. اما نیروهرای ایرانری موفرق شردند جلروی 

 ند.را نیز به اسارت در آور راد دشمنپیشروی دشمن را در این محور سد کرده و تعدادی از اف

کررد و مرا هرم برا بود که مرتب درخواست تیرر می مستقر بان آتشبار ما در آن محوردر آن روز دیده

 مم 179هرای های توپدشمن را مورد اصرابت گلولره بان پاسخ داده وبه درخواست دیده آتش سنگین خود

 دادیم.قرار می
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 نتوپخانه در دفاع و بیرون راند 833گردان  آتشبار یکم : نقش15 هفتم مهر دوشنبه

 دشمن از حمیدیه

مساعد بودن شرایط منطقه و موضع آتشربار کره در شررق پادگران روز هفتم مهرماه به علت نا

 از اشرغال کرردیم. ناسایی و سرریعاً آن مواضرع رامواضعی را در نزدیکی پادگان ش دشت آزادگان بود،

کره  اعرلام شرد تهرران توپخانره در 88 گروه فرمانده به گرفته شد. نفرات آمار تجهیزات و وسایل و

 اقدام نمایند. 9/7/95 تاریخ تجهیزات بمباران شده در از درصد 89نسبت به جایگزینی 

زیررا  ،توپخانه بحرانی بود 833و  813 یهاگردان و زرهی 8تیپ  یهایگان وضعیت ن روزآ در

با توجه به کاهش توان  هایگاننابودی تمامی  هر لحظه امکان ت  دشمن به پادگان دشت آزادگان و

 :ایدنممشخص می های زیر وضعیت آن روز رامتصور بود. پیام آنهارزمی 

*** 

    8تیپ از: 

 7/7/95تاریخ:          زرهی                                                                                       52به: ل

 الله اکبرموضوع: حرکت دشمن به جلو از ارتفاعات 

نسبت بره انهردام آن  ست. مقرر فرماییدبه جلو حرکت نموده ا الله اکبرنیروهای دشمن از ارتفاعات  ،برابر اطلاع

  1کوپتر اقدام فوری به عمل آید.هلی توسط هواپیما و

 زرهی 8تیپ 

*** 

 291-83-72شماره:       زرهی )رکن سوم(   52ر لشک از: ستاد

 7/7/95تاریخ:               8تیپ به: 

 موضوع: احتمال حمله دشمن به پادگان

فرمایید  داشته باشد. دستور گزار  نموده که ممکن است دشمن قصد حمله به پادگان آن تیپ را سپاه پاسداران

  2هرگونه رخنه آن جلوگیری به عمل آید. از انجام تا که اقدامات لازم را

 هنگ قاسمیسر :52لشکر ف                                                                                     

*** 
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 291 شماره:                                                                                                  8تیپ  از:

 7/7/95تاریخ:          زرهی                                                                            52لشکر به: ف 

 موضوع: عدم امکان تصرف ارتفاعات

 کار خودروهای تدارکاتی از حال حاضر نیرویی که برای تصرف ارتفاع مذکور لازم است، موجود نیست. بیشتر در

 1توان ارتفاعات را تصرف نمود.نمی ،نشود افتاده، چنانچه ی  گروه رزمی واگذار

 8تیپ 

*** 

 8338 شماره:                                                                                          8تیپ از: 

 7/7/95 تاریخ:      زرهی                                                            52لشکر به: ف 

 الله اکبرموضوع: پیشروی دشمن از ارتفاعات 

کوپتر بره هلی پیشروی نموده است. درخواست پشتیبانی هوایی و الله اکبرارتفاعات  برابر اطلاع واصله، دشمن از

 2مع ذل  توجه به نیروهای خودی نمایید. ،است دشمن زیاد ی دشمن را دارم. با این که فاصله تاهاتان منظور انهدام 

 8تیپ 

*** 

 8337 شماره:                                                           8تیپ  از:

 7/7/95 تاریخ:    زرهی                                       52لشکر ف  به:

 موضوع: ورود دشمن به سوسنگرد

گشتند و  روروبه آنها خود با حمیدیه، سپاه پاسداران افراد سوسنگرد شده و جاری وارد روز 1689ساعت دشمن در

 8پل سوسنگرد به این طرف آورده است. ا ازواحد زرهی خود ر

 8تیپ                                                                                                                                       

*** 

توسرط  طررف شررایطی قررار داشرتیم کره از هرر در ما آن زمان در ،های فوقبا توجه به پیام

 یهایگان نبود، طبیعتاً قادر به نگهداری منطقه خود زرهی 8تیپ  نیروهای دشمن احاطه شده بودیم.

مقابل  در بود. زیاد آنهااحتمال نابودی  و داشتندبدی قرار  وضعیت بسیار چنین شرایطی در توپخانه در

الله ترا ارتفاعرات  نداشت و ودوج ،نیرویی که بتواند با ورود دشمن مقابله نماید ،پادگان دشت آزادگان

 توانسرت در، شاید میگرفتمیداشت که اگر دشمن تصمیم  به تصرف پادگان  دشت بازی قرار اکبر

برا  نداشت که ارتش ایران، این چنرین تحلیرل رفتره و کمترین زمان به هدفش برسد. اما دشمن باور

اشت که گرفتار ضردحملات ارترش تلفات قابل توجهی صحنه را خالی کرده باشد. دشمن بیم آن را د
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دقرت  های خود بسریارپیشروی لذا در متلاشی شود. کاملاًبا محاصره شدن،  گرفته و قوی ایران قرار

زیرا  .صورتی که اطلاع نداشت که از آن ارتش فقط اسمی باقی مانده بود که به دام نیفتد. در کردمی

 سرربازان از نفرات وابسته به رژیم سابق اعردام، عناصر و دیگر افتاده، فرماندهان و کار تجهیزاتش از

یا  اخراج و هم پاکسازی، کشور خارج از حتی دوره دیده در نفرات کادر متخصص و شده و خدمت رها

 نرد وکردمیشان سپری سرنوشت انتظار روزها را در ،انضباط مابقی هم بدون آموز  و فراری شده و

بودنرد. امرا خوشربختانه  ضردانقلاب درگیرر دستان با عناصرکر نیروهای ارتش هم در زیادی از تعداد

آن  در ،از اسم ارتش ایران هم واهمه داشت که همان هرراس و وحشرت ارترش عرراق ،ارتش عراق

 بحرانی ما را نجات داد.  شرایط بسیار

 برا اسرتاندارفرمانرده گرردان،  وربرابرر دسرت سروان مهدی دامغانیران 7/7/95 روز 9689ساعت

ملاقرات نمرود و  اهواز در زرهی سرهنگ قاسمی 52 فرمانده لشکر و آقای مهندس غرضی خوزستان

 را نیز برای ادامه عملیات درهای گردان ازمندینی و برای آنان تشریح توپخانه را 833 وضعیت گردان

تر اقدامات مناسبی را برای نجات پادگان دشرت آزادگران انجرام دهنرد. چه سریع میان گذاشت تا هر

لحظه  ، هراوضاع بدی حاکم بود واقعاًاتاق جنگ  در بازگشت از ستاد لشکر گفت: در سروان دامغانیان

 .شدمی بیشتر و مسئولان استان نسبت به اوضاع منطقه بیشتر ندهان ونگرانی فرما

پادگران  میردان تیرر نزدیکری مواضرعی را در شکورزاده فرمانده گردان به همراه استوار آن روز در

  نفررات آتشربار اشغال نماییم. که برا کمر آن مواضع را دادند، سریعاً دستور شناسایی و ،دشت آزادگان

کرخره بره آن  سرد از چند عبرور شدیم. هر یتمأمورمشغول اجرای  خیلی سریع موضع انتخابی اشغال و

، از طررف ممکرن برود برا یرور  دشرمن امرا ،توانست روحیه نفرات را افزایش دهردسوی رودخانه می

 ان ما به مخاطره بیفتد.پل روی رودخانه کرخه موجودیت یگ انهدام سد و و حمیدیه و الله اکبرارتفاعات 

های پرحجم روی نیروهای دشمن، تلفراتی را بره با اشغال موضع سریع توانستیم با اجرای آتش

 ،شده بود متکیتوپخانه  یهایگانبه بیشتر آن روزها  جنگ در با توجه به اینکه روند نماییم. وارد آنها

ترا دشرمن را در منطقره  دادمیانجام  ،ودمقدوراتش ب در توانست وکه می توپخانه ما هر آن چه رالذا 

 گیر نماید.زمین
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 زرهی و منطقه دشت آزادگان 8های تیپ : وضعیت یگان15 سه شنبه هشتم مهر

 گردد.مشخص می کاملاًآن روز از پیام زیر  زرهی در 8تیپ وضعیت نامساعد  

 8357 شماره:                                                                                       8تیپ از: 

 3/7/95 تاریخ:                                                                                   52لشکر به: 

 موضوع: امکان نفوذ دشمن

ن پیراده مکرانیزه ی  دسته تان  با ی  گروها به استعداد تیپ باشد ومی ضلع جنوبی میدان تیر مستقر تیپ در

 1به مقاومت نیست و امکان زیاد دارد دشمن نفوذ نماید. تقلیل یافته، با عرض مراتب بالا چنانچه کم  نشود، تیپ قادر

 8تیپ 

*** 

ی  منطقه  توپخانه در زرهی، پیاده و یهایگانآن زمان  یابیم که درمی م بالا دربا توجه به پیا

وضعیت گرردان مرا ایرن  ،از بدو ورودمان به منطقه دشت آزادگان اند. البتهی  خط مستقر بوده در و

 8تیپ پیاده  زرهی و یهایگان توپخانه از 833حتی در بعضی مواقع، مواضع گردان  .چنین بوده است

 نیز جلوتر بوده است.

از  موجرود در دشرت  آزادگران، یهایگان و حساس بودن شرایط و وخیم بودن وضعیت منطقه

 .شودمیمشخص  کاملاًپیام زیر 

*** 

 291-89-198شماره:                                                                                                 8تیپ از: 

 3/7/95تاریخ:             (                                                                          8-زرهی )ر 52به: ل

 موضوع: آخرین وضعیت بسیار حساس خودی

 تصرف نمروده و اطلاعات واصله حاکی است دشمن سوسنگرد را باشد ومی 3/7/95مورخه  9299اکنون ساعت 

 نتیجه تیپ دشت آزادگان )منظور پادگان تیپ دشت آزادگان بوده است( مشغول پیشروی است. در الله اکبرارتفاعات  در

مهمات به دست خواهد آورد. با  نتیجه میلیاردها تومان وسایل و رود. دراحتمال تصرف آن می اد وافت محاصره خواهد در

اعزامی به تیپ اهرواز اختصراص داده شرده  یهایگان نگرفته و قرار امر درخواست شده، هیچ یگانی زیر این که مکرراً

بره جنگیردن  مندگرفتن حاصل شده، علاقهروز زیر آتش دشمن قرار  19اثر  است. پرسنل به علت ضعف روحیه که در

ی   حد ی  دسته تان  و که نیرویی دراحتیاج به تعویض دارند. ضمن این اند ومیل جنگجویی را ازدست داده نیستند و

چه  نمایند. هرمی مهمی ایجاد اشکال ام وباشد، آن هم موفق به اعزام پرسنل به خط پدافندی نشدهگروهان موجود می
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متلاشری  کاملاًنشوند. زیرا وضع تیپ  به راحتی وارد انداخته و خیرأبه ت حداقل بتوانم وی را بفرستید تا واحد زودتر ی 

زیرادی در  تراثیر هوانیروز زمان زیادی لازم خواهد داشت تا به سطح کارایی اولیه برسد. پشتیبانی هوایی و شده است و

احتمرال محاصرره آن بسریار  جدی است و خطر باشد. تیپ درمی برابر 8 یا 8همواره روحیه پرسنل دارد. نیروی دشمن 

اسرت، ضرمن  گردد. ضعف پرسرنل مشرهودبرق می سیسات آب وتأ اجرای آتش توپخانه دشمن باعث انفجار رود ومی

ترک کردن منطقه به  ای سربازان و تعدادی از اکنون به علت فرار درصد بوده و 89که استعداد قبل از شروع عملیات این

افسران نیز به بهداری  های خود به شهرستان مربوطه تقلیل یافته، تعدادی ازترابری خانواده ان به منظورداردرجهوسیله 

 اند.اعزام شده

فشرار  تا هواپیما پشتیبانی نمایید کوپتر وبدهید. با هلی رسانم وضع بسیارحساس است. واحدبه عرض می مجدداً

ایشران  فراوانی، وجود تاثیر نماید وهای لازم را میراهنمایی ها وسرهنگ جفرودی کم  شود. حتما سرکاردشمن کم ب

 1باشد.می حال حاضر دارا در

 زرهی 8تیپ ف 

                                                                    *** 

خیلی شردید شرده  الله اکبرارتفاعات  وسوسنگرد  منطقه حمیدیه و فعالیت دشمن در آن روز در

حمیدیره  عبور و خود را بره شرهر کورکرخه از رودخانه  کردمیی  ستون زرهی دشمن تلا   بود و

 را از استان خوزستان شهر اهواز مرکز قطع کند و برساند تا با اشغال حمیدیه راه ارتباطی سوسنگرد را

سوسنگرد رخ داد  محور حمیدیه و های سختی دربه همین خاطر نبرد .دهد تهدید قرار غرب نیز مورد

اما دشمن همچنران بره  ،توپخانه بی وقفه دشمن را زیر آتش گرفته بود 833این راستا گردان  که در

 .دادمیپیشروی خود ادامه 

 دادمریحال احتضار مرتب پیام  در متلاشی شده وزرهی  8تیپ زرهی هم به  52 فرمانده لشکر

بره نگهرداری  حالی که تیپ قادر نماید. در غرب حمیدیه پیشروی دشمن را سد جنوب و محور در هک

 مورد نگهداری پادگان دشت آزادگان نیز نگران بود. به همرین منظرور حتی در نبود و الله اکبرمنطقه 

 نماید:به فرمانده لشکر ارسال می زرهی پیام زیر را 8تیپ فرمانده 
 155شماره:                                                                                                             8تیپ از: 

           3/7/95تاریخ:     زرهی                                                                                          52شکر به: ف ل

 نیست قدورموضوع: ت  م

 خودرو چرخدار با کمبود ضعیف و وضع روحی پرسنل بسیار ،تلفنی به عرض رسانیدم طوری که چندین بارهمان

 2نیست، جز این که ی  گروه رزمی واگذار شود. ت  مقدور ی  مقدار مواجه هستیم و دارشنی و

 8تیپ                                                                                                                                        

                                                              *** 
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سراعت،  هرر تر شدن اوضاع درو وخیم زرهی 8تیپ های فرمانده پیام دیگر با ارسال این پیام و

 در زرهی و 52 پیاده را که تنها احتیاط لشکر 183گروه رزمی  ،ردگیتصمیم می فرمانده لشکر بالاخره

 د.به حمیدیه بفرستاهواز مستقر بود  نزدی  شهر دآبافولیهای تپه

 روشن شدن وضعیت آن زمان کم  نماید.  تشریح و تواند درهای زیر میپیام

 291-83-53شماره:    (                                                                           8-)ر زرهی 52از: ل

 3/7/95تاریخ:                                                                                           8تیپ به: 

 دآبافولیموضوع: حرکت دشمن به طرف 

 حرکت است. در دآبافولیحمیدیه به طرف  - محور سوسنگرد دشمن از-1

جلرو  درباغرات( و) غرب شهر حمیدیره اشرغال در دارد سریع حرکت نموده، مواضع پدافندی را یتمأمور 8تیپ -2

 1استفاده شود. حال حاضر جود درامکانات مو از نیروی کمکی از شیراز و نماید تا دشمن را سد

 سرهنگ ستاد قاسمی

*** 

توانست تمامی منطقه دشرت آزادگران را می ،تصرف آن مناطق حرکت دشمن به سمت اهواز و

پادگران دشرت آزادگران بره محاصرره  زرهری و 8تیرپ  یهرایگان دیگرر زیرا ما و .به خطر بیاندازد

، ایرن هم بزرگترین اشتباه تاکتیکی دشرمنشاید  آن زمان آوردیم و شانسی که ما در. تنها یمافتادمی

به سرمت پادگران دشرت آزادگران پیشروی  اقدام به ت  و الله اکبربود که دشمن از منطقه ارتفاعات 

 بود.   امکان نابودی تمامی نیروها متصور ،زرهی 8تیپ توجه به آمادگی رزمی  ننمود وگرنه با

 291-83-198شماره:                  (    8-)ر زرهی 52لشکر از: 

 3/7/95تاریخ:                   مشهد      183 به: فرمانده گروه رزمی

 یتمأمورموضوع: آمادگی برای اجرای 

حمیدیره  –وسرنگرد محرور س اعرزام گرردد. دشرمن در یرتمأمورجهت اجرای  یگان آماده شود تا فرمایید دستور

 2اعلام نمایید. نتیجه را سریعاً بانی وهباشد. منطقه را دیدمی

 قاسمی سرهنگ ستاد

                                                              *** 
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 8598شماره:                                                                                      8تیپ از: 

 3/7/95 تاریخ:  زرهی                                                                      52لشکر به: ف 

 به کم  عاجل موضوع: نیاز

 7/7/95-291 -83-192بازگشت به شماره 

بره  کوپتر نشود، به محاصره خواهد افتاد وهلی هوایی و نیروی زمینی و نظر چنانچه به تیپ کم  عاجل، چه از

میل جنگجویی  باشد. روحیه صفر وی  گروهان پیاده مکانیزه می تیپ ی  دسته تان  و افتد. استعداددست دشمن می

ترتیرب کره  بره هرر کشید. تشریف بیاورید و مقاومت دست خواهند ای، ازترین ضربهبا کوچ  و ندارد پرسنل وجود در

 1دهید راهنمایی کنید.تشخیص می

 8تیپ ف 

                                                                           *** 

 8518شماره:                                                                                                    8تیپ  از:

 3/7/95 تاریخ:                   زرهی     52لشکر ف  به:

 به اعزام گردان کمکی موضوع: نیاز

 3/7/95-291 -83-76بازگشت به 

 سقوط تیپ حتمی است. ،وضع فعلی ترین فشاری بیاورد بادشمن کوچ  اگر-1

 2گردان اعزام شود. به استعداد نحوی ممکن است واحد به هر-2

 8تیپ ف 

 زرهی       52لشکر از: 

 3/7/95 :تاریخ                                                                                         زرهی   8تیپ به: 

 موضوع: یگان کمکی اعزام خواهد شد

                 3/7/95-8518بازگشت به                                                      

 9حردود  آسرفالته در محرور پیشروی دشمن را بر یجلو مقدورات موجود با ضمناً شد. یگان کمکی اعزام خواهد

 8فرستاده شد. 7جی آرپیبگیرید.  کیلومتری پادگان به طرف حمیدیه را

 قاسمی سرهنگ ستاد                                                                                                          

*** 
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 8517شماره:                                                                         8تیپ از: 

 3/7/95تاریخ:                زرهی                                                     52 به: ف ل

 اساسی نمایید فکرموضوع: 

هرم چنرین  خرودرو و عدد، تیپ به نحوی است که اعزام گشتی شناسایی به علت عدم وجودهای متطی گزار 

شوند به دسرت سایر منابع اعزام می طریق نفرات شخصی که از را فقط از تیپ اطلاعات خود نیست و نفربر امکان پذیر

 1جلوگیری نمایید.سقوط تیپ  از اساسی بنمایید و فکر ،است به جای دادن چنین دستوراتی بهتر آورد.می

 8تیپ 

                                                                           *** 

 در آن منطقره و یگرانم درنفررات  با توجه به این که مرن خرودم و های فوق وپیام با تعمق در

بررای  واقعاًات بودیم، اتفاق ناظر حوادث و و نزدی  شاهد از و تیر پادگان دشت آزادگان مستقر میدان

 یهرایگانآن همه تهدیدات مقابله نماید.  برابر بتواند در چیزی باقی نمانده بود تا زرهی دیگر 8تیپ 

 ی هروایی دشرمن وهرابمباران اثر هجوم دشرمن و عملیات تاخیری بر توپخانه نیز به اندازه کافی در

 بود. تاثیرگذار نیز آنهاخودی، صدمه دیده بودند که درکارایی 

تجراوز  تهراجم و محافظت از حریم کشرور از ،، هدف تشکیل ارتشلازم به یادآوری استآنچه 

پیچیرده  ی برزرگ وهرانااین راستا تربیت شده بودند. اما اداره سرازم نفرات آن هم در اجنبی بوده و

بتروان  تراباشرد ... می فرماندهی و هم چون کنترل و ،فنونی اصول و ازمؤثر نظامی مستلزم استفاده 

 ایرن راسرتا تجهیرز که در هدایت نمود جهت نیل به اهداف سازمان تنظیم و های نیروها را درتلا 

 متأسفانهاما  .است های مداوم اجتناب ناپذیرافزایش مهارت ماهر و نیروی انسانی متعهد، متخصص و

 عملری آن را مرا در هم پاشیده شده بود که اثرر از آن زمان سیستم فرماندهی ارتش فرو ریخته و در

 یم.کردمیمشاهده  کاملاً هایگان

سرطوح  چره در متعهد چه در سطوح فرمانردهی و زبده و ،ارتش منهای منابع انسانی متخصص

از سازمان ارتش حذف کنیم، آن چره براقی  چنانچه نیروهای متخصص را ،واقع یعنی هیچ اجرایی در

باشد که به خودی خود قابل استفاده ... می ادوات و و امکاناتی چون تجهیزات، ابزار ماند، عوامل ومی

محکمری بررای  پشتوانه مطمرئن و توانداحترام قایل بودن به نیروهای نظامی می باشند. ارز  ونمی

 باشد. ی نبردهانامید کسب موفقیت در
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کره  دیردممیداشرتم،  اشاره نمودم، چون مرن خرودم در آن منطقره حضرور که قبلاً طورهمان

 ترین نیراز بررای رزم و. نیروهایی که از ابتداییدوشمین آنهاروحیه  توجهی به نیروها و اصلاً فانهمتأس

بایست ملتمسانه تقاضای می محروم بودند و بلکه برای کشور و تأمین امنیت مردم نبرد، نه برای خود،

کراهش  نبود، با رداراز نیروهای کیفی برخوزرهی  8تیپ  اما ،ی ما مدرن بودندهاسلاحکم  نمایند. 

ام، بره اشراره نمروده آنهاکه به  نبردهای گذشته خود طرفی در از .شدید نیروی انسانی نیز مواجه بود

 ای هم برایش باقی نمانده بود. روحیه واسطه تلفات بالا،

 افتراده و کرار نیروهرای کیفری از انتقال متخصصین و نیز به علت نقل و تجهیزات مدرن تیپ

 پادگران دیرده برودم، در را آنها خودرو که من شخصاً و انواع نفربر ن وتگاه تان  چیفتدس 99بیش از

تعمیراتی شده بودند. زیرا به علت نداشتن مسئول، نگهداری نشده بودند. با  زمین گیر و دشت آزادگان

ه آن تروان دریافرت کر... می نگهداری و نظر آموز  و از 95تا  97نگاهی به ادامه روند تیپ از سال 

تیرپ در آن زمران نره  اصرلاًانرد. مقصر فرماندهان هرم نبروده، آمادگی رزمی نداشته است واقعاًتیپ 

 لذا در گرفت. شرایط نامطلوبی قرار خواهد نه معاونی، مسلم است چنین یگانی در ای داشت وفرمانده

ل به جنگجویان با دلجویی نفراتش که تبدی و شدمیزرهی عقب کشیده  8تیپ آن زمان شایسته بود 

بازسازی و وارد منطقه نبرد  متحمل شده بودند، مجدداًنیز  های زیادی رارنج صدمات و ماهری شده و

 این چنین نشد. متأسفانهکه  ندشدمی

 ،اعتبار خرود است برای حفظ حیثیت و سازمان نظامی مجبور مهم این است که هر نکته بسیار

کنتررل  جنرگ هردایت و خرود را در یهرایگان د نیروها ونبتوان فرماندهانی استفاده نماید تا وجود از

نداشته باشد، آمادگی اطاعرت نیروهرای تحرت  زیرا اگر فرماندهی توانایی اعمال فرماندهی را .دننمای

بایسرت پرایین آمرادگی رزمری آن یگران را مری این صورت توان و کند که درامر  کاهش پیدا می

ها به خوبی فرماندهی عده قدرت رهبری و ایل جنگ فرماندهانی که ازاو ارزیابی نمود. کما این که در

 واقع شوند. ثرؤمنطقه واگذاری م در حفظ و را تمامیت یگان خود آمدند توانستندمی بر

 منتصرر گردتان ، سر 258 فرمانده گردان صفوی سرگردزرهی فرماندهانی همچون  8تیپ  در

 حسریبی مکانیزه، سررگرد 199 )امیری راد( فرمانده گردان ولسبزهسرگرد  تان ، 261 فرمانده گردان

 کمر  مسرتقیم و مترریمیلری 199 فرمانده گرردان توپخانره ابراهیمی ردسرگ ،189فرمانده گردان 

دوره دانشرگاه جنرگ را طری کررده  که اکثراًمتری میلی 179فرمانده گردان توپخانه  سرگرد آجوری

 را هردایت، کنتررل و خرود یهرایگانای شایسته نحو بودند به منطقه حضور داشتند و قادر بودند، در
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ها در نیازمندی قطعات یدکی و دیگر ،نفرات، تجهیزات اما مسایل دیگری همچون کمبود اداره نمایند.

وضعیت روحی نیروها و بعضاً دخالت افرراد غیرر مسرئول و ناآگراه بره  ،ترهمه مهم از شرایط جنگ و

نگرران  و دادمری ای را آزارفرمانرده آورده بود کره هرر به وجودشان مشکلاتی را برای مسائل نظامی،

 .کردمی

 مسرتقر میردان تیرر کنار پادگان دشت آزادگان، در توپخانه در 833 آتشبار یکم گردان روز نآ 

شررق  هم در تا بتوانم هم در جنوب وروانه کردم  ایو به گونه را به سمت جنوب هاتوپ گردیده بود.

اجرای آتش خود دشمن  ند.شدمیبه حمیدیه نزدی   یرا نیروهای دشمنزنماییم.  منطقه اجرای آتش

در جنوب شرقی  ششو تلا دادمیهمچنان ادامه  دآبافولیهای را روی حمیدیه و انبارهای مهمات تپه

وارد صحنه شدند  انیروزهای رزمی کبری هوبالگرد ،دشمنتر شد، برای مقابله با نیروهای حمیدیه زیاد

هرای خرودی و توپخانره. وارد کردند آنهابرهای عراقی یور  بردند و خساراتی به و نفر هاتان و به 

آتشبار ما نیز دشمن را زیر آتش سنگین خود قرار دادند. دشمن هم جهت ایجاد وحشرت و اضرطراب 

زرهی به علت  52های لشکر اران کرد. در این روز تیپنیروهای مدافع شهر اهواز، این شهر را گلوله ب

 کمبود توان رزمی و گستردگی منطقه واگذاری، تقاضای اعزام نیروهای تقویتی کردند. 

در آن روز نیروهای دشرمن در  .ماه ی  تهدید جدی برای اهواز و سوسنگرد بودروز هشتم مهر

منطقه  های دشمن درفعالیت .ی را آغاز نمودندحرکات کورکرخهمنطقه حمیدیه و کرانه جنوبی رودخانه 

ترا در دو محرور بره سرمت  شودمیمکانیزه دشمن آماده  9 لشکرکه  دادمیجنوب غربی اهواز نشان 

، بررای تصررف کارخانره شمال ت  کند، ی  ستون از منطقه بین رودخانه و جاده اهواز به خرمشرهر

 27، واقرع در واز و سرتون دیگرر در حروالی حمیدیرهنی به سمت اهرنورد و عقب راندن نیروهای ایرا

از سوسنگرد و سوسنگرد و تهدید حمیدیه و اهواز ر های اهواز لومتری غرب اهواز، برای قطع محورکی

 .ی دشرمن در اطرراف اهرواز ادامره داشرتهرانابرار. در طول شب نیرز گلولرهپادگان دشت آزادگان

 گین خود مواضع نیروهای خودی را زیر آتش گرفتند.دشمن هم با آتش سن هایتوپخانه

 در مشرهد دشرمن را 183عمل کردن گروه رزمری  زرهی قصد داشت با وارد 52لشکر فرمانده 

هرای شناسرایی لازم بود به منطقه آشنایی نداشت و 183منطقه حمیدیه منهدم نماید. اما گروه رزمی 

کره مرترب  تجهیزات هم کسوراتی داشتند وسایل و از نظر عملیات انجام دهد. ضمناً دقیقی را قبل از

باشرد کره های زیر مربوط به آن زمان حساس می. پیامنمودمی کم  درخواست لشکر فرمانده آن از

 نماید.می آشناتروضعیت را 
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را  دشرمن خرود و شردمیلحظه بردتر  ز هرغرب اهوا وضعیت منطقه حمیدیه و 3/7/95 در روز

 هرای شردیدی رخ داد وبا نزدی  شدن دشرمن درگیرری . به مرورکردمینزدی   رفته رفته به شهر

 دهد.گزار  می به لشکر طی پیام زیر زرهی 8تیپ  ها راگرفت که وقوع درگیری جنگ منطقه را فرا
 8589 شماره:                                                                             8تیپ  از:

 3/7/95 تاریخ:                                                                           52به: ل

 موضوع: دشمن درگیرشده وتقاضای نیروی کمکی

 1ت داده است. نیروی کمکی بفرستید.دس تان  خود را از 8 تاکنون نیروهای خودی درگیر و نزدیکی حمیدیه با دشمن در

 8تیپ 

*** 

 291-83-287شماره:              (                                                               8-)ر زرهی 52لشکر از: ستاد 

 3/7/95تاریخ:                                                                                                8تیپ ف  به:

 یادهپ183موضوع: اعزام گروه رزمی 

 3/7/95-8589بازگشت به 

 دستگاه تان  دیگر که سهمیه آن یگان است اعزام گردیده. دستور 9 دستگاه تان  و 5 پیاده با 183گروه رزمی 

 2منهدم نمایند. شبانه دشمن را 8تیپ کلیه امکانات  دهید با استفاده از آن یگان و

 سرهنگ قاسمی :52ف ل                                                                                                               
*** 

 چمرران و نرامنظمگرروه  شرکت نیروهرای ارترش، سرپاه، عملیاتی با 3/7/95 شب بود در قرار

ادوات زرهی، انجام گیرد که تمامی نیروها با  خصوصاً متجاوز یهایگانانهدام نیروهای مردمی جهت 

 نمایند. حمیدیه نابود فرصتی مناسب دشمن را در ند تا درشدمیتان ، آماده  های شکارتشکیل گروه
*** 

 291-83-289شماره:                                                                                     (8-)ر زرهی 52از: ل

 3/7/95 تاریخ:                   مشهد      183گروه رزمی  و 8و2و1به: ف تی 

 تان ( عملیات ویژه برای شکار) 

ی هراتان  بره منظرور شرکار 3/7/95 -2299 سراعت حدود ،نفر است 83 مرکب ازی  گروه عملیات ویژه که 

گشرتی ابرلاغ  عوامل نگهبرانی و دهید مراتب به کلیه پرسنل خصوصاً گردد. دستورجاده اعزام می دشمن به حمیدیه از

 8تیراندازی نکنند. آنهاکه به  نمایند

                                                           سرهنگ قاسمی :52لشکر ف 
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 سیار 1شماره                                                                                           52از: ل

 3/7/95تاریخ                             مشهد                      اعزامی از 183 گردان و 8 و 1به: تیپ

 (اهواز -)نزدیکی دشمن از طرف خرمشهر

 1مقابله کنید. نزدیکی شماست. سریعاً در حرکت و به اهواز در طرف خرمشهر از جناح کارون دشمن در

 سرهنگ قاسمی

                                                              *** 

دادن  اصابت قررار مورد های پدافندی واجرای آتش دشمن و آن روزها ما نیز برای مقابله با در

ریرزی تقویتی دشرمن برنامره یهایگان خط و در یهایگانچنین اجرای آتش بین هم عقبه دشمن و

ی هراتوپدادن  نماییم. به همین منظور برای قرار نیم با قدرت تمام دشمن را نابودکرده بودیم تا بتوا

حوالی پادگان  ی برایم اتفاق افتاد. دررمحلی مناسب، مشغول شناسایی بودم که حادثه ناگوا آتشبار در

بره  65زرهی، من با ی  دسرتگاه خرودروی جیرپ گراز  8تیپ  محدوده میدان تیر دشت آزادگان در

در محلی بین دو ارتفاع که به نظرم محل مناسبی بررای  ،زاده مشغول شناسایی بودمهمراه سرباز ولی

توقف جیپ پیاده شردم  پس از زاده خواستم جیپ را متوقف کند.بود. من از سرباز ولی هاتوپاستقرار 

جرا اطرراف را بره خروبی آن و به برالای ارتفراعی رفرتم ترا از بررسی کردمرا  آن محل کمی اطراف

مترر  199حردود  ،های موازی بود. بعرد از شناسرایینام صخرهه شناسایی کنم. آن محل روی نقشه ب

جلوتر از جیپ ایستادم و بلند صدا زدم، ولی زاده بیا جلو، او در جیپ پشت فرمان نشسرته برود بعرد از 

پرتاب شد و انفجار عجیبی رخ داد متر به هوا  9/1ای حرکت کرد. ی  لحظه دیدم جیپ حدود لحظه

مشاهده زاده را چهره خون آلود سرباز ولی ،و جیپ به پهلو واژگون گردید. سریع به طرف جیپ دویدم

نیمره جران برود،  متأسرفانهدانستم چه کاری باید انجام دهم. او را از جیپ پیاده کردم که ، نمینمودم

از  را پرر تمامی اعضای بدنش نگراهی انرداختم. دهران اوبه  موج انفجار شدید او را به اغما برده بود،

در ف  پرایینی او فررو رفتره  انفجار اثر های خودروی جیپ برخون دیدم. ی  تکه آهن را که از تکه

از ف  او بیرون کشیدم، ولی هر لحظه بیشتر غرق  ،بانده بودسبود و ف  پایین و بالای او را به هم چ

دهان او خرد شده بود، بسیار وضع اسفناکی داشت. کسی هم آن جرا  یش درهانا. دندشدمیبه خون 

ای که از طرف پادگان دشت آزادگران بره آن بعد سریع به طرف جاده لحظاتی. کمکمان نمایدتا  نبود

توانستم او  بالاخره .ند کم  خواستمکردمیعبور  مسیرجا امتداد داشت دویدم و از کسانی که در آن 

                                                 
 91. همان، ص  5
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زیرن العابردین  ن دشت آزادگان اعزام کنم. لحظاتی بعرد فرمانرده گرردان سررگردرا به بهداری پادگا

 .توضریح دادم کراملاً به من گفت، چگونه این اتفاق افتاد؟ شرح واقعه را در محل حاضر شد و آجوری

انرد  مرن منفجرره وصرل کررده یپ موادحتماً خرابکاران به ج من گفتند،ه ب صدای بلند ولی ایشان با

کررده  را غیر ممکن است کسی این کار م جناب سرگرد،گفتمیم و کردمیمرتب این موضوع را انکار 

 بتوانند این کار را انجرام دهنرد. زیرا جیپ در جایی نبوده که خرابکاران به آن دسترسی داشته و ،باشد

عمق زمین  ی عمل نکرده درهاگلولهجلوی جیپ  زیر چرخ ،بررسی دقیق متوجه شدم پس از بالاخره

تحری  و منفجر شده بودند. نکته بسیار جالرب ایرن  هاگلوله ،بوده که با حرکت جیپ روی آن محل

جائی که من نشسته بودم، اگر حتی برای یر   رفته بود هاگلولهبود که چرخ سمت راست جیپ روی 

قدری برود کره هرر ه م. آسیب دیدگی جیپ بشدمی ایستادیم، حتماً من در همان جا کشتهلحظه نمی

 ،ای؟ خلاصره بعرد از مردتیتو چطور زنده مانده گفتمیدید به من صحنه حادثه را می کس جیپ و

آمرده مطلرع  ده وجروحادثه ب مسئولان گردان که از کدام از هر همه نفرات متوجه این سانحه شدند.

 برا به رانندگی گروهبان حسرن حراجوی نیز ر آب آتشبارساند. تانکرمیبه محل حادثه  را خود ،شدمی

انجرام  را ترلا  خرود به کمر ، صورت نیاز در رساند تا را به نزدی  ما سریع خود ،شنیدن موضوع

 صردای انفجرار ناگهران ،همرین اثنرا منظره دلخرا  بیندازد. در آنضمن اینکه نگاهی هم به  ،داده

کره مشراهده  جلرب شرد به طرف محل انفجرار هانگاه جلب کرد. صحنه را وجه حاضرین درمهیبی ت

آب هم  بود منهدم شده است. تانکر آب که خودروی ده تن بنز نمودیم چرخ سمت چپ و عقب تانکر

متوقرف شرد. بره هرر جهرت  کاملاًانهدام چرخ عقب  با زمین رفت و ی عمل نکرده درهاگلولهروی 

 نجا تردد ننماید.آگذاری نمودیم تا کسی از علامت و خودروی جیپ راآب  اطراف تانکر

آسیب جدی دیده بود که وی به علت جراحات  متأسفانه .زاده جویا شدمبعداً از احوال سرباز ولی

علرت درگیرری جنرگ و اشرتغالات  بره متأسفانه ،شدید وارده جانباز لحاظ شد. ایشان اهل اراک بود

 جبهه نتوانستم او را ببینم. و حضور مستمر در خدمتی

*** 

 :گویدمی 3/7/95از حوادث روز  گردان 1رئیس رکن  (بازنشسته 2سرتیپ) سروان مهدی دامغانیان

زرهری  52 لشکر 8تیپ های لازم به قرارگاه فرمانده گردان جهت هماهنگی با 3/7/95 روز

بره صرورت گرازانبری بره  گذشرته و سوسنگرد شدیم نیروهای عراقی از متوجه آن جا در .رفتیم

 هراعراقی :گفتمی سوسنگرد فرماندار دارند. را جاتصرف آن قصد روند وحمیدیه می طرف شهر
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 ایرن از صورت تمررد جلوی منازلشان نصب کنند، در عکس صدام را ،اندگفته به مردم سوسنگرد

 خواهد شد. منفجر آنهامنازل  کار

ادامره  1999سراعت ترا های شدید توپخانه طرفین درحرال اجررا برود وتیراندازی آن روز در

اعلام داشتند، دشمن  شتاب فراوان درخواست تیراندازی نموده و ان باباندیده1699ساعت .داشت

برا  هراعراقی های شردیدی صرورت گرفرت وحمیدیه است. تیراندازی حال پیشروی به شهر در

براران شردت گلولره نرد.گرفتمیزیررآتش  نیروهای مدافع ایرانی را ،تان  ه واجرای آتش توپخان

رسریده  منطقه به اوج خود بحران در و شدمی بدتر و لحظه بد اوضاع هر بسیار زیاد بود و دشمن

ی گردان، بی وقفه روی دشمن هاتوپ شدید توپخانه گردان ما با دشمن ادامه داشت و بود. نبرد

 ریختند.آتش می

 52لشکر ای مفصل به فرمانده توجه به شرایط منطقه، نامه فرمانده گردان با آجوری گردسر

تشرریح  کاملاًمنطقه  در توپخانه را 833 وضعیت بحرانی گردان شرایط منطقه و زرهی نوشت و

زرهری بردهم ترا  52فرمانرده لشرکر  تحویرل بررده و کرد تا آن را به لشکرمأمور  نمود و من را

گردان مرا  برادران سپاهی که در از ی  نفر دریافت نامه با من با ای برای منطقه بیاندیشند.چاره

خرودم را بره  ،مشکلات بسیار با حرکت کردیم. مشغول انجام وظیفه بود، به سمت قرارگاه لشکر

داشرتند مشراجره  ادی کره حضرورزرهی با همه افرر 52 اتاق جنگ لشکر رساندم. در ستاد لشکر

 به فریراد  برسرید. متلاشی شدن است، حال انهدام و در یگان ما به آنان گفتم: و لفظی کردم 

 در شرید: نگرران نباگفرتمیمرتب به من  فرمانده لشکر زیرا ،کنممیحس کردم بیهوده تلا  

که دشمن خود را بره  منظور فرمانده لشکر منطقه اهواز بود دارد  دشمن حضور شما نیز سر پشت

کره  سرپاهی را بررادر آن کررد، زیاد ام رانگرانی واقعاًاین مسئله  نزدیکی شهر اهواز رسانده بود.

 جریان گذاشرته و در وی را داشت فرستادم، تا حضور جاآن آقای خلخالی که در همراهم بود، نزد

ترا در  مکردمیگو   وازاه حصول نتیجه به رادیو تا طلب کم  نماید. ایشان کسب تکلیف و از

لحظره  گردان بودم کره هرر همرزمانم در به فکر و جریان شرایط دیگر مناطق جنگ قرار بگیرم

مسئولان سرعی داشرتم کراری  صحبت کردن با با لشکر ستاد مرتب در بود، نابودی آنان متصور

کرردم  امرا آن روز برا تمرامی تلاشری کره همرزمانم انجام دهرم. برای حفظ موجودیت یگانم و

 ای نگرفتم.نتیجه
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 : انهدام نیروهای دشمن در شهر حمیدیه15چهارشنبه نهم مهر 

 گوید:می 5/7/95گردان از حوادث روز  1بازنشسته( رئیس رکن  2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

متوجره شردم کره تصرمیم  زرهری رفرتم، 52لشکر به اتاق جنگ  مجدداً 5/7/95 صبح روز

که چندین گلوله توپ  بود 9789 ساعت حدود خصوص وضعیت ما گرفته نشده است، جدیدی در

 ترا مرن نیرز هراسرناک شردند. تمرام نفررات سرتاد لشرکر اصابت نمود، به مناطق مختلف شهر

 وزهای عراقی به باند بالگردهای هوانیرجنگنده بلاتکلیف بودم. لشکر ستاد در هنوز 9389ساعت

 ادامه داشت. 1299ساعت متناوب تا طوره این حملات ب پادگان حمله کردند، در

مبرادی  هرای گرردان را ازنیازمنردی ،مشرکلات زیراد باهمان روز  1989 ساعت من هم تا

فرمانده گرردان  به محض رسیدن به گردان با به گردان مراجعت نمودم. مربوطه تحویل گرفته و

 برودیم، موضع بیردار تغییر جایی وبه علت جابه 19/7/95 صبح اوایل شب تا یی رفتیم،به شناسا

 حال پیشرروی برودیم. در که دراین خوشحال به خاطر خوشحال بودم، کلافه شده بودم اما واقعاً

حرال تقویرت  در تیپ قوچران( )یگانی از پیاده 77لشکر  ی ازتوسط نیروی زرهی 8تیپ آن زمان 

روزهای خوبی  که نوید آماده و ورزیده بودند بسیار پیاده نیز 77لشکر  یگان اعزامی از شدن بود و

 .دادمی را

*** 

  نهم مهرماه روز حوادث

های اطراف شهر نیروهای مردمی از نقاط مختلف شهر حمیدیه و اطراف آن گرد آمده بودند. باغ

کاملاً آبیاری شده بود که من خودم بعرداً از نزدیر  کراملاً آن شررایط را مشراهده  توسط کشاورزان

های دشمن قادر به حرکرت در . زیرا تان ه بودنمودم و دیدم که تا چه اندازه آن آبیاری مؤثر واقع شد

ط توانستند آنها را شکار کنند. عملیات در شب نهم مهرماه توسرلای نبودند و رزمندگان اسلام  گل و

های زیادی از دشمن به آترش کشریده شرد. آترش رزمندگان اسلام آغاز گردید و در همان ابتدا تان 

ها و مهمات به آسمان برخاسته برود و بررای نیروهرای دشرمن ایجراد وحشرت ناشی از انفجار تان 

بررای های دشمن کرد. نیروهای عراق در دامی افتاده بودند که رهایی از آن غیر ممکن بود. تان می

رفتنرد و از حرکرت براز نمودنرد. امرا در گرل و لای فررو مینشینی میگریز از صحنه و انهدام، عقب

ماندند. ترس و وحشت وجود نیروهای عراقی را فرا گرفته و سازمان رزمی دشمن از هم گسریخته می
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های آترش لهدانستند چه کاری باید انجام دهند. از طرفی صدای مهیب انفجارها و شعشده بود و نمی

 بر ترس و وحشت آنها افزوده بود. 

تصرمیم گرفرت  آجروری نزدیکی حمیدیه، فرمانده گردان سررگرد ها درشدت یافتن درگیری با

هرای اعزام نماید ترا برا اجررای تیرانردازی درگیری ورزیده به منطقه باندیدهخیلی سریع ی  اکیپ 

های شکار تان ، هم نیروهای مردمی همزمان با عملیات گروه ،دشمن یهایگانشده روی  بانیدیده

مراحرل دیگرر،  در پیشروی دشرمن جلروگیری و که ازهم این را با آتش توپخانه یاری کرده باشیم و

رئریس  توپخانره حسرن طرالبی ستوانیکمنفرات دشمن را نیز منهدم نماییم. به همین منظور  ادوات و

حسرن  ستوانیکمآتشبار،  باندیده 5/7/95 لذا در روز تعیین گردید. یتمأمورگردان، برای این  2رکن 

به رانندگی گروهبانیکم سمایی و سررباز بافراسرت )لازم  بر پست فرماندهینفر ی  دستگاه با ،طالبی

 ی بعد به عنوان نماینده مردم قوچان به مجلس شورای اسلامی راه یافرت(به ذکر است وی در سالها

و  جمرال کرریم سرتوانیکمان گرردان، باندیدهشد. دیگر  بانیدیدهمشغول  در حوالی حمیدیه مستقر و

 شمال و حمیدیه در -نیز مرتباً بین جاده سوسنگرد آنهابا اکیپ خود بودند که  یگروهبان حسن رضای

ند. یادم هست وقتی کره نیروهرای دشرمن بره نزدیر  جنراب کردمیجنوب کرخه، درخواست آتش 

شرتاب زده، درخواسرت تیرر  خیلی هراسان بود و مرتب با صدای بلند و رسیده بودند، او سروان طالبی

را باید زیر آتش بگیریم. چون مرتب  کجا بالاخرهریق مرکز هدایت آتش به او گفته شد، از ط ،کردمی

 و زیرر آترش بگیریرد، را بزنید در نهایت گفت همه جا او .کردمیهای مختلف تقاضای آتش در سمت

گردان نزدی   باندیدهغیر از جای خودم را. این موضوع بیانگر این بود که دشمن چقدر به حمیدیه و 

 از همه طرف این شهر را مورد هجوم قرار داده بود. شده و

 منهردم و نفربر ها تان  وده دشمن شکارشدند و نفربرهای زیادی از و هاتان نهم مهرماه  روز

دشرمن وحشرت زده  رفتنرد و گرل فررو باتلاق اطراف حمیدیه در در نشینیعقبحین  تعدادی نیز در

در حمیدیه کاملاً شکست خورد. سربازان دشمن بره منطقره  دشمن تا ظهر روز نهم .کرد نشینیعقب

شدند که مردم راه را بر آنان بسرته و برا آشنا نبودند و گروه گروه به سمت شهر سوسنگرد متواری می

ها حتری زنران منطقره بره یراری مردهرا کردند. در این درگیریدرگیری با سربازان دشمن مقابله می

آوردند. در آن روز نیروهرای دشرمن بردند و یا به اسارت در میبین میشتافته و سربازان دشمن را از 

در جنوب شرقی « دب حردان»های زرهی به سمت کرخه کور فرار کرده و به دو قسمت شدند، یگان

اهواز رفتند تا نیروهای عراقی مستقر در آنجا ملحق شوند. گروه دیگر که پیاده بودند به سروی شرهر 
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لیه فرار کردند که در آنجا گرفتار مردم شهر و روستاها شده و بسیاری از آنان سوسنگرد و منطقه خزع

به هلاکت رسیده و بسیاری نیز به اسارت درآمدند. تعدادی هم موفق شدند به طرف بستان فرار کنند. 

ای ند. واقعاً مهلکههای دشمن را از هوا مورد هجوم قرار داده بودتان  در آن روز بالگردهای هوانیروز

 بردین ترتیرب محرور برای دشمن ایجاد شده بود که برای همیشره در تراریخ جاودانره خواهرد مانرد.

 شرهریورماه و نبردهرای اواخرر در زیرا بود حمیدیه سرنوشت ساز نبرد گردید. آزاد سوسنگرد-حمیدیه

 دشرمن از کردمیدیه سقوط چنانچه حمی تقلیل یافته بود و کاملاًزرهی  52لشکر مهرماه توان رزمی 

پادگران حمیدیره  دشرت آزادگران و که سوسرنگرد و. ضمن اینکردمیپیشروی  غرب به سمت اهواز

 حمیدیه یکری از مانردگارترین و گفت که نبرد توانمی لذا ند.شدمی نابود هایگانبسیاری از  سقوط و

 مردمی با نیروهای زرهی دشمن بود. و نیروهای نامنظم ارتش و ترین نبردهایدرخشان

به همه  ،خیلی فعال بودند که در آن روز بالگردهای هوانیروزای که جالب است بگویم ایننکته 

هرای تراو خرود ند مورد حمله موش کردمیند و به هر چیز مشکوکی که برخورد کردمیجا سرکشی 

 8تیرپ ان داردرجه تعدادی از نفرات آتشبار و . نزدی  ظهر بود. من به همراه تعدادی ازنددادمیقرار 

آن  صورت خود بودیم. و حوالی پادگان دشت آزادگان مشغول شستن سر نزدی  ی  کانال در ،زرهی

 شناختیم. چهره همهو غبار گرفته بود که همدیگر را نمی گذشته گرد روز چند در را روی ما و قدر سر

ما عوض شده بود آفتاب چهره همه ما را سیاه کرده بود. ریش صورت همه بلند شده بود. دقیقاً از روز 

، چره کرردمیبدنمان مرتب خرار   .به راه افتاده بودیم استحمام نکرده بودیم که از تهران 26/6/95

 ی ابتدایی شده بودیم.هاناانسمانند  که بگویم توانممی بگویم... نگفتنش بهتر است فقط این را

 در را آنهرادر آن روز هواپیماهای دشمن از سطح بسیار پایینی در حال پرواز بودند که ما مرتب 

هروایی آتشربار  بره قردری پرایین برود کره پدافنرد آنهاجالب است سطح پرواز  دیدیم.آمد می رفت و

های میرگ جنگنده از ان روز چندین فروندظهر هماما بعداز را مورد اصابت قرار دهد. آنهاست توانمین

ی هاگلولرهاصرابت اثرشرلی  و  ند کره بررکردمی پادگان دشت آزادگان عبور از روی آتشبار ما و 21

هواپیمرا در  سقوط کررد. ،که از طرف اهواز به سمت غرب در حرکت بودند آنها یکی از ،پدافند آتشبار

نکته بسیار مهمی که  جا برویم.لی ما نتوانستیم آنهای غرب پادگان دشت آزادگان سقوط نمود ورمل

باید یادآوری نمود و یکی از علل عدم دستیابی دشمن به شهرهای ایران و تصرف آنها در اوایل جنگ 

ارتش ایران  و هوانیروز توانست با نیروی هواییعراق در آن زمان نمی بود این است که نیروی هوایی

هرای توانرا و تمرینرات مناسرب برخروردار نبرود. هماوردی کنرد. چررا کره از قردرت آترش و هواپیما
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 9 و اف ر 18های اف ر عراق در شرایطی نبودند که قادر به مقابله با جنگنده های نیروی هواییجنگنده

ینی که آنهرا بره نیروهرای و بالگردهای کبری ایرانی باشند و حتی توانایی جلوگیری از خسارات سنگ

هرای هروایی برودیم و ایرن کردند را نداشتند. ما در جنگ شاهد و ناظر درگیریزمینی عراق وارد می

و هوانیروز ارتش جمهروری اسرلامی ایرران در  نمودیم. نیروی هواییبرتری را از نزدی  مشاهده می

ای و تدارکات ارتش عراق به قدری موفق بودند که توانرایی انهانهدام خودروهای نظامی، ادوات توپخ

بردند. واحدهای زرهی و مکانیزه ارتش عراق دستور داشتند تا هجومی ارتش عراق را تقریباً از بین می

به جای درگیر شدن در جنگ شهری، در فاصله بین شهرها پیشروی کرده و ارتباط آنها را قطع کنند. 

، بره تردارکات نیراز داشرتند و مر ماند، چرا که برای محاصره شهرهای خوزسرتاناما تلا  آنها بی ث

مسیرهای انتقال تدارکات و خطوط مواصلاتی آنها مرتباً در معرض حملات مداوم و سرنگین نیرروی 

ها فقط به ی  شرهر مهرم یعنری بود. در نتیجه آنایران ارتش های دوربرد و همچنین توپخانه هوایی

را که تنها چند کیلومتر از مرز فاصله دارد، به تصرف خود در آوردند. زیرا جنگ در خرمشرهر  خرمشهر

توانست مناطق درگیرری را ارتش نمی به جنگ شهری خانه به خانه تبدیل شده بود که نیروی هوایی

 ر باشد.بمباران و مؤث

ماه در حالی به پایان رسید که ی  تهدید جردی از سروی نیروهرای نهم مهر بدین ترتیب روز 

خرودرو چرخردار  و ها تان  و نفربرو ده سوسنگرد خنثی شدر حمیدیه ر متجاوز عراق در محور اهواز 

 کورکرخرهبه جنوب جاده و کرانره  نشینیعقبمجبور به  عراق مکانیزه 9دشمن نابود گردید و لشکر 

آن روز در ارتفاعات جنوب پادگان دشت آزادگان مستقر بودیم که فرمانرده گرردان جنراب  در ما شد.

ی  قبضه تروپ نرو دریافرت و  ابتکاری به خرج داد و با توجه به نیاز عملیاتی منطقه، سرگرد آجوری

و اسرتوار  رؤسای توپ استوار جندقی توپ از آتشبار را جدا کرد. . دوآتشبار را به دو قسمت تقسیم کرد

به عنروان آتشربار  هاتوپنزدی  به موضع دیگر  آنهاتعیین شدند و موضع جدیدی برای  حبیب لطفی

را بره  سرروان اشررفی ،بررد بلنردی هراتوپ تعیین نفررات و از انتخاب نمود. فرمانده گردان بعد دوم

فرمانده گردان این دو توپ را جهت اجرای آتش با برد بلنرد و  .نمودانتصاب انتخاب و  آنهافرماندهی 

هرای اهرداف مهمری هرم چرون پاسرگاه دشمن در مسرافت زیراد، یهایگاندادن  جهت هدف قرار

 و در نهایت عمق دادن به منطقه نبرد ط مواصلاتی، خطودشمن یهایگانفرماندهی دشمن در عقبه 

برا تشرکیل آتشربار جدیرد مرا  شروع کرد. را دوم گردان فعالیت خود انتخاب نمود و به عنوان آتشبار

روانری بررای  که از نظرر روحری وضمن این ،نیز هدف قرار دهیم ستیم عمق منطقه دشمن راتوانمی
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 در کلیره تحرکرات دشرمن را زیررا. کردمیودی ایجاد مزیتی هم برای نیروهای خ، دشمن خوب نبود

این  دو آتشبار داشتیم یر  آتشربار پرنج توپره بره فرمانردهی  یم.دادمی هجوم قرار دوردست مورد

ند در منطقره ستتوانمیکه  و ی  آتشبار دو توپه به فرماندهی سروان اشرفی ستوانیکم عباس صالحی

عظریم زاده افسرر مهمرات  مطلوبی اعمال نفوذ و قدرت نمایند. به همین منظور ستوان غفرور به نحو

 83 )برد بلند( که تا بررد گلوله ساب 699مهمات گردان تعداد  داردرجه استوار علیرضا اشرفی گردان و

دوم  به آتشبار یکم و اهواز دریافت و تیراندازی نماییم از نقطه آماد دغاغله آنهاستیم با توانمیومتر کیل

گلولره  699تعداد های دوربرد را مورد اصابت قرار دهیم. ضمناًگردان تحول دادند تا بهتر بتوانیم هدف

 دریافت نمودیم.کیلومتر  82هایی تا بردهای عادی نیز برای هدف

 کاسته شده برود و الله اکبر محور از حمیدیه، فشار -سوسنگرد دشمن در محور توجه به فشار با

 توجه به رفع خطر و سامان دهد. با و حدودی به وضعیت منطقه سر فرصت یافته بود تا زرهی 8تیپ 

رفت گرروه رزمری تصمیم گ زرهی 52لشکر فرمانده  متواری شدن دشمن، منطقه حمیدیه و از تهدید

بردین  اعرزام نمایرد. الله اکبرارتفاعات  زرهی در 8تیپ به منطقه  حمیدیه، را به جای استقرار در 183

نهم مهرماه به دشت آزادگان  در روز گرفت و زرهی قرار 8تیپ  امر پیاده زیر 183ترتیب گروه رزمی 

 داد از دسرتور زرهری 8تیرپ بره فرمانرده  فرمانده لشرکر .شد مستقر زرهی 8تیپ منطقه  در ام واعز

دشرمن پرس بگیررد. دسرتور  را از الله اکبر هایتپه منطقه حمیدیه استفاده کرده و شکست دشمن در

 :یر به فرمانده تیپ ارسال شده بودهای زطی پیام الله اکبرارتفاعات  تأمینبرای  فرمانده لشکر

 291-83-33شماره:                                            (                                8-)ر زرهی 52از: ستادلشکر 

 5/7/95تاریخ:                                                                                                          8تیپ  به:

  الله اکبررکت به سمت ارتفاعات موضوع: ح

 پدافند نمایید و و تأمینحرکت، آن را  الله اکبربه سمت ارتفاعات  موفقیت، سریعاً دهید به دنبال استفاده از دستور

  1گزار  کنید. نتیجه را به لشکر

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52لشکر فرمانده 

                                                              *** 
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ی خود با پیام زیرر پیاده را برای عملیات بعد 183گرفتن گروه رزمی  قرار امر زیر زرهی 8تیپ 

 اعلام می دارد:

 8551شماره:                                                                                      8تیپ  از:

        5/7/95تاریخ:  زرهی                                                                            52 ف ل به:

 گرفت( قرار زیرامر 183)گروه رزمی 

  1گرفت. تیپ قرار امر جاری زیر روز 1199ساعت  گروه رزمی در

 8تیپ                                                                

*** 

 8تیرپ کره  ایرن برود تصمیم بر ،خراسان 77لشکر  تازه نفس از یگانی آماده و توجه به حضور با

 مواضرع از برود حردودی بازسرازی نمروده تا را کوتاهی خود مدت زمان بسیار توجه به اینکه در با زرهی

 آورد. بره دسرت پیراده مجردداً 77لشکر پیاده  183به کم  گروه رزمی  منطقه بستان را دست داده در

می تمرا ،به سرمت فرمانردهی تیرپ انتصراب یافتره برود بود یچند روزکه  فرمانده تیپ سرهنگ عمید

دسرت داده بری  آوردن مواضع از به دستبرای  یگان ما نیزنفرات  .دادمیاین راستا انجام  در تلاشش را

 مرن برا ایرن روز در منطقه بیرون براننرد. دشمن را از ند تاکردمیتمامی نفرات تلا   و ندکردمیتابی 

 به شناسایی رفتیم. زرهی 8تیپ عملیات  پشتیبانی از به منظور فرمانده گردان جهت اشغال مواضع جدید

حرین پیشرروی  در شناسرایی کرردیم ترا سرگور و غرب روسرتای جلیرزی شمال و در چندین موضع را

 اشغال نماییم. ، در صورت لزوم آن مواضع راخودی یهایگان

*** 

 :گویدمی 5/7/95 ازحوادث روز توپخانه 833 رمانده گردانف آجوری سرگرد

 زرهری 8تیپ  و پادگان اهواز در مستقر توپخانه لشکر ارتباطی با گونههیچکه  بود روز چهار

را  . با توجه به اینکه سروان دامغانیراننگرفته بود را دشت آزادگان نداشتیم.کسی هم سراغ ما در

 تصمیم گرفتم به توپخانه لشرکردر ای حاصل نشده بود،نزد فرمانده لشکر فرستاده بودم و نتیجه

بره توپخانره  شرایط گردان صحبت کرنم. مورد مسئولان در با فرماندهان و شخصاً بروم و اهواز

بررای  شررایط را ملاقات نمودم و مهرانسرهنگ پور و باجناب سرهنگ آخوندزاده رفتم و لشکر

 آن محرل را اشرغال و ترا بره مرن دادنرد روی نقشره مختصراتی را آنران از آنان توضریح دادم.
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به سمت  را وقتی اهواز مستقرشویم که همان موضع انتخابی خود من بود که اشغال کرده بودیم.

 شرایط موجود منطقه نمرودم. تحلیلی از تجزیه و خود ین راه باب درمواضع خودمان ترک نمودم، 

هدایت نماید.به  بایست یگانش را اداره وفرمانده به ابتکارخود  می آن شرایط هر دریافتم که در

پنجاه  بین راه به فاصله هر در پادگان حاکم بود. سکوت عجیبی بر پادگان دشت آزادگان رسیدم.

تخلیره  کراملاًهرای سرازمانی خانه ی زمین انداخته بودند و پادگان وهای آرد روتا صد مترکیسه

زیرادی  های سازمانی مقدارخانه از ترآن طرف پاسدارخانه پادگان فعال بود. انتظامات و شده بود.

ریخته  محوطه باز در های دیگرانواع خوراکی کشمش و فطیر، نان روغنی، سیب، انار، نان لوا ،

 که به علت شرایط حاد چند روز اخیرر وسرایل را های مردمی به جبهه بودکم  که نشان از بود

که دشمن پیشروی قابل  آن بود حاکی از منطقه خرمشهر خبرهای رسیده از تخلیه و رفته بودند.

 منطقره دشرت آزادگران دشرمن ترا در ا  نرسیده بود.لیکن به اهداف اصلی ،ای داشتهملاحظه

 حمیدیه دسترسی پیدا نموده بود. در-سوسنگرد جنوب محور دب حردان،-طراح-ورککرخهحوالی 

درب ورودی پادگران جهرت ملحرق شردن بره  یجلرو نیروهای مردمی داوطلب نیرز در آن روز

معیت ایشان بودند، جهرت  روحانی که دو نفر نظامی در ی  نفر واحدهای نظامی مشاهده شدند.

 صرفوی تان  به فرماندهی سررگرد 258که به گردان  نمودند داوطلبانه اعلام آمادگی بانیدیده

 راهنمایی شدند.

تماس  تهران در 88 گروه )مرس( با 196 آ ر ام طریق بیسیم آن زمان روزانه دو مرتبه از در

مشخص  را ملارمضانی و وضعیت سربازان دنکوب تا شده بود خواستار 88 گروه فرمانده داشتیم.

 وخود مدعی شده که این د هایگزار  که رادیو عراق در اعلام نموده بود 88 نماییم، زیرا گروه

 اند.این سربازان به شهادت رسیده اند. پاسخ داده شد اطلاعیه عراق دروغ است وشده سرباز اسیر

 و به فرمانردهی سرروان راعری زرهی 8تیپ  آن تاریخ، شب هنگام قرار بود نیروهایی از در

حمیدیره  محور سپاه در نیروهای بسیج و و منظمهای ناگروه جنگ یگانی از و سروان مصطفوی

آنران ضرمن درخواسرت  ی دشرمن برونرد.هاتان  ی ضدتان  به شکارهاسلاحسوسنگرد با  –

دسرتگاه پسرت  فراهم نماییم. مرن یر نیز را  آنهاتقاضا نموده بودندکه پشتیبانی آتش  باندیده

به عنوان  را ستوانیکم حسن طالبی سرباز بافراست و ندگی گروهبانیکم سمایی وفرماندهی به ران

 در یکم حسررن طررالبیسررتوان باندیرردهگررزار   برره محررل مررورد نظراعررزام نمررودم. باندیررده

-ه جراده آسرفالته سوسرنگردستون زرهی و با اتکرا بر که دشمن با آن بود حاکی از1699ساعت

حرکت به نیت برآورد استعداد نیروهرای خرودی بره  جاده با آتش و حاشیه خاکی کنار حمیدیه از

بودیم که آهسته آهسرته  درگیر 1599تا ساعت هاسلاحبا انواع  نماید.سمت حمیدیه پیشروی می
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تمرامی نفررات  دشمن قطع تماس گردید. آن ساعت با از بعد شدت آتش طرفین کاسته شد و از

 همچنرانصدای انفجارات تا صبح  ند.کردمی یتمأموراجرای  بودند و هاتوپصبح پای  تا آتشبار

 .رسیدمیبه گو   دآبافولیمنطقه  اهواز و از

ای دشرمن زنی در منطقه متوجه شدند که نیروهردر حین گشت بالگردهای هوانیروز در آن روز

نفوذ کرده و به سمت حمیدیه و جاده سوسنگرد در  کورکرخهبین حمیدیه و سوسنگرد به شمال رود 

بره « دب حرردان»حال پیشروی هستند و ی  ستون دیگر دشمن نیرز در جنروب اهرواز و منطقره 

نیرز حراکی برود نیرویری  هایگاندریافتی از سایر  هایحمیدیه در حال حرکت است. گزار  سمت

 رجاده اهواز  در اولین فرصتیباً به استعداد ی  گردان تان  دشمن، به حوالی حمیدیه رسیده و تقر

ی دشرمن هراتان بالگردهای رزمی هوانیروز با حداکثر توان خرود بره  حمیدیه را قطع خواهد کرد.

شرهید چمرران و  هرای نرامنظمگرروه جنرگ و و ژاندارمری حمله کردند و نیروهای سپاه پاسداران

های ضد تان  بره نیروهرای دشرمن دانشجویان دانشکده افسری در حوالی حمیدیه با تشکیل گروه

 مکرانیزه دشرمن را منهردم نمودنرد. 9ادوات زرهی لشرکر  ای ازو تعداد قابل ملاحظه یور  بردند

و منطقره  کورکرخهبه جنوب رودخانه  نشینیعقبتلفات و خسارت زیاد مجبور به  دشمن با قبول

از  کرردمیدب حردان گردید و خطر بسیار جدی که تمامیت منطقه اهواز و سوسنگرد را تهدیرد 

 بین رفت.

*** 

 پیاده 543زرهی و گروه  8: تصرف ارتفاعات الله اکبر توسط تیپ 15 دهم مهر پنجشنبه 

رودخانه کرخه  و الله اکبر هایتپهشمال کرخه مابین  دشمن در دهم مهرماه عناصری از روز در

به دلایل نامعلومی منصرف شده  که بنا داشتند را زرهی 8تیپ زدن مواضع  قصد دور با پیشروی خود

زرهی  8تیپ به فرمانده زرهی  52لشکر نمودند. لذا طی پیامی فرمانده   نشینیعقببه سمت غرب  و

 منهدم نمایند. را آنها دهد تا با نیروهای دشمن مقابله ومی هشدار

*** 

 291-83-3شماره:    زرهی                                                                       52لشکر از: 

 19/7/95تاریخ:                                                                               8تیپ به: ف 

 قوای دشمن تجدید دشمن و فرار موضوع: جلوگیری از

تانر  آن یگران برا امکانرات  های شرکارفرمایید تیم به فرار است. دستور اطراف جرگه سیدعلی رو دشمن در -1

 جلوگیری نمایند. قوای وی سریعاً تجدید فرار، تمرکز و کافی، از
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 به درخواست باشند. انداز آماده پشتیبانی بناخمپاره تان  وهای دسته -2

 محلی حفظ کنید. نیروهای اعزامی و دشمن و را با موقعیت خود -8

 حرکت نمایید. شناسایی فوراً و تأمین با ،ایدحرکت نکرده الله اکبرچنانچه به سمت مواضع  را گزار  و موقعیت خود -8

 نماید.میپشتیبانی  کبری شما رابالگرد  -9

 1دارد. یتمأمورها برای تخریب پل نیروی هوایی -6

 سرهنگ قاسمی :52لشکر ف                                                                                                        

*** 

تجهیرزات  وسرایل و آوریجمع تخریب و شکست دشمن دستور از زرهی بعد 52لشکر فرمانده 

 انجام گرفت. زرهی 8تیپ طریق نفرات  که از نمود به جا مانده دشمن را صادر

*** 

 291-83-98 شماره:                               (                                                          8-زرهی )ر 52از: ل

 19/7/95تاریخ:                                                                              1 ، آگهی به تیپ8تیپ به: ف 

 موضوع: تخریب وسایل باقی مانده دشمن

پیراده  ی زرهری وترأمینگماردن عناصرر  با وسایل تخریب و به آن تیپ سریعاً مأموردهید یگان مهندسی  دستور

محرل تخریرب  حمیدیه به سوسنگرد حرکت نموده و وسایل باقی مانده دشرمن را در محور )ی  تیم مختلط( در زرهی

 2محل انجام خواهد داد. در پشتیبانی لازم را هوانیروز نمایند. ضمناً

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52لشکر ف                                                                                            

*** 

 از: رکن سوم لشکر

 19/7/95تاریخ:   زرهی                                                            52لشکر به: فرماندهی 

 ی باقی مانده دشمنهاتان موضوع: وضعیت 

 به عرض می رساند:

تریم  به کم  سپاهیان پاسدار انقلاب اسرلامی و 19/7/95مورخه سرهنگ جفرودی در   تلفنی سرکارطبق گزار

 اقدامات زیر انجام شده است: 8تیپ  و هوانیروز

 محل تخریب شد. دستگاه تان  دشمن در 3تعداد  -1
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 دو دستگاه تان  و دو دستگاه نفربر دشمن به پادگان حمل شد. -2

 انجام نشده است. آنهااقدامی روی  است و بیابان موجود به کار در دستگاه تان  با مهمات مربوطه حاضر 7اد تعد -8

 مهمات مربوطه روی پل فرعی سوسنگرد متوقف است. دو دستگاه تان  با -8

لوگیری بره حوالی سوسنگرد در باتلاق فرو رفته است که احتمال دارد مردم از انهدام آن ج دو دستگاه تان  در -9

 1عمل آورند.

 سرهنگ زرهی ستاد بدرخواهان :رئیس رکن سوم                                                                             

*** 

 8تیرپ به  183 گرفتن گروه رزمی قرار امر زیر حمیدیه و توجه به شکست سنگین دشمن در با

 بره نفرع نیروهرای خرودی در وضرعیت نبررد ای گرفت وجان تازه از نظر روحی زرهی 8زرهی، تیپ 

الله منطقه  در به حالت پدافندی درآمدند و کورکرخهبه خط  دشمن با اتکا نیروهاییافت.  منطقه تغییر

 -بررای اشرغال منطقره سوسرنگرد تلا  خود را و دنداکتفا کر تنگ چزابه به تحکیم مواضع در اکبر

 بردند. جنوب رودخانه کرخه به کار بستان در

 تشرکیل  بررای تررمیم و زرهری 8تیرپ  دهم مهرماه با عناصری از پیاده روز 183گروه رزمی 

الله توانسرتند در ارتفاعرات  را آغراز نمودنرد و ، حرکرت خرودالله اکبررجدید منطقره خطوط پدافندی 

 مستقرشوند.اکبر

مواضع دشت آزادگران را بره همرراه گرروه  به فرماندهی سرهنگ عمید زرهی 8تیپ  صبح زود

 833گرردان  باندیردهترک کردنرد.  غال مواضع جدیدبستان جهت اش پیاده به سمت شهر 183رزمی 

هی با برقراری ارتباط پست فرماند در که افسر موتوری گردان هم بود، صادقی داود ستوانیکمتوپخانه 

کنار ستون  در نیز آجوری فرمانده گردان سرگرد حرکت بودند. در زرهی 8تیپ  یهایگانگردان با  با

 حرکت بود. با ی  دستگاه جیپ در

*** 

 :گویدمی 19/7/95 توپخانه از حوادث روز 833گردان فرمانده  سرگرد آجوری

 نیرز عبرور الله اکبرراز ارتفاعرات  گذاشرتیم. پشت سر را و سگور جلیزی روستای ،در ادامه حرکت

بره دلایرل  و همچنین شکست در شرهر حمیدیره کردیم. زیرا دشمن پس از تصرف ارتفاعات الله اکبر

لحظره  هر به تحکیم مواضع خود پرداخته بود. نشینی نموده و در تنگ چزابهتاکتیکی و نا معلومی عقب
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 8تیرپ نرده نرد. فرماکردمیسرفید اعرلام  ستون وضعیت را ورهای سردیده بودیم.آماده رزم تصادمی 

ارتباط برود. بعرد  ، درمم 179 ، و199 هایتوپخانه مکانیزه و 183 گروه رزمی با واحدهای تیپ و زرهی

لرومتری بسرتان رسریدیم. کی 9، به سرمت بسرتان حرکرت نمرودیم و بره الله اکبراز عبور از ارتفاعات 

بره آن سروی تنرگ چزابره  تررک و زیرا دشرمن منطقره را ،طول مسیر نداشتیم درگیری در گونههیچ

طررف جنروب  زیررا بره دشرمن از ،طریق لشکر اطلاع دادندکه مراقب باشید کرده بود. از نشینیعقب

 را اشغال نماینرد. در الله اکبرت برگردند و ارتفاعا هایگاندادندکه  دستور دهید، ورودخانه کرخه پهلو می

 به شدت بمباران کردند. نقاط را نیز هواپیماهای دشمن ضمن شناسایی، بعضی از این روز

 امرام حجرت الاسرلام طراهری و آقای مهندس غرضیاین روز اطلاع یافتم  در 1899 ساعت

 .باشرندمیسدارخانه پادگان دشت آزادگان منتظر دیدار با فرماندهان جلوی پا ، در 1اهواز اسبق جمعه

 در آتشبار یکم بازدید و آمرادگی یگران را ضع تیرمو از به حضورشان رسیدم، بعد از خو  آمدگویی،

 در تودند.حمیدیره سر در نیروهرای متجراوز مقابله با همچنین و از آغاز جنگ تحمیلی مقابل دشمن

 سطح بسریار پرایینی از دشمن از 21 در این روز دو فروند جنگنده میگ 1699 و 1999 هایساعت

حرال  و بسرتان در الله اکبررضلع شمال منبع آب بره سرمت ارتفاعرات  های سازمانی وحاشیه خانه

. مودنردهای پدافند هوایی گردان  مواجه و منطقه را ترک نکه با آتش شدید توپ سایی مشاهدهشنا

را در محردوده  شرهر بسرتان و هدف  28 زرهی مختصات تعداد 52لشکر توپخانه  1799 ساعت در

 آتش گشودیم.  آنهاکه روی  کرد به گردان اعلام سیمبیطریق  از بلهپل سا

*** 

 یاده در ارتفاعات الله اکبرپ 543زرهی و گروه رزمی  8: استقرار تیپ 15مهر  55جمعه 
 

 21-63-58 شماره:   (                                                            8-)ر زرهی 52 ل از:

 11/7/95 تاریخ:                                                                        8تیپ ف  به:

 آتش زیر موضوع: بستان در

با استفاده از آتش توپخانه نسبت به  دهید دارد. دستور آتش شدید توپخانه دشمن قرار لاع رسیده بستان زیراط برابر

 2.گزار  نمایید نتیجه را انهدام مواضع توپخانه دشمن اقدام و

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52 ف ل                                                                                             

                                                 
الاسهلام ره( جهت اقامه نمهاز سياسهی و عبهادی جمعهه در ابتهدا حجتبا پيروزی انقلاب اسلامی، حضرت امام خمينی ).  5

جزايهری بهدين سهمت  سيد صالح طاهری را به امامت جمعه اهواز منصوب نمودند که با استعفای ايشهان، آيهت الله موسهوی

 منصوب گرديد.

 5932، انتشارات ايران سبز، 93، ص زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ حسينی؛  سيد يعقوب سرهنگ. 2
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 توجه به بردی که داشت مواضع توپخانه دشمن را با ای که قادر بودآن زمان تنها یگان توپخانه در

 توپخانه مورد 833گردان تمامی تصمیمات،  م بود. لذا درم 179 توپخانه 833گردان  اصابت قراردهد، مورد

 منطقه بود. مهم گردان در نقش بسیار که ناشی از گرفتمی های مختلف، قرارتوجه فرماندهان رده

تعدادی از برادران سپاه منطقه دشت آزادگان اعتقاد داشتند، با توجه به این که دشمن منطقره   

وند. نکتره شر غیره مسرتقر و های سوبلهپاسگاه در نیروهای ارتش در مرز و بهتر است ،ترک نموده را

 برود و مسرتقر کورکرخره جنوب سوسنگرد و آن زمان در که دشمن در مهم در منطقه این بود بسیار

نزدیکی اهواز هرم  طرفی در از قطع نماید و سوسنگرد را –بود با ی  ت  سنگین جاده حمیدیه  قادر

لحظه امکان سرقوط  زیرا هر ،مستقر نموده بود. لذا اهمیت آن مناطق بیشتر از مناطق مرزی بود نیرو

 ، منطقه بسرتان وکردمیاگر آن مناطق سقوط  بود و جنوب غرب اهواز متصور مناطق حیاتی غرب و

 افتادند.آن منطقه به محاصره می نیروها در و شدمیشرق بستان سقوط شده تلقی 

هرای شدند کره پیرام مستقر اکبر اللهارتفاعات  در 183گروه رزمی  و زرهی 8تیپ جهت  به هر

 باشد:می الله اکبرمنطقه  آنان در زیر گویای حضور

 291-93-8-22شماره:            مشهد                                                                           183از:گروه 

    11/7/95تاریخ:                                                                        زرهی                 52 به: ف ل

 الله اکبرمنطقه  موضوع: استقرار در

 روز 1899 سراعت در به مقصد دشت آزادگان به صورت بنردی تراکتیکی راهپیمرایی و 5/7/95 روز 9699 ساعت

سراعت  و الله اکبرربه صورت مکانیزه به قصد اشغال  19/7/95 روز 9699 ساعت پادگان دشت آزادگان و وارد 5/7/95

 1هستیم. مستقر الله اکبرمنطقه  در 19/7/95روز 9719

 183گروه رزمی 

                                                                *** 

 8965شماره:                                                                                                    8یپ ت از: 

 12/7/95تاریخ:     زرهی                                                                                          52 به: ل

 (الله اکبر)اشغال ارتفاعات 

برا  بعردی را یرتمأموردهانه بستان شناسایی گردید.  تا اشغال و 19/7/95 روز 9689 عتسا در الله اکبرارتفاعات 

 2توجه به وضع دشمن ابلاغ فرمایید.

 8تیپ 

*** 

                                                 
 99. همان، ص  5

 99. همان، ص  2
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های پیاپی و شکسرت دشرمن وضعیت جبهه با توجه به تلا  مداوم و مستمر و اجرای عملیات

دشرمن، فرصرتی را بره نشینی نیروهرای دشرمن و توقرف مقطعری حرکرات در شهر حمیدیه و عقب

م داد تا نسبت به بازسازی و سرازماندهی خرود م 179توپخانه  833زرهی و گردان  8های تیپ یگان

فرصرت  و کارکنان گردان توپخانه 833برای ادامه جنگ اقدام نمایند که در این راستا فرمانده گردان 

 .ندو تلا  بسیاری را برای بازسازی گردان نمود هرا غنیمت شمرد

 

 

 
 از راست: گروهبانیکم بهروز رستمی، ستوانیارسوم الماس بازیاران،

 اصلانی دوم علی اکبرصالحی، ستوان عباس ستوانیکم

 15دشت آزادگان، سال 
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 فصل هشتم

 توپخانه  833گردان بازسازی 

 از منطقه دشت آزادگان  جهت پدافند
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 تجهیزاتبازسازی  جهتتوپخانه  833گردان  فرمانده تلاش: 15مهر  55جمعه 

 گردان برای ادامه جنگ

 :گویدمیاین زمینه  توپخانه در 833گردان فرمانده  سرگرد آجوری

 شهر اهواز احضرار شردم. فرمانرده لشرکر به ستاد لشکر واقع در 11/7/95 روز 9789ساعت 

 جلسه معرفی نمودند. ، من را به حاضرین درجناب  سرهنگ قاسمی

، در مورد بمباران گردان در حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی و چمران ، دکترفلاحی تیمسار

تشرریح  دادم. با آنهاسئوالاتی کردند،که گزار  مختصری به  در روستای جلیزی 9/7/95تاریخ 

کسروراتی کره  منطقره، و در مترریمیلی 179ی هراتوپوضعیت نبردهای گردان و نقش حیاتی 

 تصمیماتی بدین شرح گرفته شد. ند،شدمیبایست جهت ادامه عملیات مرتفع می داشتیم و

 در سریعاً آمادگاه دزفول از طریق گردید، درصدی گردان مقرر 89ایگزینی تلفات مورد ج در 

طریرق  نیکی ازهای خودروهای چرخدار، لرودر، بیرل مکراگردان قرار دهند. بقیه نیازمندی اختیار

از  شرهرداری تهرران مین گرردد.اسرع وقت ترأ در نم دستغیب،خا شهرستان شیراز، توسط سرکار

 در هزار لیتری به منطقه ارسال و 29لی ا  19آب  نکرمیدان شو  ی  دستگاه تا قع درمنطقه وا

 دهد. گردان قرار اختیار

ز حرد تیرا ندازی بیش ا اثر در ی ، -آ -118-وا م118-مدل ام مم 179 یهاتوپهای لوله

دسترسری  ت رها شده بودند  ومتعمیرکاران زبده از خد ند.شدمیشان نزدی  مجاز به پایان عمر

نفررات متخصرص  از طریق صردا و سریما فروراً همان جلسه پیشنهاد شد، به آنان میسر نبود. در

با هماهنگی در مرورد احضرار تعمیرکراران، سرروان  فلاحی و به کار گرفته شوند. تیمساراحضار 

ه توار ابراهیمی، پیگیری لازم را معمول داشتند و در مورد بنوری، کارمند باد پیما، دوراندیش و اس

عردد لولره تروپ  16 گردید، تعداد دستور و مقرر کارگیری آنان به فرمانده دپوی تعمیراتی تهران

ان و قطعات مرورد نیراز ی گردهاتوپهای از آمادگاه تهران به منطقه جهت تعویض لوله مم179

 روز پیگیری مستمر نتیجه داد. 18. که پس از م شودسریعاً اقدا

رئیس رکن ی  گردان  بعد از اتمام جلسه عصر همان روز به همراه سروان مهدی دامغانیان

 زرهی رفتیم و جناب سرهنگ آخونردزاده 52که او هم به ستاد لشکر آمده بود، به توپخانه لشکر 

جایی و اعرزام آتشربار سروم ای را از او جهت جابهفرمانده توپخانه لشکر را ملاقات نمودیم. نامه

 به منطقه دشت آزادگان دریافت و آن را به سروان مهردی دامغانیران گردان از منطقه اندیمش 

به همراه سرروان انوشریروان  سریعاً اقدام لازم را به عمل آورد. متأسفانه سروان دامغانیاندادم تا 
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با مراجعه به مسئولان در اندیمشر  برا توجره بره نامره کتبری  گردان، 8رئیس رکن  خدادوست

زرهی در خصوص اعزام آتشبار سوم گردان به منطقه دشرت آزادگران  52ه لشکر فرمانده توپخان

الوصرف رسراند. معگیرد که روز بعد نتیجه را به اطلاع فرمانده توپخانره لشرکر میای نمینتیجه

گیرد. اما از طریق توپخانه لشکر، تعدادی خودرو و وسایل مورد نیاز بره گرردان اقدامی انجام نمی

 آنها را دریافت و به گردان آورد. که سروان دامغانیان گردیدواگذار 

*** 

سریما  طریرق صردا و کننرد کره ازمری یازدهم مسئولان پیشرنهاد جلسه روز از این که در بعد

نسربت بره  معرفری و را معرفی نمایند، آنان بره سررعت خرود را خود رها شده از خدمت،متخصصین 

پادگران دشرت  در منطقره و که مرن خرودم در نمایندبه کاری تجهیزات اقدام می حاضر اندازی واهر

بتروانیم حتری یر  دسرتگاه  ما ند، اگرگفتمی آنهاهای آن عزیزان بودم. فعالیت ناظر آزادگان شاهد و

 نران کشرور راجوا ایم جران بسریاری ازتوانسته کنیم، مطمئناً به کار حاضر تعمیر و توپ را یا تان  و

بعد از اقدام فرمانده گرردان  .کرد خرسند خواهد نجات دهیم که این موضوع ما را برای همیشه شاد و

آمرد و ترا حردودی های مستمر به مرور تصمیمات متخذه در جلسره بره مرورد اجررا در میو پیگیری

 توانستیم به وضعیت آتشبار سر و سامانی بدهیم.

 منطقه دشت آزادگاناز  توپخانه برای پدافند 833گردان  فراتن تلاش: 15 دوازدهم مهر شنبه

 پادگان دشرت آزادگران حرکرت دادیرم ترا از مواضع کنار را از تاریخ شب هنگام آتشبار این در

 ایرن کره بره طررف جلرو دهیم. همه نفرات از اصابت قرار مورد دشمن را با بردی بیشتر ،مواضع جلو

ابتدا مواضع  ند.دادمیرا انجام  روحیه بسیار بالایی وظایف خود خوشحال بودند و با یم،کردمیحرکت 

اشغال نموده و از آن موضع، مواضع دشمن را  شناسایی کرده بودیم، که قبلاً را شمال روستای جلیزی

 منطقه به شدت زیر آتش گرفتیم. در

 رسطریق مُ و ارتباط از وسط گروهبان حسن رضاییت ،در دهلاویه ان گردان نیزباندیده استقرار

این روز ی  ستون خودرویی چراغ روشرن  انجام گرفت. در توسط استوار محمد زمانی سیم آ ر ام()بی

یم. منطقره بسرتان که روی آن آترش گشرود حوالی دهلاویه، مشاهده شد در 2889ساعت دشمن در

در  شرده، ی روشرن کننرده روشرنهاگلوله با زرهی 8تیپ توپخانه کم  مستقیم  813توسط گردان 

 صبح ادامه داشت. تاآن شب ها ندازیشده موثری داشتیم. تیرا بانیدیدهآتش  نتیجه
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در  را آنهرایروی زمینی نیز مرتباً مواضع دشمن و ادوات زرهی ن نیروزلگردهای هوادر این روز با

اضع م موم 179توپخانه  833گردان  هایتوپ با ند. همچنیندادمیسنگرد مورد حمله قرار منطقه سو

 .دشمن را زیر آتش گرفته بودیم

بار ی آتشرهراتوپهای استراحت نداشتیم، نفرات و خدمه اصلاًیاد دارم در این روزهای بحرانی 

نرد در کنرار کردمیاگرر تیرانردازی ن هرامهند. شب هنگام تمامی خدکردمیهمه روی زمین استراحت 

چرادر مهمرات را روی  ،شرب در ف.خوابیدند. به هر جهت زمین تش  ما بود و آسمان لحامی هاتوپ

رمروک کره آن را پشرت جیرپ  سرتگاهمن در ی  د یم.کردمیزمین پهن کرده و روی آن استراحت 

سنگر  هاتوپشتیم، ولی در کنار گونه سنگری برای استراحت نداهیچخوابیدم. می کرده بودیم، صلمت

خوابیردن در آن  هرا،ف هم پر از عقرب بود. خصوصاً در شبهای اطرانفرادی حفر کرده بودیم. زمینا

ند. انواع و اقسام ای را در بستری از خار بپیچانکه برهنه بوددشت و بیابان، روی زمین باز همانند این 

های فراوان مرا را احاطره کررده بودنرد. تیغ بیابان، مورچه، عقرب و مار و انواع حشرات موذی و پشه

شرتافتند. شران میپیچیدند و دیگران به یاریها هم هر شب از درد و سوز  به خود میعقرب گزیده

لذا هر شب خواب ما همراه برا  .بسیار سخت بود ،در آن شرایط و استراحت کردن در مجموع خوابیدن

کراملاً وارسری شردیم و اطرراف خرود را گاه از خواب بیردار میپریشانی بود. بریده بریده، و گاه و بی

مان در عین خستگی میسر نبرود گریخت، دیگر خواب برایهایمان می. وقتی خواب از چشمکردیممی

ها، جنراب سررگرد در همین شب بیدار بودیم. ها و انفجارها،دم با صدای شلی  انواع سلاحو تا سپیده

سراعت حرال خوشری  83های منطقره قررار گرفرت. ایشران مورد گز  نیش یکی از عقرب آجوری

حل گز  نیش عقررب خیلری دردآور اسرت و زیدگی برای اولین بار بسیار بد است. مگنداشتند. عقرب 

کند که ناشی از سم عقرب است و باید لت بسیار بدی در انسان ایجاد میسپس حا رد.سوز  بسیاری دا

من خودم در همرین منطقره دچرار  ده کرد، و حتماً فرد گزیده شده نیاز به استراحت دارد.از پاد زهر استفا

وز  و دردی ف آن چنان سرطراکه تا صبح نخوابیدم. محل گز  و اعقرب گزیدگی شدم. یادم هست 

 بل تحمل بود. که برایم غیر قا داشت

. دارم، سه روز بود ایشان را عقرب گزیده برود نده گردان جناب سرگرد آجوریای از فرماخاطره

سرته نش جایی آتشربارهنگرام جابره در نیمره شرب روستای جلیزی من و او در کنار جوی آبی نزدی 

بره و دستورات عملیات و سفارشرات لازم را  کردمیرا برای من تشریح منطقه بودیم. ایشان وضعیت 

شان، از او پرسیدم جنراب سررگرد های ایتمام صحبت، پس از دریافت دستورات و انمودمیصادر  من
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 ست؟ دیگر دردی از عقرب گزیدگی نداری؟ به من گفت اکبر چقدر خروب شرد عقرربحالتان خوب ا

که  د بابت عقرب گزیدگی تمارض کندتوانمیگفت دیگر کسی ن ن را زد    گفتم چرا جناب سرگرد؟م

ی  رزمنده به کار خود ادامه دهرد و مشرکلی نخواهرد  مانند اندتوعت بعد میسا 83است  زیرا  بیمار

ز یردگی را نیرمن خواهد بود، دوست داشرت عقررب گزیدگی تجربه بسیار خوبی برای این گز داشت.

عوارض ناشی از عقرب گزیدگی و یرا  به او عرض کردم، جناب سرگرد، ام گرفت وخنده تجربه نماید.

قبرول  مختلف متغیر است و بستگی به مقاومت بدن دارد. ولی ایشران حررفم را افراد مار گزیدگی در

 رج شرود.خا میدان نبرد افتد، عقرب گزیدگی باعث نخواهد شد فردی ازقی نمینکرد و گفت هیچ اتفا

البته هیچکس به علت عقرب گزیدگی از منطقه خارج  به خاطر بسپار. کاملاً این نکته را حواست باشد

فررق  کراملاًامرا در مرورد مارگزیردگی موضروع  .دادمریرا از دست  ولی مسلماً کارایی خود ،شدمین

اسرت  لازم بره ذکرر یم.کردمیت خارج نطقه عملیابایست فرد را جهت معالجات از مزیرا می ،کردمی

 ه محرل زیسرت آن اسرتان خوزسرتانایران عقربی است به نام گاردیم، ک خطرناکترین عقرب درکه 

 باشد.است و زهر آن نیز کشنده می

های مبادله شده در خصیوص و پیام 15مهر  56تا چهارشنبه  58یکشنبه  هایروزحوادث 

 پدافند از منطقه

گرروه رزمری  مقابرل عناصرری از منطقه حاشیه جنگل حمیدیه در من دردش ،18/7/95 روز در

ی دشمن، مانع حرکات منظم دشرمن هاتان داشت که با اجرای آتش توپخانه روی  حرکاتی را شیراز

ان گرردان، دشرمن دسرت بره باندیرده هرایگزار نیرز برابرر  کورکرخهمنطقه  شدیم. هم چنین در

 نیز عناصرری از این روز در شده انجام دادیم. بانیدیدهاجرای آتش  آن منطقه نیز که در تحرکاتی زد

 اجرای آتش نمودیم. نیز آنهاکه روی  حوالی بستان مشاهده شدند دشمن در

 حوالی بستان است. تحرکات دشمن در حاکی از زرهی 8تیپ  پیام زیر از

  1891 شماره:                                                                     8تیپ  از:

 18/7/95 تاریخ:   زرهی                                                          52به: ف ل

 موضوع: دشمن درحوالی بستان

 1حوالی بستان دیده شده است. دشمن در باشند ومی الله اکبرجلو ارتفاعات  نیروهای خودی در

  8تیپ 
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نیاز به تقویت داشرت. تقویرت  واقعاًآن زمان  در الله اکبرارتفاعات  برای نگهداری زرهی 8تیپ 

جهرت  ،نمایردزمین بازی قرار دارد که ایجاب مری الله اکبرغرب ارتفاعات  زیرا در ،تان  یهایگانبا 

اینصرورت خرط  غیرر در ،عمرل شروند پشتیبانی توپخانره وارد تان  با یهایگانآن منطقه  از پدافند

 شد. خواهد ذیرپدافندی آسیب پ

 8185 شماره:                                                                                   8تیپ  از:

 18/7/95 تاریخ:  زرهی                                                                           52به: ل

 به گروه رزمی تان  موضوع: نیاز

 1است. دافند منطقه، به ی  گروه رزمی تان  نیازجهت پ

 8تیپ 

*** 

 291-83-67شماره:                              (                                                    8-)ر زرهی 52لشکر  از:

 18/7/95 تاریخ:                    به: ف تیپ دشت آزادگان                                                            

 )رهایی گروهان سوارزرهی(

 نمایند. امر رها گردیده از زیر مستقر الله اکبر هایتپه که در را زرهی گروهان سوار فرمایید دستور زرهی 8تیپ  -1

 ساعت رهایی را اعلام فرمایید. -2

 2عملیات مراجعه نماید. به ستاد دستور جهت اخذ فرح آباد هایتپه استقرار در فرمانده یگان پس از -8

 زرهی 52لشکر ف 

*** 

نیمره دوم  زرهری از سروار 221گرردان  از زرهی به فرماندهی سروان راعری ی  گروهان سوار

تا این تاریخ  های سوبلهگاهپاس خیری ازأعملیات ت در گرفته بود و قرار 8تیپ امر  زیر 95ماه  شهریور

منطقره  خارج شدن این گروهران از با متأسفانهخیلی خوبی هم داشت.  که عملکرد تیپ بود اختیار در

 .  شدمی بدتر زرهی 8تیپ وضع  الله اکبر

 پیاده را 183گیرد گروه رزمی تصمیم می ،غرب اهواز جنوب به واسطه شرایط بد فرمانده لشکر

 ترربحرانی الله اکبروضعیت خطوط دفاعی  ،خروج این گروه رزمی تیپ خارج نماید که با امر نیز از زیر

                                                 
 35. همان، ص  5

 35. همان، ص  2



 269جهت پدافند از منطقه دشت آزادگان / 999بازسازی گردان 

 

شررایط  ،الله اکبررمنطقره  از هرایگانخرروج  کره برا واقف برود کاملاً زرهی 8تیپ فرمانده  .شودمی

 از طری پیرام زیرر باشرد. لرذا جبران ناپذیر شاید جدی شده و پادگان دشت آزادگان تهدید و ترسخت

 منطقه پدافندی تیپ باقی بماند. در 183 که گروه رزمی کندمی تقاضا فرمانده لشکر

 8218شماره:                                                                                           8تیپ  از:

 18/7/95تاریخ:  زرهی                                                                                52به: ل

 درزیرامرباقی باشد( 183)گروه رزمی

 18/7/95-291-83-63بازگشت به شماره 

 جلو دشمن در که استعداد کرابلاغی لش توجه به اوامر با باشد ومی مستقر الله اکبرارتفاعات  حال حاضر در تیپ در

صورت امکان  در باشد. لذانفوذی می ی  محور میدان تیر حمیدیه نیز - الله اکبر محور باشد وی  تیپ زرهی می ،تیپ

وان رزمری تیپ دارای حداقل تر حال حاضر در تیپ باقی بماند. ضمناً امر کماکان زیر 183 فرمایید که گروه رزمی مقرر

 1 است.

 8تیپ 

*** 

 پذیرد وتیپ نمی امر زیر را در 183فرمانده لشکر باقی ماندن گروه رزمی  ،پاسخ به این پیام در

ط منطقه تعیین شده به عنوان احتیا در 183 گروه رزمی 19/7/95 روز 1699ساعت  تا دهدمی دستور

 شود. مستقر لشکر

کره فرمانرده  ای شردبه گونرهم م 179توپخانه  833وضعیت گردان  ،توجه به این تصمیمات با

 ،تیرپ یهایگانپشتیبانی از  و یتمأمورحفظ موجودیت یگان و اجرای  توپخانه به خاطر 833گردان 

صرورت نیراز، برا  در ترا پادگان دشت آزادگران بازگردانرد. میدان تیر به مواضع قبلی خود در آتشبار را

 زرهری 8 زیرا خط پدافندی تیپ دهد. هدف قرار عمق مورد در های سریع مواضع دشمن راجاییجابه

آترش گررفتن  دشمن با زیر ند،شدمیها به خط مقدم نزدی  شده بود و اگر توپخانه آسیب پذیر واقعاً

 مواضعی قرار بایست درشرایطی می چنین توپخانه در یهایگان . لذاشدمی ترخط مقدم شکننده ،آنها

 پشتیبانی نمایند. جایی خطوط پدافندی راد بدون جابهنتا بتوان گرفتندمی

کره  بمبراران نمودنرد نیروهای خودی را دیگر هواپیماهای خودی بار متأسفانه 18/7/95 روز در

 گردید.  نیز وارد زرهی 8تیپ تلفاتی به 
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 8261شماره:                                                                                             8تیپ  از:

 18/7/95 تاریخ:                                                                                       زرهی 52ل  به:

 حمله هواپیماهای خودی( )ناهماهنگی در

   جاری روز 1219 نتیجه ساعت هماهنگی نبوده، در دس  هوایی لشکر طقه تیپ ومن در بین رابط هوایی مستقر

 1پرسنل گردید. ن تعدادی ازشدمیداده که سبب زخ حمله قرار مورد منطقه خودی را ،فروند هواپیما 2

 8تیپ                                                                                                                                      

                                                              *** 

باران شهرک شبیشه در ی  کیلومتری جنوب شهر حمیدیه را آغراز دشمن از شب چهاردهم گلوله

اران شرد. دشرمن از اطرراف کرده بود. در آن روز مناطقی از شهر حمیدیه توسط هواپیماهای دشمن بمب

هرا و کرد که تعردادی شرهید و مجرروح شردند و مغازهباران میکرخه کور، حمیدیه و اطراف آن را گلوله

های دشرمن، آتشربار یکرم و دوم منازل مسکونی بسیاری منهدم و ویران گردید. در پاسرخ بره توپخانره

 باران کرد کور را گلوله های دشمن در منطقه کرخهتوپخانه، تمامی توپخانه 833گردان 

طررف  حمیدیره از ،سوسنگرد ،گیری بستانپس تحرکات دشمن برای باز همان روزها فعالیت و در

های مختلرف دشرت دشمن در جبهرهشده بود.  بیشتر غرب اهواز برای دستیابی به اهواز منطقه بستان و

اصرلی  فشراربرار نمود. د را تقویت میهای زرهی خوداد و مرتباً یگانآزادگان حرکات زیادی را انجام می

منطقره  در مرا را توپخانره قرارگرفتره برود کره کرار یهرایگانبرای سد پیشروی دشمن بر روی دو  

 نموده بود. ترسخت

*** 

 8299 شماره:                                                                                      8تیپ از: 

 19/7/95 تاریخ:  زرهی                                                                         52ف ل به:

 (حوالی سوبله )دشمن در

 19/7/95-291-83-22 بازگشت به                                                     

توپخانه به سوی  مبادرت به تیراندازی با مستقر و حوالی سوبله یپ دراطلاع واصله دشمن به استعداد ی  ت برابر

 2باشد.بستان می

 8تیپ 
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 291-83-53 شماره:  (                                                                    8-)ر زرهی 52ل از: ستاد

 19/7/95 تاریخ:                                                                                        8تیپ  به:

 1789ساعت:   حال پیشروی به سمت سوسنگرد(                                          )دشمن در

د دهی باشد. دستورطریق بستان به سوسنگرد می حال پیشروی روی جاده از طبق اطلاع واصله تعدادی تان  در

ر بستان  محور پیشروی دشمن را در یجلو دشمن، تماس با نفوذی و محور یرزمی به جلو ضمن اعزام ی  تیم پاسدار

 1شرقی اجرای آتش نمایند. 8396 شمالی و 8189مختصات  با توپخانه بردبلند روی دشمن در نموده و سوسنگرد سد

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

*** 

ها در دشرت آزادگران رو بره وخامرت از تاریخ پانزدهم و شانزدهم مهرماه بار دیگر اوضاع جبهه

نمود و بمباران منطقره را های الله اکبر اقدام به حرکاتی میرفت و دشمن از ناحیه کرخه کور و تپهمی

 نماید.شد خود را برای تصرف مجدد شهر بستان آماده میآغاز نموده بود که تصور می

نمایرد. البتره سد نمودن دشمن مشخص می توپخانه را در 833گردان این پیام به وضوح نقش 

حرال پیشرروی دشرمن بره  برای انهدام نیروهای در که لشکر شودمیمشاهده  های بعدی نیزدر پیام

     از  ،پیشرروی دشرمن جلروگیری از اختیرار داشرتن یگران مناسرب، بررای درگیرری و واسطه عدم در

 نماید. م استفاده میم179توپخانه   833گردان 

 :گویدمی  16/7/95 الی 18/7/95 روزهایحوادث و اتفافات از  آجوری فرمانده گردان سرگرد

 طررلاع دادنررد،جنراب سرررهنگ هاشرمی ا زرهرری 8تیرپ معراون فرمانررده  18/7/95 روز در

عث شکسرته از آن با شیاثرات نا و م در روزهای ششم و هفت مهرماهم179 یهاتوپتیراندازی 

ضعیت بحرانی بوده پاسخ داده شد به دلیل و نی تیپ شده است.های سازماهای خانهشدن شیشه

 شتیم.ای نداچاره و

مواضع تیر ما بازدید  یندگان مجلس شورای اسلامی ازهمین روز تعدادی از نما 1199 ساعت

دیدند.  با چشمان خود ،شتندند و قبول نداکردمیباور ن صلاًهای اخیر اچه را که درماه . آنندنمود

بره هشردارهای  آنهرابود که حمله کرده اسرت. زیررا  گفته آنهاشمن به با فرق این که این بار د

 رضریآقرای مهنردس غ وقت خوزستان و استاندار زرهی 52لشکر های اطلاعاتی دلسوزانه نیرو

میدیه و سوسنگرد و دیگرر نقراط اسرتان های ح. حال دشمن را در کنار شهرتوجهی نکرده بودند
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شمن به مرا نشران داده دیر شده بود. این نقطه ضعف را د خیلی متأسفانهند که دیدخوزستان می

نه این که مثل گذشته خو  بین  ید.دغافل باشیم آسیب جدی خواهیم  که اگر ت نموداثبا بود و

 شت. له به ما را نخواهند دات حمیا این که جرئ یم وباشیم و تصور کنیم دشمنی ندار

نمراز ظهرر را در  ،جمع نفرات آتشبار حجت الاسلام لاهوتی، در ،با اذان ظهر 1299ساعت  

ها تصراویر آن در روزنامره و مجرلات کشرور که بعردبه جا آورد  پای توپ استوار هدایت خزایی

 گردید. منتشر

ی روشن کننده طرفین به کرات تا سراعاتی از نیمره شرب هاگلولهمنطقه با  2999 ساعت از

 هرایگزار  ی سوختار یکردیگر را زیرر آترش داشرتند. برابررهاگلولهطرفین با  و شدمیروشن 

 در بلهمحردوده دب حرردان، طرراح، سرا ن درمختلف، منطقه تجمع دشرم یهایگاندریافتی از 

نره طریرق توپخا شمال کرخه اعلام گردید. مختصاتی از دشمن از لح حسن درجنوب کرخه وصا

از سراعت  شرد، نیز بود و مقررر های نامنظمگروه جنگ لشکر به گردان اعلام شد،که مورد تایید

 8توسط رکن  اجرای آتش شود. عناصر تیر آنهابه تناوب روی  7/95/ 18صبح  9999 الی 9919

 اجرای آتش شود. جدول زمانی تعیین شده، با گرفت، تا روسای توپ قرار اختیار در گردان تهیه و

سرنگری بررای  آن زمرانو تا  بودند هاتوپسربازان، در روی زمین و پای  ان وداردرجهافسران، 

ی هوایی هابمبارانقع موا ستفاده درروباه و انفرادی جهت ا هحفر جز سنگره . بنداشتند استراحت

. با پهن کردن زیلو بودی توپخانه دشمن. محل استراحت کلیه نفرات روی زمین هاگلولهو انفجار

 .کردندستراحت ا روی زمین به نوبت

نزدیر  موقعیرت  بازدیرد نمرودم و از دهلاویره در بانان مسرتقردیده دقیقه از 1699 ساعت

روی دشرمن اجررای آترش  متریمیلی129مشاهده نمودم. با خمپاره نیروهای خودی و دشمن را

اسرتوار  و حسن رضرایی گروهبانیکم، جمال کریم ستوانیکمبانان بود. دیده مؤثر، که بسیارشدمی

 ثرؤمر ل واط با گردان درهر لحظه بسیار فعاضمن ارتب چی و سرباز محمدیسیمبی زمانی محمد

ند. ضمن ایرن کردمیمنطقه اعمال نفوذ  در ،شده بانیدیدههای با اجرای آتش و نمودندمیعمل 

های بالا و گرزار  رده اساس مختصات ارسالی از ی شلی  شده برهاگلولهکه با مشاهده اثرات 

برل قا قعراًوا آنهرازحمرات  ند.کردمیمان یاری یتمأمور اجرای بهتر را در گردان ما 8به رکن آنها

غ برا چررا محبریگروهبانیکم همراه نان به علت تاریکی باهدید فظی باخداحا از نی بود. بعدقدردا

کافی و رعایت نکرردن سررعت  تاریکی شب و عدم دید خامو  به طرف گردان حرکت کردیم.

 باعث کشته شردن دو نفرر ،دستگاه وانت تصادف دو منجر به تصادف شده بود. مسیر مطمئنه در

 لندرور خودرو روی کاپوت ،خطرناک بودن حرکت با چراغ روشن شده بود. من به علت تاریکی و
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 بتروانیم برا ترا ،مدادمریعلامت  جلو می آمدند چراغ قوه به خودروهایی که از با نشسته بودم. و

مجروح شرده  نفر دیدم که چهار حرکت تصادف بعدی را مسیر در دهیم. ادامه مسیر بیشتر تأمین

 را آنهرا زحمت بسریار با ند.کردمیات وارده ناله حجرا ناشی از شدت درد جاده از کنار در و بودند

به  2199 ساعت حمیدیه تحویل تیم پزشکی دادیم. شهر در خودمان کردیم و ندرورل خودرو سوار

حرال  در نیرز ی ماهاتوپ .تش توپخانه بین طرفین ادامه داشتتبادل آ مواضع خودمان رسیدیم.

کره  رفتره برود خانه لشرکربرای تبادل اطلاعات به توپ سروان مهدی دامغانیان تیراندازی بودند.

 دارد.  محاصره قرار و معرض خطر در داشت اهواز اظهار

و  ، سرتواندوم علری اکبرر اصرلانیصرالحیعبراس  ستوانیکمبه همراه  95/ 18/7 یخرتا در

 .صبح بازدیرد نمرودم 9899 تا ساعت 9299ساعت  از آتشبار یکم از لماس بازیارانسرگروهبان ا

کره  داشرتند بالاترین بهره خردمتی را ،حداقل امکانات تلا  چشمگیری داشتند. با ،نفرات واقعاً

 در تروان داشرتند کره در آنچره را و ایثرار با ،یتمأمور طول نوزده روز آنان در قابل تحسین بود.

 ان وداردرجرهافسرران  از نرد.کردمیادگی تابیخ دنردان مسرلح ایسرت آماده و کاملاًمقابل دشمن 

 شرعف و و شرور آن حالرت وواقعراً  .قدردانی نمودم و نیروهای مردمی داوطلب تشکر سربازان و

 نتروانم ببیرنم. دیگر چنین عاشقانی را شاید و م توصیف کنم.توانمیبه کشورشان ن را عشق آنها

که باعث افرزایش روحیره  بود هودمش کاملاً هاسیل نیروهای مردمی جهت کم  به سوی جبهه

نگهبرانی  غرذا، قبیل پخت نران، پشتیبانی از امر آنان در وجود نیروهای نظامی از رزمندگان بود.

جبران  نیرو را کمبود...  های اولیه به مصدومین وکم  آب رسانی، حمل مهمات، مواضع یگان،

 ،گرفرتمیبه سرختی انجرام  هایتمأمور سازمانی صددرصد آمار آن زمان حتی با در .ندنمودمی

 ،هامداومت داشتن عملیات و هایتمأمورجنگی بودن  ها وساعته بودن فعالیت 28 توجه به با زیرا

 .شردمیبره نیروهرای کمکری احسراس  نیراز سراعته نبودنرد. 28 یتمأموربه انجام  نفرات قادر

 و طرول شربانه روز حت درعردم اسرترا و مبنرا برار برابرر حتی چند روز های مداوم درتیراندازی

گرروه  و نیروهای سپاه پاسرداران .دادمیکاهش  را شرایط رزم توان نیروها های وارده دراسترس

 و سوسرنگرد ن،بسرتا ولی نیروهای زبده ژاندارمری ند.شدمیمرتب جایگزین  ،های نامنظمجنگ

زرهی  52لشکر  8تیپ هم چنین  دشمن درگیربودند. با های سب  سازمانی دائماحمیدیه باسلاح

 توپخانره یهراگردان جنوب کرخره و ش دریهایگان بخشی از شمال رودخانه کرخه و در مستقر

ابتردای  از مسرتمر طروره ن تیپ کره برهمپای ای همراه و مم179 گردان کم  مستقیم و 813

مرردم  ند.بره دو  کشرید سرنگینی را بار که اندبوده دشمن درگیر این منطقه با تهاجم عراق در

شرمال  در .نمودنردترک  را منازل خود حمیدیه آنهایی که توانستند و سوسنگرد شهرهای بستان،
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 هوفرل .برودیم مردم کم  نمودهبه  داشتجائی که برایمان امکان  تا ما تخلیه و کرخه روستاها

 نداشت در ساله که توان حرکت را 39 ی  پیرزن جزه ب تخلیه شده بود کاملاًدر شمال رودخانه 

 یم وکرردمیستیم به وی کم  توانمیزمانی که  توجه به امکانات تا که با باقی مانده بود آن جا

دارم در  یراده بر ها به قدری زیاد بود کهشدت درگیری این منطقه در یم.دادمی غذایش را آب و

 به شهادت رسیدند. زرهی 8تیپ  از باندیدهوظیفه  سه افسر ی  روز

 در حوالی پادگان دشت آزادگان انجرام گرفرت ترا دشرمن را ی  تغییر موضع در این روز در

ط اکیرپ تعمیرری توسر مترریمیلی179 ی  قبضه تروپ دهیم. اصابت قرار عمق بیشتری مورد

پادگران دشرت  ابراهیمری درر  دورانردیش ر کارمند بادپیما ر های سروان نوریتعمیراتی به نام

 گردید. آزادگان تعمیر

موضع کنار پادگران  در شهرداری تهران دستگاه تانکرآب واگذاری از ی  19/7/95 تاریخ در

 شرد. حراتی واردنده آن آقای قهرمران جرابه ران و آسیب دید های جلوطرف چرخ ازانفجار  اثر بر

روزهرا  آن در توجه به گرمرا. با خصوصا .بودمشکل  که بسیار شودمیاهواز آورده  آب مصرفی از

کیلومترکره  19 بررای بردهرای زیرر خصوصاً گرفتمیطریق مختلف صورت  درخواست آتش از

 .کردمیدیکته  به ما الیکن وضعیت منطقه آن ر ،شدمیکاسته  هاتوپلوله  عمر از مسلماً

ی دشمن هاتان  ، برای شکار 7جی آرپیبه  دشت آزادگان برای نفرات مجهز میدان تیر در

ی منهردم هراتان چنین روی هم گرفته شد. نظر هایی درضروری تیراندازی مواقع حساس و در

ی هراتان  بلره برامقا نفرات آمادگی بیشتری در تیراندازی تمریناتی را انجام دادیم تا با شده نیز

کره توسرط  بودنرد حرال پررواز در جنگنده عرراق روی مواضرع مرا فروند 2دشمن داشته باشند.

 امام جمعره سرمنان این روز در منطقه گریختند. سریع از و تیراندازی شد آنهابه  ی پدافندهاتوپ

به  های مردمی مردم سمنان راکم  و نفرات به مواضع ما آمدند با برای دیدار نفر به همراه چند

حمیدیره  شرهر و اهرواز دآبرافولی این روز در تقسیم نمودند. حال تیراندازی بودند سربازان که در

 .شدمیدیده  کاملاًمواضع ما از هابمباران ناشی از دود و های عراق بمباران شدندتوسط جنگنده

شرمال روسرتای  در جلو کیلومتر 19موضع به  ی جهت تغییری  شناسای 16/7/95 تاریخ در

 هنروز .بودند مستقرشده شمال روستای سگور در 8تیپ واحدهای شناسایی  انجام گرفت. جلیزی

 روزهرا جمرع و واحردها هراشب .تشکیل نشده بودی  خط پدافندی پیوسته بین واحدهای تیپ 

حفرظ جنراحین تیرپ بره  گرروه شناسرایی برا و 8تیرپ زرهری  گردان سوار .یافتندمیگستر  

 ،صرفوی اظهارات جناب سرگرد برابر .بودند تردد در الله اکبردشمن تا منطقه  از منظورکسب خبر
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 برا تان  هنروز 261 پیاده و 199 ،تان  258 یهاگردانفرمانده  سروان منتصرو  لوسبزهسرگرد

 .بوداین منطقه تماس حاصل نشده  دشمن در

چهارپایران  و هادام پای پیاده با با اهوازحمیدیه و  حال کوچ کردن به سمت اهالی منطقه در

 در هرابچره حال حرکت اکثر در بودند.حیوانات گذاشته  روی خورجین و در را هابچه خود بودند.

یم دادمیتوان داشتیم  آن چه که در های اهدایی مردم وکم  که به آنهابودند  ناله حال شیون و

 و تمراس داشرتند مرا منطقره برا 8 در ایرن روز ان درباندیرده بکاهیم. مشکلاتشان را کمی از تا

شده  نسبت به روزهای قبل بیشتر کورکرخه و دهلاویه رد درخواست ها ند.کردمی درخواست تیر

شمال کرخره  و سوسنگرد در مستقر سپاه پاسداران و چمران دکتر های نامنظمگروه جنگ با بود.

 از اصرلی غیرور بررادر با جنوب کرخه منطقه سوسنگرد در گروه چمران و از تمیسروان ایرج رس

مررس  ات براکلیه اطلاعر و بودیمارتباط  در سرهنگ رضوی فرمانده ژاندارمری سپاه پاسداران و

 هدایت آترش سرریعاً مرکز کشف آن در از بعد ان به مرکز مخابرات گردان اعلام وباندیدهتوسط 

 هرایگزار اسراس  برر ایرن روز در .دشرمیاجرای آتش  توسط آتشبار هاهدفروی  بررسی و

 گذشرته بیشرتردهلاویه نسبت به روزهرای  و منطقه سابله تحرکات دشمن در ،ان گردانباندیده

 2299 سراعت کره از نمرود بره گرردان واگرذار هردف را 82 زرهی تعداد 52لشکر بود. توپخانه 

 جنروب سوسرنگرد غررب و در بیشرتر های مذکورهدف اجرای آتش نمودیم. آنهاروی  2899الی

  واقع شده بودند.

*** 

توپخانه در دفتر روزانه خاطراتش ثبت نموده،  833رمانده گردان ف طور که سرگرد آجوریهمان

ناپذیر از توپخانه در شمال و جنوب رودخانه کرخه در دشرت آزادگران برا تلاشری وصرف 833گردان 

گرفرت ترا نمود و دشمن را در آن مناطق زیر آترش خرود مینیروهای خودی با آتش خود حمایت می

مان باشند. همچنین هر شب از طریق ستاد لشکر و یرا توپخانره نیروهای خودی از یور  دشمن در ا

دادنرد روی آنهرا اجررای زرهی، مختصاتی را در عمق منطقه به گردان اعلام و دسرتور می 52لشکر 

توپخانه به عنوان تنها توپخانه برد بلند  833آتش نمائیم که نشان از نقش بسیار مهم و ارزنده گردان 

وقفره ها و اجررای آترش بی. پاسخ دادن به تمامی درخواستداشتگان را و سنگین منطقه دشت آزاد

داران و سربازان ایثارگر گردان روزی افسران، درجهگردان در آن شرایط ناشی از تلا  مستمر و شبانه

گاه آتش خود را روی دشمن متجاوز ها، هیچها و نارساییتوپخانه بود که با تحمل تمامی سختی 833

 ای آسوده باشد.و نگذاشتند دشمن لحظه قطع نکردند
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 سوسنگرد شهر تلاش دشمن برای اشغال

زرهی موفق شده بودند در مواضع قبلری خرود  8تیپ  یهایگانها مرتباً ادامه داشت و درگیری

نبود، نیرویی هم که بتواند در آن زمان با  ها و زحمات کافیاما تمامی تلا  مستقر شوند. الله اکبردر 

به هر  ،دادمیها ادامه زرهی عراق هر لحظه به درگیری 5لشکر  دشمن مقابله نماید در دسترس نبود،

عراق اهواز را به تصرف  یهایگانخود را به حمیدیه برساند تا از آن جا با دیگر  کردمیترتیب تلا  

ای آرام و قرار های دشمن لحظه. هواپیمایافتها گستر  میرگیرید. بنابراین هر روز وسعت ددر آور

گلوله باران و مرورد  . شهرهای استان خوزستانشدمیو مرتباً مواضع نیروهای خودی بمباران  نداشتند

 . زاغره مهمرات پادگران دوکوهره اندیمشر گرفرتمیتهاجم هواپیماهای جنگنده ارتش عراق قرار 

 شد.ها کیلومتر مشاهده میدر فاصله دهها انفجارات مهمات که دود ناشی از بمباران شد

های بحرانی زاغه مهمات پادگان اهواز هم منهدم گردید. در قسمت جنوبی اهروازهم در آن روز

فررا  دود ناشی از انفجارات و انهدام ادوات زرهی و غیره تمامی منطقه را .جنگ به شدت ادامه داشت

دریرافتی هرر کسری را آشرفته  هرایگزار  ران کرده برود.بود. مثل این که کوه آتشفشان فو گرفته

 در این شرایط تسلط روحی و ادامه نبرد فقط و فقط کار مردان بزرگ بود. ،کردمی

پیشروی نیروهای دشمن تا غرب سوسنگرد و ورود تعدادی مزدور  :15مهر  57پنجشنبه 

 به شهر

 :گویدمی 17/7/95 حوادث روز توپخانه از 833گردان فرمانده  سرگرد آجوری

طریرق  هردف کره از 16روی  9829 -9819 -9189هرای سراعت در 95/ 17/7 تراریخ در

 با دقت تمام تیراندازی نمودیم. اعلام شده بود 52لشکر توپخانه 

 در الله اکبررکه به طرف ارتفاعرات  زرهی 8تیپ ی ها تان صبح غر  تعدادی از9999ساعت

کلیره فرمانردهان  ،دسرتورات صبح بررای اخرذ9399. ساعترسیدمیحال پیشروی بودند، به گو  

 حضرور زرهری 8 قرارگاه تیرپ منطقه، در در مأمور یهایگان زرهی و 8تیپ ی هاناگروه گردان و

برا  8تیرپ آن تاریخ  تا تشریح گردید. زرهی 8یپ ت یافتند. در قرارگاه تیپ آخرین وضعیت منطقه و

 ای شرکل نگرفتره برود. برابررسازمان یافته دشمن تماس آن چنانی نداشت و خط پدافندی معین و

حمیدیره، ضرمن تهدیرد و  -درامتداد سوسنگرد کورکرخه  دشمن قصد داشت از ،اطلاعات دریافتی



 259محاصره شهر سوسنگرد  /

 

ز موردتهدیرد قراردهرد ،ودرصردد الحراق محاصره سوسنگرد،ازطریق طراح، حمیدیره ، اهرواز را نیر

 .کردمیاهواز سقوط  شهر ،شدمیبود که اگرموفق  لشکرها ی خود ازطریق سوسنگرد و جفیر

زرهی عراق بره هنگرام ورود بره منطقره فعالیرت چشرمگیری نداشرت و  همیشره  5لشکر 

آن سرازمان رزم قروی، برا  فرماندهان و نیروهای مستقر درمنطقه، متعجب بودند، که لشکری با

 وسایل و ادوات جنگی مناسب، به چه دلیل به منطقه دشت آزادگان اعزام گردیده است؟

بوده، پس چرا این کار را کامل انجام نمی دهند؟ اگرر  الله اکبراگر هدف آن اشغال ارتفاعات 

سکوت دشمن حمله به بستان و سوسنگرد، هدفشان بوده، چرا تحمل کرده و اقدامی  نمی کنند؟ 

 وتعجیل نکردن برای دسترسی به اهدافش نگران کننده بود.

*** 

های عراقی به شدت ساحل جنوبی و شرق بستان را زیر آتش توپخانه و خمپاره نیرو ،ن روزدر آ

در جبهه بستان، سوسرنگرد، نیرز تبرادل آترش برین  .شدمیهر لحظه به شدت آن اضافه  قرار دادند.

که در منطقه بسرتان در حاشریه سراحل جنروبی رودخانره  17/7/95وع روز طرفین ادامه داشت تا شر

در مقابرل حمرلات ارترش عرراق،  نردارمریدر ایرن روز نیروهرای ژا هایی شروع شد.کرخه درگیری

دشرمن  نیروهرایایستادگی کردند و تعدادی از نیروهای آنان مجروح و شهید شدند و تعداد زیادی از 

 د.کشته شدن

تحرکات زیادی را آغاز نموده بود و  زرهی عرا ق 5لشکر  17/7/95نیمه شب  92:99در ساعت 

. تا این که پس از ی  سکوت دادمیزرهی را با آتش توپخانه مورد هجوم قرار  8های تیپ مرتباً نیرو

جنوبی  و ساحل الله اکبرآتش تهیه شدیدی در جبهه  ،دقیقه بامداد 99:89ساعته، دشمن در ساعت  8

مواضع نیروهای خودی را در دو  ،ی موجودهاسلاحدقیقه با کلیه  89کرخه اجرا نمود، و بیش از 

 در و بستان زیر آتش قرار دادند. پاسخ حملات دشمن توسط توپخانه خودی مستقر الله اکبر جبهه،

م خیلی سریع م179توپخانه  833گردان  م وم199 توپخانه 813 شمال رودخانه کرخه توسط گردان

های دشمن بر اسخ گویی به آتشی موجود، در صدد پهاسلاحزرهی با  8تیپ  یهایگانداده شد. 

اضع در هر دو جبهه به سمت مو 96:99دشمن راس ساعت  یهایگانند. جنگ شدت گرفت، آمد

 ند. نیروهای خودی به حرکت در آمد

شردت آترش  و پدافنردی زرهی در مواضرع 8تیپ  یهایگانعلت حضور  به الله اکبردر جبهه 

ت بیشتری ، اما در جبهه بستان، دشمن با شدپیشروی دشمن به کندی انجام شد های موجود،توپخانه
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طریق قایق، نیروهرای پیراده را  از های زرهی ونیرو توسعه داد و از طریق پل، سرپل ساحل جنوبی را

خودی به شردت درگیرر شردند، درایرن  نیروهایشرقی را اشغال و با به سمت جنوب حرکت و ساحل

هرای این زمان تقدم آتش یعات زیادی وارد آمد. درابر به رزمندگان خودی تلفات و ضاهای نا بردرگیری

در منطقره  دشرمن را مرتبراً 833 و 813 توپخانره یهراگردان توپخانه به منطقه بستان واگذار شده بود،

سرعت ظره وثیر بازدارنده نداشت. هر لحاما به علت سیال بودن عملیات، تأ آتش گرفته بودند. بستان زیر

یافت، تا این که تمامی ساحل جنوبی و شرق بستان توسط گردان کمانردویی سرپل دشمن گستر  می

دی برا همره ترلا ، ایثرار و اشغال گردیرد. نیروهرای خرو کاملاًزرهی عراق  89زرهی و تیپ  5لشکر 

برا همراهنگی  گیر کنند. در این زمان ناحیه ژاندارمرینتوانستند دشمن را زمین ،پایمردی که انجام دادند

هرا، براقی مانرده نجام با همه رشادتتغییر موضع داد. سرا زرهی، از بستان تا غرب سابله 52شکر ستاد ل

 ند.طقه شرق شهر بستان را تخلیه نمودو من بستان ی اجباراً بر حسب دستور شهرهای خودنیرو

یست، از ورود به داخل دشمن همین که مطلع شد نیروهای کافی پدافندی در بستان موجود ن

حرکت داد. محور  بلهنیروهای مکانیزه خود را به سمت ساو عمده  شهر و پاکسازی آن خودداری نمود

را  آنهاکه حرکات  های اطراف آن بودسوسنگرد و زمین -جاده آسفالته بستان روی دشمن،پیش

و مقاومت  برسانند پل سابلهتوانستند خود را به  95:99های دشمن تا ساعت . نیرونمودمیتسهیل 

کمبود نیرو نیروهای خودی در این مواضع جدید هم، به علت خستگی و عدم آماده سازی مواضع و 

خودی ابلاغ  نیروهایبه  11:99مؤثر واقع نشد. لذا پس از ی  درگیری دو ساعته، حوالی ساعت 

 گردید، به سوسنگرد تغییر موضع بدهند. 

 عصرر روز. دریافتی، دشرمن بره غررب سوسرنگرد رسرید هایگزار بر اساس  18:99ساعت 

در اختیار نیروهای عراقری قررار دادنرد. تعدادی مزدور وطن فرو  به شهر آمدند و خود را  17/7/95

های سمینف اهدایی، هر فررد ناشرناس را هردف گرفت و با تفنگ قرار آنهاکنترل شهر قویاً در دست 

داشتند و داخل شهر نشدند. تجمع  نظامی عراق در قسمت غربی شهر استقرار نیروهایند. دادمیقرار 

 بیشتر روی جاده و اطراف آن بود. آنها

بره سرمت شررق حرکرت  الله اکبررزرهی( در مواضع اشغالی  88زرهی )تیپ  5لشکر نیروهای 

زرهی، توانستد مواضرع قبلری  52لشکر  زرهی 8تیپ نموده و علیرغم تلا  و پایمردی جان برکفان 

ترلا  و ایثرار  متأسرفانهاز دست داده بودنرد، مجردداً اشرغال نماینرد.  19/7/95خود را که در تاریخ 

در برابر فشارهای دشرمن، مرؤثر واقرع نشرد و نیروهرای خرودی در قسرمت شررقی  ایرانی نیروهای
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استقرار یافتند . البته آن مواضع در زمینی حدوداً مسطح قرار داشت و از میدان دیرد  الله اکبرارتفاعات 

 و تیر خوبی برخوردار نبود.

شرت براز اسرت، بره ند با پیشروی زیاد در این منطقه که حدوداً دکردمیفرماندهان عراق فکر 

زننرد. لرذا دسرتور توقرف ها را دور مرینیروهای ایران آ نمحاصره ارتش توانمند ایران خواهند افتاد و 

 ،از مرردم منطقره ،حرین پیشرروی پیشروی در این محور را موقتاً صادر نمودند. نیروهرای دشرمن در

پرسیدند، ارتش آنان می از وند کردمیمنطقه سئوال  ارتش در یهایگان حضور روستائیان، از خصوصاً

 شده است؟   مستقر کجا ایران در

ی هرابمبارانارتش با همه توان خود وارد صرحنه درگیرری شرد. و برا  در آن روز نیروی هوایی

نیروهرای  ،لگردهرا برا پررواز مرداوم خرودتش گرفرت. همچنرین بارا زیر آ آنهاشدید مواضع دشمن، 

ند. اما این واقعیتری اسرت کره نیرروی چنردا نری در کردمیادوات زرهی دشمن را منهدم  پشتیبانی و

منطقه حضور نداشت. علیرغم این که تقدم همه آتش ها به جبهه بستان واگذار شده برود، امرا ترأثیر 

بازدارنده نداشت. به هر حال خاطره تلخ روزهای نخستین جنگ تکرار شد و همه نگرران و مضرطرب 

توپخانره هریچ  833گرردان روز بود که شبانه روز در حال جنگ وگریزبودیم . نفرات 29ود شدیم. حد

هم همینطور، کشور در تب و تاب جنرگ برود،  آنانهای های خود نداشتند. خانوادهاطلاعی از خانواده

مشاهده از دسرت دادن دوسرتان و همرزمران و شکسرت،  و ، نا ملایماتهاها، سختیتحمل خستگی

اراده ی پرولادین و روحیره ای  واقعراًبسیار تلخ و فرامو  نشدنی را برای مان رقم مری زد. روزهای 

بسیار قوی نیاز بود تا بتوان آن همه ناملایمات را تحمل نمود.هرچند این شکست ها و ناملایمات مرا 

 ولی تأثیر خود را دربین نفرات می گذاشت. نمودمیرا آب دیده تر و مصمم تر 

و ارتقراء روحیره  موجودیرت یگران نقش فرماندهان تأثیر بسزایی در حفرظ ،مواقعدر این گونه 

ترین افسرران را شرود، بهتررین و براهو ها سعی میبه همین منظور است که در ارتش .نفرات دارد

منرد خوشبختانه یگان مرا از سیسرتم فرمانردهی بسریارخوبی بهرره ها برگزینند.برای فرماندهی یگان

ی هراباندیرده، رئیس رکن سوم گردان سرروان حسرین خواجروی فرمانده گردان و دبیربا ت بود.ضمناً

 حوالی روستای سید خلف ی  اکیپ در شمال کرخه و گردان در نقاط بسیار خوبی مستقر شده بودند.

سوسنگرد با نیروهرای گرروه  و لی دهلاویهحوا ند. اکیپ بعدی دردشمی بنا به شرایط مستقر و هوفل

 برادران سپاهی بره سرپرسرتی بررادر و ایرج رستمی سروانبا نفرات  دکتر چمران جنگ های نامنظم

برا توجره بره شررایط نیروهرای  ابوحمیظه و کورکرخه منطقه طراح و و ی  اکیپ هم در اصلی غیور
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که از نظر اطلاعاتی و از نظر عملیاتی نقش به سزایی در روند عملیرات داشرتند.  بودند دشمن مستقر

. شدمیعناصر گردان کنترل  دیگر مرتباً توسط فرمانده گردان و رئیس رکن سوم و هاآننحوه عملکرد 

ای آترش لحظه ،، به علت انتخاب مواضع مناسبگرفتمیها به موقع انجام  جاییجابهتغییر موضع و 

. هوشیاری صد در صد لازم بود شدمییم، یگان ما منهدم کردمیای غفلت . اگر لحظهشدمیما قطع ن

و با قدرت منطقه به دست دشمن نابود و یا به غنیمت گرفته نشود. زیررا  متریمیلی 179ی هاتوپتا 

عرراق را در  یهرایگاننرد و کردمیدر منطقه اعمال قدرت و نفروذ  واقعاًو نفرات آتشبار  هاتوپاین 

ی شدید هابمباران نفرات آتشبار بود. منطقه به ستوه آورده بودند. این نیز ازهوشیاری فرمانده گردان و

هوایی مواضع ما، گویای این مطلب بود که ارتش عراق در صدد  نابودی این یگان توپخانه برود وبره 

منطقره تسرهیل  در را خود یهایگانپیشروی  عملیات و هرنحو ممکن قصد داشت، گردان را نابود تا

 نماید، که خوشبختانه موفق نگردید.

 انقرلاب اسرلامی سوسرنگرد در رزمندگان سپاه پاسدارانحسینی مقدم یکی از  حاج سید محمد

 :گویدمیهفدهم مهرماه  توپخانه در 833گردان نقش  مورد

ادوات  و هراتان  زیرادی از حمیدیره وازدسرت دادن تعرداد شکست بزرگ دشرمن در از بعد

منطقره  قطع جاده ارتبراطی دردستگاه تان  اقدام به  3هفدهم مهرماه، با ی  لودر و  زرهی، در

تعدادی نیروبه جنگ آنان رفتیم، توپخانه پادگان دشت آزادگران درحمیدیره برا  نمودیم. با جلالیه

  1کرد. نشینیعقبرا واداربه  آنهاشلی  پی درپی آتش بر روی دشمن، 

*** 

 :گویدمی این روز ازتوپخانه  833گردان  1رئیس رکن  بازنشسته(2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 اهواز زرهی در 52لشکر  دستگاه خودروی وانت به ستاد ی  هفدهم مهرماه با صبح روز

 پیگیری موفق شدم خودرو و وسایل مورد و اندیمش  مطرح نمودن مشکلات گردان در با رفتم.

اصابت  ی توپخانه دشمن مرتب به شهرهاگلوله این روز در دریافت نمایم. لشکر از را آنها نیاز

که موجب آتش گرفتن  نوبت بمباران شد چند های دشمن درتوسط جنگنده اهواز و نمودمی

 و گرفته بود فرا را آتش همه جا و دود شد. شهر ی  نقطه دیگر آهن وراه و اهواز سیلوی شهر

 برای ما ولی چون عادت کرده بودیم، اسفناکی بود وضع بسیار ختند.سوآتش می وسایل در

 کلی دلهره صرف کردیم. با هاران با صبحانه را رزمندگان چندان مسئله مرگ اهمیتی نداشت.
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 ستادی با کار برای هر نبودیم. به منطقه آشنا اصولاً و بود زرهی 52لشکر به  مأمور یگان ما

وسایل  و خودروها و به اتمام رسید کارها 1989 ساعت تا بالاخره یم.شدمیهایی مواجه دشواری

 دستور منتظر رفتم و لشکر به ستاد مجدداً به اندیمش  برای مابقی گردان اعزام نمودم و را

 خصوص گردان دریافت نمایم. دستوری در طریق لشکر این که از یا فرمانده گردان ماندم و

آتش  مرگ و که با طرفی شهر از گرفته بود. به خودحالت غمگینی  این روز در اهواز شهر

 1699 ساعت حدود بود. به هم ریخته را غرب خوزستانمناطق  سراسر ، دشمنشده بود روبرو

انید بم لشکر ستاد در شما داده، فرمانده گردان دستور گفت، و به من رسید پورستوان علی نفیسی

 شد. ملحق خواهند ایشان به ما فردا  تحویل بگیرید. سیمبی و

 از بعد منهدم نمودند. بمباران و را مهمات لشکر انبار ،های عراقهمین فاصله جنگنده در

 ،ایستاده بودیم که موج انفجار دو در راهرو لشکر ما هر صدای زیادی برخاست. و دقایقی سر

 بود به قدری زیاد صدای انفجار ساختمان لشکربه لرزه درآمد. شکست و را لشکر های ستادشیشه

هم  نفرات لشکر و ترک کردند را اهواز شهر مردم کلاً .رسیدمیکیلومتری به گو   29 که تا

آن  واقعاًبه قدری نگران بودم که  پناه گرفتند. اطراف ستاد در و ترک نمودند را لشکر ستاد

ی  گوشه  در نفرات به خیابان پناه بردیم و به دنبال سایر اً نهایتکرد   پیر سال من را 9 لحظات

که به  ساعت نزدی  ده شب بود ساعت گذشت، 9 حدوداً گودالی پناه گرفتیم. بیمارستان در

برای استراحت  این که محلی را تا جنگ زده شده بود واقعاً لشکر ستاد بازگشتیم. طرف لشکر

 گذشته پیش روی چشمانم ظاهر جریانات روز دم،خواب بیدارش صبح که از کردیم. شب پیدا

 به سراغ خودرو کردنی نبود، باور کردیم. نجات پیدا چطور واقعاً م،گفتمی پیش خود و شدمی

اتمام کارهایمان به همراه ستوان  از بعد ،راننده آورده بود شب سرباز خودرویی که آخر رفتم.

 از وقتی به موضع رسیدم،شغل جدیدی نیز ه طرف مواضع خودمان به راه افتادیم.ب نفیسی پور

 به علاوه افسر1 یعنی رئیس رکن مخابرات، آن هم افسر طرف فرمانده گردان به من ابلاغ شد.

ه به علت بیماری کلی ستوان حاجعلی زیرا مخابرات گردان. این هم افسر و 2رئیس رکن رابط و

 زیرا ،روحیه خوبی داشتند دیدم. مواضع خودمان شاد در را هاامابچه اعزام شده بود. به تهران

 که شادی آفرین بود. کسب کرده بودند هایی راپیروزی

*** 

 :گویدمیسوسنگرد  توپخانه مستقر در 833گردان  بانیدیدهعضو تیم  بازنشسته محمد زمانی ستوانیکم

نه برای رفتن به داوطلبا ییروهبان یکم حسن رضاگ ،، همان ابتدای جنگ 95ل ر ماه سامه

از طرف فرماندهی گرردان بره عنروان  و توپخانه، اعلام آمادگی نموده بود بانیدیدهخط مقدم و 
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فرمانرده گرردان  ،نگرد و مهم بودن آن محورهای سوستعیین شده بود. به علت درگیری باندیده

مرا در  ف سوسنگرد اعزام نماید، هر چند قبلا هرمنی به اطرابای  تیم قوی دیدهتصمیم داشت، 

 باندیدهیفی را به همراه وی به عنوان حمد شرم. لذا ستوان دوم وظیفه ان داشتیباآن محور دیده

سرتوان . در آن منطقه موثرتر واقع شروند بانیدیده ند با تیم قویدوم در کنار وی قرار داد تا بتوا

توانسرت در ه مریرا طی نموده بود، کر بانیدیدهنه دوره یفی، در مرکز توپخادوم وظیفه احمد شر

ط، پرر جنرب و شرافردی برا ن هبان حسن رضاییگرو را یاری دهد. هبان رضاییقع لزوم گروموا

مبرده نا ند، شدمینی بانی که باید عهده دار دیدهکنا. و در بین کاررسیدمیجو  و جسور به نظر 

نردهی گرردان در آن شرایط از سوی فرما باندیدهنتخاب وی به عنوان شرایط بهتری داشت، و ا

 بهترین گزینه بود.

مندگان به مناطق جنگی آمرده نه جهت کم  به رزچهار نفر از نیروهای بسیجی که داوطلبا

 ند.کردمیهی ان را همرانتوپخانه قرار گرفته بودند، دیده با 833در اختیار گردان  و

ی هراتوپلازم داشرت، برا توجره بره ایرن کره  سریمبینی مذکور ی  متصردی باتیم دیده

ق دشمن یی را تا عمهاد، هدفنتر برد داشت و همکاران قادر بودکیلوم 83حدود   متریمیلی179

و مرکز هدایت آترش را برقررار  باندیدهشت تا تماس بین هند، نیاز به ارتباطی دار آتش قرار دزی

هرای سریمبیو از خرانواده  FMهایی از نوع  سیمبییی را که در اختیار داشتیم ، هاسیمبی سازد.

AN/VRC/12  بود. کیلومتر ن 82در شرایط مساعد جوی بیش از  آنهابود. و حد اکثر برد 

ود و معمولا دیده برا نران از بل حمل به وسیله نفر بکه قا AN/PRC/77های کوچ  سیمبی

مرکرز و  باندیردهطی برین یلومتر برد داشت و نیازهرای ارتبراک 9اکثر ند، حدکردمیستفاده آن ا

 .کردمیمین نهدایت آتش را تأ

که از نروع  AN/GRC/106 سیمبیلذا تصمیم گرفته شد جهت برطرف نمودن این مشکل از 

 ، استفا ده شود.رفتمیو جهت ارسا ل و دریافت پیام های تلگرا فی به کار  AMهای  سیمبی

 کرردمیولت خودروکار 28و با استفاده از برق  شدمیهای مذکور روی خودرو نصب  سیمبی

 .رفتگمینجام زدن مورس فارسی و به صورت رمز ا و ارسال و دریافت پیام های تلگرا فی با

ای دشرمن اسرت. لرذا د، قابل شنود بررها تخصصی و به دلیل برد زیاسیمبیکار با این نوع 

انتخراب شرده  بانیدیردههای کشف و رمز بود، و نفراتی که به عنوان تیم نیازمند استفاده از کلید

تی رااببایست یر  نفرر از کارکنران مخرها کار کنند و می سیمبیند با این نوع بود ند، قادر نبود

های کشرف و رمرز آشرنایی دارد، تریم رسال و دریافت مورس فارسری و کلیردمتخصص که با ا
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 ،در آن شرایط خاص بره افسرر مخرابراتهمیت موضوع با توجه به ا هی نماید.را همرا بانیدیده

ن بیشتر به عنوان متصردی طمیناشنهاد کردم که خودم شخصاً برای اعظیم زاده، پی ستوان غفور

ارتباط با مرکز  ند نظر بروم. و پس از برقرار نمودهای موربه دیدگاه بانیدیدههمراه تیم  سیمبی

ز ا یجراد یر  شربکه طمینران اهای همجوار و حصرول اهدایت آتش و هماهنگی با سایر یگان

بتوا نم به محرل کرار ، فرد واجد شرایط دیگری به جای من اعزام شود، تا من مخابراتی مطمئن

برگردم. پیشنها د من مورد قبول افسر مخابرات و فرما نردهی گرردان قررار خود در مرکز گردان 

به خطوط مقدم جبهره اعرزام  یتمأمورجهت اجرای  بانیدیده، همراه با تیم گرفت. بدین ترتیب

 سریمبریو یر  دسرتگاه  کرردمیولرت کرار  28ی  دستگاه خودروی جیپ که با برر ق  شدم.

AN/GRC-106 سیله ای بود کره مرا همرراه خرود برردیم و ز روی آن نصب گردیده بود تنها ونی

برا زحمرت در داخرل  بانیدیردهفراد تیم ا به عهده گرفته بودم و شش نفر اشخصا رانندگی آن ر

، عبارت بود از دو دستگاه همراه ما بود یتمأموریلی که در این خودرو جا گرفته بود ند. سایر وسا

با کوله پشتی مربوطه که قابل حمل به وسیله نفر برود  AN/PRC-77 سیمبی، دو دستگاه دوربین

نران و افرراد همرراه، تفنرگ بانفررادی دیردهی اهاسرلاحیرد. گردطری خش  تغذیره مریو با با

مقرداری نران  کنسررو لوبیرا و بود. چند بسته خرما و 8-کلاشینکف و اسلحه همراه من تفنگ ژ

و نقشره منطقره عملیرات نیرز از  . قطرب نمرادادمیرا تشکیل  غذایی همراه ما خش  نیز جیره

 نان بود.بایلی بود که همیشه همراه دیدهوسا

گاهی ی  یرا  شهر خلوت و خالی از سکنه بود، هایخیابان سوسنگرد شدیم،شهر ابتدا وارد 

مردم سوسنگرد خانه و  اکثر ند.کردمیهای شهر تردد نکه در خیابا شدمیدو خودرو نظامی دیده 

کره بیشرتر زنران و مرردان  ای حردود دو هرزار نفررکاشانه خود را رها کرده و رفته بودند و عده

ن هر مانده بودند. در کنار خیاباهای بی بضاعت و فقیر در شنوادهخورده و کودکان بودند، از خاسال

های پر گونیها لود، و دور گوداهایی حفر گردیده بلسیله بیل مکانیکی گوداها به وروو در پیاده

. برا شدمیده قعی که لازم بود، استفاه در موااز خاک چیده شده بود. و به عنوان سنگر و جان پنا

کم بود، به این نتیجره ست آوردیم، و شرایطی که در آن حاطلاعاتی که در شهر سوسنگرد به دا

ه مصرلحت و نیازهرای . و بنرا برمکان استقرار ما در ی  محل ثابرت وجرود نرداردرسیدیم، که ا

بایستی از وضعیت دشرمن در غرب سوسنگرد، می ، درو بستان یهجبهه دهلاو وه برعملیاتی، علا

آوردیم و به مرکز فرماندهی گردان گرزار  تی به دست مینیز اطلاعا کورکرخهو  مناطق هویزه

ر شهر سوسنگرد به عمل آمد، ی  باب منرزل ه با مسئولان دهایی کهنگییم. لذا با همانمودمی

، متعلق به ی  پزش  هندی بروده و بعرد از جنرگ آن را رهرا شدمینی ویلایی که گفته مسکو
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شرد، و مقررر گردیرد، کره شرب هرا هنگرام مراجعرت از کرده و رفته بود، در اختیار ما قرار داده 

ق خرواب و مبلمران و منزل مذکور سه اطرا اییم.ده نمحت از آن محل استفابانی جهت استرادیده

نه بعد از شروع جنگ، با عجله و بدون فوت وقت بود، ظاهراً صاحب خات لازم را دارا همه امکانا

نیز دسرت  آنهانوادگی های خاهمه وسایل را رها کرده و رفته بود. کلیه وسایل منزل حتی عکس

ایی هرت پرداخته و با وسایل و  خوراکیه استراحنده بود. شب را در منزل مذکور بنخورده باقی ما

هرا ز مردتنه ی  غذای دسته جمعی خوشمزه تهیه نمودیم و بعرد اکه همراه داشتیم، در آشپزخا

ی یتمرأموریگر صرف کردیم. همه مرا از آمردن بره چنرین ی  شام دل چسب گرم به اتفاق یکد

 ل بودیم.راضی و خوشحا

ن رضرا حیردری، علری هرای آقایراسان به نراماهل خرااه ما، سه نفر داوطلبان بسیجی همر

، ی  نفر دیگر نیرز کره او علمان مدارس شهر مقدس مشهد بودندو کریم محمدی و از م یوسفی

برود کره از  ق و اهرل خوزسرتانند، دانشجوی رشته مهندسی بررکردمیرا مهندس صفایی صدا 

شهر اهواز به منطقه عملیاتی اعزام گردیده بود. ستوان دوم وظیفره  طریق بسیج و سپاه پاسداران

اهرل اصرفهان و در رشرته علروم  ،همراه ما آمده برود باندیدهاحمد شریفی که به عنوان کم  

نیده و با مدرک تحصریلی کارشناسری جهرت انجرام اهی تحصیلات خود را به پایان رساآزمایشگ

 دیده بود.خدمت وظیفه سربازی اعزام گر

گو برا همکراران اظهرار وم گفتبود، هنگا بانیدیدهدار که عهده هبان یکم حسن رضاییگرو

ت گرروه فردائیان اسرلام سی بعد از انقلاب بره عضرویکه با استفاده از فضای باز سیا داشت،می

لامی، در کشور عراق و در شهر نجف ها قبل از پیروزی انقلاب اسلدرآمده است، خانواده وی سا

نی الاصرل برودن از کشرور ، به دلیل ایراند. بعد از مدتی توسط رژیم  بعث عراقاهکردمیزندگی 

نرد. لریکن عرده ای از بسرتگان وی ر ایران، در شهر ری ساکن شده بودج گردیده و دعراق اخرا

 ند.کردمیهنوز در کشور عراق زندگی 

مواضع دشرمن در غررب روسرتای  ساییشدن هوا به قصد شنا ز پس از روشنفردای آن رو

ده آسفالته سوسرنگرد بره دهلاویره را برا تانر  و ، سوسنگرد را ترک کردیم. دشمن جایهدهلاو

ی هاگلولرهیه بره علرت اصرابت . حرکت ما به طرف دهلاودادمیف قرار توپخانه مرتباً مورد هد

ف م از داخرل شریارهای موجرود در اطرراکند بود. لذا مجبور شدی ،نه در جاده و طرفین آنتوپخا

جاده حرکت کنیم، تا به دو کیلومتری دهلاویه رسیدیم. محلری کره تعردادی از نیروهرای دکترر 

و نارنج   8-ضه تیر بار ژستفاده از چند قببسیجی با ا نیروهایهمراه با  انو سپاه پاسدار چمران

ن ایجراد اولین خط مقدم دفراعی را در برابرر دشرم ،ی سب هاسلاحو سایر  7انداز و آرپی چی 
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گرر مشرغول ایجراد ای دیدر نقطره ند. تعداد دیگری از رزمنردگان گرروه دکترر چمررانکرده بود

 نیروهرایکه شردمیند. گفتره یروهای متجاوز بودویارویی با نسازی جهت راستحکامات و سنگر

هایی کره ایجرا د کررده غرب دهلاویه در پشت خاکریزن  دشمن نیز در دو کیلومتری پیاده و تا

ند، پناه گرفته اند. با گفت و گویی که با چند ترن از بررادران سرپاهی و گرروه دکترر جمرران بود

ن  هرای دشرمن در ضرلع شرمال غررب  تقرار تاداشتیم ، به نظر می آمد که محل تجمع و اس

با مرکرز هردایت آترش گرردان تمراس برقررار نمروده و  سیمبی. لذا به وسیله باشدمییه دهلاو

مختصات مورد نظر را در اختیار آنان قرار داده و درخواست آتش بر روی آن نقطه را نمرودیم. برا 

های دشمن باشد، ن تا، محل تجمع شدمینه بر روی آن محل که حدس زده وپخااجرای آتش ت

 گونرههیچشت نریم سرا عرت های عراقی را ببینیم. لیکن با گذالعمل نیرومنتظر شدیم، تا عکس

 AN/GRC-106 سیمبیمل من خودرو جیپ حا .مشاهده نگردید لعمل  و حرکتی از دشمناعکس

ه پررواز در ی برهای دشمن کره در آن حروالد بالگردرا در زیر ت  درختی قرار داده بودم، تا از دی

 ند.زدند پنهان بماآمده و مرتب گشت می

ا برانی رسا یر و سایل مورد نیراز دیرده ،کوله پشتی و AN/PRC-77 سیمبیسایر دوستانم با 

ضع دشمن از داخل نیزارهای کنار کانال آب رودخانه کرخره بره برداشته و به مقصد شناسایی موا

ه موردی برخرورد نمودنرد، نچه بچنا فتادند و هماهنگ گردیداه ابه ر یهطرف مناطق غرب دهلاو

کره دارای  196 سریمبیهند و من نیز در صورت نیاز به وسیله ه من ا طلاع دب سیمبی به وسیله

ا به مرکز هدایت آترش گرردان، اطرلاع و درخواسرت آترش نمرایم. از برد بیشتری بود، مراتب ر

فتادند، جهت حصول شدند و به طرف مواضع دشمن به راه ا از من جدا بانیدیدهای که تیم لحظه

زدم و را با کد و معرفی که داشت صدا می باندیدههی ی  بار، گا از ، هرآنهااطمینان از ارتباط با 

رفته رفتره  آنها، لیکن پس از گذشت ی  ساعت که فاصله مشدمیاز وضیعتی که داشتند با خبر 

 ،صدا زدم، پاسرخی نشرنیدم، نگرران شرده سیمبیرا از طریق  نبادیدهبا من بیشتر شد، هر چه 

 ع دادم.طلاردان اموضوع را به گ

درخت تنها بودم و برا بررادران سرپاهی و بسریجی در زیر ت   سیمبیمن با خودروی جیپ 

برروم و چگرونگی  آنهالی حدو د ی  کیلومتر فاصله داشتم، به نظرم رسید نزد مستقر در آن حوا

عی بگیرم. خودروی جیپ را روشن کرردم، و میان بگذارم و از آنان نیز اطلاآنان در موضوع را با 

خودم فکر کردم ممکرن اسرت،  های راه بادر نیمه .از زیر ت  درخت بیرون آمده و به راه ا فتادم

نرد. و بانی برگشته و مرن را در آن محرل ندیرده و بره محرل دیگرری برودر غیاب من تیم دیده

از رفتن به نزد  ار از این که هست بد تر شود. لذانکنیم و ک ن شرایط بحرانی پیدادیگر را در آهم
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داً خودرو  جیپ را اره به محل قبلی بازگشتم، تا مجدبن پاسدار و بسیجی منصرف شده و دوبرادرا

هده کرردم ظررف چنرد دوستان بمانم. لیکن با تعجرب مشرا در زیر درخت پارک نموده و منتظر

لی در محل جاد گودایوپی در آن محل فرود آمده و ضمن اآن محل نبودم گلوله تای که در دقیقه

بررده اسرت. خرودرو  را در همران های آن را نیز از بین پارک خودرو، قسمت سر درخت و شاخه

 در حالت روشن منتظرر مانردم. سیمبییکی، در محل دیگری پارک کردم، و با بلا تکلیفی با نزد

شرنیدم و برا  سیمبیرا در  باندیدهباره صدای دلنواز ند ساعت دلهره، دوبعد از گذشت چ بالاخره

هرا خوشحالی موضوع را به گردان اطلاع دادم. ی  ساعتی به غروب آفتاب مانده بود، کره بچره

شده بره شرهر  فاق سوار خودروتبه ا. های گل آلو د به نزد من بازگشتندسسالم اما خسته و با لبا

در مورد دلیرل آنچره  باندیده. با گفت و گویی که با بازگشتیماستراحت سوسنگرد و منزل محل 

خرابی  گونههیچدر آن روز  باندیده سیمبی رسیدمیکه در آن روز پیش آمده بود داشتم، به نظر 

ی کره نتظار از محلتن بیش از حد اصله گرف، فاآنهاو مشکل فنی نداشته و تنها دلیل قطع ارتباط 

 سیمبیقی کوتاه مجبور شده بودند، از آنتن شلا آنهابوده است. زیرا  ،گرفته بودم من در آنجا قرار

در این صرورت  .ای استفاده کنند تا در داخل نیزارها از دید دشمن پنهان بمانندبه جای آنتن میله

نردن از عروارض زمرین بررای پنهران ما باندیدهقی در حالی که های مذکور با آنتن شلاسیمبی

دشمن نزدی  شرده و در  نیروهایه، برد زیادی نداشته است. آنان بیش از حد به کردمی استفاده

، سربازان دشرمن هاهای بی جا و بی احتیاطی همراهان و تکان خوردن نیبر ا ثر حرکتنیزارها 

 نند، بی هدف نیزارهرا را بره گلولرهبه آن محل مظنون شده و بدون آن که چیزی را به چشم ببی

را در آن گردند ساعاتی که در آن محل زمین گیر شده بودند، مجبور می بانیدیدهو تیم ند، بندمی

 نند.محل بی حرکت باقی بما

لی آن سپری کردیم و به جز چند مورد درگیری ت شبانه روز را در سوسنگرد و حواحدود بیس

، آمردمرییی مواضع آنان پریش نیروهای گشتی دشمن که هنگام شناسا جزئی و جنگ و گریز با

یرا بره قرول  و بانیدیردهل کرار که روزها بره دنبراخلاصه این .پیشامد غیرعادی دیگری نداشتیم

روز دیگرر در   ،ها در سوسنگرد. ی  روز در اطررا ف دهلاویرهبودیم و شبدوستان، دنبال شکار 

یم و کردمیع نیروهای دشمن را شناسایی ها و یا محل تجم، قرارگاهکورکرخهو یا  طرا ف هویزها

یم و سپس برا تقاضرای آترش، نمودمیمختصات محل را برای مرکز هدایت آتش گردان ارسال 

 یم.کردمیرا گلوله باران  آنها

ه با درخواسرت می کبسیار راضی بودیم. به ویژه هنگا ار شده بوداز مأموریتی که به ما و اگذ

 نیروهراینرد، و گرفتمیند و یا آترش شدمیادوات دشمن منهدم  نهجرای آتش انبوه توپخاما و ا
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یم و خوشرحال کرردمیرا مشراهده  آنهرابین ند. ما توسط دوردویدآنان هراسان به هر طرف می

پریرد و با چالاکی بره برالا و پرائین مری بانیدیدهکیپ نند دیگر اهما یم. گروهبان رضاییشدمی

و ا فسرر،  داردرجره توپخانه اعرم از سررباز، 833. کارکنان گردان نمودمیبراز الی خود را اخوشح

ند. به محض این کره دادمیل به خوبی نشان ود را در آن او ضاع و احواهای خحقیقتاً شایستگی

م، بدون اتلاف وقت و با کردمیل و درخواست آتش ت هدف را ارسامختصا سیمبیسیله من به و

ند و فرصرت آمدد میهای تعیین شده و درخواستی فروروی هدف هاگلوله ،نگیزتحسین برادقتی 

 ند.دادمیقی نجا شدن را به متجاوزین عراهبفرار و جا

مردمی و جهاد سازندگی در  نیروهایسپاه ، بسیج و  نیروهایها حدود سه هزار نفر از آن روز

ای کره در نهشرپزخاایی خرود را از آی غذهجیر داخل شهر سوسنگرد و حومه آن حضور داشتند و

ند. من بره آمرار و ارقرام جیرره دریرافتی در نمودمیداخل شهر سوسنگرد دایر شده بود، دریافت 

ما بود، که در سوسرنگرد حضرور  بانیدیدهکیپ ارتش فقط ا نیروهایم. از کردمینه توجه آشپزخا

ف شرهر های اطرانند و در بیاباشدمین رزمنده ارتش هیچگاه وارد شهر نیروهایداشتیم و سایر 

، بعضی نظامی بیشتر به منطقه نیروهای ولانی شدن جنگ و ورودلبته با طمستقر گردیده بودند. ا

دژبران خرود را،  جهرت  نیروهرای، تعردادی از زرهی قزوین 16های عمده، مانند لشکر از یگان

 ند.خل شهر سوسنگرد مستقر نمود، در دامیانمرور نظا کنترل عبور و

  خط دفاعی تشرکیل ی یهدهلاو کیلومتری روستای 2سپاه و بسیج در  نیروهایتعدادی از 

دی دیگرر نیرز در در آن جا مستقر شرده بودنرد. تعردا ت دفاعیماداده و با ایجاد سنگر و استحکا

در  7جری آرپیی سب  و هاسلاحبا  هاستراحت پرداخته و شبروزها به ا داخل شهر سوسنگرد،

تی سوسنگرد، شبیخون زده و تلفا ف شهرجات چند نفره به دشمن در مناطق اطراها و دستهگروه

نیز به طور جداگانره و مسرتقل از  هید دکتر چمرانند. رزمندگان گروه شکردمیرا به دشمن وارد 

نرد. ایرن کردمیریزی نموده و اجرا علیه دشمن طرح تی راعملیا هیخود گابتکار ها با اسایر نیرو

و قربلاً در  برودهبیشتری برخروردار ز آموز  و تجربه سپاه و بسیج ا نیروهاییسه با گروه در مقا

سرتقر در و بسریج م سرپاه پاسرداران نیروهایند. های داخلی در کردستان شرکت کرده بودجنگ

ید د و یا در خط دفاعی زیر آتش شردنشدمیمی که با دشمن درگیر وسنگرد و اطراف آن هنگاس

ند. در این گونه مروارد مرن برا کردمیت از ما درخواست کم  قاوابیشتر  ند،گرفتمیدشمن قرار 

رتباط برقرار نمروده و مختصرات نقراطی را کره ، با مرکز هدایت آتش گردان اباندیدههماهنگی 

م کردمیل و بر روی آن نقاط در خواست آتش رادران سپاه بود، برای مرکز ارسابواست مورد درخ

 ند.دادمیط مورد نظر را زیر آتش قرار ابر درخواست ما نقو گردان نیز برا
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آنان . و تقریباً برای شدمیها بیشتر و بیشتر و روز به روز تقاضا ها ادامه داشتاین روند مدت

صرله از مرا فاند، بلاکردمیا کوچکترین درگیری که با دشمن پید با بود. به صورت عادت در آمده

را نیمره تمرام  های محوله خودیتمأموریم، شدمیهی هم مجبور گاند. کردمیدرخواست کم  

ما از این یم. ادادمیسخ مثبت سخ دهیم. ما به درخوا ست آنان پارها نموده و به درخواست آنان پا

ثیری داشته یا نره به طور کلی اجرای آتش توپخانه تأبت کرده یا خیر و صابه هدف ا هاگلولهکه 

هم نداشرت، و بره  بانیدیدهطی که نا معلوم بود و جرای آتش روی نقالذا از ا ندیم.مابی خبر می

نسرتیم ادشرتیم، زیررا مریرضرایت خراطر ندا کراملاً. گرفتمیم در خواست برادران سپاهی انجا

کرار  آنهرایی کره مرا برا امریکرا م م179ی اسرتراتژیکی هاتوپم یدکی مهمات و هم چنین لواز

بایسرتی کشور آمریکا تحریم شده بودیم، مریکه از طرف لیحدود است. در حابسیار م ،یمکردمی

های اطراف ها نتیجه بخش باشد و بیهوده بیابانندازییم و تیراکردمیاندازی با دقت بیشتری تیر

 .را گلوله باران نکنیم

ین موضوع هان و مسئولان رده بالا، پی به ا، فرماندخوشبختانه پس از مدتی که گذشت

بدون هماهنگی با  ،ستور دادند، از اجرای عملیات تهاجمی خودسرانه و درگیری با دشمنه و دبرد

 .هی خودداری شودمرکز فرماند
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 های مبادله شدهوضعیت نیروهای خودی و دشمن و پیام :15مهر  53جمعه 

 نیروهای مستقر و خود تغییراتی داد یهایگانگستر   دشمن در 95 نیمه دوم مهرماه سال در

برا توجره بره  زرهری 8تیرپ مکان تقویت بررای صورتی که ا تقویت نمود. در منطقه سوسنگرد را در

هرای ارترش لرذا توانرایی نداشت. اعزام نیروهای تقویتی وجود زرهی مبنی بر 8تیپ های مکرر تقاضا

عراق در آن زمان برای فرماندهان جنگ نگران کننده شده بود. زیرا دشمن توانرایی آفنرد و امکانرات 

شغال شهری خالی از سکنه هم چرون ا داشت. را الازم جهت برهم زدن خطوط پدا فندی نیمه جان م

همره معرادلات نظرامی و  مهمی نبود. اما عبور از حمیدیره، بستان و یا سوسنگرد از طرف دشمن کار

 ،جردی کراملاًداً تهدیرد شرهر اهرواز، بره صرورت مجد زد وبرهم می را سیاسی موجود در خوزستان

 کرده بود.نگران  مسئولان را فرماندهان و

باشرد کره آن زمران مری هرا درنارسرایی های مبادله شده گویرای بسریاری از مشرکلات وپیام

 ای را به دنبال داشته باشد.ست نتیجه نگران کنندهتوانمی

*** 

 8898شماره:                                                                              8تیپ  از:

 13/7/95 تاریخ:   هی                                                                زر 52ل به:

 حال پیشروی( )دشمن در

 1نمایید. پشتیبانی هوایی اجرا سوبله دهانه بستان تا ، ازحال پیشروی در الله اکبربه طرف ارتفاعات  سوبله دشمن از

 8یپ ت

*** 

 8885شماره:                                                                    8تیپ  از:

 13/7/95تاریخ:                                                                    52به:ل

 )حرکت دشمن به سمت بستان(

. تیپ تقاضای باشدمیبستان نیروی دشمن ازچزابه به سمت بستان درحال حرکت  برابرگزار  گروهان ژاندارمری

 2کمکی را دارد. دراولین فرصت اعزام تا ازنفوذ دشمن جلوگیری شود.

 8تیپ 

                                                 
 5932، انتشارات ايران سبز، 33، ص زرهي در آغاز جنگ تحميلي 12لشكر  8تيپ حسينی؛  سيد يعقوب سرهنگ.  5

 566. همان، ص  2



 226ندگان اسلام  /اشاال شهر سوسنگرد و آزادسازی آن توسط رزم

 

 8818 شماره:                                                                                    8تیپ  از:

 13/7/95 تاریخ:                                                                                   52ل به:

 )درخواست نیروی کمکی(

 6 الله اکبرر بایرد آگراه باشرد در ولی لشرکر ،را حفظ خواهد نمود نهایت فداکاری منطقه خود تیپ ضمن این که با

که استعداد  قبضه توپ وجود دارد 9 قبضه موش  تاو و 8و 8-به ژ هزپرسنل لازم مج دستگاه نفربر با 8دستگاه تان  و

 1تصمیم بگیرید. اعزام یگان سریعاً مورد دارد باید در تیپ را

 8 ف تیپ

*** 

 291-83-122شماره:                                                                                           زرهی 52ل از: 

 13/7/95تاریخ:                                                                                                   8تیپ  به:

 )به کارگیری توپخانه(

 13/7/95 -8885بازگشت به                                                    

 دشمن را زیر، دور از برید و دیده اند به کار که تاکنون کمترین آسیب راخود را  یهایگان ببرید و به کار توپخانه را

 2آتش بگیرید.

 سرهنگ ستاد قاسمی :ف ل

*** 

به توپخانه ختم  ،پیشروی دشمن اشاره نمودم تمامی کارها برای جلوگیری از همان طورکه قبلاً

 روی دشمن ازتمامی امکانات مری بایسرت اسرتفاده نمرود.. درصورتی که برای جلوگیری ازپیششدمی

های هوایی نزدیر  و اسرتفاده بره موقرع از پشتیبانیپیاده، زرهی، توپخانه به همراه  یهایگانیعنی 

. بنرابراین فقرط اجررای پیشرروی بالگردهای رزمی جهت انهدام ادوات زرهی دشمن درحین حرکت و

پیشروی دشمن نماید. آن هم  ممانعت از کافی و دتوانمیما نهم باشد، ا چندکه موثر آتش توپخانه هر

هرای راه زیرا آتش توپخانه خودی پراکنرده شرده و ،باشدحال حرکت می جناح، در دشمنی که از چند

 ماند.نفوذ برای حرکت دشمن باقی می

 

                                                 
 566. همان، ص  5

 566. همان، ص  2



 / توپخانه دور برد229

 

 

 د:اعلام نمو 13/7/95 گزار  جنگی خود در روز در سپاه پاسداران

 89ترا 29 حردود و فعال بودنرد سوسنگردر بستان ر  بلهسو محور نیروهای دشمن در امروز»

حال  بستان به طرف سوسنگرد در کنار رودخانه کرخه، از پشتیبانی آتش شدید در تان  عراقی با

بررای  زیرادی را یهاتان این ستون  اند.رسیده کیلومتری سوسنگرد 29 به حدود پیشروی بوده،

آتش گرفته  آن را زیر پشتیبانی همراه خود دارد. توپخانه خودی به مقابله با این ستون برخاسته و

 1«خلبان آن به اسارت درآمد. سقوط واین روز ی  فروند میگ دشمن  است. در

*** 

 291-83-127شماره:                                                                                                      52ل از:

 13/7/95تاریخ:                       رمز          – 8تیپ به: ف 

 )مانع پیشروی دشمن(

بستان به طرف سوسرنگرد  دشمن از احتمالاً دشمن قطع گردیده و چون ارتباط گروهان بستان به علت درگیری با

م م 199های توپخانه با اجرای آتش ضمناً به عمل آورده و های لازم رابینیپیشید فرمای پیشروی خواهد داشت. دستور

 2آرایش او را برهم زنید. مانع پیشروی دشمن گردیده و ،نزدی  م دور وم 179 و

 سرهنگ ستاد قاسمی :زرهی 52ف ل                                                                                              

*** 

 8833شماره:                                                                  از: شهربانی استان خوزستان

 13/7/95تاریخ:                                                      زرهی 52لشکر به: 

 کیلومتری سوسنگرد(  19ن در)دشم

کرخره بره طررف  کنرار رود بسرتان در آتش توپخانه از پوشش شدید تان  عراقی در 29 اطلاع واصله تعداد برابر

تعرداد زیرادی  حال پیشرروی و باشند، درمی کیلومتری سوسنگرد 19فاصله  نمایند. هم اکنون درسوسنگرد حرکت می

کرخره  کنرار رود الله اکبررجلوگیری نمایید. مسیر کروه  ان تخریب شده، سریعاًکنند. بستحرکت می آنهاعقب  تان  در

 8باشد.هدف پیشروی به اهواز می

 سرهنگ اکبری

*** 
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 291-83-189شماره:       زرهی                                                                                       52ل از:

 13/7/95تاریخ:                                                                                             زرهی 8تیپ به: 

 تهاجم به سوسنگرد( )قصد

کره پیشرروی  دارنرد تعدادی تان  قصد تهاجم به سوسنگرد را 1519الی  1989ساعت  های رسیده ازبرابرگزار 

مقابرل آن  که در دشمن را نفوذ جلوگیری شده. دستوردهید وضعیت خود و از سپاه پاسداران و آنان با نیروی ژاندارمری

مقرررات  مسرلم بدانیرد کره طبرق ،خیالی بکنیردبی گزار  نمایید. چنانچه این طور سریعاً حال پیشروی است، تیپ در

  1شد. سلسله مراتب تسلیم دادگاه نظامی خواهد

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ف ل                                                                                                

*** 

به یگان کمکری  رها گزار  نموده که نیازکه فرمانده تیپ با شودمیهای قبلی مشاهده پیام در

توجره  کمکی به تیپ ننموده بود، برا گونههیچنماید. لشکر  سد جلوی پیشروی دشمن را تا بتواند دارد

تمرامی   متأسرفانهحمله عنقریب دشمن آگاهی داشته اسرت. امرا  شرایط منطقه و از کاملاًبه این که 

زرهری  8تیرپ ئول اصلی را سلسله مراتب فرماندهی انداخته ومس زرهی 8تیپ به گردن را مشکلات 

جبهه  نداشته و اختیار ی  گروهان هم تان  در حد . تیپی که دررسیدمین داند، که منطقی به نظرمی

بوده است. زیرا عرض واگذاری به ی  تیپ د استاندار معمول و حد از زیادتر واگذاری به آن هم بسیار

برودن یگران  اختیار حتی در نظر تجهیزات، و چه از نیروی انسانی و کامل چه از نظر زرهی با استعداد

 باتوجه بره کمبودهرای شردید و زرهی 8تیپ باشد. مسلما درآن زمان کیلومتر می 9تا  8احتیاط، بین 

 بازخواست و مجهز دشمن نبود، اما مرتب مورد کاملاًبه مقابله با نیروهای  نداشتن یگان احتیاط، قادر

هرای برالا( )سلسله مراترب فرمانردهی رده باید پاسخگوی اشتباهات دیگران و گرفتمی مواخذه قرار

 باشردمیاین مسایل باید درس گرفت، فرماندهان باید بدانند زمانی دستوراتشان قابل اجررا  . ازشدمی

را شرنیدن  یرا انتظار دیدن و توانمین یا کر ی  انسان کور و کرده باشند. از تمامی جهات را که فکر

 199هرای را برا وزن انتظارداشت چندین نفرر توانمیکیلویی ن 99وزن  گیری  کشتی یا از داشت و

های زیراد به واسطه درخواست توپخانه سرگرد آجوری 833گردان فرمانده  کیلوگرمی ضربه فنی کند.

منطقره  به آتش توپخانه در یشتر هم چنین نیاز راتش، وتحلیل رفتن توان نف آتش از طرق مختلف و

منطقره دشرت آزادگران  مابقی گردان به صورت کامل وارد نموده بود تقاضا 2/7/95 تاریخ بستان، در
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بره  زرهی 52لشکر امور  مسئول در افرادی غیر توسط مردم و منطقه اندیمش  در متأسفانهشوند که 

فرمانده گرردان بروده  تدبیر توپخانه با 833گردان مانده باقی د. درصورتی که احضارشونگرفته می کار

نبودنرد  که فرماندهان رده بالا درآن زمان حتی قرادر شودمینه سلسله مراتب فرماندهی. اما مشاهده 

دشت آزادگان ملحق شود. وکسی هم دستورات  دستوری دهند تا مابقی گردان به یگان اصلی خود در

عردم وحردت  ایرن نقرص وعیرب برزرگ در مسرلماً .کرردمین اجررا مابقی آتشبار برای اعزام ران آنا

هرر روز  شدمیتوپخانه درمنطقه دشت آزادگان موجب  833گردان فرماندهی و انتظار آتش پرحجم از

رفری ط از حال تیراندازی بودند. و نفرات بدون استراحت در ،زیرا شبانه روز ،از توان نفرات کاسته شود

از  تمام شده وو مداوم های زیاد تیراندازی به خاطر بعد از دیگریی گردان یکی هاتوپهای عمر لوله

 هرا باعرث برروزاین نارسرایی نداشت. ها وجودای هم برای تعویض لولهپشتوانه ند وشدمیرده خارج 

وء این مشرکل برزرگ . مطمئنا اثرات سکردمی تررا نگران که روز به روز ما شدمیمشکلات جدیدی 

 بایست عملیات سنگین خرودرزمندگان اسلام بدون پشتیبانی آتش می و شدمیبه منطقه نبرد منتقل 

زرهری نیرز  8تیپ م کم  مستقیم م 199 توپخانه 813 گردان ند. البته این مشکل دردادمیرا ادامه 

 سرپاه پاسرداران ای ونیروهای غیر حرفره رزمندگان اسلام خصوصاً وجود داشت که از دید بسیاری از

آگاهی به این مشرکلات نداشرتند،  آنهازیرا  ،منطقه دشت آزادگان پنهان مانده بود انقلاب اسلامی در

هرای صرحنه نبررد را بره تمامی ناکرامی ،شدمیهم کوچکترین قصوری  اگر خواستند.فقط آتش می

چون  شودمیانداختند. شاید این گونه مسایل اولین باری است که عنوان توپخانه می یهایگاندن گر

، ام، و در آن شرایط سخت به عنوان مسرئول حضرور داشرتهامچنین مسایلی عجین بوده من خودم با

تیم سرتوانمیحتری ن و کردمیخواهم بگویم بزرگ ترین دردهای ما این بود که کسی ما را درک نمی

 نبرد اسرت. ند برای گریز ازکردمی فکر متأسفانههای بالا منعکس نماییم. زیرا مان را به ردهمشکلات

که نگران امنیت کشور و وضعیت رزمندگان اسلام در هرر لباسری و مرردم منطقره دشرت در صورتی

 آزادگان بودیم.

 توجه به نیاز ی به تیپ، بانا امید شدن واگذاری یگان مانور زرهی از 8حال فرمانده تیپ  به هر

نماید تا با تقویت آتش توپخانره ارسال می به فرمانده لشکر پیام زیر را ،منطقه شدید آتش توپخانه در

منطقره اجررای آترش  چنرد توپخانره در 833گرردان آن زمران  زیرا در دشمن باشد. به مقابله با قادر

یر   ، که با اجررای آترش درالله اکبراعات غرب ارتف ، طراح، شرق بستان وکورکرخه. منطقه کردمی

 تغییرر جرایی وحرال جابره نفرات آتشبار مرترب در لذا من و .ماندبدون آتش می منطقه، منطقه دیگر
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های درخواستی بودیم. ناگفته نماند که هواپیماهای برای اجرای آتش آنهاروانه کردن  و هاتوپسمت 

 شکل ممکن منهدم نمایند. دند تا ما را به هردشمن هم هر روز به دنبال موضع جدید ما بو

*** 

 8868شماره:                                          8تیپ  از:

 13/7/95تاریخ:                                                 زرهی                            52لشکر ف  به:

 )نیازبه تقویت آتش توپخانه( 

پیش  الله اکبر هایتپهحوالی  در نفربرهای دشمن بستان را می کوبند و توپخانه و 1899ین که ازساعتبا توجه به ا

 1به منطقه اعزام دارند. سریعاً را مم 179تقویت آتش، توپخانه گردان آیند به منظورمی

 ف تیپ

*** 

 8831شماره:        زرهی                                                           8تیپ  از:

 13/7/95تاریخ:                                                                  زرهی 52لشکر ف  به:

 )درخواست نیروی کمکی(

 باشرد. درحال پیشروی مری در الله اکبر –بستان  سوسنگرد و –بنابه گزار  گروه ضربت، دشمن درمحور بستان 

 2ارسال دارید. صورت امکان نیروی کمکی

 8تیپ ف 

*** 

 899شماره:                                                                                                    8تیپ از: 

 13/7/95تاریخ:                                                                                8رکن  – 52لشکر به: ف 

 (گزار  گروه ضربت)

به علت تصرف بسرتان بره وسریله  ،برابر گزار  حضوری نماینده گروه ضربت مستقر دربستان، ستوان تاج مهرابی

 196 تفنگ و سیمبیکند. با آخرین امکانات مقاومت می شده است و سوسنگرد مستقر در و نشینیعقبنیروهای دشمن 

 8سال گردد، حیاتی است.برای وی ار

 8تیپ ف 

*** 
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منطقره  در آشرنایی داشرتم و من از زمان دانشجویی در دانشکده افسری با ستوان تاج مهرابری

جام وظایفش به هیچ در ان فعالی بود و وی ملاقات نمودم. افسری بسیار با انضباط و دشت آزادگان با

 مکرانیزه برود و 199 ی گرردانهراناگروهر ت و او فرمانده یکری ازقصوری نداش عنوان کوچکترین

برای روحیه دادن به سربازانش آنان را بچه  . اونمودمیهدایت  ای آموز  وبه نحوشایسته نفراتش را

دشرمن  درگروهان او بودم و سنگرهای تان  الله اکبر هایتپه. روزی من در شرق کردمیببر خطاب 

م. علت لقب سربازانش راجویا شدم واو به من گفت، من خودم همانند ببر درکمین کردمیرا شناسایی 

بنابراین سربازانم که همانند فرزنردان مرن هسرتند، بچره  ،کنممیتکه پاره  را هاآن نشینم ودشمن می

 ام به مرخصی نرزدسربازی برای اعز زمانن هما ببرهایی هستند که نباید به دشمن فرصت دهند. در

برایم جالرب برود  واقعاًبچه ببر هستی.  سرباز نوشت، توآن کف دست  ایشان آمد، ستوان تاج مهرابی

جناب سروان اگرکف دست سرربازی ایرن جملره  :پاسخ به من گفت جویا شدم، که در علت را که باز

 د بره مرخصری بررود. اوتوانرمیی راضی هسرتم ورابنویسم، معنایش این است که ازنحوه جنگیدن و

کره تمرامی  نمودمیای تشویق به جنگیدن به گونه آنان را و دادمیعجیبی روحیه  به طرز نفراتش را

 ا  جرزکه نتیجره بردندی  موج وحشتناک به دشمن یور  می همانند تحت فرماندهی او گروهان

هم اکنرون یکری از  به شدت مجروح و دشت آزادگاندر  هاعملیات یکی از در او نابودی دشمن نبود.

 .باشدمیجانبازان جنگ تحمیلی 

*** 

 291شماره:                                                                                             8تیپ از: 

 13/7/95تاریخ:                                      زرهی                                      52لشکر به: ف 

 )آخرین وضعیت(

 داده است. آتش توپخانه قرار زیر سوسنگرد را توپخانه دشمن جاده بستان و-1

 برا حال حاضر بستان اعزام شد که در -افسر رابط توپخانه به جاده سوسنگرد موش  تاو و ی  دستگاه تان  و-2

 است. نیروی دشمن درگیر

 باشد.نمی مقدور علاًگذاری فمین-8

 دهد.مکان می ابلاغ شد که تغییر به لشکر م دستور وم 179به توپخانه -8

 1درحال پیشروی است. الله اکبرپاسگاه فرماندهی به طرف -9

 8تیپ ف 
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طرفی  از گویای شرایط سخت آن زمان بود و ،مطالب و توضیحات عنوان شده، وضعیت منطقه

کراری برس  آن شررایطفرمانردهی کرردن در  واقعاًل تحسین بود. اما نفرات آتشبار قاب تلا  مستمر

. ما در منطقه دشت آزادگان حدوداً در محاصره دشمن بودیم، تهیره مهمرات، بوددشوار و طاقت فرسا 

 ... سوخت، جیره، تخلیه مجروحین، تخلیه شهدا و... در آن شرایط نیاز به نفرات کار آزمروده، متعهرد و

اگرر فرمانرده سرتاد  ند.آمدگردان از عهده این مهم به خوبی بر می ان ستادداررجهد که افسران و بود

تی سرگذشت فرماندهان برزرگ د یگان خود را اداره کند. وقتوانمیبه هیچ عنوان ن ،قوی نداشته باشد

 نمنرد و برایار قوی وجرود داشرته، افسررانی توای  ستاد بس آنهابینیم در کنار کنیم، میرا مطالعه می

عملیرات یگران تحرت امرر فرمانرده را تسرهیل  ،های دقیق خرودریزیاند که با طرحبوده آنهادانش، 

م بگرویم در آن تروانمیفقط و فقط  ،م آن چه را که گذشته نگار  کنمتوانمیاند. من حقیقتاً ننموده

نی که هنوز جوانا بود. شبیه به معجزه ها کاری بالاتر از ایثار را انجام دادند که بیشترزمان بحرانی نیرو

 جرائی کره مرزهرای زمرین و ی هوایی، درهابمباران و در زیر آتش و دود زیر قد نیافراشته بودند، در

خاک بودند و با امواج خروشان و رقصرنده  ابرها از و لرزید،زمین می آسمان و و آسمان مشخص نبود

هرای کره بعرد از بمباراندر زمانی د.نکردمیخود به طرف زمین درحال ریز  بودند، روزها را سپری 

ه لحظاتی بر در درخشید،وحشتناک خورشید بعد از مدتی از پشت پرده غلیظی از دود و گرد و غبار می

واقعراً خرورد. رقرم مری هرای مراایثارگری تلا  و که سرنوشت کشور و آیندگان ما دربردیم می سر

و استقامت داشتند و امید به نصرت و یاری  صبرگذراندیم. مدافعان جوان می روزهای بسیار سختی را

یم،  گفتمریپروردگار و امید برای روزهای بهتر در آینده. من و دیگر افسران گرردان بره نفررات خرود 

 وظیفه ما فقط جنگیدن است. حتماً خدا هم ما را یاری خواهد کرد. صبور باشید.

بودی نرا برر آنهراکشریدند. اراده رنج مری شبانه روز آنها رفتار رزمندگان برایم تکان دهنده بود.

مرا در زنردگی از  خوابی راحرت داشرته باشرند. و تا سرانجام بتوانند به آرامش دست یابند دشمن بود،

ها، زنردگی خروب، برا معنرا و مفیردی را بسیاری از لذات محروم بودیم که در ازای آن همه ایثارگری

 خواهیم گذراند.

توسط دو فروند هواپیمای دشرمن آسرمان منطقره عملیراتی  13/7/95بامداد  91:99در ساعت 

ل احتما ،ثانیه روشن گردید 89مدت ای پر نور، به به وسیله منورهای چند شاخه الله اکبرسوسنگرد تا 

 . نموده استبرداری هوایی که در چنین شرایطی دشمن اقدام به شناسایی و یا عکساین بود 
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در سرطح پرائین برر فرراز  F-5فرونرد هواپیمرای  8 ، 13/7/95صربح تراریخ 9799ساعت  حدود

نفجار و را به شدت بمباران کردند. صدای اسوسنگرد پرواز و تجمع نیروهای تقریباً در حال خواب دشمن 

ها بود. با این عمرل هواپیماهرای خرودی، ها به هدفنور خیره کننده آن نشان دهنده دقت اصابت بمب

نه همه کس و همه چیز را از خواب بیدار و شرهر باران توپخاگلولهی  ضد هوایی و هاتوپصدای غر  

 به این بمباران بسیار شدید بود. هاعراقیی توپ قرار داد. واکنش هاگلولهسوسنگرد را آماج 

تجمرع دشرمن را در  نره مسرتقر در دشرت آزادگران، محرلتوپخا 833زمان آتشبار یکم گرردان در آن 

خرامو  نمرودن  عملیرات ضرد آتشربار سرعی در ولره براران کررده و براف آن به شردت گلسوسنگرد و اطرا

 دی به دشمن وارد آمد.بانان، آسیب زیااساس گزار  دیده بر داشت. در این گلوله باران،های دشمن توپخانه

که حرکت  لی رودخانه کرخه، حاکی از آن بودی ساحل شماهاباندیدهگزار   13/7/95 صبح روز

ت کند و آهسته  بود. فرمانرده میدیه آغاز گردیده، اما این حرکاسنگرد به طرف حدشمن از سو یهایگان

 صادر نمود.   %199آماده با   8تیپ  یهایگانبا شنیدن این پیام، مجدداً به  زرهی 8تیپ 

در سوسرنگرد  را دشرمن نیروهرایخرودی،  F-4دو فروند هواپیمرای  مجدداً 19:89در ساعت 

اسراس  کره برر خروجی سوسنگرد را زیر آتش گررفتیمبا شدت تمام جاده  اًبمباران کردند، و ما مجدد

 بود. گردان بسیار مؤثر باندیدهگزار  

خط مطلع شدیم  در یهایگانان و باندیدهبراساس گزار    13/7/95روز  18:99حدود ساعت 

حرکرت  حمیدیه در حرال ری دشمن به سمت حمیدیه در مسیر جاده سوسنگرد هاتان که ستونی از 

هرای دشرمن را که برای چهارمین بار در روزهرای جراری سرتون هاناهستند. گزار  مشاهدات خلب

حرال حرکرت بره  دستگاه نفر برر در 89بمباران کرده بودند، حاکی از یکصد دستگاه تان  و بیش از 

 لگردهای کبری در زمین صاف و مسطح شرق سوسنگرد به علت رویت از فاصلهسمت حمیدیه بود. با

ند، اما هدف قرار دادن ی  جراده کردمیی ما به شدت اجرای آتش هاتوپولی  ،دور، کارایی نداشتند

به هر حال دشرمن طبرق برنامره و دسرتور عملیراتی خرود  .و یگان در حال حرکت کار آسانی نیست

 .شدمیتر و لحظه به لحظه به هدف خود نزدی  نمودمیپیشروی 

در دشرت آزادگران برا  عباس صرالحی ستوانیکمتوپخانه  833ن فرمانده آتشبار یکم گردا من و

و شررایط  آنهراهماهنگی فرمانده گردان مواضع خود را مرتباً بر اساس گسرتر  دشرمن و وضرعیت 

نیم یم ترا بتروانمرودمیاشغال  نتخاب ویم، و در مناطقی مواضع خود را ادادمیخودی تغییر  یهایگان
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ل و به سرمت حمیرد یره در ا اشغاش مؤثری روی دشمن اجرا نماییم. زمانی که دشمن سوسنگرد رآت

دشرت آزادگران و رودخانره ن، برین پادگران در دشت آزادگا 833ل حرکت بود، آتشبار یکم گردان حا

نتخاب شرده برود کره روی وده بود. موضع یگان ما به نحوی انتخاب نمضع اصلی خود را اکرخه، موا

، سوسرنگرد، غررب کورکرخرهصاً جنوب آن، منطقه طراح و ما برین حمیدیره و صوحمیدیه، خمنطقه 

ی، کیلرومتر 83 تا منطقه بستان برا حرداکثر بررد یتاًنها سوسنگرد، جنوب و جنوب غرب سوسنگرد، و

کمر  مسرتقیم  مم 199 نهخاتوپ 813ر صورت لزوم آتش گردان ستیم اجرای آتش کنیم. و دتوانمی

 ییم.ستیم تقویت نماتوانمیزرهی را هم  8تیپ 

درگیر بود،  لی آن مستقر و با نیروهای خودی شدیداًهست وقتی دشمن در سوسنگرد و حوا دمیا

یرد  سرخ شرده بودنرد، و مرتبراً با هاتوپی هاا روی دشمن به قدری بود، که لولهشدت آتش آتشبار م

نقطرایی ندازی را ادامه دهریم و آترش برلا ایم، تا بتوانیم تیراکردمیسرد آب در لوله با ریختن را  آنها

 روی دشمن داشته باشیم. 

از قعراً ای داشتیم که وای بسیار ورزیدههاباندیده در نقاط مختلف دشت آزادگان در آن زمان ما

 هرای مرؤثری راآتش ی  کردن خود به دشمن و درخواست تیر دقیق،شتگی داشتند، و با نزدخود گذ

نزدی  سوسنگرد و در حاشیه کرخره، هرم  یم. ما در ده سید خلفکردمیهای دشمن اجرا نروی یگا

سرتوان دوم  ،لبی، ستوانیکم حسن طراداشتیم. ستوانیکم جمال کریم باندیدهچنین در جنوب حمیدیه 

سرتوان وظیفره  ،نروروزی اسرتوار، استوار محمد زمرانی ،هبان حسن رضایی، گروبنسمختاریعیسی 

رئیس رکن سوم گردان و یا هرکسی را که فرمانرده  صورت نیاز حتی خود فرمانده گردان و، در بزازان

 . نمودمیند به دیدگاه اعزام دادمیگردان تشخیص 

بتروانیم مرؤثر واقرع  آنهراطلاعات دقیق از یم تا با اکردمیمرتب تماس خود را با دشمن حفظ  

طلاعاتی و سیار را های ابان، دیدههاباندیدهعلاوه بر این اکیپ  شویم. فرمانده گردان سرگرد آجوری

طلاعراتی را بره گرردان ارسرال کننرد. هرای اتا فقرط گرزار  نمودمیبلند منطقه اعزام  نقاطنیز به 

ا هدات خرود و یرمنطقره، برا مشرا در آنهاضعیت گستر  هایی از تحرکات دشمن و آخرین وگزار 

محل سکونت خود متواری شده بودند تا با اطلاع کامل از وضعیت دشمن،  مشاهدات افراد بومی که از

نران از بادیرده از پیشروی آن جلروگیری و فرمانردهان رده برالا را از وضرعیت دشرمن آگراه نماینرد.

 آنهراتمراس ترا  نردکردمیها استفاده در دیدگاهو برد زیادی دارند،  هستند  AMکه  196های سیمبی

نروری  استوار ،استوار نوروزی ،، استوار سلیمانیهای یگان استوار زمانیای قطع نشود. تلگرافچیلحظه
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هرا و ایرن ترلا  طور که اشراره شرد،همانند. شدمیان به خطوط مقدم اعزام باندیدهبه همراه  ...و 

های جدید دشمن مطلع و با اجرای آتش به موقرع تا هر لحظه از آرایش نمودمیها ما را یاری فعالیت

 ئیم.را کند و سد نما آنهاحرکت و تلفات زیادی وارد نموده  آنهاو مؤثر به 

خاطرات رزمندگان در آن دوران و حتی اسرای عراقی حاکی از شدت آترش توپخانره ایرران در 

توپخانه  833های نیروهای گردان گریها و ایثارستان و سوسنگرد و مؤثر بودن آن حاکی از دلاوریب

آن  در آن منطقره بروده اسرت. زیررا در زرهی 8تیپ کم  مستقیم  مم 199توپخانه   813 گردان و

ن ادشت آزادگان بودند، که بنا به اظهارات ناظرمنطقه  های موجود درزمان این دو یگان تنها توپخانه

 اند.آن شرایط بحرانی داشته ان نظامی بهترین عملکرد را درنظر بصاح و

دهد، و آن غربتی افتم، از اعماق وجودم احساس غریبی به من دست میوقتی یاد آن روزگار می

ن شرایط حساس عاشرقانه بره جنگ و همرزمانم و عزیزترین دوستانم، مردانی که در آ دورانست از ا

 ام.فله عاشقان جا ماندهمیشه فکر من این است که از آن قامرگ لبخند زدند و به شهادت رسیدند. ه

زنردگی در دنیرا  دستانشان شرایط سرختی داشرتند. جنگ همانند زیر فرماندهان مستقیم ما در

تررین سرخت جنرگ در هنرر  فرمانردهانی کره در .خیلی سخت است علی الخصوص در میادین نبرد

در این بود کره  ،متحیرکنند هایی راخلق کنندکه همگان راتوانستند حماسه ها،شرایط با تمامی کاستی

حضور  دلربا باشند. این چنین مردانی در دشت خونین خوزستان ،ترین شرایط در میادین نبرددر سخت

هرای نبررد و نحروه عملکررد آنران در ها در جبههداشتند. خصوصیات این مردان بزرگ و رباینده دل

  .بود و قابل تحسین نبردها شایسته

گراهی هرم  خورشید نورانی بودنرد. م، که ماننداهشهیدی بود و دیگر همرزمان من همرزم فرماندهان

 ایدر نبرد همترا نداشرتند و جاذبره نش بهشت بود.که هیچکس جلودارشان نبود،که پایانند طوفانی بودندما

 بخشیده بود. آنهاکه خداوند به  هایی بوداین ویژگی .یم داشتند، که توصیف ناکردنی استبس عظ

 روز هجدهم مهر ماه  آخرین وضعیت سوسنگرد در 

سمت شمال غرب  نیروهای دشمن از ،شدمی بینیپیشطورکه ها، همانبا توجه به شدت درگیری

سوسرنگرد ر  شمال بستان به شمال رودخانه کرخه در دست یافتن و الله اکبربستان به طرف ارتفاعات 

آتش شدید  زیر الله اکبر ارتفاعات در زرهی 8تیپ مواضع  آن روز 1299ساعت  به حرکت درآمدند. از

سمت غرب به طرف آن مواضع پیشرروی کررد.  از دشمن ی  تیپ زرهی حدود گرفت و دشمن قرار
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نمایرد.  سد پیشروی دشمن را داد با امکانات موجود دستور 8تیپ به فرمانده  زرهی 52لشکر فرمانده 

را روی منطقره بسرتان  ی سنگین خرودهاسلاحهای حجم آتشبعدازظهر،  1999ساعت اما دشمن از

سرمت جنروب  بسرتان را از شهر نموده و رودخانه کرخه عبور قایق از نمود. نیروهای دشمن با زیادتر

امرا رزمنردگان  ،باط بستان با سوسنگرد را قطع کنندارت 1399ساعت موفق شدند در محاصره کردند و

 ادامه داشت. 1389ساعت  ها تادرگیری ادامه داده و خود شجاع اسلام به نبرد

هرای اما وارد منازل و محرل ،را از لحاظ نظامی اشغال نمود دشمن سوسنگرد 13/7/95 در روز

 خود قرار داد و نیروهرای خرودی دردیگر نشد و چگونگی اداره شهر را به عهده عوامل دست نشانده 

شرق سوسنگرد موضع گرفتند. نیروهای خودی امیدوار بودند در شرق شهر سوسنگرد بتواننرد جلروی 

 52لشرکر  فرمانرده لی برود کره هنروزیه سد نمایند. این امید در حابه سمت حمیدرا پیشروی دشمن 

وز دو شکست را لمس کررده برود و زرهی در این ر 52زرهی منتظر نیروی کمکی بود. فرمانده لشکر 

 . نمایندبه این یگان  نتوانسته بودند کمکی بیشتر هنوز مقامات رده بالای ارتش

 53/7/15در روز  سوسنگرد شهر برای آزادسازی فرماندهان و مسئولانتلاش 

با شررکت شرهید دکترر  ،منظمدهم مهرماه در ستاد نیروهای ناهیج 29:99ای در ساعت جلسه 

زرهری، نماینرده  52، نماینده لشکر خوزستان استاندار آقای مهندس غرضی ،، سرهنگ رضویچمران

ای، جنراب خامنرهآقرای لمسلمین الاسلام و ا، حجتمنظم، مسئول آموز  نیروهای نااسدارانسپاه پ

هرواز ر سوسنگرد و اضعیت بحرانی حمیدیه خوزستان به علت و ینده ژاندارمریسرهنگ سلیمی و نما

گیری شرود. آخررین وضرعیت نیروهرای آن تصمیم عقب راندن مورد وضعیت دشمن و در تشکیل، تا

 جنوب کرخه بدین شرح بود: درتا آن روز مدافع 

دیره کرده و در شهر حمی نشینیعقبو مردمی برابر دستور از سوسنگرد  نیروهای ژاندارمری -1

ارده بره بیمارسرتان و د زیادی از این نیروها به علرت جراحراتند. تعداو اطراف آن مستقر گردیده بود

قی مانده و در دسترس بود بره اسرتعداد یر  ها باودند و آنچه را که از مجموع نیرواهواز تخلیه شده ب

مواضرع مشرغول تحکریم  هرانالی شهر، حاشریه نخلسرترزمنده بیشتر نبود که در ضلع شماگروهان 

 م  م 196و چند قبضه تفنرگ  اسلحه انفرادی ،فراد برابر جدول سازمانبودند. سلاح این ا خود پدافندی

 ضد تان  بود.
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در بسرتان شرامل دو گرردان پیراده  اصرلی به سرپرستی برادر غیور های سپاه پاسداراننیرو -2

 یهاگردانلبته داشتند. او غرب شهر را به عهده  بودند، که امنیت شهر و ساحل جنوبی رودخانه کرخه

تنگه ی مرزی و هادر پاسگاه آنهاارتش نیستند.  یهاگردانسپاه پاسداران برابر جدول سازمان همانند 

درپی اند همواره آماج حملات پیبا تلاشی وصف ناپذیر جنگیدند و در مدتی که داخل شهر بوده چزابه

ی هراتان ی توپ و تیر مستقیم هاگلولهروزی هدف ورت شبانهدشمن قرار داشتند. این برادران به ص

 سررانجام روز ند.شردمیشهید و مجروح از این نفرات از بستان تخلیره  تعدادیدشمن بوده، و روزانه 

کرخه به  رودخانه ساحل جنوبی نشینی آنان،با عقب ساعته تن به تن، 19پس از ی  نبرد   17/7/95

 .افتاددست دشمن 

سرلاح  دارای ، در ایرن عملیرات نرابرابراصلی غیور به سرپرستی برادر پاسدارانسپاه  نیروهای 

بودند، حتی تعدادی از آنان هم سرلاح انفررادی بره طرور کامرل در اختیرار  8-کلاشینکف و تفنگ ژ

 99مجهز و همچنین ی  صد دستگاه تان  و بریش از  کاملاًتوپخانه  گردان 9. اما دشمن با نداشتند

تان  از راه دور با توپ خود نفر پیراده  اصولاً نیروهای مدافع حمله کرد. سایر و آنهادستگاه نفر بر به 

هریچ انسرانی را  به سوی ی  منطقه مشرخص، هاتان دهد، اما اجرای آتش انبوه را هدف قرار نمی

 گذارد. قی نمیزنده و سالم با

 اهواز در آن جلسه اظهار داشته است: پاسداران معاون عملیاتی سپاه برادر پاسدار غیور اصلی

اند که امنیت شهر و ساحل جنوبی رودخانه کرخره نیروهای ما در بستان دو گردان پیاده بوده

برا تلاشری وصرف ناپرذیر  ها و منطقره چزابرهشهر را به عهده داشتند و در برابر پاسگاه و غرب

. داشتنددرپی دشمن قرار اند، همواره آماج حملات پیجنگیدند و در مدتی که در داخل شهر بوده

وده و های دشمن برهای توپ و تیر مستقیم تان روزی هدف گلولهاین برادران به صورت شبانه

 19پس از ی  نبررد  روز گذشتهشد تا سرانجام ها شهید یا مجروح از بستان تخلیه میروزانه ده

در بستان خیلی کرخه به دست دشمن افتاد. نیروهای ما رودخانه ساعته تن به تن ساحل جنوبی 

لیره مجبور به تخبا فشار نیروهای دشمن، تلا  کردند تا شهر را نجات دهند و سقوط نکند. اما 

، پس از آن به سوسنگرد شدند. در مدت زمانی که سپاه در بستان درگیر بود، شهر به سمت سابله

یروهای سپاه در بسرتان نیز به کم  و یاری ن استان خوزستان در ذخیره سپاه پاسداران نیروهای

، امرا برا همره نشردود از لحاظ اسلحه شرکار تانر  کوتراهی هر آن چه مقدور ب .ندفرستاده شد

بله را بستان و سرا دشمن ،سرانجام آنانبرادران با توجه به روحیه شهادت طلبی  ها و ایثارتلا 

سرایر  نشرینیعقبل کرد. ما تلفات و ضایعات زیادی را متحمل شدیم. نیروهای ما به دنبال اشغا
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به تنهایی قادر به سرد تهراجم گسرترده دشرمن مغررور و  برادران از سوسنگرد به طرف حمیدیه،

و برا  ندشردمیئنین منطقره، همرراه . ضمن این که این نیروها با خراندشدمیمست از پیروزی ن

توسط ت  تیراندازان هردف تیرر مسرتقیم قررار را دار، رزمندگان ما های سمینوف دوربینسلحها

سایر برادران  نشینیعقبسمت حمیدیه، بعد از  ما از سمت سوسنگرد به نیروهای. عمده دادندمی

دی از برادران بستانی و سوسنگردی در شهر برا نیروهرای ه تغییر وضعیت دادند و تعداد زیارزمند

ها بیش از یکصد نفر از مزدوران فریب خورده محلری کشرته مزدور درگیر شدند. در این درگیری

. امرا مسرتقرندما در غرب حمیدیره  نیروهاینده شده و ما هم تلفات زیادی دادیم، اکنون باقی ما

ی اهرواز و سرایر شرهرها هانابل ملاحظه نیست و تعدادی زیادی هم در بیمارستقا آنهااستعداد 

ی دشمن در یر  کیلرومتری شرهر هاتان به ما خبر رسید  13:99. امروز ساعت هستندبستری 

ن آمدم این جا هیچ نیرویی از دشمن ند، و تا زمانی که مایدیه به سمت سوسنگرد مستقر شدهحم

. ولی فردا صبح قطعاً این چنین خواهد شد. در شرایط موجود نیروهای ما استوارد حمیدیه نشده 

جوابگوی پدافند در مقابل دشمن نیستند به خصوص که بعرد از چنردین روز جنگیردن از لحراظ 

 1روحی و مقاومت جسمانی هم در حد مطلوبی قرار ندارند.

*** 

 د سازی سوسنگرد آزاتوپخانه در 833گردان نقش : 15مهر  55ه شنب

موجود  نیروهای با توسط قرارگاه نیروهای نامنظمصبح  98:99رأس ساعت در آن روز عملیاتی 

هرا یروهیجان خاصی داشتتند. همره ن و شته شورشب گذ ها درمنطقه سوسنگرد انجام گرفت، نیرو در

 هوشیار و بیدار و آماده رزم بودند.

 حردود کمکی ارتش عراق نیروهاینان حاکی از آن بود که بایق دیدهرسیده از طر هایگزار  

باشد، زمان بسریار مناسربی بررای فاصله دارند و سرعت حرکت آنان نیز کند می کیلومتر با هویزه 89

 تقویتی، دشمن را منهدم نمایند. یهاگانیخودی بود تا بدون حضور  نیروهای

شرکار شردند، های دشمن یکی پس از دیگری ن ات ،ت اولیه ت  نیروهای خودیدر همان لحظا

از اطرراف  دشرمن زرهری 89ی تیرپ هاتان ل انفجار، در آتش شعله ور بودند. های دشمن در حان تا

آب گرفته باتلاقی که از قبل به همرین  هایبه سمت طراح فرار کردند و در داخل زمینجاده سوسنگرد 

 .توسط رزمندگان به هلاکت رسیدند هایگاناین  نیروهایفرو رفتند و  ،منظور آب انداخته شده بود

                                                 
، مرکز آموزشی و پژوهشی شهيد . تهران297و  291، جلد يکم، ص اطلاعات در جنگسيد تراب ذاکری؛  2. سرتيپ  5

 . 5997صياد شيرازی، سال 
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هرای د و شرعلهنیروهای عراقی در کمتر از ی  ساعت، نیمی از توان مفید خرود را از دسرت دادنر

 بین حمیدیه و سوسنگرد را روشن ساخته بود. جاده، آنهاها و آتش سوزی حاصل از ن ناشی از انفجار تا

سراعت، یر  تیرپ زرهری  8یه، دشمن رو به فرار را تعقیب کردند. در کمتر از مدافعان حمید  

 ند.نه شبانه، منهدم شدت غافلگیراتوان در ی  عملیا تقویت شده دشمن توسط رزمندگان پر

نکررده برود. بره همرین وهای ایرانی طرف نیر زچنین عملیاتی را در حمیدیه ا بینیپیشدشمن 

ها قررار انردازمرورد اصرابت موشر  ،. از دو طرف جرادهت زیادی را متحمل شدفلگیر و تلفاجهت غا

دشرمن در نفجرار ادوات و تجهیرزات زرهری وی بسته شده بود. از طرفی ا و راه فرار نیز بر گرفتمی

 بر کرده بود.او را چندین براضطراب شب، وحشت و ا

از شرهر سوسرنگرد خرارج و بره طررف بسرتان  15/7/95روز  11:99قی تا ساعت عرا نیروهای

، فرراد خرائنسرازی و امردمری پاک نیروهایحرکت کردند. شهر سوسنگرد توسط رزمندگان خودی و 

 سازی شد.پاک کاملاًستگیر و بقیه مزدوران به دست رزمندگان کشته و شهر بر دستور دبرا

ها از نیروهای درگیرر در منراطق مسرکونی نه پشتیبانی یگانهای توپخایکی از مشکلات یگان

گردد تا برا ها و معابر منتهی به شهر متمرکز میهای توپخانه روی راهاست. لذا بیشترین تلا  یگان

های ممانعتی و ایجاد سدهای آتش از آماد و تقویت عناصر داخل شهر جلوگیری به عمل اجرای آتش

ده جراهرای مرگبرار خرود را روی آتشم م 179 توپخانه 833گردان روز  در آنآورد. به همین منظور 

 شده به طور مؤثری اجرا نمود. طق یادر سوسنگرد و طرفین جاده و عمق مناحمیدیه 

ریختنرد. توپخانه، با تلاشی وصف ناپذیر روی دشمن آترش مری 833گردان نفرات آتشبار یکم 

دشمن را در عمق، مرورد هردف قررار داده برود و  ،ویتیتق نیروهای توپخانه، 833یکم گردان  آتشبار

 یهرایگان. نیروهای تقویتی دشمن بررای کمر  بره کردمیکم ن آنهاای آتش خود را از روی لحظه

را به  نطقهبه م نه اجازه ورودو آتش توپخا نیروز، هواوی هواییدرگیر خود دچار مشکل بودند. زیرا نیر

 .نمودمیخودی را در خط مقدم نبرد تسهیل  نیروهایعملیات  ،همین امر .نددادمین آنان

سوسرنگرد بره  ر های دشمن که در جنوب جاده حمیدیهرای بالگردیکم حتی ب نان آتشباربادیده

 آنهاا به نور وحرکت فعالانه رند و اجازه ماکردمیست تیر عراقی شتافته بودند، درخوا یهایگانکم  

های خود ند. ما در آن روز آتش پر حجمی را بین حمیدیه و سوسنگرد اجرا کردیم، سپس آتشدادمین

 مؤثر بود.دقیق و را به سمت غرب سوسنگرد هدایت نمودیم که بسیار 
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و  هراناارگر کارکنران خودی قرار گرفت. نیروهایدر اختیار  کاملاًآن روز شهر   18:99ساعت 

 شهر مشغول به کار شدند.، در هاناسازم

نفر از فریب خوردگان  17کمه سریع، تعداد حجت الاسلام خلخالی حاکم شرع، پس از ی  محا

بعد از  ئنین به کشور شود.برق اعدام نمود تا موجب عبرت خا یدر کنار تیرهابه ظاهر مسئول شهر را 

طروط پدافنردی دشرمن در گیری خورود رزمندگان اسلام به شهر سوسنگرد، برای جلوگیری از شکل

های خود را به آن سمت انتقال و برا شردت تمرام مواضرع توپخانه آتش 833غرب سوسنگرد، گردان 

بانان گرردان در دشمن را زیر آتش گرفت تا دشمن مجبور به ترک مواضع خود گردد که نقرش دیرده

 این عملیات بسیار مهم و مؤثر بود.

د شرده، را و پل ایجرا نمود نشینیعقب بهه سمت چزااز بستان ب 15:99ساعت  دشمن تا قبل از

های خود و تحکیم مواضع تنرگ چزابره، اولاً از ورود نیروهرای ایرانری تا با بازسازی یگان نیز برچید

های جدید و نیروهای تازه نفس، عملیات خود را از شمال جلوگیری، در ثانی با وارد عمل نمودن یگان

توانستیم با عبور از تنگ امه دهد. در آن زمان چنانچه نیروی کافی در اختیار بود، میو جنوب کرخه اد

کور و غررب های مرزی دست یابیم، اما مشکل اساسی این بود که دشرمن در کرخرهچزابه به پاسگاه

شرد، تنرگ چزابره فاقرد ارز  ر اهرواز میچنانچه موفق به تصرف جاده حمیدیه اهواز مستقر بود و 

د. بره همرین منظرور نآمدبود و تمامی نیروهای مستقر در آن منطقه به محاصره دشمن درمینظامی 

های کسب شده و بعد از اقدام ارتش عرراق،  کردند. با توجه به پیروزیفرماندهان رده بالا، احتیاط می

 ند.د و بستان سرازیر شدرهای سوسنگرسیل جمعیت رزمنده محلی به سوی شه

 سرپاه عملیاتی معاون اصلی ی از رزمندگان، از جمله برادر غیورورانه، تعداددر این عملیات مته 

سوسرنگرد بره درجره رفیرع شرهادت نایرل نده حمله به نیروهای دشمن،در و فرما خوزستان پاسداران

 یادشان گرامی باد. . روحشان شاد وندآمد

برداشته شد  الله اکبر، فشار از جبهه دشمن زرهی 5لشکر  یهایگانبا متلاشی شدن قسمتی از 

زرهی  88تر در مقابل تیپ نست با آمادگی بیشتوااز آن روز به بعد می 52لشکر زرهی  8و تیپ 

 دگی نماید.ایستا
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 :گویدمی روز از آنخاطراتش  در آتشبار باندیده)سرهنگ بازنشسته(  ستوانیکم جمال کریم

حاشیه کرخره  را بهتر مورد هجوم قراردهم. از هاعراقیقع شوم و وا مؤثرنم برای این که بتوا

برا  هرا داشرتم. مرن از آن محرلقریتم که از آن جا دید خروبی روی عرانی رفبه روستای سبحا

در جراده حمیدیره ر  هراقریروی عرا حجمری را و پرر مؤثرهای های به موقع، آتش درخواست

های شلی  شده، به موقع لهند. زیرا گلوکرد ت آتشبار شاهکارآن روز، نفرا قعاًریختم. وا سوسنگرد

مرن  .کردمی نشینیعقبرا وادار به  آنهات بسیاری را به دشمن وارد و دقیق بودند و تلفا و بسیار

دیدم و شاهد و ناظر بودم که چگونره کم را روی نیروهای دشمن میتأثیر آتش پرحجم آتشبار ی

دهرد. از همره م، تروان رزمری خرود را از دسرت میم 179های دشمن هر لحظه با انفجار گلوله

هایی من را بره وجرد تر، وحشتی بود که دشمن از توپخانه ما داشت. مشاهدات چنین صحنهمهم

کامل صحنه نبررد  نکردم تا در جریال میابه گردان ارس آورده بود و من هم مشاهداتم را مرتب

 داد.ها، روحیه نفرات را در آتشبار ارتقاء میتیراندازی قرار بگیرند. زیرا نتیجه

*** 

م بر روی نیروهای دشمن و همچنین خطوط م 179توپخانه  833حجم آتش گردان  در آن روز

ن تاب و توان و مقاومت خود را با توجه به فشار بود که دشم دقیق و عقبه آنان به قدریمواصلاتی 

 نشینی تا آن سوی بستان، یعنی تنگ چزابهای جز عقبور از دست داده و چارهمستقیم نیروهای ت 

 را نداشت و شهر سوسنگرد مجدداً به دست رزمندگان اسلام افتاد.

 رفتن به دیردگاه و و هاجاییجابهشد. یاز طرق مختلف م زیادیدرخواست تیر از ما در آن ایام  

 در البتره همره مرا کررد.خسته می من را فرمانده آتشبار و ،بانان وکارهای متفرقه دیگردیده بازدید از

 دشرمن نیرروی زیرادی داشرت و بود، زیاد دشمن روی ما فشار گرفته بودیم. سختی قرار و شرایط بد

 نبا نیروهرای زیرادی از دشرم بایستمی کمتری داشتیم ونیروی  ولی ما استراحت کنند. توانستندمی

 برودیم و تحرت فشرار ما از اول ورودمان به منطقره کراملاً سختی بود. کار شدیم که واقعاًمی درگیر

، حضرور نیروهرای سرپاه پاسرداران ملحق شوند. نیروهای کمکی به ما کردیم تابایست تحمل میمی

و نیروهای مردمی در جنوب رودخانه کرخه بسیار مؤثر بود، اما واقعیت این  دکتر چمران گروه نامنظم

است که برای تحمیل اراده ما به دشمن کافی نبود، زیرا آن نیروها قادر نبودنرد ترأثیر کلری در رونرد 

آن زمان برای اعمال اراده و عقب راندن دشمن از خاک کشورمان، نیاز به نیروهای  جنگ بگذراند. در

دیده بود که با آتش توپخانره و نیرروی یافته و آموز های سازمانزرهی و پیاده مکانیزه و کلاً یگان

نشینی گین چنین نیروهایی منهدم و یا عقبسن بانی شده تا دشمن تحت فشارپشتی و هوانیروز هوایی
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 سیما و طریق صدا از ،پاسگاه فرماندهی گردان حضور نداشت فرمانده گردان در ظهر ازنمود. قبل می

 به همراه سرروان مهردی دامغانیرانمصاحبه  فیلمبرداری و تعدادی از خبرنگاران جهت 11:99ساعت 

 بودنرد شراهدگردان به موضع آتشبار ما آمدند و در حین مصاحبه با نفرات آتشبار، آنان  1رئیس رکن 

برالای سررمان  از هم های عراقیجنگنده کردیم وبه شدت روی نیروهای دشمن اجرای آتش می که

صاحبه صورت م به هر برداشت. در مرگ را ملاقات با لحظه وداع بازندگی و هر برای ما و گذشتندمی

معاون آتشربار و اسرتوار  من فرمانده آتشبار و ستوانیکم عباس صالحی با نفرات خصوصاً تعدادی از با

 خرود سربازان انجام گرفت. داران ودرجه تعداد دیگری از و مخابرات آتشبار دارزاده درجه داود محمود

شرب  در پایان آن روز در ند و واقعاً نیازی به مصاحبه نبود.گذشت بودآنان شاهد تمامی آن چه که می

تا قادر باشیم دشرمن را کره  دادیمشناسایی شده بود انجام  که قبلاً موضع به مواضع جدید ی  تغییر

صبح مشغول  تاآن شب  آتشبار همه نفرات .نشینی نموده بود در عمق بیشتری زیر آتش بگیریمعقب

 .بودند و تیراندازی فعالیت

 

 

 شهسواری، استوار نوروزیاستوار از راست: استوار محمد زمانی، 
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 درآزادسازی سوسنگرد  از بعد توپخانه 833گردان نقش  :15مهر  23یکشنبه روز 

 منطقه  پدافند از

 :گویدمی 29/7/95اتفاقات روز از توپخانه 833 فرمانده گردان آجوری سرگرد

ایرن  بررد دارد. در کیلرومتر 83 )سراب( حرداکثر ی مخصوصهاگلوله با مم 179 یهاتوپ 

یم، رفتمیل پیش به همین منوا یم. که اگرکردمیکیلومتر اجرای آتش  13تا  3 بین با برد هاروز

ای بودکره مرا بره عنروان شرایط به گونره .رسیدمیتمام پ تا چند روز آینده به اهای توعمر لوله

 شرد طری چنرد روز یم. با اقداماتی که به عمل آوردم، قررارنمودمیتوپخانه کم  مستقیم عمل 

 بگیرد، تا رارجوار گردان ق کازرون به منطقه ما اعزام و در 22 گروه ، ازمم 189 دیگر، ی  آتشبار

 شرهید های نرامنظمگردان به گروه جنگ یتمأمورجبران نماید. بیشترین  کمبود آتش منطقه را

 29 هرایی برود کره زیررمربوط به هدف ،های درخواستییافت و آتشاختصاص می چمران دکتر

 .شدمی، درخواست طریق شهید ایرج رستمی از که بیشتر د داشتند،بر ،کیلومتر

    گرردانعملکررد  سرگرد زهتابیران از فرمانده ژاندارمری و آقای سلطانی سوسنگرد، فرماندار

گرردان  یرتمأمور زیرا در آن زمران یم،کردمیاید توجه راضی بودند. لیکن ب کاملاًتوپخانه  833

 199 هرویتزر با خمپراره و توانمی کیلومتر را 3 بود. بردهای زرهی 52توپخانه لشکر  عمل کلی

مواضرع ایرن یگران  در شخصاً 15/7/95تاریخ  در ،چمران دفاع، آقای دکتر پوشش داد. وزیر مم

 ، اظهرار رضرایت وروزی آنانبه واسطه تلا  شبانه فرد فرد نفرات فتند، ضمن تقدیر ازیا حضور

همان زمران بره استحضرار ایشران رسراندم، ایرن رو  تیرانردازی موجرب  داشتند. در تشکر را

 سرایر و هاتوپتنگنای تدارک لوله  توجه به مشکلات و باخواهدشد.  هاتوپاستهلاک زود رس 

 لذا یر  آتشربار را به آهن پاره تبدیل، و از رده خارج خواهند شد. هاتوپوند ادامه این ر قطعات،

خراسان به این منطقه تخصیص داده شرد.  77لشکر  به فرماندهی سروان ابریشمیان از مم 199

 این منطقه حضور یابند. عت آینده درسا 83 مقرر گردید تا

*** 

گیری آرایرش پرسرت برود، در شرکلتوپخانه که افسرری متعهرد و میهن 833نقش فرمانده گردان  

نمود و مشرکلات های توپخانه در منطقه دشت آزادگان بسیار مؤثر بود. زیرا از هر فرصتی استفاده مییگان

رسراند و برا پیشرنهادات های منطقه را به اطلاع فرمانردهان و مسرئولان هردایت کننرده جنرگ مییگان

نمرود کره در نهایرت شی از دانش نظامی وی بود، آنان را در اداره بهتر جنگ یاری میتخصصی خود که نا

 نتیجه آن بهبود وضعیت کلیه مدافعان رزمنده در دشت آزادگان و روند کلی جنگ در آن منطقه بود.
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 سوسنگرد شهر ارتفاعات الله اکبر و ،پیشروی مجدد دشمن به سمت شهر بستان

توسط دشمن زیر آتش سنگین توپخانه قرارگرفرت و  بستان مجدداً رشه 29/7/95 روز بامداد از

 پیشروی کردنرد. در حرکت و به طرف بستان شد،بینی میطور که پیشهمان واحدهای زرهی دشمن

آنران نیرز مسرلح بودنرد تظراهرات  آن روز تعداد زیادی از اهالی عرب زبان سوسنگرد که تعردادی از

را از نیروهرای عراقری اعرلام نمودنرد.  انزجرار خرود سلامی ایرران وجمهوری ا پشتیبانی از نمودند و

دشرمن ترا  عناصرری از ادامره یافرت و الله اکبررپیشروی دشمن در همین روز به سرمت ارتفاعرات 

 پیشرروی کردنرد و الله اکبرجنوب ارتفاعات  عاصی واقع در حمود سیدخلف، صالح حسن و روستاهای

 رساندند. زرهی 8تیپ به نزدیکی نیروهای  را خود

 بره حاشریه خرارجی شرهر را موفق شدند خود 1299ساعت نیروهای دشمن در 29/7/95در روز

آترش خرود  زیرر توپخانه به شردت نیروهرای دشرمن را 833 و 813 یهاگرداناین روز  برسانند. در

 نیرز برا هم چنین بالگردهای هروانیروز و ند. هواپیماهای خودیشدمیمانع پیشروی دشمن  داشتند و

های ما تا خاتمه آن روز بری وقفره ادامره تیراندازی هدف قرار داده بودند. توان خود دشمن را اکثردح

  جایی که داشتیم، روز سختی را گذراندیم.داشت و با توجه به جابه

 بیستم مهرماه گزار  زیر را داده است. در روز می خوزستانانقلاب اسلا سپاه پاسداران 

 99 اند، حردودشده وارد بلهسو مرز سوسنگرد توان نیروهای دشمن که از -بستان محور در»

آترش توپخانره  اثرر گذشته بر ستونی که بعدازظهر روز خودرو است.دستگاه  89 دستگاه تان  و

 فنیخریروستای  عصر از تا به پیشروی خود ادامه داده و صبح امروز کرد، از نشینیعقباری مقد

  1«اندشده شنی مستقر هایتپهکیلومتری  3فاصله  در کرده و عبور

*** 

 نقش توپخانه را در سد نمرودن نیروهرای دشرمن نشران مری دهرد کره در کاملاًگزار  فوق 

از  شرمال کرخره اشراره زیرادی شرده اسرت. انه ارترش دربعدی سپاه هم به آتش توپخ هایگزار 

هرای دشرمن ترا صربح بیردار ها و اجرای آتش روی نفرات و یگانهای شب به واسطه درگیرینیمه

که نگرانی ما را  رسیدبه گو  میو تیربار  و شلی  توپ و تان  . در آتشبار صدای انواع انفجاربودیم

د پیشروی مجدد را داشت که ما با اجرای آترش توپخانره و . دشمن با تحرکات خود قصکردبیشتر می
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زرهی و دیگر نیروها در شمال و جنوب کرخه برا مقاومرت شردید، سرعی داشرتند از  8رزمندگان تیپ 

جایی و تغییرر جابره 833پیشروی دشمن ممانعت به عمل آورند. در این روز نیرز آتشربار دوم گرردان 

های فرمانردهی و خطروط هرا و پاسرگاهری داشته و قرارگاهموضع داشت تا در عمق منطقه برد بیشت

 مواصلاتی دشمن را زیر آتش داشته باشند.

 بستان مجدد سقوط

  :های مبادله شدهپیام و 15مهر  22و  25شنبه دوشنبه و سهحوادث روزهای 
 

 291-83-115شماره                                                               8رکن زرهی 52ل  از:

 21/7/95تاریخ:                                                                          8تیپ به: ف 

 )گزار  خلبان هلی کوپتر(

 29حردود  محاصره نیروهای دشمن بروده و بستان در جاری شهر روز 9599ساعت در ،برابر گزار  خلبان هلی کوپتر

بره سرمت  الله اکبرشنی شمال ارتفاعات  هایتپهسمت  ی  ستون زرهی دشمن از کت دارند. ضمناًاین محل شر تان  در

 1های لازم را به عمل آورند.بینیپیشفرمایید  راه زیراست. دستور دو هدف آن یکی از شرق درحال حرکت بوده که احتمالاً

 الله اکبردور زدن -1

 دزفول-دسترسی به اهواز-2

 8رکن

*** 

                                           رکن سوم                                     زرهی 52لشکر ستاد از:

 22/7/95تاریخ:                                                                                                          8تیپ به: 

 به طرف بستان وسوسنگرد( ی دشمنهاتان )

 آترش بگیریرد و دور زیر حرکت هستند. دشمن را از سوسنگرد در طبق اطلاع تعداد زیادی تان  به طرف بستان و

 2گزار  کنید. به لشکر را موقعیت او

 قاسمی سرهنگ ستاد :ف ل

                                                                     *** 

                                                 
 5932، انتشارات ايران سبز، 561، ص زرهي در سال اول جنگ تحميلي 8تيپ حسينی؛  . سرهنگ سيد يعقوب 5
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 8668 شماره:                                                                                  8تیپ  از:

 22/7/95 تاریخ:                                                                                  52به: ل

 لی کوپتر(درخواست ه دشمن و نشینیعقب)

کروپتر هلری فرونرد 8فرمایید  نموده اند. مقرر نشینیعقبخط دشمن به شماریه بستان  در یهایگانبرابر گزار  

 1آیند. فرودالله اکبر جهت توجیه در قبلاً ضمناً جهت انهدام دشمن اعزام دارند.

 8تیپ 

*** 

 8639شماره:                                                                                                   8تیپ  از:

 22/7/95تاریخ:                                                                                             52به: ل

 (منطقه هویزه ی دشمن درهاتان )

نفربرر دیرده  به تان  و نزدیکی بنی تمیم نیروهای دشمن مجهز در کورکرخه منطقه هویزه به اطلاع واصله در بنا

 2پراکنده هستند. منطقه فوق الذکر شده که به صورت پراکنده در نفربر برآورد تان  و 13نزدی  به  آنهاتعداد  شده و

 8تیپ 

*** 

 8667شماره:                                                                                               زرهی 8تیپ  از:

 22/7/95تاریخ:                                                                                         زرهی 52ل به: ف 

 به شناسایی هوایی( )نیاز

 8به شناسایی هوایی مواضع توپخانه است. نیاز سریعاً آتش توپخانه است. زیر الله اکبر مواضع خودی در

 زرهی 8تیپ ف 

*** 

 991-179-175(                                                                           شماره:8-)ر زرهی 52شکر  لستاد از:

 22/7/95تاریخ:                          زرهی                                                                   8تیپ به: ف 

 )منطقه بستان دراختیار کامل دشمن(

 امنیت است. فاقد سوبله جاده بین بستان و دشمن است و اختیار اطلاع منطقه بستان در برابر-1

                                                 
 567. همان، ص  5
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سه راهری  دیگری در لود وآک نخلستان سید نموده، یکی از محل مستقر را در دو آتشبار توپخانه خود دودشمن -2

 آن طرف رودخانه مقابل قریه فنیخی.

مقابرل  دشمن که در منهدم و وسیله نیروی هوایی آنها این محل سه پل احداث کرده که یکی از دشمن در-8

 کیلرومتر چنرد پس از و حرکت بوده در الله اکبربه سمت ارتفاعات  داده و مسیر قریه فنیخی موضع گرفته بود تغییر

 شده است. مستقر

عرراده  2 و دارشرنیدستگاه خرودرو  99حدود جاسم و متری سکینه سید 2999آن  حال حاضر محل استقرار در-8

  1.باشندمی مستقر به صورت دایره ای موضع گرفته و هاتان  توپ دارد و

 قاسمی سرهنگ ستاد :52 ف ل

*** 

روز مقاومت، مجدداً به اشغال کامرل نیروهرای  22مهرماه شهر بستان پس از  22پایان روز  در

 دشمن برای اشغال بسرتان دونشینی نمودند. دشمن درآمد و نیروهای مدافع به سمت سوسنگرد عقب

شرهربانی  ،ژاندارمری فراتن صورتی که مدافعان شهر تعدادی از تیپ زرهی را وارد عمل کرده بود. در

بودند. اشغال بستان توسط دشمن  مم 196تعدادی تفنگ  به سلاح انفرادی و ، مجهزانپاسدارسپاه  و

 نیرزدر زرهری 8تیرپ موقعیت  داد و تهدید جدی قرار شمال مورد سمت غرب و سوسنگرد را از شهر

 از شرروع شرده برود و ناحیه غربری شرهر نه دشمن ازافتاد. حمله سرسختا به خطر الله اکبرارتفاعات 

آتش گرفته بودنرد.  زیر توپخانه به شدت شهر را و تان نیروهای متجاوز با  شمال رودخانه کرخه نیز

کره هریچ خرودرویی  کرردمیسوسرنگرد را آن چنران گلولره براران  رتوپخانه دشمن جاده بسرتان 

مردم انجرام  کمکی به نیروهای داخل شهر و گونهچهیاین شرایط  خارج شود. در شهر ست ازتوانمین

کره کرار  نمودندمیطی  سوسنگرد را مرگ فاصله بستان تا بایست برای گریز از. مردم میگرفتمین

نیروهرای مردافعی کره  سقوط کرده برود و کاملاً دوم شهر بیست و دشواری بود. بعدازظهر روز بسیار

 بررای دفراع از را آن منطقه خرود در برسانند و دهلاویه وستایر به را زنده مانده بودند توانستند خود

 کشتار انهدام منازل و جلوگیری نمایند. دشمن این بار در سقوط سوسنگرد آماده کردند تا از سوسنگرد

 انجام داده بود. شدت عمل بیشتری نسبت به حمله اول خودبستان مردم 

*** 
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 نویسد:می زرهی 8تیپ شرایط  تباط با اشغال بستان وار ارتش جمهوری اسلامی در

دشمن مقاومت کردنرد،  فشار مقابل آتش شدید توپخانه و در 1399 تا ساعت 8تیپ پرسنل 

آتش دشمن به سمت پادگران دشرت  انهدام کامل، زیر جلوگیری از این ساعت به منظور ولی در

  1ند.آزادگان عقب نشست

*** 

 گوید:می 95مهر  28الی  21 اتفاقات روز از توپخانه 833 فرمانده گردان آجوری سرگرد

م از گرردان م 189ی  آتشربار  بالاخرههای مداومی که انجام داده بودم، با توجه به پیگیری

برود، بره  فعرالیر که افسر بسیار خوب و پوبه فرماندهی ستوانیکم اسدی 22توپخانه گروه  888

 بره کرار توپخانه شرده و 833گردان به  مأمور ، آن آتشبارکردمکه پیشنهاد  نمودندمنطقه واگذار 

 ترا برا ترکیبری از نطقه استفاده شوداین م در نیز خراسان 77لشکر  مم 199 آتشبار و گرفته شود

 منطقه باشیم. آتش توپخانه بردهای مختلف، پاسخگوی نیازمندی با لیبرهای گوناگون واک

 52جمعری توپخانره لشرکری لشرکر  قاسرمی تطبیق آتش به سرپرستی جناب سرگرد مرکز

تشرکیل  مم 179 و 199، 189، 199 هرای کرالیبرارتباط با توپخانه به این یگان در مأمور زرهی

و همچنرین قردرت آترش  هراتوپاسرتهلاک  مصرف مهمات و جویی درنهایت صرفه گردید، تا

 معمول گردد. بیشتر در منطقه دشت آزادگان

 نیروهای سرپاه پاسرداران ، فرماندهچمران کترد نماینده گروه نیروهای نامنظم ایرج رستمی سروان

 ، رضرایت خرودسوسنگرد، آقای سلطانی طریق فرماندار جناب سرگرد زهتابیان، از و فرمانده ژاندارمری

ورزیده و برا دانرش و  انباندیدهمورد واگذاری  ، درمم 179 توپخانه 833گردان همکاری بی دریغ  را از

 .اعلام داشتند محترم دفاع، دکتر چمران به وزیر موثر های به موقع واجرای آتش همچنین

سراعت  شرد و در نیمه شب آغراز ها ازطبق روال روزهای گذشته درگیری 22/7/95 روز در

 رسید. صبح به اوج خود 9899 حدود

 صربح در9999 سراعت ، ازمواضع جدیدی حوالی شمال روستای جلیزی در 28/7/95 روز در

داشت  منطقه بستان را در خصوصاً ،پیشروی سعی در دشمن مجدداً حال اجرای تیراندازی بودیم.

 دشرمن را نیروهرای های خودی مواضعجنگنده رظه 1299ساعت حدود مقابله گردید. آنها که با

روحی  نظر خیلی از های خودی بودیم وجنگنده پرواز شاهد ما بمباران کردند. غرب سوسنگرد در
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گردیرده  منطقره مسرتقر ی گردان بدین ترتیرب درهاباندیده 28/7/95در روز . یمگرفتمیقوت 

 بودند.

  .کرخهرودخانه جنوب  در لیهمنطقه جلا در بنسمختاریعیسی  دومستوان -1

 .زرهی 8تیپ کرخه منطقه عمل  رودخانه شمال در جمال کریم ستوانیکم -2

منطقه غرب سوسنگرد به  بیشتر درسیار که  باندیدهبه عنوان  حسن رضایی گروهبانیکم -8

 فعالیت داشت. دکتر چمران های نامنظمگروه جنگ و سپاه پاسداران و همراه نیروهای ژاندارمری

*** 

 سروم و چهرارم آتشربار تروپ ها بین دوبمب بمباران گردید. مابار آتشمواضع  آن روز بعدازظهر

ی  نفرداوطلرب  پناه گرفتند. سنگرها در خیلی سریع متفرق شده و هاتوپهمه خدمه  و اصابت نمود

بمباران وحشرتناکی  تخلیه گردید. به بیمارستان اهواز سریعاً به شدت مجروح و بسیجی که راننده بود

از  اطلاع واصرله برابر این روز در آسیب جدی ندیدیم. ،توجه به شدت بمباران باولی خوشبختانه ، بود

 نبردهرای روز در حروالی بسرتان تلفرات سرنگینی را در نیروهای سپاه پاسداران های خودی،باندیده

کره  مه داردشدت ادا با همچنانکه جنگ  داشتند حین گزار  اظهار در و گذشته متحمل شده بودند

  ناراحت کننده بود. ما برای

توسط توپخانه دشمن  در غروب آن روز با تاری  شدن هوا، مواضع ما در شمال روستای جلیزی

اصرابت  یرزیدشمن بره روسرتای جلهای آتشباری باران شد. چندین گلوله نیز به صورت شلی گلوله

 ،زن، و دیگر روستاهای منطقه که متواری شده و در آنجا مستقر شده بودند، مردروستا  نمود. مردم آن

برا شریون و فریراد مترواری شردند.  الخورده از وحشت به اطراف روسرتابچه و پیرمردان و پیرزنان س

و  تعدادی مرد و زن به همراه فرزندانشان به طرف مواضع ما پناه آوردند. من بره گروهبران شریخانی

، رؤسای توپ دستور دادم آنان را در نزدیکی موضع و در محلی امن اسرکان اصغر انصاریعلیاستوار 

بره آن محرل آوری آنان در ی  محل، عد از جمعهای دشمن در امان باشند. بدهند تا از اصابت گلوله

 مردهرای. من سعی کردم با خواستندمیکردند و با شیون و زاری کم  ها گریه میرفتم. زنان و بچه

آنها آرام گرفتنرد و بره آنران از شرام  هبه آنان آرامش و دلگرمی دهم. بعد از مدتی همصحبت و آنها 

خودمان دادیم و در همان محل تا صبح از آنان مراقبت نمودیم. صبح روز بعد با دادن مقداری نران و 

کره مرا در منطقره یشان راهی نمودیم و به آنان گفتریم ترا زمانیر آذوقه به آنان، به طرف روستاگدی

 هستیم، از آنان حمایت خواهیم کرد که بسیار خرسند و راضی موضع ما را ترک کردند.
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مران را انجرام جنروب کرخره تمرامی ترلا شرمال و  ما برای پشتیبانی از نیروهای خودی در

های رده برالا نیرز ضمن این که به درخواست .ریختیمتمام روی دشمن آتش می شدت با یم ودادمی

 :یم همانند پیام زیردادمیباید پاسخ سریع 

 291-83-29 شماره:                                                                                         زرهی 52ل  8ر از:

 28/7/95تاریخ:                                                                                دشت آزادگان  8تیپ به: ف 

 )اجرای آتش برای متوقف ساختن دشمن(

ی ممرانعتی بره رو های تروده واجرای آتش و 833و  813 یهاگردانبه  فرمایید ضمن ابلاغ مختصات زیر دستور

 داشته و زیر نظر 8منطقه استحفاظی تیپ  در ابلاغ شود که بایستی هرگونه حرکات دشمن را مذکور یهایگانبه  ،آنها

 1 نمایند. هماهنگی آن تیپ دشمن را نابود با منطقه متوقف و را در آنها های دیدبانی،با اجرای آتش

399-89             399- 86        399-99                 399-5                  

899-39            899-38        999-38                899-32   

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ف ل

*** 

ما به عنوان تنها یگان توپخانه دوربرد منطقه، می بایست تمامی  ،توجه به شرایط بحرانی منطقه با

پیشروی نیروهای دشرمن را  بردیم تامی ممانعتی به کار کننده و های سدای اجرای آتشبر مان راتلا 

 دشمن را داشته باشند. مقابله با جایی ومدافعین فرصت کافی برای جابه اندازیم تا به تاخیر یا سد و

 برا نیروهرای زرهری و و کرده برود منطقه آغاز در دشمن تحرکات جدیدی را 28/7/95 در روز

سرعی برر  نعریم طالقرانی، در روستای کوت سید حمیدیه حرکت و ر دنه به سوی جاده سوسنگرتوپخا

ایرن راسرتا  در .نمروده بودنرد سد را که رزمندگان اسلام پیشروی آنان مسدود نمودن جاده را داشتند

در ند. ما نیز در آتشبار با آتش پر حجم سرعی کردمیدرخواست آتش  گزار  و ان گردان مرتباًباندیده

 جلوگیری از پیشروی دشمن و عقب راندن آن را داشتیم.

 نویسد:می 28/7/95 این رابطه شهربانی سوسنگرد در روز در

   عمرق در کیلومتری شررق سوسرنگرد، 29 نزدی  قریه کوت، در تان  عراقی در 199حدود »

عدادی تانر  صبح امروز ت بر جاده اهواز به سوسنگرد، سمت چپ جاده مستقر و کیلومتری عمود 8
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 نشرینیعقبحردودی  آتش توپخانه خرودی ترا اثر کردند که بر مسدود آن را به طرف جاده آمده و

  1« جبهه برای اهواز خطربزرگی است. این شد، ولی تردد ممکن نیست، جاده باز چند کردند. هر

م م 179توپخانه  833گردان  ،دادمی قرارزیر آتش  جنوب سوسنگرد ای که دشمن را درتوپخانه

 ژاندارمری و سپاه پاسداران هایگزار  که در آن منطقه به ستوه آورده بود دشمن را در واقعاًبود که 

 آنهرا هرایگزار  نیروها به وضوح به آن اشاره شده است. من هم سرعی کررده ام بیشرتر از دیگر و

  توپخانه را در منطقه مشخص نمایم. 833ن استفاده تا نقش بسیار مهم گردا

 و الله اکبررر  بسرتان سوسرنگرد وجناح، یعنی، بستان ر  های دشمن در دوبا توجه به پیشروی

قطع کردن جاده  به منظورآن جناح  پیشروی دشمن در و کورکرخههمچنین فعالیت دشمن در منطقه 

برای سرد نمرودن پیشرروی دشرمن  ست نیرودرخوا مرتباً زرهی 8تیپ حمیدیه، فرمانده  ر سوسنگرد

 هرم بره واسرطه در زرهی 52لشکر . اما باشدمیگویای این واقعیت  های ارسالی زیرکه پیام نمودمی

نمودن پیشرروی  کند، مسئولیت سد زمین گیرسد و  دشمن را پیشروینداشتن یگانی که بتواند  اختیار

 بود. خواستار زرهی 8تیپ   دشمن را از

*** 

 8725شماره:                                                                   8یپ ت از:

 28/7/95تاریخ:      زرهی                                                  52ف ل به:

 بستان( )درخواست نیروی تقویتی بین سوسنگرد و

م بین نیروهای خودی ودشرمن، ودرگیری مدا سنگرد وسو -بستان محور با توجه به وضعیت موجود به خصوص در
  2بستان اعزام نمایند. بین سوسنگرد و حدود صورت امکان مقرر فرمایید نیرویی جهت تقویت، در در

 8تیپ 

*** 

 8791شماره:                                                                                8تیپ از: 

 28/7/95تاریخ:                                                                                52به: ل

 )اعزام تان  به محورحمیدیه(

راهری سره از منطقه و 1199ساعت دستگاه تان  در 9سوسنگرد -حمیدیه محور نفوذ دشمن در برای جلوگیری از
 8حمیدیه اعزام شوند.

 8تیپ 
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 291-83-63 شماره:                                                                               8تیپ  از:

 28/7/95تاریخ:                                                                           52به: ف ل

 )مقدورات تیپ(

، ایرن تیرپ به این تیپ کم  شرود. رمودند، بایدملاحظه ف تیپ را اتامکان نمودند، بازدید فرمانده لشکرکه شخصاً

 1مقدورات باشد. حد آن به اندازه گردان هم نیست، خواسته ها باید در سازمانی استعداد

 8تیپ ف                                                                                                                                

*** 

 8771شماره:                                                                 8تیپ  از:

 28/7/95تاریخ:                                                               52ف ل به:

 (الله اکبر -بستان محور )حرکت دشمن در

 اسرتعداد آن در و باشدمی 8تیپ حال حرکت به سمت  در  اکبرالله–محور بستان  نیخی واقع دردشمن از دهکده ف

  2.باشدمیتان    89تا  89حدود 

 8تیپ 

*** 

 291-83-197شماره:  (                                                                     8)رکن  زرهی 52لشکر  از: ستاد

 28/7/95تاریخ:                                                                                              زرهی 8تیپ  به:

 )انهدام دشمن با آتش توپخانه(

 28/7/95 -8771بازگشت به                                                         

  8اجازه ندهید دشمن پیشروی نماید. با آتش توپخانه دشمن را منهدم کنید و

 سرهنگ ستادقاسمی :زرهی 52ل ف 

*** 

بررای دریافرت یگران مرانوری جهرت  زرهی 8 که انتهای تلا  فرمانده تیپ شودمیملاحظه 

  .شودمیبه آتش توپخانه ختم  از فرمانده لشکر پیشروی دشمن، مقابله با
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، توپخانرره 833 تررلا  گررردان از ضررمن تشررکر زرهرری 52لشررکر فرمانررده  همرران روز در

نمایرد کره م مریم 179 توپخانه 833گردان فرمانده  ای آتش جدیدی را طبق پیام زیر، ازهدرخواست

 .باشدمیمنطقه دشت آزادگان  گردان در و حیاتی نقش مهم بیانگر

*** 

 291-83-196 (                                                                                    شماره:8)رکن زرهی 52از: ل

 28/7/95 تاریخ:                                                                           8تیپ ت وسیله  833ف گد  به:

 سوسنگرد( -)اجرای آتش روی دشمن برای محور حمیدیه

یراندازی شرقی ت 8322شمالی و  8123نعیم به مختصات  دستگاه تان  دشمن درکوت سید 89فرمایید روی دستور

سوسنگرد گردید. ترلا  شرما امرروز مرورد تقدیراسرت.  -باعث عدم دسترسی دشمن به محور حمیدیه دقیق نمایند و

 1اجرای آتش دارید تغییر موضع دهید. چنانچه مانعی در

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ف ل

*** 

رودخانه کرخه و حتری فرمانردهان رده برالا از نظرر واقعاً امید تمامی نیروها در شمال و جنوب 

 در آن زمان مرا درتوپخانه بود.  833آتش توپخانه و سد نمودن پیشروی دشمن در منطقه، به گردان 

 تمامی جهات دشت آزادگران اجررای آترش نمراییم، از ستیم درتوانمیگرفته بودیم که  مواضعی قرار

دشت آزادگان، حتی  با تغییر موضع در ، وصفریه و بلهمرزی سوهای پاسگاه تا الله اکبرغرب ارتفاعات 

بره کراری  داشته باشیم. البته حاضرخود آتش زیر را نیز  منطقه جفیر و کورکرخهجنوب  بودیم تا قادر

بایسرت مری راد که حاضر به کاری آنهرا ها بسیار حائز اهمیت بوگردان در اجرای مأموریت یهاتوپ

هم بره  به موقع را تغییر موضع سریع و روزی تعمیرکاران گردان به شمار آورد وناشی از زحمات شبانه

متخصص بودنرد و  بسیار ورزیده و که هاتوپسای ؤر ،تیر آتشبار ،کادر فرماندهی گردان، ستاد گردان

م م179 توپخانره 833گرردان آن زمران  . درنسبت داد سربازان آموز  دیده با روحیه عالیهمچنین 

 توپخانه ارتش جمهوری اسلامی ایران برود یهاگردانبهترین  ترین وتوپخانه یکی از آماده 88 گروه

هیچ گروه توپخانه  ای را درچنین گردان آماده ارتش، دیگر سال خدمتم در 29 بیش از در که من بعداً

 یهایگانیا  و نفرات و یگانچنین  شاید سالیان زیادی طول بکشد تا ا لشکری مشاهده ننمودم. وی و
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آن سرطح نمایرد کره در آن زمران  مشابهی را ارتش ایران سازماندهی، آموز  و مهیای عملیاتی در

 افتخاری برای ارتش جمهوری اسلامی ایران بود.

هرا کره بره روی مواضرع آتش دیگر دشمن و های شدید توپخانهبه رغم آتش 28/7/95 در روز

 8تیرپ  یهراگردان چنرد برار،های خودی هم جنگنده متأسفانه ،شدمی اجرا زرهی 8تیپ  یهایگان

 نمودنردبمبراران  منطقه دشت آزادگان را اشتباهاً مستقر در  813 و 833 توپخانه یهاگردان و زرهی

ی هاتوپکه  هم این بود هایگانعلت دادن تلفات . شدمیوارد  هایگانهم به  بل توجهیقاکه تلفات 

 هرای خرودی،بره واسرطه شرناخت فروری جنگنرده هرایگان 8 هرای سرهندپدافند منطقه و موش 

زرهری و  8تیرپ  یهرایگانهرا هرم بره راحتری مواضرع جنگنرده نرد ودادمیالعملی نشران نعکس

 های خودی است. های زیر مربوط به بمباران جنگندهند. پیامکردمیران بمبا راهای آن توپخانه

 775شماره:                                                                                 8تیپ از: 

 28/7/95خ:تاری                                                                      زرهی 52لشکر  به:

 اثر ت  هوایی خودی( )تلفات خودی در

مجرروح داشرتیم. قطعرات بمرب کره نوشرته  7 شهید و 2 ت  هوایی خودی امروز اثر در فرماندهی محترم لشکر،

چره بردهم، توانرایی  جرواب پرسرنل را ،شده، چون هماهنگی نیسرت آوریجمعساخت صنایع نظامی است، برای ارائه 

 1ندارم. فرماندهی را

 زرهی 8تیپ 

*** 

زرهی با توجه به شرایط منطقه دشت آزادگان و مسرئولیت سرنگینی کره برر  8فرمانده تیپ 

هرای تیرپ برود کره در آن های زیادی هم در سطح یگانعهده داشت، دارای مشکلات و نارسایی

شد که به ستوه آمده است. زیررا مرن خرودم از شرایط قادر به برطرف نمودن آنها نبود و تصور می

دیدم که واقعاً کلافه شده است. لذا، در پیام فوق صراحتاً دی  او را در دیدارهایی که داشتیم، مینز

توانسرت مسرئولیت نماید توانایی فرماندهی در آن شرایط را ندارد. هر چند این پیرام نمیاعلام می

 سنگین او را کاهش دهد.
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 291-83-183شماره:                                                                                     زرهی 52لشکر  از: ستاد

 28/7/95تاریخ:                                                                                           8تیپ به: فرماندهی 

 مقاومت( انتظار تسلیت و )اظهار

 گونه حوادث دراین گویم. بروزبه همه پرسنل تسلیت می سفم وأمت ثر وأنهایت مت بی این حادثه تاسف انگیز نیز از

هواپیماهای خودی به وسیله  فروند از جنگ گرچه مصیبت بار است، لیکن امکان آن وجود دارد. کما این که تاکنون چند

دارم  انتظرار آنهرا از کیرد وأت ااین حادثه ر همه پرسنل در شهامت فرمانده تیپ و پرسنل سرنگون شده است. پایداری و

 1مقابل دشمن بایستید. مردانه در هم مقاوم و همیشه باز مانند

 سرهنگ قاسمی :زرهی 52ل ف 

*** 

 گرفت. حمله قرار های خودی موردتوسط جنگنده زرهی 8تیپ مواضع  مجدداً همان روز در

 8777شماره:                                                                                         8تیپ از: 

 28/7/95تاریخ:                                                                         زرهی 52ل به: ف 

 )ت  هوایی خودی(

 رابرط هروایی اعرلام نمروده م گردیدنرد واعرزا نفر مجرروح و 2 واقع و الله اکبر ت  هوایی در مورد 1889 ساعت

  2به این وضع خاتمه دهید. بلاتکلیفی نباشیم و این در خودی است. با دس  هماهنگی که بیش از هواپیماها

 زرهی 8تیپ 

*** 

فرمانده لشکر طی پیام زیر درخواست کمر  مری نمایرد کره  از زرهی 8تیپ دیگر فرمانده  بار

 یراری از کمر  و کره اسرتمداد زرهری 8تیرپ هرای فرمانرده پیام. از این شودمیای حاصل ننتیجه

 مدافعان در شرهرهای بسرتان و نمایم که دیگرنماید، برای این استفاده میفرماندهان می مسئولان و

 سوسرنگرد بسرتان و ما در اند، ارتش ما را درجنوب کرخه یاری نکرد وسوسنگرد، درخاطراتشان گفته

های بزرگری را خلرق رگ مردان تاریخ تنها مانده بودنرد و حماسرهه آن بزک کنممیتنها بودیم. قبول 

 های نیروی هواییجنگنده و ارتش اما نیروی زمینی کردند که در تاریخ کشورمان ماندگار خواهد ماند،

پادگان دشرت  شمال کرخه و در قرمست زرهی 8تیپ توپخانه قدرتمند  و ارتش بالگردهای هوانیروز و

 و خوزسرتان سپاه پاسداران هایگزار . که در ندای آن عزیزان رزمنده را تنها نگذاشتآزادگان، لحظه
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به ا با نگاهی است. ام مشهود کاملاً ، این همکاری در رزملای خاطرات رزمندگانهدر لاب و ژاندارمری

حدی نبوده است که بتواند  در زرهی 8 رزمی تیپ یهایگانیابیم که توان می در زرهی 8تیپ های پیام

هریچ  تنهرای تنهرا، و تنها مانده بود، واقعاًهم  زرهی 8تیپ عمل شود.  جنوب رودخانه کرخه نیز وارد در

 8تیرپ  یهرایگانکمر   بره یراری وشمال کرخه  آن زمان در نیروهای مسلح، در دیگر ای دررزمنده

زرهی در شمال کرخره عرلاوه برر حمایرت  8های تیپ ترین کم  یگاناز طرفی بزرگزرهی نشتافت. 

آتش مداوم توپخانه از رزمندگان مستقر در جنوب کرخه، نگهداری قسمت شمالی رودخانره کرخره برود. 

، از شمال رودخانه مورد تهدید جردی گرفت، مدافعان جنوب رودخانه کرخهزیرا اگر این مهم صورت نمی

 8دادند. پیام زیر گویای وضعیت نابسامان تیرپ گرفتند و خیلی سریع مواضع خود را از دست میقرار می

 باشد.برای قادر نبودن حمایت از مدافعان جنوب رودخانه کرخه می یزرهی است که دلیلی فاحش

*** 

 8311شماره:                                                                                    8تیپ  از:

 28/7/95تاریخ:  زرهی                                                                      52به: ف ل

 به تقویت( نیاز )مقدورات تیپ و

 مواضرع بازدیرد از ی فرمانده لشرکرکند. ول سد موفق هم شده پیشروی دشمن را تیپ تاکنون تلا  نموده است و

مشاوران امنیتی باید واقعیت  نیست. مسئولان، فرماندهان و درصد 19 تیپ بیش از دیدند، استعداد مقدورات را نمودند و

 1اعزام شود. تصمیم مقتضی اتخاذ و بدانند نیاز به واحد است که فوراً بپذیرند و را

 زرهی 8تیپ ف 

*** 

دیردیم و شراهد و نراظر زرهری مرا می 8تی بود که در منطقه عمل تیپ پیام فوق بیانگر واقعیا
ها، باب کردیم. ولی شاید بازگو نمودن این گونه واقعیتبودیم و با آن مشکلات دست و پنجه نرم می

میل تعدادی نبود. جنگ اصولی دارد، و آن اصول تعدادی قواعد کلی هستند کره هردایت نبررد را بره 
ایق مسلمی هستند که حاکم بر میدان نبرد بوده و کاربرد به موقع و مؤثر آنهرا در عهده دارند. آنها حق

به دست آوردن پیروزی اثر قاطع دارند. هر ی  از این اصول به نوبه خود در جریان نبرد تأثیر قطعری 
 داشته و باید به صورت توأم با یکدیگر سنجیده و به کاربرده شود. اولین مشکل این بود کره فرمانرده

برود. زمرانی  انتصاب یافتره 8در بدترین شرایط به سمِتَ فرماندهی تیپ  جناب سرهنگ عمید 8تیپ 
در ثانی دشمن بسریار قروی در مقابرل  ،زرهی عملاً کارایی رزمی خود را از دست داده بود 8که تیپ 

بره تمرامی جهرات  رایط دشرواردر آن شر توانسرت. لذا فرمانرده تیرپ نمیتیپ صف آرایی کرده بود
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برترری رزمری نداشرت ترا  از نظر تجهیزات و نیروی انسرانی از طرفی هم نسبت به دشمن ،بیاندیشد
رتری نیروی رزمی برای ادامره نبررد و موفقیرت در ب فرماندهی نماید. قدرت و اعمالدر منطقه بتواند 

داشرتن برترری قردرت آترش،  ،زماستفاده از کلیره تسرهیلات لا ه مواردی همچونبمیدان نبرد نیاز 
. لرذا باشردمیپشتیبانی خدمات رزمی، مهارت در رزم، تصمیم، انضباط، مسائل اداری و رهبرری و ... 

درصرد نیسرت، نبایرد او را سررزنش  19نماید استعداد تیپ بیش از وقتی فرمانده تیپ صراحتاً اعلام می
ی تجهیزات، نیروی انسانی و ... او را  در ادامه نبررد کرد، بلکه باید دست آن فرمانده را گرفت و با واگذار

البته فرمانده لشکر هرم در آن  افتاد.یاری نمود که متأسفانه ما شاهد و ناظر بودیم که چنین اتفاقاتی نمی
کما اینکره نیروهرای مسرتقر در جنروب کرخره کره شرامل  های تیپ نبود.شرایط قادر به رفع نیازمندی

، نیروهای نا منظم گروه چمران و نیروهای مردمی بودند، بره واسرطه ، ژاندارمریننیروهای سپاه پاسدارا
 .نشینی شدندعدم توازن رزمی و نداشتن برتری نسبت به دشمن، زیر فشار دشمن مجبور به عقب

 های آترشدرخواست ،دسوسنگر حوالی بستان و های شدیدبه علت درگیری 28/7/95 تاریخ در
، از نبودنرد دقت مناسبی هم برخوردار از منطقه که بعضاً درمستقر نیروهای مختلف  منابع و از زیادی
بایسرت نمری ،شرتدا عمل کلی قرار که در یگان ما یتمأمورتوجه به  با شد.توپخانه می 833گردان 
جره بره شررایط بحرانری منطقره، تو اب آن روز دربرای رفع این مشکل  ،یمنمودمیرویه تیراندازی بی
به رانندگی ی   196 سیمبیبا ی  دستگاه خودروی  نوروزی استوار و بنسمختاریدوم عیسی ستوان
رمانرده گرروه ف اختیرار فرمانده گرردان در دستور با ،توپخانه 833گردان  باندیدهبه عنوان تیم  سرباز
های آنان شرکت عملیات دیگر عملیات ایذایی و داده شدند، تا در قرار ، دکتر چمرانهای نامنظمجنگ
 باشریم. ثری داشرتهؤم اجرای آتش متمرکز، دقیق و ،دقیق آنان های به موقع وتا با درخواست نمایند
مهم  حیاتی و حال پیشروی بودند، بسیار آن زمان که نیروهای دشمن در در ثرؤم های به موقع وآتش

بره  زرهری 8تیرپ  پیرام زیرر کره از .شدمیتوان رزمی آنان  باعث انهدام نیروهای دشمن و بود. زیرا
 .باشدمیارسال شده است گویای وضعیت بد آن منطقه  52لشکر فرمانده 

*** 

 8371شماره:                                                                                       8تیپ  از:

 28/7/95تاریخ:                                                                                 52به: ف ل

 )ستون دشمن به سمت سوسنگرد(

حرکرت اسرت.  بستان به سوسرنگرد در محور حمایت توپخانه به سمت سوسنگرد در ادشمن با ی  ستون زرهی ب

 1ضعیف است. بسیار آنهامقابل  نیروی موجود در

 8تیپ ف 
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درخواست  الله اکبرمنطقه  زرهی دشمن در یهایگان نیز به خاطر فشار زرهی 8تیپ فرمانده 

 813 گرداناشغال تا آتش  الله اکبر تشرق ارتفاعا در توپخانه مواضعی را 833که گردان  نمایدمی

توپخانه ممانعت به  پیشروی دشمن با آتش شدید از تقویت نموده و کم  مستقیم تیپ راتوپخانه 

 زیررا ،توپخانه به آن محل منطقری نبرود 833گردان موضع  آن زمان تغییر که البته در عمل آورد.

پشرتیبانی نمایرد  حمایت و را زرهی 8تیپ ست عملیات توانمی خودمواضع  ه ازتوپخان 833گردان 

 کرردمیجهات دیگری نیز اجرای آتش  در توپخانه 833 اما گردان .دادمیهم انجام  که این کار را

زیررا  واقف برود. کاملاً فرمانده تیپ هم به این امر که خود بود حیاتی که برای حفظ منطقه بسیار

منهردم  و گرفرتمیمحاصره قرار  در زرهی 8تیپ ، افتادحمیدیه به خطرمی یا نگرد وچه سوسنچنا

 گردید. شده تلقی می

های شمال و جنوب رودخانه کرخه لازم و ملزوم یکردیگر بودنرد. زیررا در در آن زمان حفظ زمین

ر آن شررایط گرفت. لذا دصورت اشغال هر کدام به دست دشمن، منطقه دیگر مورد تهدید جدی قرار می

شردند ترا بایست شمال و جنوب رودخانه کرخه به صورت ی  نواخت و در ی  خرط حفرظ میمهم می

های مستقر در آن مناطق، جناح قابل دسترسی بره دشرمن ندهنرد. در غیرر اینصرورت موجودیرت یگان

برالا سرعی توپخانره و فرمانردهان رده  833افتاد. به همین منظور فرمانرده گرردان ها به خطر مییگان

کردند با آتش این گردان در دو جناح شمالی و جنوبی رودخانه کرخه، از پیشرروی دشرمن جلروگیری می

 آورد.توپخانه می 833به نفرات و تجهیزات گردان ای را نمایند. توجه به این امر مهم فشار فزاینده

*** 

 8368شماره:                                                                                      8تیپ  از:

 28/7/95تاریخ:                                                                            زرهی 52ل  به:

 م(م 179 )تقاضای مراجعت توپخانه

اجرازه دهیرد  مبررم دارد. ن نیرازتغییر مکان نماید. تیپ به آ م به میدان تیرم 179 توپخانه فرماندهی لشکر، به امر

 1مراجعت نماید. الله اکبرسریع به 

 8تیپ 

*** 
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 م درمنطقره سوسرنگرد درم 179توپخانره  833گرردان نقرش  هرای آن روز ومورد درگیری در

 1877ماه  اسفند کردن پیشروی نیروهای دشمن، گروهی از مردم شهر سوسنگرد که در خصوص سد

 اند:، اظهار داشتهاندگرفته مصاحبه قرار مورد

پناهگاه امنی نمانرده  کرده بودند و نیروهای دشمن نفوذ ،تمامی مناطق شهرستان چون در»

های متجاوز بجنگریم. بعثی کنار رزمندگان اسلام با در شهر باقی بمانیم و دیدیم که در بود، بهتر

مرواد  ترأمینجملره  زیم. اکرردمیما تلا  دیگری هم  بالا می برد و بودن ما روحیه مدافعان را

 . دشمن سرسختانه شهر راکردمیتهدید  غذایی رزمندگان. با این وصف خطرات جانی همه ما را

توپخانه ایران هم  زد.می شهر را هویزه و الله اکبر هایتپه های دوربرد ازباریبا آتش کوبید ومی

  1«کردمیو جلوگیری از پیشروی ا کوبید ومی پادگان حمیدیه دشمن را از

*** 

توپخانه  833پادگان حمیدیه که گردان  در توپخانه مستقر از نیز که مردم شهرشودمیملاحظه 

 اند.صحبت کرده پیشروی دشمن، خصوص جلوگیری از بود در

*** 

 :است اعلام نموده نیز انقلاب اسلامی خوزستان سپاه پاسداران 28/7/95 در روز

 2« ... کند ومی خوب کار الله اکبرهای بلندی توپخانه خودی مستقر در»

*** 

منطقره غررب  جنروب سوسرنگرد در اجرای آتش در آن زمان علاوه بر توپخانه در 833گردان 

ار مجموع با تغییر جبهه آتشب . درکردمیبستان نیز اجرای آتش  تا غرب سوسنگرد و الله اکبرارتفاعات 

 زرهری 8 م کم  مستقیم تیرپم 199توپخانه  813 . البته گردانکردمیتمامی نقاط اجرای آتش  در

 که نقش آن گردان نیز در منطقه بسیار مهم بود. نمودمیعمل  ثرؤم نیز بسیار

ایط برای مردافعان لحظه شر هر آورد وحمیدیه هجوم می هرسو به سمت سوسنگرد و دشمن از

توجه به ایرن  با. طلبدکم  می زرهی 8تیپ نیروهای  از زرهی 52لشکر که فرمانده  شدمی ترسخت

 مشکل جدی بود. دچار الله اکبرمنطقه  در زرهی 8تیپ که 
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 291-83-168ه:شمار                            رمز آنی(                             8)رکن   زرهی 52لشکر ستاد از:

      28/7/95تاریخ:                               8تیپ  به:

 )اعزام دسته شناسایی(

    نیرز نیروهرایی کره از و سرابله حمیدیه ترا جنوب کرخه از محور دشمن در فرمایید به منظور حفظ ارتباط با دستور

فوق اعزام نمایند.  با ارتباط کافی به محور شناسایی متحرک و ی  دسته ،اندحرکت بوده دب حردان به سمت شمال در

سازمان دشرمن  گزار  به موقع، برهم زدن آرایش و و کسب خبر اجرای شناسایی و این دسته حفظ تماس و یتمأمور

 1محاصره نشود. غافلگیر و داده شود . به فرمانده دسته اعزامی دستورباشدمیصورت امکان  در

 هنگ ستادقاسمیسر :زرهی 52ل ف 

*** 

 8597شماره:                                                                               زرهی 8تیپ  از:

 28/7/95تاریخ:                                                                               زرهی 52لشکر  به:

 م(م189 )درخواست آتشبار

مواضع به وسیله دشمن  813به محض تیراندازی توسط توپخانه  مشکل است و 833ون امکان ارتباط با توپخانه چ

 2م موافقت گردد.م 189، لذا با اعزام ی  آتشبارشودمیکشف 

 8تیپ 

*** 

 آجروری توپخانه سرگرد 833های فرمانده گردان پی گیری م با تلا  وم 189ورود ی  آتشبار

وجرود توپخانره  هرایبردهرای مختلرف یگان با کالیبر و دشت آزادگان منطقه به عمل آمده بود تا در

م م 199توپخانره  813 توپخانره و 833گردان  روزیهای شبانهتیراندازی سنگین باشد تا از بارداشته 

شده تا پیشرروی  دشمن هم بیشتر یهایگانروی  توپخانه آتشحجم ضمن اینکه . کاسته شودکمی 

بردهرای  به واسطه تیرانردازی درنیز م م 179ی هاتوپهای لوله از تمام شدن عمر و شود آنان کندتر

کره ایرن  پیشرنهاد نمروده برودتوپخانره  833گردان این راستا فرمانده  کم جلوگیری به عمل آید. در

 بگیرد. هر قرارتوپخانه  833گردان ، تحت کنترل عملیاتی توپخانه 22گروه  از اعزامی مم 189تشبارآ

 هرر بایست بهداشت، اما می آتش شدید دشمن قرار توپخانه کم  مستقیم تیپ زیر 813 چند گردان
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آترش دشرمن  ،منطقره توپخانه جدید در حضور . البته باکردمی را اجرا خود یتمأمورطریقی که شده 

 .شدمیکاسته  توپخانه نیز 813 حجم آتش روی گردان از پراکنده و

 دهد که درپاسخ منفی می طبق پیام زیر زرهی 8تیپ هم به درخواست زرهی  52فرمانده لشکر

 .رسیدمی آن شرایط منطقی به نظر
 

 291-83-9 شماره:              (                                                       8)رکن زرهی 52لشکر  ستاد از:

 28/7/95 تاریخ:                                                                                      8تیپ به: فرماندهی 

 توپخانه موجود( استفاده از )حداکثر

 28/7/95-8597بازگشت به 

 مواضرع او پشت مواضرع تیرانردازی کنرد و د ازتوانمیمنطقه تیپ طوری است که  خوشبختانه وضع زمین در -1

 شود. بنابراین موضع مناسب اختیار کشف نشود.

 م، مقدور نیست.م 189اعزام آتشبار  -2

 1نماید.نمی حداکثر استفاده را 813توپخانه  شکایت دارد که تیپ از 833 گردان -8

 سرهنگ ستاد قاسمی :زرهی 52لشکر ف 

*** 

توپخانه نسربت بره امرور جراری  833پیام فوق بیانگر این است که تا چه اندازه فرمانده گردان 

ضمن کنترل و اداره یگان خود، مشاور  ، زیرانمودت در منطقه اشراف داشته و سعی و تلا  میعملیا

 .بودزرهی در منطقه  52و فرمانده لشکر  8خوبی برای فرمانده تیپ 

*** 

 :ویدگمی 28/7/95اتفاقات روز  از توپخانه  833فرمانده گردان سرگرد آجوری

 ا... تیمسرار ولری داشته باشم تا برا گردان حضور به من اطلاع دادند، در 9389 عتسا آن روز، در

 )روستایی بود بین حمیدیره و سوسرنگرد( عازم منطقه متعات رئیس ستاد مشترک ارتش فلاحی

نظر عزیمت نمودیم. مشاهده نمودم آب رودخانره  به منطقه مورد معیت تیمسار فلاحی در شویم.

 در های بزرگ راسنگ ،اند، به علت شدت آب کرخهکرخه را به سمت جنوب جاده منحرف کرده

شرروع شرده برود  کار .نمودندمیجرثقیل به داخل آب رها  با نموده و های توری مهارداخل سیم

این  داشت. آن منطقه زیرآتش شدید توپخانه دشمن قرار کامل مهارنشده بود و لیکن آب به طور
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 زمان کسب شده با نیروهای خودی در تا نماید، سد ست پیشروی نیروهای عراق راتوانمیتلا  

 همین منطقه نابود نمایند.  در آنان را وضعیت بهتری به مصاف دشمن رفته و

*** 

سوسنگرد روی مواضع  و جلالیه در ستقران گردان مباندیدهبنا به درخواست  29/7/95 تاریخ در

 زیررا گردیرد. اجررا آتشربار هرای ضردآ تش های دشمن درحوالی سابلهتوپخانه و کورکرخهدشمن در

یخی نده ومناطقی از روستاهای عبیات، فپیشروی کر پل سابله واحدهای زرهی تابا دشمن در آن روز 

 به شردت حمیدیه را رهای دشمن جاده سوسنگرد هواپیما 9589 ساعت سابله را هدف قرارداده بود. و

 .شدمیدیده  کاملاًآنها  ناشی از بمباران کردند که دود

متنراوب  طرور بره تحکیم مواضع برودیم و و مشغول بازسازی سنگرها مواضع جدید در آن روز در

 و حرال شناسرایی بودنرد منطقره در در پیماهرای دشرمن مرتبراًهوا روی دشمن اجرای آترش داشرتیم.

کلره  و یم سررشردمی مسرتقر مواضرع جدیرد کره دربه محرض این زیرا داشتند. نظر زیر را هاجاییجابه

 مرا .گرفرتمیبمباران هوایی قرار یگان مورد ساعاتی بعد شده و پیدا هواپیماهای دشمن روی مواضع ما

نحروه  هرای هروایی وتر  نحروه مقابلره برا زیرا هراسی نداشتیم. هامبارانب از هوشیارشده و کاملاًهم 

 تجربره و برا کشرته و تبردیل بره سرربازانی کرار آموخته و غیرعامل راعملاً پدافندعامل و سنگربندی و

 سماجت ما به ستوه آمده بودنرد. روحیه و اراده، چنین خلبانان دشمن هم از جنگجویان قابلی شده بودیم.

 .نمودندمیگذشته ارزیابی  از ترتوان پر ولی دقایقی بعد ما را ،ندکردمیرا بمباران  روز مازیرا هر 

آترش  زیرر طی پیام زیر اعلام کرد دشمن به شدت مواضرع تیرپ را آن روز در زرهی 8تیپ 

 گرفته است.

*** 

 9918شماره:                                                                                            8تیپ : از

 26/7/95تاریخ:    زرهی                                                                             52به: ف ل

 )مواضع توپخانه دشمن(

 دشمن مواضع ما رازیرآتش توپخانه کاتیوشا وموش  قرارداده است. -1
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حال پیشروی بودند کره برا  در همچنان رسیده و نیروهای دشمن به پل سابله 26/7/95 روز در

 پیشروی دشمن را داشتیم. سعی در ممانعت ازحجم  آتش پر

*** 

 :گویدمیاهالی دفار سابله  از ساعدی منصور

حال پیشروی بودند که  در اختیار گرفته و را در نیروهای عراقی پل سابله 26/7/95 در روز»

 1«رو شده و از پیشروی باز ماندند.بهبا آتش پرحجم نیروهای ایرانی رو

*** 

 نفری داوطلب از 13ی  گروه  سوسنگرد به درخواست فرمانده ژاندارمری بنا 95/ 26/7 روز در

پادگان دشت آزادگان فرا  میدان تیر در را 7 جیپیآر های کافی رزم پیاده، خصوصاًگردان که آموز 

گرروه  و برا نیروهرای ژانردارمری گرفرت ترا آنان قرار اختیار مانده گردان درفر دستور گرفته بودند با

 عملیات ادغامی شرکت نمایند. در های نامنظمجنگ

تروپ بره  دو برا عمرلاً 13/7/95 تراریخ دوم کره از ، آتشبارمم 179 ی جدیدهاتوپواگذاری  با

 عملیاتی گردیرد کامل و با فرماندهی سروان اشرفی آتشبار آن روز از شده بود،تشکیل  بلند عنوان برد

آن زمان برا اضرافه  درپشتیبانی نماییم.  را زرهی 52لشکر  یهایگانتا با حجم آتش بیشتری بتوانیم 

 آتشربار در 2لرب قا در عمرلاً ،فرمانده گردان صورت گرفته بود که به ابتکار دیگر قبضه توپ 2شدن 

 هرای آترش منطقره را تراکاسرتی یم وکرردمیدقیق اعمال نفروذ  های مداوم ومنطقه با اجرای آتش

 بود. مؤثرهم  حدودی جبران نموده بودیم که بسیار

 ترأمین طریرق لشرکر از ان توسط گروهبانیکم کامل نجف نرژادباندیده های آتشبار ونیازمندی

 زبرده در میدان رزم کارایی داشرت. نفررات خروب و در نفر 19به اندازه  واقعاً داردرجهاین  گردید.می

 ،فرمانردهان. شروندآرامش فرماندهان مری که باعث آمادگی رزمی یگان و نعمتی هستند میادین نبرد

 ،این چنین نیسرت بعضاً متأسفانهرا بدانند که  متعهد فعال و گونه کارکنان زبده،این شایسته است قدر

 .شودمیخاصی واگذار  های بیشتری به او بدون امتیازنماید، مسئولیتفعالیت می بیشترکه  زیرا هر

برا ای کره لبراس رزم الاسلام خامنهدفاع حضرت حجت نماینده محترم شورای عالی آن روز در

یکایر   ایشان برا دند.نمو لی پادگان دشت آزادگان بازدیدگردان در حوا از، تن داشتند زرهی بر رسته

طرول یر  مراه  فعالیرت یگران در نظم و از و صحبت نمودند و دیدار ،انسرباز وان داردرجه ،انافسر
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ایشران  نفرات هردایت آترش گرردان از قوی یکی از ...گذشته اظهار رضایت کردند.گروهبانیکم نبی ا

مرردم  به اطلاع مقامات کشور و تهران در توپخانه را 833گردان که زحمات نفرات  درخواست کردند

تا مردم کشور آگاهی یابند نظامیان چگونه و در چه شرایطی از مریهن اسرلامی  شریف ایران برسانند

 جمعه تهران از رادیو شنیده شد. نماز در های بعدهفته که این رضایت مندی درکنند دفاع می

*** 

 تراریخ درتوپخانره  833بان گرردان دیرده)سرهنگ بازنشسرته(  خاطرات ستوانیکم جمال کریم

 جنوب رودخانه کرخه  از 26/7/95

به دلیل شررایط ایجراد  یافتیم یتمأمورروزهای قبل  در بانیدیدهبه همراه دیگر اکیپ من  

احروال  برروم ترا از اوضراع و کورکرخرهبه طرف طراح در جنوب حمیدیره و  شده توسط دشمن،

 عراق اطلاعاتی کسب نماییم. یهایگان

نفر بودیم به راه افتادیم. روی  8 نفرات که جمعاً دیگر و حسن رضایی گروهبانیکمبه همراه  

را به هم متصل کرده برود. برا  کورکرخهدو طرف رودخانه  و درختی شکسته افتاده بود کورکرخه

روی آن درخت شکسته به طرف دیگر رودخانه رفتیم، عبرور مرا از رودخانره  مشکلات زیادی از

اهرواز در  – زیرا متوجه شدیم ارتش عراق بره مروازات جراده خرمشرهر، بسیار برای ما مفید بود

د. قسمتی از منطقره را آب فررا گرفتره تقر شده و قصد تعرض جدیدی را دارمس کورکرخهجنوب 

امر باعث کندی حرکات ارتش عراق گردیده بود. از این فرصرت اسرتفاده کررده و بود که همین 

روی  داخرل قلعره رفتریم و رسراندیم، خرالی از سرکنه برود در آن حوالی و ای کهخود را به قلعه

شردیم. بعرد از مشراهده  بانیدیردهمشرغول ، برود هاعراقیقلعه که مشرف به  بانیدیدههای برج

درخواست تیر کردم. بعد از تنظیم تیر مناسرب، در خواسرت تیرهرایی برا عراقی سریع  یهایگان

 هاتان و کسانی که بیرون از  آنهاپیاده  یهایگانزمانی را کردم، تا تلفات بیشتری را به  هماسور

توپخانره و حجرم آترش  833بودند وارد نمایم. بعد از پاسخ مناسب از طرف آتشبار یکم گرردان 

مرن بره صرورت متنراوب درخواسرت تیرر  ،کلافه شده بودنرد واقعاً هاقیعراخوبی که اجرا شد، 

 یم، به محض این که رؤیرتکردمیند تیراندازی را قطع گرفتمیسنگر  هاعراقیم، وقتی کردمی

. هدف من کردممیوارد  آنهاتلفات خوبی به  ،آنهاند، مجدداً با آتش های تیر ناگهانی روی شدمی

را گلوله باران نمایم، فرمانده گرردان  آنهانگرهایشان بیرون کشیده سپس س را از آنهااین بود که 

 ولی او اطلاعی از منطقره و افکرار مرن نداشرت، امرا انصرافاً معترض این گونه عملکرد من بود،

 هراعراقیالعمرل ند که همین امر باعث عکرسکردمیهای بسیار خوبی را روی دشمن اجرا آتش

زیرر آترش شردید گرفتنرد، خوشربختانه  ،هاسلاحرا با تان  و دیگر آنها تمامی اطراف خود  شد.
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ن گفرتم، سرریع بایرد بادیگر نفرات دیدهمن به  به برج  قلعه اصابت نکرد. آنهای اول هاگلوله

قرار خواهد گرفرت، بعرد از لحظراتی  آنهامنطقه را ترک کنیم. مطمئن بودم محل ما مورد هدف 

ه ما در قلعه گیر کرردیم. مجردداً درخواسرت تیرر کرردم و برا به قدری زیاد شد ک هاعراقیآتش 

قطع شد و ما توانستیم قلعه را تررک کنریم. از  آنهاآتش  هاعراقیهای مداوم آتشبار روی شلی 

یم، مرن و دادمریرا هردف قررار  آنهابا آتش توپخانه خود  و جا به طرف طراح حرکت کردیمآن

جای ثابتی نداشتیم، یگانی هم به طور کلاسی  در منطقه وجود نداشت تا ما در  بانیدیدهاکیپ 

، وقتی که به یگان گشتیمبازمیبایست به یگان خود آن یگان مستقر شویم. به همین منظور می

های موازی مسرتقر یکم در حوالی پادگان دشت آزادگان در پشت صخره خودمان رسیدیم، آتشبار

 امرام در ای نماینرده محتررمند. متوجه شدم حجت الاسلام خامنرهکردمیدازی تیران بود و مرتباً

رکرن سروم و فرمانرده  نزد  وقتی دفاع )مقام معظم رهبری( در موضع حضور دارند. شورای عالی

 گردان جهت گزار  و ارائه آخرین وضعیت دشمن رفتم، فرمانده گردان به من دستور داد آن چه

 گذشرته انجرام داده و روز چنرد کره در من هم آنچه را ایشان توضیح دهم.را که دیده بودم، برای 

توضیح دادم و در نهایت از آتش سنگین توپخانه خودمان روی دشمن  کاملاًدیده بودم برای ایشان 

ل وی از رضایت کامرو عملکرد بسیار عالی آن توضیحاتی را دادم  که با چهره شاد ایشان که نشان 

  بود، روبرو شدم.

*** 

هر کس آنچره را کره بره نظرر   م.داشت حضور کارکنان پایور ای ازعده آن جمع با در من نیز

های نفررات بیشرتر در خصروص واگرذاری نیررو و گذاشرت، خواسرتهرسید با ایشان در میران میمی

های تیرپ یگان الخصوصهای منطقه و رسیدگی به مشکلات مدافعین علیتجهیزات زرهی به یگان

ام زرهی بود که ایشان هم فرمودند، تعدادی تان  تعمیری در پادگان دشت آزادگان مشاهده کررده 8

ها صورت گرفته است که به سرعت با حاضرر بره های لازم در خصوص تعمیر آن تان که هماهنگی

ی نکررد، کس در مرورد گرفتراری شخصری صرحبتکار شدن آنها وارد میدان نبرد خواهند شرد. هریچ

 فرمانرده گرردان سررگرد ها بیشتر عملیاتی بود که ایشان هم این روحیره نفررات را سرتودند.صحبت

نفررات هردایت ار، فرمانده آتشرب توان عباس صالحیس ،8رئیس رکن سروان حسین خواجوی ،آجوری

 از ای دیگررو عده گروهبان محبی گروهبان نبی ا...قوی، ،کلانتری گروهبان ،مسیحایی استوار آتش،

گو   باندیدههای به صحبت ردقت بسیا مقام معظم رهبری ضمن اینکه با ،داشتند حضور نفرات نیز

زیرا جناب سرروان جمرال  .کردمینگاه  به جناب سروان جمال کریم چهره ای شاد و لبخند با ،دادمی

بره  کره همره را مودنمیشیرین استفاده  الفاظی بسیار از و کردمیبه قدری با احساس صحبت  کریم
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 دیگران را و مقام معظم رهبری روحیه عالی این افسر ضمن این که همه خندان شدند. آورده بود وجد

 فرمودند: و ستودند

بره عنروان  ستوانیکم جمال کریم ایشان از های شادتان من هم روحیه گرفتم.دیدن چهره با

داشته سئوال فرمودند، بره نظرر  نظر زیر اخیر روز چند در ت نیروهای عراق راکه حرکا بانیدیده

شما که این مشاهدات حیاتی و خوبی را داشتید، نیروهای عراق از کدام سمت بیشتر تمایل دارند 

به طرف  کورکرخهمنطقه جنوب حمیدیه و  به ایشان عرض کرد، ستوان جمال کریمحمله کنند، 

 بسریار به نکته فرمودند: و به ستوان جمال کریم ایشان فرمودند: نظر من هم همین است، اهواز.

خرداحافظی  با و روبوسی کردند همه با در جمع کارکنان، مدتی حضور از بعد خوبی اشاره کردید.

 ترک کردند. کامل رضایت ضع ما را باموا توپخانه، 833گردان رزمندگان  با

*** 

 گوید:در ادامه خاطراتش می ستوان جمال کریم

بستان  ،سابله ،دهلاویه ،هویزه سوسنگرد، حمیدیه، منطقه دشت آزادگان، آن زمان در من در

وضرعیت  ی که امکران داشرت ازیجا تا (جنوب رودخانه کرخه شمال و )کلاً نهاآمناطق جنوبی  و

ی کره جرای هر م ونمودمیگزار   را دشمن یهایگانآخرین گستر   یافتم ودشمن آگاهی می

سپیده دم  از روز هر م.کردمیپذیرایی مفصلی  آنها آتش توپخانه از م، باکردمیمشاهده  دشمن را

کره  دیردممی مدافعان جنگجرو را بهترین جوانان و تاریکی شب. م تادکرمیزنی شروع به گشت

 بررایم بسریار هرانظاره ایرن صرحنه ند.رفتمیمیدان بیرون  از و ندرسیدمیبه شهادت  یا مجروح

 تانر ، خمپراره، توپخانه، ی سب ،هاسلاحی هاگلوله. بدل شده بود دردناک بود،جنگ به کشتار

که به قدری  دیدممی همرزمانم را بود. پرواز طرف در دو هر از هابمب و هاانواع راکت موش  و

 خطوط صورتشان هنروز اما حیات. تا انسانی در به جسدی شبیه بودند که بیشتر شده بودند لاغر

 من همررزم مردانری برودم کره بسریار زد.به زندگی موج می امید چشمان آکنده از و دلنشین بود

 کره دیگرر آنان مردان جراودانی بودنرد نددادمیراه ن اسی به خودهر هرگز و بودند دلیر شجاع و

اما همچنران که حامیان زیادی داشتند،  جنگیدنددشمنی می با آنان نخواهم دید. چنین مردانی را

فرزندان آنران  نداردکه با ت آن راجرأ و دتوانمیکسی ن که دیگر آنان پیکارهایی کردند ایستادند،

 و به خوبی آموخته بودنرد را مردانگی و... آنان درس شجاعت، ویارویی کند.هایشان ریا خانواده و

های آنان خانه اما، برده بودند دره مرگ جان سالم ب دیدم که از مردم بسیاری را بستند.می کاره ب

بره  را خرود، مرگ نابهنگام رسته بودند مزارعشان به آتش کشیده شده بود.کسانی که از ویران و

 هرا،دیردن آن صرحنه برا .دیردممیشرجاع  عین حرال آنران را در اما، ف رساندندشهرهای اطرا

فررق  کراملاًروزهرای پریش  برا دگرگون شده برودم و کاملاً هاایثارگری و هادلاوری ها،رشادت
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تعیرین نرام بررای آن وضرعیت  ام. دردانستم به چه چیزی تبردیل شردهخودم هم نمی ،مکردمی

 کراملاً ... تشرنه و گرسرنه، .برودمسپیده دم تا تاریکی به دنبال دشمن  از بودم. مردد، ناخوشایند

 پایران کرار انتظرار هم ی  قربانی که فقط در دانم شایدنمی تبدیل به ی  شکارچی شده بودم،

 است. خود

خیلری ، گشودبه رویم می زودی درهایش راه جهانی که ب شاید مرگ هراسی نداشتم، من از

 واقعاً اما م.کردمیپنجه نرم  آن دست و وضعیتی بودکه من با این جهان و از تربخشلذت و زیبا

 خراطرم محرو از دیردممیکره  آن همه مجروحری را آن همه قربانی، زیرا، بود تار افکارم تیره و

 معلروم نبرود و دادمیرنج  من را، تمام کسانی که روزهای گذشته کشته شده بودند یاد و شدمین

 کشرتارها و هراسرت بره جنایرتتوانمیچه کسی  واقعاً می کند. تهدید را چه کسانی ،سایه مرگ

 رحم وبی هاهمه زمانه شاید یم.کردمیبی رحمی زندگی  زمانه خطرناک و در ما واقعاً پایان دهد.

 در هرای عمررم رازیبراترین سرال بله بهترین و رحم بود.بی واقعاًولی آن زمانه ، خطرناک باشند

 که چرا آن فرصت الهی نصیبشان نشد.  ددارن حسرت آن را هام که خیلیدورانی سپری کرد

ایرن  در را خرود انسران تمرام عمرر رنج می دهد، زندانی است که انسان را خاطرات همانند

وقتری  شناسرم.من زندان درون خودم را خوب می ای ندارد.تحمل چاره جز است و اسیر هانزندا

  دلهرره  خستگی و گرسنگی، تشنگی و داغ همراه با خش  و ت وی برهوهانابیاب و آن روزها یاد

 فکر در و هانااستخو گلو، ها،چشم در آن را ویرانگر آثار هنوز زیرا، شودمیافتم خاطرم آزرده می

 خود پشت سر در را...  و همسر و مادر پدر، درست است که تمام دارایی، .کنممیمغزم احساس  و

ستم به آنان اطمینان کنم که بره مرن توانمیکه  آن معرکه بودند در والا ییهاناانس اما ،گذاشتم

 رساند. یاری خواهند

 آب هروایی وجرود یر  ترانکر این روستا در ر،بهابنام گل روستایی بود حوالی سوسنگرد در

دلیرل ه گفرتم بر بلاًکه ق طورهمان م.کردمی بانیدیدهبالای آن  اوقات از اکثر داشت که من در

استقراری به صورت کلاسری   نشده بودند. به منطقه وارد کاملاً هایگان ،شرایط آن زمان جنگ

 هرای آن چنرانی وهماهنگی و سنگر و خاکریز طبیعتاً نداشت.خط مقدمی شکل نیافته بود، وجود

 از انجرام دهرم و م رایتمأمورهماهنگی فرمانده آن یگان  بتوانم با نداشت تا یگان منظمی وجود

 یرافتم وکره مری را کجا هر بودم. هاآواره همانند باشم. های لازم نیز برخوردارپشتیبانی و تأمین

ایرن کره محرل  از بعرد م.شردمی مستقر داشته باشم، آنجا دید و ستم روی دشمن تسلطتوانمی

 هراشرب م.رفتمیبه مکان دیگری  ترک کرده و منطقه را ،شدمیاستقرارم توسط دشمن کشف 

بایست تماس دائم فقط می م.کردمیاستراحت  جاساعتی آن چند یافتم،جای مناسبی می هم اگر

 ام رار  آ 196 دستگاه بیسیم ی  ،فرمانده گردان به همین منظور .مکردمییگانم حفظ  با را خود
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که  بود لیمانیو یا استوار س نوری تلگرافچی آن هم استوار چی و سیمبی اختیارم گذاشته بود. در

 ند.کردمیبه گردان ارسال  را هایمگزار  روز هر و ندهمیشه همراهم بود

و عظمت  با و والا خوی بسیار خلق و بابنام آقای مجید طالقانی مردی ، ربهادر روستای گل

و  وطرن پرسرتی برود غیررت و با مرد سیارب .کردمیزندگی ، بودبا روحیه عجیبی که عرب زبان 

منطقه طراح بره ایرن منطقره  در بانیدیده از من بعد .کردمی برای سرافرازی کشور  همه کار

آب  پرایین ترانکر بررای اسرتقرارم انتخراب کرردم. را چون جای ثابتی نداشتم این روستا آمدم و

داشتن ی   ی انسان بامحبتی بود.خیل و کردمیمن  طالقانی حمایت زیادی از آقای مجید هوایی.

من  و کرد مجذوب خود من را صداقت خود با خیلی زود ولی او ،دوست خوب مستلزم زمان است

بررای  و ایمران برود مردی با او نشدم، هیچ وقت متضرر اعتمادم به او از کردم و اعتماد به او نیز

 .کردمیقدردانی  مرتباً و ائل بودقاحترام زیادی  آن بود، شاهد روز که هرروزی ما زحمات شبانه

 و کورکرخهبه طرف  م وکردمیحرکت  ابوحمیظه روستای به طرف صبح زود روز هر جااز آن

 در نیروهایشان را هاعراقیمتوجه شدم  ی  روز به دشمن برخورد نمایم. م تارفتمیمناطق  دیگر

یعنی جاده  سمت شماله ب را خود نیروهای عراقی سعی داشتند کرده اند. مستقر حوالی ابوحمیظه

این  در داشتم. نظر زیر را جنوب غرب سوسنگرد من منطقه جنوب و بکشند. سوسنگرد ر حمیدیه

 مرورد اطلاعراتی در آنها از تماس بودم و مرتب در، هایی که متواری شده بودندخانواده مناطق با

کره خرودم مشراهده  آن چره را این اطلاعات برا م.کردمیکسب  آنهاتحرکات  و نیروهای عراق

اطلاعاتی  با م.دادمی قرار هاعراقیجریان تحرکات  در مرتب یگانم را و بود مفید م بسیارنمودمی

یعنری ، انردگذاشرته به این محرور بیشترتلاششان را هاعراقیمتوجه شدم  ،که کسب نموده بودم

 شهربستان به سوسرنگرد شان ازیهایگانپیشروی  تابه طرف بالا  ب سوسنگردجنور غرب اهواز 

 افسرر کره بسریار سوسرنگرد فرمانده ژانردارمری با 9999صبح ساعت ی  روز تسهیل نمایند. را

طررف جنروب ه بر کیلرومتر 9 ترا 8 حدود .حرکت کردیم به طرف ابوحمیظه، خوبی بود شجاع و

دایرره  بره صرورتمنطقه  مشاهده کردیم که در را هاعراقی تازه وارد یهایگان رفتیم. ابوحمیظه

فرمانرده  خواب بودند. اکثراً ،رسیدیم آنهابه نزدی   آرایش گرفته بودند.وقتی که ما شده و مستقر

موافق نظرر  برودم  گلوله باران کنیم، را من گفت این بهترین زمان است که آنهاه ژاندارمری ب

خیلی سریع پاسخ درخواست تیرر  نفرات آتشبار سریع درخواست تیرکردم، زمان مناسبی بود. واقعاً

 تصحیحات لازم را اعمال نمرودم و اصابت کرد، اولین گلوله که به محل تجمع آنها دادند. را من

 مرورد را شش توپ آنها با نمودم.آتشباری درخواست شلی   نمایم، لگیرغاف برای اینکه دشمن را

ه دقت بسیاری ب با هاگلوله آمده بود. به وجد واقعاً فرمانده ژاندارمری سوسنگرد .دادیم هجوم قرار

دستگاه خودروی مهمات دشرمن بره آترش کشریده  باران ی این گلوله در .کردمیزمین اصابت 
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حرکرت ناگهرانی  گرفرت. فررا منطقره را ،نهای درون آمهمات خودرو و انفجار ناشی از شد.دود

وضوح مشخص ه های زمین بگرفتن درگودی برای سنگر خودروها و هاتان  نیروهای عراقی از

 آتشربار کنند. همکاری همرزمانم در بیشتر همین لحظات درخواست نمودم شدت آتش را در بود،

ه ناگهان به شدت ب نمود. وارد هاتلفات خوبی را به عراقی ،های پیاپی یگانمشلی  و بود بی نظیر

بردون  سراسریمه و و مطلرع شردند نزدیکی خود در ما وجود از هاعراقی تیراندازی شد. سمت ما

بره  گرودالی برود که در خودرو استقرار محل دیدبانی تا شدیم از مجبور کردندوقفه تیراندازی می

 طور به ثبت و این محل راشدم که  هدایت آتش متذکر به مرکز حرکت کنیم. سینه خیز صورت

 جردا یکدیگر فرمانده ژاندارمری از ی من واین آتش بار بعداز اجرای آتش کنند. متوالی روی آن

 بسریار تعهرد گاه فرامو  نخواهم کرد.هیچ میهن پرست را جنب وجو  آن افسر شدیم.شوق و

 .بالایی داشت

 از های عرب زبان ملاقات کرردم وایرانی راه با در ،بروم طرف پاسگاه یزدنوه من سعی کردم ب

من  اند.نرسیده به پل سابله هنوز هاعراقی من گفتنده ب شدم. جویا هاعراقی استقرار وضعیت آخرین

کرردم  روی پرل عبرور از ،وقتی به پرل سرابله رسریدم طرف پل سابله حرکت کردم.ه ب هابیابان از

اجررای  کیلومتری پل مشراهده کرردم کره روی آنهرا 8 الی 8 حوالی پل سابله حدود در را هاعراقی

 شردم. مسرتقر ربهاروستای گل در برگشتم و مجدداً ،رفتمیبه تاریکی  و کم کم هوار آتش کردم.

دیردن  طالقانی برا ی مجیدآقا تنهای تنها. بودیم، تنها واقعاًتیم دیدبانی  خسته شده بودم،من و واقعاً

 پذیرایی خوبی کرد. ما از، تهیه نموده بود شامی که لطف کرده و با و خوشحال شد ما

 آن تنهایی با من در یابد.فروکش می شجاعت آدمی گستر  یا زندگی به تناسب شهامت و

نصریب  زی راپیررو م تراشدمی تمام عیار تبدیل به ی  سرباز باید ،ی که داشتمیتمأمورتوجه به 

ای مقدس جریان داشرت رودخانه ،من استقرار کنار در یگانم نمایم. و هم میهنانم کشورم، خودم،

ایرن شرط روان جران  کنرار رزمنردگانی در زیررا .کردمحس می آنجا در را هاکه تمامی زیارتگاه

 روز هر م.کردمیزیارت  را آنها ،شهادت من قبل از و روانند که برای همیشه جاودان و باختندمی

 .کنممریتوکرل  فقط به ترو باشم و زائر و گر هم ی  آغاز خواهم امروزخدایا می م:گفتمیصبح 

یاریشران  ترا اندهمرزمانم دوخته برای کسانی که چشم به من و باشم، هم مفید خواهم امروزمی

 این راه مقدس یاری کن. دریاری خواهم کرد تو هم من را  من آنان را .کنیم

ده سرال رضرایت  از ترا، آمروزدمی چیز سختی بیشتر رنج و ده روز م که انسان ازشنیده بود

احتیراط  بصیرت و عین حال با در م وکردمیقاطعانه عمل  و کوشیدم،آگاهانه می من باید خاطر 

 م کره ظراهراًدادمریانجرام  روزکاری را هر من باید زرنگ زندگی باشم. شاگرد م تاکردمیعمل 

ت جررأ انجرام دهرم. خیلی هم مصمم بودم که آن را م ودادمیانجام  اما ،نبودمبه انجامش  قادر
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بزرگ هستم  قدرم آنکردمی فکر م،گرفتمیبه بازی  شهامتم را جسارت و داشتم، کردن را خطر

آورم مری بره دسرتآن چره  از دست بدهم تاب بیاورم و مقابل چیزهایی که ممکن است از در تا

 لذت ببرم.

 طالقرانی در فقط خرانواده آقرای مجیرد. ترک کرده بودند را روستا، ربهاای گلساکنین روست

بره اطرراف  ا  راکه خانواده من درخواست کرد از او بودند. یازده نفر مانده بودندکه حدود روستا

بره  .دادمی ارهدف قر مورد را توپخانه عراق مرتب روستا زیرا .پادگان دشت آزادگان منتقل نمایم

طررف گفت من قایق شخصی دارم خانواده ام رابه آن ،م آن طرف رودخانه برومتوانمیگفتم ن او

من کمر  ه ب شما، جاآن از شمال کرخه و شمالی در ربهاروستای گل در .کنممیرودخانه منتقل 

ی  قرایق  ا  همانندبرای خانواده باید من به حوالی پادگان دشت آزادگان ببرم. آنان را تا کنید

نحوی که  تصمیم گرفتم به هر کمکی کرده باشم. آن به شفای روح آن مرد با بودم تانجات می

 دیگرر کمر  مرن و برا برالاخره پرسرت کمر  کرنم.میهن صمیمی و و وفا با شده به آن مرد

خرود  بره  و شردند قرمسرت محلی که مدنظرشان برود در ترک و را ا  روستاهمرزمانم خانواه

 دوستان صمیمی وی محسوب شدم. آن واقعه من به عنوان یکی از از بعد ماند. روستا تنهایی در

آب هروایی  تانکر کنار در ما روستا بودیم محل استقرار در این مرد همراه اکیپ دیدبانی وه من ب

برودیم  قرادر وبرود مناسربی  مران داشرتیم محرل بسریاریگان ای که باتوجه به فاصله که با بود

 ادامه دهیم. مان رایتمأمور

تصمیم گررفتم محرل توپخانره  صبح زود ی  روز ،اطرافمان و توجه به گلوله باران روستا با

بره  رفته رفته خودم را راه افتادم وه ب سپس هویزه و طرف سوسنگرده ب شناسایی کنم. دشمن را

 یکی پرس از هاگلوله کردم. دشمن سریع درخواست تیردیدن  با .ی دشمن رساندمهایگانپشت 

محلری  در م.دادمریانجرام  روز مردت زیرادی ازه ب این عمل را ،ریختدیگری روی دشمن می

کلافه کرده  را آنها، های مداوم خودتیراندازی با ،داشتم دید روی آنها کاملاًشده بودم که  مستقر

 زیررا، بره سرتوه آمرده بودنرد هراعراقی واقعراً برود.مرن ایرن  متروالی کرار سه روز تقریباً بودم.

 روز در بسرتند.مری بره رگبرار را که سراسیمه اطراف خود های آنان به گونه ای بودالعملعکس

ابتردای  در ،نظررم برروم به محل مرورد سوسنگرد ر جاده حمیدیه خواستم ازکه میچهارم زمانی

 این که ی  خودرو م تایساعت معطل شد ی مدت  و زاپاس هم نداشتیم .شد پنچر جاده خودرو

آنران  .تقاضای کم  کرردم رفتم و به طرف آنها است. حال عبور جا درآن دیدم که از ارتشی را

 زاپراس را حوالی ابوحمیظره گفتند و من گذاشتند اختیار به صورت امانی در را زاپاس ماشین خود

عراقی  یهایگانجناح غربی ، کنیدای که حرکت میجاده ن گفتم درمن به آنا تحویل بده. ماه ب

، بگیر پنچری ماشین را شما برو به من گفتند، و آنان خوشحال شدند است مراقب خودتان باشید.
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 برالاخرهرفرتم  ملحق شوید. به طرف سوسنگرد به ما شما بعداً ،شویم درگیر آنها رویم تا بامی ما

 برود کره از ظهررحروالی  ساعت به طول انجامیرد. دو حدود این کار ،گرفتم پنچری لاستی  را

 محلری کره قررار در حرکرت کرردم ترا، به طرف کسانی که به من زاپاس داده بودنرد سوسنگرد

به محلی که روزهای  کدام حوالی هستند، دانستم درمی ملاقات کنیم.را  یکدیگر ،گذاشته بودیم

مرن  از آترش شردید شرمن براد ،خلاف روزهای قبرل بر م.م رسیدکردمی بانیدیده جاآن قبل از

 از حین برگشرت یر  نفرر در .نگیرم هدف قرار مورد شدم سریع برگردم تا مجبوراستقبال کرد. 

جویای حرال دوسرتانش  ،رسیدمی به نظرخیلی آشفته آنان که به من زاپاس داده بودند را دیدم. 

و  کمرین کررده بودنرد ته بودی منتطرت بودند گف ماه همان حوالی که ب در هاعراقی شدم،گفت:

 هم گرریختم. من و به اسارت گرفتند دوستانم را از که سه نفر محاصره کردند، دیدند را وقتی ما

ای همره فرشرته واقعراً من همچنان برای وظایف خطیرم باقی بمرانم.، پنچری ماشین باعث شد

 ایرن روز کره در دادمینجات  را من بودندکه همراه  همرزمانم را دیگر من و و روزه همراهم بود

 شتافت. هم به کم  ما

حرکرت  به طرف پل سرابله صبح زود ی  روزام. ادث بسیاری جان سالم به دربردهحو من از

وقتی نزدیر   طرف بستان بروم.ه ب کرده و روی پل عبور خواستم ازخیالی آسوده می با و کردم

روی  ،زرهی اسرت یهایگانهای بره که مخصوص کلاه با تعدادی نیروپل شدم مشاهده کردم 

زمانی  حرکت کردم، طرف آنهاه به آرامی ب هستند، زرهی 52لشکر کردم نفرات  فکر پل هستند،

عراقری  کننرد وبه زبان عربری صرحبت مری م آنهامتوجه شد ،که به پل خیلی نزدی  شده بودم

به  یابد. نظامی ایرانی روی پل حضور ی  خودرو بح زودکه ص شدمیهم باورشان ن آنها هستند،

 طررف مراه ها شرروع بره تیرانردازی براین حال عراقی در راننده گفتم سریع دنده عقب برگردد.

 واقعراً شردیم. منطقه دور از زیاد سرعت با متواری شدیم و جاده منحرف و خیلی سریع از کردند.

 م وکرردمیشیارانه عمل وبایست همن می .رده بودیماحتیاطی کبی .شدمیخودمان هم باورمان ن

آنکه سرنوشت خواسرتارآن  بیش از هاگرفتاری بعضی از شاید .مکردمیدرک  پیامدهای اعمالم را

 آن هم مررگ برود. دیدیم وکه می به صورت کیفری بود آنها آثار و بود هاخردینتیجه بی، باشد

شرف وقوع  رویدادهایی در بستایند. دریافتم جریانات و را ما آیندگان بودیم تا ردخِ با اما دلیر باید

 بره شرهرها را رفتره رفتره خرود هراعراقیسریع به یگانم گزار  نمودم،که  موضوع را باشد.می

 کنند.نزدی  می

*** 
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پیشروی دشمن در شمال و جنوب کرخه به سمت سوسنگرد و  :15 مهر 27 یکشنبه

 مهرماه 83تا  الله اکبرت زرهی از ارتفاعا 8نشینی تیپ عقب
 

 :گویدمی به بعد 27/7/95 روز حوادث از آجوری سرگرد توپخانه 833 فرمانده گردان

منطقره  در ان مستقرباندیدهگزار   برابر به شدت بمباران شد. این روز منطقه سوسنگرد در

 شرهر تلفاتی به نیروهرای خرودی در، زمانی محمد استوار و دوم وظیفه بزازانستوان سوسنگرد،

 وارد شد.

 نیز من را، آب گرفتگی کرخه بود از که عازم بازدید مواضع ما از هنگام عبور فلاحی تیمسار

امکران  بود، شدت کمتری برخوردار یه روستای متعات که جریان آب ازناح در برد. به همراه خود

هرای آب بره زمرین بود. حمیدیه بیشتر جنوب جاده سوسنگرد ر و هدایت آب به شرق سوسنگرد

 )جنگ آب( .شدمیجاری  هدایت و، اشغال دشمن بود خشکی که در

برا  آنهراهای لوله رعم و مم179ی هاتوپوضعیت  فرصتی مناسب گزارشی از در و مسیر در

احاطره  احتمال مورد چنین درهماندازه به استحضارشان رساندم. بیهای تیراندازی توجه به روند

کره بردون نیرروی  در منطقه ارتفاعات الله اکبرر یطیهحمنطقه شمال ش شدن نیروهای خودی از

 قبول واقع گردید. پیشنهاداتی را ارائه نمودم که مورد مطرح نمودم و مسائلی را ،بودپدافندی 

 توسط تیمسار فلاحی دستورات صدور حل آب برگردان واز م بازدید پس از 1199 ساعت در

 روی سنگر توپخانه دشمن اثراصابت گلوله که بر تصمیم به ترک منطقه را داشتیم ،به مسئولان

توقرف کره  آنران گردیرد مجروحیت یکی ازباعث  ،افتادن تراورس روی آنها نفرات و تعدادی از

کردیم و به طرف سنگر منهدم شده رفتیم و با کم  دیگر نفرات فرد مجروح را کره بره شردت 

باران دشمن در آن محل بره قردری شدت گلوله .کردیمسریع به بهداری تخلیه آسیب دیده بود، 

جهرت  بررای نفررات را که شررایط نمودمیدقیقه ی  گلوله به آن محل اصابت  هر چندبود که 

 مشکل کرده بود. تکمیل سد روی کرخه واقعاً

گرزار   برابرر دقیقه تبادل آتش توپخانه به مدت ی  ساعت ادامه داشرت. 1819 ساعت از

نیرز همین اثنا هواپیماهای دشمن  در آسیب کلی دید. شهر منطقه سوسنگرد در ان مستقرباندیده

 ند.بمباران کرد رتفاع بالاا را از نوبت سوسنگرد دو در

علری  اسرتوار سرتبه ریا مم179 ی  قبضه توپ ،جمی نفراتروحیه تها ایجاد به منظورمن 

 8تیرپ خط پدافندی  در اصلانی خدمه کامل به سرپرستی ستوان دوم علی اکبر و اصغر انصاری

)شرق ارتفاعرات الله  ستای سگورروغرب  محل شمال گلوله از 99نسبت به اجرای آتش با زرهی

اجررای  2299سراعت ترا اعزام نمودم و آنان منطقه بستان و چزابه در های موجودبه هدف اکبر(
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 و آسمان منطقره برا ندداشت آتش شدید دشمن قرار زیر زرهی 8تیپ های نمودند. واحد یتمأمور

بردون هریچ اتفراقی در  یتمأموربود. بعد از اجرای  روشنایی پایداری روشن کننده دارای هاگلوله

 لی پادگان دشت آزادگان رسیدیم.حوا ضع خودمان دربه موا 2899ساعت

*** 

 از .دادمریپیشروی دشمن از سمت بستان بره سوسرنگرد را ارائره  از دریافتی خبر هایگزار 

سوسرنگرد را  ،دو جنراح ترا از فعال شده بودنیز با تحرکات زرهی فراوانی،  کورکرخه طرفی دشمن در

 بتوانرد ترا این روز هم مانند روزهای قبل فعال برود توپخانه در 833لذا گردان  دهد. تهدید قرار مورد

 بگیرد. جلوی تحرکات دشمن را

پیام زیر را به  زرهی 52لشکر فرمانده  ،زرهی 8تیپ  شدن اوضاع منطقه و ترتوجه به وخیم با  

 :داردارسال می زرهی 8تیپ 

 

 291-83-127 شماره:            رمز                                                                زرهی 52لشکر  ستاد از:

 27/7/95 تاریخ:                                                                                            زرهی 8تیپ به: 

 پیشروی دشمن( )سد

 کنترل نمایید. خود را یهایگان سریعاً -1

 کنید. سد پیشروی دشمن را -2

 قطع کنید. با آتش عقب دشمن را -8

 پشتیبانی هوایی به شما صدمه نزند. با دشمن قطع تماس نمایید تا مستقر و مواضع خود در 23/7/95 صبح روز -8

 د.گزار  کنی دشمن را موقعیت خود و سریعاً -9

 حال پیشروی است. نیز دشمن در سوسنگرد ر محور بستان از -6

 1.باشدمیمحور فوق  هر دو م آماده درگیری درم 179توپخانه  -7

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

                                                                      *** 

 نبود. زیررا اگرر به اجرای دستورات فرمانده لشکر قادر وخیم بود و روز شرایط تیپ بسیارآن  در

 زیررا یکری از .دادمریایرن عمرل را انجرام  بدون دسرتور قطعاً ،سد نماید قادر بود پیشروی دشمن را

گزار   بارها زرهی 8فرمانده تیپ  هرچند ،بود الله اکبرپدافند از ارتفاعات  8تیپ های اصلی یتمأمور

                                                 
 5932، ، انتشارات ايران سبز، تهران559، ص زرهي در سال اول جنگ تحميلي 8تيپ حسينی؛  سرهنگ سيد يعقوب . 5
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 مهرم خرود یرتمأمورنداشتن توان رزمی، قادر به انجام  یگان مناسب و نموده بود که به علت کمبود

 8 با ارسال پیام زیر توسط فرمانرده تیرپ آن روز در زرهی 8تیپ جهت آخرین وضعیت  نیست. به هر

 :گرددمیاعلام بدین شرح  به لشکر

 

 9937 شماره:                                                                                         8تیپ  از:

 27/7/95 تاریخ:                                                                          زرهی 52ل به: ف 

 )وضعیت بغرنج تیپ(

هرم  عدم تعرادل قروا و ش شدید وآت اثر در 1399ساعت حدود شدید بوده و جاری بسیار صبح روز دشمن از فشار

شدیم. اکنون وضعیت تیپ بغرنج است. تلا  برای کنتررل  نشینیعقبکیلومتر  3به  چنین ضعف روحیه پرسنل مجبور

روحیه معلوم نیسرت فرردا هرم مقاومرت  ادامه دارد. شاید تا آغاز روشنایی مواضع را اشغال کنیم. با این وضع و هایگان

 1توضیح خواهم داد. حضوراً است. چگونگی را خطر بستان نیز احتمالا در سوسنگرد و بکنیم. محور

 8تیپ 

*** 

 813 و 833گرردان مسرئولیت  ،زرهی 8تیپ  یهایگانوضعیت نابسامان  با توجه به شرایط  و

ا آتش پرحجم دشمن را نحوی که شده ب به هر با اجرای آتش مداوم سعی داشتند توپخانه بیشترشد و

. لولره شردمی وارد هراتوپای بره انردازه بریش از که به همین دلیل فشار نمایند نشینیعقبوادار به 

 دیگرری از ، یکری پرس ازآنهرابه واسطه اسرتهلاک برالای  سرخ شده و ،شدت تیراندازی از هاتوپ

 حاضر را هاتوپشکل ممکن  تا به هربودند  هاتوپپای  در مرتباً هاتوپکه تعمیرکاران  افتادندکارمی

یر  تروپ  ،توپ 2 از هاتوپجایی قطعات جابه ترکیب و ند باشدمی نمایند. حتی گاهی مجبور به کار

 در هراتوپقطعرات یردکی  نظرر آن روزها از در واقعاًباشد.  اندازی نمایند تا ادامه عملیات میسررا راه

 ند.شدمی به کار حاضر هاتوپ ،تعمیرکاران ای توپ وسؤخلاقیت ر و ولی با ابتکار ،مضیقه بودیم

*** 

 گزار  زیر را داده است: سپاه خوزستان 27/7/95 در روز 

بره سروی جراده  1599 و 1899 تاسراع محور سوسنگرد، نیروهای زرهری دشرمن در در»

م بردند کره برا پیشروی به سوی سوسنگرد هجو کردن جاده و اهواز به قصد مسدود ر سوسنگرد

 شدند. نشینیعقببه  آتش توپخانه با تحمل تلفاتی مجبور مقابله نیروهای خودی و

                                                 
 553. همان، ص  5
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 تانر  ودسرتگاه  89های خودی باعث انهدام توپخانه ،اعلام کرد هم چنین سپاه سوسنگرد

کشرته  آنهرادوم  فرمانرده جبهره اول و فرمانده گردان تان  دشمن و و ندی  بلدوزر دشمن شد

 آنهاتان   8 حمودی کوبیدند وروستای  در های خودی نیروهای دشمن راچنین فانتومهم  شدند.

 1«منهدم شد.

توپخانره بره وضروح مشرخص شرده  833درآن روزنقش گردان  سپاه پاسداران هایگزار  در

برین در اسرتند خومری نیروهای دشمن بامردم منطقه بسیارخصمانه برود و آن روزها برخورد در است.

آنان  مردم ترس و وحشت به وجود آورده ومردم را واداربه اطاعت ازخودنمایند. اموال مردم را غارت و

بره العمراره بردنرد.  ای را نیز به اسارت درآورده وعده مجروح و شهید و ای راعدهکه ند دادمی آزاررا 

های دشمن به روسرتاها ز ورود یگانتوپخانه برای جلوگیری ا 813و 833گردان های شدت تیراندازی

 شده بود. بیشترو نا امن نمودن خطوط مواصلاتی آنان 

تا پادگران دشرت آزادگران پراکنرده شرده بودنرد الله اکبرازارتفاعات  هم زرهی 8تیپ نیروهای 

 وفرمانده تیپ طی پیام زیر به فرمانده لشکر وضعیت تیپ را این چنین گزار  می نماید.

*** 

 9191شماره:                                                                                      8تیپ از:

 23/7/95تاریخ:  زرهی                                                                     52به: ف ل

 )روحیه پایین پرسنل(

 23/7/95-291-83-127بازگشت به                                                   

دستگاه تان  وتعدادی نفربر  5مستقر ودارای الله اکبرکیلومتری ارتفاعات  7تیپ در 23/7/95مورخه 9299درساعت

اند اعزام که درفواصل مختلف تا میدان تیر پراکنده شده هاتان  آوریجمعجهت  را نفراتی ،گردان انفرمانده و باشدمی

شود، احتمال  بلکه بتوان ی  پدافند انجام داد. باتوجه به روحیه پرسنل چنانچه فشاری به وسیله دشمن وارد تااند نموده

 2اقدام به عرض می رسد. رود. مراتب جهت استحضار واحتمال سقوط پادگان می زیاد است و نشینیعقب

 8تیپ 

*** 

 ترأمینتوپخانه بودیم به هیچ عنوان  ما که یگان بسیارنگران کننده بود و زرهی 8تیپ وضع  واقعاً

ی دشرمن در هراتان صورت لرزوم برا  در آماده شده بودیم تا دشت آزادگان در حوالی پادگان نداشتیم و

                                                 

 5991، قم، . انتشارات نسيم حيات977ص ، سال دفاع مقدس 3دشت آزادگان در حميد طرفی؛ .  5
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 تیرر برا شرده و میدان تیر پادگران دشرت آزادگران رو در رو و الله اکبرمسطح بین ارتفاعات  زمین باز و

نفررات ورزیرده گرردان را برا موشر   طرفری تعردادی از . ازدشمن بپردازیم به مقابله با هاتوپمستقیم 

 شوند. نبرد ی دشمن واردهاتان به عنوان شکارچیان تان  آماده کرده بودیم تا با   7جی آرپی

*** 

 نویسد:اتفاقات روز بیست و هشتم مهرماه می حوادث و از خوزستان سپاه پاسداران

د نیروهای سوسنگر حد فاصل بستان و تش گرفت. درزیرآ روز توپخانه دشمن، سوسنگرد راام»

برادران سرپاه، پرس از شناسرایی  هستند. ی  گروه شناسایی از دشت مستقر در عراقی پشت سابله

دادنرد.  قررار هروانیروز اختیرار توپخانره و در را اطلاعرات خرود مواضع دشمن به سابله بازگشتند، و

جملره  از کردنرد. این اطلاعات ضربات موثری به دشمن وارد ارتش با استفاده از هوانیروز توپخانه و

 9 خرودی در بالگرد 9 امروز بعدازظهر شد. حوالی سابله ضرباتی وارد در فنیخی به مواضع دشمن در

 1«کردند وارد آنهابه حمله به مواضع دشمن خساراتی  کیلومتری شمال شرقی بستان با

*** 

کرده  سوسنگرد عبور بین بستان و پل سابله پیاده دشمن از زرهی و یهایگان 23/7/95 در روز

بردین ترتیرب  حرکرت نمودنرد و واقرع درغررب سوسرنگرد دهلاویره بردیره وروستاهای به سمت  و

حاشریه شرمالی رودخانره  حالی بود که دشمن در د. این درجنوب کرخه را اشغال کردن هایی ازقسمت

 های مسرتقر درتوپخانه پر حجم با آتش . امانمودمی زیادی تلا  برای ادامه پیشروی خود نیز کرخه

رو شرده و آنران را داشرتند، روبرهکرردن پیشرروی  کند سعی برکه ( 833 و 813)گردان شمال کرخه

 .شدمی حرکاتشان کندتر

*** 

 :گویدمی 23/7/95 حوادث روز از سرگرد آجوری توپخانه 833گردان  فرمانده

شمال رودخانه کرخه، سرعی کرردم از  در زرهی 8تیپ  یهایگانبد  توجه به شرایط بسیار با

نطقره جنوب رودخانه کرخه، یعنی منطقه عمومی سوسنگرد اطلاعاتی کسب نمایم تا وضرعیت م

توپخانه  833گردان های عازم دیدگاه 9789ساعت 23/7/95 صبح روز برایم روشن شود. لذا بهتر

جاده  کیلومتر از 7 جاده حمیدیه به سوسنگرد شدم. حدود مسیر مالکیه از و جلالیه سوسنگرد، در

بره مالکیره  دادیرم و مسیر روی جاده خاکی ادامه سوسنگرد به طرف جنوب از آسفالته حمیدیه ر

داشرت.  سرطح صراف قررار مسطح است. محل دیردگاه هرم در کاملاًرسیدیم. زمین آن منطقه 
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بره مروازات جراده آسرفالته  سوسرنگرد حاشیه شرهر از خط پدافندی را زرهی 52لشکر نیروهای 

 از کورکرخره مقابل دشمن کره در کیلومتر در 6-3 جنوب  حدود عمق و حمیدیه در سوسنگرد ر

 شرده کوتراه و خراکریز ایجراد امرا کرده بودند. بودند ایجاد غرب به شرق تا منطقه طراح مستقر

. به همین دلیل رسیدمی به نظر های دشمن آسیب پذیرت  برابر دارای استقامت کمی بود که در

ود. یت بؤجا دشمن به سختی قابل رآن بودند. از سنگرها و حال ترمیم خاکریز نفرات در لودرها و

 بودند. شده خط دوم مستقر مناسب نبودن خاکریز در ی چیفتن به خاطرهاتان 

خط پدافندی نیروهای خرودی  حمیدیه و رهواپیماهای دشمن جاده سوسنگرد  1989ساعت 
آتش گرفتنرد  زیر 1189 ساعت متعاقب آن نیروهای خودی مواضع دشمن را تا بمباران کردند. را

 .دادمی ها راپاسخ آتش که دشمن نیز

 آن ، دررا بره سرپرسرتی سرتوانیکم جمرال کرریم ، اکیپ جدیردبانیدیدهتعویض تیم  از بعد
حرکت کرردیم.  قدیم به طرف سوسنگرد باندیده، بنسمختاریستوان  با و نمودم دیدگاه مستقر
آن بره چشرم  یرانری ازوفقرط  سرکنه و خرالی از تقریبراًشدیم، شهر  دسوسنگر شهر وقتی وارد

بره گرروه  مرأمور، محمرد زمرانی اسرتوار و به سرپرستی سرتوان برزازان بانیدیدهتیم  خورد.می
 و چمرران عالی درخط پدافندی نیروهای دکترر ای بسیارروحیه با چمران دکتر های نامنظمجنگ

 زیرر نیروهای دشرمن را موثر های به موقع ودرخواست با مشغول عملیات بودند و سپاه پاسداران
ناظر مجروح شدن  و توپخانه دشمن شاهد بمباران هوایی و اثر حظات برهمان ل در آتش داشتند.
را بره علرت  زمانی فقط استوار به تعویض نبودند، حاضر بانیدیدهتیم  همرزمان بودیم. تعدادی از

 دم.تعویض نمو گروهبان محبی های گردان، باسیمبیاندازی راه

 طریق سوسنگرد، حمیدیه، پادگان دشت آزادگران، پرل فلرزی روی کرخره و از 1699ساعت
 گردان انباندیده اکیپ دیگر از جهت بازدید از خلف به روستای سید الله اکبرجاده شنی ارتفاعات 

کمر  وی کره سره   محمدی سرباز و باندیده، با گروهبانیکم حسن رضایی دیدار رفتم. پس از
 ساعت تاریکی شب حدود در نداشتیم، دیگر روز 8نفر جایگزین تا  قبل تعویض شده بودند و روز
 به مواضع گردان بازگشتیم. 2189

مشرراهده  52لشررکر  زرهرری 8تیررپ ی هرراتان  و جابجررایی واحرردها طررول مسرریر در
ی هروایی ومصرون مانردن از هرابمبارانتاریکی شرب بره دلیرل  های مهمات درون.کامیشدمی

 بودند. هایگاننیاز  حال تدارک مورد طول شب در در مرتباً هابمباران

 ایرن منطقره از دشمن در گویا ،اتفاقات روزهای گذشته توجه به جریانات و با 25/7/95 روز
 نبردهرای پیراپی و بره خراطر بره روز روز، هرادلهرره خسرتگی و فشارعصربی، بین رفتنی نبرود.

 یافت.ی وحشیانه دشمن افزایش میهابمباران

*** 
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 .شردمیاحسراس  کاملاًخودی  یهایگان، غرب سوسنگرد روی منطقه دهلاویه دشمن از فشار

 شرهر مجروحین خیلی کرم برود و برای مصدومین و سوسنگرد شهر بیمارستانی در امکانات درمانی و

همرین مسرئله  داشرت. ی هروایی دشرمن قررارهرابمباران آتش توپخانره و هم به صورت پیاپی زیر

و سروخت آترش مری در روز آورده بود.شرهر هرردرمان به وجرود  و برای نیروهای امداد مشکلاتی را

یل ب و فراخوانی لودر .نمودندمیآتش تلا   مهار در توجه به امکانات محدود نشانی باواحدهای آتش

 همچنراننیروهرا  خطوط پدافندی بررای تجهیرزات و در نیاز خاکریزهای مورد ایجادجهت مکانیکی 

 از رسراند.بره حرداقل مری تلفات را خاکریزها جان نیروهای رزمنده را حفظ و وجود واقعاً ادامه داشت.

حرال  سربازان به سرعت در ت گردید.گونی خالی دریاف و تعدادی چادر طریق تدارکات سپاه پاسداران

 اعزامی از بسیجی آقای رضا خواجه جهادگر جان پناه بودند. ها جهت ایجادکردن خاک داخل گونی رپُ

بیل مکانیکی  و دستگاه لودر ی  با ،خو  مشربی بود شریف و انسان خوب و استان فارس که بسیار

 در هدایت خزایری توپ استوار کنار ا  را درجای استراحت و محل سازمانی گردید. مأموربه یگان ما 

اوقات بری کراری  در ایشان می زدند. با نام مستعار رضا لودری صدارا  او گرفتیم. سربازان آتشبار نظر

فعالیرت وی  و کرردمی  کم آنهابه  هااجرای تیراندازی به همراه خدمه توپ در مم179پای توپ  در

کررده  پیردا داشت تمام نفرات علاقه زیرادی بره او حضور آتشبار مدتی که در در بود. چشمگیر بسیار

زحمات  احداث سنگر خودروهای یگان با و اطراف چادرها و هاتوپبرای  تلا  بسیار ایشان با بودند.

 احداث سنگرهای انفررادی و نیکی بابیل مکا ایشان با که قابل تقدیراست. ندشدمیمتحمل  زیادی را

برا  آنهرا اسرتفاده از و نیروهای گردان با احداث این سنگرها و دادند ای به یگان مااجتماعی جان تازه

 ،حمرلات هروایی دشرمن برابرر الخصروص درعلری ،نددادمیرا انجام  اطمینان بیشتری عملیات خود

عروارض  کره اسرتفاده از دریافتره بودنرد ان دیگرکرده بودند. نفرات گرد به نفس بیشتری پیدا اعتماد

 هایی که مجرال زنردگی راترکش از جان آنان را دتوانمی مصنوعی برایشان ضروری است و طبیعی و

 حفظ نماید. ،آنان خواهدگرفت از

 این بمباران سه نفرر اثر که در توسط هواپیماهای دشمن بمباران شد آتشبار یکم 1889ساعت 

بره نرام آقرای  دامغران شرهر از ،نفرات داوطلرب یکی از موج گرفتگی شدند. دچار از نفرات توپ دوم

های اولیه توسط خودروی آقرای کم  از اصابت ترکش به بازوی دستش،  بعد اثر که بر محمدی بود

 اعزام شد. شیراز به اهواز از شهر داوطلب دیگر مهندس فارسی

 عملیات ایذایی در بود. های گذشته تبادل آتش برقرارطول شب هم چون شب ریخ دراین تا در 

هرای گروه جنرگ ،سپاه پاسداران سوسنگرد، واحدهای ژاندارمری توسط عناصری ازقرار بود  شب نیز
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ان باندیده بانیدیده با توپخانه طبق برنامه و 833گردان نفرات داوطلب  ، ارتش وچمران دکتر نامنظم

 .شودجنوب رودخانه کرخه انجام  توپخانه در 833گردان 

مهرمراه بره  25تراریخ  نیروهای دشرمن در و زرهی 8تیپ  یهایگانآخرین وضعیت گستر  

 بود: شرح زیر

 

 9158 شماره:                                                                                               8تیپ  از:

 25/7/95 تاریخ:                                                                                  زرهی 52ل به: ف 

 دشمن( )موقعیت نیروهای خودی و

 25/7/95-291-83-92ه بازگشت ب

 .باشندمیسوسنگرد  19 کیلومتر در و الله اکبرکیلومتری  7 نیروهای خودی در -1

 دستگاه تان  و 199تعداد  دوربرد و خمسه خمسه و با توپخانه کاتیوشا، الله اکبریروهای دشمن روی ارتفاعات ن -2

بستان به سوسنگرد ی  گرردان تانر  برا پشرتیبانی  محور در و توپخانه تان  ودستگاه  99کوت در  ، وخودرو نفربر و

 1باشد.توپخانه می

 8تیپ 

*** 

دسرتور  زرهی درمورد وضعیت دشمن، طبق پیرام زیرر 8تیپ توجه به گزار   با فرمانده لشکر

 ند:ندشمن رابرهم بز یهایگانسازمان رزمی  ،که با آتش توپخانه دهدمی
 

 291-83-77 شماره:                                                                      زرهی 52ل از: 

 25/7/95 تاریخ:     تطبیق آتش ها                                                       به: مرکز

 )برهم زدن آرایش دشمن(

 هرای دفراعی آرایرش وشبا اجرای آتر بانی شده روی مواضع دشمن وهفرمایید با اجرای آتش توپخانه دید دستور

 2برهم بزنید.  گستر  دشمن را

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

*** 
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 9298شماره:                                                                                 8تیپ از: 

 25/7/95 تاریخ:                                                                زرهی 52ل به: ف 

 آن( نشینیعقب دشمن و )درگیری با

 1نمود. نشینیعقببه  نتیجه دشمن را وادار با توپخانه با دشمن درگیر که در 1999الی  1299ساعت این تیپ از

 8تیپ 

*** 

ه بردین شررح منطقر را در دشمن وضعیت نیروهای خودی و زرهی 8تیپ   25/7/95 روز عصر

 گزار  نمود:

 

 9211 شماره:                                                                                     8تیپ از: 

 25/7/95 تاریخ:  زرهی                                                                        52به: ف ل

 من(دش )وضعیت نیروهای خودی و

 و نزدی  قرار آتش شدید توپخانه دور زیر 1789الی  1689ساعت از و مواضع قبلی مستقر نیروهای خودی در -1

 داشته.

 نزدی  شود. به سوسنگرد سعی دارد و مستقر الله اکبر نیروهای دشمن در -2

 2نیست. بعید طرف دشمن محاصره تیپ از امکان تهدید و آتش گرفته و زیر خودی را کوت واحد دشمن در -8

 8تیپ 

*** 

منراطق خروبی  خرود را در یهرایگان ،تا با آرایشات جدیردی کردمیآن روز تلا   دشمن در

 آن روز تلفات کمتری انجرام دهرد. دشرمن در نماید تا بتواند عملیات بعدی خود را به راحتی و مستقر

نمود که با آترش  مستقر کورکرخهرودخانه و  کبرالله اارتفاعات ، دهلاویهروستای نیروهای خود را در 

 ند.شدمیمواجه  توپخانه 833و  813های گردانتوپخانه 

*** 
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توپخانره  فعالیت هواپیماهرا و مورد دشمن و آن روز گزار  زیر را در در نیز شهربانی سوسنگرد

 خودی داده بود.

الله هرای دامنه کوه ،نیروهای عراقی ی  گروهان از زیادی تان  و دتعدا امروز توپخانه و »

 برر، به تصرف خود درآورده بودنرد کیلومتری سوسنگرد را )حاشیه رودخانه کرخه( که تا چند اکبر

 1«جلوگیری شد. آنهاپیشروی  توپخانه از اثر حملات پیاپی هواپیماهای خودی و

*** 

پیام زیر  فرمانده لشکر زرهی 8تیپ مواضع پدافندی  ن دردشم توجه به شرایط منطقه و فشار با

 نماید.به فرمانده تیپ ارسال می را

 

 291-83-99 شماره:                               (                                                         8-)ر زرهی 52از: ل

 89/7/95 تاریخ:                                                                                                  8تیپ به: ف 

 قابل قبول نیست.( نشینیعقب)

 25/7/95-9211بازگشت به شماره 

توپخانره و درخواسرت پشرتیبانی  ل قبول نیست. با استفاده از آترشبه هیچ وجه حتی ی  متر هم قاب نشینیعقب

 2نمایید. سد دشمن را ی پیشرویدس  لشکر، جلو م هوایی ازهوایی به وسیله دیدبان مقد

 سرهنگ ستاد قاسمی :زرهی 52لشکر ف 

*** 

نمرودن پیشرروی  منطقره بررای سرد فشار مشخص است که تمامی بار و کاملاًها متن پیام از

 ،توپخانره یهرایگانروی  منطقره دشمن، بر روی توپخانه بود. فشارهای ناشی از شررایط جنرگ در

چنرین شررایطی  . درکردمی تربرای فرماندهان سخت که کار را کردمینفرات را فرسوده  تجهیزات و

بره  نیرز دستور تصررف مواضرع قبلری را نبود، فرمانده لشکر به نگهداری مواضع خود قادر 8تیپ که 

 بهترر تحلیرل رفتره و زرهری 8پ تیرتوسط  الله اکبرکه تصرف ارتفاعات  نمودمی فرمانده تیپ صادر

شبیه به ی  معجزه بود. زیرا با هریچ منطرق نظرامی سرازگاری نداشرت.  بگویم متلاشی شده، بیشتر

به نگهداری آن بره واسرطه کمبرود  ارتفاعات را تصرف کند، قادر شدمیتیپ موفق  که اگرآن ترمهم

 بود.ن ،احتیاط هم چنین نداشتن نیرویی در و خطوط پدافندی نیرو در
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 291-83-66 شماره:        )رکن سوم(                                                                      زرهی 52ل از: 

 89/7/95 تاریخ:                                                                                              8تیپ به: ف 

 رفته تصرف شود(دست  )مواضع از

بره  مهمرات دشرمن رو کوبیده شرده و شدیداً الله اکبرارتفاعات  سوسنگرد مواضع دشمن در برابر اعلام ژاندارمری

برا اجررای یر  تر   ،دشمن صدمات زیادی دیده است، چنانچه دشمن مواضع جلو را خالی کررده اسرت اتمام است و

صرورت امکران  مواضع از دست رفته را به تصرف درآوریرد. در توپخانه ت  نموده وبا پشتیبانی آتش  هماهنگ شده و

 1تعقیب کنید. دشمن را

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

                                                                         *** 

 8 تیپ یهایگانشرایط  واقعاًبودم،  زرهی 8تیپ منطقه عمل  درآن زمان  من به همراه یگانم در

 و نیراز بره تعمیرر 8تیپ توانی برای انجام عملیات نداشتند. ماشین جنگی  دیگر بود و نامساعد زرهی

 برود و حرال احتضرار حرکت نماید. تیرپ در بتواند بازسازی اساسی داشت تا روغنکاری و نگهداری و

واگذاری یگرانی جدیرد، تیرپ را  یا این که با و شدمیمنطقه  دیگری وارد بایست یگان تازه نفسمی

 گونرههیچاصرار داشرت بردون  این عمل انجام نشد. اما فرمانده لشکر متأسفانهکه  نمودندمیتقویت 

هرای توپخانره و 8صورتی که نفرات تیرپ  در را تصرف نماید. الله اکبرتیپ مواضع  حمایتی، کم  و

 از دشرمن درگیرر و اسرتراحتی برا گونرههیچبردون  روزی  ماه برود کره شربانه بیش از 833 و 813

 ترین نیازهای انسانی در دشت سوزان آزادگان محروم مانده بودند. ابتدایی

*** 

 291-83-77 شماره:                                                                              زرهی 52ل  از:

  89/7/95تاریخ:                                                                  زرهی 8تیپ به: فرماندهی 

 )به سوی دشمن ت  کنید(

مواضرع قبلری را بره  ببر و بالا به سوی دشمن ت  کن، روحیه را بجنب و ،دهمرابه امام زمان قسم می تو 8تیپ 

آذوقه هرم نردارد.  رفته و ا  به بغدادفرمانده بیاورید. امیدوارم گزار  خوبی بدهی. دشمن مهماتش تمام شده و دست

  2کنی.می کارببینم چ

 سرهنگ قاسمی :زرهی 52لشکر ف 

*** 
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ن پیراده یر  گرردا دسته تان  و 8دارد تیپ دارای طی پیامی اعلام می زرهی 8تیپ فرمانده 

 نماید:به فرمانده تیپ ارسال می پیام زیر را لشکر به نیروی کمکی دارد که مجدداً نیاز منها است و

 

 291-83-125رکن سوم                                                                                شماره:-زرهی 52ل  از:

 89/7/95تاریخ:                                                                                                  8تیپ به: ف 

 )مواضع دشمن را اشغال نمایید(

 مواضع را اشغال نمایید. منهدم شده است. سریعاً الله اکبر های مکرر، دشمن دربرابر گزار  -1

اسرتفاده  بچه محلی را برای حفاظت خود تعدادی زن و یافته و استقرارای به حالت دایره پشت سابله دشمن در -2

 کرده است.

 مهمات ندارد. -8

 العمل مناسبی نشان بدهید.عکس خود تدبیر با -8

  1گزار  نمایید. نتیجه اقدامات را -9

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ف ل

*** 

دریرافتی هرم  هرایگزار سرتیم بره توانمین مناسب نبود و خبارا آوریجمعآن زمان طرح  در

مستقر بودیم. دشمن را  الله اکبرمنطقه  در زرهی 8تیپ  یهایگاناطمینان داشته باشیم. ما به همراه 

 یهایگانزیرا  نگرفته بود شرایط انهدام قرار منهدم شده ندیده بودیم، تلفات به او وارد شده بود اما در

های ارسالی به فرمانده لشرکر در خصروص انهردام گزار  ند.شدمیبازسازی  تعویض ودشمن سریع 

نیروهای دشمن درست نبود و معلوم هم نبود چه نیرویی آنها را منهدم کررده اسرت. زیررا در شرمال 

 نیروی دیگری مستقر نبود، لرذا گرزار  کرذب برود. ،زرهی 8رودخانه کرخه به غیر از نیروهای تیپ 

که دیردبانی  833گردان آتش توپخانه  ی هوایی وهابمبارانترس  از منطقه سابله ن درنیروهای دشم

 برومی منطقره را افراد جنوب کرخه، وحشت داشتند و های متعدد مدافعین درشبیخون شده هم بود، و

 ته بودند.کنارشان نگه داش خود در برای حفاظت از ،کودکان تشکیل داده بودند زنان و که عمدتاً

ورزیرده بره همرراه  باندیردهاکیپ  2توپخانه،  833فرمانده گردان  مبنای تدبیر آن زمان بر در

 نظرر زیر کاملاًحرکات دشمن را  جنوب کرخه اعزام شده بودند و تجهیزات مناسب وکافی به شمال و
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ایرن  هرم از یم کره تلفرات زیرادی راکردمیهای دشمن اجرا های خوبی را روی تجمعآتش داشته و

جنروب  بررادران رزمنرده در خراطرات مرردم منطقره و طریق به نیروهای دشمن وارد نمودیم کره در

اما برای از بین برردن دشرمن نیراز بره  توپخانه گردان شده است. مؤثررودخانه کرخه اشاره به آتش 

 نیروی زرهی یا پیاده بود که متأسفانه موجود نبود.

بره  ت ، پیرام زیرر را مورد در فرمانده لشکر اصرار ه پافشاری وبا توجه ب زرهی 8تیپ فرمانده 

 نماید.ارسال می فرمانده لشکر

 

 9898 شماره:                                                                                    8تیپ  از:

      89/7/95تاریخ:                                                                       زرهی 52ل به: ف 

 )عدم امکان ت  گردان(

با دو دسته تان  بدون احتیاط به نظرر تر  منطقری  ت  گردان باید با بررسی اصولی باشد که آموز  داده شده،

 1است. مستقر فنیخی قبضه توپ در چند و الله اکبر دستگاه تان  در 29،برابر ابلاغیه لشکر ضمناً نیست.

 8یپ ت

*** 

زرهی در خصوص نواقص،  52زرهی به فرمانده لشکر  8های مکرر فرمانده تیپ در پی گزار 

 یهایگان زرهی 52لشکر طریق رکن سوم  از 89/7/95در روززرهی  8های تیپ مشکلات و نارسایی

 د.گزار  گردی به فرمانده لشکر که نتیجه آن به شرح زیر بازدید قرار گرفتند مورد زرهی 8تیپ 

 

 رکن سوم(                                                               ) زرهی 52لشکر  از: ستاد

 1/3/95 تاریخ:                                                                            52لشکر به: فرماندهی 

 (8تیپ مواضع  از 89/7/95بازرسی  )گزار  رکن سوم در

 گزار 

 موضوع: -1

)سررکار  بره اتفراق ریاسرت سرتاد لشرکر 89/7/95مورخره  در الله اکبرارتفاعات  در 8تیپ مواضع  بازرسی از

 (سرهنگ فهندژ
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 بحث-2

ادامه داشت. که مراتب  8)لبه جلویی منطقه نبرد( تیپ  تا لجمن این بازرسی از پادگان دشت آزادگان شروع و

 رسد:عرض میزیر به 

پشتیبانی رزمری، پشرتیبانی  یهایگان رزمی و یهایگانتیپ اعم از  دارشنی دار وکلیه خودروهای چرخ -الف

 هوایی نداشتند. نظر استتار از گونههیچسرویس رزمی 

 .نمودندمیآمد  مواضع رفت و بدون کلاه آهنی در غالباً نامرتب و ظاهر پرسنل با لباس و ر ب

رزمری  یهرایگان آمرده و هواپیما در به صورت تیراندازی طرفین به وسیله توپخانه و ال حاضرح رزم درر  پ

 فعالیت دارند. طرفین کمتر

رزمری تیرپ بره  یهایگاننمایند، ولی وارد می دشمن خودی ضربات مهلکی به نیروی هوایی توپخانه ور  ت

هرم  عملیات شرکت دارنرد و این که پرسنل مدت زیادی است در دن رزم وطولانی ش علت کمبود وسایل رزمی و

 ضایعات، پیشروی ندارند. چنین دادن تلفات و

 کاپشن دارند. پرسنل احتیاج به پتوی اضافه و، هاشدن شب دربه علت سر  ث

 .دباشمینیز به ی  سوم پرسنل داده شده که کافی ن اخیراً پوتین پرسنل پاره شده و لباس ور  ج

آب رودخانره اسرتفاده  از روز اسرت کره اسرتحمام ننمروده و 89حردود  اکثر پرسنل به ویژه سرربازان درر  چ

 نمایند.می

 نمایند.توالت صحرایی استفاده نمی از هایگانر  ح

 دارند. ماس  ضدگاز های اولیه واحتیاج به جعبه کم  هایگانر  خ

ها، بی اندازه نگران سیمبیبین رفته، به ویژه  پادگان اهواز از در نهاآاقی مانده بفرماندهان ازاین که وسایل ر  د

 ناراحت بودند. و

 تقاضا داشت که یر  کرلاس فشررده در برای آموز  پی ام پی برای پرسنل جدید 199فرمانده گردان ر  ذ

 سطح لشکر تشکیل شود.

 دار را داشت.سیمبیتقاضای وسیله جیپ فرمانده تیپ برای پاسگاه فرماندهی ر  ر

 برسانم. به فرماندهی لشکر من خواست که پیغام زیر را از 8تیپ فرمانده ر  ز

اند، به عقب آمده الله اکبرکیلومتر به اواسط ارتفاعات  9 حدود در الله اکبرابتدای ارتفاعات  که از 23/7/95 روز

حرکت دشمن اکثریت پرسنل تیپ مواضع خود را ترک  ت آتش وکه به محض فعالی شودمیجا شروع آن ازمشکل 

 ماننرد ومحل کنونی باقی مری ستاد  در فرمانده تیپ و نمایند ومی نشینیعقببه سمت پادگان دشت آزادگان  و

 گردانرد ومری نموده بودند بره مواضرع برر نشینیعقبکه به پادگان  پرسنل و وسایلی را ،بعد معاون تیپ صبح روز

 دستورات، فرماندهی مشکل است.     عدم اطاعت از روحیه و که با این آموز  و نمودمی اضافه
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 پیشنهاد:

تجدید سازمان این تیپ به نحوی که بتواند ضرمن  مشهد و اعزامی از 198یگان  با زرهی 8تیپ تعویض  -1

 نماید. نیز تجدید را بازیافتن روحیه خود قوای خود

  1توپخانه لشکری جهت رفع نواقص ابلاغ شود. پشتیبانی و لشکر و مراتب فوق به ارکان ستاد -2

 سرهنگ جلالی :رئیس رکن سوم لشکر

*** 

و من  نمایدآن زمان مشخص می را در زرهی 8تیپ  یهایگانوضعیت نابسامان  ،گزار  فوق

 آنهابه نوعی جزئی از  وحضورداشتم  زرهی 8تیپ منطقه  دشوار در آن شرایط سخت و چون خودم در

ترا مشرخص  ماهدر اینجرا آورد را گرزار  برالا بودیم، مخصوصاً همرزم یکدیگر م وشدمیمحسوب 

. توضریحات رسیدمیکسی هم به فریادمان ن بردیم ورنج به سر می سختی و چه اندازه ما در نمایم تا

 نماید.مشخص می بیشتر را زرهی 8تیپ نیروهای  زیر وضعیت ما و

آترش و  ،تررین شررایط، شربانه روز در دودسرخت روز بود که برا دشرمن در 89 رات بیش ازنف

 توپخانه متجاوز با دادن تلفرات و ی تان  ،خمپاره وهاگلولهها ،گردوغبار ناشی از انفجارات انواع بمب

آفتراب  زیرر نرد. چهرره همره نفررات درکردمیپنجه نرم  ضایعات بسیاری درگیر و با دشمن دست و

 ان نشسته برود. درشعمق وجود عرق ناشی از فعالیت ها در خاک و گردوغبار و وزان سوخته شده وس

 برودیم در بیابان برهوت حمامی نبود که نفرات بتواننرد اسرتحمام کننرد. لرذا مجبرور در آن شرایط و

م. ایرن بشرویی مناسب نبود، بردنمان را اصلاًبهداشتی  نظر های منشعب از رودخانه کرخه که ازکانال

تررین رده کره سرربازان بودنرد. مجری گرفته ترا پرایین یهایگاناز فرماندهان  ،مختص به همه بود

 پراره شرده و آنهراامکان نشسرتن  جنگ و های مستمر درمان به خاطر درگیریهایها ولباسجوراب

شردت رخ  جنگری برا ایرن کرردمین طور. کسی فکرها هم همینوضع پوتین ،بین رفته بودند از بعضاً

به منطقه نیاورده بود. وسایل شخصی نفررات هرم  خود خواهد داد وکسی هم آن قدر وسیله اضافی با

بین رفته  منهدم شدن خودروها از بمباران هوایی و اثر در خودروهای آتشبار که با خود آورده بودند، در

غرب  همان ابتدای جنگ در در ،ایل نفرات بودپوشاک و وس ما که انبار یلذخودروهای  بودند. یکی از

لرذا وسرایل اضرافی هرم  منهدم گردید. گرفت و ی دشمن قرارهاتان هدف  مورد الله اکبرارتفاعات 

امکان . هم دریافت نکرده بودیمجایگزین و جبران نماییم. پوتین اضافی  نداشتیم تا وسایل انهدامی را
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گذاشرتیم کسری نمی فرمانده آتشبار جناب سروان صالحی و منخرید پوتین و وسایل را هم نداشتیم. 

یم. بره شردمیبایسرت پشرتیبانی مرا مری اما کافی نبود و ،یا لباس مشکلی داشته باشد بابت پوتین و

 همت ما صرف پیاده کرردن گلولره و روز، تمامی تلا  وطول شبانه های زیاد درواسطه تغییر موضع

به هیچ عنوان فرصتی نداشتیم که بره کارهرای  واقعاًدشمن بود،  برای مقابله با آنهاتیراندازی  رج وخ

یر  موضرع توقرف داشرتیم،  روزی در چند . اگربپردازیمهای بهداشتی ساختن سرویس همانند دیگر

کسری ایرن  ایدشر مانوری سخت بود. یهایگانبرای  واقعاًاما  ،نددادمینجام ا این کار رانفرات  حتماً

یر  مراه حمرام  متوجه شد که بریش از گرفت و آن شرایط قرار های من را درک نکند، باید درگفته

که به مردم کشورمان  ها توسط نظامیان بودیعنی چه  تحمل همان سختی نبوی تعفن گرفت نرفتن و

همره شرب  خوابیردیم ودشرت مری در روز برای اسرتراحت کرردن روی زمرین براز وعزت داد. شبانه

صبح  زیاد تا بسیار درد زدندکه به علت سوز  ونفرات آتشبار را نیش می های بیابان تعدادی ازعقرب

بایست آن می و نداشتیم اختیار یا پادزهر هم در های اولیه وکه کم  حالی بود ند. این درکردمیناله 

 افتاداهی اوقات هم اتفاق مییم. گکردمیتحمل  ها راگز  انواع عقرب های ناشی ازسوز  دردها و

من خودم شاهد بودم کره  خطرناک بود. آن صورت بسیار ند که درشدمیگزیدگی ر ما که نفرات دچار

مان گرمای شردید هایاستخوان دست دادند. تعدادی از رزمندگان به واسطه مارگزیدگی جانشان را از

تا استراحت کنیم،  کشیدیمبان دراز میهای بیاها و خار و خسچشیدند و وقتی روی ریگدشت را می

ای نداشتیم. آغو  آفتاب و بیابان ما سوخت، اما ناگزیر بودیم و چارهتمامی وجودمان از خاک داغ می

مران داشرتیم، را طلب کرده بود و ما باید به واسطه مأموریتی که برای امنیت مردم و سرافرازی وطن

های عرق کرده و داغ مرا را هستم آن دشت سوزان نیز بدنپذیرفتیم. مطمئن تمامی آن شرایط را می

 تپید.جا قلب خاک نیز برای ما مینمودند. آنکردند و تحسین میلمس می

شرایط خطرنراک  منطقه دشت آزادگان واقعیت این بودکه افراد در روحیه نفرات هم در مورد در

منطقره  نهایتراً ودیرت یگران وحفرظ موج سرعی در نرد وکردمیمطلوبی انجام وظیفره  جنگ به نحو

نرد کردمینفرات زمانی که حرس . دست یافتن به هدف خود در آفند بودند یا واگذاری جهت پدافند و

خود بره نمرایش  عملکرد خوبی را از ،گرفته است خطر قرار حیثیت آن در ارتش و های یگان وارز 

بایسرت ربه کردم. لذا فرماندهان میاین موضوع را تج کاملاًمورد یگان خودم  گذاشتند که من درمی

الخصوص نفررات ترازه وارد، . علینمودندمی سربازان گوشزد ان وداردرجهبه  مرتباً های یگان راارز 

گرفتره  شررایطی قررار منطقره در موجود در یهایگان دیگر و زرهی 8تیپ آن زمان  در متأسفانهاما 
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تیرپ، نفررات در شررایط روحری  یهرایگانرده به تلفات وا های پیاپی وکه به واسطه شکست بودند

نظر روحری  نیروهای تیپ را از تانداشتند که این از وظایف سلسله مراتب فرماندهی بود  مناسبی قرار

برد  به روز وضعیت روحی نفرات روز این مهم صورت نپذیرفت و متأسفانه . اماروانی بازسازی نمایندو 

 هرا مقصررناکرامی را در زرهری 8تیرپ نیروها نیز  دیگر قه والخصوص مردم منط. علیشدمیبدتر  و

 عمرلاً شان نداشرتند ویگان احساس خوبی نسبت به خود و زرهی 8تیپ لذا نفرات  ند.کردمی قلمداد

 و ، سروبلههرای صرفریههای پاسگاهردبازماندگان نب آنهاشان متلاشی شده است. دیده بودند که یگان

برابرر مرردم  بودند و بره نروعی احسراس مسرئولیت در الله اکبرارتفاعات  بستان و شهر و تنگ چزابه

هرای صرحنه ند. مشراهدات آنران ازکردمیشان مجموعه یگان های شان وخانواده ارتش و منطقه و

آنهرا هرر لحظره ان گذاشرته برود. شرمسرتقیم در روحیره رحمانه دشمن، تاثیربی کشتار وحشتناک و

گیری کرده بودند که گویی تا ای هدفهای آنها با چنان زاویهدیدند، لوله توپهای دشمن را میتان 

هرای آنران هرر لحظره هرا و تان توپ لوله دوردست، بر جاده و دشت مسلط و حاکم بودند. گلوله در

 یزرهی به کابوس شباهت داشت، کابوس 8تیپ  ماندهنفرات باقیآماده شلی  بودند. این مناظر برای 

های دردناک مجروحان، بوی باروت های توپ، فریادها و نالهاز نبرد، از صدای رعدآسای شلی  گلوله

یزرع که وز  باد، گرد و غبرار و های آهنین در آن دشت برهوت و شنی و لمو خون و مشاهده غول

زرهی شکست خورده و فقط بقایای مردگان و ادوات منهدم  8داد. تیپ ها را از روی آنها عبور میشن

زرهی تنها این چیزها به یادگار  8از روزهای گذشته و دور برای نفرات تیپ  شده آنان باقی مانده بود.

های ولگررد در کنرار رسرید، سرگبروی تعفرن بره مشرام می هرادر آن دشت و در گودال مانده بود.

لا ینقطرع بره دور سرر و  کره هرا،زدنرد، صردای وز وز مگسرسه میهای ارتفاعات الله اکبر پگودال

دیدیم که اجساد به جا مانده را به خراک تعدادی را هم می رسید.، به گو  میچرخیدندصورتمان می

ای شده بود که گویی از اعماق عهد قدیم آمده بودند تا انتقرام خرون سپردند. چهره نفرات به گونهمی

روند. ما به ها در برابر چشمانم رژه میکردم که مردهیرند. من خودم احساس میشهدای بی گناه را بگ

کلی ترک دنیا کرده بودیم و متعهد به کشیدن ریاضت در آن دشت بودیم. شعار اصلی ما کار، تلا ، 

جا خطر گرفتار شدن به وسوسه قدرت و رفراه وجرود ت در جنگ بود. در آندجسارت، شجاعت و شها

گیرانره حراکم برود و اراده قروی، پرهیرز و جا گرما و تنهایی، قواعرد آهنرین و سرختننداشت. در آ

داری و ترک کامل و همه جانبه دنیا و لذات جسمانی و مرادی پایره و مبنرای زنردگی در آن خویشتن

بسیاری از اوقات هم کمترر  ،مادیات و جسم انسان ارزشی نداشت .بود هادر تمامی جبههو کلاً دشت 
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ها و مشراهدات تروجهی نشرد. مرا بررای شد. کما اینکه به گزار ز طرف ما مقبول واقع میچیزی ا

بودیم و تنها با کم  دعا و تهری کرردن وجرود بایست در انتظار آخرالزمان میرهایی در آن کویر می

 ینینشعقبهنگام  من در توانستیم عاقبت خیر عمر خود را به پایان برسانیم.خود از همه چیز دنیا می

حتری  سرربازان و ان وداردرجرههای از بستان تا پادگان دشت آزادگان، اش  زرهی 8تیپ  یهایگان

 پرر های سوخته ودر چهره ترین شرایط قرار گرفته وسخت بودم که در این ناظر و دیدممیافسران را 

 بعضراً نگریسرتند ومیزده به یکدیگر ماتم ناراحتی تمامی وجودشان را گرفته بود و از گردوغبار، غم و

مرواردی بره یکردیگر  حتری در و نردکردمیپرخا   با دشمن مشاجره و به یکدیگر برای مقابله بهتر

روانی جنرگ برود کره بره  و فشارهای روحی ها ناشی ازالعملتمامی آن عکس  تیراندازی هم نمودند

نروعی احسراس  بره شاید نفررات نداشتند. توان مقابله با آن همه ارابه پولادین را ،نیرو واسطه کمبود

 ندارد. این افکار و دشمن را یارای مقابله با دانستند که توان وخود را از ارتشی می ند وکردمیحقارت 

خیری خود را أخوب عملیات ت صورتی که بسیار . دردادمیرا رنج  آنها منطقه نبرد، در مشاهدات نفرات

مسئولان دلجویی  طرف فرماندهان و بایست ازولی می ،شان بود، انجام داده بودنداصلی یتمأمورکه 

برابرر  8 آن منطقره بریش از برابر حملات ارتش عراق که در در زرهی 8تیپ  العملعکسند. شدمی

 خیری درأبرسد که آن هم عملیرات تر به هدف خود تا داشت، رفتاری عقلانی بود اختیار در نیروتیپ 

انداخته بودنرد  آنهابه گردن  تمامی گناه شکست را متأسفانها ام. آن شرایط سخت بود در آن منطقه و

نمرایم زوایرای شان باقی نمانده بود. این مسایلی که مطرح میای برایآن شرایط دیگر روحیه که در

روز از درون خود شربانه اند وند تنها ماندهکردمیآن زمان بود که احساس  کور مشکلات رزمندگان در

مشکلات مربوط به صحنه نبرد شاید  دیگر ب فرو بسته بودند. لذا این مشکلات ول کشیدند ورنج می

اند کره پیرروزی همیشره هرزاران مرادر دارد، امرا از قدیم درست گفته ها پنهان مانده بود.برای خیلی

 شکست همیشه یتیم است.

یر   غیرنظامی و وارد شدن به زنردگی در که ترک زندگی عادی و موضوع مهم دیگر این بود

شررایط جنرگ  صورتی کره در در .شودمیتوسط سربازان به عنوان بحران تلقی  سازمان نظامی اکثراً

برابرر  شران درکه عزیزترین دوستان شرایطی قرار گرفته بودند گیرد. آنان درتلقی شدت می این طرز

حتری  ند ورسیدمیی دشمن به شهادت هاگلولهاثر اصابت  یا بر سوختند ومی هاتان  شان درندیدگا

شران شراهد چنرین زنردگی قادر به تخلیه آنان به عقب جبهه هم نبودند. آنان جوانانی بودنرد کره در

آن شرایط روحری  تا از ندکردمیکم   آنهابایست به تجربه نکرده بودند. لذا می های نبودند وصحنه
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جنگ به منزله پایران مرحلره  ای از سربازان جوان، حضور دراز طرفی برای عدهنامساعد نجات یابند. 

جواز صد در صد کشتن دشمن نیست. کشتن واقعاً یر  واقعره شد. جنگ به معنای نوجوانی تلقی می

آوری است. جنگ و کشتن دشمن علاوه بر کسب مقام و موقعیت برای جنگجویان، با احساس تأسف

ن جروان را از نظرر روحری باشد که بعضی از سربازان و جنگجویاگناه و رعب و وحشت نیز همراه می

زیرر  مواضع پدافنردی در یا در که ت  نمایند و شدمیخواسته  آنهاچنین شرایطی از  در دهد.آزار می

 در آن زمران نظرم و متأسرفانهگیرنرد.  ها بدون پشتوانه کافی قرارمرگبارترین آتش ترین وسهمگین

ا انضباط خوب یگان، اعمال فرمانردهی اقل بتوانند بحدی نبود که فرماندهان لا انضباط ارتش هم در

د محررک توانمیدهد و روحیه نبرد را افزایش می ،میدان نبرد انضباط در در صورتی که نظم و نمایند.

دارد با تمامی قروا می انضباط است که سرباز را وا سربازان باشد. زیرا نظم و ان وداردرجهخوبی برای 

 آن یگران نهایتراً ن روحیه به تمامی نفرات سررایت کررده واین صورت ای تا آخرین لحظه بجنگد. در

ا  کنرد کره ثمررهمری یگان ایجاد انضباط ی  روحیه همبستگی در نظم و موفق خواهد بود. اصولاً

ای جایگراه ویرژه هرای اسرلامی هرم ازها، ارز سلسله مراتب ارز  در چند هر روحیه جنگی است.

همگری  داشرتند و قبرول کشرور حضرور ادیان مورد امی اقشار وتم ارتش از ، اما درباشدمیبرخوردار 

 کراملاًعملکرد نفرات  رفتارها و شان عملکرد خوبی داشته باشد که از کردارها ویگان ندکردمیتلا  

 از آنهرامشکلاتی وجود داشت که برطرف نمودن  ها، ونارسایی مشخص بود. ولی ی  سری نواقص،

هرای بایست ردهشان نیز خارج بود که میفرماندهان مستقیم و آنهااده از ار عهده نفرات ساخته نبود و

بررای نیروهرای  ند تا اجرای عملیرات راکردمیتلا   آنهامسئولان کشور در رفع  بالای فرماندهی و

 .نمودندمیتحت امر  تسهیل  یهایگان دیگر و زرهی 8تیپ 

ان پناهی نداشتیم. مجبور بودیم داخرل ها هم شروع شده بود و ما جبار  و سرد رفته رفته هوا

 امان باشیم. تمامی ایرن مسرایل در باران در بگذرانیم تا از سرما و خود را خودروهای مهمات، روزگار

 واقعراًخرواهم بگرویم، مجموع مری دید بسیاری پنهان مانده بود. در از واقعاًبودکه  آن دوران رنج آور

چند ما به وظیفه خود ترا پرای جران مران  بسیار زیاد بود هر ما ولی توقعات از ،وضع اسفناکی داشتیم

 8 تیرپدرخصوص تعویض  زرهی 52لشکر عملیات  افسرتوجه به پیشنهاد  نهایت با یم. درکردمیعمل 

الوصف تعویض انجام نگرفت. امرا سازمان، مع تجدید احتیاط برای بازسازی و قرار گرفتن در زرهی، و

بازسرازی  منطقره، و یهرایگان دیگر و زرهی 8تیپ باکمی کم  به  که بودند ناظر همگان شاهد و

تاریخ کشورمان برای همیشره  منطقه انجام دادند که برگ زرینی در در هایی راروحی نفرات، عملیات
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زرهری برا پشرتیبانی  8نچه را که نباید فرامو  کرد این است که نیروهای تیرپ آگردد. محسوب می

م کم  مستقیم تیپ از همان م 199توپخانه  813م و گردان م 179انه توپخ 833مداوم آتش گردان 

آغاز جنگ به تنهایی و بدون کمر  هریچ نیرویری و در اوج قردرت ارترش عرراق کره سرمسرت از 

را  کرد، ضربه زد. ضرباتی که دشمنهای به دست آورده خود، در خاک کشورمان پیشروی میپیروزی

شوکه کرد، اثر آن ضربات سنگین بود که پیشروی ارتش عراق در دشت آزادگان کند شد. زمانی کره 

برابر نیروهای ما بود و اصلاً تعادل و توازن قوا وجود نداشت که  نقدرت و توان نیروهای دشمن چندی

آن زمران قطعراً  زرهی است. در 8های تیپ این اوج افتخار نفرات یگان ما و دیگر همرزمانم در یگان

هرای توپخانره، نیروهای مدافع در شمال و جنوب رودخانه کرخه، بدون آتش پر حجم و مرداوم یگان

کررد، کراری از پریش توپخانره کره در منطقره یکره ترازی می 833خصوصاً توپخانه دوربرد گرردان 

یروهرای خوشبختانه در خصوص قدرت آتش توپخانه و نقش آن در سد نمودن پیشرروی ن .بردندنمی

دشمن و وارد نمودن تلفات بسیار به آنها، تمامی نیروهای مدافع و فرماندهان آنان در دشت آزادگران، 

اند و تعردادی دیگرر نیرز برا اند و مراتب رضایت خود را در همان زمان اعلام داشتهناظر و شاهد بوده

خصروص توپخانره  های مختلرف، درها و مصراحبهصداقت کامل در خاطرات خود در کتب و نشرریه

 اند.م در دشت آزادگان و نقش آن در منطقه، بسیار گفته و تعریف و تمجید نمودهم 179دوربرد 

ارسرال  52لشکر به فرمانده  زرهی 8تیپ که فرمانده  باشدمی 25/7/95 مربوط به روز پیام زیر

و آنچره را کره قربلاً  متن برالا مشکلات اشاره شده در محتوای آن به مسایل و از توانمیداشته که 

توانرد بررای سایل و مشکلات دیگر را برداشت نمرود کره میهمچنین خیلی م درک و ،اماشاره نموده

 فرماندهان جوان در ارتش بسیار مفید باشد.
 

 9151شماره:                                                                                   8تیپ از: 

 25/7/95تاریخ:                                                                              52به: ف ل

 )نیازبه تجدیدسازمان تیپ(

ی  تیپ معادل ی  گردان هم  ،فرماندهی معظم حقایق به عرض می رسد قادربه اداره تیپ نیستم. تصمیم بگیرید

 تیرپ بایرد تجدیرد کننرد. اساسراًانضباط ندارند و مقاومت نمی ، آموز  ونیست در دو محور به کار رفته، پرسنل روحیه

  1سازمان شود.

 8تیپ 

                                                 
 592. همان، ص  5
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 : گویدمی  89/7/95روزحوادث  توپخانه از 833گردان فرمانده  آجوری سرگرد

اطرراف  وپخانه دشمن دری تهاگلوله نیمه شب ادامه داشت. از هادرگیری 89/7/95تاریخ در

بره  و بمباران شد اهواز در لشکر ستاد این روز در .کردمیپراکندگی به زمین اصابت  مواضع ما با

نگرران  برای انجام کارهرای اداری انجرام نگرفرت. اعزام نمایندگان گردان به اهواز همین خاطر

 تشردید بیشرتر وجودمران در گرانری ران منطقره دزفرول دریرافتی از الخصوص اخبارعلی ،بودیم

 شرهرهای دزفرول و و شده بود آن منطقه تلفات زیادی وارد به نیروهای خودی در زیرا، نمودمی

 سقوط بودند. خطر در اندیمش 

، 189توپخانره کرالیبر یهایگانمسئول تطبیق آتش  قاسمی به همراه سرگرد 9399 ساعت

توپخانه منطقره داشرتیم، بره  یهایگانخصوص عملیات  به دلیل الزاماتی که در مم179 و 199

آترش توپخانره  زیرر جاده آسفالته به سمت اهواز عزیمت نمودیم. به اهواز زرهی 52لشکر  ستاد

حمرل مهمرات بره  تجهیرزات و و جایی نیروهاجابه تردد در داشت. بمباران هوایی قرار دشمن و

گلولره  اصرابت تررکش اثرر کمپرسری در و ی  دستگاه وانت برار بود. ده چشمگیرجا منطقه در

 تصادف نمودند. شدیداً توپخانه

بره  ،توجیه آخرین وضعیت که مدت یر  سراعت بره طرول انجامیرد پس از9589ساعت در

طررف ه سوسرنگرد بر در مسرتقر بانیدیردهتریم  از بین راه بررای دیردار در گشتیم.ازمان بیگان

 پرس از رسریدیم. سوسرنگرد حاشریه شرهر ان درباندیده به محل استقرار ازم شدیم.سوسنگرد ع

فاصله سه کیلرومتری  دشمن در وضعیت دشمن، مشاهده شد ان نسبت به منطقه وباندیدهتوجیه 

که بره  نموده بود خط پدافندی ایجاد کورکرخهحاشیه رودخانه به سمت شرق  از خاکریز با ایجاد

دقیقره  چند توپ هر ی خمپاره وهاگلوله پشت آن قابل رویت نبود. چیزی درعلت ارتفاع خاکریز 

 سراعت درحال تخلیه مجروحین بودنرد. در هاآمبولانس .نمودمیخودی اصابت  نیروهای به خط

 تعردادی از شرد. هرانابه تخریب ساختم که منجر بمباران شد سوسنگرد شهر یضلع شمال1199

 بودند. مانده شهر در مردم هنوز

گرروه  از ایررج رسرتمی سرروان و سوسرنگرد جناب سروان زهتابچی فرمانده ژانردارمری با

 بودنرد دارعهده ار که مسئولیت قسمتی ازخط مدافعان سوسنگرد چمران دکتر های نامنظمجنگ

توپخانه  833گردان  بانیدیدهتیم  :داشتند اظهار و روحیه نفراتشان خیلی خوب بود داشتیم. دیدار

کره  کرخه همکاری خیلی خوبی دارندرودخانه جنوب  های آتش این نیروها درمورد درخواست در

 اند.نمودهگزار   چمران به دکتر کتباً موضوع را
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بره امامرت  آن تخریرب شرده برود ای که قسمتی ازداخل مدرسه سوسنگرد در را ظهر نماز

 برگزار نیروها دیگر نیروهای نظامی و از نفر 89 حدود حضور الاسلام حاج آقای حسینی باحجت

ن سرنگر بررادرا را در تجمع نمایند. ناهرار نیروها کمتر شدمیسعی  باران شهربه علت گلوله شد.

 و قاسرمی نوبهرار بره همرراه سررگرد محمدی، قلعه نوعی و آقایان حیدری، حضور با ژاندارمری

 صمیمیت آنان فرامو  نشدنی است. و صفا صرف نمودیم. مهندس فارسی

 چروب و با باشدمیکرخه  ازای مالکیه که شاخه وضعیت دشمن روی نهر اطلاع از به منظور

نمروده  ایجراد به آن سوی آب بررود ستتوانمیورزیده  پل ابتکاری که فقط ی  نفری  طناب 

 سرید روسرتای هراینزدیکری وضعیت دشمن تا جهت استراق سمع از با عبور از روی پل بودند.

 دشمن در نیرویی از .نمودندمیآمد  و دشمن رفت از برای کسب خبر نیزارها از عبور پس از خلف

 .داشتند نظر زیر های دشمن این منطقه رالیکن گشتی، نداشت وجود خلف سید

بره  1799 سراعت از پرل فلرزی در عبور با حمیدیه و -جاده سوسنگرد اتمام کارها از از بعد

 دشت آزادگان رسیدیم. مواضع خودمان در

 ،سروان اشررفی فرماندهان آتشبار سای ارکان گردان وؤر حضور ای باسهجل 1789ساعت در

 سرایر بره گرردان و مأمور مم 189 فرمانده آتشبار رپواسدیستوانیکم  ،ستوانیکم عباس صالحی

 :دادم قرار به شرح زیر زرهی 52لشکر لسه توجیهی جریان ج در را آنها افسران تشکیل و

اعرلام  روزانه برابرر مبنا نظرگرفتن بار بدون در را هاتوپمهمات  شد قرار لشکر 8 رکن -1

 محل گردان تخلیه نماید. این یگان در

 شد. به گردان فردا انجام خواهد لشکر از اعزام تیم تعمیراتی خودروهای چرخدار -2

کره از برازار  را تقبل نمود نیاز قطعات خودروها اهواز، رخیم افراد یکی از پور حداد حاج آقا -8

 ، پرداخت نماید.ئه فاکتور، با اراشودمیآزاد تهیه 

توجه به تردد اشخاص به عنوان تخلیه وسایل  با هایگانمتفرقه به نزدیکی  از ورود افراد -8

همرین  در ممانعت به عمل آیرد. قویاً، مایندنمی عبور مواضع آتشبارها کنار که از اهدایی شهرها،

 سرید روستای را ازطریق هایگاناطلاعات  آنهانون دستگیر و مشخص گردید، ظم نفر ارتباط دو

ایرن  را کره از هاگرداننفرات  فرماندهان و رادیو عراق اسامی اکثراً رساندند وبه دشمن می خلف

آنران  از و کرردمیپخرش  سراعت یکبرار اسرامی آنران را ندچ هر و دنعناصر دریافت نموده بود

 تسلیم آنان نمایند. را یا خود نیروهای عراقی همکاری و ، باکردمیدرخواست 
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نداشرتیم.  آنهراشرناختی روی  گونههیچداوطلبی که به این یگان واگذارشده بودند،  افراد -9

 اند.رفته اطلاع نداشتیم کجا و زدشان میغیب گردان ناگهان اقامت در روز 8 کما این که پس از

 کنترل این نفرات الزامی بود. فرماندهان در هوشیاری رکن دوم گردان و لذا

قبیرل  اشخاص متفرقه به عنوان حس انسران دوسرتی، بره عنروان اهردای خروراکی از -6

به مواضع آتشربارها  اآنهنزدی  شدن  از زنند. قویاًاطراف یگان پرسه می در ... بستنی و ،هندوانه

کنتررل  آمروز  داده ترا هرایگان هرای دورگشتی این زمینه به نگهبانان و در خودداری نمایید.

 بیشتری نمایند.

*** 

توپخانه و آخرین  833: عملکرد گردان 15آبان  55 دوشنبهیکم الی  پنجشنبه روزهای

 زرهی 8وضعیت تیپ 

زیررآتش دشرمن قرارداشرتند ومرا هرم  ان مراهروز یکم آب نیمه شب از زرهی 8تیپ  یهایگان

ی توپخانه دشمن نیرز درمنطقره بره صرورت هاگلولهدرآتشبارتاصبح مشغول اجرای تیراندازی بودیم. 

 8تیرپ م کمر  مسرتقیم م 199توپخانه  813پراکنده فرودمی آمد. آتش توپخانه دشمن روی گردان

آتش داشت. گردان کمر  مسرتقیم تیرپ زیادبود وآن گردان هم باشدت نیروهای دشمن رازیر زرهی

 زرهری 8تیپ اما به نظر  ،نمودمیتوپخانه اجرای آتش  833گردان نیازبه تقویت آتش داشت، هرچند 

بررای  زرهری 52لشکر آتش بیشتری نیازداشت. فرمانده  ،برای انهدام نیروهای دشمن درعمق منطقه

   :می داردبه تیپ ارسال  پیام زیر را انهدام اهدافی درعمق منطقه،
 

 291-83-8شماره: رکن سوم                                                                      -زرهی 52ل از: 

 1/3/95تاریخ:                                                                                       8تیپ به: ف 

 تقویت( ل کلی وتوپخانه عم )درخواست آتش از

 89/7/95-9267بازگشت به شماره 

تقویرت درخواسرت آترش روی  توپخانره عمرل کلری و فرمایید یگان توپخانه کم  مستقیم بخواهد که از دستور

  1نمایند. های مزبورهدف

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

*** 
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کردنرد.  منطقه سوسرنگرد بره دشرمن وارد تلفات سنگینی را در روز بالگردهای هوانیروز آن در

 به شهر را قصد حمله مجدد و کردمیهای مختلف نزدی  جناح به سوسنگرد از کم خود رادشمن کم

رخ داد که با آترش توپخانره پاسرخ  زرهی 8تیپ  های شدیدی بین نیروهای دشمن وداشت. درگیری

 8تیرپ توسرط  الله اکبربر تصرف ارتفاعات  اصرار زرهی 52لشکر مانده فر همچنین دشمن داده شد.

 8امرا فرمانرده تیرپ  نمایرد.کید میأت زرهی 8تیپ را داشت که طی پیام زیر آن را به فرمانده  زرهی

زرهری در بره دسرت آوردن  8های موجود تیپ، عدم توانرایی تیرپ زرهی با ارسال آمار و تعداد تان 

 .داردم میمواضع قبلی را اعلا

 

 291-83-128شماره:        رکن سوم                                                                       زرهی 52ل از: 

 1/3/95تاریخ:           دشت آزادگان                                                                    8تیپ به: ف 

 ن مواضع قبلی()به دست آورد

 89/7/95-9898بازگشت به شماره 

 1اید.دست داده از دستورات صادره به دست آوردن مواضع قبلی شما است که از منظور

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

*** 

 9881 شماره:                                                                  8تیپ از: 

 1/3/95 تاریخ:                                                             52به: ف ل

 ی موجود(هاتان )تعداد 

چه کوچکترین ضرربه وارد توجه به روحیه چنان نیستند. با به کار دستگاه است که صد درصد حاضر 12تعداد تان  

 2یگان مانوری هستیم. منتظر ،است بهتر لحاظ پدافند اضع قبلی ازاین که مو ماند. ضمناًشود تیپ باقی نمی

 8تیپ ف 

*** 

زیرا یر   ی  گروهان هم نبوده، حد تان  در نظر تیپ از یابیم که استعدادفوق درمی توجه به آمار با

 2دسرتگاه تانر ،  98یر  گرردان تانر  معمرولاً دارای . باشدمیدستگاه تان   17گروهان تان  دارای 

حامرل  118 دستگاه نفربرر ام ر 8دستگاه خودروی شناسایی،  6کوب، اه نفربر، دو دستگاه تان  میندستگ
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دارای دو گرردان  در آن زمران زرهی 8. تیپ که در سازمان آن منظور شده است باشدانداز میخمپاره

در  .بررد پری زرهری 8تیپ ضعف کامل توان به  می های موجود،تان تان  بود که با نگاهی بر آمار 

پیاده مکانیزه آن تیپ نیز از نظرر تجهیرزات خصوصراً نفربرهرای  189و  199های صورتی که گردان

کسورات را بره  آنزرهی و دیگر ادوات و تجهیزات و نیروی انسانی، کسورات بسیاری داشتند که اگر 

فه نماییم، وضعیت اسفناک تیپ که فرمانده آن برابر پیرام فروق اعرلام های تان  اضاکسورات یگان

هرای آمروز  آن چه کره در کرلاس اساس منطق و فرمانده تیپ بر شود.داشته، کاملاً مشخص می

 الله اکبرر، اظهار داشته که قادربره تصررف ارتفاعرات باشدمی زرهی یهایگانآموخته و جزء تاکتی  

امرا فرمانرده  ،صحیح هم بروده ات تیپ از نظر تجهیزات و نیروی انسانی،کسوربا توجه به  نیست که

تصرف هردفی را داشرته کره خرود  هرم  بر جوحاکم درآن زمان اصرار لشکربه واسطه احساسات و

 ندارد. را یعملیات چنینیگان کافی برای انجام و آگاه بوده که دانسته می

 عصر عملیات نظامی، اما عملیات نظامی درست از آماده سازی ورهبری ا تاکتی  نظامی عبارت

افررادی  های خاص خود را دارد کره نیراز بره تجهیرزات وکند که پیچیدگیطلب می حاضر اصولی را

 آن بود. زرهی درآن زمان فاقد 8تیپ دارد که  را با تجربه با روحیه و ،آموز  دیده

 نشدنی بوده است. عاًواقنماید که پیام بعدی فرمانده لشکر به مطلبی اشاره می در 

*** 

 291-83-89شماره:   رکن سوم                                                              ر زرهی 52ل از: 

 1/3/95تاریخ:                                                                                  8تیپ به: ف 

 وجود(با وضع م یتمأمور)انجام 

 1/3/95 -9881بازگشت به شماره                                                     

 1انجام دهد. یتمأموراست بتواند  هرچه موجود تیپ باید با

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52لشکر ف 

*** 

نبردها برا دشرمن انجرام  بایست دریمواردی بود که م تمامی اصول و این پیام خط بطلانی بر

 وضرع موجرود ندارد، اگر عملیاتی برا در اختیار نیروی انسانی کافی هیزات وگیرد زیرا وقتی یگانی تج

ا  شکسرت خواهرد برود. نتیجه قطعاً به دلیل عدم تعادل بین نیروهای خودی با دشمن، انجام دهد،
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ن کمری در ،ایرن مررز که خطرات بسریاری درتعقل است  بین احساس و مرز این نکته همان فاصله و

ای که در جنگ دارم، بره ایرن اند که من با توجه به تجربه چندین سالهها نشستهجنگ فرماندهان در

 موضوع اعتقاد کامل دارم.

دست به تحرکاتی زد که با آتش توپخانه پاسخ داده شد  الله اکبرارتفاعات  دشمن در این روز در

 زرهری 8تیرپ نیز دشمن فعالیت زیادی داشت کره  قع در جنوب رودخانه کرخهوا منطقه کوت اما در

 در مم 179 توپخانره 833گرردان نمایرد کره نقرش ارسرال مری همین رابطه به لشکر پیام زیر را در

 انهدام آنان مشخص است. حرکات دشمن و جلوگیری از پشتیبانی از نیروهای در خط و

 

 9818 شماره:                                                                                            8تیپ از:

 1/3/95 تاریخ:                                                                                           52به: ل

 کوپتر(به هلی نیاز )آتش توپخانه خودی و

 89/7/95-291-83-8بازگشت به شماره                                              

 .باشدمیدشمن درگیر  کوت با یگان توپخانه در -1

 نماید.م با آتش توپخانه پشتیبانی میم 179توپخانه  -2

 .باشدمیکیلومتری غرب کوت  8 کوپتر دربه اعزام هلی نیاز -8

 1ند.طاوس تماس بگیر با 9969 کوپتر هابا چانلهلی -8

 8تیپ 

*** 

 :گویدمی 1/3/95 اتفاقات روز حوادث و توپخانه از 833گردان فرمانده  سرگرد آجوری

 ان گردان مستقرباندیده بودند. بیدار گردان تا صبح همه نفرات 1/3/95 طول شب مورخه در

 در جنوب رودخانه کرخه جلالیه و سوسنگرد ،سگور شمال روستای در الله اکبرشرق ارتفاعات  در

 طریرق افسرر از زرهری 8تیرپ  یهایگان و چراغ روشن گزار  نمودند با دشمن را تحرکاتی از

 صبح درخواست آتش داشتند. رابط تا

 یتمأموراجرای احت و روی زمین بدون سنگر استر هاتوپپای  نفرات در سرد بود و هاشب

 چادرهرا هرم نفررات در هراشرب قابل استفاده نبود، چادرها ،تابش آفتاب اثر روزها بر .نمودندمی
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 ی توپخانه دشرمن متصرورهاگلولهتوسط  آنهالحظه احتمال ترکش خوردن  هر نداشتند و تأمین

 بود.

ی روز و عردم گرمرا سررمای شرب و بازدید نمودم. هاتوپکلیه نفرات  صبح از1999 ساعت

 ها و مشخص نبرودن زمران اسرتراحت بشاشریت وصورت و سوختگی دست ها تغذیه مناسب و

 آنهراکسانی هم که سرنی از  سربازان جوان ربوده بود و ان وداردرجهشادابی را از چهره افسران، 

ا تمرامی نفرراتم روح جنگراوری ر اما در ،نداشتند شرایط خوبی قرار جسمی در نظر گذشته بود از

 ای نداشتیم.نگران نفراتم بودم که چاره واقعاًولی به عنوان فرمانده گردان،  ،مکردمیمشاهده 

 روحانی بودند از آنها نفر 19نمایندگان مجلس شورای اسلامی که  نفر از 13 تعداد آن روز در

ه در آتشربار دوم بر کره برا نیروهرای داوطلرب مم 179 ی  قبضه توپ مواضع ما بازدید نمودند.

 رئریس تروپ آن اسرتوار سرازماندهی شرده و به عنوان آتشبار برد بلند فرماندهی سروان اشرفی

 جلب نموده بود. بود، نظرشان را جندقی

 زرهری 8تیرپ سی گردان با همکاری نفرات عقیدتی سیا سیار باندیده حسن رضایی گروهبانیکم

وضرعیت  تیرپ، از 2 رکرن عناصری از ند بادادمیدشمن انجام  اخبار را از آوریجمعکه کارهای 

توجره بره عردم دیرد  دادند. برا خبر دهلاویه و سابلهر  منطقه بستان گستر  توپخانه دشمن در

 ی روی آن مناطق اجرای آتش نمراییم ترااشد با مختصات نقشه کافی روی مناطق مذکور، قرار

آن  در 8تیرپ طریرق عناصرر نفروذی  اطلاعات تکمیلری را از و مشاهده دشمن را العملعکس

 مهران معاون فرمانده توپخانه لشرکر جناب سرهنگ پور 1799ساعت در مناطق دریافت نماییم.

 شد. شام را گفتگو )ساب(م م179 یهاتوپ بلند ی بردهاگلوله مورد در یافتند و گردان حضور در

حالی که آتشبارهای گردان  روی ارتفاع جنب منبع آب پادگان دشت آزادگان در 2189 ساعت در

 ان هدایت آتش گردان صرف نمودیم.داردرجهمشغول اجرای آتش بودند با افسران و 

*** 

منطقره  ،ی روشرن کننردههاگلولره شب گذشرته دشرمن برا آرام بود و آن روز منطقه نسبتا ً در

طول شب عملیراتی  نیز در نامنظم یهاجنگ گروه سوسنگرد را روشن نموده بود. تعدادی از نیروهای

 به نیروهای دشمن وارد نمودند. و تلفاتی رام علیه متجاوزین انجارا 

*** 
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 زرهی 8به فرماندهی تیپ  : انتخاب سرهنگ زرهی الماسی15جمعه دوم آبان 

 :گویدمی 2/3/95روزتوپخانه از حوادث  833انده گردان فرم سرگرد آجوری

صبح  های توپخانه دشمن مواجه بودیم که تاتیراندازی با 2/3/95 صبح روز 9889 ساعت از

مواضرع  در تررک و مواضرع خودمران را ،پرذیریعدم آسیب اطربودیم به خ مجبور ادامه داشت.

. دادمریتجهیزاتی نجرات  ما را از دادن تلفات انسانی و ،این شیوه عملکرد شویم. جدیدی مستقر

و تقردیر از زحمرات  زرهری 52لشرکر  8تیرپ به فرمانردهی  زرهی الماسی 2 انتصاب سرهنگ

جلسره متشرکله  و دربه عمل آمد  1699زرهی در ساعت 8تیپ قرارگاه  در سرهنگ زرهی عمید

 تشریح گردید. 8 و 8 و 2 و 1 دشمن توسط ارکان و زرهی 8تیپ آخرین وضعیت 

آتش توپخانه  جاده شنی منتهی به پادگان دشت آزادگان زیر 8تیپ قرارگاه  مراجعت از در

 و هرای سوسرنگردشررق زمرین آب رودخانه کرخه به جنروب، محل انحراف در دشمن بود و

حال  اصابت گلوله توپخانه دشمن در اثر سنگین بر دستگاه خودرو دو ،کورکرخهمنطقه شمال 

 سوختن بودند.

، عملیراتی علیره نیروهرای دشرمن کورکرخرهر  خط سوسنگرد بود در قرار  2199 ساعت در

واحردهای نظرامی، بره  نفرات داوطلب از و ژاندارمری و های نامنظمتوسط نیروهای گروه جنگ

ای مجروح شدن عرده به شهادت و منجر تلافی عملیات دشمن که شب گذشته انجام داده بود و

 انجام شود. نیروهای خودی گردیده بود، از

*** 

 رخ داد و الله اکبررارتفاعات  در زرهی 8تیپ  ای دشمن وآن روز درگیری شدیدی بین نیروه در

خرود را  یهرایگان ،منطقره ظهر ادامه داشرت. دشرمن در 1299صبح تا 1999ساعت  درگیری ها از

سرعی داشرتیم اجرازه  یم وگررفتمیآترش  را زیر آنها ،بانان گردانهکه با گزار  دید نمودمیتقویت 

طری پیرام زیرر وضرعیت گسرتر   زرهری 52لشکر م. فرمانده ندهی جایی به نیروهای دشمن رابهجا

دشمن را  ،توپخانه یهایگان ،داده بود دستور ارسال وزرهی  52 دشمن را به توپخانه لشکر یهایگان

 دهند: آتش قرار زیر بانی موثرهدید با
 

 291-83-88 شماره:                     (                                                            8-)ر زرهی 52ل از: 

   8/3/95 تاریخ:           به: ف توپخانه لشکری                                                                        

 بخشداری بستان( )محل استقرار دشمن در

 محوربستان برابر اطلاع سپاه پاسداران

 .باشدمی نفربر دشمن مستقر دستگاه تان  و 29 بیت حمادی حدود و طراف روستای سابلها در-1
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 .باشدمیبخشداری بستان  محل استقرار دشمن در-2

اهالی  شده و علف استتار به وسیله پوشال و سنگرمستقر و اطراف پل رمیم در دستگاه تان  دشمن در 19 تعداد-8

بران هدید با آتش توپخانه مناسب و های مزبوردهید نسبت به انهدام هدف اند. دستورتخلیه نموده روستای رمیم قریه را

 1ورزیده سریعا اقدام گردد.

 قاسمی سرهنگ ستاد :زرهی 52ل ف 

*** 

جنروب کرخره  شمال و از باندیدهرسد دو  توپخانه با 833گردان  طور که قبلاً اشاره نمودم،همان

ان باندیردهند. گرفتمیدشمن را زیر آتش  ،های تیربا درخواست و داشت نظر زیر کاملاًحرکات دشمن را 

بایسرت مری بستان دید مستقیم نداشرتند و اما روی شهر، ندکردمیعمل  ثرؤم آن زمان بسیار گردان در

گردان های مداوم تیراندازی ثیرأتیم. از دادمیاصابت قرار روی مختصات مورد را از مناطقهای آن هدف

منطقه بستان،  شان درانهدام تجهیزات نمودن حرکات دشمن و سد نقش آن در م وم 179توپخانه  833

 اند:خاطرات خود این چنین گفته و هاگزار  چنین مردم منطقه درو هم خوزستان سپاه پاسداران

 نویسد:این زمینه می در انسپاه خوزست

آترش سرنگین  اثرر برر منطقره غررب سوسرنگرد، توقف عملیات رزمی دشمن در همزمان با»

هرای پاسرداران، نیروهرای زرهری عرراق منطقره شربیخون دشت آزادگان و زرهی 8تیپ توپخانه 

 2«جا خط پدافندی به وجود آوردند.همان کردند، در نشینیبعق به سوی سابله تخلیه و را دهلاویه

*** 

 :گویدمیکیلومتری شرق بستان  8 ساکنان روستای عبیات در محسن بن شایع عبیات از

 آنهرانبودند.  روحیه رزمی برخوردار به اشغال درآوردند، از بستان را سربازان عراقی که شهر»

نرد. کردمی نشرینیعقبکمتررین مقراومتی  برا ده وتوپخانه خویش متکی بو به سلاح سنگین و

 در آنهراکوبیدنرد. مری شرق بستان را حمیدیه نیروهای مستقر در هایتپهتوپخانه ایران از سوی 

 8 عرراده سرنگین تروپ در 89 فقرط پنهران و را سنگرهای محکم، اسلحه خرود انبوه درختان و

  8«پرداختند.سنگرد میبه آتش باری به سو کرده و کیلومتری شرق بستان مستقر

*** 
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 :گویدمی ساکنان روستای سابله حمادی از حاج سعید

درآمرد، نیروهرای دشرمن  هراعراقیروستاهای آن به اشغال کامرل  این که بستان و از بعد»

 برا کررده و متمرکز پل سابله اطراف رودخانه و در را ی خودهاتان  بخش عمده ادوات زرهی و

برا امکانرات  هاعراقی. وقتی دادمی را هدف بمباران قرار سوسنگرد عراده توپ سنگین، شهر 89

را هردف  آنها، الله اکبر هایتپهاز  زرهی 8تیپ ند، توپخانه کردمی پل سابله عبور جنگی خود، از

ای حملره 95مراه اوایل آبران  روز متوالی در . چندکردمیپیشروی دشمن جلوگیری  از قرارداده و

  1«فقط تبادل آتش بود. انجام نگرفت و

*** 

حمیدیره  هایتپره در و دادمری آتش قرار آن زمان منطقه شرق بستان را زیر ای که درتوپخانه

 دیگرر و هرم سرپاه پاسرداران م بود که هم مردم منطقه وم 179توپخانه  833گردان  ،استقرار داشت

 سرد اند که درنموده دقت آن اشاره و اظهار جنوب رودخانه کرخه به قدرت آتش و مدافع درنیروهای 

توپخانره  813 بوده است. البته نباید قدرت آترش توپخانره گرردان ثرؤم بسیارنمودن پیشروی دشمن 

 .نمودندمیعمل  مؤثر بسیار یزن آنهانیز فرامو  نمود که  را الله اکبر هایتپه مستقر در

*** 

 :گویدمی 8/3/95و 8روزتوپخانه ازحوادث  833گردان فرمانده  سرگرد آجوری

 ای، به فرماندهان اجازه داده شرد،ی  ماه طی بخشنامه گذشت بیش از با 8/3/95 تاریخ در

روز برا  9سرباز به مرخصی حرداکثر ترا  و پنج نفر داردرجه رسه نف و افسر ی  نفر گردان، هر از

 ها خوب بود.ن بخشنامه از نظر روحی برای نیروای توجه به بعد مسافت اعزام شوند.

 حمیدیره را رر که دشمن قصد نزدی  شدن بره جراده سوسرنگرد اطلاع داده شددر آن روز 

 محرور و کورکرخره منطقره طرراح، در مسرتقر یهرایگانبره  لرذا دارد. جهت وصول به اهواز را

 داشته باشند. حمیدیه ابلاغ شد هوشیاری کامل رار  سوسنگرد

یر  دسرتگاه  الله اکبرحمیدیه به منطقه شرق ارتفاعات  از آمد رفت و سهولت در به منظور

 فعال گردید.     روز آن از روی رودخانه کرخه نصب و پل شناور

بره درخواسرت  بنرا بمبراران شرد. اهای دشرمنتوسط هواپیم حمیدیه شهر 1989 ساعت در

هردف توسرط  27 الله اکبررشررق ارتفاعرات  و جلالیرهر  منطقه سوسنگرد ان مستقر درباندیده

 های گردان گلوله باران شدند.توپ

                                                 
 311. همان، ص  1



 961پدافند از شهر سوسنگرد در نيمه دوم مهرماه  /

 

 اسرتفاده قررار مرورد دریافرت نمرودیم و روز آن در گونی جهت احداث سنگر هزار 19 تعداد

 جهت انهدام ادوات زرهی دشمن عبور روی مواضع ما از 1989 لگردهای خودی ساعتبا گرفت.

حرال  در و فعال بسیار هم زرهی 52لشکر نیروهای یگان مهندسی  که بسیار موفق بودند. کردند

 حرکات نیروهای خودی را تا بودند الله اکبردشت آزادگان به سمت ارتفاعات  مرمت جاده شنی از

 منطقه تسهیل نمایند.این  روی جاده در

 از: عبارت بودند 8/3/95 روز اولین نفرات اعزامی به مرخصی عملیاتی در

: سرربازان قروی و گروهبان دوم نبری ا...، ابوطالب پور فیروز استوار، سروان مهدی دامغانیان

 که با نفرات در شیراز، از مهندس فارسیداوطلب  احمدوند و ثلاثه و، محمودی، احمدی، حسینی

 آنهابه  تهیه کرده بودند، های خودهایی را برای خانوادهحال خداحافظی بودند و همرزمانشان نامه

تررین اساسری جنرگ از حفظ روحیه نیروها در واقعاً شان برسانند.هایند تا به دست خانوادهدادمی

 مقابلره برا در جنگ همه افراد در زیرا بایست به آن توجه نمایند.که میوظایف فرماندهان است 

هرای وحشرتناک، یکسران مشراهده صرحنه و هرامحرومیرت ،هرااضطراب ها،سختی ها،نگرانی

 و هراتشرویش برابرر در و بشناسرند کراملاً را بایسرت نفررات خرودفرماندهان می لذا .باشندمین

 میدان رزم آسیب روانی نبینند. در تا یاری نمایند آنان را، هانگرانی

به آسریب رسریدن بره تعردادی  منجر کوت بمباران و حمیدیه و د،سوسنگر 1919 ساعت در

 مرردم منطقره در هم مجرروح شردند. تعدادی از رزمندگان متأسفانه و سازی گردیدتجهیزات راه

 آنران بیمرار نفرر  8 کره را آنها از نفر 19 تعداد ند.دشحال کوچ کردن به سمت حمیدیه دیده می

کمکری بره  ترا دادیممریانجام  طول مسیر در را اغلب این کار جا نمودیم.حمیدیه جابه تا، بودند

 هایشان باشیم.مرحم زخم تا حدودی توانسته باشیم، هموطنان عزیزمان کرده و

مقاومرت  روز 88 از بعرد آن هم سقوط خونین شهر خبرناگواری دریافت کردیم و روز آن در

باعث ناراحتی روحری  و رخ داد متأسفانهکه  نیروهای مسلح بود دلیرانه تمامی نیروهای مردمی و

 گردید. هاجبهه سراسر تمامی رزمندگان در

*** 

کمر   813 و 833گرردان اثرر آترش سرنگین توپخانره  بر را نیروهای خود آن روز دشمن در

 .نمودمیجا بهجا الله اکبرتفاعات ار در منطقهمستقیم 
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 نویسد: نقش توپخانه می حوادث آن روز و گزار  خود از در خوزستان سپاه پاسداران

دسرتگاه  28 حردود هسرتند و ترردد در الله اکبرر هایتپهبه طرف  خودروهای عراقی مرتباً»

صربح امرروز وقتری  خاکی استتار شرده انرد، هایتپهت ناجی پشت خودرو در روستای بی تان  و

 1«موضع دادند. تغییر آتش گشودند، الله اکبر توپخانه خودی به سوی نیروهای دشمن در

*** 

کره برا آترش  باشدمیمنطقه  نیز بیانگر تحرکات دشمن در زرهی 8تیپ های پیام و هاگزار 

 .شدمیتوپخانه از نیروهای دشمن استقبال 

*** 

 9871 شماره:                                                                                      8تیپ از: 

 8/3/95 تاریخ:                                                                        زرهی 52ل به: ف 

 حال تقویت( )دشمن در

. مقرر فرمایید نسربت بره اعرزام یر  باشدمیحال تقویت شدن  در الله اکبرارتفاعات  در دشمن ،برابر اخبار واصله

 2نیروی فوق اقدام نمایند. نیروی کمکی جهت مقابله با

 زرهی 8تیپ ف 

*** 

 291-83-51 شماره:  (                                                                      8-)ر زرهی 52لشکر از: 

 8/3/95 تاریخ:                                                                           زرهی 8تیپ به: ف 

 (الله اکبر)نیروهای دشمن در ارتفاعات 

ل اجررای حا در ،دارند نزدی  عشیره فنیخی قرار الله اکبرنیروهای دشمن که در ارتفاعات  گزار  ژاندارمری برابر

 های توپخانه آرایش دشمن را به هرم زده وبا اجرای آتش گزار  و وضعیت منطقه را دهید فوراً . دستورباشندمیآتش 

 8دشمن را سرکوب نمایند.

 قاسمی زرهی سرهنگ ستاد 52ف ل

*** 
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 9857 شماره:                                                                                            زرهی 8تیپ  از:

 8/3/95 تاریخ:                                                                                          زرهی 52ل به:ف 

 )ت  دشمن(

 1گرفتیم. مورد ت  دشمن قرار زیر آتش شدید توپخانه دشمن و 1599ساعت  از

 زرهی 8تیپ  ف

*** 

 291-83-193 شماره:           (                                                                             8-)رزرهی 52ل از:

 8/3/95 تاریخ:                                                                               زرهی 8تیپ به: ف 

 آتش ضدآتشبار( )اجرای

 2به هم بزنید. آرایش ت  دشمن را ،با اجرای آتش خمپاره کنید و آتش ضد آتشبار اجرا ،با اجرای آتش توپخانه

  سرهنگ قاسمی :زرهی 52ل ف 

*** 

، منطقه هرگونه تحرک دشمن در ها گویای این است که برای مقابله باتمامی پیام و هاگزار  

توپخانه بود کره بررای ایرن  یهایگاناصلی روی  کرخه، فشار رودخانه جنوب چه در شمال و چه در

یرا  تمامی نفرات آتشبار درگیر دریافت مهمرات و تلا  بودیم و روز درشبانه واقعاًآتشبار  منظور ما در

 نظر کیلوگرم بود، از 59حدود ، که آنهاخرج  ،تیراندازی بودیم که با توجه به وزن گلوله تخلیه کردن و

 حالی بود که آتشربار . این درشدمیشان سپری ها به سختی برایروز ند وشدمیجسمانی نفرات خسته 

 منطقه کروت و منطقه بستان در غرب سوسنگرد و و الله اکبر ارتفاعات غرب ما ضمن اجرای آتش در

جلوگیری به عمل  ه کوت نیزمنطق تا از نفوذ دشمن در کردمینیز اجرای آتش  جنوب شرق سوسنگرد

خوانیم کره بردون آترش توپخانره می رزمندگان در سایر نیروها خاطرات تعدادی از در متأسفانهآورد. 

مرردم منطقره  هرم سرپاه سوسرنگرد و و صورتی که هم سرپاه خوزسرتان اند. درانجام داده یتمأمور

تمرامی مراحرل جنرگ در دشرت آزادگران  م درم 179 توپخانه 833گردان اعترافات زیادی به نقش 

جنراب  فرمانرده آتشربار ،چنان شرایط دشرواری . لذا  درن عزیزان داردکه نشان از صداقت آ اندداشته

 ان وداردرجرهبره  یم وکرردمیروز سرکشری شربانه در هراتوپمن مرتب به نفرات  و سروان صالحی

 یم تراکردمیمان برادرانه رفتارفراتتمامی ن با یم ودادمیروحیه  ،گذاشتندجان مایه می سربازان که از

 بیرون برانیم.در منطقه منهدم و یا با همکاری یکدیگر دشمن را  کنار هم و بتوانیم در
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 بود: به شرح زیر 8/3/95 پایان روز منطقه در دشمن در آخرین وضعیت نیروهای خودی و
 

 9895شماره:                                                                         8تیپ  از:

 8/3/95تاریخ:                                                                        52لشکر به:

 )وضعیت خودی ودشمن(

 هازخمیتعداد  داشت و ه دشمن قرارآتش شدید توپخان جاری زیر روز 1399الی  1699 ساعت از ،خودینیروهای 

 1.باشدمی پل سابله و هویزه و الله اکبرارتفاعات  دشمن در نیروهایرساند. به عرض می متعاقباًرا 

 8تیپ 

*** 

چنردین جنراح  سوسرنگرد از های شدید توپخانه شروع شده بود. شهردرگیری ،آن روز از ابتدای آغاز

 از یم ترادادمری هرای دشرمن پاسرخ لازم رابایست به آترشآتش توپخانه دشمن قرار داشت که ما می رزی

 نشرینیعقبجنوب کرخه  در بستان به طرف سوسنگرد نیروهایی که از کاسته شود. شدت گلوله باران شهر

شرکل ن منطقه در آکه ی  خط دفاعی منظمی هم ضمن این ،نبودند انسجام خوبی برخودار کرده بودند از

 833ان گرردان باندیرده زرهری دشرمن جلروگیری نمرود. یهایگانآن خط از نفوذ  تا بتوان در دنگرفته بو

مشراهده  کجرا دشرمن را هرر شرمال رودخانره کرخره پراکنرده بودنرد و جنروب و منطقه در 8 توپخانه در

منطقره و اعتمراد  دشمن در ازبه علت یقین داشتن  آتشبار ما هم در ند وکردمیدرخواست آتش  ،نمودندمی

 یم تا به دشمن تلفاتی وارد نماییم.دادمیرا خیلی سریع  آنانپاسخ ، گردان بانانبه دیده

 :بود خصوص وضعیت منطقه به شرح زیر در زرهی 52لشکر به  زرهی 8تیپ های پیام 
 

 9911 شماره:                                                                                        زرهی 8تیپ  از:

 9/3/95 تاریخ:                                                                                    زرهی 52ل به:ف 

 دشمن( با )درگیری شدید

هنروز ادامره  آمد که محور کوت به وجود دشمن در صبح درگیری شدیدی بین نیروهای خودی و 9699ساعت  از

 2اند.اند که تاکنون موفق نشدهقصد پیشروی داشته چندین بار دارد و

 ف تیپ زرهی

*** 
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 9925 شماره:                                                                               8تیپ  از:

 9/3/95تاریخ:                                                                         52به:ف ل

 )وضعیت خودی ودشمن(

ر  سوسنگرد رمحور بستان  گونه تغییری حاصل نگردیده. ما درهیچ الله اکبر ر بستان محور وضعیت خودی، در -1

 آتش توپخانه دشمن بودیم. جاری به طور مداوم زیر روز 1899صبح الی  9699حمیدیه از ساعت 

  1.باشدمی مستقر هویزه کوت و فنیخی و و سابله و الله اکبررتفاعات ا وضعیت دشمن، دشمن در -2

 8تیپ 

*** 

 :گویدمی  5/3/95الی  9  هایحوادث روز توپخانه از 833فرمانده گردان  آجوری سرگرد

توسرط  وشرده  که طی فراخروانی احضرار ازان احتیاط راسرب از نفر 89تعداد  9/3/95 روز در

اسرتخدام  اکثریرت آنران در تحویل گررفتیم.، به منطقه آورده شده بودند تهران نماینده گردان از

کره  بودنرد دارای فرزنرد هل وأاکثر آنان مت بخش خصوصی بودند. بقیه در ی دولتی وهاناسازم

 نی آنان بود.نگرا باعث تشویش و همین امر

ی هاسرلاح تیرانردازی برا گرفتره شرد. نظر عقبه یگان برای آنان در آموز  در روز 8 مدت

 گردید. برنامه آموز  آنان منظور دشت آزادگان در میدان تیر در 7جی آرپی انفرادی و

قرارگراه  ان دررئیس رکن سوم گررد صبح به همراه سروان حسین خواجوی1999 ساعت در

قراطع  مصرمم و بسریار 8تیپ  فرمانده جدید جناب سرهنگ الماسی یافتیم. حضور زرهی 8تیپ 

ای قابل قبول آرایرش به گونهرا  8تیپ مواضع پدافندی  که خیلی کم بود، با امکانات موجود بود.

دستورات صرادره  نمودند. ن گردان صادربه فرماندها در خصوص عملیات بود و دستوراتی راداده 

 حضور با درایت ایشان داشت. توانایی و هوشیاری و تذکرات وی، نشان از خصوص عملیات و در

 مواضع پدافندی تیپ شاهد بودیم. در جو  خوبی را جنب و، اخیر روز چند منطقه در ایشان در

شررق و  کروت سوسنگرد، گردید. زتوپخانه بین نیروهای طرفین آغا تبادل آتش شدید 1999ساعت در

 سه نوبت مواضع آتشبارهای گرردان از در توسط هواپیماهای دشمن بمباران شدیدی شد. الله اکبرارتفاعات 

تیرانردازی مرداوم خدمره  و م زمرین بره هروام 28 ی پدافنردهاتوپ به علت حضور بمباران شد. ارتفاع بالا

 نداشتند. را هایگانرجه زدن روی شی جرأتی ضد هوایی، هواپیماهای دشمن هاتوپ
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سرنگرهای انفررادی  کلیه نفرات از ،کردندزمانی که هواپیماهای دشمن اقدام به بمباران می

 هواپیماهای مهاجم درگیر مردان پدافند هوایی با غیور ند. اماکردمیاستفاده  کرده بودند، که حفر

تلفات به حداقل  تاند دادمی رد هجوم قرارهای مداوم خود موتیراندازی با را آنهاشجاعانه  شده و

 مهمرات دستگاه خرودروی اورال آن بمباران به ی  در دهند. هدف قرار مهاجمین را یا رسیده و

 فضای باز به آتش کشیده شد. در نیز مهمات گردان انبار آمد و آسیب وارد

 برا را بلنرد بررد گلوله ساب یا 899 متوسط و لوله بردگ 1299 عظیم زاده تعداد ستوان غفور

کره  داد تحویل آتشبارها مواضع دستگاه تریلی در 8 دستگاه کامیون و 13 توسط ماسوره، خرج و

سرربازان  فرسایی برود.طاقت سخت و کار واقعاً آتشبارهاتخلیه مهمات برای  شبانه تخلیه گردید.

 نرد،کردمیتخلیره  وقتی مهمات دریرافتی را روز،شبانه های مداوم درتیراندازی ضمن جنگیدن و

بایسرت که می تن بار 19 حدود ماسوره یعنی گلوله باخرج و 1999ماند. برایشان رمقی نمی دیگر

ند. شردمیتیرانردازی  ظرف ی  روز هاتمامی این مهمات بعضاً تخلیه و خودروها خیلی سریع از

 و کردمیتوجهی ن آنهاکه شاید کسی به  آتشبارها بود روز نفراتتلا  شبانه این فقط قسمتی از

 وقتی چهره برادران کوچر  سرربازمان را ما. ولی ستودنی بود، شدمییا جزء عملیات محسوب ن

 یم تراکرردمییراری  مهمات آنران را جاییجابه در شتافتیم ودیدیم، به کم  آنان میخسته می

 شان تحلیل نرود.توان جسمی

ای کره جهرت درجلسره وشردم  احضار اهواز در به قرارگاه لشکر 9/3/95روز  2189 ساعت

دسرتورات بره  اخرذ از بعرد 2899 سراعت ونمرودم شرکت ، تشکیل شده بود هایگانهماهنگی 

ر حمیدیه ر  مشاهده نمودم، جاده اهواز حین برگشت به گردان در قرارگاه گردان عزیمت نمودم.

کننرده دارای روشرنایی ی روشرنهاگلولره آسمان با دارد و آتش توپخانه دشمن قرار زیر سوسنگرد

 بودند، حال تردد در این مسیر لحظه امکان حادثه ناگواری برای خودروهایی که در که هربود  پایدار

 بود. متصور

 و 8 و 2 سای رکنؤر دوم و یکم و به همراه فرماندهان آتشبار 6/3/95 صبح روز 9599 ساعت

بررای  شرمال روسرتای سرگور خصوصاً ،الله اکبرمنطقه شرق ارتفاعات  از تأمین تیم شناسایی و

مصمم  خیلی با انگیزه و نفرات را های لازم را انجام دادیم.آن حوالی شناسایی اشغال مواضعی در

 آنهرا بودنرد. روحیه جنگری برالایی برخروردار ان گردان ازداردرجه افسران و .دیدممیصمیمی  و

آنران  در میرل جنگجرویی را آن روز در آبدیده سرازند. ،را هم چون آهن ستند نفرات خودتوانمی

 به خود به همین خاطر ندارند. وحشتی هراس و اصلاًجنگ  دریافتم که ازو  مشاهده کردم کاملاً

هرای مصرمم مشراهده چهرره از بعرد چنین نفراتری همررزم هسرتم. که با و افتخار کردم بالیدم

 خواهیم شد. ای نزدی  پیروزآینده اطمینان حاصل کردم که در گردان، رهمرزمانم د
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نیروهرای مردمری  و سپاه سوسرنگرد ،شب توسط نیروهای ژاندارمری در بود ی قراریتمأمور

خصروص پشرتیبانی آترش توپخانره آن  در هرای لازم راتیپ هماهنگی 8 رکن انجام گیردکه با

 حضرور مواضع ما معاون ایشان در و فرمانده توپخانه لشکر 2199ساعت در .عزیزان انجام دادیم

 و سوسرنگرد محرور تحرکرات دشرمن در ،گزار  نمودندان گردان باندیده، همین اثنا در یافتند.

 است. های گذشته بیشترنسبت به شب جلالیه

 در مشرکل اساسری مرا یر  کرردیم.پذ نیروهای داوطلب مردمی را ی ازدتعدا 7/3/95 روز

 چنرد روز از هرای لازم، بعردآموز  دریافت آنان و از که بعد خصوص نیروهای داوطلب این بود

 گونه هماهنگی مواضع مراآنان بدون هپچ خط مقدم بجنگیم. خواهیم درمی ما داشتند،می اظهار

مران یگران نه کسرانی کره وارداند. مرا از پیشریهم رفته دانستیم به کجانمی و ندکردمیترک  را

 هرر ،شردمیآن زمان برای یگان محسروب  هیچ اطلاعی نداشتیم که نقطه ضعفی در ،ندشدمی

زمران  ،امرا بررای اطمینران نمرودن بره آنران .بین آنان بود بسیاری در فداکار افراد مومن و چند

 هرم دیرده بودنرد، نیروهای داوطلب کره آمروز  تعدادی از نیز آن روز در داشتیم. بیشتری نیاز

داوطلبانره هرم  و صورت داوطلرب آمرده بودنرد هر در بدون هماهنگی ترک کردند. را مواضع ما

 متأسرفانه .کرردمیمان که نگران خصوص مسایل امنیتی بود در بیشتر ولی ناراحتی ما ند.رفتمی

حاشریه  و رالله اکبرهای خراکی منتهری بره ارتفاعرات جاده کنترلی هم روی آنان نبود. گونههیچ

چنان  خودروها آمد که به هنگام رفت و بودند به قدری ناهموار حوالی سوسنگرد رودخانه کرخه و

به فروت  باعث تصادف منجر بعضاً که باعث محدودیت دید شده و ندکردمی غباری ایجاد و گرد

 امکانات مهندسی .شدمیمشخص  کاملاًکه حرکات خودرویی برای دشمن ضمن این. گردیدمی

 به همین منظور های منطقه نبود.مرمت تمامی جاده هم به علت محدودیت قابل پوشش و لشکر

 صرفوی سررگرد و جنراب سررهنگ الماسری ،زرهری 8تیرپ به همراه فرمانده  1889 ساعت در

محردوده شررق  حاشیه شرمال کرخره، تیپ از 8 ان اخوان رکنسرو تان  و 258 فرمانده گردان

 شناسایی به عمل آمد و الله اکبرمحدوده مشرف به ارتفاعات  غرب رودخانه کرخه و سوسنگرد و

 نیروهرا از جاییجابره های اطراف این منراطق جهرت دسترسری وشد نسبت به ترمیم جاده قرار

 تی خروب واصرلاهای آتی نیاز به خطوط مواتزیرا برای عملی طریق یگان مهندسی اقدام شود.

 عملیرات سرت مزیرت خروبی را بررایتوانمینیروها  جاییجابه سرعت در مطمئن ضروری بود و

 منطقه فراهم آورد. یهایگان

طریق توپخانره  از واگذاریهای روی هدف سپری کردیم، آرامی را شب نا 3/3/95 تاریخ در

 .کردیمکیلومتری اجرای آتش  89 و 27 ایبرده در 9899 ساعت در زرهی 52 لشکر
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 اکثرر. بررد خود با و کند جا از را چادرها وزیدن گرفت و صبح طوفان شدیدی 9399 ساعت

های تلقی اسرتفاده ازعین  برای دید بهتر گم شدند. نیز وسایل بعضی از و وسایل پراکنده شدند

چشمان  نگرهای انفرادی پناه گرفته وس در یا و کشیده بودند روی زمین دراز اکثراً نفرات کردیم،

 شردت طوفران در از ساعت گذشت ولی خیلری شررایط سرختی داشرتیم. دو بسته بودند. را خود

وسرایل  خیلی از و بودشده تیره  تاری  و به علت گرد و غبار هوا صبح کاسته شد، 1999 ساعت

سرتوان  گرردان انباندیدهطریق  آرامش طوفان از از بعد 1989ساعت طوفان برد. مان راشخصی

 داده شد. آنهاکه پاسخ  گردید درخواست تیر بنسمختاریستوان  و ستوان جمال کریم ،بزازان

 گرفرت و اصابت گلوله توپخانه دشرمن قررار یکم مورد آتشبار در رستمی بهروز توپ استوار

 و آسمان منطقره ظراهر هواپیماهای دشمن در، حوالی ظهر گردیدند. توپ منفجر های کنارخرج

 رهرا را هرای خرودارتفاع بالا بی هدف بمرب که هواپیماهای دشمن از پدافند باعث شد عملکرد

آسریبی  و بره زمرین اصرابت نمودنرد هرابمرب ،فاصله ی  کیلومتری مواضع گردان که در کنند

بره  درشمال روستای سگور 8تیپ حوالی خط مقدم  در مم 179 محل ی  قبضه توپ نرساندند.

 99 نسبت به اجررای موضع داده و تا شبانه تغییر انتخاب گردید، اصلانی همراه ستوان علی اکبر

طی پیرامی  سرهنگ الماسی زرهی 8تیپ فرمانده  اید.گلوله روی مواضع حساس دشمن اقدام نم

 رضایت نمودند. اظهار سه محور در گردان انباندیده و نفرات نحوه عملکرد از

افراد داوطلب استان خراسان  از نفر 16 تعداد ،زرهی 52لشکر نماینده توپخانه  5/3/95 تاریخ در

بره  گرویی آمردضمن خرو  .توپخانه تحویل دادند 833گردان به  ،تندسال داش 89تا 81که بین  را

 گرفتند. عظیم زاده قرار ستوان غفور اختیار در روز 8 توجیه به منطقه به مدت جهت آموز  و آنان

حراج آقرا  ی نجرار وحراج علر مسررتی، آقایران توانرا، ،منطقه غرب تهران کاروان اعزامی از

شخصی هم به نرام آقرا  شدند. قرارگاه گردان های مردمی واردکم  و اسحاقیان به همراه هدایا

 طوربرهصرورت رزمنردگان  و ح سرراصرلا خیابان هلال احمر تهران به منظرور از هم فضللابوا

 گرفت. گردان قرار اختیار صلواتی در

طرراح  و شرق سوسنگرد در ربهاروستای گل در ان مستقرباندیدهگزار   برابر 1919 ساعت

 اسرتفاده از بمباران با از که بعد حملات هوایی دشمن همراه بود درگیری بین نیروهای طرفین با

کره  راننده مصدوم گردید ی  دستگاه تریلی حامل تان  چیفتن واژگون و تیربار آتش توپخانه و

 تخلیه گردید. ارستان اهوازتوسط آمبولانس به بیم سریعا

 مشترک ارتش بره همرراه سررهنگ افرائری در ریاست ستاد فلاحی تیمسار 1999ساعت در

آخرین  شدند. منطقه جویا آخرین وضعیت گردان و از و یافتند توپخانه حضور 833گردان قرارگاه 

عردم  خصوصراً ایشران رسرید، استحضاره ب آنهاهای قانونی لوله وعمر مم179 یهاتوپوضعیت 
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 شرنیدن گرزار  مرن در ایشان با دارند. برد کیلومتر 83 ی ساب یا برد بلندکه تاهاگلولهتدارک 

 حتمراً بررای مشرکلات شرما» فرمودنرد: فرو رفتنرد و به فکر هاتوپوضعیت  خصوص گردان و

ان بره طررف جنروب سوسرنگرد بررای گرد از بازدید از ایشان بعد «شد. ای اندیشیده خواهدچاره

 ترک نمودند. آب گرفتگی، گردان را از بازدید

دسرت بره  کورکرخرهخرط  دشرمن در ،جمال کرریم ستوانیکمگردان  باندیدهگزار   برابر

ن مواضرع خودشرا دشرمن در نیروهرای ،هاسلاح سایر آتش توپخانه خودی و که با تحرکاتی زد

حرال سروختن  در های توپخانهر اصابت گلولهثبر ا خودرو دشمن شدند. چندین تان  و گیرزمین

روی جاده آسفالته  خصوصاً .شد تلفاتی وارد نیز آنهامقابل  . به واحدهای خودی درمشاهده شدند

آترش  های توپخانره دشرمنبر اثر اصابت تررکش گلولره دستگاه خودروی سنگین سوسنگرد دو

 آتش سوختند و منهدم شدند. در گرفته و

سپاهی  نیروهای داوطلب و و ژاندارمری ،های نامنظماقدامات گروه جنگ با 2299ساعت در

ستوان ، سوسنگرد باندیده شب ادامه داشت. پاسی از شب انجام گرفت که تا عملیاتی ایذایی در

 عملیات انجام شده تلفاتی به نیروهرای دشرمن و در :گزار  دادند زمانی محمد استوار و بزازان

 منطقه حاکم بود. های طرفین برطول شب توسط توپخانه در روشنایی پایدار شده و خودی وارد

*** 

 رودخانره کره دشرمن قصرد دارد از شردمیاحسراس  آن زمران توجه به تحرکات دشمن در با 

زرهری  8تیرپ لرذا  .اختیار بگیرد سوسنگرد را در رشمال پیشروی و جاده حمیدیه  سمت به کورکرخه

برای تقویت یگان  زرهی عناصری را 8تیپ ش انجام داد. یهایگانمنطقه توسط  در هایی راجاییجابه

 هایتپهتان  را در دامنه جنوبی  261 گردان یه اعزام وجنوب حمید کوت سیدنعیم واقع در در مستقر

باشرد برا آترش  سرمت غررب، قرادر کرخه به نحوی گستر  داد که ضمن دفراع در رودخانه شمال

گرردان همین راسرتا  کنترل نماید. در منطقه جنوب آن را سوسنگرد ور  ی خود جاده حمیدیههاتان 

 دریافت مهمرات بررد با انجام اقدامات لازم، خصوصاً هارای پشتیبانی آتش از یگانب توپخانه نیز 833

متری مورد هدف قرار کیلو 83بود دشمن را تا عمق  بلند، به نحوی آماده شده بود که قادر برد کوتاه و

 هرای پدافنردی، سرازمان رزمریطرف دشمن با اجرای انواع آتش دهد تا به محض هرگونه اقدامی از

منطقره  بتواننرد از خرودیشرایط نامساعدی قررار داده ترا نیروهرای  در را برهم زده و آنها را دشمن

 52لشرکر همرین راسرتا  نیروهای دشمن را منهدم نماینرد. در واگذاری خود به نحو مطلوبی پدافند و

 :پیام زیر را ارسال نموده بود ،منطقه خصوص سد پیشروی دشمن در در زرهی
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 291-83-81شماره:                                                                                زرهی 52لشکر از: 

 5/3/95 تاریخ:                                                                                   8تیپ به: ف 

 پیشروی دشمن( )سد

چنانچه دشمن  ،ضمن اعلام استقرار ،است منطقه واگذاری مستقر در تان  261چه گردان فرمایید چنان دستور -1

 مواضرع قبلری را نیروهرای مسرتقر در نیروهرای پاسردار و ،حمیدیه پیشروی نمود، با اجرای آتش ر کورکرخهمحور  در

 نمایید. سد پیشروی دشمن را پشتیبانی و

 تقویت درخواست آتش بنمایید. ستقیم وتوپخانه کم  م صورت نیاز از در -2

پل مزبور بلافاصله پس  ،احداث شده پل ام پیمنطقه کوت به وسیله گردان پی درصورتی که به روی کرخه در -8

 شود. آوریجمع یگان خودی به منطقه جدید عبور از

 1به لشکر گزار  نمایید. نتیجه اقدامات را -8

 قاسمی ستادسرهنگ  :زرهی 52لشکر ف 

*** 

 دیگر م وم179توپخانه  833گردان آتش توپخانه  جنوب رودخانه کرخه زیر نیروهای دشمن در

، نیروهرای های ایذایی رزمندگان اسلام، اعم از سرپاه پاسردارانعملیات منطقه و های موجود درآتش

آزادگران،  مردم منطقه دشت نیروهای مردمی خصوصاً ، وهای نامنظمروهای گروه جنگنی و ژاندارمری

با توجه به  سرهنگ عمید ،زرهی 8تیپ نموده بودند. فرمانده  نشینیعقب کورکرخهجنوب رودخانه  تا

 8تیرپ به سمت فرمانده  به جای ایشان سرهنگ الماسی ده وتعویض ش های مکرر خود درخواست

های فرمانرده تیرپ قبلری جنراب سررهنگ معرفی شده بود و تا آن زمان با توجه به گزار  تعیین و

اسرطه اهمیرت منطقره هایی بررده بودنرد و بره و، فرماندهان و مسئولان رده بالا پی به واقعیتعمید

های تیپ را مرتفع نمایند. لذا ابتدا با تعویض فرمانرده تیرپ و کردند نارساییسعی می 8پدافندی تیپ 

 هرم ایشان انتصاب افسری تازه نفس و بسیار جدی تلا  نمودند تا به آن منطقه بیشتر توجه نمایند.

تیرپ خط پدافنردی  بازسازی و را با تلاشی چشمگیر سعی نمود تیپ زرهی 8تیپ بدو ورودشان به  از

به نیروهای دشمن نزدی  نماید.  خود را های تحت امریگان تقویت و الله اکبرشرق ارتفاعات  را در 8

 ،فرصتی که داشرت پادگان دشت آزادگان در در تجهیزات تعمیری را ها و دیگرتان  ،همین راستا در

 زرهری 8تیرپ به این ترتیب وضعیت واحردهای  داد. خط پدافندی قرار در توسط تعمیرکاران تعمیر و

و دیدار با کلیه نفرات و روحیه  با درایت کامل مناسب و منطقی و برخورد که باضمن این .یافت بهبود

هرای نفررات را بررای نبرد ،این روحیه. نظر روحی آماده کرد از را هر روز 8تیپ نفرات  دادن به آنان،

هرای چشرمگیری دسرت با این فرمانده به موفقیت توانندمی ندکردمینفرات احساس  بعدی آماده کرد و
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الله شررق ارتفاعرات  در مواضع پدافندی مناسبی را زرهی 8 تیپ فرمانده یابند. این تحولات باعث شد تا

 رودخانره ی  گردان تان  سازمانی خرود را بره مواضرع شرمال زرهی 8تیپ فرمانده آرایش دهد.  اکبر

 پدافنرد آن محرور در ،کرخه رودخانه جنوب های احتمالی دشمن ازمقابل حمله رد کرخه اختصاص داد تا

جرایی برای تسهیل جابره لذا .شده بودند جنوب رودخانه کرخه مستقر شمال و تیپ در نماید. عناصری از

نصرب شرود.  سوسرنگرد پلی بر روی رودخانه کرخه بین حمیدیره و تا ،تیپ تقاضا نمودفرمانده  ،هایگان

تجهیزات سبب شد شررایط میردان  دیگر نفربر و جایگزینی تعدادی تان  و ات روحی نفرات تیپ وتغییر

آن تراریخ بره بعرد  شرایط بهترری قررار بگیرنرد. از که نیروهای خودی در ای رقم بخوردجنگ به گونه

توجهرات  و کرردمیکسری احسراس نراامنی ن یافرت کره دیگرر ای تغییرربه گونه زرهی 8تیپ شرایط 

هرای ایرن راسرتا کمر  مسئولان نیز به منطقه دشت آزادگان معطوف شده برود. البتره در ندهان وفرما

 زیررا مرردم و ،دشت آزادگان داشت یهایگان جان گرفتن مجدد نیروها و مهمی در مردمی نقش بسیار

 و سلسرله هرای آنرانکم  اگر ند وکردمیبه ما کم   واقعاًمسئولان شهرهای منطقه دشت آزادگان، 

 ستیم خودمان را بازسازی نماییم.توانمین زرهی 8و نیروهای تیپ  ما ،نبود مراتب فرماندهی

*** 

 :گویدمی 11/3/95و  19های اتفاقات روز توپخانه از حوادث و 833فرمانده گردان  سرگرد آجوری

بره مرخصری  ایرن روز در نفرر 19 رات تعردادجهت ارتقای روحیه نفر در 19/3/95 تاریخ در

 عملیاتی اعزام شدند.

پادگان دشرت  جبهه در اسبق جهت بازدید آقای مهندس بازرگان نخست وزیر 9589 ساعت

من جهت حرل  .نمودندمیسخنرانی  نفر 199 ای حدودآزادگان جلوی درب پاسدارخانه برای عده
به سمت یگان  محل را ،قضیه اطلاع از یقی وتوقف دقا از بعد مشکل سوخت عازم پادگان بودم،

ی   بعداز ترک کردم. فرمانده یگان خدمات مطهری سرگرد با جهت دیدار زرهی 8تیپ خدمات 
 حال برگشت شرنیدم کره سرخنرانی ایشران را در برطرف شدن مشکل سوخت گردان، ساعت و

 اند.همان تجمع کنندگان به هم زده ای ازعده

 8 ور بره رکرنمهرویت کارت م وهای گردان جهت دریافت سوخت باکلیه خودر گردید مقرر

 عملیات برای گردان مشرکل آفررین برود، این وضعیت در هرچند گردان سوخت دریافت نمایند.

 دیگرر و کره مرا هایی بودنارسایی های خودرویی ومحدودیت ولی تمامی این مشکلات ناشی از
نفرات داوطلب  از نفر 12 ست به گریبان بودیم. تعدادرو و دهروب آنها جنگ با در درگیر یهایگان
 دشت آزادگان در میدان تیر در های زرهی دشمن سازماندهی کرده بودیم وت  جهت مقابله با را

 موقرع لرزوم بره کرار ند تا درکردمیتیراندازی  7جی آرپیمرتب با موش   و حال آموز  بودند
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 بررای شرکار آنران بازدیرد نمرودم. آنهرایشررفت پ نحوه آموز  و از 1199 ساعت گرفته شوند.
موارد مورد نیاز را به  را داشتند. های خودارتقای مهارت ی دشمن هنوز نیاز به پیشرفت وهاتان 
 دادم، دسرتور تمجیرد، بره آنران روحیره داده و و تعریف و با تقدیر و تشکر و کرده و گوشزد آنها

 شوند. ای نبردمهی ترکیفیت آموز  را ارتقا دهند تا سریع

توپ  کنار در را ظهر الاسلام محلاتی نمازحجت ورئیس عقیدتی سیاسی شهربانی به همراه 
توپ که مقرداری  کنار هار را درنا ه جا آوردیم وب بودیم، نفر 19 که حدود شیخانی فریبرز استوار

هرای مشراهده چهرره حجت الاسلام محلاتی برا .یمصرف کردهندوانه بود  نان و کنسرو لوبیا و
های شردیدی کره در روزهرای درگیری زیر آفتاب سوزان دشت آزادگان و سوخته شده نفرات در

 ای،خواسرته گلایره و گونرههیچبردون  بالا روحیه بسیار سخت گذشته سپری نموده بودند، اما با
 ر بود و برای پیروزی تمامی رزمندگان دعارا ستودند و برایشان تعجب آو آنان ،مشغول نبرد بودند

 اسرتقرار و جاییجابره تراریکی شرب از در توپخانه لشکر و رکن سوم لشکر 2999 ساعت کردند.
سرکوت  کاملاً هاتوپبرق دهانه  انفجارات و تبادل آتش و مواضع جدید بازدید نمودند. گردان در
 مواضرع یکردیگر را برا ،نرده طررفینی روشرن کنهاگلولهشکسته بود.  در دشت آزادگان شب را

منظرره  ،که به رغم زشتی جنگ داده بودند شرایطی قرار در روشنایی پایدار و بی وقفه، منطقه را

 هواپیماهای دشمن نیز در روشنایی منطقه نقش زیادی داشتند. منطقه  تماشایی بود. زیرا

سرپاه  ،هرای نرامنظمگرروه جنرگ ،عملیاتی توسط نیروهای ژانردارمری 11/3/95 تاریخ در

نیمه شب انجرام گرفرت  طراح درر  کورکرخهر  سوسنگرد محور نیروهای مردمی در و پاسداران

 .مجروح گردیدند نفر 11 نیروهای خودی به اسارت درآمده و از نفر 8 تعداد که موفق نبود.

 ،مشترک ارترش ریاست محترم ستاد توپخانه منطقه و معیت جناب سرهنگ افرایی افسر در
 52لشرکر  1 خطوط مقردم تیرپ از جهت بازدید دشت آزادگان به طرف اهواز از ،فلاحی تیمسار
پشت سرگذاشرتن  زا بعد رسیدیم و خط کارخانه نورد در مستقر به نیروهای شدیم. رهسپار زرهی

کره  بود اولین بار رسیدیم. مم 199 و 189 ،298 توپخانه یهاگردانحاشیه درختان به مواضع  از
خودروهای  و مستقیم دشمن بود تیر جاده زیر قسمتی از .رفتممنطقه  آنبه همراه فرماندهان به 

نامگرذاری  ن راکره رزمنردگان آ بروداین جاده نامش جاده مرگ  ند.دادمی هدف قرار عبوری را

گلشن که همدوره  به فرماندهی سرگرد مم 298 آن به موضع گردان توپخانه از بعد .نموده بودند
 ایشان و دیگران با و فلاحی گفتگوی تیمسار از بعد حال تیراندازی بودند. در بود، رسیدیم کهمن 

به سمت کانال آب احداثی حرکت  به سمت جلو، و خداحافظی کرده اوضاع منطقه، از کسب خبر
 عملیراتی را آن شربقرایق  اسرتفاده از نیروهای خودی با بود به محلی رسیدیم که قرار کردیم.

خط آن طرف  در مستقر نیروهای نحوه عملیات توجیه شدیم. نسبت به آن منطقه و انجام دهند.
آمراده کررده  سرنگرهایی را لودرها و لدوزرهابو داشتند،می اظهار و نددادمینشان  آب گرفتگی را
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ولی دشمن شب گذشرته پیشدسرتی ، ندشدمی آن مستقر بایست نیروهای خودی درکه می بودند
مانع  نموده تا آن جهت مستقر در را ی خودهاتان  داده و تغییر را جهت سنگرهای خود نموده و

هرای محل و یور  بردهدشمن  وهاینیر امشب به خطوط باید نیروهای ما اما عملیات ما گردد.

 .نددرآورد نحو که شده به اشغال خود به هر را مذکور

به هنگام تراریکی شرب توسرط دشرمن  و ندشدمیخالی  روز توضیح این که این مواضع در
 حملره نیروهرای ایرانری قررار شرب مرورد این که نیروهایش در دشمن به منظور .شدمیاشغال 

 بعد 1299 ساعت .نمودمیشب اشغال  متری در 399 فاصله در ال راسرتاسرآن طرف کان نگیرند،
 ترک کردیم. خط منطقه را در مستقر رزمندگان خداحافظی با از

*** 

 :گویدمیآن منطقه توپخانه از 88 اسبق گروه رئیس ستاد فروغی بازنشسته اصغر 2 سرتیپ

 دشرمن در آن منطقره برودم. در مم 298 آتشبارهای گردان آن زمان فرمانده یکی از من در
خاکریزهرای  پیشررفت آب، جلوگیری از و خود یهایگان حفاظت از مقابل آب گرفتگی به خاطر

به دلیل این کره  انجام دادیم و های زیادی راتیراندازی آن مواضع ما در .نمودهاحداث  مقاومی را
اسرتحکامات دفراعی  مواضرع و حفاظت از زیادی در ثیرأت ،بودیم الایی بهره منداز قدرت آتش ب

اجررای  و بردن ی  قبضه تروپ، جلو دادندکه با به من دستور ی  روز نیروهای خودی داشتیم.
 عملری نبرود، اصرلاً این کرار منهدم نمایم. را هاعراقی خاکریز احداثی، مستقیم روی خاکریز تیر

 اصررار و گو  شرنوایی نبرود یم،گفتمیچه  مسئولان گردان هر من و ود.ممکن ب هم غیر شاید
به عنوان کسری کره  من را بالاخرهکلی بحث،  از بعد انجام دهیم. را یتمأموراین  که ما داشتند
 سراعت حردود بردند. زرهی 52لشکر فرمانده  جناب سرهنگ قاسمی نزد کرده است، دستور لغو

 شردند. من جویرا از را یتمأموردلیل عدم اجرای  و ملاقات کردند ایشان من را شب بود. 2899
 دارشنیدرست است  تان  نیست. داریم، اختیار در من به ایشان توضیح دادم جنگ افزاری که ما

حملات تانر   برابر در و محافظت نماید که جان نفرات را تان  ندارد ولی برجکی همانند ،است
خاکریزی که بره عررض  توانمیگلوله هم ن هاشلی  ده ضمن این که با آسیب پذیراست. ربسیا

اولرین شرلی   برا زیررا عبرث اسرت. این عمل کاری بیهوده و چندین متراست منهدم نمود. لذا

گونره بردون هریچ خواهیدکه نمی شما خواهیم گرفت. ی دشمن قرارهاتان هدف  مورد مطمئناً
جان تمامی نیروهای  پاسخ به من فرمودند: ایشان در منهدم نمایید. ت آن رانفرا توپ و ،ایبهره

جران حتری  دهم بی فایده بروده ومن بدانم دستوری که می اگر تحت امرم برای من مهم است،
 سپس ایشان به افسر نخواهم داد. هرگز چنین دستوری را مطمئن باشید خطراست، در ی  سرباز

 منطقری اسرت. کراملاًدلایرل ایشران  و گویدمیاب سروان درست این جن گفتند، عملیات لشکر
 ملغی گردید. یتمأموراین  فرمانده لشکر دستور با بالاخره
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گرزار   برابرر برود. برقرار دشت آزادگان منطقه یازدهم آبان ماه درروز  تبادل آتش توپخانه در

هرای به نیروهای گرروه جنرگعمده تلفات  .بودشده  دشمن زیاد فشار سوسنگرد محور ان درباندیده

 اختیرار درهرم ادارات  .نموده بودندتخلیه  را شهر سوسنگرد اکثریت اهالی شهر .بودشده  وارد نامنظم

 مرورد در ای راههمکراری همره جانبر آقرای سرلطانی سوسنگرد فرماندار .بودگرفته  جنگ قرار ستاد

 .بودکه ستودنی  دادندمیانجام  هایگان نیاز واگذاری امکانات مورد

*** 

 :گویدمیادامه خاطراتش  توپخانه در 833فرمانده گردان  آجوری سرگرد

جهرت  ،طقهمن هدف در 28 تعداد ،طریق توپخانه لشکر از 12/3/95 صبح روز 9599 ساعت

 هرر و آنهرادقیقره روی  8 فاصله زمانی هرر که با گردید به گردان واگذار آنهااجرای آتش روی 

 کیلومتر 89 که آنها زیاد واسطه برده ب هانتیجه تیراندازی از شلی  اجرای آتش نمودیم. 6 هدف

 .دکردنمیاعلام  نفوذی خودی نتیجه را ساعت عناصر 83 از ولی بعد مطلع نشدیم. ،بود

 در یهرایگان و نشان داد هانسبت به تیراندازی را خود العملعکس 1999 ساعت دشمن در

مهندسری  یهرایگان فعالیت شردید از 1289 ساعت ان گردان درباندیده آتش گرفت. زیر خط را

 دادند. خبر خاکریزهای جدید ایجاد و تی به جلواصلاهای موراه جهت ایجاد دشمن در

تعردادی  خواستار از گردان نیرو، به علت کمبود منطقه سوسنگرد در ظمهای نامنگروه جنگ

داوطلب شرهادت  نفر 3تعداد شدند. انجام شود بود آن شب داوطلب برای عملیات ایذایی که قرار

 در اعرزام و زاده به سوسرنگردعظیم تجهیزات کافی به سرپرستی ستوان غفور نفرات گردان با از

 داده شدند. قرار های نامنظمسرپرست گروه جنگ ،سروان ایرج رستمی اختیار

 نفر 89اد تعد داوطلبانه و به صورت کارمندان وزارت دارایی از نفر 22 تعداد 19:99 ساعت در

 ضمن خو  آمدگویی .شدند به منطقه وارد تهران از طالبی توسط استوار ،سربازان جدیدالتحویل

برین داوطلبرین  در آشنایی به منطقه اسکان داده شردند. عقبه یگان جهت آموز  و در به آنان،

بره  دوستانش به نام آقای ابرراهیم چلریچ یکی از و وریآج باقر آقای محمد موزارت دارایی برادر

 .شدمیدیده  بهداری نیز عنوان امدادگر

همرراهش بره علرت  نفرر دو و سرتوان جمرال کرریم ،کورکرخرهر  منطقه جلالیه باندیده

کمبودهرای زیرادی  برنرد.می سره بدی ب روحی شرایط در و نشده بودندتعویض  محدودیت نیرو

 را برطرف نمایم. هایشاندیدگاه نیازمندی در خودمتوسط  روز بعد بود که قرار داشتند

*** 
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طرراح ر  کورخط کرخه ردشمن د فشار ،بانانگزار  دیده برابر 18/3/95 روزصبح  96:99 ساعت

کره  شرد شرروعطرف مواضع نیروهای خودی  های دشمن بهحرکت تان  آتش پرحجم توپخانه و با

روی  آتش بیشتر نیاز به منظور لذا ،جریان مطلع بودند از هاآن گزار  گردید. مراتب به توپخانه لشکر

که بلافاصله اقردام  تصاص یابدکه تقدم آتش به این منطقه اخ دادند دستور طراح، و کورمنطقه کرخه

های آتشبار که به سمت منطقه بستان روانه بود را به سمت کرخه کرور تغییرر جهرت و گردید و توپ

 درگیررری نیروهررای طرررفین تررا بانان، اجرررای آتررش کررردیم.روانرره کررردیم و بررا درخواسررت دیررده

جراده  وهای خرودی درهواپیماهای دشمن جاده تدارکاتی نیر شدت ادامه داشت. صبح به9399ساعت

گرفت کره  قرار اصابت حامل مهمات مورد دستگاه خودرو که دو بمباران کردند را سوسنگرد حمیدیه،

 بانان گزار  دادند:دیده خورد.م میبه چش مشخص و کاملاً هامهمات انفجار ناشی از دود

خرط  در ،مده بودنردبیرون آ برای ت  به نیروهای خودی، سنگر دستگاه تان  دشمن که از 6 تعداد»

 «باشد.مشخص می هاآتش گرفتن آن ناشی از که دود انداصابت قرار گرفته به شمال مورد کورکرخه

*** 

 گوید:می 18/3/95از حوادث روز  توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

 طریرق پرل شرناور از بران گرردان رادیده کریمستوان جمال  نیاز وسایل مورد 1989ساعت

شردن وضرعیت  جویرا الپرسی واحو از بعد به دیدگاه رسیدم. 1919 ساعت همراه بردم.حمیدیه به

تجهیرزات  بررسی نمودم. خط مقدم دشمن را ،بانیدوربین دیده به وسیله شرایط منطقه، و هاآن

هرای زراعری کشراورزان کلیه زمین شد.دشمن دیده می خاکریز جلو در کاملاًن منهدم شده دشم

پرای برهنره  برا چنین مردم منطقه اکثرراًهم .بودبین رفته  از خودروها مرور و عبور اثر منطقه در

 آندیردن  براشدند، حال کوچ مشاهده می در همراه احشام خودمیدیه بهح -روی جاده سوسنگرد

 .شدمیجاری  چشمانم اش  از گاهاً و شدم ثرتأم واقعاً هاصحنه

 کره برا الله اکبررشرق ارتفاعات  زرهی در 8 قرارگاه تیپ جلسه توجیهی در در 1699 ساعت

سرروان  وان،سروان اخر خوشنامی، سرگرد و،لسبزه سرگرد ،منتصر سرگرد ،صفوی سرگرد حضور

 و مم 199 کمر  مسرتقیم توپخانره فرمانده گرردان ابراهیمی سرگرد ستوانیکم عباسپور، ،راعی

 یرافتم. حضرور به گردان تشرکیل شرده برود مأمور مم 189فرمانده آتشبار ، رپواسدیانیکم ستو

 فرمانده تیرپ جنراب سررهنگ الماسری خودی تشریح گردید. ن وضعیت نیروهای دشمن وآخری

مدتی که  در و کردمیاداره  آن شرایط هدایت و در را 8 ی تیپهایگان تدبیر با مقتدرانه و بسیار

 داران ودرجه ن،افسرا پشتکار همت و با بودتوانسته  ،منصوب گردیده 8 سمت فرماندهی تیپ به
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خرط  در ممترد خراکریز کانرال و جهت ایجاد یگان مهندسی در برداری ازبهره با سربازان تیپ و

شرمال  شرق به غرب فاصله بین نیروهای خودی در پشتی ازحرکت لاک با زرهی 8تیپ دفاعی 

 در ایرن راسرتا و نمایرد تررنزدیر  روزبهروز را الله اکبرارتفاعات  در دشمن مستقر و روستای سگور

های شب ادامه آن در در متری و 299 خیز با ستبایمی واحدها آن شب .نمودمی قاطع صادر دستور

 را نتیجه کارها دائماً وپیگیری  که دستورات را بودای فرمانده او .کردندمی اجرا را یتمأمورین ا، بعد

 .بودگرفته  ای به خودایشان جان تازه ودوج با زرهی 8تیپ  .نمودمیکنترل  و بازدید

هرای بره دامنره وصل خراکریز سمت شمال وهحاشیه کرخه ب از خاکریز به ایجاد دشمن نیز

 و بره پایران رسرید1399 سراعت جلسره در د.یرورزاهتمام مری و دداادامه می الله اکبرارتفاعات 

 دسرتورات لازم را ،رمانده تیپتوجه به امکانات ف که با مشکلات توسط فرماندهان مطرح گردید

گردان بان دیده شدم. الله اکبرشرق ارتفاعات  عازم دیدگاه گردان در 2199 ساعت فرمودند. صادر

 بره عنروان سرینیح سررباز و رضایی حسن یکمنکم  وی گروهبا نفر دو و صادقی ستوان داود

 چنرد تبادل آتش دیگری نبود. کننده،روشنهای گلوله جزهبداشتند،  محل حضور زن درجیآرپی

 .بازگشتمبه قرارگاه گردان  2889 ساعت در بانان بودم ودیده نزد ساعتی را

از  پاسرخ دادیرم. هادرخواست آتش داشتیم که به آن نوبت چندین گذراندیم، شب ناآرامی را

 خودروها تجهیزات و .آب شدند از لبریز آب گرفت و را لیه سنگرهاک و آغازباران  بار  شبنیمه

 نفوذ آب گرفت که خیلی سریع نسبت به جلوگیری از را هامهمات و رفتند آب فرو در سنگرها در

 نهادیم. پشت سر چالش را از مجموع شبی پر در اقدام گردید. هاآب به آن

 سروان حسین خواجروی ،سوم گردانهمراه رئیس رکن به 18/3/95 روز صبح 9399 ساعت

رفتریم، روی نقراط مهرم  الله اکبررویل به دیدگاه شرق ارتفاعات التحوظیفه جدید افسر نفر دو و

 زیر را زرهی 8تیپ ی هایگاندشمن ، به هنگام ثبت تیر کردیم. ثبت تیر الله اکبرروی ارتفاعات 

روی ارتفاعات، روی  از زیرا داشت،برای دشمن مزیت خوبی  اکبر اللهارتفاعات  داشت. آتش خود

 تیرر و دیرد زیرر کراملاً را های تدارکاتی مراادهج و خوب دید دارای شرق ارتفاعات و سوسنگرد

 ود.نممی مزاحمت ایجاد 8تیپ ی هایگانبرای  و داشت

 گذشرته فرراسریلاب شرب  راگردان همه منطقه  .بازگشتیمگردان  به ستاد 1989 ساعت در

آویزان  روی خودروها را وسایل خود هاخدمه توپ و مواضع مشکل بود در آمد و رفت گرفته بود.

 رودخانره کرخره نیرز برودیم. بار  براران شراهد از منظره عجیبی را خش  شود. تا کرده بودند

مشرکل انجرام  وسرایل برا ترردد آب رفتره و زیرر جاده حمیدیه به سوسنگرد و طغیان کرده بود

هنگرام برار  براران  ،چررب برودن زمرین بعضراً دلیل رسی برودن وبه خاک خوزستان گرفت.می

ای دهعدیر مشکلات توجه به عدم امکانات کافی،با  که همین امر آوردمی وجودهمشکلات زیادی ب
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ایلون توسرط مقرداری نر برود. ثیرگذارتأ هایگان یتمأمور که در کرده بود ایجاد هایگانبرای  را

 که بین نفرات تقسیم گردید. اهوازی به گردان ارسال گردیده بود آقای حدادی شخص خیر

اعرزام  های گردان بره اهروازجهت دریافت نیازمندی دنژایکم کامل نجفگروهبان این روز در

ه سرمت دستگاه وانرت بر ی  گردان با 8 رئیس رکن سروان خدادوست با بازگشت در ،شده بود

 حمیدیره آثرار رسریدن بره شرهر از طول راه بعرد در :داشتند اظهار هاآن کنند.گردان حرکت می

جاده حمیدیه  خصوصاً آب بود. زیر کاملاًجاده  بودیم. شاهد کاملاً را اخیر روز سیل دو بارندگی و

کرخره بره  ردان ازرگَبَمنطقه آب الخصوص درعلی ،مشکل بود واقعاًآن  در که تردد به سوسنگرد

شرق به غرب جراده آسرفالته  از مرور و عبور گرفته و آب قرار های این محدوده زیرجنوب، زمین

 گیرد.احتیاط کامل انجام می با سوسنگرد -حمیدیه

*** 

از اتفاقرات  توپخانه 833گردان  8رئیس رکن  )سرهنگ بازنشسته( خدادوستانوشیروان سروان 

 گوید:می آن روز

 1589 سراعت حردود شردیم،مری کم به تاریکی شب نزدی جاده کم دلیل کندی حرکت دربه

 در متوجره شردیم، داد.افزایش مری را شدت سرما نسیم باد و حاکم شده بود هاگرفتگیبآ در سرما

چرراغ  شرب برا احتیراط کامرل در علت ناهمواری جراده برابه نیز مادهند، لامت میتاریکی شب ع

 مشاهده نمرودم دادند.علامت می به ما قوهچراغ به محلی رسیدیم که با کردیم،خامو  حرکت می

 آن بودنرد ری کره درنف چند و فلاحی قایق تیمسار داشتند، اظهار و کنندتقاضای کم  می نفر چند

 کرده و آشنایی داشته نجات پیدا به شنا که تیمسارتوجه به این با علت طغیان آب واژگون شده وبه 

 تقاضای کم  داشتند. لذا اند،کرده ولای گیرگل در اما برده است. درمهلکه جان سالم به از

*** 

 درتوپخانره  833گرردان  8مسئول تدارکات رکن  )ستوان بازنشسته( گروهبان کامل نجف نژاد

 :گویدمی فلاحیر خصوص نجات تیمسا

 .برود حوالی روسرتای جلالیره همحل وقوع حادث ا  سرهنگی و، درجهدادکه علامت میکسی

آغشرته  حال لرزیردن و آنان در کمکشان کردیم، گویند،می دنژاگروهبان نجف و سروان خدادوست

دانم بره نمی کم  آن جناب سرهنگ که نامش را با وبه صحبت کردن نبودند  قادر و به گل بودند

ه همان نزدیکی بر در به راه افتادیم. سمت اهوازهب نمودیم و سوار جلوی خودرو در را زحمت تیمسار

بره  را فلاحری کم  آنران تیمسرار با رسیدیم و زرهی 52لشکر واحدهای  پست فرماندهی یکی از

سروصورت ایشران و گررم نمرودن  لباس و لای ازوزدودن گل از بعد داخل پست فرماندهی بردیم.
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شرب بره باشرگاه  اواخر و شد اجرای امر برویم. اهواز به باشگاه افسران ژاندارمری دادند دستور بدن

 کننده آوردنردوسایل گرم برایش لباس و رسیدگی کامل کردیم. ایشانبه اوضاع  جاآن در رسیدیم و

 باشرگاه در شب بودنیمه 9299وقت بودن که ساعت علت دیربه نیز ما و باشگاه ماندند در شب را و

 و مرداوا خوابیردیم و سراعتی را چنرد ادای نمراز اذان صربح و زا بعرد خوابیردیم. افسران ژاندارمری

صربح 9599 ساعت حدود گردید. عهده پزش  معالج ایشان واگذاربه تیمسار مراقبت از نگهداری و

دوبراره  به من عمر شما بعد اول خدا داشت، اظهار و کرد خیلی تشکر ملاقات نمودیم، تیمسار از

 د.چشمانش حلقه ز سپس اش  در دادید،

*** 

 گوید:می توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

منطقره  شراید کور کرهناحیه کرخه در خاکی منطقه جلالیه سد گفت،می دنژاگروهبان نجف

تعادل قایق  آب شکافته شده و فشار سیلاب و اثر بر، بودهی و نظر جرگه سیدعلی مورد ر متعات

سرروان  و دنرژاروهبران نجرفنیامردن گ طررف دیگرر از .بودواژگون نموده  راآن هم خورده وبه

سراعت  89 آنان که حدود یتمأمور از شتبازگعدم  زیرا ،به یگان نگرانمان کرده بود ادوستخد

 اطلاع دادند که 19/3/95 روز1899ساعت در بالاخرهزیاد کرده بود.  را نگرانی ما واپسی ودل ،بود

 و آمدنرد مرا نزد ،گردان 8تحویل وسایل دریافتی به رکن  پس از .اندیافته گردان حضور آنان در

آنان توانسته بودنرد در آن شررایط  کهاین از خوشحال شدیم هم بسیار ماتعریف کردند،  را ماجرا

 .بودندمشترک ارتش به سلامت  ریاست محترم ستاد کم  کنند و

و کلیره  برودم ریخته همان را بهساعت قبل وضعیت 83بارندگی و سیل  19/3/95 تاریخ در

 آنها ،تنفرا و خیس شده بودند کاملاًلباس  پتو و ،زیلو ،وسایل زیست نفرات از قبیل کیسه خواب

های توپ در گل نشسته و نفرات در حرال لولهگ تا خش  شوند. پهن کرده بودند ی بازهوا در را

هواپیماهرای دشرمن در  .بودنردا هرهف در داخل سطل آب و شستشروی گلولرخیس کردن تنظی

 صبح از مواضع گردان بدون انجام عملی عبور نمودند.1999ساعت

شهرستان کازرون وارد منطقه و به رکن چهرارم  های مردمی ازکاروان کم  11:89ساعت 

توسرط  بود، اثر سیل تخریب شدهبخشی از جاده در منطقه گردان که در  گردان راهنمائی شدند.

 .ترمیم گردیدزرهی  52واحد مهندسی لشکر 

تغییراتری  الله اکبررشمن در سه نقطره از ارتفاعرات د ،در دیدگاه حضور یافتم 17:89ساعت 

-هاین نقاط روی طرح منظری دیدسکو و سنگر تان  باشد،  توانستمی احتمالاً ،ودبایجاد نموده 

 الله اکبررفراتی از دشمن روی ارتفاعرات حرکت ن ویژه به آن داشته باشد. هبان رسم شد که توج

ی و سرنگر بره سرنگر خرود را بره دشرمن نزدیر  زرهر 8ی در خط تیپ هایگان ،شددیده می
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 و تردبیر مسرلط و برا بسریار زرهی 8تیپ فرمانده  .بودنیرو خیلی زیاد فاصله بین دو  ،نمودندمی

کراردان و  دلاور سربازان شریفته فرمانردهان شرجاع، و داراندرجه افسران، .نمودمیعمل  قاطع

 .نمودندمیهمگی تلا   و بودخیلی خوب زرهی  8روحیه تیپ  ،هستند

 خراطرسلسرله مراترب بره و تمامی نیروها جناب سرهنگ الماسی زرهی 8تیپ فرماندهی  از

 .نمودیمقدردانی  و ایشان تشکر هم از ما و ندبود هایش سپاسگزارتلا 

خدمت ایشران  در و تان  258فرمانده گردان صفوی یگان جناب سرگرد در 2999 ساعت تا

-بهخیز وبودند  الله اکبرشرق دامنه ارتفاعات  فتن درهای چیجایی تان همشغول جاب هاآنبودم، 

دیگرری اشرغال  یکی پس از سنگرهای احداث شده را و کردندبه دشمن نزدی  می را خود، خیز

 فرمانرده تیرپ آرایرش دهنرد. دسرتور مطلوبی برابرر به نحو را خطوط دفاعی جدید تا نمودندمی

شرب  واقعاً بودند. الله اکبرل به موازات ارتفاعات به شماجنوب  از مشغول ایجادخاکریز نیز لودرها

 کرار و دشمن بودند تیر و دید در زیرا ،تجهیزات مهندسی بود دیگر و سختی برای رانندگان لودر

 را خاکریزهرا و شجاعانه سنگرها ،که آن دلاوران خواهدمی را چنین شرایطی قلب شیر کردن در

 گفرت،مری صفوی جناب سرگرد شهادت نداشتند. هراسی هم از و کردندهم احداث می سرپشت

 قرار جریان امور در تا گرددگزار  می 8 صورت روزانه به فرمانده تیپپیشرفت به و گزار  کار

 ابلاغ نماید. را خود اساس اطلاعات دریافتی تدبیر بر گرفته و

*** 

 المراس بازیراران سرتوانیار ،رفیع صرلاحی رهمراه استوابهمن  16/3/95 شبنیمه 9189 اعتس

 خرودروی انبرار زیرر در و آتشربار مرکرز تهرانی در مجیری سوم غلامرضاستوان و سرگروهبان آتشبار

 طرف توپ دوم، از 8-صدای شلی  تفنگ ژ ناگهانبودیم، استراحت  مشغول صحبت کردن و آتشبار

 اسرت؟ خبررنگهبران چره پرسیدم، صدای بلند من با جلب کرد. نظرمان را دنژاتقی محمد توپ استوار

 هروانیروز کره از یکم سعیدیگروهبان مشاهده نمودم توپ دوم دویدم، به طرفپاسخی نشنیدم، سریع 

اسرت سرربازی  کنار در کرد،دوم انجام وظیفه می عنوان معاون توپبه و شده بود مأمور کرمان به ما

 متوجره شردم از بررسری نمرودم و را سریع وضعیت سرباز باشد.می ،اصابت کرده گلوله به او که گویا

 سرعی کرردم بره او حرکتی نداشرت، گونههیچ فته است.گر اصابت گلوله قرار ناحیه قفسه سینه مورد

 آثرار گونرههیچ دقایقی تنفس مصرنوعی متوجره شردم، از بعد تنفس مصنوعی دهان به دهان بدهم.

بره  دم جران داده و در و شرده برود دیرر گرفتم ولی دیگر نبضش را شود،وی مشاهده نمی حیاتی در

پستی که هم هیلاسدال سرباز از ش اصابت نموده بود.قلب بهگلوله درست  متأسفانه شهادت رسیده بود،

سرمت اشراره دسرتش بره با و مبهوت بود و گیج کاملاً او شلی  کرد؟ پرسیدم چه کسی به او بود او
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بروی  متوجه شدم هنوز بوکردم، گرفتم و تفنگش را آن طرف شلی  شده است. به من گفت از غرب،

پوکره گلولره شرلی   هنروز کشیدم، دیگران گلنگدن تفنگ را رئیس توپ و حضور رد دهد.باروت می

جلال  سرباز که توسط شلی  آن تفنگ، من متوجه شدم جاآن به بیرون پرید. و جان لوله بود شده در

 همرراه پزشرکیاربره آجروری دفرمانده گردان سرگر همین اثنا در به شهادت رسیده است. رپوحاجعلی

 به آنران اطرلاع دادم و من موضوع را ملحق شدند. به ما جناب سروان خواجوی و آقای ابراهیم چلیچ

بره  رپروحراجعلی سرربازکه  موضوع بدین ترتیب بود ه وی شلی  نموده است.ب هیلاسدال گفتم سرباز

نتیجره  در نمایدمی خیربپوشم، تأ م راتاورک و بروم داخل چادر ،سردم شده است گویدا  میپستیهم

 و زنرددلیل خستگی چرت میبه در همان زمان کوتاه، لاًاحتما و نشیندروی زمین می هیلاسدال سرباز

 کره در رودهمرزمش مری نزد بیرون آمده و چادر از رپوحاجعلی دقایقی شهید از بعد رود.به خواب می

 همررزمش را تش روی ماشره رفتره ودس چرت خارج و زده ازوحشت هیلاسدال تاریکی شب سرباز اثر

 شررایط روحری مناسربی نداشرت و اصرلاًآن زمان  در هیلاسدال سرباز رساند.به شهادت می عمد غیر

تحویرل  وی را بروده اسرت. او ولی من همان لحظه تشخیص دادم که کرار توانست صحبت کندنمی

ساعت به ارتکراب عملرش  5 از وی بعدتعیین تکلیف شود،  پاسدارخانه پادگان دشت آزادگان دادیم تا

 نمود. زندان آزاد از، شهید جلب رضایت همسر ماه حبس و 6از  بعد وی را ،دادگاه و اعتراف نمود

 قبرل در روز ظهرر آیردیادم می نمود. ثرخیلی متأ همرزمانش را دیگر من و ،مشاهده آن صحنه

وی دارای  کرردیم.صرحبت مری بازیاران الماس سرگروهبان با رپوحاجعلی شهید مرخصی سرباز مورد

 موافرق برودم و کاملاًمرخصی وی  مورد من در .کشیدمی را آمدن فرزند  دنیاهب انتظار و بود همسر

کرردیم صرحبت مری او هنگرامی کره برا رخ داد. که این اتفاق ناگوار به مرخصی اعزام شود بود قرار

حین خنرده  در خنداند.می را ما و بود طبعشوخ و رووی هم خیلی خو  خندان بودیم و و همگی شاد

کره بررایم گریره  رسدروزی می سرگروهبان، بخند جناب سروان، بخند سرگروهبان گفت، به من و او

آن حادثره نراگوار را  کره الآن هم تا و کردنمی رها ران ای ملحظه این گفته شهید یاد کرد   خواهید

 شود.نمی خاطرم محو م ازنویسمی

ا  بره خرانواده کرردم تراجمع می که وقتی وسایل شخصی وی رااین ،این شهید از نکته دیگر

 دیدم که نوشته بود: داخل جیب شلوار  یادداشتی را در تحویل دهیم،

 زهرابهشت محل دفن، ر،پوجلال حاجعلی شهید

*** 
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در دفترر خراطرات روزانره خرود چنرین ایرن روز  از توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

 نوشته است:

 واده شهیدبه خان باید راچگونه آن بودم. ثرانگیزئله تأمس درگیر 16/3/95روز  1199 ساعت تا

 ثر بودند.یکم متأ همه نفرات آتشبار اطلاع داد.

 به مواضع یدکی در قبضه توپ را دو بود قرار ام کرده بود.نگرانی کلافه خستگی و خوابی،بی

 برسد. کیلومتر 88 عمق تا های دربردمان به هدف تا بردهخط  در مستقرواحدهای  کنار

خدمه مربوطه به اضافه ی  قبضه توپ  با گروهبانیکم هدایت خزایی و جندقی محمد استوار

 هردایت آترش برا ند.دشر محرل مسرتقر گلوله توپ وخررج در 199همراهمتری بهمیلی 28پدافند

 هراروی آن هراشلی  نظرکه باید های موردهدف و روی طرح تیر هامشخص کردن محل توپ

 اصرلانی ستوان دوم علی اکبر .بودآماده شده  همه چیز و انجام داد اقدامات لازم را ،شدمی اجرا

س رأ سختی برود کره خوشربختانه یتمأمور .بود یتمأموریکم مسئول اجرای این  معاون آتشبار

 گشتیم.ازبه مواضع اولیه ب 1699ساعت در موفقیت انجام و با 1899 ساعت

*** 

 زرهری 52 معیت نماینده رکن دوم لشرکر در، برداریم فیلم  تی 17/3/95 روز 9599 ساعت در

بخشری  از خبر جهت تهیه عکس وزرهی  8 تیپ نماینده و ستواندوم آخوندی که همدوره من هم بود

خرارجی هرم دیرده  افرراد ،برین خبرنگراران در نفرات به گردان آمدند. مصاحبه با مواضع گردان و از

 وضعیت سربازان توجه داشتند. و ع آتشباربادقت به مواض بسیار هاشدند، آنمی

به وضع زیسرت  بیشتر هاآن دادم.به سئوالات آنان پاسخ می آنان بودم و با پایان کار تا من نیز

 ژاپنری و یر  خبرنگرار دیدند، را وقتی روحیه سربازان آتشبار کردند.دقت می هاروحیه آن سربازان و

 ،همان زمان چندین گلوله تروپ دشرمن در و خوبی داریدسربازان  هلندی به من گفتند، ی  خبرنگار

حرین تیرانردازی  بدون هیچ وحشرتی در آتشبارسربازان  به زمین اصابت نمود، نزدی  مواضع آتشبار

 آوربود.که برای خبرنگاران تعجب بودند

زمانی که دشرمن  تا واست  این حق مسلم ما کنیم وکشورمان دفاع می از ما گفتم،ن امن به آن

 مصراحبه و از بعد جنگ خواهیم بود. پیروز مطمئن باشید ما و خاک کشورمان است خواهیم جنگید رد

 ترک کردند. را مواضع ما ،فیلم تهیه عکس و

پشرت موضرع  مترر 999قانونی لوله آن به اتمام رسریده برود که عمر مم 179ی  قبضه توپ 
 گرفرت. خط قرار در 1929ساعت در وتوسط تیم تعمیراتی به سرپرستی سروان نوری تعویض  آتشبار
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 نکه ای دشواری بود کار واقعاًدر خارج از کارگاه، تن  3 وزن و متر11 حدود تعویض لوله توپ به طول
 عزیزان انجام دادند.
 سراعت ادامره داشرت و 2 مردتهدب حردان ب بستان و ،سابله کور،منطقه کرخه تبادل آتش در

جملره شررق  منطقره توسرط هواپیماهرای دشرمن از دادند. م تجهیزات دشمن خبرانهدا بانان ازدیده
بت بره تهراجم پدافنردهای منطقره نسر منطقره کروت بمبراران شرد. و سوسنگرد ،الله اکبرارتفاعات 

رودخانه کرخه  نسبت به مسیر را هواپیماهای دشمن خود العمل نشان دادند.هواپیماهای دشمن عکس
هواپیماهرای دشرمن  دیگر مسیر .نمودندمیباران بم را خود نظر ن اهداف موردشیرجه زد سپس با ،توجیه
 .بود سمت مرزهداغ بجنوب ارتفاعات میش های سازمانی پادگان دشت آزادگان وطریق خانه از

 عنروانکره بره گردیرد واگذار گردانامین شریعت به  دانشجو زرهی 52لشکر طریق توپخانه  از
 براهو  و علاقمنرد، بسریار سراله و 28 ایشران جروان عمل آمرد.ه خدمتی بهنامبرده بهر بان ازدیده

 بران سریارعنروان دیردهبه حسن رضایی گروهبان چهارم ورود  به گردان با روز که از پرتحرک بود
 برا هرای لازم راخیلری سرریع آمروز  منطقه انجرام وظیفره نمرود. دشمن در جهت کسب اطلاع از
 در ضروریات مربروط بره هردایت آترش را و نماقطب بانی،دوربین دیده با کار علاقمندی کسب نمود.

حاشریه  فعالیرت واحردهای مهندسری دشرمن در ،بانراندیده گزار  برابر گردید. آشنا مدت کوتاهی،
 2 به ارتفاع دهلاویه طول خط سوسنگرد، در خاکریز دشمن اقدام به ایجاد .بود رودخانه کرخه مشهود

 از داشرتیم ترا به اطلاعرات رکرن دوم نیازتوجه به تحرکات دشمن،  ما در آن زمان با .بودنموده  متر
حملره  در نون دشمن راظهای محرکت و غبار و گرد ایجاد و خودروها تردد .آگاهی یابیمنیات دشمن 
 .داشتیممی دور نظر از نباید ،سوسنگرد به شهر
منطقره  در حردوداً ،مختصرات هدف با 13 تعداد روی زرهی 52لشکر واست توپخانه به درخبنا 
 شب اجرای آتش شد. 9899تا 9289 ساعات در کیلومتر 85 تا 27 تقریبی برد بستان با و هویزه

*** 

 گوید:می 13/3/95 ادث روزحو از توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

های سروزان بیابان در انجوان از ایماندن عده جاهب به شهادت رسیدن و شب مصادف با هر
زنرده  کسی نسبت به حفظ جانش حساس نبرود. دیگر بود. آوررنج واقعاًدشت آزادگان بودیم که 

 کره از یی بودنردکبوترهرا هواپیماهای دشمن همانند مفهومی نداشت. آن شرایط دیگر ماندن در
 کره از تگرگی برود مانند های توپخانه دشمن نیزهگلول و کردندمی بالای سرمان پروازکنان عبور

سخت  واقعاًآن شرایط  زندگی در فراگرفته بود، مان راهایوچروک، صورتچین بارید.آسمان می
اشتباهات گذشته مان به هایبستن چشم حرفی هم نزدن و ل گوناگون وهمه مسائبود، دیدن آن

هم نروک فلرش  هایناکام که درجالب این کرد.می ترمان سختبرای تحمل را سختی و ،حال و
 بود. ارتش توپخانه به طرفحملات 
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 شرهید آن سرباز فرستاده شد. همدانی توسط نماینده گردان به تهران رپوحاجعلی شهید پیکر
 از که به خدمت فراخوانده شده برود. بود 1896سربازان منقضی خدمت سال از و آموزگار شغلش
 عقبره یگران دیرده بودنرد، در هرای لازم رانیروهای داوطلب وزارت دارایی که آمروز  نفر 18
مشاغل  سربازان قدیمی در وجود بتوانیم از تا رسانی سازماندهی شدندخدمات عنوان نگهبان وهب
مقداری ترراورس فرسروده  تا هماهنگی شده بود آهن اهوازکل راه مدیر با زمی استفاده نماییم.ر

 اختیار در اهوازی با خیر حدادپور حاج آقا نمایند. سنگرسازی به این یگان واگذار جهت استفاده در
 را مرا بره دشرت آزادگران ایستگاه اهواز از هاجایی تراورسهبرای جاب نیاز گذاشتن کامیون مورد

عمرل اقدامات لازم بره و هاهماهنگی رپونفیسیستوان  و که توسط ستوان صادقی یاری نمودند
 یگان تخلیه شدند. در هاتراورس و آمد

 الله اکبررعرات ارتفا و ابوجلال سوسنگرد، گردان دربانان به دیده یکم تقدم در را هاتراورس
مدت گذشته  در ها،علت محدودیتبه متأسفانه .پذیریشان به حداقل برسدآسیب نمودیم تا واگذار
وضرع  گذاشرتیم درتغذیره نمری نظر ولی ازبودند  پذیرآسیب بوده که بسیار سنگر بانان فاقددیده

بانران تدارکات، دیده مورد که همیشه در بودگردان این  8 کارهای مهم رکن یکی از بدی باشند.
بانران حکرم دیرده زیررا ،نگردد خطیرشان ایجاد یتمأمور ای دروقفه تا دادندمی تقدم قرار در را

 آوردیم.عمل میآنان به بایست مراقبت شدیدی ازمی و داشتند را چشم ما
 را مواضع خرود فته ور به جلو ی  کیلومتر حدود زرهی 8تیپ ی هایگانروزهای گذشته  در

 جنراب سررهنگ الماسری زرهری 8تیرپ فرمانده  که پیشرفت خوبی بود. نموده بودندمستحکم 
 ،تصررف نمراییم راآن اشغال دشمن است ت  نمروده و که درالله اکبربه ارتفاعات  باید گفت،می

 را ایرن کرار بایرد مان نیست ودسترس از که دور باشداین منطقه می در 8 این اولین هدف تیپ
برای  و بود دلسوز پرتحرک و ای بسیارایشان فرمانده همانطور که قبلاً اشاره نمودم، انجام دهیم.

   1نداشت. قرار ای آرام ودستیابی به هدف لحظه
صبح به 9599ساعت ه درشدم ک احضار دزفول توپخانه در 88 روهبه قرارگاه گ 15/3/95 روز
 رفتم. ،بود احداث شده عمق زمین روی زمینی که درسپس به قرارگاه نیرسیدم،  جاآن

قرانونی  عمر متری بود.میلی179 هایهای توپوضعیت لوله قانونی و جلسه درخصوص عمر
 خرج کامل برود باگلوله  899 ،118-لوله ام گلوله و با 1299 ی ، آ 118-لوله ام لوله توپ با هر

 شد.بایست تصمیمی جدی گرفته میکه می
 ارشرد افسرر جمع افسران لجسرتی  و گزار  حضوری در تشکیل و 1999ساعت جلسه در

 انفجار و هاباقیمانده لوله عمر متری ومیلی179 هایوضعیت توپ مورد توپخانه نیروی زمینی در
                                                 

با من که معاون زرهی  8فرمانده تیپ  سرهنگ الماسیجناب های شب آید که نیمههای فرمانده گردان یادم می. در تأئید صحبت 1
ها اجرای خواست روی آنداد و از ما میهایی را میگرفت و با روحیه دادن به من و سایر نفراتم هدففرمانده آتشبار بودم تماس می

هرا در اجررای مأموریرتنیرز  شرد و تروان مرا راکه با روحیه ما آشرنا مریکرد، هم اینآتش نماییم. با این عمل هم ما را کنترل می
مرا و  آتشبارروز به صورت ناگهانی و سرزده در طول شبانهگاهی هم بههای خوب ایشان بود. ناگفته نماند گاهسنجید که از ویژگیمی
 کرد.سرکشی و بازدید می آتشبارهای توپخانهدیگر 
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 و حاضرر ادامره رونرد ،حاضررین رسراندمبره عررض  وصورت جامع ارائه نمرودم به هالوله توپ
کره  هاکه این توپ شد ضروری باعث خواهد های لازم وعدم پشتیبانی رویه وهای بیتیراندازی

وضع خطوط پدافنردی  رده خارج شده و است از و حیاتی اهمیت زحائ منطقه بسیار وجودشان در
بالشرت ،  شرامل، هراتروپ ازنیر قطعرات مرورد مورد در مخاطره جدی مواجه سازد. با را نیروها
 کره از هرانیازمندی سایر سیستم هیدرولیکی و اسب و 9 موتور قفل آتش و های کولاس،رینگ

کره گردیرد  نظررتبرادل و حرثب ،شدیممیتدارک  بایست مرتباًمی بود،حیطه عمل گردان خارج 
 اعلام گردید. شرح زیرهب ظهر ادای نماز از بعد 1899ساعت نتیجه در
 اقدام شود. نیاز اقلام مورد لوله و خرید مورد در کلیه منابع قابل دسترسی مراجعه وبه  -1
 برا را یتمأمور و امکان خودداری شود حد در، برد کیلومتر 29 های زیریتمأمورانجام  از -2
 متری انجام دهند.میلی 189 هایتوپ
توجره بره  ادگراه براآم از سرطح نزاجرا در مم179 هرایتروپ نیاز موجودی قطعات مورد -8

 اقدام شود. تقدم با هایگاندرخواست 
قبضره تعیرین  سهمیه روزانه برای هر ،عدم شارژ توجه به موجودی و ای باطی بخشنامه -8
 طراری.ضموقعیت ا و فرماندهان رده بالا به دستور بنا مگر مداومت عملیات حفظ شود تا شود،

 ساعت دشت آزادگان ترک کردم. به مقصد را دزفول و به اتمام رسید 1799 ساعت جلسه در
منطقه  و جریان بود تبادل آتش توپخانه بین نیروهای طرفین در به مواضع گردان رسیدم، 2299
منطقره  در روشنایی پایدار ،صبح تا طرفین روشن وهای توپخانهکننده توسط های روشنگلوله با

 قررائن و رفرت وسمت بحرانی شردن مریبه شرایط و ودب هم ریختهاوضاع منطقه به حاکم بود.
 بردند.می سرهبا  بآماده در هایگانکلیه  و دادجنگی سخت می از خبر شواهد
 

 
 (لحی، بسیجی رضا خواجه )رضا لودریستوانیکم عباس صا



 923پدافند از شهر سوسنگرد در نيمه دوم مهرماه  /

 

 

 

 

  فصل دوازدهم

  توسط دشمن سوسنگرد شهر محاصره مجدد

 ماهباندر آ
 

 

 

 

 

 

 

 

923 



 / توپخانه دور برد996

 

 محاصره مجدد شهر سوسنگرد :15 م آبانبیست شنبهسه

جرا گذاشرتن برای تصررف حمیدیره و سوسرنگرد و برهبعد از چندین مرتبه تلا  ارتش عراق 

مجردداً برا وارد  ،شردند متحمرلوسایل و تجهیزات خود در اطراف این شهرها و تلفات سنگینی کره 

برن ا  خالردزرهی کنیره 12تیپ  .زرهی قصد تعرض جدیدی به سوسنگرد را داشتند 12کردن تیپ 

 بسریار بره کنیره مرذکور و بن ولید نشان از سابقه جنگی و تلا  این تیپ بودولید بود که کنیه خالد

 .بود مفتخر و مغرور

زرهی عراق از شمال  12پ دریافتی ی  گردان از تی هایگزار برابر آخرین  29/3/95در روز 

کور رب هویزه و در کنار رودخانه کرخهدر غ نویزد .و جنوب آن حرکت کرده بود ونسمت یزدبه هویزه

    عراتشررق ارتفا در زرهری مسرتقر 52شرکر زرهی ل 8تیپ  منطقه عمل در در همین روز  .قرار دارد

و حاشریه شرمالی رودخانره د و غرب سوسرنگر الله اکبری دشمن مستقر در ارتفاعات هایگان اکبر الله

در شررق  ها خصوصاًعدهجایی و تمرکز هتا شرق بستان مشغول جاب فاصل روستای دهلاویهکرخه حد

 .ندبستان بود

منطقه سوسنگرد تا  ماه چندین نوبت ازنیز تا پایان روز بیستم آباندشمن پیماهای شناسایی هوا

  .ندبرداری نمودشناسایی و عکس الله اکبرحمیدیه و 

احتمرالی نشان از ثبت تیر دشمن روی مواضع  1ی توپخانه با ماده فسفریهای ایذایپرتاب گلوله

زرهری و غررب  8در روز جاری در چند نوبت پهلروی شرمالی تیرپ  نیز های عراقیبالگرد . ضمناًبود

ه تر  دهنردنشراندشرمن های دو روز اخیر و کنونی فعالیت سوسنگرد را با موش  هدف قرار دادند.

 . و غرب و جنوب سوسنگرد بود الله اکبرمجدد به مواضع نیروهای خودی در جبهه 

ین محلی و عناصرری زرهی عراق جهت پاکسازی ساکن 12ماه یگانی از تیپ در روز بیستم آبان

حرکت نمود که چنرین اقردامی بره سررعت بره  شرق هورالهویزه ،، هخامنش و برزگریزدنواز پاسگاه 

 های مخفی از دید دشمن خرود راجا مانده در محل، شبانه از راهاهالی منطقه رسید و مردان به اطلاع

هرا سراکن در هار داشتند، عوامل هواخواه عراقریاظ و به شرق سوسنگرد و در نهایت حمیدیه رساندند

انرد کره گفتره ،ها در منطقه هستندو تبلیغات روانی آنها مجری دستورات عراقی متأسفانهکه  منطقه

                                                 
بانان نيز شود. ضمناً برای محدود کردن ديد ديدهب میبانان پرتابانی بهتر ديدههای فسفردار عمدتاً برای ديده. گلوله 5

 گيرند.مورد استفاده قرار می
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دسرت شد و سومین شهری کره آزادی را بره ها پاک خواهدنطقه دشت آزادگان از وجود ایرانیفردا م

، و خرمشرهر منظور از سومین شهر یعنی پرس از بسرتان .باشداهند آورد، سوسنگرد ) خفاجیه( میخو

 ست.ا حالا نوبت سوسنگرد

شرمی زیادی را مرتکب شدند ، فجایع و بیزرهی در منطقه شرق هورالهویزه 12ی تیپ هایگان

دیده و منازل، اثاثیره های عراقی زخمی، کشته یا اسیر گروها که قادر به فرار نبودند توسط نیرو خیلی

از  نتوانسرته بودنردکسانی کره  ده بود.کشیده ش که به آتشبه غنیمت برده و یا این ها راو وسایل آن

 .شدنداسیر یا شهید  در آن روز ،منطقه فرار کنند

*** 

 گوید:خاطراتش می توپخانه در 833بانان گردان دیدهتیم  جزءچی و سیمبی زمانی محمد استوار

از  برانی منطقره برودیم کرهدیرده ناسرایی وحرین ش در حوالی هویزهماه بیستم آبان روز در 

آمدنرد. بری درنرگ در ای دور چهار نفر ناشناس توجه ما را جلب کرد، که به طرف مرا میفاصله

های انفرادی خودمان، آماده درگیری با آنان شدیم. سعی شیارهای اطراف سنگر گرفته و با سلاح

کره  یمی  مرد و سه زن را مشاهده کردتر که شدند، کردیم آنها را محاصره کنیم. لیکن نزدی 

 با آن سه زن بود اظهار نمود: مردی که ،بعد از نگهداری و بازجویی از آنان ،فرار بودنددر حال 

عراقی وارد روستای ما شدند و  است، شب گذشته نیروهای های اطراف هویزهاز اهالی روستا

من نیز همسر و دو خواهرم را که جوان  .با خود بردندآوری کرده و ها و مردهای جوان را جمعزن

فتن نبودنرد پدر و مادر و فرزندانم که قادر به راه ر .بودند برداشته و به طرف بیابان متواری شدیم

هرا جنایرات زیرادی را عراقی .سرنوشت آنان ندارم اند و من هیچ اطلاعی ازدر روستا باقی مانده

رهرا  وهرا راهنمایی نمودن آن از بانان گردان بعدر شدیم. دیدهامرتکب شدند که ما مجبور به فر

نطقه و نحوه عملکرد دشمن در میرشان سریعاً موضوع فعالیت دشمن نمودن آنان جهت ادامه مس

 ای لحاظ گردد.نوبه هایگزار یا در  اقدام بایسته انجام و تا را به گردان گزار  نمودند

*** 

ر های خودی علیه نیروهای مهاجم بیشتدر منطقه، فعالیت بالگرد دشمن هایبا توجه به فعالیت

ن نوبرت مواضرع نیروهرای ضمناً هواپیماهای خودی چندی .نمودندمیو بسیار دقیق و مؤثر عمل  هشد

 شدت بمباران کردند.دشمن را به

ی جنروب هرایگانوده بود جهت یاری رساندن بره زرهی درخواست نم 52لشکر زرهی  8تیپ  

گردد، که فرمانده لشرکر علی برپا پل شناور ایجاد شده در جرگه سید ر شرق سوسنگرد مجدداًکرخه د
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در شرایط فعلی لازم نیست، بهتر است ارتباط و پشرتیبانی از طریرق » فرموده بودند: موافقت نکرده و

 «سوسنگرد انجام شود -جاده حمیدیه

در آمدند  با به حالت آماده هایگانه کلی دد دشمن به شهر سوسنگرد،با توجه به احتمال حمله مج

زرهی که  52زرهی لشکر  2عناصری از تیپ  .دادندانجام میگیری را جهت مقابله با دشمن و تلا  چشم

 .فاصل حمیدیه تا سوسنگرد اعزام شدندجهت شناسایی زمین حد ،ر بوداحتیاط لشک

واگذار گردیده بود که  دکتر چمران گروه شهیدسوسنگرد به  ر مسئولیت پدافند از محور هویزه 

 و ژاندارمری سوسنگرد به سپاه پاسداران و داخل شهر شرق دهلاویه .نیرویی کمتر از ی  گردان بود

شدت نسبت به کیم مواضع و تقویت آن اقدام و بهسبت به تحواگذار گردیده بود که با تلا  فراوان ن

 پیاده 199. گردان نمودندمیجهت پدافند از این محور اقدام دریافت کم  و نیروهای تقویتی 

قه سوسنگرد مهیا زرهی ی  گروهان مکانیزه تقویت شده را جهت عملیات در منط 8تیپ  مکانیزه

عملیات  و شمال رودخانه کرخه همگی الله اکبرمستقر در جنوب  زرهی 8تیپ ای هتان  نموده بود.

دشمن و نقاط های موجود در منطقه با ثبت تیر روی مواضع توپخانه .کردنداین یگان را پشتیبانی می

ها اجرا و ش مؤثری را روی آنآت ،شدند تا در برابر هرگونه ت  دشمنحساس منطقه آماده می

 توپخانه 833 گردانیکم  آتشباردر در آن زمان بیشترین حساسیت ما وی دشمن را سد نمایند. رپیش

 رفت.می شمارهب الزامات مهم ما تدارک سوخت و مهمات ازبه همین منظور بود.  منطقه سوسنگرد

حیاتی است و بعد از تحرک و  ( زیرا سوخت جهت تحرک یگان بسیار9 و 8آماد طبقه  خصوصاً)

 پذیرد،هدام نیروهای دشمن صورت میو انها جهت از بین بردن ع لزوم، تلا ایی سریع در مواقجهجاب

 .دادیممیبایست مورد توجه قرار که میباشد اهم واجبات در میدان رزم می لذا مسئله مهمات هم از

دار و درجره رپرونفیسریتوانسروم علری زاده و سعظریم ستوان غفور شهید ،مهمات گردان افسر

 .کردندجهت دریافت مهمات تلا  بسیاری می واقعاًبودند که  مهمات استوار اشرفی

 أمینتر ،اندیمشر  -اهرواز اهرواز و -حرکت در محورهای حمیدیرههای با توجه به محدودیت

های ان از طریق پادگان دوکوهه و زاغهزیرا در آن زمان مهمات گرد مهمات گردان کاری مشکل بود

آن نقطه بمباران شد ولی سریعاً نسربت بره  ،که در بدو جنگعلیرغم این ،شدمی تأمینجا مهمات آن

مهمرات از  وسروخت  ترأمینعملیاتی کردن آن نقطه آمادی اقدام گردید. به هر جهت در میدان رزم 

بایست فرمانده به آن توجه خاصی نماید. مجموعه یگان ما هم از این قاعده اهم واجبات است که می
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 نفررات های مسرتمرفعالیت و اساس همین تدابیر بر ها بودیم.آن تأمینمستثنی نبود و به دقت پیگیر 

 شد.هیچ زمانی قطع نمی روی دشمن در آتش توپخانه ما گردان،

قبلی که دشمن تا غرب حمیدیه رسرید، در اثرر یرور  رزمنردگان اسرلام، دشرمن در عملیات 

یدیره بررای ها منهدم شدند که در غررب حمهای آندستگاه از تان  17تی را متحمل و شکست سخ

رزمندگان در خطوط دفاعی در جهرت مقابلره مجردد برا  مشاهده بود.رؤیت و قابل  در آن محور همه

از روحیره خروبی  ،طقه جز ناکامی و شکست چیزی عاید  نشرده بروددشمن، دشمنی که در این من

 ساز خواهد بود.سوسنگرد و مقابله با دشمن سرنوشتدانستند روزهای آتی، برای می و برخوردار بودند

 لرین برار برهزرهی برای او 2تیپ  .ابلاغ گردید 87زرهی و گروه رزمی  2دستور آگهی به تیپ 

باری روز از جنگ، این نخستین  92، پس از گذشت ر بود وارد عمل شودقرار عنوان یگان احتیاط لشک

ی آزاد در هرایگان عنوانبا تجربه به رزمی همراه ی  گروهکه ی  تیپ قوی زرهی کارآزموده به بود

ترر، باتجربره ترر،آزمرودهشدیم، کرارتر میروز قویهبما در میدان جنگ روز .داشتندمیدان نبرد حضور 

کمکی به منطقه وارد ی هایگانی نیروی زمینی ارتش و دیگر هایگان... امیدوار بودیم که امیدوارتر و

زرهری قرزوین در  16ر ولری لشرک ،وارد منطقره شرده برود نیرز راسانپیاده خ 77ر لشک خواهند شد.

بیانگر روزهای بسیار خوبی برای ارتش و  صورت گرفتهتحولات  .استقرار نیافته بود کاملاً اندیمش 

 نیروهای حاضر در منطقه و مردم منطقه و کشور بود.

، نتواننرد تجراوز کننردهپدافنرد اگر نیروهای موجرود ،که بینی کرده بودنزاجا پیش قرارگاه مقدم

پیاده و گروه  183زرهی و گردان  2زرهی مرکب از تیپ  52ر ط لشکدفع نمایند، یگان احتیا دشمن را

نیروی قدرتمند هرم در برابرر که این ام دشمن وارد عمل شوند، در صورتیجهت انهدزرهی  87رزمی 

 دسرتزرهی فرصت پاتر  را بره 16قدرتمند قوی و  لشکرهای احتمالی دشمن کارساز نباشد، تقویت

 خواهد آورد.

*** 

 گوید:می 21/3/95و  29های روز حوادث ازتوپخانه  833فرمانده گردان  سرگرد آجوری

سیم اطلاع طریق بی شب ازنیمه 9189 ساعت جناب سرهنگ الماسی زرهی 8تیپ فرمانده 

مشراهده کرردم به محل رساندم،  دقیقه خودم را19 از بعد ه دیدگاه برسانم.ب که من خودم را داد

زارهرای نری درختران و احتمرالاً حال سوختن است. در دشمن بود اختیار که در یمنطقه دوردست
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حروالی روسرتای  محل را برایم نامشخص بود. سوخت،آتش می که در حاشیه رودخانه کرخه بود

 شب تخمین زدم. در همدان جابر طرفبه  هوفل

 8  فرمانده تیرپ نمودیم. بازدید واحدها دیگر خمپاره و واحدهای تان ، همراه فرمانده تیپ ازبه

 و دیردار ،تجهیزاتشران کنرار در بیردار و افسرران هوشریار داران ودرجره سرربازان و فررد فرد با

 دیردگاه واحردهای پیراده، فرمانرده تیرپ از سرتود. حشوری آنران راروحیه سل و احوالپرسی نمود

حرال  دشرمن در واحردهایی از نمود. بازدید عمل کلی نیز تقویتی و های کم  مستقیم،توپخانه

 تاریکی شب قابل رویت بود. در الله اکبرغرب ارتفاعات  چراغ روشن در جایی باهجاب

اصرابت  اثرر در نفرر 13 تعرداد مه داشرت وادا9899ساعت مجموع عملیات تبادل آتش تا در

 از شرب پرر که توسط نفرات بهرداری تخلیره شردند. خمپاره مجروح شدند ترکش گلوله توپ و

خرداحافظی  پس از9889ساعت .بودیم خط روبرو مسایل زیادی در با سپری کردیم و ای راحادثه

 اعزامی از همراه راننده بسیجی آقای سیدصالح موسویبه رمانده تیپ جناب سرهنگ الماسیف با

 به مواضع گردان بازگشتیم. تهران اداره گاز

سرروان  فرمانردهان آتشربار، و گرردان سرای ارکرانرؤ حضور ای باصبح جلسه1999ساعت

جلسه کدهای تخصصری نفررات گرردان بررسری  در تشکیل گردید. ستوانیکم صالحی و اشرفی

 ،جدیدالتشکیل سرروان اشررفی آتشبار تا تقسیم شوند صورت یکنواخت بین آتشبارهابه تا گردید

  انجام دهد. ی محوله راهایتمأمورتنهایی به بتواند رسیده و آتشبارها پای دیگرهم

 گرفت و دوم قرار آتشبار اختیار دیده درنفرات آموز  هدایت آتش با همین دلیل ی  رسدبه

 شوند. ترکارآزموده تا گردان فعالیت نمایند 8رکن  نظر زیر شد مقرر

 لشکر 2اعلام رکن برابر شرکت نمودم. زرهی 8تیپ جلسه متشکله قرارگاه  در 1799 ساعت

 دست به عملیات آفندی بزنند. منطقه سوسنگرد درعنقریب  داشتند ی دشمن قصدهایگان

پیراده   183 گرردان و شریراز 87 گروه رزمی زرهی و 52لشکر  2 تیپ جلسه عنوان شد، در

 شد. دنگرفته خواه کارهب عمل و کرخه وارد رودخانه منطقه جنوب در خراسان احتمالاً 77لشکر 

دشرمن  جهت مقابلره برا را ی خودهایگان تا داده شد هایگانوشیاری لازم به فرماندهان ه

 جهرت رویرارویی و اقردامات لازم را اتمام جلسه به قرارگاه گردان آمدم و از بعد آماده نگه دارند.

 دشمن انجام دادم. آتی با نبرد

ضرمن  اعزام نمرودم ترا به سوسنگرد سریعاً گردان را 2 رکن یسرئ سروان مهدی دامغانیان

ایشران  کسب نماید. اطلاعات لازم را ربهاروستای گل و سوسنگرد بانان گردان دردیده از بازدید

 داشت: اظهار یتمأمور بازگشت از از بعد
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 بره طررف مکران داده و تغییرر ،منطقه مرغداری از ضلع غرب سوسنگرد در بان مستقردیده

 نفراتری از تخلیه شده اسرت. کاملاً سوسنگرد شهر اند.شده مستقر سوسنگردشهر داخل  شرق و

 سرنگر شرهر در نیروهای داوطلب مردمری و سپاه پاسداران ،های نامنظمگروه جنگ ،ژاندارمری

به قولی  طرف وسه از کاملاً شهر گردیده است و مستقر و پیشروی ابوحمیظه دشمن تا اند.گرفته

 محاصره است. طرف در چهار از

شرمال  در زرهری 8تیپ قرارگاه  جلسه اضطراری متشکله در در 21/3/95 روز صبح1999 ساعت

فرمانده گرردان  ،8تیپ ارکان  ،زرهی 8 تیپی هاگردانکلیه فرماندهان ، شرکت نمودم روستای سگور

 قاسرمی سررگرد ، رپواسردیسرتوان  مم 189 فرمانده آتشربار سرگرد ابراهیمی کم  مستقیمتوپخانه 

عقیردتی  مهندسری، افسرر فرارس، و دامغران نماینرده جهراد منطقره و هایهتوپخان تطبیق آتش افسر

 داشتند. جلسه حضور در سروان ایرج رستمی های نامنظمنماینده گروه جنگ سیاسی،

 زرهی فرمودند: 8تیپ فرمانده  تلاوت آیاتی از قرآن کریم، از بعد

 فرماندهان در اقدامات لازم را لیکن لازم است هوشیاری و این ساعت مناسب نبود تجمع در

 نمایند. اتخاذ مسئولیت خود و واحدهای تحت امر

غررب  جنروب و سره سرمت شرمال، از سوسنگرد حلقه محاصره ،های دریافتیگزار  برابر

 آمادگی صددرصد رده در چند در ی متعددخاکریزها ایجاد واحدهای دشمن با است. مشهود کاملاً

بوق  آن را و همراه داشته باشدبرای دشمن به تبلیغات زیادی را تواندمی اشغال سوسنگرد هستند.

تران وقت زیاد بنمایید. جمله مهمات را از بینی همه جهات،پیش و این انگیزه بروید با نماید. وکرنا

 سپارم.می ابه خد را همه شما گیرم ونمی را

 8 فرمانرده تیرپ گفتند،بایست میمی که افسران ستاد یق وقت تمامی مواردی راضعلت به

 کیردتأ ایشران توجیره نمودنرد. کراملاً جلسره را در نحاضری و اشاره نمود هابه آن شخصاًزرهی 

بره  زم راکیردات لاتأ و حفرظ نماییرد پایین را های بالا ورده باسیمی با ارتباط رادیویی و نمودند

 پایان یافت.1989ساعت جلسه در نشان نمایید. خاطر بازدیدهای مکرر خط با بانان دردیده

 دو جدیردالتحویل و سررباز نفر 82 تعداد طالبی استوار گشتم.ازپایان جلسه به گردان ب از بعد

کیلرومتری  8 که بررای آمروز  در ه منطقه آورده بودب تهران از سهمیه گردان را آموزدانش نفر

 عقبه یگان اسکان داده شدند.

شررایط  آن بتوانیم در داشتم تا انتخاب محلی را قصد شمالی رفتم. به ابوجلال 1199ساعت

 دیرد کرورشمال کرخره حمیدیه و این طرف رودخانه روی جاده آسفالته سوسنگرد، از اضطراری،

 داشته باشیم. لازم را
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 داشت:می اظهار آقای طالقانی کم  گرفتیم که ربهای گلروستا معتمد از

 اطلاعرات لازم را کرده و آب عبور از ،جنوب رودخانه به شمال دشمن از عناصری نفوذی از

 توپخانه دشمن قررارهای اصابت گلوله گاهی مورد از هر نیز روستا برند.برای دشمن می کسب و

 وحشرت ایجراد رعرب و و آیدمی که دشمن دارد تخلیه کنید، را روستا گویند،می به ما و گیردمی

آقای طالقانی بعد از اطلاعاتی کره  اند.تخلیه نموده را روستا هایی که امکانات داشتندآن اند.کرده

 ستوان جمال کرریم ن وم از ،پنیر کره و ماست و پخت خودشان بانان دست با را هاران ،به ما داد

 پذیرایی نمود.  صالح موسوی آقای سید و

پرل فلرزی  محرور اسرتفاده از برا باشیم. محل فرمانداری سوسنگرد در1399ساعت بود قرار

بره  1789 سراعت ،یره بره سوسرنگردطریق جاده حمید از و احداثی به روی رودخانه کرخه عبور

 و ژانردارمری نیروهرای مردمری، ،های نامنظمجنگ سپاه، نمایندگان ارتش، فرمانداری رسیدیم.

 .نمودندمیجنوب کرخه عمل  عنوان مدافعین محورداشتند که نیروهای آنان به استانداری حضور

 و عمرل آمردبره بانی بازدیدتیم دیده پایان از در دشمن تشریح گردید یت نیروهای خودی ووضع

 نروروزی اسرتوار و وظیفره برزازان ستواندوم سفارشات لازم به آنان داده شد. آخرین دستورات و

مشرکلات  برا بانی راوظیفه دیده خوب، ای بسیارروحیه علاقمندی و مرس با سیم ومتصدی بی

هرای کمر  که بخرش عمرده آن از را آنان نیاز وسایل مورد .بودند مطلوبی پیگیر نحوفراوان به

سرمت گرردان هآنان ب خداحافظی با از بعد رضایت داشتند. اظهار نمودم و تحویلشان ،مردمی بود

 ندیدم. آنان را دیگر و آنان بود من با آخرین دیداراین  لازم به یادآوری است، عزیمت نمودم.

مردم منطقه تمام هستی  شد.دلم کباب می ،کوچ مردم هایی ازمشاهده صحنه با بازگشت در

 .شردندمیاین چنرین آواره  دانم به کدامین گناه بایدنمی .بودند آواره شده دست داده و از را خود

بردون  حرکت بودند. پای پیاده در با حرکت بودم، در طول مسیری که در جوان، و بچه پیر زن و

حرکرت  سررگردان در برای نجات خودشران آواره و برداشته و را هدفی فقط جان خود گونههیچ

 در هراطریرق سرازمان جایی این مرردم ازهکه حداقل امکانات برای جاب این بود آورتعجب بودند.

 کردمیزنی زندگی  پیر روستای سیدخلف، دخانه درحاشیه رو در گرفته نشده بود. اختیارشان قرار

توسرط نیروهرای  یم ودبررمری روزانه برایش غذا ما .بودمانده  جاعلت نداشتن کسی همانکه به

علرت احشام مردم بره زیادی از تعداد .نبودهم  به ترک روستا حاضر و شدمیکم   نظامی به او

 شماری بره مرردم واردخسارات بی و رفتهبین  از هاجاده و شهرها باران روستاها،گلوله بمباران و

بره هرر  .برودنمانده  باقی چیزی برایشان دیگر و آمدمیحساب به هاکه تمام دارایی آن بودشده 

 .بودندبین رفتن  حال از در مانده و جاخروس مردم به زیادی مرغ و تعداد رفتیم،می که روستایی
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 هرر نرد.دبرسر مریهوحشت ب در و دادمی آزار مردم را لهانواع گلو صدای انفجار تاریکی شب و

 گناه راکودکان بی زنان و ،درختان آن با برخورد و باد وز  حتی صدای ،دادمی آزار را هاصدایی آن

 سراعت از شرود.مری شرایط جنگ بیشرتر در خصوصاً ،وجود داردکسی  هر وجود ترس در .آزرُدمی

ای غافلگیرانره طورهب بود قرار شده و آغاز سه محور ملیات ایذایی ازبانان عگزار  دیده برابر 9189

توپخانره روی دشرمن آترش  برا ،روی نیروهرای خرودیهنگام عقب وشود  ضرباتی به دشمن وارد

بره روی دشرمن آترش  کره درخواست آتش کردنرد گردان باناندیده 9299 ساعت در گشوده شود.

 .آرام گردید منطقه وضعیت 9889 ساعت از. دقیقه ادامه داشت 28 مدتبه گشودیم و

*** 

زرهری اهرواز از  52ر خصوصاً لشرک ،ی عمده در منطقههایگانبا تمهیدات فرماندهان  بالاخره 

و برای نبرردی سرنگین مهیرا همه چیز جهت رویارویی با دشمن آماده  22/3/95ساعات اولیه بامداد 

ان و ابتردا مرزدوران عراقری شرهرهای بسرت .گردیردکم آثار عملیات دشمن در منطقه نمایان بود. کم

توپخانه هدف قرار دادند و به شردت  هایگلوله های هواپیماها و سپسسوسنگرد و حمیدیه را با بمب

 جرای آتش تهیه در این مرحله بود.شهرها و مناطق عملیاتی را درهم کوبیدند که بیشترین زمان ا

زیرا توسط آترش  .داشت قامی سخت و مضاعف را در برها و غر  هواپیماها انتباراناین گلوله

 که تلفرات و شدمیی دشمن داده هایگاندرس سختی به مطمئناً نیروهای خودی،  سنگین و کوبنده

 پوشش و از پدافندی قرار داشتند و نیروهای ما در مواضع از طرفی ،خواهد بود ضایعات آن بسیار زیاد

 مستقیم و هوایی برخوردار بودند. ی مستقیم و غیرهانسبتاً خوبی در برابر آتش تأمین

 پرذیرتری خرودی آسریبهرایگانشدت از در زمین باز استقرار داشتند و بهی دشمن هایگاناما 

یگان ما در آن زمران آمرادگی  کردند.میگزار   راحرکات دشمن هر لحظه ، بانان خودیبودند. دیده

غربری پادگران در جنوبآن زمان در غرب حمیدیه و ر ما د .صد جهت مقابله با دشمن را داشتصددر

تعمیررات اساسری و رفرع کار نگه داشته و برا ها را آماده به، تمامی توپدشت آزادگان استقرار داشتیم

آمادگی  کشاورز سرگردبه سرپرستی  و تهران ها توسط اکیپ اعزامی از مسجد سلیماناشکالات توپ

روی  پریش جنرگ سرختی در امرا .، مقابله و ایستادگی کنریمگونه تجاوزهر با تا صددرصد را داشتیم

 داشت.منطقه  در تلا  تمامی نیروهای حاضر به همت و داشتیم که نیاز

 و دوم یکرم آتشربار ،آمردصردا درهای ما در منطقه بهدر جریان عملیات سوسنگرد غر  توپ 

در  مم 179 هایهای مرگبار آتشبار، گلولهندکردصورت رگبار شلی  میتوپخانه مرتب به 833 گردان
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برر  مم 179هرای انفجرار گلولره .نردنموده تحرک را از دشمن سلب میو هرگون ندکردتازی میمنطقه یکه

 ر منطقره برهی موجرود دهایگان فرماندهانبانان و ها را گرفته بود. دیدهروی مواضع دشمن امان آن

ها و مورد اصابت قرار دادن ادوات دشمن مرتبراً مراترب سرپاس خرود را بره واسطه دقیق بودن آتش

 .کردندمیتوپخانه اعلام  833ردان گفرمانده 

هرای دشرمن شرلی  کرردیم. گلوله روی مواضع و تانر  1999در آن روز به یاد دارم بیش از 

متلاشری نمرودن دشرمن فررا  لحظه انتقرام و ،آمده بودندنداشتیم، همه به وجد  ای آرام و قرارلحظه

داد، بایرد سوسرنگرد و که هنوز در خاک کشورمان جرولان مریرسیده بود، انتقامی سنگین از دشمن 

داشت دست بر نمی هابمبارانای از م.دشمن لحظهکردیرا به گورستان متجاوزین تبدیل میاطراف آن

 .دادافکن توپولف ادامه میرا با هواپیماهای بمب ی خودهابمبارانو مرتب در طول روز 

هواپیمای توپولف در مرکز قررار گونه بود که ی  فرزند نحوه بمباران هواپیماهای توپولوف این

مختلف که  فروند جنگنده از انواع 3تعداد  ،افکنبمب گرفت و از جلو، پهلوها و عقب این هواپیمایمی

حدوداً جراده  ،کردهای خود را رها می. وقتی توپولف بمبکردندت میرا حمایبودند آن 28بعضاً میگ 

ی حامی او نیز برا هاریخت و بقیه جنگندهرا می هاانواع بمب و کردکیلومتر بمباران می 19را به طول 

منطقره مترواری   سرپس از ،کردندهای خود را رها میاف خود، بمباهد دیگر و هایگانشیرجه روی 

هرا را هرم دیردیم، نحروه عمرل آنوپولوف دشمن را بدون چشم مسلح میهواپیماهای ت ما .شدندمی

شرلی   مم 28هروایی  هرای پدافنردالعمل پدافند ما بسیار شدید بود، مرتباً برا تروپدیدیم، عکسمی

هواپیماهرای کرده بودیم و با  و عملیاتی اندازیهوایی یگان را نیز راهضد 8های سهند موش  .شدمی

 متأسرفانه .مرترب ادامره داشرت هرابمباراناما با تمامی این اوصاف  ،نمودیمم دشمن مقابله میمهاج

آن  در اگرر واقعراًنداشرت،  وجود اصلاًبعضی نقاط  حتی در بود، هوایی منطقه ناکارآمد سیستم پدافند

انره چنردین برودیم روز قادر ،بودیم مندبهرهدر آن منطقه هوایی خوب  ی  سیستم پدافند از ما روزها

 داد.رنج می را که ما بود های آشکارعفض این یکی از ساقط کنیم، جنگنده دشمن را

اطرراف آن  و شده توسط هواپیماهای دشمن به سوسرنگرد های رهابمب های توپخانه وگلوله 

برایشران هرم فررق  شرناخت ونمری را مرد زن و سالمند، کودک و جوان، و پیر غیررزمنده، رزمنده و

رسرانده  اعرلای خرود بره حرد ظلم را هاعراقی هجوم قرارگرفته و همه آنان مظلومانه مورد کرد.نمی

کراری نردانم تردبیری وفردای بری مرا .گرفته بود تعرض قرار ناموس مردم مورد مال و جان و بودند.

 فرمانردهان نظرامی توجره کارشناسان و ان،نظربافرادی شده بودیم که به هشدارهای دلسوزانه صاح
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هوشریاری  اگررن اآنر مطمئناًگرفت.  جنگ را جلوی تهاجم وتوان می شعار با ،کردندمی فکر نکرده و

 ،کردندپرست توجه میوطن و ن دلسوزمسئولا دیگر رزهای فرماندهان ارتش وبه اند و داشتند لازم را

همره  ایرنمردم هم  ومان داخل شهرهای نه در ،یافتمی جریانسوی مرزهای کشورمان آن جنگ در

شررایط  در هاتمام سختی با ولی ما ،کردندتحمل نمی آوارگی را فجایع و و هارنج نابسامانی و خرابی،

اساس درس مکتب امام حسین )ع( سرالار  ایستادگی برکردیم. بایست ایستادگی میآمده می وجودهب

 .الذلۀمن هیهاتپس دادن درس جوانمردی و شهیدان، 

 خواستیمولادین میای پعزمی آهنین، با اراده با توپخانه، 833گردان  دگانبه عنوان رزمن لذا ما 

برا  وشهادت است به تاریخ، به آیندگان  زنان بر مرگ و شهادت با آخرین درس عشق که همانلبخند

ده صفحات تاریخ را مزین کر ،بوم و عنوان حافظان مردم و این مرزعشق به وطن و وفاداری به مردم به

حمیدیره و  دیده بستان، سوسرنگرد،، پاک کردن اش  زنان و فرزندان داغماننتقام خون عزیزانو برای ا

دیدند، مردانه بجنگریم، مرا می خطر در را نوامیس خود آرامش مردانی که عزیزان خود را از دست داده و

 ه تاریخ زنرده ورا حمایت کنیم که برای همیشآزاد مردانی  تا پای به دشت خونین آزادگان گذاشته بودیم

 .داده بودیمدر طبق اخلاص قرار  ،بودکه جانمان  را برای این کار عزیزترین سرمایه خود وسرافرازند 

 و ایسرتادند ین نفرسدیدم، که تا آخررز میعنوان سرباجوانی را در این یگان توپخانه بهمردان 

یکرم  سربازان آتشربار یکی از سرباز یعقوبی نکردند. خود شرایط نامساعد شکایتی از هیچ وقت گله و

در عملیات آزادسازی سوسنگرد بر اثر اصابت تررکش گلولره  بود، خزاییهدایت  که خدمه توپ استوار

هایم قرار دادم تا به او دستش را روی شانه ،ی نزدی  او شدموقت .چنان ایستاده بودتوپ به پایش هم

ولری  زد،، خون از پایش فواره میاستده از زانو قطع ش متوجه شدم را دیدم،کم  کنم، وقتی پای او 

د، حتری و به من و دیگران آموخت کره بایسرتنا .را متحیر کردن استقامت این سرباز م. ایستاده بود او

ده هریچ عنروان دیر ا  برها  شاد بود، آثرار غرم در چهررهرا بوسیدم، چهره او باشند،نداشته اگر پا 

غبرار، عررق تمرامی ا  پرر از گردوچهررهآلود، های خاکی وخونلباس با مردانه ایستاده بود .شدنمی

 آشفته نبود، ولی خسته و از خون بود اطرافش پر و کرده بود، روی ی  پا ایستاده بودبدنش را خیس 

روز دیدم کره چنردین شربانهمی او همانند سربازانی راوجود  موج میزد.  جنگی در روحیه مقاومت و

 شراهد را کررد. خرداها را سست نمریاراده آن ،گرسنگی، تشنگی، فعالیت شدید بدنینخوابیده بودند، 

وظرایف  ،سرتاندوان در گرمای شردید خوزکردند. عاشقانه و دوانگیرم که هیچ اعتراضی هم نمیمی

ایف چنان وظولی هم ،شدمی هاآننی که تاریکی شب مانع دیدن دند، سربازاداخطیر خود را انجام می
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درخشیدند. ایرن سرربازان جروان چون ستارگانی در دشت آزادگان میهمو  خود را با جان و دل انجام

نره کرخره ، بسرتان و حمیدیره و اطرراف رودخاهرویزه سوسنگرد، اطراف دانستند که در نیزارهایمی

و مرردم  ناچشرم آنر .امران هسرتندمشغول رزمی بری انششان و برادران دینی، همرزماندوستانشان

های توپخانه را مشاهده کنند و قوت قلب آنران دان نبرد دوخته شده تا آتش گلولهمرتب به می منطقه،

در سرنگر انتظرار حملره دشرمن را تنهرا  و های شب یکهود. سربازانی که بعضاً در تاریکیچندان شدو

کرد و شرکی البته خداوند ما را یاری می همه استقامت و صبر بود؟ آندانم چه نیرویی سبب نمیداشتند، 

بررای  جنگیردیمکردیم، برای او میزیرا ما هم او را یاری می ،ندارم که در همه حال مراقب و یاور ما بود

کرده بود تا به مظلومانی کمر  کنریم کره  مأمورخدا هم ما را  ،مردمی که به غیر از او کسی را نداشتند

 این سعادتی بود که نصیب ما شده بود .هایشان زمین و آسمان و زمان را خشمگین کرده بودشماش  چ

 مظلومان را از ظالم بگیریم. آن را لایق کرده بود تا انتقام ما زیرا خداوند

 آغاز حملات نیروهای دشمن به شهر سوسنگرد: 15آبان  22پنجشنبه 

های د و آمادگیدر منطقه سوسنگرد داده شده بوی خودی هایگانبا توجه به هشدارهایی که به 

دشرمن  .ت  خود را آغاز نمود 22/3/95روز  21:89دشمن در ساعت  بالاخره ،ی خودیهایگانلازم 

به شدت ی خودی را هایگان 28/3/95صبح روز 99:99پس از اجرای ی  آتش تهیه شدید تا ساعت 

دشرمن قررار  مرگبرار هایکه زیر انواع آتشساعت بود  28مدت هنیروهای خودی ب .زیر آتش گرفت

نیروهای ایرانری را  ،شده آنان اجرای هااین آتش ،کهدشمن پس از اطمینان یافتن از اینگرفته بودند، 

نیروهرای  .عملیات واقعی خود را شروع نمودند ،به ستوه آورده و نیروهای ایرانی دیگر خسته و ناتوانند

 حرکت نمودند. آن شهرسوی به ر سوسنگرد،شه جنوبزرهی عراق از سمت غرب و 

مشغول فعالیرت و انجرام  تمام سوسنگرد با جدیت ایام در آننه در توپخا 833بانان گردان دیده 

 .کنندمی بیانطرات خوبی را از آن روزها وظیفه بودند که خا

ولی استوار محمد ، اندشهید شده استوار نوروزی و ستوان بزازان و بنسمختاریستوان  متأسفانه

 عنوان شده است.های بعدی خاطراتی را بیان کرده که در قسمت ،بوده نانکه در میان آ زمانی

نر ، نفربرر، خرودرو و عظیمری از تاباشد و حرکت حجرم زمین منطقه عملیات، خاک رس می

و دود و آترش را گررد و غبرار انبروهی از  ،وپخانه در زمین هر دو طررف متخاصرمهای تگلوله انفجار

قادر به تشخیص منطقره و هردایت  الله اکبرمستقر در دامنه ارتفاعات  بانانآورده بود که دیده وجودهب
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جرداول از پریش تعیرین شرده شرلی   اسراس بررهرا و اکثر گلوله نبودندشده خودی  های اجراآتش

هرا و خاک قادر به تشرخیص هردف و برابر این توده عظیم دود و گردی خودی در هایگان .ندشدمی

که اکثرر  52 لشکرزرهی  8تیپ . نبودندهرگونه کمکی به نیروهای مستقر در سوسنگرد و اطراف آن 

علرت عردم وجرود یر  راه ارتبراطی بره ودند،بمستقر  الله اکبر شرق ارتفاعات یش در مواضعهایگان

زرهری مصرراً  52 لشرکرو لذا از نبود نزدی ، قادر به پشتیبانی مؤثر و مناسب اطراف شهر سوسنگرد 

 .بودخواستار ایجاد پل در محل قبلی گردیده 

سرمت سوسرنگرد گرزار  سمت و تلا  اصلی حرکت دشرمن را برهزرهی به وضوح  8تیپ  

حرکت به سمت شررق  ،الله اکبری زرهی دشمن مستقر در هایگاناز طریق  ،ودو اعلام کرده به نمود

 ،آن سمت انجرام نشرد حرکتی از یکی ارتش عراق بود که به لطف خدااین اشتباه تاکت .متصور نیست

ل و یرا بره سرمت شررق را مشرغو 8ی تیرپ هرایگان ،کردمحور هم ت  می آنر چه دشمن دچنان

 شد.ع بسیار بدتر میاوضا ،نمودیحرکت م الله اکبرارتفاعات 

 8تیرپ  گردیرد.سمت سوسرنگرد به الله اکبریش از جبهه هایگانخواستار اعزام  زرهی 8تیپ  

 818سررعت دسرتور ایجراد پرل را بره گرردان به ، از طریق فرمانده لشکردستور پس از دریافت پیام

نسبت بره وارد عمرل شردن گرردان سریعاً  ،زرهی اعلام گردید 8به تیپ  نمود. سپس مهندسی ابلاغ

تان  سرگرد  261ن فرمانده گردا .سوسنگرد اقدام گردد ن  از شمال رودخانه کرخه به جنوبتا 261

را  حمرات زیرادیز الله اکبرارتفاعات  -نگ در محور بستاناین گردان در ابتدای ج نفرات، بود منتصر

 الوصرف ظررف مردتمع .به شهادت رسیده بودند نیز این گردان نیروهای متحمل شدند و بسیاری از

در میردان  ثیرگذارردانی آماده و مهیا و تأسازمان سریعاً به گرا بازیافته و با تجدید خود کوتاهی مجدداً

 گرامی باد. نیز . یاد شهدای این گردانرزم تبدیل گردید

*** 

 گوید:می 28/3/95 روزوقایع  ازتوپخانه  833ه گردان فرماند د آجوریسرگر

 در حرکرت کرردم و قرارگراه گرردان بره اهرواز صربح از9699سراعت امریه ابلاغی در برابر

 .نمرودیم پررواز روزه به طررف تهرران 8 یتمأموربرای ی   189-هواپیمای سی با9589ساعت

که بلافاصرله بره  فرودگاه منتظرم بود در فداجان سرباز رسیدیم. به فرودگاه مهرآباد1989ساعت

شررایط  وقایع جنگ و مورد همکاران که همه در با دیدار پس از پادگان جی رفتیم. در 88 گروه

ره افقرط اشر و نداشرتم را هرامن هم فرصت پاسخ دادن به آن و اشتندمن سئوالاتی د منطقه از
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بخش به اداره لجستی  تقی ستوانیار توپخانه، 88 نماینده گروه بلافاصله با نمودم،میمختصری 

صرورت  متری که قربلاًمیلی179 هایتوپ نیاز قطعات مورد درصد 79 رفتیم. آبادعباس واقع در

 پرس از گردد. تحویل یگان ما تا نموده بودند کارت کسر از ،منطقه ارسال نموده بودم از را هانآ

جاده قدیم کرج  واقع در زاده مسئول قطعات به پادگان دپویوسف استوار رئیس حسابداری و ییدتأ

 ،ن مسرئولکارمندا و انجام گرفته بود قبلاً همه کارها اضطرار خاطرهب رفتیم. اول جاده شهریار و

لولره مسرتعمل کره  عردد 6 و لولره تروپ نرو عردد 3جمله  ازبندی نموده بودند، بسته قطعات را

 شد.ترابری سنگین به منطقه حمل می های واحدتریلی بایستی بامی

 های آترش وقفل و هابالشت  جمله کولاس و از قلم بود 199بقیه قطعات سب  که نزدی 

 اسرتارت و سیسرتم هیردرولیکی، های فشرارافزاینده اسب و 9 تورقطعات یدکی مو و هاانواع رله

 محرل ترا بلافاصرله در مترری توسرط نماینرده گرروه تحویرل ومیلری179 وسرایل تروپ دیگر

اولین  با تا تحویل شد فرودگاه مهرآباد در هواپیمایی نزاجا به مقصد واحد بارگیری و 1399ساعت

 ارسال گردد. به اهواز پرواز

شردن بره  وارد کره پرس از به منطقه ارسرال گردیرد سریعاً شدید واسطه نیازهب هالوله توپ

 هبره وسریل منطقره اندیمشر  دریافرت و سروم در توسط آتشربار هالوله سری ازی  ،اندیمش 

 دشت آزادگان آورده شد.به پادگان  گروهبان محسن آقاشریفیان

فرزندانم همه خوشحال  و همسر به منزل رسیدم. اتمام کارها پس از همان روز 2999ساعت

محرض بره وتهیره  گوسرفندی را البته قربلاً مان حلقه زده بود.چشمان همگی اش  در و شدند

 منزل همراهی نمودند. تا ران صلوات م با و را ذبح نمودندکوچه آن رسیدن به سر

درسرت  29/6/95 مورخره کوچکم محسرن در فرزندندیده بودم،  ام راکه خانواده بود روز 95

 .برودماهه شده دو  اًحدود آن روز او و شده بود حال عزیمت به جبهه بودیم متولد در، که مازمانی

من  از و وضعیت منطقه، جنگ مورد مرتب در و به دیدنم آمدند هاهمسایه آن شب همه فامیل و

من  دادم.بایست پاسخ میگرفته بودم که می سئوالات بسیاری قرار برابر من در .کردندمیسئوال 

 ها گفتم:به آن

 نیروهای داوطلرب مردمری و افسران و داران،درجه ازخودگذشتگی سربازان، و ایثار مقاومت،

 تنهرا ار جبهره خرود در، مرا م.اکم گفتره قدری است که هرچه بگویم،هدریغ مردم بپشتیبانی بی

 را رزمندگان است که نیروی مرا مان به مامیهنان خوبهم مادران و همه توجه پدران، بینیم،نمی

نیسرتیم  به تنهایی قرادر ما است و زیاد نیروهای داوطلب بسیار نقش مردم و نماید.دوچندان می

 جانبرهکمر  همره بره حمایرت و نیراز سروسرامان بردهیم و جنگ را تحمل و را آن همه فشار
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 در را مرا تمامی نقراط کشرور، نفرات داوطلب اعزامی از مردم خوب کشورمان داریم. مسئولان و

 شرایط بسریار آن دشت سوزان و در ،بخوریم کی غذا دانستیم چه زمان بخوابیم وجنگ که نمی

 داد.انجرام مری تروانش برود کاری که در هرکس هربه کمکمان شتافتند،  و یاری نمودند دشوار

 قلرم قاصرر و زبران عراجز ام،است هرچه بگویم کم گفتره شاهد که خدا دارد ت وجودوحد چقدر

واحدهای نظرامی  کند.هیچ چیزی رحم نمی کس وبه هیچ رحم است وبی واقعاًدشمن  اما است.

کشورشران دفراع  شرهادت از مررز تا اندتجهیزات توانسته نفرات و نظر کم از توجه به استعداد با

 هبر خواهدمی و خیلی عطش دارد آید.دم عقب برویم دشمن ده قدم جلو می  قی ما اگر نمایند.

تمامی منراطق دشرت آزادگران  ساقط نماید. نظام حاکم را تصرف و را نحوی که شده کشور هر

ادامره  چنران بره جنایرات خرودهم و خاک یکسان نموده است با را آنشهرهای  و روستا اعم از

گنراه مردم بری سر های عظیم بربمب توپخانه و   ونواع گلوله تاان روزانه چندین هزار دهد.می

سرتم  هرامردانی هستیم که به آن کودکان و زاری زنان و شیون و شاهد ما و آیدمی منطقه فرود

 اسرت و ناجوانمرد دشمن بسیار دهد.میافزایش  مان راعزم جنگیدن دوچندان و را رنج ما و شودمی

هایی فرزندان همان هاآن .مسلمانی دارند فقط نامی ازشود، سر  نمی و انسانیت مسلمانی اصلاً

بره گورسرتان آنران تبردیل  را هایم منطقتصمیم گرفته ما جنگیدند. )ع( امام حسین که با هستند

کره  گذشته بود ،شب پاسی از دیگران نمودم. فامیل و خانواده، که با هایی بودکنیم، این صحبت

 و آمرده برود 88 گرروه از پی  ویژه شب بود.نیمه 9299 ساعت حدود .درآمد زنگ درب به صدا

، شومعازم  اهواز به منطقه باشم تا فرودگاه مهرآباد در9789ساعت ای به این مضمون که درنامه

 به من ابلاغ گردید.

*** 

 آبان ماه 28 جمعه ا پایان روزخرین تحولات منطقه تآ

 سوسنگرد( تا چند کیلومتری شهر پیشروی نمود. -دشمن از سمت غرب )محور بستان  -

هرای زرهری پرس از درگیرری 89 ولید و تیپزرهی ابن 12یپ ت رودخانه کرخه در جبهه جنوب -

کیلرومتری شررق  19 در واقرع سمت حمیدیه حرکت و تا آبرادی ابوحمیظرهشدید با نیروهای خودی به

 روی نمودند.سوسنگرد پیش

غربی سوسنگرد گذشته و شهر با قایق از رودخانه کرخه در شمالنیروهای پیاده مکانیزه دشمن  -

جنروب، غررب و ، سوسرنگرد از شررق، برا ایرن اقردامات دشرمن .را از این جناح تهدید به اشغال کردند

موجرود در شرهر و  یهرایگانرسرانی بره رگونه کمر من قرار گرفت و امکان هغرب در محاصره دششمال
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ارتبراط گرردان در  ،بانان گردان در این زمان در غرب سوسنگرد استقرار داشرتند. دیدهرفت اطراف آن از دست

. آنران کردنردبانان ارتباط خود را برقرار میشد و پس از مدتی مجدداً دیدهبانان قطع میروزها مرتب با دیده آن

هرای هرا در شرهر برر اثرر اصرابت گلولرهخیلی .نمودندمیر  اگزرا بسیار بحرانی اطراف آن اوضاع شهر و

ثمرر ی به آنان در بعضی اوقرات بریتلا  برای امدادرسان ،توپخانه دشمن مجروح و یا شهید شده بودند

 توانستند به رزمندگانی که در شهر مانده بودند برسانند.کمکی نمی گونههیچ، بعضاً بود

این شرایط نیروهای مکانیزه دشمن نیز از سمت جنوب قصد نزدی  شدن به حمیدیره و قطرع در 

آسای یگانی از گروه رزمری برقالعمل سریع و  سوسنگرد را داشتند که با عکس ره تی حمیدیاصلاراه مو

 د و اطراف آن بحرانی بود.منطقه سوسنگر به هر ترتیب شرایط در .پیاده عقب رانده شدند 183

ه به منظرور اجررای پاتر  زرهی از محل استقرار خود حرکت و به شرق حمیدی 52 لشکر 2تیپ  

 حمیدیه و ی  گرروه از نیروهرای نرامنظم ی متجاوز نزدی  شد و نیروهای سپاه پاسدارانهایگانعلیه 

 زرهی بودند. 2در حمیدیه منتظر الحاق با تیپ  کتر چمراند

*** 

 روزاتفاقرات  ازتوپخانره  833گرردان  1رئیس رکرن  بازنشسته(2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 28/3/95

صربح بره  بود. مشهود کاملاًگردان  دروی  ءخلا رفت و هرانفرمانده گردان به ت این روز در

هرای شرب گذشرته رانردازینتیجره تی شرایط منطقه و از جهت کسب خبر زرهی 8تیپ قرارگاه 

 شردیداً را هواپیماهای دشرمن سوسرنگرد زیرا ،خیلی ناراحت شدم کسب خبر از بعد گردان رفتم.

مدافعین  و شهر مردم رحمانهدشمن بی .ندنموده بود وارد به شهر ایتلفات عمده بمباران نموده و

 سوسرنگرد متوجه شدم که شرهر وقتی به مواضع خودمان رسیدم، داده بود. قرار آتش خود زیر را

سرقوط کررده  تقریبراً سوسنگرد است. خطر در کاملاً جاده حمیدیه به سوسنگرد محاصره شده و

عملیرات چریکری  بحرانی بود. اوضاع منطقه بسیار و بودندمحاصره  در نیروهای درون شهر بود.

ترلا  مرداوم  دشرمن برود. ولی برتری برا ،گرفتی مختلف به بهترین وجهی انجام میهاگروه

 چهره نفرات نمایان بود. خستگی در آثارو  بود مشهود کاملاً نیروها

اطرراف  و شرهر تانر  در وانواع گلوله توپخانه  انفجار و هابمباران ناشی از گردوغبار و دود

 بانران،دیرده کرردیم ارتبراط براوضوح مشخص بود، سعی میهدرپی بهای پیسوزیآتش و شهر

ارتباط آنان  اما ،نماییملحظه حفظ  هر در را نوروزی استوار و ستوان بزازان ،بنسمختاریستوان 
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 نگرران برودیم و واقعراً کررد.مری لحظره بیشرتر هرر را نگرانری مرا و شدوصل می قطع و مرتباً

 فرمانده گردان در توجه به عدم حضور با روحیه نفرات گردان، شد. دانستیم عاقبت چه خواهدنمی

 همه در وکردم بی میخوب ارزیا ،زدهایشان موج میچهره علیرغم خستگی آنان که در منطقه و

نصریب  پیرروزی را ترا دادنردشایسرته انجرام مری نحروبره را وظرایف خرود ناپذیرتلاشی وصف

خواسرتیم نمری و برود لحظره متصرور احتمال شکست نیروهای خودی هر شان نمایند.رزمانهم

شرده نحوی که  هربه شدیم وضعیت را مجبور بالاخره، ولی جریان بگذاریم در فرمانده گردان را

برین راه برودم  دربه وی اطلاع دادم،  تلفنی موضوع را رفتم و به اهواز به اطلاع ایشان برسانیم.

 شدت ادامه داردهجنگ ب صورت گرفته و سوسنگرد های شدیدی دردرگیری که رادیو اعلام کرد

وضرع  بازگشرتم،وقتی به موضرع  کنند.دفاع می سوسنگرد شهر رزمندگان اسلام سرسختانه از و

ملاقرات  را بررادران پاسردار از ی  نفررفرق کرده بود،  کاملاًاوضاع  و اسفناک بود منطقه بسیار

 از اوضراع رازنده مانرده اسرت،  فقط ی  نفر، نفرات ما از نفر 13 از داشتند: ایشان اظهار نمودم،

بحرانری  هرم شررایط را شردم او جویرا برود سوسنگرد بانی که بیرون ازدیده ستوان جمال کریم

 و تررحم ندارنرد اصرلاًنیروهای دشرمن  و شدت ادامه داردهداشت جنگ ب اظهار و گزار  نمود

 در خودروهرا مررور و های اطرراف عبرورجاده در آتش دارند. زیر رااطراف آن و رتمامی نقاط شه

 بود.خطرناک  گرفت که بسیارچراغ خامو  انجام می با شب تاریکی

*** 

 گوید:یم 28/3/95 روز حوادث از توپخانه 833 ه گردانفرماند سرگرد آجوری

 عرازم منطقره شردم. اولین پرواز با9389 ساعت منزل حرکت کردم و صبح از 9699 ساعت

بسیجی شرکت گازرسانی منتظرم بود،  ، آقای سیدصالح موسویرسیدم صبح به اهواز1999ساعت

 علت زیررحمیدیه به مسیر از عبور داشت،می ایشان اظهار سمت دشت آزادگان حرکت کردیم،به

جراده خراکی بره  اسرتفاده از برا حاشیه جاده آسفالته و از داشتن جاده غیرممکن است. آتش قرار

برین راه  در داشرت، تش پرحجم دشمن قرارآ طول جاده زیرسرتاسر مسیر و  حرکت ادامه دادیم.

 پررواز شرده اسرت. زیاد به سوسنگرد کورکرخه و سمت دهلاویه دشمن از مطلع شدیم که فشار

 ترردد وضرعیت بحرانری منطقره برود. نشرانگر هرابمباران جراده آسمان و هواپیماهای دشمن در

دشت آزادگان نسبت به روزهای  و نگردسمت سوسآمبولانس به تجهیزات و خودروهای مهمات،

 شرد،مشراهده مری هاداخل کامیون جاده و ه که درچآن بود. ترافی  بیشتری برخوردار گذشته از

آخرین وضعیت  توجیه به پس از قرارگاه گردان رسیدیم، به جوان شتابان راهی جبهه بودند. و پیر

که ارتباط این از ،سروان دامغانیان و سروان خواجوی 8 رکن رئیس و 2 رکن نفرات توسطمنطقه 
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 و سرتوان برزازان ،بنسرمختاریستوان  سوسنگرد، در بانان مستقردیده هدایت آتش گردان با مرکز

 را 2 رکرن تعدادی از نفررات پیگیری نمودیم و مسئله را نگران شدم. بود، قطع شده نوروزی استوار

 حضرور پرس از زرهی شدم و 8 عازم تیپ خودم هم سریعاًبه منطقه اعزام نمودم،  ب خبرسجهت ک

 داشتند: اظهار جناب سرهنگ الماسی آخرین وضعیت توجیه شدم. بازرهی  8 قرارگاه تیپ در

بیررون رانردن  انهردام و منظروربره سوسرنگرد حمیدیه ر محور ای ازعملیات هماهنگ شده

 در هرای موجرودبره آترش پررحجم توپخانره این وضعیت نیاز در شد. خواهد شهر اجرا دشمن از

 واحدهای کمکری کره در طقه ومن در ی مستقرهایگانتوان  برداری ازبهره که با باشدمنطقه می

 شد. خواهد اجرا حال رسیدن به محل هستند

 از: آخرین هماهنگی عبارت بودند عملیات برابر ی شرکت کننده درهایگان

 دشت آزادگان در زرهی مستقر 8 ی تیپهایگان -

 خراسان 77 لشکر 183گروه رزمی  -

 شیراز هوابرد 99 واحدهای تیپ عنوان نیروهای مخصوی ازفراتی برگزیده بهن -

  سوسنگرد هنگ ژاندارمری واحدهایی از -

 نیروهای داوطلب مردمی -

  چمران دکتر های نامنظمگروه جنگ -

 از: ی توپخانه عبارت بودندهایگان

 توپخانه 88 توپخانه گروه 833 گردان از م م 179 آتشبار دو -

 توپخانه 833 به گردان مأمورتوپخانه  22 گروه از مم 189ی  آتشبار -

 هپیاد 77م از لشکر م 199 ی  آتشبار -

 زرهی 8 کم  مستقیم تیپ مم 199 توپخانه 813 گردان -

حال حرکت بره منطقره  در شهبازیبه فرماندهی سرهنگ امرالله  52 زرهی لشکر 2 تیپ -

 سوسنگرد حمیدیه و

 شهرستان دامغان جهاد -

 هوایی های پدافندواحد -

*** 
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 نیروهای خودی و دشمن در منطقه سوسنگردوضعیت  :15آبان  24 شنبه

  ه بود.تر نمودحلقه محاصره شهر سوسنگرد را تنگ دشمن  -

ان برود بره نیروهرای های قبلی آنتیاط کامل که حاصل تجربه عملیاتنیروهای دشمن با اح  -

 شدند.خودی نزدی  می

 نمود.نشینی میی خودی، دشمن عقبهر یور  نیروها با  -

زیرا قصد تبلیغات شردیدی پرس از  ،دشمن خواستار اسیر کردن همه نیروها در سوسنگرد بود -

 تصرف سوسنگرد را داشت.

سوسرنگرد را  -زرهی قصد قطع محرور حمیدیره  12زرهی دشمن که با کم  تیپ  89تیپ  -

 موفق نشد. ،داشت

کیلومتری شررق سوسرنگرد در برابرر دشرمن مسرتقر  19پیاده در  183 رزمییگانی از گروه  -

 سوسنگرد به یأس تبدیل شد. رگردید که امید دشمن از قطع محور حمیدیه 

نیروهای دشمن در منطقه آبرادی سربحانی  19:99زرهی در ساعت 8 اساس گزار  تیپ بر  -

 باشند.روی کرخه می مشغول ایجاد پل بر

 ختصات پل به نماینده نهاجا ابلاغ گردید.م -

ارتش بمبراران  روی هواییهای نیوسایل و تجهیزات پل توسط جنگنده چندین مرتبه متوالی -

  1انجام دشمن از نصب پل منصرف شد و ی  تهدید جدی از سمت شمال برطرف گردید.شد که سر

اعرلام کردنرد  13 99اطرراف شرهر سوسرنگرد سراعت ی مستقر در شهر و مواضرعهایگان -

 در حال محاصره نیروهای عراقی است. سوسنگرد و هویزه

 19سوسرنگرد را در  –زرهی عراق محور حمیدیه  89گزار  فوق زمانی اعلام شد که تیپ  -

 کیلومتری شرق سوسنگرد قطع نمود.

زیررا  ،همرراه داشرترزمنردگان شرهر برهشدید روحری بررای  خبر قطع جاده ارتباطی لطمه -

خانه کرخه در ، رودین قطع گردیده بود و تنها وسیله ارتباطیاز راه زم کاملاًرسانی به سوسنگرد کم 

 پذیر بود.فقط برای افراد خاصی در شب امکان ،پذیر نبودهم برای همه امکانشمال شهر بود که آن

                                                 
های ماندگاری را انجام دادند که در ارتش جمهوری اسلامی ايران در اين منطقه عمليات های نيروی هوايی. جنگنده 5

 ثر بود.کند کردن پيشروی و انهدام نيروهای دشمن بسيار مؤ
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 ودی و دشمن در منطقه سوسنگردنیروهای خآخرین وضعیت : 15آبان  21شنبه یک

 شدند. محاصرهنیروهای خودی در شهر سوسنگرد از همه طرف  -

، به پل مالکیره شرهر رسریده و از دشمن از سمت غرب ،رزمندگان در شهراساس گزار   بر -

 باشند.لام میجنوب، در حال جنگ تن به تن با رزمندگان اس

موفرق بره نصرب پرل و عبرور  دشمن ،نگام، شب ههااز طرف آبادی سبحانی با همه تلا  -

ی مدخل ورودی شهر سمت سوسنگرد گردید و از طرف شرق در حوالبه الله اکبریش از جبهه هایگان

 گیر شد.با رزمندگان در

علیررغم نبرودن آذوقره در  نیاز در شهر وجود نداشت. م موردآذوقه، مهمات، وسایل و سایر اقلا -

 های شهر اکراه داشتند. ز از مغازهبرداشتن آذوقه مورد نیا شهر، رزمندگان مستقر در شهر از

سمت  تر از حمیدیه  گذشته و محاصره شهر را اززرهی دستور داده شد هرچه سریع 2به تیپ  -

روز  19:99شرق بشکند. تلا  مجدانه نیروهای خرودی در برابرر سریل هجروم دشرمن ترا سراعت 

 دشمن به شهر نزدی  شد. مؤثر واقع نگردید و از چهار طرف 29/93/95

جررای آترش روی علت حضور دشمن در شهر و درگیری تن به تن قادر به اهای خودی بهتوپخانه -

که ایجاد پل توسط دشمن در منطقه سبحانی و هجروم نیروهرای پیراده، مکرانیزه و ضمن این نبودند،شهر 

 وجود آورد. گان داخل شهر بهی را در دل رزمندامیدموجی از یأس و نا شهر سویاز شمال بهزرهی 

پرل،  818گردان مهندسی  الله اکبر شرق ارتفاعات زرهی مستقر در 8گزار  تیپ  بر اساس -

هرم وصرل نمایرد و بردین رودخانه کرخه را روبروی جرگه سریدعلی برهموفق گردید شمال و جنوب 

یکی مستقر بود با عبور از روی پل پیروزی ندای آزادی پیاده که در همان نزد 183ترتیب گروه رزمی 

ر شد و با زیرر امرر بهاپیاده با سرعت وارد گل 183رزمی  سوسنگرد را به جنوب رودخانه رسانید. گروه

 رهی تقویت گردیرد و دسرتور یافرت برهز 8کانیزه تیپ م 199گرفتن ی  گروهان مکانیزه از گردان 

 آورد.اشغال دشمن در را از حمیظهسرعت آبادی ابو

ها به پل ، مانع از دسترسی آنزرهی 8تیپ ی هایگاندشمن با زیر آتش قرار دادن  نیروهای -

شدند و در سرمت شرمال شرهر نیرز  ردمنطقه سبحانی گردیدند و نیروهای دشمن آزادانه وارد شهر سوسنگ

 سپرده دشمن شروع گردید.ن مدافعان جان برکف و مزدوران سرتن بیبهجنگ تن
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دانره برا دشرمن برود کره متعهدانره و مر عهده رزمندگان ژاندارمریدفاع این قسمت شهر به -

 ذاشتند.جای گها از خود بهها و ایثارها و رشادتجنگیدند و چه حماسه

ایسرتاد ترا وان در ایرن قسرمت شرهر از حرکرت بازدشمن پس از دادن تلفات و ضایعات فرا -

 نیروهای کمکی از راه برسد.

، از ورود هرای نرامنظمو رزمنردگان جنرگ ان سرپاه پاسرداراندر شرق سوسنگرد نیرز بررادر -

ها و جروانمردی بره هر جلوگیری کردند و از خود رشادتزرهی دشمن به داخل ش 89ی تیپ اهیگان

 یادگار گذاشتند.

زرهی و ی  گردان مکرانیزه از تیرپ  12ی  گروه رزمی مرکب از ی  گردان تان  از تیپ  -

 مکانیزه دشمن از شمال رودخانه کرخه، قصد حمله به نیروهای خودی و تصرف پل نظامی ایجراد 18

زرهی مواجره  8تان  از تیپ  261زرهی را داشتند که با مقاومت دلیرانه گردان  52لشکر شده توسط 

 چنان در اختیار نیروهای خودی باقی ماند.شدند و از پیشروی باز ایستادند و منطقه مورد بحث هم

 دشمن در تهاجم روز جراری برهدادند عوامل اطلاعاتی گزار   29/3/95روز  13:99در ساعت  -

رسرد ترا باشد و به نظر میشدگان و وسایل خود مییده و مشغول تخلیه مجروحین، کشتهشدت آسیب د

 ی تقویتی اقدام به پیشروی، خاصه در تاریکی شب نخواهند کرد.هایگانورود 

و هرای نیروهرای دشرمن در اشرغال عوامل اطلاعاتی گزار  دادند تلا  29:99در ساعت  -

اشغال شهر از غرب بود نتوانست به شهر  مأمورزرهی که  88تصرف سوسنگرد موفق نبوده زیرا تیپ 

گرد و تصرف شهر را از سرمت شررق سوسن –قطع جاده حمیدیه  یتمأمورزرهی که  89برسد و تیپ 

خود  جدید یتمأمورزرهی در  12باز ماند و تیپ  یتمأمورظهر امروز از اجرای در بعداز ،عهده داشتبه

ی کمانردو و هراگردانمکرانیزه و  18ه و تنهرا تیرپ مبنی بر اشغال کرانه شمالی رودخانه ناموفق بود

خود در رویارویی با نیروهای ایرانی موفرق بودنرد کره تلفرات  یتمأمورنیروهای مخصوص در انجام 

م موفقیت قطعری دلیل عدا ندارند. روحیه نیروهای خودی بهزیادی را متحمل شده و توان ادامه نبرد ر

کره از حمیدیره زرهری و مکرانیزه  یهادلیل مشاهده ستوناما روحیه دشمن به ،ن تقویت گردیددشم

 ،کری قصرد وارد عمرل شردن داشرتندعنروان نیروهرای کمسمت سوسنگرد در حرکت بودند و برهبه

 زده بود و روحیه متزلزلی داشت.وحشت
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ی شرق شرهر کیلومتر 19نمودند که در  گزار  21:99زرهی ساعت  2نیروهای جلودار تیپ  -

د. باشرنسمت سوسرنگرد مریی زرهی و مکانیزه در حال حرکت بهاند و نیروهاسوسنگرد استقرار یافته

سوی سوسنگرد بودند در نزدیکی ی احتیاط که در حال پیشروی بههایگانزرهی به  52 لشکرفرمانده 

دام دشمن به دور باشند و برا شناسرایی دقیرق از شهر دستور توقف داد تا از هرگونه نیرنگ، فریب و 

 اقدام به ت  علیه دشمن نمایند. 26/3/95مواضع دشمن در آغاز روشنایی روز 

ی هار محلد هایگانها به اتمام رسید و شناسایی 26/3/59دی  روشنایی روز سرانجام تا نز  -

   شدند.آماده شلی ،ها با تغییر مواضعمناسب مستقر گردیدند و توپخانه

صبح مشرغول تخلیره و که نیروهای دشمن تا  بودرسیده از نیروها حاکی از آن  هایگزار   -

تعرویض قویتی موجرود در منطقره، ی تهایگانی درگیر دشمن با هاگرداناند و تمامی جایگزینی بوده

 1باشد.مله به سوسنگرد جهت اشغال شهر مینفس آماده حبا نیروهای تازه اند و دشمنشده

 تهاجم رزمندگان اسلام و شکستن حلقه محاصره سوسنگرد: 15آبان  26حوادث دوشنبه 

سر جبهه دشمن بره آتش تهیه سنگین نیروهای خودی سرتا 26/3/95روز  96:99رأس ساعت 

کره  نمودمیرا فرا گرفت و مواضع دشمن را تبدیل به جهناخل شهر سوسنگرد و اطراف آناستثنای د

العملری عکرس گونرههیچزده بودند که قادر به چنان وحشتن عراقی انداخت و آنه جان مزدورالرزه ب

 :زرهی شامل 52ر ی لشکهایگانحرکت  96:89ساعت  نبودند.

یاده و نیروهرای سرپاه پ 183 رزمیزرهی دشت آزادگان و گروه  8و تیپ  زرهی دزفول 2تیپ  

منظور بیرون راندن دشمن از سوسنگرد آغاز گردید. تهراجم نیروهرای خرودی بره قردری به پاسداران

گیری را از دست داده بود نیروهای مدافع شهر که ه بود که دشمن قدرت تفکر و تصمیمسریع و کوبند

 گونرههیچده بودنرد و از لات مقابلره نمروترین حمبا وحشیانهروز متوالی در محاصره بودند و  8تقریباً 

د وجرها بهها و انواع سلاحتان  با شنیدن صدای غر  توپخانه خودی،  .مند نبودندامکاناتی هم بهره

مردانه و شجاعانه با دشرمن جنگیدنرد و اجرازه  ،آمده و روحیه تهاجمی به خود گرفته و در داخل شهر

من از درون شرهر و بیررون شرهر مرورد نیروهای دش  ندادند دشمن به تمامی نقاط شهر مسلط شود.

 بره شردت در ناکردنی است. جنگقدری بود که توصیفار گرفتند شدت جنگ در این روز بههجوم قر

                                                 
صياد  ، مرکز آموزشی و پژوهشی شهيد سپهبدجلد يکم اطلاعات در جنگ تحميلي،سيد تراب ذاکری؛  2. سرتيپ  5

 269و  262، ص 5996شيرازی، سال 
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 های سب  و سرنگین،سلاح های پیاپیباروت ناشی از شلی  بوی دود و و ادامه دشتتمامی منطقه 

 جا را فرا گرفته بود.همه

هرای دشرمن مرتباً به مواضرع و تانر  هوانیروز بالگردهای رزمی و نیروی هوایی هایجنگنده

 ستوه آورده بودند. کردند و دشمن را بهحمله می

برزرگ و  وجود آورده برود کره فقرط مرردانای را بهمعرکه ،ی پیاپی از طرفین درگیرهابمباران

هرا فقرط و فقرط رویارویی با ایرن صرحنه .بودند و هستندلات مشک به تحمل آن همه قادرساز تاریخ

تاختنرد سلام بود که با ایمان و قلبی پاک با شجاعت تمام به دشمن میمختص بزرگ مردان ارتش ا

درسی فرامو  نشدنی بدهند و داغ تصرف این شهر را تا ابرد  ،بضاعتاموال مردم بی غارتگران تا به

زرهی  8ات اولیه ت  هماهنگ شده نیروهای خودی، دلاور مردان تیپ به سینه آنان بگذارند. در ساع

 با ی  حرکت سریع و غافلگیرانه آبادی سبحانی را از دست نیروهای اشغالگر آزاد ساختند.

پررحجم و  آترش براحسراس  آن زمران پخانه در تمامی مراحل جنگ درتو 833گردان نفرات  

تقویرت  حمایت ومردانه  جانانه و رای مانوری هایگان دیگر و زرهی 8تیپ  تاعملی ،توپخانه سنگین

هرای کره بره آترشضرمن ایرن .نردکردقصور نمرینیروهای در خط ای از حمایت و لحظه ندکردمی

اطق بنرا بره درخواسرت، پاسرخ گونه تهدید در دیگر من زرهی جهت مقابله با هر 52 لشکر درخواستی

اصری برخروردار بودنرد و شرجاعانه از روحیره خزمان توپخانه درآن  833نفرات گردان  .دادسریع می

اما حملات  گرفتیمبمباران هواپیماهای دشمن قرار میمرتباً مورد هدف و . ما در آن زمان جنگیدندمی

های ما بر سر دشرمن مرگبار توپ هایآتش بار  ر زرم ما نداشت وتأثیری ب گونههیچهوایی دشمن 

 چنان ادامه داشت. هم

توجهی به  اصلاًبودند که قدری با جدیت مشغول تیراندازی غیور بهبار، این جوانان سربازان آتش

مرانوری آتش توپخانه از نیروهرای  و پشتیبانی فقط برای آنان حمایت ،کردندی هوایی نمیهابمباران

 دادند. نحو شایسته انجام میرا بهدر سوسنگرد مهم بود که آن

 یمکردمیرا سرد  هاآب آن بایست باها سرخ شده بودند و میتوپ لهلوهای پیاپی، در اثر تیراندازی

مرا روی دادیرم ترا آترش یگران ن عمل را ما توپ به توپ انجرام مریای، شدندکاری میو سپس روغن

 و شریخانی فریبرز توپ استوار خدمهکه جزء  طاهریان محمد قطع نشود. سربازی به نامنیروهای دشمن 

 گفت: ا صدای بلند و فریاد زنان به من روغن کاری آن ب برای سنبه زدن به توپ و بود، عقیل قاسمی
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تنظیف، ولی ما در آن لحظه تنظیفی جهت سنبه زدن توپ و نظافت آن  ،اصلانیجناب سروان 

او لبراس کرار  عجله کنید خودتان به نحوی مشکل را حرل کنیرد. گفتم تنظیف نداریم، به او نداشتیم

 فت توپ شد، با دیدن این صحنه مراتو آن را سر سنبه توپ زد و سپس مشغول نظا را پاره کرد خود

کنرد ترا سرنبه تروپ مریجنگد، لبراس خرود را این سرباز با چه عشقی می خدایا،مبهوت ماندم که  و

دست لباس کار سربازی بره او بدهنرد و از او تشرکر و  امان باشند. سریع دستور دادم دو ربرادرانش د

 قدردانی نمودم.

 و محاسربه نکررده برود و یرا ها را ندیردههای خود آنین روحیات بود که دشمن در برآوردا 

انرده م گرسرنه و تشرنه امکانراتی گونهروز در سنگر بدون هیچ 8ی که در سوسنگرد انروحیه سرباز

هرا جهرت تهیره های مرردم و مغازهحتی از ورود به خانه .ندشدولی اسیر نمی ند،جنگیدمی وبودند 

 کردند.خوراکی امتناع می

پوسرت  زیرر در مطالربگونره این از، بازگو نشده است هایی بود که پنهان مانده وها ارز این 

پنهان مانده اسرت و در سرینه  که هنوز بود زیاد بسیار های نبردمیدان جنگیدن در جنگ و زندگی در

 کند.توان یافت که انسان را متحیر میرزمندگان اسلام بسیاری از این حوادث و خاطرات را می

ارتبراط نیروهرای دشرمن از سرمت  ،زرهی 8توسط رزمندگان تیپ  بعد از تصرف پل سبحانی 

ی دشرمن هرایگانزرهری باعرث تضرعیف روحیره  8یپ این شجاعت دلاور مردان ت .شمال قطع شد

گردید و نیروهایی که در قسمت شمال شهر سوسنگرد بودند، خرود را در محاصرره نیروهرای ایرانری 

، با قطع ارتباط این پرل .داشت ی خودروپیش تری رامان دشمن شکست سخت و تلخدر این ز .دیدند

یا حلقه محاصره را شکسته و  را تصرف واند آنف به شهر حمله نمود تا بتوطروار از همهدشمن دیوانه

نیروهای قبلی دشمن نبودند  ،کننده دشمن در این عملیاتیش را نجات دهد. نیروهای شرکتهایگان

 زیرا تهور و شجاعت نیروهای ایرانی را ،بلکه نیروهای تازه نفسی بودند که بسیار مضطرب شده بودند

سرمت نیروهرای تقرویتی از حمیدیره بره رکرتاز طرفری ح. کردندعملاً با چشم مشاهده و حس می

ی عراقری هرایگانرا از بین بررد. بردین ترتیرب  سوسنگرد توان پایداری و استقامت نیروهای دشمن

لذا یارای اسرتقامت و مقاومرت در برابرر  ،کردندمیو احساس ت بسیار دردناک و شومی را لمس عاقب

 رزمندگان اسلام را نداشتند.

*** 
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 گوید:می هاآن روز از توپخانه 833گردان بان دیده )سرهنگ بازنشسته( م جمال کریمستوانیک

بره سوسرنگرد حرکرت کننرد و برا  ماه نیروهای عراقی نتوانستند از ابوحمیظهنیمه دوم آبان

 اطرراف سوسرنگرد در نیروهای مستقر. شدند گیرزمین و کردند مدافعان سرسخت ایرانی برخورد

 افسرر به همراه سروان حسین خواجروی، این روزها یکی از در دست یابند. به شهر هم نتوانستند

 ودیم کره قصردهای عراقری برمشغول تیراندازی روی یگان حوالی ابوحمیظه عملیات گردان در

شکستن  های رزمی عراق که قصدبالگرد داشتند. به سمت جاده سوسنگرد ر حمیدیه را شرویپی

 یکم آتشبار آوردند.مرتب به نیروهای ایرانی یور  می ،داشتند خطوط دفاعی رزمندگان اسلام را

وقتری  ریخرت.مری هراعراقی نیروهرای روی آتش زیادی را و کردهم پیاپی شلی  می مم 179

را  بره دسرتور آتش آتشباری بنرا شلی   من تقاضای، اقی نزدی  خط مقدم شدندبالگردهای عر

 برا دادم. بره آتشربار شرلی  را دسرتور ،محل مناسبی دیدم در های عراقی رادوقتی بالگر نمودم.

های اصابت ترکش گلولره مورد ی دشمنهادبالگر یکی از ،پرحجم یگانم ریختن آتش سنگین و

همره  ،گرفرت را سرقوط آن همره جرا ناشری از دود آترش و دید.سرنگون گر گرفت و توپ قرار

تجربه  سختی را جنگ آن روز روحیه جنگی آنان مضاعف گردید. و آمدند نیروهای مدافع به وجد

رحمانه بی نیز خورشید آفتاب سوزان رنگ باخته بود. زیرآن ایام  در های ماناستخوا واقعاً کردیم.

 یا نشستیم وهای داغ میخودرو روی شن کنار در بی پناه، حفاظ، بی باراند،می ما بر را آتش خود

، بعضری کرردمسرایبان چشرمم می دستم را درست بالای سرمان بود. کشیدیم. خورشیدمی دراز

 در، مان تازیانره مری زدصورت و های روان به سرشن گرفت ومی های شدیدی درناوقات طوفا

کرردم احسراس می، آن موقرع آیدبه نزدیکم می و شودکردم مرگ نزدی  میلحظاتی حس می

 آید.سراغم میه ب دارد بهترین دوستم

همه روح و  ... همه و طولانی و طاقت فرسا، دلهره، ترس و کار خواب اندک، ،غذای کم

کس متعلق به شخص اوست، هر کسی گذشته خاص و  داد. گذشته هرآزار می مان راروان

 خیلی چیزها از ا نسبت به گذشته خود بسیار حساس و متعصبیم. مامتعلق به خود را دارد، همه م

 کم نیست.، خاطرات و اطلاعاتهمه  آندانیم که جنگ می آن شرایط و دوران

 علت کمبود . بهآب هوایی رفتم ر بالای تانکربهاروستای گل ماه درآبان 15 یا 13سپیده دم 

 هم سرباز کمکم مستقر آن طرف تانکر ،وشنایی چیزی مشاهده نکردمدلیل کامل نشدن ره ب دید

 یکباره صردایی شرنیدم، ،دانم چه مدت خوابیده بودمنمی، علت خستگی مفرط خوابم برده ب بود.

 شروم، خرواب بیردار کره مرن از منظور  این بود .هاعراقی ،هاعراقیزد: می کمکم فریاد سرباز

 من ایرانی هستم. نه، نه،: زدم فریاد صدای بلند بامن  ناگهان
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کنه  حمله می عراقی داره به تانکر بالگرد زد فریاد مجدداً سربازآن  بیداری بودم، خواب و در

 لوله وسرط بگیرر و بررو پرایین. از به سربازم گفتم، به طرف پایین بروم، هاپله فرصت نداشتم از

 حال نزدی  شدن است. برا عراقی در بالگرد مشاهده نمودم،که  مبهوت مانده بود سربازم مات و

الآن  بیرا پرایین، :به پایین تانکر رساندم و باصدای بلند خطاب به سربازم گفرتم سرعت خودم را

را با موش  هدف  آب عراقی تانکر رسد. همین که سربازم به پایین تانکر رسید، بالگردبالگرد می

 ما آسیبی ندیدیم.  کدام ازاما هیچ ، ب شدهای تانکر به اطراف پرتای  لحظه تکه که در داد قرار

بودم که صدای  ربهاروستای گل آب در پایین تانکر ،داخل خودرو در 26/3/95 دم روز سپیده

حرکت کردم دیردم  وسنگردس -جاده حمیدیه به طرفسریع  شنیدم، های چیفتن راحرکت تان 

مروازات آن ه بر جراده و کنرار در پیاده بود 183خراسان که گروه رزمی  پیروز 77 رلشک یگانی از

زرهری  2 های تیپتان  به یکی از خودم را اطلاعی نداشتم، هاآن استقرار من از اند.شده مستقر

خدمه تان  که  از، دگراییبه تاریکی می هنوز هوا رساندم. زرهی که درحال حرکت بود 52 رلشک

 را محاصرره سوسرنگرد رویرم ترامن گفت میه بن اآن یکی از روید؟می پرسیدم کجا چیفتن بود

 شویم. شهر وارد بشکنیم و

 برود ثربانی مرؤهکه دید را من وظیفه مهم خودم اما کرد. باید کارهدانستم چآن موقع نمی در

به نفرات تحرت امررم  بانی آماده شدیم وهدید اکیپ رزمانم دربقیه هم خیلی سریع با ،دانستممی

ن اآنر به جهت اهمیرت موضروع از نموده و دگوشز مجدداً وظایف هرکدام را کردم و بسیار کیدتأ

گفرتم ن ابه آنر و طول عملیات داشته باشند در دقت بیشتری مضاعف و خواستم که تلاششان را

 روی داریم.پیش سازی راکه لحظات سرنوشت

مقردورات  امکانرات و یگرانم و معرفی خرودم و از بعد یگان تان  تماس گرفته وفرمانده  با

ه مرراه یگران تانر  برهبه ،های لازمهماهنگی از بعد وآن یگان مطلع شدم  یتمأمور از یگانم،

کره روزهرای  همران روزی برود، روز آن راه افترادیم.ه ب هاتان  پشت سر سوسنگرد طرف شهر

که برایشان  کرده بودند آغاز را جنگ علیه مردم این کشور هاآن یم.کشیدمی گذشته انتظار  را

شده  مهیا که مردان آن برای نبرد اندازی کردندبه سرزمینی دست آلودخشم هاآن ،شوم بود بسیار

کره همره  برود موعرود همران روز روز کره آن یدسائ به خاک خواهند را هاکنان پوزه آنغر  و

 نداشتند. قرارو  آرام و کشیدندمی انتظار  را

بره رودخانره کرخره رسراندم، آترش پررحجم  خرودم را مرروره ب هیجان بسیار و شور من با

رسانده  بودند جلوی منطقه نبرد هایی که دربه تان  من خودم را، های خودی شروع شدتوپخانه

مواضرع  و کرردمرترب تیرانردازی مری که یگان ماعلیرغم این گرفتم. منطقه مناسبی سنگر در و
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 بانی شده استفاده نمرایم تراههای دیدگلوله سعی کردم از ،آتش داشت زیر شهر کنار در دشمن را

بانی گرردان ی  تیم دیرده تسهیل نماییم. ی مانوری راهایگانبتوانیم عملیات  بیشتر دقت تیر با

وسنگرد مسرتقر برود، امرا مرن برا آنران ب در شهر سنسهم به سرپرستی ستوان عیسی مختاری

 تماسی نداشته و از وضعیت آنان بی اطلاع بودم.

 را هاآماج کردم ومی یگانم درخواست تیر از زرهی مرتباً 2 ی تان  تیپهایگانهماهنگی  با

 روی دشرمن اجررا ثری راهای مرؤآتش واقعاً داشتیم.می بر روی خودپیش دیگری از از یکی بعد

 مان هررروی پیش مسیر در ی خودی وهایگانجلوی  بریده بودیم. را هاامان عراقی کردیم ومی

ی هرایگان برا داشرتیم.مری بر روی خودپیش از گرفتیم وآتش می داشت زیر که وجود مانعی را

رزمان هم ولی یادکردیم  اجرا خوشبختانه عملیات خوبی را خوبی داشتیم و تان  هماهنگی بسیار

رزمنردگان  دیدم کرهمن می گاه فرامو  نخواهم کرد،هیچ ،شهادت رسیدنده م که به را روز آن

 کرارهبر همه توانشران را برای آزادی سوسنگرد و تاختنددشمن میه شوقی ب و چه شور با اسلام

 نمودنردمیعمل  آساچنان برق دادند.دست نمی برای نابودی دشمن از ای رالحظه و گرفته بودند

 شدند. شهر وارد 1199ت ساع که قبل از

 این گفتم خدایا، ،دیدم را و اجساد به جا مانده را های سوسنگردخرابی شده و شهر واردوقتی 

همره  ایرن ،خودخواهی چه کسانی است که مرردم و حاصل افکار و کشتار ویرانی همه خرابی و

هجروم  ظلومانه مروردم همه مردم این شهر تحمل کنند؟ باید فجایع را و هانابسامانی و هاخرابی

 حردهبر ظلرم را هرادیدم که عراقیمی ام وآن بوده ناظر و شاهد که من شخصاً گرفته بودند قرار

آن  از بعرد امرا ،دادنرد تعرض قرار مورد ناموس مردم را مال و جان و و رسانده بودند اعلای خود

 و های اطراف شهرفرهح در را هاهای عراقیکشته ،کشورمان سنگین توسط رزمندگان غیور نبرد

 براره ی ک بود بیداری نخواهد که دیگر اندرفته به خوابی فرو کشیده و دیدم که دراز داخل شهر

 ببینند. این سرزمین را دیگر

 مرتبراً و شوق پیروزی نگره دارنرد از اش  چشمانشان را توانستنددیدم که نمیمی نفراتی را

بره مرام  و شرد های جوانان ایرن مرزوبروم آزادشادتر با سوسنگرد، روز آن در ریختند.اش  می

رزمندگانی ساخته است که دلبسرتگی  جوانان و خصم فقط از گونه جنگیدن بااین .بازگشتوطن 

 خودپسرندن اآنر سرمشق آینردگان باشرند. تواننددیدم که میمی من رزمندگانی را ندارند. دنیاه ب

 روز وقت قهرمانران آن هیچ نباید ما اما بود. ورکش مردم وه تمامی توجهاتشان خدمت ب و نبودند

هرای خاطره و یم دوباره یادتوانمین امردانگی آن و هابیان رشادت ون اآن یاد با فرامو  کنیم، را

 های آینده زنده گردانیم.برای نسل ران اآن

*** 
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 وضعیت سوسنگردآخرین  :15آبان  26 یکشنبه

خانه مالکیه بگذرد و وارد شهر شود و عملاً داغ الحاق در جبهه غربی، دشمن نتوانست از رود -

 و دکترر چمرران دارانی سپاه پاسرهایگان، در این محور با دیگر نیروهای عراقی به دل آنان نشست

 گونههیچ)بدون  دگی کردند.شجاعانه در برابر آنان ایستا ،ی دشمنهایگانهای مکرر علیرغم تعویض

 جایگزینی و تعویض(

با عزمی آهنرین، درسری از وفراداری و عشرق بره  نیروهای ژاندارمری ،در جبهه شمالی شهر -

کانرات و تجهیرزات جنگیدنرد و ها برا کمتررین ام، آنوطن را برای همیشه از خود به یادگار گذاشتند

بوم جبران نمودند. در ی سربازی در گوشه و کنار این مرزوها زندگبه سالباکی و تجرکمبودها را با بی

ه بررد و نفس به شمال شهر حملرگذشت و با نیروهای تازه ل سبحانیدشمن مغرورانه از پ ،این جبهه

وانست تن هرگز نتبهجنگ تن ساعت درگیری نابرابر و 28و پس از  گذشتگان روبرو شد خود با این از

 کاری از پیش ببرد.

زرهی به تصرف درآمرد، کره همرین امرر  8ردان بزرگ تیپ توسط دست توانای م پل سبحانی -

 غیررتامید نمود. مردان با گرد ناامان رزمندگان اسلام شد و دشمن را از فتح سوسنهای بیمبنای یور 

انرد، برا تصررف وپنجه نرم کردهروزی با دشمن دستنهماه متوالی و شبا 2انه بیش از عاشق زرهی 8تیپ 

پل سبحانی، پشتیبانی دشمن از جبهه شمالی را قطع و تمامی مزدوران عراقی در شمال شهر سوسنگرد، 

 مردان از دست دادند. و جان خود را در برابر این ابردر کنار برادران ژاندارم، عاجزانه زانو زدند 

 بودماه  2 مدت زرهی 8پای تیپ عملیات این است که هم آندر  توپخانه 833افتخار گردان  -

وم شجاعانه با مرردان عاشرق خرود دوشرادو  بهای این مرزوبا دشمن درگیر و در راستای آرمانکه 

ن تیپ مقتدر و با ایمان چنان به رزم خود در کنار ایامان دشمن را بریده و همزرهی  8 ی تیپهایگان

 8تیرپ ی هرایگانهمراه  به باید . دشت آزادگان راداشتیمفاصله  پیروزی نهایی هنوز تا داد،میادامه 

ن را که مظلومانه بره ماهنوز انتقام خون شهیدان .کردیممیزرهی به گورستان متجاوزین بعثی تبدیل 

 دیدههای اش  یتیمان و زنان داغتا قطره شدیممیر تباید مصمم بودیم. نگرفته ،بودند شهادت رسیده

 .داشتیمروی  مسلماً راه دراز و طولانی را پیش ،هایشان پاک کنیمچهره این منطقه را از

آسرا بره دشرمن تاختنرد و تلفرات زرهی خیلی بررق 52 لشکرزرهی  2یپ ت ،در جبهه شرقی -

پرونده متجراوزین بعثری را در ایرن منطقره )شررق  19:99سنگینی را به آنان وارد کردند و تا ساعت 

 ستند.سوسنگرد( ب
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زرهی عراق جهت اشغال سوسنگرد از جنوب و شرق قصد نزدی  شدن به  89نیروهای تیپ  -

جنروب  از ها در نزدیکی جلالیرهارتباط آن شهر را داشتند که خود را در محاصره ارتش اسلام دیدند و

 18هی و دو گرردان از تیرپ زر 89مانده نیروهایی که قسمت اعظم تیپ به شمال، قطع گردید و باقی

بود در مسیر شرق سوسنگرد به سمت جنوب شرهر 12مکانیزه و یگانی ناشناس احتمالاً از تیپ زرهی 

خود جردا ل جاده و شرق سوسنگرد از یگان تغییر مسیر دادند و آن عده از نیروهای دشمن که در شما

 به وسریلهد و کمتر از ی  ساعت دچار شدن رزمان ی  ماه گذشته خودگردیده بودند، به سرنوشت هم

 آمدند.جان برکفان غیور ارتش اسلام، از پای در

تر به مصاف نیروهرای موجرود دشرمن تر و عزمی جدیی زرهی ایران با روحیه قویهایگان -

 ،سراز برود، سررانجامنیررو سرنوشرت دوو جدی که برای هر  شتافتند و پس از درگیری بسیار سخت

شرمار دشرمن فزونری یافرت و نزدیر  رتش اسلام بر نیروهای بیزمندگان اتوکل، اراده و اخلاص ر

پیرروزی اسرلام برر کفرر در منطقره  ،الله اکبرگام ندای ملکوتی اذان، ندای ظهر به هن 12:99ساعت 

مقاومرت در برابرر  جنوب و شرق شهر سوسنگرد طنین انداخت و نیروهای عراقی که خود را قادر بره

و جنروب  سرمت هرویزهوب شهر سوسنگرد فاصله گرفته و برهتدریج از جنبهدیدند، ارتش اسلام نمی

نظیر دشمن در این جبهه، نیروهای رزمنده محرور غربری با شکست کم غرب کرخه متواری گردیدند.

 ،ذان ملکوتی ظهررعقب راندند و به هنگام ا ها را تا پل سابلهر دشمن تا دندان مسلح تاخته و آننیز ب

 منطقه از لوث وجود دشمن آزاد گردید.

، فاتحانره و مغرورانره پرای در 52ر زرهی لشک 2مردان دلاور تیپ غیور 26/3/95ظهر روز بعداز

 سوسرنگرد برهپرور روزه شهر مقاوم و شهید 8محاصره  معابر شهر سوسنگرد گذاردند و به این ترتیب

  .قمع گردید و قلعها زرهی شکسته و دشمن در کلیه محور 52ر سیله رادمردان ارتش اسلام و لشکو

ه وقفوسنگرد بر اثر فداکاری و تلا  بیکه سپس از این 26/3/95روز مورخه  16:99ساعت  -

افتراده و آوری و تخلیره وسرایل از کاروارد شهر شدند، نسبت به جمع هایگانرزمندگان آزاد گردید و 

  .ها وارد شهر شدندها، ادارات و سازمانافراد نهاد ،تدریجروز بهآن سازی شهر اقدام شد و از فردایپاک

ی تقویتی، برای سومین بار در هایگانها و آمادگی و آوردن بینینیروهای دشمن با همه پیش -

ولیرد کره بره زرهی ابن 12تیپ  نیروهای ،دنبال آنه شکست فاحشی را متحمل شدند و بهاین منطق

، با شرمساری و سرافکندگی تمام ،ندو حمیدیه به این منطقه اعزام گردیده بودقصد تصرف سوسنگرد 

نیز اقدام به تهیه مواضرع پدافنردی  الله اکبری مستقر در هایگاننشینی کردند. عقب به جنوب هویزه

 ران از محورهرای بسرت دشرمن کننردهی حملههایگاننمودند.  الله اکبر ارتفاعاتشرق مستحکم در 
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هرا در شرمال دیرده آنی آسیبهاگرداننشینی و عقب واضع مالکیه به غرب پل سابلهسوسنگرد از م

 بستان، شروع به بازسازی و تجدید سازمان نمودند.

دشرمن وارد  12زرهری و تیرپ  5ر ت و ضایعات بسیاری به نیروهای لشرکتلفا ،در این عملیات

 روند جنگنده و ی  فروندچنین ی  فهم ،آمدندنفر به اسارت در 89و حدود  کشته نفر 799تعداد  .آمد

ضمناً غنرایم زیرادی از  تعداد بسیاری خودرو منهدم گردید. دستگاه تان  و نفربر و 89و تعداد  بالگرد

 آمد.دست نیروهای اسلام در دشمن به

*** 

 گوید:چنین میاین عملیات آزادسازی سوسنگرد از توپخانه 833 نده گردانفرما سرگرد آجوری

هرای نافکربمرب و هوانیروز پشتیبانی واحدهایی از که با اهمآبان 26 و 29 طول روزهای در

 شرهر و دشرمن گردیرد وهراینیر بره انهردام منجرر چمران فرماندهی دکتر با ،همراه بود نهاجا

 پاک گردید. ند،داشت اختیار در را ساعت شهر 83لوث دشمن که  از سوسنگرد

بره سره  خرودمواضرع  از تعدادی اسریر تجهیزات و گذاشتن تلفات سنگین و جاهب دشمن با

جملره واحردهای  از کلیه واحردها نشینی نمود.عقبحوالی مرغداری  تقریباً شهر خارج از کیلومتر

محولره موفرق  یرتمأموراجررای  باران دشرمن درلاینقطع به گلوله ساعت 83 طول نه درتوپخا

سریل  درخشرید.سرخی مری شب از در هاهای توپه لولهک حدی بودبه هاتیراندازی شدت بودند.

چنران آن توسط انواع خودروهرا و انواع مهمات دیگر های توپجمله گلوله تجهیزات از وسایل و

 بود. نظیربی نوع خود که در تدارک نمودند ن عملیاتدر حی را واحدها

سررتوان  رئرریس رکررن سرروم و همررراه سررروان خواجرروی9789سرراعت 26/3/95 ترراریخ در

 سمت سوسنگردبه راننده بسیجی سیدصالح موسوی چی کربلایی وسیمبی سرباز و بنسمختاری

آترش توپخانره  کره زیرر کیلومتری شهر 9 در، غیرممکن بود به داخل شهر ورودحرکت کردیم. 

 ،حاشیه سمت راست جاده استفاده از پیاده با جاده گذاشتیم و کنار در را خودرو داشت، دشمن قرار

بانان دیده مان باارتباط رساندیم. شهر به سمت راست ورود حاشیه و در به درختان موجود را خود

حاشیه سمت  از آنان نداشتیم. خبری از و ساعت قطع شده بود 83 نوروزی استوار و ستوان بزازان

 به حرکت ادامره دادیرم. زارهاسمت بیشه از و زارقسمت درخت از طرف رودخانه،راست جاده به 

 زارداخرل بیشره بره نفراتری کره در را خود خیزحالت سینه با داخل درختان، شدن در وارد ازپس 

 سطح جراده برود از ترپیاپی روی این منطقه که پایین ،منهای توپخانه دشگلوله رساندیم. بودند

کربلایری بسرته  سیم که به پشت سرربازرفتیم صدای بیمی که به جلوتر هرقدر کرد.اصابت می

ی دشمن اجرای آتش کنریم خواستیم روگردان که می با ارتباط ما لذا ،شدمی ترضعیف ودشده ب
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بره  را خرود ،کیلرومتری 8 بروندگفتم  بنسمختاریستوان  و به سروان خواجوی شد.مفهوم نمی

نصرب شرده  روی خرودروکره سیمی طریق بی از را های ماپیام و برسانند موسوی بسیج خودرو

 روی دشرمن آترش بریرزیم. ،توپخانه خودمان بتوانیم با تا است به طریق رله به گردان بفرستند

سراعت روی مواضرع توپخانره  2 به مدت آتش را انبوهی از و شد دقیقه ارتباط برقرار 29 پس از

 نمودیم و اجرا داده شده بود اختیارمان قرار در طریق توپخانه لشکر از هادشمن که مختصات آن

 حاشریه در دسرت داد. مواضع نیروهرای خرودی از و روی شهر را کم آتش دشمن شدت خودکم

 امران مانردن از در منظروربره و کردنردزبان عربی صبحت مری جوانان که با تعدادی از زاربیشه

  برخوردکردم. ،ه بودندبه زمین چسباند را خود هاترکش

 طرورهحاشیه آن بر و داخل شهر آن هنگام در چون دشمن در کردم عراقی هستند، فکر ابتدا

نیروهای  جزءشدم  متوجه، هاآن العمل ازعدم عکس صحبت و ولی پس از ،داشت پراکنده حضور

 گروه چمران هستند.

روی  در وهای زیرادی نیرزخودرشویم،  سوسنگرد شهر خودرو وارد توانستیم با 1189 ساعت

 شرهر دشمن در معلوم بود و پیروزی رزمندگان بود نشان از وشدند خارج می شهر از و جاده وارد

کره  برود آشرکار کراملاًجانبود، رفتیم ولی کسی آن شهر بانان دربه محل استراحت دیده نیست.

 ارتباط خودمان رانشد،  چیزی دستگیرمان رفتیم، به آن طرف شهر اند.به اسارت درآمده یا شهید

 دشمن در درخواست آتش روی مناطق استقرار قرارگاه گردان حفظ کرده بودیم. با طول مسیر در

کره  روی پل بود از مستلزم عبور انتهای شهر خروج از کردیم. دهلاویه به طرف غرب سوسنگرد

پرل عبروری  ی نفراتی مشرغول ایجرادابتکار وسایل محلی و به وسیلهامکانات فراهم نبود، فقط 

 هوا روی شهر طریق زمین و از باران شهرگلوله تخریب شده بود، کاملاً شهربرای نفرات بودند، 

 ،توسرط دشرمن محاصره شرهر طول دو روز در و سکنه خالی نشده بود از کلاً شهرادامه داشت، 

کوچه  هراسان در ،هابچه و مرد وزن  بقیه اعم از خارج شده و شهر از هایی که توانسته بودندآن

کره  ژانردارمری واحد و های نامنظممحل قرارگاه موقت گروه جنگ به محله باقی مانده بودند. و

مسرئولان مشرغول سرازماندهی  و شده برود درهم ریخته ،مراجعه کردم ،بود داخل شهر در قبلاً

 مفقودالاثرهرا جزء تعدادی نیز و به فیض شهادت نائل شده بودند نیروها تعدادی از بودند. ددمج

کره در شررق  سعی کردم برا سرتوان جمرال کرریم وشت آنان خبری نبود.سرن از که هنوز بودند

نشرد. امرا از طریرق مرکرز سوسنگرد مستقر بود، دیدار کنم که به واسطه شرایط منطقره میسرر 

هدایت آتش گردان، مطلع شدم که او و همرزمانش سالم و سلامت هستند و به مأموریرت خرود 

 دهند که از شنیدن این خبر خوشحال شدم.ادامه می

*** 
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 سوسنگردشهر  توپخانه از نبردهای خونینِ 833ان بانان گردخاطرات دیده
 

آن روزهرای سرخت و  توپخانره از 833ن گرردان نراباعضو تیم دیرده استوار محمد زمانی

 گوید:بحرانی می

ردمری بیشرتری برا شرور و روز نیروهای مبهگذراندیم و روزرا می 1895ماه سال نیمه دوم آبان

ناطق عملیاتی از جمله سوسرنگرد ناشدنی برای مقابله با دشمن و دفاع از کشور وارد ماشتیاق وصف

های ان در شهر، فعالیت و شرلی  آتشربارشدند. با بیشتر شدن تعداد نیروهای مردمی و تجمع آنمی

شد و این موضوع بیانگر این بود که دشمن از لف شهر سوسنگرد بیشتر میدشمن روی مناطق مخت

 خبر از تحرکات نیروهای ایرانی نیست.اخل شهر اطلاعات کافی داشته و بیاوضاع د

توانستیم در محل ن روی شهر سوسنگرد در شب، ما نمیتوپخانه دشم با شدت گرفتن آتش

هرا برر سررمان وجرود ال فروریختن سقف اطاقهر لحظه احتم ،اصلی خود استقرار داشته باشیم

 هایخیابانهایی که در کنار اران شهر توسط دشمن، ما در گودالبها هنگام گلولهلذا شب ،داشت

مانردیم. یر  روز صربح از جرا مریگرفتیم و تا صبح تا همانمی اصلی شهر حفر شده بود سنگر

شده کنار خیابان جهت صرف صبحانه و آماده شدن و رفتن به خطوط مقدم و اخذ های حفرسنگر

های خانه برر اثرر یم مشاهده کردیم سقف یکی از اتاقتماس و درگیری با دشمن به آن خانه رفت

هرا شرب گذرانردیم،. روزهای بسیار سختی را میده استاصابت گلوله توپخانه دشمن تخریب ش

هرای حفرشرده در کنراره التوانستیم استراحت کنیم، شاید نتوان خوابیدن در گرودنمی اصلاًهم 

برود و اما این واقعیتی بود که برای تمامی رزمندگان در شرهر  ،شهر را توصیف نمود هایخیابان

دفراع از شرهر  و بره هردف والای خرود کره نمودنردمییست با آن شرایط خرود را توجیره بامی

د ای از یراند لحظهگذراندها میرزمندگانی که شب را در این گودال ،کردندسوسنگرد بود فکر می

 گویان به فکر رزمی بودند که هر لحظه احتمال وقوع آن بود.پروردگارشان غافل نبودند و دعا

زیرا تحرکرات  ،تقویت نموده است رسید دشمن نیروهای خود را در غرب دهلاویهمی به نظر

کرد هرچه بیشرتر بره بانی گردان سعی میتیم دیده .زهای قبل بیشتر شده بودها نسبت به روآن

 .نظر داشته باشد را زیر آگاهی یافته و حرکات آنها استعداد نیروهای آنان ازدشمن نزدی  شود تا 

وستای دهلاویه پیش رفتند طور خزیده تا رزارها بهو بوتههمین منظور ی  روز از داخل شیارها به

سریم تمراس گرفتنرد و اعرلام وسیله بری به ،کیلومتر فاصله داشتند 2حدود  جا که با منو از آن

ظاهراً دشمن  .جا نیستند و اثری از نیروهای دشمن در آناند که وارد روستای دهلاویه شدهکرد
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بانان اعلام هلاویه مستقر گردیده بودند. دیدهنشینی در غرب دبکیلومتر عق 2جا را ترک و با آن

-قر هستند خالی از سکنه است و محل مناسبی برای دیردهجا مستها در آننمودند محلی که آن

بانی است. من با خودرو جیپ نزدی  نیروهای پاسدار و بسیجی استقرار داشتم حدود ی  ساعت 

ه و با احتیراط از داخرل خودرو جیپ را روشن کرد ،د از تاریکیمنتظر ماندم تا هوا تاری  شود. بع

روستای دهلاویه پیش رفته و به سایر دوستانم ملحق شردم. سراعاتی را در آن  به طرفشیارها 

به اتفاق سایر دوستان در بالای پشت بام یکی از منرازل  محل گذراندیم، گروهبان حسن رضایی

آوری اطلاعرات جمرع ی درازکش و با دوربین مواضع دشمن را زیر نظر گرفتره و مشرغولروستای

صورت آماده ایستاده و به سیم بهلازم از دشمن بود. من نیز در پایین ساختمان با خودرو جیپ بی

مستقر روی  196سیم نمودم. بیگزار  می به گردان اً آخرین وضعیت دشمن راگو  بودم مرتب

 ای از ما و عملیات ما غافل نبود.روشن بود و گردان نیز لحظهائماً جیپ د

کرد و جرزء اکیرپ قدس و بسیجی بود ما را همراهی میبرادر رضا حیدری که اهل مشهد م

دازی کرد و با کنجکاوی داخرل بانان گردان بود، ایشان تفنگ کلاشینکف خود را آماده تیراندیده

خواست از امنیت منطقه مورد نظرر کرد و میسرکشی میاف که خالی از سکنه بود های اطرکلبه

 99ای در فاصله نزد من دوید و با اشاره به کلبه زدهطور شتابطمینان حاصل نماید. او ناگهان بها

کره کسری در من نیز با احتمال ایرن .تگفت که در آن کلبه صدای شخصی را شنیده اس ،متری

بره ده و به اتفاق او و برا احتیراط را از ضامن خارج نمو جا پنهان گردیده بلافاصله اسلحه خودآن

سرگی  شرد.بود و به سختی داخل کلبه دیده مریتاری   کاملاًآن کلبه به راه افتادیم. هوا  طرف

صدای زیاد و گلی ایستاده بود و با سرو رسید تربیت شده است در مقابل درب کلبهمی به نظرکه 

برادر رضا حیردری  .گردیدمانع ورود ما به داخل کلبه میف، خیز به هر طروپارس کردن و جست

زنی با قدی خمیده و بسیار فرتوت و ناتوان سگ را داشت که در این هنگام پیر قصد تیراندازی به

زن خود را به پای مرا کره روبرروی پیر .رفتاز کلبه بیرون آمد و با اشاره دست وی، سگ آرام گ

ا داشت که مانع کار وی شرده و های ما رصد بوسیدن کفشه بودیم انداخت و قدرب کلبه ایستاد

کررد و با زبان عربی جملاتی را تکرار مریهای لرزان وی را گرفته از زمین بلند کردیم. او دست

آورد اشتیم و از کلماتی که به زبان مریما به زبان عربی تسلطی ند ریخت.کنان اش  میالتماس

ن وی را ید خیلی ترسیده و فکر کرده بود که قصرد کشرترسمی به نظرشدیم، جیزی متوجه نمی

 که ترس او کمتر شده و قردری آرام شرود کلمراتی ماننرد )الله، محمرد،ما نیز به قصد این ،داریم

گفتیم ما ایرانی هستیم. بعد از لحظاتی کره آرام آوردیم و میعلی، حسن و حسین( را بر زبان می

ت، داخل کلبه یزی گفت، حدس زدیم که گرسنه اسدست بر روی شکم خود گذاشت و چ ،گرفت
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که قابل خوردن باشد  جا را بازدید نمودیم، چیزیهمراه داشتیم همهای که بهشدیم و با چراغ قوه

جا زیر آتش توپخانه و خمپاره دو ر آنزن چند روز و از چه زمانی دپیدا نکردیم، مشخص نبود که پیر

د قرص نان خش  و چند عدد کنسرو لوبیرا را کره بررای روز طرف تنها و گرسنه مانده بود، من چن

ضمناً دو قطعه اسکناس  ودم، درآورده و به وی تحویل دادم،مبادا زیر صندلی خودرو جاسازی کرده ب

 ها استفاده کند.د بتواند ی  روز از آنهزار ریالی که در جیب داشتم را به وی دادم تا شای

 ،رسریدمری بره نظررای را که هفت یا هشت ساله بچه دور شدن از کلبه ناگهان دخترضمن 

رفتن ما از کلبره، وی از زیرر های اطراف کلبه پنهان شده بود و با فاصله گدیدیم که در زیر بوته

خاطرم  واقعاًدردناک های یدن این صحنهها بیرون آمد و به داخل کلبه نزد آن پیرزن دوید. دبوته

 واقعراًچنین مرورد عرذاب واقرع شروند؟ بایست ایندامین گناه می. این افراد به ککردرا آزرده می

ها بودیم اطمینان داشتیم روزی فرا خواهد رسید که انتقرام ایرن گناهی نداشتند، ما که حامی آن

هرا برا چره آن ،تجاوزین تبدیل خواهیم کردمظلومان را خواهیم گرفت و منطقه را به گورستان م

ولری  هرا هریچ گنراهی نداشرتند، آنکردنردخت زنردگی مریبایست در آن شرایط سرامیدی می

ی شدید هوایی فقط بره هابمبارانتوپخانه، تان ، خمپاره و تقدیرشان بود که زیر آن همه گلوله 

تواننرد تراوان ایرن چگونره مری نیروهای عراقری واقعاًی لحظاتی فکر کنند  زنده ماندن خود برا

ها رقم خواهد زد. هنگام تجاوز نیروهرای ا خداوند برای آنتاوان سنگینی ر جنایات را بدهند؟ یقیناً

گی خود را ترک زده با هر وسیله ممکن محل زندغال آن مناطق، مردم روستاها شتابعراقی و اش

 بره نظررخالی از سکنه بود،  هلاویهکه روستای دعلیرغم این .رفتندتری میکرده و به محل امن

 موفرق ،دلیل عدم توانایی جسمی و یا نداشتن بستگان نزدیر و دختربچه بهرسید آن پیرزن می

که به دلیل متفرق شدن بستگانش، وی در محل براقی مانرده به ترک محل نشده بودند و یا این

چنردین گلولره  ،بود. بعد از مدتی بر روی مواضع دشمن که نزدیکی ما بود درخواست تیر کرردیم

دلیل عدم دید کافی و دقت تیر مناسب از درخواست تیر ولی به ،وی مواضع دشمن اصابت نمودر

 دوصرف نظر کردیم بعد از مدتی نزد نیروهای پاسدار و بسیجی که در خط مقردم و بره فاصرله 

همان  ،با توجه به اطلاعاتی که ما در اختیار آنان گذاشته بودیم ،کیلومتری دهلاویه مستقر بودند

هرا را طوری صبح همان روز ما آنی دهلاویه را اشغال نمودند بهستاشب تغییر مکان دادند و رو

و برا  باعث دلگرمی بیشتر ما شد و بدون نگرانری ،در محل دیدیم. حضور آن نیروها در دهلاویه

کره مرتبراً از گرردان های متجاوزین پرداختیم. با انبوه آتش توپخانه امنیت بیشتر، به شکار تان 

فسوس که یر  نیرروی اما ا .ای به متجاوزین وارد کردیمقابل توجهتلفات  ،کردیمدرخواست می

از نیروهرای  تا بتوان خیلی مؤثرتر وارد عمل شویم. حیرف جا نبوددیده در آنکلاسی  و آموز 
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داشرتند و برا جا آمده بودند، زیرا آمروز  نظرامی کرافی نبرکف به آنمخلص و مردمی که جان

هرا رعایرت شردند، آنرای خودشان و ما اسباب دردسر مریب شدندهایی که مرتکب مینظمیبی

در مقابل دید و تیر رفتند و دهلاویه می روستای هایکردند، بالای پشت باماستتار و اختفا را نمی

ذای چای و غ ،کردند تا با استفاده از هیزمدر تاریکی شب آتش روشن می .گرفتنددشمن قرار می

هرای مرا هنگامی کره برا اعترراض .کردندتوجهی نمی اصلاًای ما هخود را آماده کنند. به توصیه

 کردند. می بودندند ما را متهم به ترسو شمواجه می

 را یرتمأمورترین ترین و سختسنگین ،، اگر ترس در وجود ما بودهای ما ترس نبودوصیهت

 ،به خط مقدم برونردبانی داوطلب بودند که اکیپ دیده همه .شدیمدار نمیبانی بود عهدهکه دیده

ی نظرامی برود کره هراترین آمروز لی اظهارات آن برادران از روی ناآگاهی و نداشتن ابتداییو

اشتباه آنان تبعات سنگینی  ولی ،کردندها را خیلی زود مشاهده میاحتیاطینتایج این بی متأسفانه

 م.شدیبایست متحمل میی بود که میهم تلفات جاندنبال داشت و آنرا به

را در مطلع گردید و چنران آتشری  دهلاویه روستای طولی نکشید که دشمن از حضور ما در

ما تا غروب آفتاب  .ن چندین تن از همین برادران گردیدشدمیاجرا کرد که موجب زخ آن منطقه

 شت .چنان ادامه داهم آنجاروی  های دشمن بههدهلاویه ماندیم و شلی  خمپار روستای در

گشتیم و شرب را در منزلری کره در نحوه عملکردآنان به سوسنگرد باز البته ما با دلخوری از

های شب بود که با صردای بلنرد استراحتی کردیم. نیمه ،و صرف شام اختیار داشتیم پس از تهیه

ی خواب بیدار شدیم، از لحن صرداکردند، سراسیمه از چند تن از برادران پاسدار که ما را صدا می

هرا ها مشخص بود که اتفاقی ناگوار رخ داده است. چگونگی موضوع را از آنان جویا شدیم، آنآن

بره دشرمن  گفتند، حدود هفتاد نفر از نیروهای پاسدار و بسیج شب گذشته در اطراف دهلاویهمی

وضرعیت خطرنراکی انرد و در و سرانجام به محاصره دشمن درآمدهاند شبیخون زده و درگیر شده

آورنرد. ترا نیروهرای خرود را از محاصرره در کردندها از ما درخواست کم  میآن ،اندتهقرار گرف

پرس از  ،از برادران پاسدار محل دقیق درگیری با دشمن را جویا گردید گروهبانیکم حسن رضایی

مشرخص  کاملاًدرگیری  که محلدلیل اینها ببررسی روی نقشه تقاضای درخواست تیر نمود، ام

هرای توپخانره گلولرهی مانوری حضور نداشت و احتمرال اصرابت هایگانم در بان هنبود و دیده

 .اندازی برای یگان ما میسر نبرودلذا امکان تیر ،و بسیجی محتمل بودخودی به نیروهای پاسدار 

ای برالا اقردام بره ایرن هرده و هماهنگی باریزی برنامه گونههیچکه این نیروها بدون ضمن این

ای آن شب گفته شرد بودند که با وضعیت بحرانی مواجه شده بودند. فرد کردهسرانه عملیات خود

همگی ما از وضعیتی که  .که در محاصره دشمن بودند شهید یا اسیر شده بودندکه تمامی کسانی
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بررادران پاسردار مرتکرب شرده بودنرد و ولی اشتباه اصلی را خرود  ،پیش آمده بود ناراحت بودیم

خودسررانه اقردام بره  ،لازم، بدون اطلاع و همراهنگی هایینبایستی در آن شرایط، بدون بررس

ناراحت بودیم و احسراس خروبی نداشرتیم و  واقعاًوجود آمده هاز وضع ب ،کردندچنین عملیاتی می

منتظرر  .ران روبررو شرویمین برادآمد کنیم و با ا و دوست نداشتیم در شهر سوسنگرد رفت اصلاً

لیکن برعکس انتظار، با تبلیرغ  ،داده شود آنانلااقل تذکری به  ،سرانهخاطر عملیات خودبودیم به

شایع گردید که توپخانه ارتش برا  ،و هیاهو در بین نیروهایی که در شهر سوسنگرد حضور داشتند

 دست دشرمن شرهید وهز رزمندگان بنیروهای سپاه و بسیج همکاری نکرده و بر اثر آن تعدادی ا

به  ان حسن رضاییای که گروهبگونههاین موضوع بازتاب وسیع و بدی را داشت. ب .انداسیر شده

 .ردیدبان گردان تعیین گعنوان دیدهبه بنسمختاریجای وی ستواندوم عیسی . بهبازگشتگردان 

ی  خودروی جیپ با همراهی یر   به وسیله بنسمختاریز روز گذشته بود که ستوان ساعاتی ا

بعرد از  رضرایی گروهبان حسرن ،بانی گردددیده داره در سوسنگرد نزد ما آمد تا عهدهسرباز رانند

 الله اکبررگرردان در دامنره ارتفاعرات  به طررفهمان خودرو و راننده  هبه وسیلخداحافظی با ما 

و  بنسرمختاریهار را بره اتفراق سرتوان ا. نرهسپار گردید و احمد شریفی نیز به همراهش رفت

داده برود  شهر سوسنگرد را زیر آتش قررار ،که دشمن با توپخانهبانی در حالیسایر افراد تیم دیده

و شناسایی مواضع  بان جدید به مناطق اطراف هویزهکردیم سپس به قصد آشنا شدن دیده صرف

زنی در آن حوالی، هروا در حرال تاریر  قه رهسپار و پس از چند ساعتی گشتدشمن به آن منط

ذشته بود که به محل استراحت خود رفتیم. پاسی از شب گ شدن بود که به سوسنگرد بازگشتیم و

باران شرهر رفت و لحظه به لحظه بر شدت گلولهشهر سوسنگرد زیر آتش توپخانه دشمن قرار گ

ی که مجبور شدیم تا صبح در سنگرهایی که در خیابان حفر شده بود باقبه طوری ،شدافزوده می

بران دیردهکت قدم خیرر این آتش بازی از بر» بانی با شوخی گفت بمانیم. یکی از افراد تیم دیده

ای مختصرر و بعرد از صررف صربحانه« گویندآمد میها دارند به وی خو جدید است که بعضی

تعجیلی با سرعت جهت رفتن به روستای دهلاویه آماده شرده و حرکرت کرردیم ترا هرم از شرر 

در بین راه هنگرام  بانی در آن منطقه بپردازیم.شمن خلاصی پیدا کنیم، هم به دیدهآتشبارهای د

دشرمن  توپخانره هایشاهده کردیم که مورد اصابت گلولهاز شهر چند منزل مسکونی را م خروج

در حال بیررون آوردن  ردمیه و نیروهای مشدمیها زخساکنین آناز و چند تن  قرار گرفته بودند

 آوارها بودند. از زیر ناآن

جراده را زیرر دشرمن  ،رفتیممی پیش سمت دهلاویهکه از سوسنگرد خارج شده و بهدر حالی

های دین بار از جاده خارج و در گودالو خمپاره قرار داده بود و ما مجبور شدیم  چن آتش توپخانه
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از سوسرنگرد جرا نیرز دسرت کمری آن وقتی به روستای دهلاویه رسیدیم .کنار جاده پناه بگیریم

  .گرفتطور مداوم مورد هدف قرار مینداشت و با خمپاره به

پشتی برداشته را با کوله PRC-77سیم بی ،بانیهو سایر اعضای تیم دید بنسمختاریتوان س

ل نیزارهرای ، از داخربانی و بررسی وضعیت دشرمنهجهت دید ،آزمایش و پس از روشن کردن و

دار سیماه افتادند و من با خودرو جیپ بیبه ر غرب روستای دهلاویه به طرفکنار رودخانه کرخه 

 ،های داخل روستاهای بزرگ حفر شده در بین کلبهیکی از گودالدر داخل گودالی واقع در پشت 

، برانماندم. لحظاتی بعد از رفتن دیده جا باقیخودرو را استتار نموده و همان ،با چند شاخه درخت

بانران، گرردان را از م و ضمن اعلام وضعیت دیردهر نمودبا مرکز هدایت آتش گردان تماس برقرا

 وضعیت بد و بحرانی شهر سوسنگرد و دهلاویه آگاه نمودم.

جهرت  همکاران در مرکز گردان اطلاع دادند که اسرتوار حسرین نروروزی ،در ادامه مکالمه 

مسئولیت نموده و در  جای من تعیین و قبولبانی بهدیدهو انجام وظیفه در تیم  لاویهاعزام به ده

گرردان جهرت تعمیرر )وجود مرن در  باشد.سوی دهلاویه جهت پیوستن به ما میحال حرکت به

ن گردان تصمیم گرفته بود که ملذا فرمانده  ،قراری ارتباط مطلوب لازم بودو بر 196های سیمبی

 نماید( خاطر مصالح خدمتی از دیدگاه تعویضرا به

بران و سیم برین دیردهبی به وسیلهها در حال ارسال و دریافت پیام ،28/3/95روز  ظهرازبعد

سرال کره به اتفراق یر  مررد بسریجی میران مرکز هدایت آتش بودم که استوار حسین نوروزی

ی مرد بسریج رسیدند. یهمحل استقرار من در دهلاوهده داشت به ع رانندگی خودروی جیپ را به

، او برا نمرودپاره دشمن را از نزدیر  مشراهده مریهای توپ و خماولین بار بود که انفجار گلوله

جان آمده و ترس خود را پنهران های توپ و خمپاره در اطراف ما به هیگاه گلولهبیو  انفجار گاه

 گشت.پناه مناسبی میجان دنبالدوید و بهکرد و سراسیمه به اطراف مینمی

بران و جرا منتظرر بمرانیم ترا دیردهو مرد بسیجی همان قصد داشتم به اتفاق استوار نوروزی

ز خرداحافظی برا و پرس ا بازگردندهمراهان او که جلوتر از ما و نزدی  به نیروهای عراقی بودند 

وسریله  لیکن افسر مخابرات لحظاتی بعرد بره ،ن بروممرکز گردا به طرفها منطقه را ترک و آن

، سیم شبکه اعلام خطر پست فرماندهیاه گیرنده بیدستگ 2سیم با من تماس گرفت و گفت بی

را برطرف نماینرد. یز در محل حضور ندارند تا عیب آنی  از کادر مخابراتی ناز کار افتاده و هیچ

مرکز هدایت آتش و شرایط بحرانی که وجرود داشرت وی با اشاره به کمبود پرسنل مخابراتی در 

تحویرل داده و  دار و وسایل همرراه را بره اسرتوار نروروزیسیمتأکید نمود که خودروی جیپ بی

بان ارتباط برقرار کردم و موضروع نمایم، لذا از همان لحظه با دیدهسریعاً به طرف گردان حرکت 
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در  بان و همراهان وی، با اسرتوار نروروزیگذاشته و پس از خداحافظی با دیدهان می را با وی در

هرای رمرز چنرین کلیردسیم و همهای اصلی و فرعی بیخصوص چگونگی انجام کار با فرکانس

مودم و سرپس توجیه ن کاملاًعمل آورده و او را های لازم را بههماهنگی ،استفاده در شبکه مورد

زدم ترا خرودرو را روشرن صردا  ،های اطراف پناه گرفته برودبسیجی را که در یکی از گودال مرد

جراده  به طررفرد بسیجی نزد من آمد و با دست مرکز گردان حرکت نمائیم. م به طرفنموده و 

 سوسنگرد اشاره کرد و گفت:

ها قطع شود و آن هایم تا آتشاند، صبر کنیها جاده را هم زیر آتش گرفتهنگاه کن، عراقی»

 در جواب وی گفتم:. «سپس حرکت کنیم

 که هوا تاری  شود به مرکز گردان رسیده باشیم.ای نداریم، ما بایستی قبل از اینچاره

 ،که هنوز در مورد رفتن یا نرفتن تردید داشتجی با چند دقیقه معطلی و در حالیآن مرد بسی

ها پارک شرده برود تری ما در پشت دیوار یکی از کلبهم 99ه فاصله به راه افتاد تا خودرو را که ب

او خبری نشد، من نگران شده  دقیقه، از 19لیکن با گذشت  ،روشن کند و برای حرکت آماده شود

دنبال او رفتم و او را در حالی که پشت فرمان خودرو قرار گرفته بود و هنوز خودرو را روشرن و به

کنرد، باشد و چیرزی را زیرر لرب زمزمره مریاندن دعا میه در حال خونکرده بود دیدم که آهست

گیری نردارد نوز هراسناک و در حال تردید و دودلی است و قدرت تصمیماحساس کردم ایشان ه

حال استخاره کردن باشد، لذا درنگ را جایز ندانسته و کلید خودرو را از وی گرفتره و شاید هم در

خواستم به کناری نشسته و اجازه دهد مرن راننردگی کرنم ترا برا  و خودرو را روشن کردم و از او

 بره طررف داشرتری مناسب که خطرات کمترری استفاده از آشنایی که به منطقه داشتم از مسی

کرردیم، بایست از شهر سوسنگرد عبور مرییم. برای رسیدن به مرکز گردان میمقصد حرکت کن

شرد وارد براران مریه دشمن گلولهتش توپخانشدت با آساعت بعد در حالی که سوسنگرد به ی 

نه رفته و وسایل شخصی خود قصد داشتم به منزل محل استراحت شبا .خیابان اصلی شهر شدیم

قردری لیکن شدت آتش دشمن بر روی شرهر بره ،جا همراه خود ببرمآوری نموده و از آنرا جمع

طقری را در آن شرایط بحرانی منزیاد بود که از رفتن به آن محل منصرف شدم و ماندن در شهر 

ارج شردیم. در حرین عبرور از شهر عبرور کررده و از شرهر خر هایخیابانندانستم و با سرعت از 

خودرویی هرم در شرهر در حرال حرکرت  .شهر، حتی ی  نفر را هم مشاهده نکردیم هایخیابان

تاده بود. همره در ها فرسموجود در شهر را به پناهگاه نفراتشلی  آتشبارهای دشمن همه  .نبود

 شهر سنگر گرفته بودند و منتظر حوادث آتی بودند.
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بره روسرتایی در  ،در ادامه مسیر در حالی که چند کیلومتر از سوسنگرد فاصله گرفته برودیم 

هرالی حرکرات غیرعرادی ا ،کناره جاده رسیدیم در حالی که سوار بر خودرو در حال حرکت بودیم

مشاهده و توجه ما را بره خرود جلرب  ،دویدنده به هر طرف میزدروستا را که سراسیمه و وحشت

گاهی از  کورکرخهو جبهه  ویزهبرای رفتن به ه کرد. ما در ایام گذشته با گروهبان حسن رضایی

گونه جا را اینآنگاه مردم ه و اطراف آن آشنایی داشتم و هیچکردیم و به آن منطقجا عبور میآن

 زده ندیده بودم. ناآرام و وحشت

، لرذا خرودرو را در کنراره جراده غیرمنتظره داشت آمدستائیان حکایت از ی  پیشوحشت رو

کنجکاوانره  دوربین دو چشمی که همراه داشرتم به وسیلهنموده و از خودرو پیاده شدم و متوقف 

کرردم  نگاهشد کور منتهی میمت جبهه کرخهسهای پشت روستا را که بهمحوطه روستا و بیابان

ارادی فریاد کشیدم. مرد بسیجی کره از لحظره طور غیرزده شده و بهده بودم حیرتچه دیو از آن

از  ،دجا روی صندلی جلوی خودرو نشسته و کلامی بر زبران نیراورده بروتا آن حرکت از دهلاویه

ودم و باور نداشتم به او چه را دیده بمن آنرد چه شده است؟ ال کداخل خودرو پایین پریده و سؤ

 بینی؟ها را نگاه کن چه میآن دور :را به دست او دادم و گفتمدوربین گفتم. 

 آن برادر بسیجی با دوربین نگاهی به همان طرفی که من اشاره کرده بودم انداخت و گفرت:

 ها خودی هستند یا دشمن؟ ا هستند؟ اینم به طرفها در حال حرکت ها تان  هستند؟ تان این

 جا؟چرا این :کرد و گفت به من نگاهیه ای ناباورانگونههب در جواب وی گفتم: دشمن هستند 

 .چه دیده بودم درست بود، دلیل ناآرامی روستائیان اکنون برای مرن مشرخص شرده برودآن

خورد کره بره ا به چشم میکور در روبروی متگاه تان  دشمن از طرف جبهه کرخهدس 79حدود 

کیلرومتری مانرده برود کره بره جراده  8آمدند و تقریباً حمیدیه پیش می –طرف جاده سوسنگرد 

تا ساعاتی دیگر جاده به تصررف  شدها سد نمیچه جلوی آنحمیدیه برسند و چنان –سوسنگرد 

براران سید گلولهرمی به نظر .گرفتسوسنگرد در محاصره دشمن قرار می آمد و شهرها در میآن

در  ،چنران ادامره داشرتکه از شب گذشته شدت گرفته و هم شهر سوسنگرد و روستای دهلاویه

کره . مرن از ایرنبودن هدف صورت گرفته ها بوده و با همیحقیقت آتش تهیه قبل از عملیات آن

سوسرنگرد برا  طررف بهروی نیروهای دشمن ی و مرکز فرماندهی عملیات از پیشنیروهای خود

ای از نیروهای خودی در العمل بازدارندهکه عکسخیر؟ اطلاعی نداشتم، اما از این اند یاخبر شده

هرزار نفرر از نیروهرای 8طول مسیر مشاهده نکرده بودم و اوضاع شهر سوسنگرد را کره حردود 

مانند روزهای قبل عادی دیرده  ،داشتند جا حضورو امدادگر و... در آن ژاندارمری سپاهی، بسیج و

حدس زدم نیروهای خودی اطلاعی از حرکت جدید دشمن ندارند. با سررعت  .بودم متعجب شدم



 / توپخانه دور برد979

 

ا سوی جاده سوسنگرد مستقر بودند رساندم تا برانداز که در آنهای خمپارهرا به یکی از واحد خود

اتب فرماندهی را از موضوع آگراه نمرایم. ها بود بتوانم سلسله مروسایل ارتباطی که در اختیار آن

اف ام   AN/VRC-46سریم انداز، ی  دستگاه بیتنها وسیله ارتباطی واحد خمپاره متأسفانهلیکن 

سیم بود. نبودن ی  وسیله ارتباطی بی نصب بر روی خودرو بود که آن هم خراب و از کار افتاده

فشرار  . لرذامنتظره بودقابل قبول و غیردر خط تماس با دشمن برای من غیر در ی  واحد نظامی

عصبی شده بودم که  چنان ریخته وهم هرا با مشاهده پیشروی سریع دشمن بن روحی و روانی م

ضعی است کره این چه و کشیدم و گفتم:کرد فریاد ای که با من صحبت میبر سر ستوان وظیفه

 کشید  شما دارید؟ خجالت نمی

آمرده دومی از سنگر بیرون  دار با درجه استوارز و ی  درجهریاد من چند نفر سربابا صدای ف

وقتی  ،انداز بودهراً سرگروهبان آن واحد خمپارهدار مذکور که ظاسپس درجه .و دور ما جمع شدند

ید و شررا گرفرت و بره کنرار کن دست مر ،ع گردیدصدای من با اطلااز قضایا و علت ایجاد سرو

رانی مسلمان، ی  کاره هستید؟ در جواب گفتم، من ی  ایهچ اید وآهسته گفت: شما از کجا آمده

شرود و دست دشمن اشغال میهرود و بمیتوانم ببینم که سرزمین ما از دست نظامی هستم، نمی

شما که ی  واحد نظامی در مقابل دشمن هستید حتی ی  وسریله ارتبراطی سراده بررای خرود 

دار مرذکور درجره برید جا به سر میئولیت در اینتفاوت و بدون احساس مسگونه بیندارید و این

 پاسخ داد:

اطلاع هستید، ما هم مشکلات خاص خودمان را داریرم، موضروع خرابری شما از وضعیت ما بی

انرد: در جواب به ما گفته ،ایمهای بالاتر در میان گذاشتهداشتن امکانات ارتباطی را با ردهسیم و نبی

ار جاده آسفالت سوسنگرد بره حمیدیره مسرتقر هسرتید ترا هنگرامی کره صبر کنید، شما در کن فعلاً

سیم سالم در اختیار شما قرار داده نشده اگر کاری یا مشکلی داشتید با پیر  موتروری بره مرکرز بی

س اضرافه سرپ ،کنردقرار دهند، کسی ما را تدارک نمی اطلاع دهید، امکانات ندارند که در اختیار ما

سراعت وقرت  2روز بیشرتر از بر سر نیروهایی که در طول شربانه کنیدمینمود: شما چگونه جرأت 

و با ایرن همره مشرکلات رسد ها نمیاستراحت ندارند و حتی ی  وعده غذای گرم و مناسب به آن

کنید سربازی فکر نمیکشید؟ فریاد می ،ترین امکانات محرومندکنند و از ابتدائیپنجه نرم میودست

ما با وضرعیت روحری کره دارد نشسته تحری  شده و با فریاد ش 99یربار کالیبر جا پشت تکه در آن

 داری خود را از دست بدهد و شما را به رگبار گلوله ببندد خویشتن

مرن بریش از حرد  و سرعی کرردم آرامرش خرود را حفرظ کرنم،ای سکوت کرده چند لحظه

شاید حق با او بود، آن طور فت، گانداز منطقی میاحساساتی شده بودم، سرگروهبان واحد خمپاره
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به ها بر اثر ناملایمات موجود و نداشتن روحیه اقدام گفت شب گذشته یکی از سربازان آنکه می

روحی و شکست روانی افراد اسرت  بیانگر سقوط هایگانگونه اتفاقات در )این زنی کرده بود.خود

 نفراتنزدی  شدن به  ت کردن یافقط با صحب .سخت است واقعاًکه کنترل آن برای فرماندهان 

 واقعراًولری  .تروان جلروگیری نمرودبه رده عقب از سقوط روحی بقیه مریگونه افراد و تخلیه این

 داد.(کانات ما در آن زمان اجازه هیچ اقدامی را نمیام

هرا و دردودل گونره صرحبتبردیم زمان مناسربی بررای ایرنسر میلحظاتی که ما در آن به

داری کره در لذا از دو نفر افسرر و درجره ،بودیمو ما در حال از دست دادن فرصت ها نبود کردن

 یروهای دشمن از طرف رودخانه کرخرهها گفتم که نآنخواهی کردم به جا حضور داشتند عذرآن

بره ها جدا شده و با عجلره جاده سوسنگرد هستند و سپس از آن به طرفروی کور در حال پیش

هرا بسریار نراگوار برود مرن ه راه خود ادامه دادیم )شرایط آننموده و بمرکز گردان حرکت  طرف

به ها بعید زنده ماندن آن ،وجود آمدهاما با شرایطی که بعداً برای سوسنگرد ب ،مها را ندیددیگر آن

ها دعا کردم و برای یگانشان آرزوی موفقیت نمرودم( سرعی و به هر جهت برای آن .رسیدمی نظر

افتن ی  وسیله مخابراتی جهت ارتباط با گردان و گزار  وضرعیت دشرمن بره تلا  ما برای ی

چه زودتر به مرکز گردان از جاده آسفالت خارج و مسریر ئی نرسید و سرانجام جهت رسیدن هرجا

بر را که فاصله کمتری با مرکز هدایت آتش داشت انتخاب کردیم و زمرانی بره آنجرا خاکی میان

مشراهده نمرودیم گذشتیم وقتی از کنار آتشبار یکم می .بود   شدنرسیدیم که هوا در حال تاری

که برر اثرر  طوریهشدت و بدون انقطاع در حال شلی  بودند، بهب  آتشبار مم 179های که توپ

که وارد پست یکی به سرخی گرائیده بود. هنگامیها در تارلوله توپ ،هاتیراندازی بیش از حد آن

و سایر همکاران را در آن محل  سوم گردان سروان حسین خواجویرئیس رکن  ،فرماندهی شدم

و گرزار  دادن  آنان طوری درگیر کارهای خود بودند که مجرالی بررای صرحبت کرردن ،دیدم

لیکن با نگاه به چهرره درهرم و نگرران آنران متوجره شردم کره از  ،ها نبودوضعیت موجود با آن

برا  از آنران و هرر یر  هسرتندسنگرد و محاصره آن شرهر برا خبرر به سو موضوع حمله دشمن

بودنرد و مرتبراً بره آتشربار مختصرات  خرود شتابان سرگرم انجام وظرایف ی که داشتند،مسئولیت

 تا روی آنها اجرای آتش نمایند. نمودندمی و ارسال من را جهت تیراندازی مشخصی دشهایگان

را در ن منتظره برود و وقتری مرمکاران مخابراتی غیربرای ه یتمأموربازگشت من از محل 

در حلقه محاصره دشمن گرفترار  ها تصور کرده بودند که من همخوشحال شدند، آن ،آنجا دیدند

اش  در  ،که نسبت به سایرین با من بیشتر انس و دوستی داشت ام. استوار داود محمودزادهشده
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را با گرمی و محبت در آغو  خرود گرفرت و بررای ن زده بود و با خوشحالی م چشمانش حلقه

 لحظاتی در آغو  خود فشرد. 

بره سپس بلافاصله  ،های لازم را به ایشان دادمگزار  و اً نزد فرمانده گردان رفتممن سریع

ده و وضرعیت بانی ارتباط برقرار نمرودهو تیم دی ستوار نوروزیسیم پست فرماندهی با ابی وسیله

و بان اعلام نمود که دشمن دهلاویه را اشغال نمروده دیده ها جویا شدم.را از آن منطقه دهلاویه

 باشد.سمت سوسنگرد میروی بهاز طرف دهلاویه نیز در حال پیش

یری با دشمن شهید و درگهنگام  ،نیروهای خودی که در آن منطقه حضور داشتند تعدادی از

. تریم بودنرد نشینی نموده و در اطراف شهر سنگربندی کرردهسوسنگرد عقب به طرفمابقی نیز 

بانی نیز همراه با سایر نیروها در نزدیکی سوسنگرد قرار گرفته و با درخواست آتش برر روی دیده

مرانع پیشرروی سعی داشتند با ایجراد سرد آترش  ،نقاطی که محل پیشروی نیروهای دشمن بود

قره موضوع حمله غافلگیرانره دشرمن بره منط .ها وارد سازندنیروهای عراقی شده و تلفاتی به آن

دیو نیرز کره جا منتشر گردید و در برنامه اخبار شبکه سراسری راو سوسنگرد سریعاً همه دهلاویه

رسرماً  ،روهای دشمنخبر محاصره شهر سوسنگرد به دست نی ،شدپخش می 2999رأس ساعت 

و مسئولان  سوسنگرد شهر در مستقر قول از فرماندهان سپاه پاسدارانونقل اعلام و دنباله خبر با

هر سوسرنگرد را همکراری نکرردن محلی، علت موفقیت اخیر دشمن در پیشروی و محاصره شر

از بررای آگراه شردن  نفرراتلاً بیشرتر معمرو ی توپخانه ارتش با سایر نیروها ذکر کردند.هایگان

 بره وسریلهگردیرد أس ساعاتی که اخبار رادیو پخش میهای جنگ، راوضاع و احوال سایر جبهه

خرش شرده را کره در آن زمران برا رادیوهای جیبی و کوچکی که همراه داشتند اخبرار نظرامی پ

ن خبرر از رادیرو کره ایرهنگامی .شنیدندشد میهای مهیج پخش میهای نظامی و آهنگمار 

شور و  که در آتشبارهای توپخانه با نفراتی، برای گرم بر روی آتش سرد مانند آبی ،پخش گردید

کننده بود و اثرات منفری کردند دلسردع از کشور و میهن اسلامی تلا  میحالی خاص برای دفا

 ،یکیهرا برا کمتررین امکانرات تردارکاتی و لجسرتآن .زیادی در روحیرات آنران براقی گذاشرت

و خبر پخش شده از رادیو  کردندای سرکوبی دشمن فعالیت میسلحشورانه و با شور و اشتیاق بر

نظرها مربوط گونه اظهارشاید هم ظالمانه، اینبود.  بینانهه و انصافاً غیر واقعمنتظرها غیربرای آن

که  داشتی زیرا علت پیشروی دشمن دلایل بسیار ،داشتندکه دانش نظامی کمی  بود به افرادی

افرادی برود کره بره  به مختص اظهارنظرهاگونه این .ها آگاهی دارندفقط کارشناسان زبده به آن

عادت  ما کردند ولی واقعیت چیز دیگری بود.ی آگاهی نداشته و احساسی صحبت میمسائل نظام

 گفتنردمری و کردنردبه توپخانه اشاره می ابتدا هاناکامی در اینیروهای غیرحرفه کرده بودیم که



 965محاصره مجدد شهر سوسنگرد توسط دشمن در آبان ماه  /

 

چرکری  به زخم وحشتناک و این عادت مثل عادت ی  بیمار .... و توپخانه ارتش تیراندازی نکرد

قردرت  اثرر برر روزآن در سربازان ما داد.عذاب می را مرتب ما که درمان نداشت و خطرناک بود

 شرایط بسیار حی دررو نظر از ،پرداخته بودند ساخته و را هاچه کسانی آن شایعات که معلوم نبود

اعمراق  عرذاب وجردان در کشرید، عذاب خواهند واقعاً ،وجدان داشته باشندن اآن اگر بدی بودند.

آن  ثیرترأ از ترواننمی کره دوانردخون ریشره مری گوشت و چنان در و کندمی انسان نفوذ وجود

 درنرگ بررعذاب وجدان بری فرامو  کند، را کافی است انسان ی  لحظه خود نمود.جلوگیری 

هرای سرنگین ایرن بدیید گاه انسان باآن است، خیلی دیر گاه دیگرآن و شودوجود  حاکم می

 در واقعراً ،پایرهبی اتهامات واهی و و نظرها گونه اظهاراین با آنها بپردازد. خبری راهای بیلحظه

  ظلم کردند. مهری و شاید همبی مخلص ارتش و حق رزمندگان توانمند

 ،بود همیشه سپاسگزار باید دارند مان قرارمحیط زندگی های بدی که درسانان معدود البته از

 خواهیم باشیم.که چه کسی نمی دهندنشان می به ما دقیقاً هاآن زیرا

به جای دو یا سه نفر کار  دیده و متخصص، بیشتر کارکنان پایورنفرات آموز  دلیل کمبودبه

هرا کیلویی از کرامیون 23های کیلویی و خرج 67توپ  هایکردند، پیاده کردن و تخلیه گلولهمی

 گیر بود.کننده و وقتخسته

بارها مشاهده کرده بودم که در کوران کار و هنگام تیراندازی به طرف دشمن، سربازانی کره 

داشتند در حین کار چنان خسته  را هاتا پای توپ هاها و حمل آنوظیفه تخلیه مهمات از کامیون

تشربار یکرم برود بره کمر  که فرمانده آ ستوان صالحی .وان راه رفتن را نداشتندشدند که تمی

بعضی از اوقات که جیره غرذایی  .نمودمر تخلیه مهمات یاری میها را در ارفت و آنسربازان می

شرد سریر داده مریهرا سربازان با مقردار غرذایی کره بره آنآتشبار به اندازه کافی نبود و  نفرات

هرا اسرتفاده کننرد. داد تا آنجیره غذایی خود را به سربازان می شدند، جناب سروان صالحینمی

دارای وضرعیت  او را زیاد دیده بودم، افسری برجسته از هر نظرر و قبل از شروع جنگ در تهران

ر ها و مسئولیت سنگین و تحرک بسریااما بر اثر شدت سختی .م بودانداجسمانی مناسب و خو 

رمرق او حکایرت از ، چشرمان گرود رفتره و بریآمردنظر مری لاغر شده و پوست و استخوانی به

 در ،های مفرط داشت و مانند او در آن برهه از زمران و در شررایطی کره وجرود داشرتخوابیبی

)البته همه  رمانده گردان نیز از جمله آنان بود.شد که شخص فتوپخانه زیاد دیده می 833گردان 

وزان، فعالیرت شردید بردنی، وضع مشابهی داشتند( در گرمای زیاد منطقه و آفتراب سر رزمانهم

رزمران های مربوط به از دست دادن دوستان وهما، ناراحتیههای روحی ناشی از شکستناراحتی

را از  نفراتدهنده، تمامی های تکانن صحنهربوط به شرایط موجود و دیدهای روحی مو ناراحتی
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نظر اظهرار .کردنری نیسرت ر شرایطی قرار داده بود کره توصریفنظر روحی و روانی و جسمی د

 نفرراتنمود، امرا ن را متلاشی میمطالبی در پخش رادیو نیز برای مردم قطعاً روان این رزمندگا

هرای توجهی به شایعات و جنرگو با بیتری داشتند مسئولیت سنگین ،هایگانگردان ما و دیگر 

راد ها در رادیو کار افگونه اظهارنظردادند. ایند برای ادای تکلیف الهی ادامه میروانی به نبرد خو

زیرا از  ،گونه مسائل در آن زمان حیاتی، کم  کردن به دشمن بودبرجسته و والا نبود، طرح این

فشار دشمن برر روی نیروهرای مرا کره داخرل  برد.روحی رزمندگان فقط دشمن بهره می سقوط

. برابر گردیدبیشتر می و لحظه به لحظه بیشتر ،سوسنگرد و اطراف آن به محاصره در آمده بودند

شد و میرزان می بارانگلوله شهر سوسنگرد بدون وقفه با خمپاره و توپخانه ،باندیده هایگزار 

تان دند بسریار زیراد شرده برود. تنهرا بیمارسرتلفات غیرنظامیان و نیروهایی که در داخل شهر بو

هرای توپخانره دشرمن قررار ها گردیده بود، مورد اصابت گلولرهکوچ  شهر که انباشته از زخمی

 به وسریلهها از بیمارستان و انتقال آنان ارستان و مردم در حال تخلیه زخمیگرفته و کارکنان بیم

در داخرل آب  گراهیهرای تروپ گلولره دند.قایق از روی رودخانه کرخه به آن سوی رودخانه بو

ها ها در آب و غرق شدن زخمیآمد و موجب واژگون شدن قایقها فرود میکنار قایق رودخانه و

 گردید. مراه آنان در داخل قایق بودند میو پرستارانی که ه

قرار گرفتن رودخانه کرخه در قسمت شرمالی سوسرنگرد و عبرور آب از کنرار شرهر موجرب 

ی پیردا کنرد و تنهرا راه نجرات بود که دشمن نتواند به مناطق آن سوی رودخانه دسترسگردیده 

شدت ها و زنان و کودکانی که در داخل شهر در محاصره نیروهای دشمن قرار گرفته و به زخمی

شدند انتقال آنان با هر وسیله ممکن به آن سوی رودخانه بود کره آن هرم بسریار باران میگلوله

حاکی از  95آبان  29از روز بان دیده هایگزار آخرین ا تلفات زیادی همراه بود. مشکل بود و ب

ایی که داخرل شد و نیروهتر میاین بود که حلقه محاصره بر اثر فشار زیاد دشمن هر لحظه تنگ

کردند میجنگیدند و از شهر دفاع های دشمن میخانه با نیروبهقدم و خانهبهقدم ،شهر مانده بودند

 درگیر جنگ سختی با متجاوزان شده بودند، لیکن امکانات و نیروهای دشمن بسریار بیشرتر ازو 

-بره ،بر نیروهای ما پیدا کرده برود برابر، دشمن تسلط بیشترینیروهای ما بود و در این جنگ نا

بان در گزار  خود اعلام نمود که بیشتر نقاط شرهر را دشرمن طوری که بعدازظهر روز بعد دیده

هرای شرهر در دسرت و یکی از میردان ار هنگ ژاندارمریکرده و فقط پایگاه محل استقر اشغال

مانده نیروها در داخل شهر سوسنگرد با وضعیت بسیار بغررنج و نیروهای ما باقی مانده است. باقی

در حرالی کره برا  استوار نوروزی ،بانر  دیدهدقایقی بعد از گزا .اسفناکی دست به گریبان بودند
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بحرانری خرود و سرایرین را سیم وضرعیت بی به وسیلها در میدان شهر ایستاده بود و سایر نیروه

 کرد:اعلام می

در میدان شهر همردیگر را گرم  بانی در میان دود و آتش و ازدحام نیروهااعضای تیم دیده»

 «نزد وی باقی مانده است  بزازان اند و تنها ستواندومکرده

ر حال صحبت کردن برا مرن هنوز پیام و مکالمه خود را به پایان نرسانده و د استوار نوروزی

از بیشتر  طور ناگهانی صدای وی قطع شد و هرچه او را صدا زدم از او پاسخی نشنیدم.بود که به

هدایت آتش گردان در پست فرماندهی با دلهرره و نگرانری و  از وقت ما و نفرات ی  ربع ساعت

مختصات نقاطی را کره بیشرتر در مردخل  ،بان در آخرین تماس خوددیده بلاتکلیفی سپری شد.

ورودی شهر سوسنگرد واقع بود برای ما ارسال کرده بود و مرتباً درخواست آتش روی آن نقاط را 

کردنرد و برا زیر ضربات سنگین دشمن مقاومرت مری نیروها ،رفته بودداشت، جنگ سختی در گ

 نفررات ،سراعت از تمراس قبلری گذشرته برودشدند. نیمفشانی مانع ورود دشمن به شهر میجان

خ بان پاسبه آتش روی مناطق درخواستی دیده هدایت آتش گردان در آن لحظات مردد بودند که

زیرا نیروهای خودی برا دشرمن چنران نزدیر  و  ،ه بودنددلی شدبدهند یا خیر، دچار تردید و دو

      هرایهرا برا توجره بره شرعاع تررکش گلولرهاجرای آتش روی آن واقعاًیدند که جنگانه میدرگیر

بان، احتمال آسیب بره دقتی و با اجرای آتش بدون دیدهترین بیمشکل بود و با کوچ  مم 179

اد یا یکری از افرر تظر بودیم تا صدای استوار نوروزیچنان منما هم .نیروهای خودی وجود داشت

ر او را با معرفی که داشت صدا باسیم بشنویم. من هرچند گاه ی بانی را از بلندگوی بیتیم دیده

گردیرد و بره ع و وصرل مریده بریده که دائماً قطربا صدای بری زدم، سرانجام استوار نوروزیمی

قرراری اظهرار نمرود کره مرورد ما پاسخ داد و در چند کلمه با بریبه  ،سختی برای ما مفهوم بود

 اصابت ترکش خمپاره قرار گرفته و از ناحیه کتف مجروح گردیده است.

بلافاصله با مرا خرداحافظی  داد و ،که همراه او بود را بزازان او سپس خبر شهادت ستواندوم

و حلالیت طلبید و دیگر مجالی برای صحبت کردن به ما نداد و ارتباط او برای همیشه با ما  کرد

پنراه در هرا، بردون سرنگر، بردون جرانترین آترشبا کتف زخمی زیر سهمگینقطع گردید... او 

خود را ادامه داد  یتمأمور ،آخرین لحظه آتشفشانی از دود و آتش و ضربات مرگبار مانده بود و تا

 تا شهادت نصیبش شد. روحش شاد و یاد  گرامی باد.

چه معصومانه، و چه مردانه خون پاک خود را در سوسنگرد قهرمان نثار نمودی. خداحافظ ای 

 های تاریر  سوسرنگرد.اشق، خداحافظ ای ستاره درخشان شبابرمرد، خداحافظ ای پرستوی ع

 های سوسنگرد جاودانه باقی خواهد ماند.دتنام و یادت در لوح زرین رشا
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رزم بره مرا بررای هرم ،خوانیممرثیه نمی مان نوحه وهایسنگریجا ما بر مرگ سرخ هماین

ان ما اش  و رطوبتی نمانده است. اینجا همه بره مریزیم، زیرا در چشان اش  نمیمخون غلتیده

منفررد نیراکی  مسرعود ی از سخنان شهید)قسمت رحیل برآید. ایم، تا چه موقع بانگنوبت ایستاده

 (زرهی 52 لشکرفرمانده 

رفت و لحظات مانی بود که هوا رو به تاریکی میز ،های من با شهید نوروزیآخرین صحبت

بعد از خبر استوار  ،نفر بسیجی همراه وی خبری نداشتیم 8بان و از دیده .شدسختی سپری میبه

و موقعیت نیروهای خرودی و و قطع ارتباط وی از اوضاع و احوال داخل شهر سوسنگرد  نوروزی

نفرر از  2های شب بود که توانستیم انجام دهیم. نیمهخبر مانده بودیم و کاری هم نمیدشمن بی

ا آمدند و خبرهرای زد مبه شهر اهواز رفته بودند به ن یتمأمورهمکارانی که روز قبل جهت انجام 

رماندهی و ها به نقل از یکی از افسران مسئول در قرارگاه فآن .نسبتاً امیدوارکننده برای ما آوردند

اه گفتند نیروهای کمکی برای نجات سوسنگرد از سایر نقراط بره رمی زرهی خوزستان 52ر لشک

شب را ترا صربح بره آن .اتی سوسنگرد خواهند رسیدعملی اند و تا اوایل صبح فردا به منطقهافتاده

هت ادای فریضه نماز اتفاق همکاران در پست فرماندهی با نگرانی سپری کردیم و در حالی که ج

برا  ،یکی از همکاران که در بیرون از پست فرماندهی در حال قدم زدن بود ،شدیمصبح آماده می

 آمد  جناب سروان آمد  بنسمختاریجناب سروان  صدای بلند و هیجان زده فریاد زد:

گ بان را از دور در حالی کره تفنرست فرماندهی بیرون پریدیم و دیدهبا شنیدن این خبر از پ

او  ،لنگان در حال نزدی  شدن به ما برود مشراهده نمرودیملنگ ،بر دو  داشت و تنها و خسته

همه حاضرین دور او حلقه زده و هرکس از او در مرورد  ،رسیدوقتی که به محل پست فرماندهی 

 کره ازچهرره کسرانی کردنرد.بانی سرؤال مریاد تیم دیدهوضعیت سوسنگرد و سرنوشت سایر افر

 رهایی یافته بودند. جهنم گریخته و از که انگار ای بودگونه به ،کرده بودند نجات پیدا سوسنگرد

بسریار  ،گفرتز وقرایع روز گذشرته در سوسرنگرد مریا بنسرمختاریستواندوم که  را چهآن

هرا زنران و سیاری از غیرنظامیان کره بیشرتر آنب ،با حمله دشمن به داخل شهر ،دهنده بودتکان

نیروهرای  ساعت گذشته از بین رفته بودنرد. بیشرتر 83ظرف  ،بضاعت بودند کودکان فقیر و بی

بردنرد بره شرهادت رسریده و نیروهرای سر مریپاسدارانی که در داخل شهر بهی و مردم نظامی،

ا هرشهر قرار داشت و دشمن دورادور آنکه در مرکز  باقیمانده در پایگاه محل استقرار ژاندارمری

بران سوسرنگرد بره دیرده بنسرمختاریستوان عیسی  کردند.هنوز مقاومت می ،احاطه کرده بود

 بره نظررگردان ملحق شده بود و همه از دیدن وی خوشرحال بودنرد. خیلری آشرفته و ناراحرت 

چکید، اطلاعات وسیعی را در خصوص سوسرنگرد رسید. با قطرات اشکی که از چشمانش میمی
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ل شرهر های شردید پرس از اشرغاداد و دشمن را خیلی قوی دیده بود و در آن درگیریبه ما می

توسط دشمن با جنگ و گریز خود را از طریق رودخانه و با پای پیاده به موضع رسانده برود. وی 

گذشته دیرده  خود وضع مردم را بسیار اسفناک توصیف نمود و مدافعان شهر را مردانی غیور و از

 گفت:بود که می

ها در شرهر خمیگفت زچنین جنگجویانی را شاید هرگز در طول زندگی خودم نبینم. او می 

سرپردند. علت خونریزی و جراحرات وارده جران مریجا بهقادر نبودند از شهر خارج شوند و همان

هم در میان دود و دادند، منای به ما فرصت نمیشدند و لحظهنیروهای عراقی مرتب تدارک می

بانران ر دیردهبان جدا شدم و از سرنوشت دیگباران دشمن از دیگر نفرات دیدهآتش و شدت گلوله

  دانم زنده مانده باشند.ولی بعید می ،دارمنخبری 

چه را که گویند، با آنچه را که اخبار رادیو و دیگران میآن هایش گفت:در ادامه صحبت ایشان

توانرد حتری در کرس نمریشده بود که هریچجا تبدیل به جهنمیام کاملاً متفاوت است. آنمن دیده

جا مردانی جان خود را از دسرت دادنرد کره برا صرحبت کرردن و دیشد. آنتصوراتش هم به آن بیان

توان به عمق وجود ملکوتی آن عزیزان پری بررد. شروق های آنان هرگز نمیتعریف نمودن رشادت

ها را در نظرم تجسم های تاریخی آنکه شجاعت و مقاومتزند و هنگامیدیدارشان در دلم موج می

شود، رزمندگانی در شهر بودند که در حال گرسنگی و تشرنگی می کنم، اش  بر چشمانم جاریمی

چیزی برای خوردن بردارند و یا  ای را باز کنند وشدند در مغازه و یا خانهجنگیدند ولی حاضر نمیمی

اموال مردمی را که از شهر گریخته بودند بردارند. رفتار، کردار و تقوای آنان در آن شرایط سرخت و 

 لرزاند که تا آخر عمرم فراموششان نخواهم کرد.م و وجودم را میدشوار چنان قلب

*** 

 آنبه اخلاق نیکو و پسندیده  ،امدر آن زمان بوده بنسمختاریستواندوم عیسی من که همرزم 

 وی دیدم.  میریایی را در گفتار و کردارخوردم، زیرا صداقت، درستی و بیبزرگوار همیشه غبطه می

 گفت:در خصوص وضعیت سوسنگرد می

ترر شردن حلقره و تنگ 29/3/95ز ظهر روهای دشمن به داخل شهر در بعدازبعد از حمله تان 

سرو ر موجب پراکنده شدن نیروها بره هرمحاصره، تمرکز و انبوه آتش توپخانه دشمن روی میدان شه

د موفق به پیدا کردن یکدیگر جدا شده و از آن به بعبانی نیز از در آن لحظات بحرانی تیم دیده .دگردی

همراه با تعداد دیگری از نیروها کره مهمرات آنران بره  ،اند. وی بعد از تاری  شدن هوایکدیگر نشده

طررف رودخانره کرخره آمرده و بره  ،اتمام رسیده بود و قصد نجات جان خود را از آن مهلکه داشرتند
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داد رودخانه خود را بره کرخه رسانیده و سپس با پای پیاده در امتکنان خود را به آن سوی رودخانه شنا

از سرنوشت سایر افراد تیم خرود اطلاعری نداشرت و  ،بنسمختاریستوان تری رسانیدند. مناطق امن

 البته بعد خبر نمودیم.با ستوان بزازانو شهادت  ر نوروزیاو را از وضعیت استوا ،هنگامی که نزد ما آمد

به شرهادت  در غرب جاده اهواز ر خرمشهر در پاسگاه زید هم بنسمختاریملیات رمضان ستوان ع از

 بزرگوار گرامی باد.شهید خاطره این سه  یاد و ،رسید

*** 

 گوید:در ادامه خاطراتش می استوار محمد زمانی

زمان با روشن شدن هروا، خبرر رسریدن نیروهرای کمکری بررای نجرات شرهر سرانجام هم

 چنگال نیروهای متجاوز به گو  ما رسید. ازسوسنگرد 

بره  ،ار گرفته بودنردهایی که زیر امر آن تیپ قرزرهی همراه با واحد 52ر زرهی لشک 2تیپ 

 منطقه عملیاتی سوسنگرد رسیده و با دشمن شردیداً درگیرر شرده بودنرد. در اولرین سراعات روز

گردان  ،طی دستورالعملی که از سوی فرماندهان رده بالای عملیاتی صادر گردیده بود ،26/3/95

یرات زرهری را در مرحلره عمل 52 رزرهری لشرک 2یافرت کره تیرپ  یرتمأمورز توپخانه نی 833

های لازم انجرام لذا با سرعت، هماهنگی ،بانی نمایدگیری سوسنگرد با آتش توپخانه پشتیبازپس

ی  شبکه ارتباطی مشترک بین گردان  ،های موجودسیمبه همین منظور با استفاده از بی .گرفت

رهری ز 2تی تیرپ های درخواساز آن زمان به کلیه آتش .اد گردیدزرهی ایج 2توپخانه با تیپ  833

زرهری را پشرتیبانی  2ملیات تیپ ع ،طور مستمر با آتش سنگینشد و گردان بهپاسخ مثبت داده می

انرداز شرد. برا گذشرت در منطقه طنینتوپخانه مجدداً  833های گردان . صدای غر  توپنمودمی

چند ساعت از شرروع عملیرات هماهنرگ نیروهرای خرودی در آن روز، مرا برا همکراران در پسرت 

 ،کرردیمنحوه اجررای عملیراتی را دنبرال مری سیم،بیی از طریق شنود مکالمات در شبکه فرمانده

هرایی کره لای پیامتکار عمل و علائم پیروزی از لابهتسلط کامل نیروهای ما بر دشمن و داشتن اب

 مشهود بود. کاملاًداد و شد خود را نشان میوبدل میی درگیر با دشمن ردهایگانبین 

 2یپ ت آتش هایهای سریع به درخواستبا پاسخ گردان در مرکز هدایت آتش ان ماهمکار 

وید پیروزی قطعی تیپ ن ،زرهی روی نقشه عملیاتی 2ی تیپ هایگانزرهی و پیگیری جابجایی 

روی نقشه و اجرای  2 ارسالی از طریق تیپ هایآماج ها با بردن مختصاتآن .دادندرا به ما می

نشینی و ی دشمن در حال عقبهایگانشدند که دشمن متوجه می نیروهایتش روی مواضع آ

. با فشار و ی زرهی دشمن بودهایگان نشینیبانان نیز تأییدی بر عقبگزار  دیده. باشندفرار می
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ی عراق از سوسنگرد فاصله هایگان ،زرهی و دیگر نیروها2مردان تیپ دلاور امانیور  بی

 ا به عقب برده و تاب و تحمل جنگیدن را از دست داده بودند.گرفتند و مرتباً مواضع خود رمی

نشرینی دشرمن بره جرایی عقب ،، با پیشروی نیروهای ایرانی26/3/95 زدر ساعات پایانی رو

برا تغییرر موضرع سرریع و انتقرال یگران مرا  ،رسیده بود که از برد آتش توپخانه دور شده بودند

ی دشرمن هرایگانهرای خرود را روی مرگبار توپ طرف و آتشبه جلو، این نقص را بر آتشبارها

سیده زمان، زمان انتقام فرا ر آن .که تا ابد فرامو  نکنند دادندمیخته و درس بزرگی به آنان ری

ای دشمن را احاطه کرده بودند که قدرت تفکر، تصمیم و هرگونره تمامی رزمندگان به گونه ،بود

هرا ها فرا رسیده بود، عرذابی کره خرود آنعذاب آن، لحظه ها سلب نموده بودندا از آنحرکات ر

فراع در شرهر را مردانری دقام خون زنان، مردان و کودکان بیبرای خودشان مهیا کرده بودند، انت

ای آرام و قررار امان خود لحظهگرفتند و در نبرد بیخورده هر لحظه از متجاوزین میغیور و قسم

زرهری و سرایر  8و تیرپ  2تیرپ  سرنگین رزمنردگانساعت نبررد  28نداشتند. سرانجام پس از 

شهر استقامت، شهر  ،شهر سوسنگرد آزاد و نیروها وارد شهر سوسنگرد شدند. شهر خون ،هایگان

چنان استوار و شهری که هر وجب از خاک آن با خون ابرمردانی سیراب شده بود تا هم ،پایداری

 لشرکربررای  ادسازی شهر سوسنگرد و دهلاویهعملیات ظفرمند و پیروزمندانه آز پا برجای بماند.

سرافرازی بزرگی را در  ،رفتشمار میکننده اصلی این نبرد بهکه یگان عمل زرهی خوزستان 52

 نفراتهای ی خوزستان نام نیکویش با فداکاریزره 52 لشکراز آن پس . تاریخ کشورمان رقم زد

 و کشور گردید. منطقهش زبانزد مردم آن باایمان و قهرمان

نیروهای عراقری  ،، درگیری در داخل شهر سوسنگرد به پایان رسیده بود27/3/95صبح روز 

ای شهر بستان توقف نمروده هرا نیز تخلیه و نزدی  د، دهلاویهبعد از شکست و فرار از سوسنگر

های ایرانی در حال تحکیم مواضع در مقابرل ، نیرودفاعی را تشکیل داده بودند جا خطوطو در آن

 .نمودندمیراکنده با متجاوزان تبادل آتش طور پن و تثبیت موقعیت خود بودند و بهدشم

یافتیم تا به  یتمأموربا دو نفر از همکاران  27/3/95 درتاریخدستور فرمانده گردان  من برابر

 شویم.بان مطلع نگرد رفته و از وضعیت افراد دیدهسوس

هرای تروپ و خمپراره و دلیل وجود گلولرهخاکی اطراف شهر سوسنگرد بههای عبور از جاده

حمیدیه به راه خود  هنکرده در سطح زمین، میسر نبود، لذا از طریق جاده آسفالتهای عملنارنج 

در پنج کیلرومتری سوسرنگرد، جراده توسرط دشرمن  .ادامه داده تا به نزدیکی سوسنگرد رسیدیم

ب شده و قابل عبور نبود و چندین مرتبه مجبور شدیم از جاده خارج و از کناره جاده بره راه تخری

 خود ادامه دهیم تا به داخل شهر رسیدیم.
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 .چیزی سالم باقی نمانده برود ،نمودمآمد می و ساعت قبل در آن رفت 72هری که من از ش

که شده وها پراکنده شده بود شباننی و اجسادی که در کوچه و خیااز دیدن آن همه خرابی و ویرا

کلری تخریرب شرده برود. چنرد کوچره و ها بهدرصد منازل مردم و  ساختمان 39ز بودیم. بیش ا

هرای از جنرازه ،بضاعت بودقرار داشت و محل سکونت افراد بی خیابانی که در قسمت غربی سوسنگرد

آنران کسرانی  دادنرد،وردگان تشکیل مریخآنان انباشته شده بود و بیشتر آنان را زنان و کودکان و سال

بودند که جایی برای رفتن نداشتند و حاضرر بره تررک خانره و کاشرانه خرود نشرده بودنرد و در 

کردنرد. در قسرمت شلی  آتشبارهای دشمن در آنجا زندگی مری سوسنگرد باقی مانده و با وجود

زیادی از نیروهای ایرانی و د محل استقرار هنگ ژاندامری نیز اجسا ،مرکزی شهر و اطراف پایگاه

تا لحظات آخرر و  شد. نیروهای ایرانی در پایگاه محل استقرار ژاندارمریعراقی به چشم دیده می

بره که مشراهده کرردم،  توجه به اجسادی با تا آخرین گلوله در برابر دشمن مقاومت کرده بودند.

هرای نیزه و سلاح سرد از نزدیر  برا نیروها با سرآن ،تها و مهمارسید بعد از اتمام گلولهمی نظر

م منرازل برازدیم از روی پشتاف پایگاه مذکور به هر کجا سر میدر اطر اند.پیاده دشمن جنگیده

وجرود  .شدعراقی در کناره هم دیده میهای ایرانی و ها، جنازهکوچهپسمسکونی گرفته تا کوچه

ال یر  رزم ضرب و جرح با سلاح سرد در بعضی اجساد احتمها و آثار چند سرنیزه در اطراف آن

 بخشید.تن را در لحظات آخر قوت میهبنزدی  و تن

با دقت بیشتری  ،کنده بودما اجسادی را که در کوچه و خیابان و میدان شهر به هر طرف پرا

جرا بره شرهادت رسریده را که در آن ار نوروزیو استو ستوان بزازان پیکرد کردیم تا شاینظاره می

خبرر و  گونههیچصوص به جایی نرسید و لیکن تلا  و جستجوی ما در این خ .پیدا کنیم ،ندبود

 ثرمترأ واقعاًهمه منظره غمناک دیدن آن از بعد دست نیاوردیم.بانی بهافراد دیدهای از سایر نشانه

هایی تکه ،مانده جاههای بقاب عکس در بود، هاسرخوردگی ای از، موزههای شهرنهخا شده بودم.

دارای چره  چگونره و اصرل تصراویر کنرد که پیردا عهده بیننده بود هب و باقیمانده بود تصاویر از

 که باید آن چیزی نبودند هرگز هااشیای خانه ظاهر .اندو اهمیتی بوده هاچه ویژگی خصوصیات و

هم لخرت  هادرخت، شهر در درک وقایع برایم سنگین بود. چه گذشته بود؟ جاآن در واقعاً باشند 

همران اشررف  چنین فجایع مربوط بره انسران،این واقعاًگفتم زده بودند، مرتب به خودم میغم و

 اهردایی بعضراً دلار هامیلیون با هاآن ،انسان خطاب کنم را هاشرم دارم آن واقعاً مخلوقات است،

هرای تانر  وبمرب هرای توپخانره،شلی  انواع گلوله با بودند. وکشتاردوستانشان مشغول کشت

 بکارند جنایت و.... بیماری، آوارگی، مرگ، آن بذر در تا نددزشخم می هواپیماهای جنگی زمین را

تمرامی نیروهرای  مرردم منطقره و برا ما کرد. نخواهند خشم درو نفرت و جزحاصلی  که مطمئناً

دریافتره  شردن راقدرت یکری مفهوم باهم بودن و مشترکی داشتیم و جنگ درد درگیر ده ورزمن
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وطنان به هم صلح را جنگیدیم تاعلیه دشمن می که دوشادو  یکدیگر این شناخت بود با ،بودیم

بهای  وجنگیدیم مردانه می ایستادگی کرده و باید لذا .آیندگان تقدیم کنیم دیده کشورمان وستم

دانسرتیم مری کردیم،می فدا شهامت کامل جان خودرا بایست بامی ما کردن جانمان بود، اآن فد

مرگ  ودیدن وقایع دردناک بسیاری  جهت با هرهب شد. همیشه تاریخ حفظ خواهد تا فداکاری ما

 چشمانم به امید اش  در و بغض درگلو گناهی با گونههیچوطنانم بدون هم رزمانم وزودرس هم

با تاری  شدن هوا و غروب  رفت.کم رو به تاری  شدن میکم آن معرکه بودم که هوا زرهایی ا

انردوه هرم  و به مرکز گرردان بازگشرتیم. از شهر سوسنگرد خارج شده ،غم باری ازکوله آفتاب با

تردریج بره احساسری هبر بایرد و طی کنرد را دوره خود هیجان دیگری باید احساس و هر همانند

 بود. صبور فقط باید ،گردد زندگی محو بادتند سرانجام در و دمعتدل تبدیل شو

طی  ،ای واقع در اهوازساد و انتفال پیکر شهیدان به سردخانهآوری کلیه اجچند روز پس از جمع

خانه پزشکی نشان در سردنام واز وجود تعدادی شهید بی ،گردیدای که از رادیو اهواز پخش اطلاعیه

 جا مراجعره نمرودیم و پیکرر شرهیدخود به آن شدگانم و برای شناسایی گمقانونی اهواز مطلع شدی

 و سایرین وجود نداشت. بزازاناما اثری از پیکر شهید  ،جا یافتیمرا در آن استواریکم حسین نوروزی

 پیکر پاک شرهید اسرتوار ،ربطو مبادی ذیهماهنگی لازم با پزشکی قانونی از روز بعد پس 

لان فرسرتادیم و تنهرا یراد و   گریااصرلی مروطنرا جهت خاکسپاری بره  دوم حسین نوروزی

 ای از چهره معصومانه وی برای ما باقی ماند. خاطره

ویژه برای ن از میان ما، برای همکاران و بهو رفتن آنا بزازان و ستواندوم شهادت استوار نوروزی

سخت و ناگوار  ،کردم و انس و الفتی بین ما ایجاد شده بودها از نزدی  با آنان کار میمن که مدت

مدتی بعد از برادران بسیجی و سپاهی در سوسنگرد که با آنان آشنایی داشتم شنیدم که  بود.

مهندس صفایی هم که از طریق سپاه اهواز به منطقه اعزام شده بود و مدتی را نیز همراه ما به 

کرد، در سوسنگرد به شهادت رسیده است. او هم انسانی بان انجام وظیفه میعنوان کم  دیده

و کرد العاده فعال و مؤمن بود و در منطقه سوسنگرد به تمامی نیروها و مدافعین شهر کم  میفوق

تن به شهر رف حتی مدتی را که از ما جدا شده بود در جهاد، در شهر سوسنگرد مشغول فعالیت بود.

در طول ی  ماه  های وحشتناک و دیدن اجساد قربانیان و پاسدارانی کهسوسنگرد و مشاهده صحنه

ی روحی نیز موجب افسردگ ،ها آشنایی پیدا کرده بودمآمد به سوسنگرد با آن و گذشته در حین رفت

و آیا تفسیری برای آن  بدخواهد تغییر یادانم چگونه مینمی من شده بود. آیا جنگ پایانی دارد؟

 توان این خاطرات ناگوار و تلخ جنگ را فرامو  کرد؟توان داشت؟ آیا میمی

*** 
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 گوید:می 23/3/95دث روزحوا از توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

 به سوسنگرد تعیین و نوروزی استوار شهید و ستوان بزازان جای شهیدبه بانی جدیدتیم دیده

 اجرای آتش نداشته باشیم. ای دروقفه تا اعزام شدند

برین  در مراجعره و ن سرردخانه اهروازنمایندگان گردان به سرال همین روز1889ساعت در

مقردمات ارسرال  شناسایی و نوروزی استوار شهید و بزازان ستواندوم شهید پیکر شهدا، اجساد

 نیز تهران توپخانه در 88 گروه فرمانده مراتب به شان انجام گرفت.به موطن اصلی شهدا پیکر

 انجام دهند. اقدامات لازم را اعلام تا

ای تبدیل بره ویرانره را سوسنگرد شهر ،ساعت گذشته 83 طول وحشی در و توزدشمن کینه

دلاوران نیروهرای  سلحشروران و روز آن در توان یافت.نمی راآن همانند ،تاریخ که در نموده بود

 نیرز نیروهرا تعردادی از و اطراف شرهر در مردمی مشغول تحکیم مواضع خودنیروهای  مسلح و

نیروهرای مردافع ایرن  همره مرردم منطقره و و بودندمتجاوزین  اجساد از مشغول پاکسازی شهر

 . بودند های خودپیروزی محافظت از و مشغول پدافند دیداًش جشن گرفته و پیروزی را

*** 

وقت قصور نداشتیم و نخرواهیم داشرت. وقتری آن همره ای دشت آزداگان گواه با ، که هیچ 

ها در پی چره گفتم، خدایا، عراقیدیدم، پیش خود میرحمی و شقاوت و خرابی را در سوسنگرد میبی

تواننرد کنند؟ چگونه مریگناه را فر  زمین میپناه و بیهای بیچگونه خون انسان افتخاری هستند؟

 ها از این همه جنایت چیست؟عاً هدف آنهای آینده باشند؟ واقپاسخگوی نسل

های آینرده حکایرت خواهرد را به نسلشود، تاریخ هم آنحکایت سوسنگرد به تاریخ سپرده می

زنند، اما خوشا به حرال مردافعان جسرور و کشورشان رقم می ها ننگی ابدی برای خود وولی آن ،کرد

کنند و برای همیشه تاریخ، را سپری میترین دوران زندگی خود شجاع، سرسخت و باایمان که سخت

 سرافراز خواهند بود.

کردیم، دفاعی جانانه، مردانه و ای بودیم که از سوسنگرد قهرمان دفاع میتوپخانهجزء یگان ما 

مرردم منطقره و تمرامی  ای که هرگز آتش آن قطرع نشرد،توپخانه .ایستادگی کردیم تا آخرین نفس

ای کره غرر  توپخانره هرا مرا بودنرد،روز شاهد شلی  توپشبانه نیروهای مدافع در دشت آزادگان،

 .دام دشمنان تا دندان مسلح انداختهایش لرزه بر انتوپ
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چقردر عزیزیرد؟ کره ایرن  ،ای دشت آزادگران ،هویزه بستان، سوسنگرد، حمیدیه، هایی شهرا

کنند و لبخندزنان برای سرنوشتی ابدی از های آهنین، خون خود را نثار میاراده چنین سربازان آزاده با

 روند.میدان رزم بیرون می

ای سوسنگرد، ای مظهر آزادگان، غیرت، شجاعت، تعهد، چالاکی و عشق به جنگیدن، خاطره این 

ات حفظ بدار، تا در آینده هرکس از کنرار رود ی حق را، تا ابد در سینهمردان خداجوی، این شیران بیشه

اند که تا آخر ایسرتادند. جا آرمیدهسرافراز کرخه عبور کرد، به آنان بگو مردانی در اینخروشان و همیشه 

هایشران در عرین جروانی مردانی که از همه چیز خود گذشتند، به دنیا پشت پا زدند، از تمرامی خواسرته

را آزادانره به ندای ملکوتی لبی  گفتند و با نثار خرون خرود دشرت آزادگران  الله اکبرگذشتند و با بانگ 

ای همراه برا امنیرت سیراب کردند تا آیندگان در این سرزمین با آرامش، آسایش و... زندگی سعادتمندانه

 داشته باشند.

 

 پورعلی اکبر اصلانی، گروهبانیکم مجید غنی ستوان

 15دشت آزادگان، آبان 
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 سیزدهم فصل

 ماهدر آبان و آذر عملیات پدافندی سوسنگرد
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 توپخانه در آزادسازی و پدافند از شهر سوسنگرد 833نقش گردان 

زرهری ارترش جمهروری  52ر توسرط لشرک 26/3/95وسنگرد در مورخره به دنبال آزادسازی س

 زرهری دزفرول 2، تیپ دکتر چمران های نامنظمگروه جنگیی از سپاه و نیروهای هایگاناسلامی و 

 8مواضرع مسرتحکمی را در  ،که قهرمانانه نبردی سرنگین را برا متجراوزین عراقری انجرام داده برود

کیلومتر احداث و با هوشیاری کامل مشرغول  19حمیدیه به طول  رکیلومتری جنوب جاده سوسنگرد 

نیرز در غررب سوسرنگرد مشرغول  و شهید دکتر چمران سپاه پاسداراننیروهای  .شدپدافند از منطقه 

 تحکیم مواضع جدید خود بودند.

در دشرت آزادگران خصوصراً شرهر هرای سرنگین نیز پرس از نبرد مم 179 توپخانه 833ردان گ 

ور پشتیبانی هرچره منظها بهضع جدید و اشغال آنامو و شناسایی مشغول تحکیم مواضع خود ،سوسنگرد

هرای لازم برا شناسرایی و همراهنگی گرردان بانراندیده جدید محل ،ی مانوری بودهایگانبیشتر آتش 

 . پس از نبرد خونین سوسرنگرددهدنقش مؤثر خود در منطقه ادامه به  تا گردان عمل آمده بودبه هایگان

های توپخانه خودی در منطقه کاملاً درگیر و یگان همچنان ادامه داشت نتبادل آتش توپخانه بین طرفی

 بودند. خود مانوری یهایگانی و تجدید سازمان زغول بازساهر دو طرف مشبودند. همچنین 

ی عراق با توجه به فشارهای سیاسی و تأکید فرماندهان رده بالای خود از تلا  برای هایگان 

شکسرت خرورده چندین مرتبه علیرغم این که  .یه منصرف نشده بودنددستیابی به سوسنگرد و حمید

دادند که برا پاسرخ شردید اشغال سوسنگرد و حمیدیه ادامه میالوصف به تلا  خود جهت مع ،بودند

توپخانره و  833توپخانه و آتشبار یکم و دوم گرردان  813های موجود در منطقه یعنی گردان توپخانه

 شدند.نشینی میتوپخانه مواجه و مجبور به عقب 833گردان م تحت کنترل م 189آتشبار 

موجود در ی عراقی هایگان ،به سوسنگرد و آزاد نمودن آنروز بعد از حمله رزمندگان اسلام سه 

و  یسمت نیروهای ایرانی گسیل داشتند که با هوشیاری نیروهرای خرودی  نیروی گشتی به ،منطقه

 نشینی شدند.ا دادن تلفات سنگین مجبور به عقبنیروهای عراقی ب های سنگین توپخانه،اجرای آتش

برود  در آن زمان ستوانیکم جمال کرریم در جنوب رودخانه کرخه توپخانه 833بان گردان دیده 

ا نیروهرای بر رودخانره ی دشمن در شرمالهایگان در آن ایامشده بود،  مستقر جلالیه روستای که در

 نیروهای دشرمن برا حمایرت و پشرتیبانیخود بودند. ی هایگانتقویت  مشغول و زرهی درگیر 8تیپ 

 . بودنرد مستقر در جنروب رودخانره کرخرهی پیاده هایگان مرتباً مشغول درگیری با ،های رزمیبالگرد
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توسط  اولین گلوله بعد از شلی  نمود که درخواست تیر در پاسخ به یور  دشمن، ستوان جمال کریم

، سرپس رد، بنرا بره دسرتور تیرانردازی کنیردبه مرکز هدایت آتش اعلام کر ،و تنظیم تیر یکم آتشبار

ی هراتمامی تروپ بعد از درخواست وی با آتشباری کرد. به صورت شلی  درخواست تیرلحظاتی بعد 

ری انجام دادیرم کره یکری از بالگردهرای دشرمن مرورد اصرابت تررکش چندین شلی  آتشبا آتشبار

نشینان آن بره هلاکرت رسریدند. سرروان رار گرفت و سرنگون شد و تمامی سرما ق آتشبارهای گلوله

ناظر ایرن  و شاهد کرد،را همراهی می باندیدهمحل  آن گردان که در 8 رئیس رکن حسین خواجوی

نیروهرای خرودی مسرتقر در آن  ،را جزء امدادهای غیبی تلقی نمرود و اظهرار داشرتصحنه بود و آن

بالگردهرای دشرمن از بقیره و  ای بره خرود گرفترهروحیه تازه انهدام بالگرد دشمن،با مشاهده  منطقه

 منطقه گریختند.

براسراس گرزار   کرردیم،مریشلی  آتشباری  رسیدیم و ثرمؤ به مرحله تیر جالب است وقتی ما

 اصرغرعلی  رئیس توپ آن استوار و آتشبار چهارمعراقی توپ  ترین گلوله به بالگردنزدی  گویا بان،دیده

 ه است.شد ترکش گلوله این توپ باعث انهدام بالگرد دقایقی بعد اعلام نمودبان دیده بود. انصاری

 یکرم بره آتشربار بسیجی و راننده لودر از اسرتان فرارس عنوان جهادگرکه به خواجه آقای رضا

زمران تیرانردازی تروپ، طنراب  در ،کرردمیکمر  بسریاری  به ما احداث سنگر در و شده بود مأمور

 گفرتمی به نفرات آتشبار خواجهرضا  آقای ماجرای انهدام بالگرد، از بعد کشیده بود. کش توپ راترقه

 چنرین مهرارتی راوقت همهیچ اید،تاکنون چنین مهارتی نداشته شماها ام ومن ساقط نموده را بالگرد

نفررات  و گویدمیجدی هم  بسیارکند، ولی متوجه شدیم، ابتدا فکر کردیم شوخی می یافت. نخواهید

بان مرکز هدایت آتش و دقرت دیردهکه محاسبات دقیق  کنندثابت  وانستند به اوتخدمه توپ هم نمی

 او گفتم برا سربازان خدمه توپمن به  شلی  کردن توپ. نه کشیدن طناب و باعث انهدام شده است،

 بعد تا به وجد آمده و از نظر روحی در شرایط خوبی قرار گیرد. بوده است تو کار ،بگویید و بحث نکنید

 سرربازانایرن داسرتان بررای  و تغییر یافرت کوپترهلی از رضا لودری به رضا ایشانلقب ، واقعهآن  از

 سرگرمی خوبی شده بود.

*** 

 گوید:می 25/3/95 حوادث روز ازتوپخانه  833فرمانده گردان  آجوری سرگرد

 شرد. آغراز سرمنان جهراد کم  فرمانداری و اب ترمیم آب شهر و سوسنگرد بازسازی شهر 

 درهرم ریختره شرده، چهره شرهر .ندشدمنطقه می وارد سوسنگرد شهر از مسئولان جهت بازدید
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 وجرود هرای مردمری براسریل کمر  .گرفته بودندعهده به را شهر نیروهای داوطلب حراست از

 سرنگرها .شده بود سرازیر سوی شهربه هوا، وزمین  از های منتهی به آنو جاده باران شهرگلوله

 فیلمبررداران از عکاسران و تعردادی از ند.شردآماده مری بازسازی و مجدداً شهر دفاع از منظوربه

 در و دیگرر مردافعان مردم نظامیان و با و کردندمیتهیه  خبر عکس و ،هاویرانه و تابلوهای شهر

نشرانی نیروهای آتش .کردندمیمصاحبه  اخیر، روز رویدادهای چند و تکمیل اخبار منظوربه شهر

دقرت تمرام  برا را عملیات خرود نموده و کم  شایانی را، شهر جهت خامو  کردن آتش در در

 قررار سوسرنگرد ژانردارمری واحد اختیار برنامه در نفرات داوطلب ارتش که برابر ند.دادانجام می

 833از گرردان  برانیدیرده علاوه تیمبه ،جده نفرده الی ه تعداد .نددفعال گردی مجدداً گرفتندمی

 ،هرای نرامنظمگروه جنگ هماهنگی یگان ژاندارمری و با تا شدداده  آنان قرار اختیار در توپخانه

سرتوه آوردن نیروهرای بره و آزار منظروردم بهسپیده شب تا هر 2899ساعت از عملیات ایذایی را

نقراطی کره  در طول جبهره خصوصراً در هااین عملیات فرسوده نمایند. خسته و را هاآن دشمن،

 گرفت.م میدشمن ضعف داشت انجا

شرهر کره  هایساختمان داشت، قرار هاآتش انواع سلاح مواضع طرفین زیر روز آنطول  در

هرم  هراآمبرولانس .نردگردیدمنهدم می هاارانبمب باران وگلوله اثر بر ،آسیب کمتری دیده بودند

دهانه  شدت آتش در کردند.می جاهجاب هاسمت بیمارستانبه مجروحین را آژیرکشان مصدومین و

 هبر مررور و عبور و گرفته بودند سنگر ی درخط آنجاهایگانکه  دهلاویه به طرف خروجی شهر،

تجهیرزات مهندسری  برود. نقراط دیگرر از بیشرتر شد،م میروی ی  پل چوبی انجا پیاده از طور

دشرمن بره  خاکریز بودند. یروهای خودخط ن در خاکریز مشغول ایجاد هم به طور مستمر طرفین

نزدیر  شردن بره  خودروهرای دشرمن پرس از و شدمشاهده می فاصله دور ازات رودخانه ازمو

کره حرکاتشران مخفری  کردندپیاده می ار نیروهای خود و شدندداخل کانالی می خاکریز احتمالاً

در آن روی جراده  در و داشرتسرعت ادامه همهمات و...جهت تدارک رزمندگان ب تجهیزات، بود.

نشده  پیدا تا آن روز استوار نوروزی شهیدسیم مرس به بی جیپ مجهز .بودیم هاناظرآن ما زمان

نیروهای عراقی  اختیار در سوسنگرد ،نمودمی اعلامساعت نیم ایی هرهدشمن طی پیام رادیو .بود

البته شهر تبدیل بره گورسرتان دشرمن  .دادمیادامه  دروغ خود هایهمچنان به اطلاعیه است و

 .بودشده 

*** 
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 15آبان  83و  25حوادث روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 

 ترا درگیرری توپخانره ،تمرامی منراطق رد گذرانردیم. نراآرامی را شرایط ، 25/3/95شب روز و 

صبح روشنایی  تا روشن نموده و منطقه را ،کنندههای روشنگلوله بین طرفین ادامه داشت و دمسپیده

 سرتاد اطرراف شرهر، و سوسرنگرد در توجه به تثبیت مواضع نیروها با .بودیم ناظر و شاهد پایداری را

 شرهر از ضرمن بازدیرد دعمرل آورههای گروهی دعوت بررسانه ای ازطی اطلاعیه های نامنظمجنگ

عمرق  تبلیغرات آنران، خاتمه دادن به ترفندهای دشرمن و و های رزمندگان اسلامپیروزی ،سوسنگرد

شرامل زنران  دفراع شرهر،که نسبت بره مرردم بری را دشمن وحشیگری و تجاوز و هاویرانی فاجعه و

 تهیه عکس و با نموده بود،مأیوس  شان محروم وکاشانه حریم خانه و از آنان را داشته و واوکودکان ر

 سازند. برای همگان آشکار چهره خشن آنان را ،ارسال آن به تمام دنیا و خبر

جریران  انردازه در علرت تیرانردازی بریش ازبره های آتشبارتوپ لوله یکی از،  89/3/95در روز 

 پشرت مواضرع آتشربار در و رده خارج از ،آنقانونی  علت اتمام عمربه و سنگردعملیات آزادسازی سو

 لوله جدید توپ با لوله تعویض و ،دوراندیش و بادپیما کارمند سروان نوری، توسط اکیپ تعمیراتی دپو،

در خرارج  تن وزن دارد 3 طول و متر 11 که حدود مم 179 هایتعویض لوله توپ گرفت. درخط قرار

 هرای توپخانره وزیرگلولره شررایط بحرانری و کره آن عزیرزان در برودمشرکلی  بسیار کار اه،از کارگ

 دادند.جام میی هوایی دشمن انهابمباران

تعمیررات  ،توپخانره هرای پررحجممنطقره بره آترش نیاز اندازه و های بیش ازعلت تیراندازیهب

همرین بره .برود چشرمگیر هاقفل آتش وکولاس توپ اشکال در برقی خصوصاً سیستم هیدرولیکی و

 وجروداشکال بره و ندبود وآمدرفت در ی آتشبارهاتلا  فراوان بین توپ با دلیل اکیپ تعمیراتی سیار

 .داشت جای تقدیر واقعاًکه  نمودندمی برطرفبا تخصصی که داشتند، تشخیص و خیلی سریع  آمده را

 مم 179ی هراتروپ بودن کارآماده به زیرا ،داشتند ناکردنیتلاشی وصف روزشبانه در میرکارنفرات تع

 از ،هرای فرمانردهی دشرمنپاسرگاه و هراقرارگراه .بودند ثرمؤ منطقه بسیار در ،داشتندزیادی  که برد

 از همرین دلیرل هرم مرابره وحشت داشرتند. یگان ما همیشه از و امان نبودند در های ماشلی  توپ

 هواپیماهرای دشرمن روز آن در  مانردیم.بهره نمیاه بیگهای دشمن هیچی روزانه جنگندههابمباران

خرط  شد. وارد سوسنگرد که بیشترین خسارات به ضلع شمالی شهر بمباران کردند نوبت منطقه را 18

گرفت  ی خودی قرارهایگانآتش  زیر شدیداً 1699از ساعت  به ت  دشمن، تظاهر به علت کورکرخه
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اجررای  توپخانه برا پشتیبانی تان  و ی درخط وهایگاندگی آما پاسخ مناسب به تحرکات دشمن با و

 .گرفتآتش متقابل انجام 

 منطقه دشت آزادگانتوپخانه برای پدافند از  833تلاش گردان : 15 آذر 83جمعه یکم الی شنبه 

 مقامات مسئول کشرور .بود ترداغ هاجبهه ه دیگرنسبت ب جبهه سوسنگرداخبار  1/5/95 روز در

 نیروهرای خرودی درکره ایرن وجرود برا .کردندمی بازدیدنقاط مختلف دشت آزادگان  از روزها آن در

 کرردمی ادعرا و دادمریادامره  ولی رادیوی دشمن همچنان به تبلیغات خرود ،ندبود مستقر سوسنگرد

 است. هاآن اختیار در سوسنگرد

 واقعراً از منطقره،در حین عملیات آزادسازی سوسنگرد و در جریان ادامه عملیات جهت پدافنرد 

 رزم بودنرد. حال فعالیت و وقفه دربینفرات آتشبار  .بودزیادی  فشار از نظر جسمی روی نفرات آتشبار

 آتشربار داشت وهای گذشته ادامه چون شبهم کورکرخه و سوسنگرد در شب گذشته عملیات ایذایی

 زرهری 52 هرای توپخانره لشرکرتطریق درخواس طرفی از از .بود درگیر کاملاً های خودبا تیراندازی

هرای مختلرف گلولره روی هردف 899 تعرداد ،نقشره اساس مختصات اعلام شده بر هایروی هدف

کره  گلوله اجرای تیر شرد 299تعداد نیز سوسنگرد درخط باناندرخواست دیده برابر تیراندازی نمودیم.

، دادتقلیرل مری را ت آتشربارتوان نفرا هااین فعالیت های گذشته شدت بیشتری داشت.نسبت به شب

 لرذا جا نمروده بودنرد.تن مهمات را نیز جابه 99زیرا نفرات علاوه بر فعالیت در مورد تیراندازی، حدود 

زمرین  ی احرداث شرده درسرنگرها در و هراتروپ کنرار در هرای  سوم سربازان شب دادم تا دستور

طول  در ادامه دهند. ن بهتری به رزم خودتوا سربازان با حفظ شده و ،تداوم عملیات تا استراحت کنند

 هرام بره آنسرکشی مرداو که با بود چشمگیر هوایی یگان نیز های پدافندتلا  نفرات توپ، روزآن 

 .بودیمن اروحیه دادن به آن سعی در

*** 

اتفاقرات از  توپخانه 833دان رئیس رکن یکم گر بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 1/5/95 روز

 وقایع و توانستم قلم به دست بگیرم ونمی دیگر و شده بود خیلی کمام بودم و حوصله خسته

حضرور جبهره  مردتی کره در در فکرم آسوده نبود. نگران بودم و زیرا ،بنویسم خاطرات روزانه را

 بودم که شراید برده سرهسختی ب در نم نموده وخیال نگرا و فکر به قدری غصه خورده و داشتم،
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 .نداشرتمخواب  هاشب و بود اندازگوشم طنین م دردائهای دشمن گلوله .شده بودم ترسال پیرده 

 نمیررم و داشرتمدوسرت  .بودکننده که ناراحت شنیدممی رزمانم راشدن هم شهید لحظه خبر هر

تررین شررایط سرخت کره در را ببیرنم ت کسرانیعاقبر ببیرنم. ،اندزنده مانده وضع کسانی را که

 شد. که چه خواهد دید و کرد صبر سالیانی را باید اند.شهادت پیش رفته مرز تا و اندجنگیده

 آناطراف  در و شهر در ناتوان ما نیروهای خسته و و بودگرفته  را سوسنگرد دورادور دشمن

 سخت و واقعاًمحیط جنگی  ردن درزندگی ک .کردندمیسپری  روزهای سختی را موضع گرفته و

هرای گیرریسرخت خصوصراً .کرردیمتحمرل می نحوی که شده باید هرولی به بود، فرساطاقت

هرای گلولره شردم، سرربازان حاضرر داران وجمرع درجره در روز آن در سلسله مراتب فرماندهی.

 بودهایی ل سنگمث کردم.مینزدی  مشاهده  از را سمت مواضع آتشبارتیراندازی شده دشمن به

زنرده  زنرده مانردن و .دیردمنترس می را نفرات آتشبار واقعاً .ریختمیه زمین ب جلوی ما که در

 .نداشتفرقی و برایشان تفاوت شده نماندن برای آنان بی

وضعیت آنان  وکردم مینگاه ن اوقتی به آن بود، حفظ روحیه نیروها که امبه وظایف شغلی بنا

ای آینرده ،بودنرد آینرده از ناامید وهمه خسته  بدون استثنا کردممشاهده می ،نمودممیررسی ب را

نداشرتند، زیررا بره آن  اعتمادی و اعتقاد زیرا دادند،نمیرادیو هم گو   حتی به اخبارن اآن مبهم.

بودند در جنگ  ولی همه امیدوار شنیدند بسیار متفاوت بود.دیدند و آنچه را که میآنچه را که می

 شوند. پیروز

 دیگرری از تعرداد و بمبراران کردنرد را سوسرنگرد بارچندین هواپیماهای دشمن  روز آن در

 از گرروه رپواسردیم به فرماندهی ستوان م 189آتشبار  قبضه توپ 8 رزمندگان به شهادت رسیدند.

 افتادند. کار از صدمه دیده و داشتند، استقرار نزدیکی ما که در توپخانه 22

*** 

 در سوسرنگردر  روی جاده آسفالته حمیدیه زرهی دزفول2گستر  تیپ و بارانی بود هوا روز آن در

 اغلب واحردها .داشت پل قرار ی  زیر پایین جاده آسفالته و محل قرارگاه تیپ در .بودیل شدن حال تکم

 نمودنردمیاسرتفاده  بود،ساخته شده ته که برای عبورآب به هنگام بارندگی لفاجاده آس های زیرگذرپل از

جراده آسرفالته  ی درخط تیپ ازهایگانفاصله  های توپخانه دشمن در امان باشند.ها و گلولهتا از بمباران

 .شدمیجاده آسفالته دیده  خوبی ازخاکریزهای مرتفع دشمن به و بود کیلومتر 6 الی 8بین

 آترش توپخانره و زیرر دائماً و بودبه فردی  جاده منحصر ،منطقه در میدیه به سوسنگردجاده ح

هرای توپخانره ولرهگل و هرابمباراندلیل تلفات خودرویی روی جاده به .داشت ی دشمن قرارهابمباران
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حمیدیره ر  جراده آسرفالته برا، توجیه خرود سورتی و چند هواپیماهای دشمن روزانه در. بود چشمگیر

 .دادنردمری مسلسل قرار رگبار بمباران و زیر ی خودی راهایگانکرخه به راحتی  خانهرود و نگردسوس

ایرن  از. نمرودمری محردود را خلبانان دشرمن حدودی دید جاده تا رودخانه و زارهای کناردرخت البته

 گی راسهم بزر ،هوایی واحدهای پدافند جست.خوبی جهت بمباران مناطق بهره می، دشمن بهوضعیت

 تیرانردازی زیررا داشتند.ها بمبارانبه هنگام  ها،از مواضع یگان نگه داشتن هواپیماهای دشمن دور در

روی  دقیقراً دنرن نتواننراکه خلبا شدمیباعث  ،سوی هواپیماهای دشمنبه های ضد هواییمداوم توپ

هوایی منطقه  ی پدافندهاگانی بیشترین تیراندازی را روزها آن ند.نکو آنها را بمباران شیرجه  هاهدف

هرای خرود را های پدافند هوایی حتی برای ی  لحظه کوتاه، توپخدمه توپ .بود نظیرکه بی داشتند

 کردند و هر لحظه آماده درگیر شدن با هواپیماهای دشمن بودند.ترک نمی

مجرروح  و دشهی اهالی شهر تعدادی از مغازه و چندین خانه و بمباران و روز آن حمیدیه در شهر

افزایش  مقدم خطوط در را فعالیت خود داشت و را سوسنگرد گیری شهربازپس دشمن سعی در شدند.

ای از طررف ملره هماهنرگ شردههمین روز ح در تحرکات دشمن، و هاعاقب این درگیریمت داده بود.

متکی به آغاز شد و  این حمله از سمت هویزه .ارتش عراق جهت تصرف مجدد سوسنگرد آغاز گردید

یابی بره اهردافش برا مقاومرت شردید د بود. تلا  عراق برای دسرتهویزه به سوسنگر – محور جفیر

شدند. دشرمن  نشینیات و ضایعات فراوان مجبور به عقبنیروهای ایرانی روبرو گشت و با تحمل تلف

حمیدیره  –رای کنترل جاده سوسرنگرد ب ،که اشغال مجدد سوسنگرد را هدف قرار داده بودضمن این

نیز طراحی نموده و نهایتاً با تصرف این مناطق قصد داشت عملیات خود را برای تصرف اهواز تسهیل 

و تحمل تلفرات بره  دشمن موفق به تصرف اهداف زمینی نشد و با شکست ،نیز عملیات آندر  نماید.

  نشینی نمود.عقب خود مواضع قبلی

در روزهرای  هرای زیرادتیرانردازی اثرر در م،م 179هرای توپ قبضه از 2 دتعدا 8/5/95 روز در

لشرکر پشرتیبانی  الیراس داودی از کارمند و که توسط تیم تعمیراتی دپو گذشته نقص فنی پیدا کردند

 شدند. کاربه حاضر و زرهی تعمیر 52

رئریس  ،وریآجر جنراب سررگرد همراه فرمانده گرردان، بهامن شناسایی مواضع جدید منظورهب

به صبح  1999 ساعت از ،جناب سروان صالحیفرمانده آتشبار  و گردان جناب سروان خواجوی 8رکن

 عازم شدیم. الله اکبرارتفاعات  و سوسنگرد ر حمیدیه محور
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کررده  به منطقه دشرت آزادگران آشرنایی پیردا دیگر ،ماه 2 گذشت پس از که مااین توجه به با

جرایی هجابر سروخت و جهرت حمرل مهمرات، در مشکلاتی را ،به هنگام بارندگیدانستیم می بودیم،

 در اسرت و سستزمین  ،اطراف رودخانه کرخه عملیات خواهیم داشت. در هاجاییهجاب دیگر و هاتوپ

سرازی جاده نظر از نماید.دوچندان می مشکلات را و روندگل فرو می های سنگین درخودرو ،بارندگی

الزامات ی  یگان رزمری  خروج که از و های ورودراه ایجاد و مشکل داشتیم هادلیل محدودیتهب نیز

 نبود. مقدور زرهی 8تیپ  و زرهی 52 مهندسی لشکریگان برای  ،توپخانه است خصوصاً

 هربرار محروم برودیم. نیز هاآن از که ما لازم دارد را تجهیزات خاص خود و وسایل ،سازیجاده

 ،گرفرتآب مری را تمام سرنگرها و ،کردندمی گل گیر در ی آتشبارخودروها اکثر ،شدکه بارندگی می

دشرمن  اما خوردیم.می دشمن به مشکل بر مقابله با و یتمأمورای اجر در در نتیجه و حرکاتمان کند

 تطبیرق دهرد. را شررایطی خرود هر در بود قادر و داشت اختیار جهیزات مهندسی کافی درت وسایل و

 را خرود یرتمأمور بتوانیم ابتدا کردیم تاانتخاب می بایست مواضعی رامی هافرضاین پیش بنابراین با

-انهحملات توپخ در را ثانی موجودیت آتشبار در ی مانوری است انجام دهیم،هایگان که پشتیبانی از

ترر متکری بره از همره مهم داشرته باشریم. مت آتش نیزمداو ی هوایی حفظ نموده وهابمباران ای و

ها و تدارکات آتشربار را بره نحرو مطلروبی جاییهای اصلی باشم تا بتوانیم تحرک کافی در جابهجاده

که بره  محلی بود وهای رملی دامنه ارتفاعات و حاشیه ما، بهترین مواضع برای یگان انجام دهیم. لذا

هرای بره جراده البته نزدیکری زیراد توانستیم دسترسی داشته باشیم.های شنی دشت آزادگان میجاده

جهرت  هررهبر گررفتیم.می هجوم هواپیماهای دشمن قرار مورد مرتباً زیرا آفرین بودمشکل اصلی نیز

 به هنگام نیراز ایی کردیم تاشناس الله اکبرارتفاعات شرق  کرخه و رودخانه شمال دررا چندین موضع 

شرمال  در محلری برود مناسرب برود، آن شرایط بسریار مواضعی که در یکی از اشغال نماییم. را هاآن

پوشرش  و اختفرا و کررده برود محصرور نظرمان را مورد موضعهای کوتاهی که تپه ،روستای جلیزی

 ،ولری اشرکال عمرده آن ،ماندپوشیده میشب  در هاکه برق دهانه توپضمن این ،داشت هم مناسبی

 نهایی گیریتصمیم .های زیادی داشتمزیت امانداشت  خروج بیشتر و که فقط ی  راه ورود این بود

 ن موضع بود.تقدم دادن به اشغال هما جمع ما

در خرط مقردم در شررق نیروهرای خرودی  مم 129 و 69 ندازی خمپارهاتیر ،حین شناسایی در

 که درزمانی 1899 ساعت در .نمودندمیتیراندازی  ی تان  نیزهایگان ادامه داشت.ات الله اکبر ارتفاع

اران برشردت بمهتوسط هواپیماهرای دشرمن بر زرهی 8تیپ  خط ی درهایگان حین شناسایی بودیم،
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ای هرارتفاع بالا بمب هواپیماهای دشمن از هوایی باعث شد، های پدافندالعمل توپولی عکس .شدند

 بازگشتیم. سپس به مواضع خود ،ادامه داشت 1899ساعت شناسایی تا نمایند. رها را خود

 رو  جاری اقردام گردیرد. که برابر گردید به گردان واگذار جدید سرباز نفر 89 تعداد روز آن در

 1699سراعت کازرون در های مردمی شهرکم امام جمعه کازرون و هشت نفر از همراهان ایشان با 

 حضرور مواضرع مرا در روز 8 مدت بود قرار و اسکان داده شدند گردان شدند و در محلی مناسب وارد

 در آن روز به آنان روحیره دهنرد. و مشاهده رزم سربازان را با نفرات گردان دیدار و نزدی  از داشته و

 در جهراد ارتبراط برا در اسرلام، رزمنردگان امام جمعه کازرون ضمن اعلام پشتیبانی مردم کازرون از

ترلا   از ربع ساعت بررای حاضررین سرخنرانی نمروده ومدت ی مقابل دشمن به دفاع در اسلام و

 ،مسرلح کراملاًدشرمن  سنگین برا نبرد و روزهای اخیر آنان درفداکاری  و ایثار خاطربه تمامی نیروها

 .کردند تشکر و تقدیر

*** 

 گوید:می 8/5/95 حوادث روزاز  توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

جنراب  ،فلاحری همرراه تیمسراربه آقای مهندس غرضی خوزستان استاندار 9389 ساعت در

 دکترر و زرهری 8تیپ فرمانده  جناب سرهنگ الماسی ،زرهی 52لشکر مانده فر سرهنگ قاسمی

علرت بره نمودنرد. بازدید سوسنگرد و الله اکبر محور مسئولان از از دیگر همراه سه نفربه چمران

 در زرهری 8تیرپ حوالی قرارگاه  نندگان درحرکت خودروهای بازدیدکایجاد گرد و غبار ناشی از 

 ،زرهی 8تیپ داشتن روی مواضع  دید ی دشمن وهایگاننزدیکی  و روستای سگور غرب شمال

پاسخ لازم به دشرمن داده  های موجوده نمود که توسط توپخانهباران منطقدشمن اقدام به گلوله

 های توپخانره دشرمنگلولره اصابت مورد تا بگیرند سنگر اًمرتب بودند، بازدیدکنندگان مجبور .شد

نریم بره طرول  و ساعت ی  حدود شرایط نامساعد ی درخط به خاطرهایگان بازدید نگیرند. قرار

توسرط  زرهری 8تیرپ کم  مسرتقیم  مم 199 توپخانه 813 گردان از بازدید هنگام در انجامید.

مسئولان  گرفت که فرماندهان و بمباران هواپیماهای دشمن قرار گردان مورد آن ،کنندگانبازدید

 بود. ثرمؤ بسیار روحیه نیروها فرماندهان در بازدید منطقه بودند. اوضاع بد ناظر و شاهد

 آزادسرازی سوسرنگرد خصوصراً های اخیرعملیات داران گردان که دردرجه اسامی افسران و

 واقع شده بودنرد، ثرمؤ آنبیرون راندن  دشمن و با نبرد رشادت در با داشته وفعالیت چشمگیری 

 نیرز فلاحری تیمسرار برا وگیرنرد  تشویق قررار مورد تا گردید تقدیم زرهی 52لشکر  فرمانده به
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سرای رکرن ؤر معراون آتشربار، ،فرمانده آتشبار اسامی ،صورت اسامی نفرات در هماهنگ گردید.

 شد.دیده می آتشبار رؤسای توپ تعدادی از و گردان باناندیده گردان،

*** 

با توجره بره  سوسنگرد و الله اکبرارتفاعات  نبردهای بستان، علت رشادت دربه من آن زمان در

به درجره  ، ی  سال ارشدیت با تقاضای فرمانده گردان و تصویب ریاست محترم ستاد مشترک ارتش

 ام درج گردید.سوابق خدمتی ل گردیدم که درنائ ستوانیکمی

کره روی  را هرای آتشربار، نتیجره تیرانردازینفوذی خودی اطلاعاتی و عناصر 8/5/95در روز 

    عاصری حمرود عبیرد و ر یخفنی ر سابله ر همدان جابر ر بستان مناطق در ،شده بود مختصات اجرا

 نفوذی منطقه نقل شده است. عناصر این اطلاعات از اعلام کردند. صددر 29

رو   برابر در جنوب رودخانه کرخه ت شبانهعملیا منظوربه توپخانه 833گردان نفرات داوطلب 

 برود. نفرر 28آنان تعداد اعزام گردیدند. 1399ساعت در چمران دکتر های نامنظمجنگ به ستاد جاری

 داوطلب بسیجی. افراد از نفر 8 و سرباز نفر 16 و داردرجه نفر 8 افسر، ی  نفر

نوبرت بمبراران  چنین چنردهم و توپخانه بین طرفین در جریان بود تبادل آتش روز آنطول  در

 روسرتای و سوسرنگرد خره(، شرهر)جنوب رودخانره کر منطقه کوت هوایی روی واحدهای خودی در

 و ل بودنردافعر ها بسریارآمبولانس در آن روز راننده بودیم. شاهد رادر شرق ارتفاعات الله اکبر  سگور

 بود. که چشمگیر نمودندمیتخلیه  خیلی سریع مجروحین را نیز نیروهای امدادی

*** 

 گوید:می 9/5/95 روز اتفاقات حوادث و از آجوری فرمانده گردان سرگرد

 براخرارجی  خبرنگاران ایرانی و بازدید آتشبارهای گردان مورد مواضع گردان و9389 ساعت

 ای کره براضرمن مصراحبه گرفرت. قرار زرهی 52لشکر اطلاعات  همراهی مسئولان حفاظت و

بالعکس  انگلیسی و مطالب توسط مترجم به زبان ایرانی و ،سربازان داشتند داران ودرجه افسران،

که توسط  مم 179 هایتوپ یکی از خبرنگاران خارجی به هنگام بازدید از یکی از شد.ترجمه می

 جنرگ ایرام در آتشربار دوم گرردان در جنردقی محمرد به ریاست استوار بسیجی نفرات داوطلب

حرال جنرگ  اکنرون درعراق که هرم ملت مسلمان ایران و دو شما رسید:پ سازماندهی شده بود،

سرلاح  پس چگونره اسرت کره از یل هستید،اسرائ و مخالف آمریکا کشور دو هر و هستید شدید
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روی  راآن و کنیداستفاده می هاهای اسرائیلی ویژه این توپگلوله و مم179 آمریکایی یعنی توپ

 زنید؟اسرائیل می و آمریکا مرگ بر دم از و ریزیدمی ستند،همسلمان  ن خود که عراقی ودشم

نمروده  تجراوز ما به کشور رژیم عراق به پشتیبانی آمریکا ی پاسخ داده شد:خارج به خبرنگار

 دشرمن و سرر برر راهرای آنگلولره عینراً ایم وخریداری کرده قبلاً را هااین سلاح نیز ما است و

اند و تا زمانی که آنهرا را بیررون نررانیم، کشورمان تجاوز کرده آنها به خاک ریزیم.حامیانش می

 طرول انجامیرد.هدقیقره بر 89 مردتبه هامواضع توپ عکس از تهیه فیلم و و بازدید جنگیم.می

-ر اشرغالش مرید داشت سوسنگردمی که اظهار رادیو اساس دشمن ازبی علیرغم تبلیغات پوچ و

 28خبرنگراران کره  ،های دروغین دشرمنکذب بودن اعلامیه منظوربه همین مناسبت وبه باشد،

 داشتند. را شهر از بازدید قصد بودند، نفر

-به ،فلاحی سیم ابلاغی تیمسارطی بی که به منطقه آشنایی داشتم،توجه به این با دستور برابر

دسرتگاه  دو ی  دستگاه اتوبروس و وسیلهبه  سمت سوسنگردهدشت آزادگان ب همراه خبرنگاران از

مناطق تخریب شرده  از ، خبرنگارانحمیدیه شهر از عبور پس از عازم شدیم. 9519 ساعت جیپ در

هرای منهردم تان  تعدادی از حمیدیه به سوسنگرد شهر مسیر در و تهیه نمودند خبر عکس و، شهر

ن نشان ابه خبرنگار 7جیآرپی زهای خودی و موش  انداتان  طرف جاده توسط دو شده دشمن در

شردن  به هنگام وارد برای آنان تشریح گردید. این محور دشمن در هم چنین نحوه تجاوز، داده شد

حاشریه  در یور  به این شرهر های دشمن که درتان  تعدادی از سوسنگرد شهرورودی  ابتدای از

نحروه  ،بررای خبرنگراران دگل فرورفتره بودنر در قسمت شرق به غرب منهدم شده و کرخه از رود

 وارد 1189 سراعت نابراوری در در ،توجه به تبلیغات دشرمن خبرنگاران با انهدام آنان تشریح گردید.

 فرمانرداری، ،بیمارسرتان تابلوهرای شرهر، از کلیره منراطق شهرخصوصراً از و شدند سوسنگرد شهر

 کیلرومتر 2 ترا سمت دهلاویرههب اده خروجی شهرج های بمباران شده ومغازه مدارس و ،ژاندارمری

تهیه  خبر عکس و ،مقدم خط در واحدهای مستقر از و های مرغداری بازدیدنزدیکی تا شهر خارج از

 سراعت ترا این بازدیرد ،سنگین ادامه داشت های سب  وتبادل آتش سلاح طول بازدید در نمودند.

 برا کره، این برود ،جلب نمود نظرم را جالب و طول بازدید برایم در چیزی که طول انجامید.هب1899

پناه اسرتفاده برای جان شیارها آنان خیلی خوب از خطر، باران ودرحین گلوله یا گلوله و شنیدن صفیر

 آگاه بودنرد کاملاًل نظامی به مسائ ضمناً ند.کردحسن رعایت مینحو ابه ایمنی را موارد و کردندمی

ابطه ر در یا که حدس زدم آنان نظامی و منطقه آشنایی داشتند در های موجودبه انواع سلاح دقیقاً و

 بودند. آموز  دیده و انواع تجهیزات جنگی نظامی موارد با

*** 
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 زمران هرر هراسان کرده بود. دشمن را کهشروع شد  6/5/95 روز صبح9899ساعت بارندگی از

نتیجه حرکت نیروهای خودی  در .نمودمیشروع به تیراندازی  هاانواع سلاح دشمن با شد،میبارندگی 

 هراتبعضری قسرم هرم درکه آن، جاده آسفالته سوسنگرد جزهب شدند.مشکل مواجه می با خودروها و

اجرازه به علت سست بودن زمین و گرل و لای زیراد، اطراف جاده  و رفتآب می زیر هنگام بارندگی

 .ندشدگرفتگی میآب دچار سریعاًنفرات و تجهیزات  نگرهایس و دادنمی را حرکت به خودروها

 و برودولای پوشرانده گرل لاًک را موضع آتشبار صبح مشغول تیراندازی بودیم. 9599 ساعت در

 هرای مردمری درکمر  توسط سرتاد هانایلون های اهدایی وچکمه .گرفتمیکندی انجام رکات بهح

 همردلی مرردم عزیرز کره نشران از برودنمروده  یاری به مراکم  بس ،حدادپور نظرحاج آقا زیر اهواز

 نبودند.کم  به رزمندگان غافل  ای ازلحظه که بودما  کشورمان با

 .بودنرد الله اکبررهای منتهی بره ارتفاعرات جادهمشغول مرمت  دامغان سازی جهادوسایل جاده

 زیر شدیداً بود، 52لشکر زرهی 2رگاه تیپقرا حمیدیه که محل استقرار -قسمت شمال جاده سوسنگرد

 ،آنران درخواست آتش که برابر مختل شده بود کاملاًجاده  در تردد داشت و آتش توپخانه دشمن قرار

 حجم آترش روی از آتش گرفتیم تا زیر دشمن را توپخانه داده و پاسخ به درخواست آنان خیلی سریع

 .بودنرد کیلومتری جنوب جراده مسرتقر 8ی ال 8 در زرهی 2واحدهای تیپ کاسته شود. 2تیپ قرارگاه 

 نمود.میمزاحمت ایجاد  با اجرای آتش روی تیپ،همیشه  داشت و دید هادشمن روی آن

 بره مررور 8 ی تیپهایگان شرق ارتفاعات الله اکبر در زرهی 8تیپ منطقه  در 7/5/95تاریخ  تا

 .برودنفرات خوب  روحیه و بودند هن دادسروساما خطوط پدافندی خوبی را به دشمن نزدی  و را خود

اجررای  و زرهری 8تیرپ  به نزدیکی خط مقردم مم 179 قبضه توپ دو ی  یا بردن جلو با ما آتشبار

و  خرودی روحیره سرربازان ،تجهیرزات دشرمن نمودن تلفات به نفرات و وارد آتش به عمق دشمن و

 .بودداده ء ارتقا را زرهی 8نیروهای تیپ 

مرن  .نمرودممیشرکت  هاتیراندازی در و رفتممی همراه نفراتم به جلومن به اهیتمأمور آن در

دلیرل بره بعضراً متأسرفانهولری  .آرام نگذاریم ای دشمن رالحظه تحرک داشته باشیم و داشتمدوست 

 بنماییم. رااز مسائل یم رعایت خیلی بود مجبور های آتشبارتوپ خصوصاً ،های تجهیزاتیمحدودیت

همچرون  و کرردمیترازی منطقه یکه یگانمان در ،بودیم دشت آزادگان وپخانه دوربردما تنها ت

هرای وقتی غر  تروپ .های ما بودبه شلی  توپ هایگانتمامی  امید و درخشدمنطقه می نگینی در
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 از واقعراً زیررا شردند،خرامو  می دشرمنهای توپخانه ،شدانداز میطنین دشت آزادگان منطقه در ما

 .داشتندوحشت  های ماگلوله انفجار از همچنین و نماقوی نفرات ارادهو از  ما گانبرتری ی

 29کرخره در رودخانره منطقره جنروب دشرمن در ،بانان گررداناساس گزار  دیده بردر آن روز 

 در ترا برودیش هرایگانجرایی سرریع هجابر منظوربستان مشغول احداث جاده به و سوسنگرد کیلومتری

لیرت فعا ،بانران نفروذیدیرده متأسرفانه سریع دسترسری داشرته باشرد. هویزه و کوررخهکبه  صورت نیاز

 .نبودچنین نکه ای نمودندمیبایست خیلی سریع گزار  می را هاگونه فعالیتاین زیرا نداشتند،چنانی آن

 بایسرت ازمری و بودنرد خسته شده واقعاًسربازان  .بودکننده های میدان جنگ هم نگرانسکوت

بره علرت  برودن کراربره حاضرر نظرر از روزبرهروز هراوضرع تروپ .یمنمودمیآنان مراقبت بیشتری 

صررف  هاکاری توپبه حاضر در تلا  ما بیشتر و گرفتندمی شرایط بدی قرار در های زیادتیراندازی

 بره نرام آیرت ا.. ازعلمای شیر یکی از همین روزها دربودیم. مضیقه  قطعات یدکی در نظر از د.شمی

تروپ  به طرف آمدند. رزمندگان به مواضع ما با برای دیدار کردند،که تعدادی او را همراهی می ربانی

قطعرات  نظرر از مرن پرسریدند: ایشان از رفتیم. حال تیراندازی بود، که در گروهبانیکم بهروز رستمی

 خواسرتم پاسرخ ایشران راکره مریمحض اینبه چه شرایطی هستید؟ در هاتدارکات این توپ یدکی و

هریچ  آقراحراج سرریع پاسرخ داد، نمرود،ی میهمراه وی را و نزدیکی ایشان بود در که فردی بدهم،

ایستادن پشرت  من پرسیدند، سپس از سازیم.خودمان می بحمدالله تمامی قطعات را مشکلی نداریم و

 کره تروپ درحرالی در فرد که خیلی هم جوان بود،آن  مجدداً اک است؟حین تیراندازی خطرن توپ در

مترری پشرت تروپ  99 ترا حال تیراندازی باشد توپ در اگر آقا،بله حاج پاسخ داد: حین تیراندازی بود

 که اظهارنظر همه دیدند کردیم ومیهمان لحظه تیراندازی  که درصورتی ایستادن خطرناک است. در

هرم  سرایشان پشتداند. توپ نمی مورد هیچ چیزی در اساس است وبی ربط وزه بیچه اندا تا آن آقا

دادند و من هم متعجب شده بودم و سکوت کرده و فقط به او نگراه پاسخ می آقاسؤالات حاج به دیگر

 مشاهده کردنرد و اضافه شدند به جمع ما فرمانده گردان سرگرد آجوریجناب  همین اثنا درکردم. می

فرمانده گردان  الات هستند.حال پاسخ دادن به سؤ در دانست،بسیجی می را ناشناس که خود که فرد

 دارد کره ایرن فررد کراره هسرتیدچه شماها گفت، و بازخواست نمود من شدیداً از و خیلی ناراحت شد

 دهد؟می الات راپاسخ سؤچنین این

و  چیرزی نگفرتم بره ایرن فررد ،ه گردان گفتم من به احترام ایرن عرالم روحرانیمن به فرماند

 رود پریش مری کجرا ترا ا و غیر تخصصری پایهاظهارنظرهای بی با اوببینم  تا داری کردمخویشتن
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کره ایرن از بعد است. نظامی تخصص و دانشبدون  آن شخصکه  الله ربانی متوجه شدندآیت هرچند

 سرربازان و برا دیردار از ایشان بعرد ایشان پاسخ کامل دادم.الات یرون رفت به سؤب آتشبار از آن فرد

 بیشرتر گفرتم، آقراخاتمه به حاج در .ندکرد تشکر اریدخویشتن وصبوری  خاطربه من از اتمام بازدید،

 مرا گفرت و شما حضور در چنین است که این فرداین از طرف افراد ناآگاه جنگ مورد در اظهارنظرها

 ای نداریم.چاره هاکردن گونه اظهارنظرتحمل کردن این بودن و صبور جزهم 

*** 

از حروادث روز  توپخانره 833رئیس رکرن یکرم گرردان  بازنشسته(2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 3/5/95

جنرگ  نریم از و مراه دو کرهبره ایرن باتوجره رفرتم، اهواز در لشکر به ستاد 3/5/95 روز در

 حراکم و شرهر ولری سرکوت در برود،زده ، جنگاهواز شهر جنگی و کاملاً لشکر جو ،گذشتمی

 بودند. مانده شهر های مستضعف درخانواده

پریش  ناراحت شدم و و ثرمتأ بسیار مطالعه کردم و مجروحین را و شهدا دفتر، لشکر ستاد در

 روز مجرروحین هرر و پرونرده شرهدا زیررا یافت؟ جنگ ادامه خواهدکی این  تا خدایا گفتم، خود

 بود. آورتأسف واقعاًکه  گردیدمی قطورتر

*** 

رزمنردگان  شردت ادامره داشرت.هبر سوسرنگرد شهر برای محافظت از هر روز های مادرگیری

 و نردنشرینی نبودببه ی  قدم عق به هیچ قیمتی حاضر عملیات آزادسازی سوسنگرد کننده درشرکت

 کرارهبر حاضر مورد در بیشتر آتشبار نگرانی من در جنگیدند.مسلح می کاملاًدشمن  برابر شجاعانه در

 هرای بردبلنردگلولره ترأمینجهتی هم  از قطعات یدکی مشکل داشتیم و نظر که از بود هابودن توپ

به عمق دشمن دست  اهآن گلوله با این بابت نگران بودیم. خیلی از و آفرین شده بودکلمان مشبرای

 هراتوپ ،برای رفع این نقیصه دادیم.می هجوم قرار عمق دشمن مورد در اهداف مهمی را یافتیم ومی

 هایتمأمورتمامی این  در من شخصاً و بردیممقدم جبهه میبه خطوط  روزساعات مختلف شبانه در را

انجرام  ت  بره عمرق دشرمن را یتأمورم ،های معمولیگلوله با تا یافتم،می حضور تیر سرفعنوان ابه

نیروهرای  داشته باشیم. نیز مصرف مهمات را جویی درمان صرفهاصلی یتمأمورضمن انجام  تاهیم د

 مم 179 دنرمیگران توپخانره قدرت رزمانشان درکه هم بودند و ناظر شاهدخط مقدم  در زرهی 8تیپ 

های مقدم جبهره آورده و برا تیرانردازیبه خطوط م را م 179های توپ ،با جسارت و شجاعت هچگون
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 منطقره ادامره دهنرد. در خرود به پدافندخیالی آسوده  بان اآن به دشمن تنگ نموده تا عرصه را پیاپی،

ترین سخت در، شدیم که مامتوجه می دادیم،گو  می طریق رادیو نقاط جبهه از دیگر وقتی به اخبار

 و انردچشرم دوختره مرا مردم کشورمان به عملکرد و می رزمندگانتما ایم وتهگرف خطوط جنگ قرار

 تررمصمم را ما ،این شرایط هستند. همه نگران ما و اندچراغ مردم شده و رزمندگان این منطقه چشم

 روزها آن ارتش عراق در کسب نماییم. بیشتری کشورمان افتخار برای مردم عزیز روزوزبهر تا کردمی

و آترش پرر حجرم  پایمردی رزمندگان ولی با ،پس بگیرد را وسنگردس تا تدارک جدیدی بود در مرتباً

 ناشری از هرانشرینی عراقریعقب اغراق نکرده باشم، کرد.ترک می اصحنه ر و شدمواجه می توپخانه

 برا، زیررا برود توپخانره 833گرردان  های توپخانه مستقر در منطقه خصوصاً نفرراتیگان ودنآماده ب

 در نیرت آنران را روی آنها اجرای آترش کررده و ،سریع هایالعملعکس حرکت دشمن با نکوچکتری

که  به مردانی شجاع تبدیل شده بودند توپخانه 833گردان سربازان  داران ودرجه .ردندکنطفه خفه می

آنران  از کرردم ومری افتخار من به وجود نفراتم و جنگیدندمردانه می و هیچ چیزی هراس نداشتند از

 چنردین کیلرومتر را موضع آتشبار واقع شویم، ثرمؤ منطقه بهتر که بتوانیم دراین رایب گرفتم.می نیرو

و گرردان  8 رکرنرئیس  هماهنگی فرمانده گردان و با قبلاً ی کهمواضعهمان  انتقال دادیم. به جلوتر

ردیم اشغال ک مواضع راقبل از آغاز روشنایی،  19/5/95 روزصبح  فرمانده آتشبار انتخاب نموده بودیم.

مابین پادگران  تای جلیزیشمال روس در مواضع جدید امان بمانیم. هجوم هواپیماهای دشمن در از تا

ارتفاعرات  زرهری در 8 منطقه تیرپ آن مواضع، توانستیم ازمی ما بود. دشت آزادگان و رودخانه کرخه

و تا آن سوی کرخه کور در جنروب شرهر  حمیدیه بستان تا کرخه از رودخانه منطقه جنوب و الله اکبر

منطقره  در و شده بود ماهورهایی محصور توسط تپه جدید موضع پشتیبانی آتش نماییم. راسوسنگرد 

 در مترری و 999 در نیرز دوم به فرماندهی سروان اشرفی آتشبار ،شب هنگام داشت. شرایط خوبی را

 شرروع شرد. نیز های ماتیراندازی مواضع جدید، دمان درومحض وربه موضع گرفتند. ما جلوی آتشبار

 سپری کردیم.  سختی را و پرکار روزآن روز، 

 را ی  روز بود که اشغال کررده برودیم، ضع جدیدکه موباتوجه به این 11/5/95 های شبنیمه

 برود. به مرا آمدگویی دشمنخو  که ناشی از اصابت نمود چندین گلوله توپخانه دشمن به مواضع ما

 ولری چنردین گلولره در ،نردنگردید منفجرر ،اصابت نمرود آتشبار موضع هایی که درخوشبختانه گلوله

 گرردان در همرراه سرتاد، فرمانده گردان بهروز آنصبح  گردیدند. منفجر اصابت و های آتشبارنزدیکی

کنتررل  هدایت و را تشبارهاعملیات آ بتوانند بهتر تاپشت آتشبارها مستقر گردیدند  ،نزدیکی مواضع ما
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اصرابت  نزدی  آتشربار و جلو دشمن در سفید ی  گلوله فسفر ،صبح 1199 الی 1999 ساعت نمایند.

 کشف نموده است. را این داشت که دشمن مواضع ما که نشان از نمود

نموده برودیم  جایی مستقر در را هاتوپ ما اما داشت، را روی ما تنظیم تیر بان دشمن قصددیده

 باشرد.داشته  روی ما ثراجرای آتش مؤ و ببیند را هاتوانست آنبان دشمن نمیدیده به هیچ عنوانکه 

هروایی  یهرابمباران نظر انتخاب نموده بودیم که از موضعی را کارکشته شده بودیم و بسیار دیگر ما

 و بالیدنردمری خرود به ،بادقت داشتند و که فرماندهانی هوشیاراین از تشبارنفرات آ امان بودیم. در نیز

 تیررتنظریم ی  ساعت تلا  نتوانسرت روی آتشربار از بان دشمن بعددیده بالاخره کردند.می افتخار

 بره سرراغ مرا دانستیم که هواپیماهای دشرمن حتمراًمی ما ادامه تیراندازی منصرف گردید. از و نماید

 هرای پدافنردهمین دلیل تروپبه د.مشخص نماین را گرفتن عکس هوایی مواضع ما با تا آمد خواهند

ت حمرلا برابرر در نمودیم ترا های مناسبی مستقرمحل در ضدهوایی را 8 های سهندموش  هوایی و

  نمایند. مقابله خوبی بههوایی 

هرم  مرا، منطقه جنوب شروع شده بود های زمستانی درباران و شده بود سرد هوا 12/5/95 روز

تجهبزات کمری  وسایل و آسیبی نبینیم. تابودیم می هایقب بارندگبایست مراضمن انجام عملیات می

دسرتگاه ی  با راننده بسیجی لودر، خواجه آقای رضا بود. زیاد هم بسیار حجم کار داشتیم و اختیار در

 طره بسریارراب و کرردمری ای کرارگلایره گونرههیچشب بدون  صبح تا از ،داشت اختیار لودری که در

نفرات گردان داشت، لذا با تمامی توان خود مشغول احداث سنگر برای نفررات و  صمیمی با ه وندوستا

 ای آرایرش دهریم تراگونرهبه خروج را و های ورودجاده و آتشبار سعی کردیم مسیر ما تجهیزات بود.

نران گرردان روی باتوسرط دیرده روز آن در ننمایرد. مران مشرکل ایجرادیرتمأموربار  باران برای 

 سرگذاشتیم.پشت آرامی را روز ،مجموع در های درخواستی اجرای آتش داشتیم وهدف

 برابر آمدند. ما نزد منطقه توپخانه برای شناسایی 22 گروه مم179 توپخانه 837 افسران گردان

واسرطه اهمیرت منطقره آتش منطقره بره منطقه شده تا آن گردان وارد از اری  آتشب بود قرار، دستور

 بررسری و از بعرد دسرت یابرد. به سوسنگرد مجدداً دشمن نتواند وتقویت شده  ،الله اکبر و سوسنگرد

 مواضرعی را تصمیم گرفتنرد گردان، 8 رکن رئیس فرمانده گردان و هماهنگی با های لازم وشناسایی

 ها را پشتیبانی نمایند.یگان اشغال و ما گردان آتشبارهای کنار در

یگران  این است که هرر ،آن وپسندیده است  خوب و که بسیار ی توپخانه رسمی دارندهایگان

یراری  را همردیگر هراعملیات در ی توپخانه کم  کرده وهایگان به دیگر نمایدای سعی میتوپخانه
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ای است که گرویی جرزء یر  خرانواده توپخانه به گونه داران و سربازاندوستی افسران، درجه نمایند.

 مراکردند و یار و یاور همدیگر بودنرد. ها ارتباط برقرار میهستند و خیلی سریع با یکدیگر در عملیات

 شرد قرار وای کم  به آن عزیزان انجام دادیم بر در توان داشتیم،که  چه راآن آن شرایط هر هم در

 اشغال نمایند. امواضع انتخابی رخیلی سریع 

همرراه جنراب نم باران شروع شده بود، من بهنم وی باران ابری و هوا 18/5/95 های شبنیمه از

فرمانردهی پسرت  داخرل نفربرر سرگروهبان الماس بازیاران ستوان تهرانی و و صالحی عباس سروان

، بررای خرود نفررات آتشربارچون تا آن زمان از امکانات احداث سنگر محرروم برودیم،  یم.خوابیدمی

و  دلیرل شررایط اضرطراریبره .کردنردداخرل آن اسرتراحت مری در و ددرست کرده بودن سرپناهی را

 اندیشریدیم.به عملیرات مری فقط بودیم و های اجتماعیسنگر فاقد ،که داشتیم های زیادیجاییجابه

 هراکرردم بره نفررات تروپمنطقه هم آرام بود.سعی مری و شده بود شدت باران بیشتر ،نزدی  صبح

دسرتورات  وضرعیت آنران و از بازدیرد به نگهبانران و 1پانچو واگذاری طول شب با در سرکشی نمایم.

حین  دوم در رفرمانده آتشبا سروان اشرفی کردم.می هوشیار آنان را ،گرفتگیخصوص آب مراقبتی در

 ما برسراند به نفربر را علت شدت باران خودبه سعی کرد ،بود ما که نزدی  آتشبار یگان خود از بازدید

ای کره قسرمتی از بره گونره آسیب دیرد. به شدت و سقوط کرد بود ما کنار ای که دربالای تپه که از

 وقتری بره او مراته برود. و از ناحیه دست و پا هم خررا  برداشر نمودمیسر  شکسته و خونریزی 

شردت  مرن از و جناب سروان صالحی ناراحت بشویم. یا بخندیم و دانستیم که بایدنزدی  شدیم نمی

جای که به کرداعتراض می ندصدای بل هم با سروان اشرفی شده بود.چشمانمان جمع  خنده اش  در

 .شد دلخور ما ولی کلی ازرسیدگی کردیم  به او آوردیم و داخل نفربر را او یدگی نماییم.رس خنده به او

بالاخره بعد از رسیدگی پزشکیار آتشبار به  خندیدیم.آن لحظه همچنان می یاد ن آن صحنه وددی با ما

کره  موضع برودم از حال بازدید من در ،صبح 1999 ساعت حدود او، وی را به سنگر  انتقال دادیم.

سریل  ،مشراهده نمرودمکره  سراعت نگذشرته برود ربع ازی  هنور .از باران شروع شدشدیدی  رگبار

دویردم  توپ گروهبان خزایی به طرفسریع  جریان است. در هاتوپ و موضع آتشبار به طرفعظیمی 

 وقسرمت تقسریم  به دو را آتشبار د وسیل به مواضع آتشبار رسیده بو بیرون کشیدیم. سنگر از راآن و

 سرپس از روشن کرده و را توپ رفتم، جندقی توپ استوار به طرفریع س. بود کردهغیرممکن  را تردد

ناگهران  برروم، هاتوپ به کم  دیگر اتاق راننده توپ بیرون آمدم تا از سنگر به سختی بیرون آوردم.

                                                 
 کنند.ز آن استفاده می. نوعی پوشش بارانی است که سربازان در هنگام بارش باران و برف در حين نگهبانی ا 5
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وزن واژگرون شردم،  و توپ گیرکررد بندبه سینه و هایم لغزیدبودن پوتینعلت گلی بهپایم روی توپ 

 در آتشربار تجهیرزات تا تلا  بودند همه در شدت مصدوم شدم.هب گرفت و بدنم روی پای چپم قرار

 قبضره تروپ در دو برالاخره آن سخت برود. که مقابله با ای بودگونهولی شدت سیل به ،نرود آب فرو

 یکری از سرعیدی سررباز آب گرفرت. تمرامی تروپ را و ندکرد گیر ل زمین بوددرون سنگری که داخ

مترورم زانروی پرای چرپم  آمردم. به مرکز آتشربار و به من کم  کرد جندقی های توپ استوارخدمه

 برا بایرد کرردم.یبی مریعج احساس درد ولی به مرور ،بستیم پایم را آتشبار کم  پزشکیار با .گردید

 بهروز گروهبان و شیخانی فریبرز های گروهبانتوپ ای نبود.رهچا آمدم ومی موضوع پیش آمده کنار

 آب گرفته برود. را هایگان اکثر هم خورده بود.شرایط همه به آسیب دیده بودند. آب رفته و در رستمی

 فرمانرده گرردان برا بیرون کشیدیم. سنگر از را هاتوپ ،جرثقیل با کم  نفرات متخصص گردان و با

و  چیرزی نگفرت دیرد ولی وقتی تلا  نفررات را رسیدمی به نظرناراحت  عصبی و ،دیدن آن منظره

 نمراییم. کراره برهآمراد خیلی سرریع به پادگان دشت آزادگان منتقل نمودیم تا را هاتوپ .سکوت کرد

آن  هرم در، آنقبضه توپ رده خارج شدن دو از زیرا .ناراحت بودیم من بسیار و جناب سروان صالحی

 گروهبران و رؤسرای تروپ ،گروهبان شریخانی رستمی وگروهبان  سخت بود. مان بسیارشرایط برای

البتره  آماده نمایند. را هاتوپ تا کنند کار روزشبانه قول دادند های گردان،تعمیرکار توپ ،هپناقح احمد

 .افتدهای عظیمی به راه میهای ناگهانی سیلبار  با ،گونه استشرایط همین منطقه خوزستان در

پرای  شدید علت دردبه به پادگان دشت آزادگان رفتم تا 18/5/95 روز صبح 9599 ساعت حدود

بررداری پایرت عکرس از معالج گفت بایرد دکتر ،مراجعه به بهداری از بعد مراجعه نمایم. چپم به دکتر

 دانیرد،مرن مری از بهترر شرما شررایط را گفرتم؛ به دکتر کنم آسیب جدی دیده است.می فکر و شود

 و دادن دارو برا ایشان هم پرذیرفت و کم  یگانم باشم. معالجه شوم تا ایگونهخواهم سرپایی بهمی

گروهبران  رفرتم، هرای آتشربارتروپ نزد بهداری ترخیص شدم. دستورات لازم از پایم و بانداژ و پماد

یکدیگر جدا کررده و  باز ازای محوطه در توپ را کلیه قطعاتدیدم که  گروهبان رستمی را و شیخانی

 هرم ی تهررانتعمیرکراران دپرو ه وپنراحق گروهبانآنان  کنار در .ها بودندمشغول تعمیر توپ شدیداً

 آب گرفتره و را هراتروپ داخل موتور ،جناب سروان گفت:به من  گروهبان رستمی بودند. مشغول کار

بره  شرد. آماده خواهند هاتوپا دفر نگران نبا  تا ،اندبهره نماندهآب بی های توپ هم ازقسمت دیگر

ایشران  ودادم  وضعیت خودم به جناب سروان صرالحی و هاوضعیت توپ گزارشی از ،بازگشتمموضع 

 سراعاتی را دهرم.انجام می را شوی، من خودم کارها بهتر تاسعی کن استراحت کنی  به من فرمودند،
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 شرود. شرایطم بهترر حرکت نمایم تا پزش  کمتر دستور سعی کردم برابر استراحت نمودم و نفربر در

خودشران  و سرنگرها مشغول سروسامان دادن بره وضرعیت موضرع و تمامی نفرات آتشبار آن روز در

 بودند.

 در حاضرر بره کرار و تعمیرکاران سای توپ وتلا  رؤ بادیده های آسیبتوپ 19/5/95 روز در

عکسربرداری مشرغول  بارندگی به شناسایی مواضرع و از هواپیماهای دشمن بعد شدند. موضع مستقر

روی دشرمن  و موضرع گرفتره یگان مرا یحوال در مم 179 توپخانه 837 گردان از ی  آتشبار بودند.

ه کاسته شرد نیزما روانی  بار وها تیراندازی به منطقه از آتشبار آنشدن  وارد با .کردنداجرای آتش می

 .نداشرتمخبرری  اصرلاًام خرانواده از و آن همه سختی حضرور منطقه با که در بودماه  2 بیش از. بود

-دشمن مری با ما .تحمل کنند مشکلات را همه باید در جنگولی  بودند،نگران من هم آنان  مطمئناً

 و عادی خرود به کارهای روزمره و ما ،جدیدمواضع  در های خودشان.دل هم با هاخانواده م ودیجنگی

 داشتیم. روال عادی را 21/5/95 تاریخ تا دادیم ومنطقه ادامه می از پدافند

ده سعی کردم استراحت نمرو روزی را دیدگی پای چپم چنددلیل آسیبمن به 22/5/95 تاریخ تا

 خرودم و لنگان به امرورات روزانره یگرانلنگان سخت گذشت اما هرچند ،تحرک داشته باشم کمتر و

 توسرط آتشربار 2899 سراعت حردود داشرتیم. هرایی راتیراندازی گذشتهروزانه طبق روال  رسیدم.می

حرال  مرترب در .انجرام گرفرتهایی یراندازیت بودند، نزدیکی ما که در مم 179 توپخانه 837 گردان

و مشاهده نمرودیم.  شنیده همراه آتش زیادی راوحشتناکی به ناگهان صدای مهیب و تیراندازی بودند.

سرریع بره کمر  آنران  شده است. منفجر آتشبار آن هایتوپ دقایقی مطلع شدیم که یکی از از بعد

 از نفرر 8 متأسرفانه مضطرب دیردیم. پریشان و ن رانفرات یگاوقتی وارد موضع آنان شدیم، شتافتیم، 

 ه وشردمیشردت زخههم بر نفر 2 و دم به شهادت رسیده بودند در های آن آتشباریکی از توپخدمه 

روی پاهای  و پرتاب شده بود پشت توپ متری 99 لوله توپ حدود قسمتی از حال مساعدی نداشتند.

بدی  صحنه بسیار نموده بود.قطع  زانو از را پای وی دو هر افتاده و حال استراحت بود سربازی که در

مردتی  از بعد کرده و جور و جمع صحنه را ،آنان از دلجویی کم  و باشتند، وضعیت ناگواری دا و بود

شرب فقرط آن .ساخته نبود دست ما کاری هم از شده بودیم و ثرمتأ واقعاً ترک کردیم. مواضع آنان را

کره  روح آن عزیزان شرهید بین ببرد. از آنان راتوانست غم ولی نمی ،رفتیمعهده گبه شان رایتمأمور

   باد. شاد ،شهادت رسیدنده ب کشور راه دفاع از در
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علت به منتصر به فرماندهی سرگرد زرهی 8تیپ تان   261 های گردانتان  28/5/95 روز در

شرهادت ه گرردان برنفرات آن  از نفر 8 تعداد ،حملات بالگردهای دشمن شروی وپی درعدم موفقیت 

بره  را شرهدا فرمانده گردان بره کمر  آنران شرتافت و دستور برابر سروان مهدی دامغانیان رسیدند.

 ایشان از گشت.ازبه موضع ب ه وانجام داد را کارهای مقدماتی شهدا و منتقل نمود پزش  قانونی اهواز

 آوربود.تأسف واقعاًکه  نمودهایی میصحبت مناطق دیگر در شدن شهدا نحوه شهید حوادث تلخ و

غمگین  وی را ،گشتازب ولی همیشه در .برود مرتب به معراج شهدا تا نمودشغل وی ایجاب می

 گرفت.می غم وجود  را، شهدا پیکردیدن  ولی با ،ای بودروحیه با طبع وشوخ افسر هرچند ،دیدممی

 الله اکبرر هایشرق تپه جبهه در تیراندازی بود.درگیری و  ماًدائ های مانورییگان مواضع منطقه و در

 چه خواهد ببینند تا داشتندهمگی چشم به آینده  نداشته باشیم. شهید که تعدادی زخمی یا روزی نبود

زرهی جهت افسر تطبیق آتش و هماهنگ کننرده  52از توپخانه لشکر  قاسمی سرگرد روز آن در شد.

 و برودطبرع ایشران افسرری شروخ مدند.توپخانه آ 833 به گردان مأمورعنوان بههای منطقه، توپخانه

 شد.نشاط می یگان باعث شادی و هر وجود  در

*** 

حروادث  ازتوپخانره  833رئیس رکن یکم گردان بازنشسته(  2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می چنین 25/5/95الی  28 هایروز

کاهش  روحیه نفرات را ،یمدیشنطریق رادیو می از گاهی و دادمیرخ  شهرها اتفاقاتی که در

مان خراک کشرور دشرمنی کره در برا هراجبهه تمام در شور و عشق با جوانان کشور زیرا داد،می

 سربازان به اخبار .اندختندمیتظاهرات به راه  شهرها ای هم درعده و یدندجنگمی ،دادمیجولان 

خراک  از کره دشرمن را شدیممی زمانی شاد ،رزمندگان ما .شده بودند اعتمادودمان بیرادیوی خ

هرم  دسرتبرهدست پس باید، کردنمیرحم  هیچ وجه به مادشمن به .راندیممیکشورمان بیرون 

 تظراهرات بره راه بیانردازیم ترا شرهرها کره درنه این کردیم،میبیرون  کشور از دشمن را و داده

 شود. روحیه رزمندگان خللی وارد خدای ناکرده در یا و ببرد ا  رادشمن بهره

خصروص هبر مناسرب نبرود. اهرواز عمومی شهر جو رفتم، لشکر به ستاد 29/5/95 تاریخ در

 شرده بودنرد. وطنران شرهیدهرم تعردادی از ،خمپاره به شرهر های توپ وهبت گلولاصا که بااین

 مرردم اهرواز بودند،نگران  که مردم دزفول طورهمان همچنان ادامه داشت، شهر در هاتیراندازی

 در کردم مسرتمراًمیمن سعی  بودند و وضع معیشتی مردم هم مناسب نبود.نگرانی کامل  در نیز
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 .نبرود کسی بره فکرر واقعاً حمایت نمایم. نفرات گردان جانبداری و یمرخص مورد در لشکر ستاد

هایشران هریچ خبرری خرانواده از و بودنردترلا   و نبرد وقفه دربی ماه 2 گردان بیش از نفرات

که برا آن  جنگ هم  این عزیزان نباشند. فرماندهان به فکر ،وضعیت آن در نبودصلاح  نداشتند.

به اتراق  بعدازظهر های من تصمیماتی گرفته شد.صحبت اصرار و با بالاخره .داشتنپایانی  روند،

بره رکرن یکرم  سپس به اتفاق یکدیگر .ملاقات نمودم آنجا در فرمانده گردان را عملیات رفتم و

بره  ،وضرعیت نفررات نمرود مورد مذاکراتی که فرمانده گردان در از بعد رفتیم و زرهی 52 لشکر

 سپس به موضع بازگشتیم. سرکشی کردیم و رفته و آشپزخانه بنه مهمات، زندان لشکر، طرف

 روزصربح  کسری ترا آب گرفرت و را سنگرها .بود آسایلسشدید و باران  بار  شب گذشته

 بایرد اق بردی نداشرته باشریم.اتفر تا تلا  بودند صبح در همه تا استراحت نداشت و 26/5/95

 شرد.نفع دشمن تمرام مریبه زیرا ،ت تدافعی خارج نشویمحال زمان بارندگی از در تا مراقب بودیم

 یتمأموره اجرای ب شرایط جوی قادر ی توپخانه این است که تحت هرهایگانمقدورات  یکی از

ی هرایگان زیررا ،نمرودیمتوجه خاصری مری تلا  خود بایست به این نکته باما می لذا .هستند

 خلاصه مسئولیت بسریار نماییم. اجرا را نیاز مورد هایشان آتشبرای تا داشتند امید درخط به ما

 کرد.می بیشتر ما در این احساس مسئولیت نگرانی را سنگینی داشتیم و

 اولاً .گرفتمیآتش  زیر ی خودی راهایگان هنگام بار  باران مرتب تیراندازی و دشمن در

شران سرنگرهای از رنردنفررات مجبو و گیردآب می را که سنگرها دانستمیثانی  در ،دیترسمی

 آن در باعث تلفات گردد. تواندهای توپخانه میآتش و شوندمی پذیربنابراین آسیب بیرون بیایند،

 کرد.دریافت می آتش زیادی داشت که پاسخ لازم را ،زرهی 8تیپ خط  دشمن در نیز روز

ها، سلاحنظافت  و علت بار  بارندگی تمامی نفرات مشغول بازسازی سنگرهابه 27/5/95 روز در

 .گرفتصورت پراکنده صورت میایی هم بههتیراندازی و بودند آتشبار وسایل دیگر و هامهمات

بره پادگران دشرت  رپرونفیسریسرتوان علری  و قاسمی به اتفاق سرگرد 23/5/95 عصر روز

دسرتگاه یر  برا شرب نیامرد، ماندیم کره ترا خودرو راننده تظرمن آزادگان جهت استحمام رفتیم.

علت تاریکی به مسیر من بودم که در راننده خودرو موضع حرکت کردیم. به طرفخودروی وانت 

 و منحررف شردتپره  برالای به طررف خودرو و کردیم کافی به ی  تپه شنی برخورد عدم دید و

 سرگیجه پیدا خونریزی عجیبی با شکست و های جلوی من نیزدندان شکست. های خودروشیشه

 ساعت که حرالم بهتررنیم از بعد ایم.گرفته اصابت گلوله قرار ی  لحظه حس کردم که مورد کردم.

ساخته  ما ایستادیم،کاری از اجباراً کرد، ولای گیردرگل خودرو ،بین راه در به راه افتادیم. مجدداً ،شد

 علرت گرلبه ،کیلومتر 2  حدود بعد از طی مسافتی .ادامه دهیم خود شدیم پیاده به راه مجبور و نبود
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بره  ،زمانی که به پادگان رسریدیم پادگان دشت آزادگان بازگشتیم. به طرف لای پشیمان شدیم و و

 آمرد، مرا خودروی اورال نزد با رنجبر مدتی استوار از بعد شدیم. خودرو خواستار یگان اطلاع دادیم و

 کنارخودرو را  نماند، مسیربین  در بکسل کردیم تا گرچه خودروی وانت را ،مشکلات زیاد با بالاخره

 دهران و عجیبری در درد و لررز موضع حرکت نمرودیم. به طرف پارک کردیم و در محلی امن جاده

 عذاب کشیدم. صبح نتوانستم استراحت نمایم و نحوی که تابه ،دادمی مآزاردندان 

*** 

فرمانرده  حمام پادگان دشت آزادگان استفاده نمایند. از تا البته این شرایط برای همه فراهم نبود

تررین ابتردایی از آتشبار و سربازان داراندرجه همراهبه ،بودم اومن که معاون  و ستوان صالحی آتشبار

 2 بیش اززیرا  شتند.دا ی  دو  آب گرم را نفرات حسرت همه، آتشبار در نیازهایمان محروم بودیم.

که یگان توپخانه بودیم و از بسیاری جهات نسبت بره  بود این وضع ما بودیم. که حمام نرفته ماه بود

 توانسرتندحتری نمریپیراده  زرهی و نیروهای درخط، های پیاده و زرهی وضعیت بهتری داشتیم.یگان

سرنگرهای  در و ولایگرل در ،مبمرانی امکران نداشرت تمیرز اصلاً د.برسن به نظافت خود ای رالحظه

مشخص است کره یر   های شن.واسطه طوفانبه بار  گردوغبار یا بار  باران و زیر در انفرادی و

باید با بوی بد بدن ناشی از فعالیت بدنی و نهایتاً بوی  گیرد.رزمنده در چه وضعیت و شرایطی قرار می

لباس زیر و لبراس رزم تر نَشستن مستمر بدن، خصوصاً موی سر و از همه مهمتعفن گرفتن و خار  

د در آن شرایط زندگی کند؟ شرایط میدان رزم و جنگیدن با دشمن هرم نتواسازگار شود. چه کسی می

مطمرئن  .درک نکننرد ران هرای مرحرف اصلاًکه  کسانی باشند شاید کرد.مشکلات را دو چندان می

 سربازان یگانم، داران ودرجه ن وم ماه حمام نرفتن یعنی چه؟ 8 یا 2 ندانندکه  هستندکسانی  هستم،

 شستیم.می خودمان را کردیم وگرم می آب را سرما در

هرایی کره بیابران درآب برای حمام کردن نفررات  تأمین مان مشکل بود،آب شرب برای تأمین

 در به تمامی آن مشکلات اشراره نمرود.توان که نمی مشکل مضاعفی بود امکان نداشت، خودرو تردد

فرماندهی  نیازهای ابتدایی نفرات بود؟ دیگر حمام و مرخصی، نامه، تلفن، آن شرایط چه کسی به فکر

شان ولی آنان جان .مشکل بود داشتیم بسیار نیاز داران رادرجه آن شرایط که جان سربازان و کردن در

 وترلا  برودیم  در روزشربانه کردیم.تمامی جهات تلا  می رعنوان فرمانده دبه ما زیرا دادند می را

عاشرقانه  دوسرت داشرتیم و ران اآن هم ما دوست داشتند، را ما هاآن بودند. ناظر و نفرات یگان شاهد

 برود فقط خداوند تلا  خودمان. همت و و هم به اتکای لطف خداوندآن کردیم،شان تلا  میبرای
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بره  برود، اهرل قرم که بسیجی و ذاکری محمدآقای نام هشخصی ب کرد.یاری می حمایت و را که ما

 من و نحوی که بود هربه آورد.مان آب میبرای ،لیتری که متعلق به خود  بود 19999 تانکر وسیله

و جران دل  برانیرز  او. کرردیم تسرخیرمان با رفاقت و رفتار خوب را قلب این مرد نفرات آتشبار دیگر

 گرفتندسربازان همگی دو  می و دادیممی قرار آتشبار محلی از در را تانکر کرد.یبرایمان آبرسانی م

 برودم کره کردهبینی پیش برای نفراتم را این نوع حمام کردن اضطراری رسیدند.می به نظافت خود و

 محروم بودند.بسیاری از رزمندگان در همان منطقه از این امکانات هم 

سرروان  و هاتوپ سرپرست تعمیرکاران کشاورز همراه سرگردان بهفرمانده گرد 25/5/95 روز در

 سرگرد و جزئی بررسی گردید اشکالات کلی و نمودند. بازدید هاتوپکلیه وضعیت  از مهدی دامغانیان

 و هراتوپ از تا وقت زیادی صرف گردید دادند.توپ می خصوص هر در دستورات تعمیراتی را کشاورز

 کراملاًدندان  درد هم از جناب سروان دامغانیان بود، سرد و آلودمه هوا عمل آید.هب بازدید برهامهمات

درخصوص نگهداری ، امی تلا  ماتم و منطقه آرام بود روز آن در حال خوشی نداشتند. و بردرنج می

 .مان بودتجهیزات وسایل و

 کره خبرر شرودمنطقه مری کم واردزرهی قزوین کم16لشکر  شدیم که باخبر 89/5/95 روز در

 منطقه آرام بودنیز  روز آن در ای برای همه بود.کنندهخوشحال

شرق  پخانه درتو 833استقرار گردان : 15دی  5روزهای یکشنبه یکم الی دوشنبه 

 ارتفاعات الله اکبر

هرای تیرانردازی همچنران شراهد اهرواز ولی مرردم در ،آرام بود منطقه حدوداً 1/19/95 روز در

ی  حالت بردبینی هرم نسربت بره نیروهرای  .شدندمیگناه به خاک وخون آغشته بی و بودنددشمن 

 ستون پرنجم در دهند.ینیروهای ارتش کاری انجام نم کردندمی فکر به وجود آمده بود و مردمارتش 

  .نمودندمیآوری اطلاعات نزدی  مواضع اقدام به جمع حتی در ،بوداین خصوص فعال  هم در شهر

 او رفتره برود، که جهت انجام کارهای اداری به لشکر 8/19/95 روز در سروان مهدی دامغانیان

دستگاه  ی  زیرا ،صحنه خیلی دلخرا  بود حادثه جدیدی مواجه شدم، اب بین راه مجدداً در گفت:می

 دیگر نفر 2شهادت وه ب نفر 8 سرنشین نفر 6 که از رودخانه واژگون شده بود به طرفزن خودروی پل

 تصرادفات و ،ازدحرام جراده علت شلوغی وولی به ،بودگرچه جنگ  نجات دهند. را خود توانسته بودند

 .شدمیای اندیشیده چاره که باید بودبه افزایش  رو سوانح نیز حوادث و
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 گردان جهت شناسایی مواضرع جدیرد 8 رئیس رکن همراه فرمانده گردان وهب 8/19/95 روز در

 زرهری 8تیرپ پشت قرارگراه  و غرب روستای سگورشمال در مواضعی را شدیم. الله اکبرعازم منطقه 

ولری  ،ن فاصله کمی داشرتخط مقدم دشم مواضع انتخابی با مناسب بود. ظربه نانتخاب نمودیم که 

 مان مناسب بود.اهداف تأمینع برای مواض آنروی داشتیم که اهدافی پیش

واسطه تحرکات نیروهای خودی توپخانره دشرمن به و منطقه کمی ناآرام بود 6/19/95تاریخ  تا

 برای دشمن مشخص شده بود. بودیم، زیادی که نمودههای توجه به تیراندازی با فعال بود. مواضع ما

کره  برود باران توسط دشمن متصرورولی امکان گلوله ،نموداصابت می فاصله به ما با هاگلوله هرچند

 اندیشیدیم.ای میچاره باید

مواضرع  تصمیم گرفته شد، بالاخره باتوجه به فعالیت دشمن روی مواضع ما 7/19/95 تاریخ در

 به محل برردم و را آتشبار گروه پیشرو صبح زود اشغال نماییم. زرهی 8تیپ پشت قرارگاه  در را جدید

وسایل مهندسی  اشغال نماییم. موضع را ،روز بعد دمسپیدهقبل از  شد قرار مشخص و را هامحل توپ

از  تعردادی آرایش داده و خیلی سریع موضع را شدیم. مشغول کندن سنگرها محل برده و سریع به را

 نمودم. مستقر آنجا در را نفرات آتشبار

 همرراه سرتوان تهرانری درمن بره اشغال نمودیم. تاریکی شب موضع را در 3/19/95 صبح روز

    م مواضرع قردی در سررگروهبان بازیراران و یجناب سرروان صرالح بودیم و کار مشغول موضع جدید

ازماندهی سر من هم آنران را و فرستادندمی سرعت به جلوهب نفرات را و دادندانجام می را استقرار ضد

 عملیاتی شدیم. اشغال و را موضع جدید ظهر از قبل تا نمودم.می

شرب  شردند. سمت راست مواضع ما مستقر در و دادموضع می تغییر همراه مابه دوم نیز آتشبار

 نمروده و ای به دشمن واردتلفات قابل ملاحظه و به دشمن حمله کرده بود دزفول زرهی2گذشته تیپ

آترش  شدت زیررهب زرهی را 8 و 2 همین دلیل دشمن مواضع تیپبه تصرف نموده بود. نیز اهدافی را

 الله اکبررعات ارتفا باران درگلوله بیرون بیاید. سنگرها از هاساعت کس نتوانست تا که هیچ گرفته بود

 مواضرع جدیرد، در استقرار از بعد ادامه داشت. نیز هاهای منتهی به آنجاده و دهلاویه ر سوسنگرد ر

منطقره  من روی ارتفاع رفرتم و داده بود. هدف قرار را یکم قبضه توپ سمت چپ آتشبار 6 دشمن با

 برودنبره واسرطه مسرطح  های دشرمن راوپشلی  ت ناشی از دود دقت نگاهی انداختم، با دشمن را

روسرتای  بانران درهمراهنگی دیرده دیردم کره برامی کاملاً زمین در جنوب غرب ارتفاعات الله اکبر،

 دقایقی توپخانه دشمن خامو  شد. از که بعدآتش گشودیم  هاسیدخلف روی آن
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هرای شرلی  ولرهگل منطقه بسرتان، بانان نفوذی خودی دردیده رسیده از هایگزار اساس  بر

بره دشرمن  تلفات خروبی را بستان اصابت که فرماندهی دشمن در به پاسگاهدر روزهای قبل  شده ما

 که مجروحین در محل بیمارستان صحرایی دشمن اصابت نموده بود ی  گلوله هم در نموده بود. وارد

 را مشرکلات بسریاری شردیم،می مستقر الله اکبرروی ارتفاعات  اگر ما مشاهده شده بودند. حال فرار

 که تسلط بهتری به دشمن پیرداضمن این شد،می روی دشمن بهتر نیروهای ما تیر و دید یقیناً حل و

     کره بره ارتفاعرات  برودرخره ایرن ک رودخانره شمال در های نیروهای مستقرتمامی تلا  .کردیممی

 .نمودبسیاری میبرای آن تلا   جناب سرهنگ الماسی زرهی 8تیپ رمانده ف و دست یابند اکبر الله

آرایرش موضرع  و مشغول احداث سنگرهای جدید مواضع جدید کلیه نفرات در 5/19/95 روز در

 کردند.همه نفرات تلا  می بودند.

 گرردان وهای آتشربارهای تجهیزات و نواقص و نارساییوضع  ای مفصل ازفرمانده گردان نامه

 توپخانره و 88 گرروه فرمانده به آنان روانی روحی وخانوادگی و  مشکلات ت نفرات ووضعیهمچنین 

نرد ترا داد وضعیت گردان قرار کامل جریان در فرماندهان را و ارسالزرهی  8تیپ  زرهی و 52لشکر 

 .اقدامات لازم را در خصوص رفع نیازهای لجستیکی و نفرات گردان انجام دهند

*** 

توپخانره از نحروه بره  833گردان  8بازنشسته( رئیس رکن  2)سرتیپ  سروان حسین خواجوی

 گوید:های توپخانه در اوایل جنگ میکارگیری یگان

های توپخانه با کمبرود شردید در شروع تهاجم همه جانبه ارتش عراق به مرزهای کشورمان، یگان
واجه بودند و آمادگی رزمی آنان در سرطح بسریار پرایینی برود و هریچ گردانری در پرسنل و تجهیزات م

های واگرذاری نیرز مرحله نخست قادر به تکمیل سازمان و تدارک بیش از ی  آتشبار نبود و مأموریت
گرفت و گستردگی منطقه عملیات و نیراز ها، پیاپی انجام میشد و اعزام یگانبه همین آتشبار ابلاغ می

گردیرد کره آتشربارها در محورهرای های توپخانه، باعرث میتش توپخانه و همچنین کمبود یگانبه آ
 از تهرران 27/6/95توپخانه که در تراریخ  833مختلف عملیاتی به کار گرفته شوند. آتشبار یکم گردان 

شده بود، به علت نیاز به حجم آترش دگان وارد دشت آزا 89/6/95اعزام و در تاریخ  به استان خوزستان
بیشتر در منطقه، بنا به درخواست فرمانده گردان، ستون گردان به سرپرستی معاون فرمانرده گرردان در 

وارد  حرکت و نیمه شب روز بعرد بره ایسرتگاه اندیمشر  با شش قبضه توپ از تهران 8/7/95مورخه 
و اندیمش  باعث شد که فرمانده وقرت لشرکر  وط شهرهای دزفولشود. وخامت اوضاع و خطر سقمی
زرهی از حرکت ستون به اهواز ممانعت به عمل آورد و یگان را در اندیمش  از قطار پیراده نمایرد.  52

ع نمروده و اشرغال موضر ای به نرام سربزآباین یگان با تمامی کمبودهای موجود، بلافاصله در منطقه
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گردد. عملیاتی شدن یگانی که فقط شش عرراده تروپ بره همرراه داشرت و آماده اجرای مأموریت می
های بسیار زیادی بود، مشکل بود که با عنایت خدا و همکاری مردم کمبودهرا جبرران و دارای نارسایی

 2رپل توسط تیرپ این آتشبار سهم به سزایی از سقوط پل نادری ایفا نمود. سپس در عملیات گرفتن س
 3/3/95و دفرع تر  دشرمن در  21لشرکر  28/7/95در غرب پل نادری، ت  مورخه  52زرهی لشکر 

با یگرانی از گرروه  19/19/95توپخانه در مورخه  833شرکت نمود و بالاخره با پیگیری فرمانده گردان 
ارتفاعات الله اکبر ملحق گردید و از ایرن تراریخ توپخانه در شرق  833توپخانه تعویض و به گردان  22

هرای زرهی را در محور الله اکبرر و دیگرر یگان 8م، تیپ م 179عراده توپ  16توپخانه با  833گردان 
هرای هرای اول جنرگ تحمیلری، مأموریتمانوری در جنوب رودخانه کرخه را پشرتیبانی نمرود. در ماه

ها استاندارد نبودند. به علرت پراکنردگی برابر خصلت ذاتی توپ های توپخانهتاکتیکی واگذاری به یگان
هرای خرود نبودنرد و هرر آتشربار زیاد، فرماندهان قادر به کنترل، سازماندهی و تدارک و آموز  یگان

داد کره در علاوه بر مسئولیت اصلی خود که پشتیبانی عملیات است، کارهرای تردارکاتی را انجرام مری
شرد و هرا خواسرته میرویره و زیراد از یگانهای بیزد. تیرانردازیلطمه مری نهایت به کار اصلی خود

ها م قرار داشرتند. شردت تیرانردازیم 199انداز و حداکثر توپ های واگذاری، اغلب در برد خمپارههدف
ها گردیرد کره خرود لطمرات جبرران ها و اتمام عمر قانونی لوله توپباعث فرسودگی بیش از حد توپ

هرا بودنرد از همان ابتدا به فکر استفاده متمرکزی از گردانا به همراه داشت. گرچه مسئولان ناپذیری ر
کمبودها و نیازهای مناطق عملیاتی، ایرن امرر را تا بتوانند کمیت و کیفیت عملیات را افزایش دهند، اما 

توپخانه موفق به استقرار کامرل گرردان  88میسر نساخت. در این زمان بود که گروه  95تا اواخر دیماه 
 882م در دشرت آزادگران، گرردان م 179توپخانره  833م در محور آبادان، گردان م 189توپخانه  888

ای از گروهران کاتیوشا در محور دزفول و غرب و دسرته 872م در محور دزفول، گردان م 189توپخانه 
انجرام نظرارت سرتادی و اعمرال فرمانردهی، گردیرد. برا  مسرتقر پشتیانی جهت تدارک در اندیمش 

کسورات تا حدودی تأمین شد و تعمیر و نگهداری و آموز  به طرور جردی دنبرال گردیرد و آمرادگی 
   یافت. ها به سطوح قابل قبولی ارتقاءرزمی یگان

 
 15، زمستان دهلاویهاستوار محمد زمانی ی 
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 به دشت آزادگان توپخانه از اندیمشک 833آتشبار سوم گردان  : ورود15دی  53 چهارشنبه

 8ی تیرپ هرایگانتحکیم مواضرع د از آزادسازی شهر سوسنگرد، بازسازی، تجدید سازمان و بع

. قررار گرفتره برود هرایگاندر دستور کرار  ،چنین اشغال مواضع جدیدی توپخانه و همهایگانزرهی، 

ها ترلا  جهت رفع نواقص و نارسائی در و مشکلات توسط فرماندهان بررسی وها رسائیکمبودها، نا

 آماده نبردی عظیم شوند.  جهت بیرون راندن دشمن از منطقه، هایگانتا  دشمی

 الله اکبررع جدیردی را در شررق ارتفاعرات توپخانره مواضر 833دوم گردان  آتشبارهای یکم و

حمیدیره  –و جنوب سوسرنگرد  الله اکبرارتفاعات غرب  د در سمتنتا بتوان ،ل نمودندشناسایی و اشغا

د پشرتیبانی آترش مرؤثری از نرواند، ترا بتنرانتقرال ده مناسب و بره موقرعان های خود را در زمآتش

توپخانره مصررانه  833ردان فرمانده گ ،د. همه در تلا  مضاعفی بودندنی مانوری داشته باشهایگان

شربار دو آتدرگیر بودند به  عنوان آتشبار سوم در اندیمش گردان که به نفراتکرد تا مابقی تلا  می

فرمانده گردان نتیجه داد و  هایپیگیری بالاخره ملحق شوند.دیگر مستقر در شرق ارتفاعات الله اکبر 

های مؤثر در سد نمرودن اجرای آتش توپخانه را پس از 833قرارگاه نزاجا تعویض آتشبار سوم گردان 

توپخانره  837گرردان  از آتشربار با ی  ،عملیات گسترده پل کرخه و پیشروی دشمن در غرب دزفول

 توپخانه ابلاغ و آتشبار مذکور به دشت آزادگان عزیمت نمود. 22گروه  مم 179

سرتواندوم حسرین شربار و معراون آت به فرماندهی ستوانیکم حسین اعتمادیگردان آتشبار سوم 

آتشبار ارکان گرردان  نفراتآتشبار سوم و مابقی همراهان که  سرپرست کلیه نفرات .شداداره می صبا

 . ندشدمی فرماندهی و کنترلتوپخانه  833 معاون فرمانده گردان علمی غلامرضاتوسط سروان  ،بودند

جلوگیری از حرکرت آتشربار از اندیمشر  بره  و اندیمش  به از تهراناین آتشبار  نحوه حرکت

کره انجرام  را هراییعملیرات و اندیمش  و همچنرین اهواز توسط مردم و مسئولان شهرهای دزفول

 و معاون گردان سروان غلامرضا علمری اعتمادیستوانیکم حسین  فرمانده آتشباردر خاطرات  ،انددهدا

 ها اشاره خواهد شد.تشریح شده است که به آن کاملاً

)شررق  سرگور روسرتایمال شر و در دگران شردوارد دشت آزا 19/19/95آتشبار سوم در تاریخ 

ر سوسنگرد  ، محدودهمواضعی را انتخاب و منطقه عمل این آتشبارفرمانده گردان ( الله اکبراعات ارتف

 برود.تعیرین گردیرده زرهی 16 رتقویت آتش توپخانه لشک و کورکرخهیه و جنوب این منطقه تا حمید

دیگر  م،یتآمد گفخو  نابه آن .دیدیممیمان را بعد از چندین ماه همه ما خوشحال بودیم که دوستان
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مان هرم بیشرتر و امکانات در کنار هم بودیم تمامی نفرات گردانزیرا  کردیمبیشتر احساس غرور می

 باشیم. ثیرگذارمنطقه تأ توانستیم درگذشته می از بیشتر قطعاً شده بود.

*** 

 833 سروم گرردان آتشربار فرمانرده )سررهنگ بازنشسرته( ستوانیکم توپخانه حسین اعتمرادی

 گوید:تحمیلی می اوایل جنگ از اتفاقات و حوادثتوپخانه 

اطرراف  درهرای اسرتان خراسران، اردوگراه به یکری از مأمورعنوان هب 1895شهریور ماه  در

شرکت  نیروهای انقلاب بودند که بسیجی و آموز  نظامی افرادی امر در اعزام شدم تا ،بورنیشا

خاطرم هست  و آمده بودند ی ارتش به اردوگاه مزبورهایگان سایر از دیگری نیز دالبته افرا نمایم،

 و داشرتند اردوگراه حضرور در زنی ( اخوی گرامی مقام معظم رهبری ) ایهادی خامنه آقاکه حاج

روزی  چند اهمیت تشکیل اردوگاه داشت. که حاکی از نمودندمیسخنرانی  حاضر برای نیروهای

توسرط بلنردگوهای  رادیرو اخبار .مبه نیروهای بسیج بود اه مشغول آموز  دادناردوگ که در بود

مناطق  ایرانی در درگیری بین نیروهای مهاجم عراقی و از خبر شد،محوطه پخش می اردوگاه در

چنرین  در .حکایرت داشرت به داخل کشور هاعراقی نفوذ برخی مناطق هم از در و دادمرزی می

طررف  کره از بلنردگوی اردوگراه اعرلام شرد همکرارانم از از دیگرر رنفر چند شرایطی نام من و

 مراجعت نمرودیم. به تهران ترک و سرعت اردوگاه راهب لذا ،شده بودیم ی مربوطه احضارهایگان

 .نمرودمپادگران جری معرفری  در توپخانره( 88 گروهتوپخانه  833 )گردان به یگانم من خودم را

 کرد.برای عزیمت به مناطق عملیاتی آماده می را گردانی که خود

 توپخانه به جبهه جنگ  833گردان عزیمت  شروع ناباورانه جنگ و

یر   کرردمری کسی براور کمتر و شدجدی توجه نمی کاملاًصورت هبه مسئله جنگ ب هنوز

 ایرن برود بر تصور عمدتاً .باشد حواشی به ملت ایران تحمیل شده و همه ابعاد با عیارجنگ تمام

 شرندبرامقطعی می ها پراکنده ودرگیری وکشد هفته طول نمی ی  یا روز چند که جنگ بیش از

 پادگران جری از توپخانه در88ی گروههایگانکه  مبنای همین تصورات بود بر .یابدکه خاتمه می

عمده  بلکه با ،منطقه نبودنده تدارک عزیمت ب در تمام سازمان خود توپخانه با 833جمله گردان 

بره فرمانردهی  دوم را یکرم و آتشرباریعنی  آتشبار دو توانست تقریباً تجهیزات موجود امکانات و

 ارکان را آتشبار قسمتی از ادغام کرده و را ،م عباس صالحییکستوان و اصلانی اکبرعلیستواندوم 

شرامل  ،گرردان قسرمت دیگرر. منطقه اعزام نمایرده ب ستوان صالحی فرماندهیه ب و تجهیزنیز 

 پادگان ماندند در شده و انه گردان جدبدز گردان ا ستاد ارکان و آتشبار عناصری از سوم و آتشبار
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ایرن  مشخص نمایرد. را هامناطق تکلیف آن در هاوضعیت درگیری اتفاقات بعدی و جریانات و تا

 نامیم.سوم می این خاطرات آتشبار ذکر در را 833 گردان قسمت از

 برا ،اتفاق افتاده بود دنیا در حتی قرون اخیر طول تاریخ و های متعددی که درعلیرغم جنگ

که قبرل  چرا ،رسیدمی به نظرای افسانه ی  کلمه تخیلی و هاخیلی نظر حال کلمه جنگ از این

 نداشرت و وجود عیارای برای ی  جنگ تمامبهانه و منطقه حاکم بود انقلاب آرامش نسبی در از

تن به  و کردندوفصل میطریق سیاسی حل از بیشتر مشکلات را که حکام قبلی مسائل و این یا

کشرور،  مسرئولانحتی برای  ،ذهن بود از دور و بعید احتمال وقوع آن بسیار لذا .دادندجنگ نمی

حتری  عهرده عامره مرردم و بینری آن ازحروادثی اسرت کره پریشکه جهان آبستن این غافل از

 ،منطقه اثرات آن در ایران و وقوع انقلاب اسلامی در حال با هرهب خارج است. خام سیاستمداران

بحث  چالش شد که از دچار روابط سیاسی بین کشورهای منطقه نیز اسلامی، کشورهای خصوصاً

به اهلرش  این زمینه را فرسایی درقلم دداری وجنگ خو چگونگی آغاز علل و این خصوص و در

 اثرر در نیروهای دفاعی کشور تضعیف ارتش و توانم بگویم که باهمین اندازه می .کنممی واگذار

موقعیرت  خواسرت از و خاک کشورمان نمود بهطمع  ،نام صدامهطلبی بدیوانه جاه وقوع انقلاب،

 جمهروررئریس ،هراتحریر  ابرقردرت دخالت و طرفی از و ماهی بگیرد آلودآب گل پیش آمده و

سیاسی  مسئولانناپختگی  انگاری وسهل و ساخت ترجری همسایه شرقی خود مورد در عراق را

های سرکش آن هشت سرال ادامره ساخت که زبانه ورشعله کشور بین دو جنگی را کشورمان نیز

جنگری  پیش آمرده و که جبراً دصورت شرایطی بو ره به برد. فرو کام خود در ملت را دو و یافت

 نداشت. وجود نیروهای متجاوز مقابله با ای جزچاره تحمیل شده و بود

 27/6/95 تراریخ در آماده شده و و امکانات همه گردان مجهز توپخانه با 833 گردان قسمتی از

 به امیرد ،گردیده بودند رهسپار ()استان خوزستان وبسوی منطقه جنهب آجوری فرماندهی سرگرده ب

طریرق دیپلماسری پایران  های مرزی برین طررفین ازدرگیری که ظرف مدت کوتاهی مناقشه واین

حملره هروایی  برا و چنرین نشرد لریکن ایرن .نمایندبه پادگان مراجعت می نیروها مجدداً پذیرفته و

متعاقرب  و بمبراران کردنرد را کشور هوایی هایپایگاه و هافرودگاه 81/6/95تاریخ گسترده عراق در

 اسرتقرار پرس از نمود. ترپیچیده به عراق وضع جنگ را های نیروی هواییمله هوایی جنگندهآن ح

جهرت تهیره  علت بیماری و به روز چند از بعد ستوان حاجعلی ،دشت آزادگان قسمت اول گردان در

 در احروال موجرود اوضراع و هایی که نرامبرده ازصحبت و بود بازگشتهمایحتاج گردان به پادگان 

بلکه  ،های جنگ فروکش نکرده بودشعله تنهاهن ناامیدکننده بود. و آوریأس کاملاً ،کردمیمنطقه 

بره  )قسرمت دوم گرردان( سوم آتشبار آرام آهنگ اعزام شد.آرامآن افزوده می ابعاد بر روز هبروز 
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منطقره ه ب تا سرعت آماده شدهب سوم نیز آتشبار لذا، ملی نبودجای هیچ تأ نواخته شد، منطقه نیز

 ،تجهیرزات نظرر که از خیلی مهم نبود .ملحق شود آزادگاندشت  منطقه به بقیه گردان در اعزام و

 لازم راامکانرات  حدوداً گرفت کهمی دان قرارگر چتر زیر زیرا ،ای داشته باشدنواقص عمده و کمبود

مابقی گردان بره سرپرسرتی سرروان  وتوپخانه  833 سوم گردان سرانجام آتشبار داشت. اختیار در

 شد. عازم جنوب کشور قطار با 8/7/95 تاریخ معاون فرمانده گردان در علمی غلامرضا

 از: عبارت بودند ار سومآتشب نفرات اعزامی

 معاون گردان سرپرست و                       علمی سروان غلامرضا

 گردان 8رکنرئیس                  سروان انوشیروان خدادوست

 ارکان فرمانده آتشبار                              صالح سروان داود

 سوم فرمانده آتشبار                    ستوانیکم حسین اعتمادی

 باندیده و معاون آتشبار                          ستواندوم حسین صبا

 به گردان( مأمور) باندیده                        ستوان فتح ا...خسروی

 معاون فرمانده آتشبار ارکان                           قیاسی ستوانسوم اکبر

 مخابرات افسر                    نژادستوانسوم رحیم حسین

 هوایی سرپرست دسته پدافند                        تبارستوان بهرام وزیری

 :انداردرجه

 سرگروهبان آتشبار                           سوم کرمانی ستوانیار

 رئیس توپ معاون سرگروهبان و                 فرابوالحسن پژمان دوم استوار

 رئیس توپ                   قاسمعلی زنجانیاستوار دوم 

 رئیس توپ                      علی ملاپروانهاستوار دوم 

 رئیس توپ                         علی اوتادیوم استوار د

 هدایت آتش                  استوار دوم ابوالقاسم عظیمی

 هدایت آتش                        استوار دوم صفر عابدی

 گردان 8متصدی تدارکات رکن                          زادهدوم درویشاستوار 

 رئیس توپ              حقمحسن مسگری یکمگروهبان
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 رئیس توپ                             مرادیگروهبانیکم 

 رئیس توپ               محسن آقاشریفیانوهبانیکم گر

 انباردار                    علی استرآبادیگروهبانیکم 

 بر راننده مهمات                       علی فتوحیگروهبانیکم 

 راننده                                رهبرگروهبانیکم 

 راننده                                شیخگروهبانیکم 

 مخابرات                      محمدیشیخگروهبانیکم 

 اندیمش  دربه اهواز سوم  ت آتشبارادامه حرک ممانعت از

تسکین حس  خاطرهب و کرده بود آشکار ا  راچهره های خودپلیدی و هاتمام زشتی جنگ با

 پیکرر بر را رفت که ضربات خودطلب میهای جاهمنافع برخی انسان تأمین طمع و خودخواهی و

 سازد. ملت مسلمان وارد دو همسایه و کشور دو

 ایستگاه اندیمش  رفت که درپیش می خوزستان مسیر در ایستگاه به ایستگاه توقف و طارق

سررانجام مشرخص  دریابنرد، راکه علت آن پی این بودند در ههم .معمول توقف کرد حد بیش از

شردند، از حرکرت میده مشاه نیز آنان کنار درکه  ،ن منطقهمسئولا مقامات و مردم بومی و ،شد

 دوربردتررین تروپ در خودکششی، مم 179 هایتوپ آنها با مشاهده جلوگیری کرده بودند. طارق

 هممانعرت بر اهواز شهر به طرف قطارادامه حرکت  از بود، های بردبلندکه معروف به توپارتش،

 اندیمشر  و نزدی  شرهرهای پل رودخانه کرخه، نیروهای عراقی تا مدعی بودند عمل آورده و

ی   با توانندنیروهای دشمن می نداردو وجود هامقابل آن هیچ نیرویی در و اندپیش آمده ،دزفول

اسرتان  افتادن اتفاقی میچنی اگر . واقعاًبرسانند اهواز ربه جاده اصلی اندیمش   را خود دیگر خیز

کنتررل نیروهرای  از اهرواز شهر جنوب یعنی به طرفدزفول  شهرهای اندیمش  و خوزستان از

حال  به هر رفت.می به شمارفاجعه عظیمی  ،سیاسی جنبه نظامی و از که گردیدخودی خارج می

در  عمرل آمردهههرای برهماهنگی سلسله مراتب فرماندهی و تماس با مذاکرات فراوان و پس از

. پس از پیراده شود دزفول مستقر اندیمش  و سوم اطراف شهر آتشبار ،تصمیم گرفته شد نهایت

نرام هآن موضع گرفت محلی بر سوم در اولین محلی که آتشبار شدن نفرات و تجهیزات از قطار،

 بود. 1سبزآب

                                                 
 قرار دارد. ای فصلی است که در جنوب غربی دزفول. نام رودخانه 5
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 و ی مرانوری موجرودهرایگانهمراهنگی  خیلی سرریع برا منطقه سبزآب در استقرار پس از

 ،ورزیده بودند آماده و که بسیار بانان آتشبارنسبت به اعزام دیدهآن منطقه  در های مستقرتوپخانه

 ی دشرمن اجرراهرایگانروی  را هرای خرودکوتاه اولین گلولره مدتی بسیار از بعد .اقدام نمودیم

منطقه  در ی موجودهایگانای برای تمامی روحیه قوت قلب و ،منطقه در یگان ما حضور نمودیم.

بانی شرده های دیدهآتش با زیرا .بود مشهود کاملاًثیرات آن ورمان تأحض ابتدایهمان  که در بود

ضرمن  .شردتوان رزمی دشمن کاسته مری از ،کردیممی دشمن وارده تلفاتی که ب با و ثرمؤ بسیار

آسریب  کره از شردمی ای برخرورداراستحکام ویرژه دشمن از برابر که خطوط شکل گرفته دراین

نیروهرای  کرار مرا توپخانه قدرتمنرد حضور با قطعاً نمود.ری میی مانوری خودی جلوگیهایگان

برین برردن  از سعی در دشمنمین جهت هواپیماهای ه به. آن منطقه مشکل شده بود در دشمن

موضرع  مرتب تغییر ما ،آتشباربرای حفظ  وضوح مشخص بود.هب که این مورد داشتند را یگان ما

منطقره  جنرگ در زیررا .گان اصلی خودمان ملحق شویمکه به ی این بود تلا  ما اما ،دادیممی

ملحرق  هرابره آن مرا ترا نمودپیگیری می فرمانده گردان مرتباً و دشت آزادگان شدت گرفته بود

که جرای مناسربی بررای هریچ یگران  ای تعیین شده بودداخل رودخانه مواضع ابتدایی ما شویم.

 رودخانره،هرای داخرل سرنگقلوه ،خمپاره خانه وگلوله توپ بمب یا هر انفجار با زیرا ،نظامی نبود

 تهدیرد نفررات یگران راجران  و ندشدکدام به ترکشی تبدیل می هر آب، فاقد رودخانه خش  و

 فرمانده نیروی زمینی وقت سرتیپ ظهیرنرژاد ،که ی  نکته آموزشی بود این موضوع را .نمودمی

 مطرح نمود. ،داشت یگان ما ازبازدیدی که  در نیز

 هراکل جبهره جنگ در اخبار ،داشتند خود با نفرات که تعدادی ازکوچ   طریق رادیوهای از

 اخبرار عردم انسرجام نیروهرای خرودی، آشفتگی وعلت هب متأسفانه .شدمرتب تعقیب می طورهب

 ،شرددریافت مری و... دادبغرادیو  سی،بیبی بیگانه، طریق رادیوهای داخلی و از واصله که عمدتاً

آمردن  کره برا دیدندمی ،بودند هاپایان درگیری که منتظر نفرات آتشبار .چندان امیدوارکننده نبود

جنگ وسعت  روز هر به منطقه، شورنقاط ک سایر ی توپخانه ازهایگان زرهی و های پیاده ولشکر

 بینی نبود.هیچ وجه قابل پیشدورنمای جنگ به اصولاً و دکنمی بیشتری پیدا

 دزفول و به شهرهای اندیمش  معمولاً های خودخانواده جهت ارتباط تلفنی با آتشبار نفرات

امکانرات  از نزدیکری اندیمشر  مراجعره و همچنین پادگان دوکوهه در پایگاه هوایی دزفول و و

ام بره خرانواده کره بررای تمراس برا روزی ،کنموقت فرامو  نمیهیچ .نمودندمیاستفاده  هاآن

 هبر ،افتادند کارههای ضدهوایی بناگهان سلاح ،حین مکالمه تلفنی در ،پادگان دوکوهه رفته بودم

مهمات دوکوهه  که فاجعه بمباران انبار همان موقع بود .نبود میسر که امکان ادامه مکالمهطوری



 / توپخانه دور برد159

 

 کررد بالای سرم عبور فاصله نزدیکی از با ،ان کردبمبار را هواپیمائی که محل مذکور .اتفاق افتاد

چنردین سراعت  آن لحظره ترا از و نمرود مهمرات رهرا انبرار در را های خودبمب لحظاتی بعد و

 وسعت بسیار غلیظی با دود سوخت وآتش می در و دیگری منفجر یکی پس از ،های مهماتزاغه

مشرخص  بعرداً کیلومتر قابل رؤیت برود. ها، به نحوی که از فاصله دهگرفت فرا زیادی منطقه را

 تجهیزات موجرود سایر و های قطارواگن و ایستگاه قطار ،مهمات دوکوهه ضمن انهدام انبار ،شد

 .بین رفته است داشت از مهمات قرار نزدیکی انبار در ایستگاه که در

 .انردگرفترهجشرن  عنوان ی  پیروزی نظامی تلقی وهب مردم عراق این مسئله را گفته شد بعداً

 و روحیره نفررات منفی در آثار و بود انگیزتأسف ،روزهای آغازین جنگ اتفاق افتاد که دراین حادثه 

نگهرداری  امر آموزنده در ای شدبمباران دوکوهه تجربه پذیرفتیم.می لیکن باید ،مردم منطقه داشت

 کره بررای مرا مرواردی ززمران یکری ا آن در پایان جنگ استفاده شد. خوبی تاهآن ب مهمات که از

-ههم بر شاید تجربگی وبی که ناشی از ،بود مم179 هایتوپ استفاده ناصحیح از .بودآفرین مشکل

دلیل هب تحرک خوب، و برد کیلومتر 82 بیش از با مم 179 هایتوپ شرایط بحرانی بود. و دلیل نیاز

-گلولره نوع دیگرر .داشتند دیزیاارز  نظامی  در آن زمان های سنگین،گلوله وخودکششی بودن 

عمرق نیروهرای  تروانمری هراآن که برا دندار برد کیلومتر 83 است تا ترکه سب  هاهای این توپ

اسرتفاده  اهمیت بسیاربا  و برای انهدام اهداف دوربرد عمدتاً در آن زمان کهداد  هدف قرار دشمن را

 کره کشرور آنجا از و شدمیالا استفاده ب نواخت تیر هدفی با برای هر ،اوایل جنگ لیکن در .شدمی

 مهمرات ایرن سرلاح برا قطعات و تأمین بود، آمریکا کننده قطعات سلاح فوق کشورتأمین سازنده و

 و هراکاری توپهب حاضر و نبود راحتی مقدورهب ،آمریکا توجه به روابط فی مابین کشورهای ایران و

 .برودیم آن درگیرر برا مرتبراً که مرا مشکلاتی بود از ،بودند هم ساخت آمریکا هاکه آن برهامهمات

 کارهکه مرتب نسبت به حاضرب ،داشتیم اختیار گردان در در یمتخصص ومتعهد  خوشبختانه کارکنان

 .خروب ارترش بودنرد داران بسیاردرجه ها ازسای توپکه رؤضمن این .کردنداقدام می هابودن توپ

صرورت امکران، بودجره  در یرا و باشرد میسرر کمترر شاید حال حاضر تربیت چنین افرادی در واقعاً

ابتردای  در دلایرل متعردده علیرغم آشفتگی نیروهای خرودی بر بایست صرف نمود.می بسیاری را

 موقعیرت و کسرب اطلاعرات لازم از منراطق عملیراتی وه ارتش بر ی جدیدهایگان ورود با جنگ،

مقابرل  در ی جدیردالورودهرایگانآرایری صرف منطقه و ترشناخت دقیق نیروهای دشمن و استعداد

موقعیرت  از نیروهرا آشنایی بیشتر با و نمودمی نفع نیروهای خودی تغییرهشرایط ب نیروهای دشمن،

برخی مناطق علیره دشرمن  در که حملاتی نیز جائی تا ،کردندمی دشمن تسلط بیشتری پیدا و خود

 ده آتی گردید.های گسترکه مبنای مناسبی برای عملیات شدانجام می
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 حمزه انجرام شرد 21 رسوی پل کرخه توسط لشکآن در منطقه اندیمش  اولین عملیات در

 و بره منطقره مسرلط بودنردهرای بیشرتر با گرداننیروهای عراقی  زیرا ،ناموفق بود متأسفانهکه 

عوامل ستون پنجم  با توانسته بودند هاعراقی .وضعیت نیروهای ایرانی داشتند اطلاعات خوبی از

 ایرانریموقعیت نیروهای  آرایش و اطلاعات کاملی از ،اوایل جنگ جنگ و منطقه قبل از در خود

گیرری بررای یمکه تصرمضمن این .برند کارهب پدافندی خود های آفندی وریزیطرح در کسب و

جام گرفرت کره عواملی ان تحت فشار بیشتر و های لازم بودبدون بررسی آن عملیات عجولانه و

های صورت گرفته توسط نیروهرای خرودی شناسایی با ما .آثار  هم مخرب بود و منطقی نبود

 مرین منظرورهبره دهریم، هردف قررار مورد منطقه را مناطق حساس دشمن در ،کردیمسعی می

هرای شرب نیمره بدین ترتیب که در .گنجانده بودیم های خودبرنامه در ای راهای ویژهیتمأمور

 آن محرل دشرمن را از برردیم ومری تراریکی شرب بره جلرو در کیلومتر چند راده توپ رای  ع

 دشمن را واقعاً هاگونه تیراندازیاین گشتیم.میباز به مواضع اصلی خود بعد .کردیمباران میگلوله

نقراط مختلرف روی منراطق حسراس دشرمن  در گونره عملیرات راهم مرتب این ما .دادمی آزار

 در کره هایتمأموراین  خاطرم هست که یکی از دادیم.های فرماندهی انجام میهپاسگا خصوصاً

 کره حقیقتراً قردری پشره برودهبر جراآن در روانره کرنم، خواستم تروپ رامی های شب بود،نیمه

 واقعراًکره  پشره برود یاب فرماندهی توده عظیمی ازاطراف زاویه روانه کنم، توانستم توپ رانمی

 زیررا ،نمرودمختل مری را ما که افکار قدری بودهب هاآن تعداد ناکردنی است.فتوصی آزاردهنده و

 ،صرورت نداشرتن تمرکرز در و سری محاسبات دقیرق ریاضری داردبه ی  روانه کردن توپ نیاز

 در کره هنروز ایکننردههای ناراحتصحنه آن منطقه یکی از در است. زیاد خطا احتمال اشتباه و

 ی  حمله صبحگاهی بودم. جنگنده خودی در فروند سقوط دو که شاهد این است ،خاطرم مانده

 ،توجه به مسرطح برودن زمرین با به نیروهای عراقی یور  بردند، های خودی صبح زودجنگنده

ی هرایگانکره هواپیماهرای عراقری توسرط  شد تصور ابتدا ،یت بودندؤقابل ر مواضع ما از هاآن

واصرله  اساس اخبار ولی بر ،دنبال داشتهب فرات یگان ران خودی سرنگون شده که تکبیر پدافند

 بعدی خلاف آن ثابت شد.

خردای نراکرده ضرعیف  وجه نگاه منفری وهیچ های نیروهای ایرانی بهناکامی ذکر غرض از

های ابتدای جنگ دلایل قابل برای این ناکامی که اولاً چرا ،ی خودی نیستهایگاننشان دادن 

جرای  ،ایرن مختصرر در .اراده نیروهای نظامی خارج بود از که کرد توان ذکرمی قبول فراوانی را

دلایل شکسرت کره  و هاناکامی های بسیاری ازتوان تحلیلمی ونیست  هاخصوص آن بحث در

 هرای نظرامی،دانشرگاه در هراآن آینرده از در و عمرل آوردبه جای دیگری بود، ا  درسرچشمه
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نیروهرای  برانگیرزهای تحسینتوانائی قدرتمندی و ثانیاً فاده نمود.است هاجنگ در استفاده کرده و

 ایرانیران و نصیب ایرران و زدنی رافتخارات مثالا ،طول جنگ در های بعدی وعملیات خودی در

 مشراهدات و غررض ذکرر اسرت. تاریخ مانردگار که در ی نظامی کشورمان نمودهایگانویژه هب

مبنرای  ،تروان گفرتمری راهای جزئی ناکامی مانده است و ادیه زمان ب آن خاطراتی است که از

بره  قادسریه را هایی که سردارعملیات های نظامی بود.عملیات های غرورآفرین بعدی درپیروزی

 نمود.می درخواست خاتمه جنگ را فرصتی استفاده و هر که از طوریهب، ذلت کشاند

 ه منطقه دشت آزادگانب اندیمش  سوم از آتشبار ورود

 حردوداً هراجبهه که اوضاع جنگ در منطقه اندیمش  در یتمأمورماه  چند سرانجام پس از

 سلسله مراتب فرماندهی تصرمیم گرفتنرد شده بود، گیرزمین و پیشروی دشمن سد تثبیت شده و

 ملحق شود. خودبه گردان  و اعزامدشت آزادگان  در سوم به منطقه اهواز که آتشبار

 را منطقه اندیمش  ،تجربه باری ازکوله نفراتش با سوم و که آتشبار بود 19/19/95 تاریخ در

 حرکت نمود. سمت اهوازهب وشیرین چندماهه ترک وهمه خاطرات تلخ با

کره  دبو هایگان رمواضع د تغییر و هامناطق عملیاتی جابجائی در ترین کارهامشکل یکی از

 استقرار یگان با نفرات کننده بود.خسته پرمسئولیت و رویژه فرماندهان بسیاهب برای نفرات حقیقتاً

 هرای خرودنیازمنردی ترأمین و اقدام به سراخت سرنگر ی  موضع ضمن انجام وظایف خود، در

 گرتجهیزات سن دیگر و هابرای توپ دوزربل و لودر بایست بامی جهت ساخت سنگر، و نمودندمی

روزی محیط شربانه واقع ی  زندگی در در .دندکرجلوگیری می هاانهدام آن زا تا ،نمودندمیتهیه 

لازمره  ،داشرت را خروده جنرگ کره تعریفری مخصروص بر کنرار در فرسا.طاقت سخت و بسیار

اسرتفاده  مرورد آوری وطولانی جمرع مدت زمان نسبتاً که در انتقال تمامی وسایلی بود ،جابجایی

چندان سالم خودروهایی نه هم باانفرادی آن تجهیزات یگانی وجایی جابهعلاوه هب .گرفته بود قرار

 خرود هرانگهرداری آن و عردم تعمیرربعد از آن و  دوران انقلاب و شرایط دلیلهب ،کارهآماده ب و

 و اهرواز ترا های طولانی مثرل اندیمشر مسافت مواضع با تغییر الخصوص درعلی، لی بودضمع

حال جابجایی به  هرهب کرد.می تربرای فرماندهان سخت سپس دشت آزادگان که کنترل یگان را

 برا مرا سرانجام الحاق به گردان صرورت پرذیرفت. مشکلی انجام و گونههیچبدون  یاری خداوند

شرمال  رد الله اکبررشررق ارتفاعرات  دوم در یکرم و ،آتشربارهای ارکران انردکی از فاصله نسبتاً

 شدیم. مستقر نام سگورهروستایی ب
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 را که همدیگر چندین ماه بود خیلی خوشحال بودند، ما حضور از ،گردان وظیفه و کارکنان پایور

 انجام دادند. که توانستند چه راآن هر و استقرارمان یاری نمودند در را ما هاآن .ندیده بودیم

 نفررات فرمانرده گرردان بعضری از ه دسرتوربر ،عملیاتی شدن آتشربار کامل و استقرار از بعد

 متقرابلاً مراجعرت و به آتشبار ند،منطقه آمده بوده سری اول گردان ب سوم که با سازمانی آتشبار

 اعزام شردند مربوطه خود ی اصلی وهایگانبه  ،سوم همراه بودند آتشبار که با آتشبارها سایر نفرات

معاونرت  و آجروری به فرماندهی سرگرد تیر سه آتشبار ارکان و ی  آتشبار باتوپخانه  833 گردان و

 کردام از هرر و جنرگ ادامره داد در خرود یرتمأمورصورت منسرجم بره هب علمی ضاغلامرسروان 

 گرفته شدند. کارهمنطقه ب های سازمانی درتوپ تعداد از بیشتر توپ دو ی  یا با ،آتشبارهای گردان

 نفررات و داشتن تمامی آتشبارهای خود راختیا در توپخانه با 833 گردان 19/19/95 تاریخ از

 ،عشرق تمرام با مصمم و ،قبل از ترآماده توان رزمی بالای خود با ،داشت اختیار که در ایورزیده

انهردام  ی مرانوری وهرایگان از ثرپشرتیبانی آترش مرؤ ن اسلامی بامرزهای میه دفاع از مهیای

 از و ایثررار و هررالحرراظ رشررادته توپخانرره برر 833گررردان  اهررداف دوردسررت دشررمن گردیررد.

حمرلات  و سرخت عملیرات شررایط بسریار در نسته بودکه توا خود رزمندگان هایخودگذشتگی

کسرب  منطقره شرهرتی را در و رون آیدبی سرافراز حفظ و را هوایی دشمن انسجام خود زمینی و

جمعره  نمراز فرمانردهی آن در و 833 گرردان خیرری از که شنیده بودم ذکر طوریهب، بود کرده

دفاع، که از رزمندگان گرردان  ای نماینده امام در شورای عالیالاسلام خامنهتوسط حجت تهران

روزی، آمده بود که نشان از تلا  شبانهعمل هب آزادگان دیدار کرده بودند،توپخانه در دشت  833

توپخانه در آن شرایط بحرانی بود  833استقامت، صبر، فداکاری و از خودگذشتگی نفرات گردان 

 که باعث عزت و سربلندی ارتش و مردم کشورمان در تاریخ گردید.

*** 

اعرزام  از توپخانره 833گرردان معراون فرمانرده بازنشسرته(  2)سرتیپ علمی سروان غلامرضا

 گوید:می باقیمانده گردان به منطقه عملیاتی خوزستان

 اصلانی اکبرمعاونت ستوان علی و فرماندهی ستوانیکم عباس صالحیه ب توپه 6 ی  آتشبار

افسرران  تعردادی از فرمانده گردان هرم برا و منطقه جنوب اعزام شده بوده ب 27/6/95خ در تاری

 هروا زمرین و از کشرور و شدت گرفته برود جنگ دیگر کردند.همراهی می را هاآن ،گردان ستاد

 تهررانه قه برمنط مخابرات گردان از افسر ستوان حاجعلی ای رانامه .گرفته بود تهاجم قرار مورد

کره مرابقی  توپخانه درخواست کررده برود 88فرمانده گروه آن نامه از که فرمانده گردان در آورد
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 تهران و ،ماهروزهای اول مهر منطقه اعزام نمایند.ه نفرات ب تجهیزات و با توپخانه را 833 گردان

 انررژی مرا. گرفته برود قرار های دشمنبمباران جنگنده هجوم و کشورمان مورد شهرهای دیگر

 مرردم کشرورمان چنردین برابرر مان وهمکاران دیگر کنار گرفتن در قرار منطقه وه برای رفتن ب

 توپخانره در 88 گرروه زیرا ،ناقص بود واقعاًپادگان  در تجهیزات ما .کردیمتابی میو بی شده بود

توسرط  ،برود هایگانهای خانهاسلحه و انبارها در چه کهآن وبود زمان انقلاب آسیب جدی دیده 

غرارت  هم توسط افرادی سرودجو هاگردانوسایل  و به آتش کشیده شده بودها و گروه مردم 

 9/7/95 تاریخ در آوری وجمع ،بود رومان مقدبرای که داشتیم و چه رازمان آنآن در ما شده بود.

 در رسریدیم. آهرن اندیمشر بره ایسرتگاه راه 6/7/95 زرو9289 سراعت در حرکرت واز تهران 

ه بر خواهردنمری قطرارراننده  که متوجه شدم گویا شد مان زیادآهن اندیمش  توقفایستگاه راه

 زدنرد،مری صردا مرن راآهن اندیمش  نام طریق بلندگوی ایستگاه راه از ادامه دهد. حرکت خود

 رئیس ایستگاه نزد شد. آهن تکرارطریق بلندگوی ایستگاه راه از زدن اسم من چندین مرتبه صدا

جنراب  زرهری 52لشکر فرمانده  با ایشان گفت: شدم، جویا موضوع را رفتم، آقای یوسفی آهنراه

 ارقط از فوراً ایشان فرمودند: صحبت کردم، لشکرفرمانده  من با صحبت کنید. نوسرهنگ قاسمی

مرن  به یگان اصلی خودم ملحرق شروم، ایشان گفتم جناب سرهنگ من بایده من ب پیاده شوید 

سراعت یر  تنهایی کارایی نردارد.به یگان من ناقص است، پیاده کنم. جااین توانم یگانم رانمی

 نروجنراب سررهنگ قاسرمی .آقرای یوسرفی ایستگاه نزد رفتم دفتر زدند، صدا ران م مجدداً ،بعد

ه بر لحنی خیلری تنرد با ایشان صحبت کردم، با برای بار دوم پشت خط تلفن بود، رفرمانده لشک

 با    دستور منتظر پیاده کن و قطار از یگانت را من فرمودند:

 ترانکر وسایل هردایت آترش نرداریم، نداریم، پزشکیار تجهیزات کافی نداریم، ما گفتم، اوه ب

 انجام دهریم، یتمأمورتوانیم می شویم وگردان اصلی خودمان کامل می با ما ریم و....سوخت ندا

چنردین مرتبره  از بعرد برالاخره .کردم خودداریپیاده کردن یگان  از ویگانم آمادگی رزمی ندارد 

 ترسرو تو من گفت: هب لشکرفرمانده  جناب سرهنگ قاسمی جدل رسید. و تلفن کارمان به بحث

ن که م شرایطی هستید در شما نیستم، جناب سرهنگ من ترسو گفتم، به او ترسی  می هستی و

 برالاخره توانرد عملیرات انجرام دهرد.یگان من ناقص است و به تنهرایی نمی کنید.درک نمی را

آهرن اه راهزرهری بره رئریس ایسرتگ 52 رلشرک سرتاد دقیقه صبح طی تلگرافری از9889 ساعت

 ندارد   را سمت اهوازهحق حرکت ب ما ابلاغ کردندکه قطار ندیمش ا

 ،اوضاع منطقه نداشرتم من اطلاعی از حق داشت،در آن زمان  زرهی 52 لشکرالبته فرمانده 

 نجات دهد. را اجتوانست آنمی و حیاتی بود اندیمش  و منطقه دزفول در یگان ما وجود زیرا
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دیردم  را سروان مهدی دامغانیان 9889ساعت  دریافت تلگراف از همان ساعت یعنی بعد در

همرراه هبر من سرریع ایشران را آمده بود، ما فرمانده گردان نزد دستور دشت آزادگان برابر که از

 فرمانده گردان به دشت آزادگران فرسرتادم. جهت کسب تکلیف نزد روان انوشیروان خدادوستس

 گان رای فرمانده گردان و نمودند، اظهار و بازگشتنددشت آزادگان  از روز همان1899ساعت هاآن

 ،داشرتیم اندیمشر  ی  جنگ روانی شردیدی در واقعاً آتشبار همراه نفراتهمن ب ند.اهنکرد پیدا

 بسیج دزفرول ،سپاه پاسداران افراد و منطقهمسئولان  دیگر و زرهی 52لشکر  فرمانده مردم، زیرا

پیراده  قطرار از را ما خواستندفقط می و داده بودند قرار تحت فشار را همه ما همه و اندیمش ، و

 نواقص و و اوضاع نابسامان یگان ما که اطلاعی ازصورتی در .یندعمل نما منطقه وارد در کرده و

 حق داشتند هاکه همه آن ای بودگونههمنطقه ب شرایط موجود هرچند .نداشتند های مامحدودیت

نرام آقرای هفرردی بر برالاخره داشتیم. را هم مشکلات خاص خود ولی ما ،نگران منطقه بودند و

 گفت: و من آمد نزد دزفول بود که فرماندار خاکسار

 امرا نداریرد، دشرمن را شدن با درگیر و قطار پیاده شدن از هیچ راهی جز جناب سروان شما

فرردی  را من او نمایم.جبران می را کمبودهای شما گذارم واختیارتان می من در دارید هرچه نیاز

 در نگرانی را و زدظاهر  موج می صداقت از کردم. دهایش اعتمابه گفته دیدم و متعهد من ومؤ

اساس قول  من هم بر .دیدممی را ... صداقت و گفتار ، چشمانش، در کردم ووجود  حس می

 با پیاده کردم. قطار از را نفرات تجهیزات و ها،توپ که به او کردم، و اعتمادی های ایشانو گفته

حروالی  در محلری را ارکان گردان سریع به شناسرایی رفتریم و فرمانده آتشبار صالح سروان داود

کامرل بره آن  طورهب را سپس آتشبار شناسایی کردیم و که رودخانه خشکی بود سبزآبرودخانه 

 یافتیم. استقرار محل برده و

توپخانه  88گروه  از کاتیوشا 872فرمانده گردان  احمدیان علی سرگردجناب همان حوالی  در

 میان گذاشتم. ایشان در با مشکلاتمان را برایش توضیح داده و موضوع را .ملاقات نمودم را

 اگرر برودم، زرهی 52 لشکرفرمانده  نوسرهنگ قاسمی آن لحظه نزد من در من گفت:ه او ب

 ترو برا ترا دادمن زمان میه دقیقه ب فقط دو ،کردمشاجره می تو زمان که با آن درلشکر فرمانده 

همان  همه هم جنگ روانی نداشتی واین افتادی وبه زحمت نمی قدراین کردم دیگرصحبت می

بحرانری  بسریار من گفرت اوضراع خوزسرتانه ب احمدیانسرگرد  کردی.پیاده می را هاشب توپ

 غررب و از طلائیه ترا جفیرر و طلائیه تا شلمچه از کاتیوشا( 872)گردان توپخانه گردان ما است،

ترن بهمناطق جنگ تنبعضی  در های دشمن مقاومت کرد،گلوله مرگبارترین حملات و زیر اهواز

 رفرمانده لشرک تصرف کرده است. اخاک خوزستان ر دشمن قسمت زیادی از بودیم، هم شاهد را
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به این منطقه فرستاده  را کاتیوشا 872 گردان ،دزفول و اوضاع بحرانی منطقه اندیمش  خاطرهب

سررهنگ  رفرمانرده لشرک .نمراییم منطقره سرد ایرن رد آتش این گردان پیشروی دشمن را با تا

بره  مرردم آن شرهرها اندیمشر  و شهرهای دزفول و ،بگویم توه داده ب من دستوره ب نوقاسمی

مرن  انتظرار حفظ نمراییم، را آنجا آتش یگان شما خواهیم بامی ما و دارند نیاز آتش توپخانه شما

 کارگیرید.هجهت نجات آن منطقه ب را خود توانمیکه تما این است

 ،منطقره اهرواز اوضاع برد اطلاع یافتن از با و برایم فرستاده بود رکه فرمانده لشک این پیغامی با

ه برودم اه افترادره کره بر تهرران من از هرچند .دارم انجام دهم در توان که چه رامصمم شدم هرآن

بررای  راه ایرن در جرانم را و برود هجوم دشمن برابر دفاع در مردم کشورم وه نیتم خدمت ب و قصد

 دو ام راانگیرزه ،هاصحبت اطلاعات و و گونه اخبارولی شنیدن این .کردممی بایست فداجنگیدن می

جنراب  مرن گفرت:ه ب کاتیوشاتوپخانه  872فرمانده گردان احمدیان سرگردجناب  کرد.چندان می

ک ای متحررمررده هراآن اند،روز است که نخوابیدهگردان من چندین شبانه نفرات سروان علمی

زاغره مهمرات دوکوهره  از خواستید اگر ،کافی هم نداریمنفرات  مهمات نداریم، اصلاً ما ،هستند

ت هم مهمرا برای گردان من با توجه به اینکه سربازانت تازه نفس هستند، مهمات دریافت کنید،

برای یگان خودت گرفتی  چقدر هر بهتر. گفت هرچه بیشتر خواهی؟مهمات می گفتم چقدر بگیر،

 برای فرمانده آمادگاه دوکوهه وضرعیت را کوچ  من پشت ی  کاغذ برای گردان من هم بگیر 

 تقاضرا نمودم و را موش  کاتیوشا خرج کامل و بام م179 زیادی گلوله درخواست تعداد تشریح و

مهمات  تعداد د.اختیارمان بگذار اسرع وقت در در را هامهمات ،علت بحرانی بودن منطقههکردم ب

دسرتگاه  89 پیغام دادم که تعرداد نیز دزفول من به فرماندارگلوله بود.  9999بیش از  درخواستی

 ،برود آورعجرببرایم ت واقعاًدرخواستم که  از ساعت بعدنیم دارم، کامیون جهت حمل مهمات نیاز

 کمپرسی تعدادی نفر برای برار هر در دستگاه کمپرسی و 89 تعداد دزفول آقای خاکسار فرماندار

 نفرر 99 )نفررات اعزامری بریش از اعزام نمرود که به یگان ما زدن مهمات برایم آماده کرده بود

دسرتگاه کمپرسری را برا  89 دادم و زادهدرویش به استوار درخواست مهمات را من سریعاً .(ندبود

 کاتیوشا 872توپخانه و گردان  833 نفرات اعزامی به همراه تعدادی از خودروهای مهمات گردان

 تو حرام باشرد، صبح خواب بر تا زادهدرویش :گفتم به او و تعدادی سرباز در اختیار او قرار دادم و

پیشرگاه  موفق به آوردن مهمات نشوی در اگر به موضع بیاور، را هاکه شده مهمات نحوی هرهب

 پاسخ بدهی   باید مردم این منطقه مسئول هستی و خصوصاً مردم این کشور و خداوند

ترلا   برا خرواهم آورد. هرا راتا صبح مهمات حتماً ،جناب سروان :تگف زادهدرویش استوار

مرن  موضرع رسرید.ه صبح ب مهمات درخواستی تا باد، هابه همگی آن آن عزیزان که درود بسیار
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 خللری در رسراندم ترا احمردیان سررگردبره جنراب  را های گرردان کاتیوشراخیلی سریع مهمات

 روز همران ،دریافرت مهمرات از بعرد این بود کهاهمیت  نکته حائز نیاید. وجوده ب آنها تیراندازی

سروخت آترش مری در روز چند که تا های عراق بمباران شدزاغه مهمات دوکوهه توسط جنگنده

 برود. لطرف پروردگرار که ناشی ازدریافت کرده بودیم اندازه کافی ه خوشبختانه مهمات ب ولی ما

هرای . زیرا اگرر کم فرامو  نخواهم کرد را آقای خاکسار دزفول فرماندارگاه زحمات البته هیچ

دانم معجزه الهی می را کاراین هرچند توانستیم آن همه مهمات را دریافت کنیم.ایشان نبود، نمی

 ،ن ذیربطبدون امضای مسئولا و ساده شت عادی وی  یاددا آن شرایط توانسته بودیم با در زیرا

 همات دریافت نمائیم که برای چندین روز عملیات ما کافی بود.همه م آن

 برابرر واقعاً دزفول فرماندار آقای خاکسار روانه کرده بودیم و را آتشبار حوالی اندیمش  در ما

توسط مرردم  و....غذا  سوخت، کرد.رسیدگی می ماه انتظارمان ب بیش از ،داده بود ماه قولی که ب

 که برای همیشه سپاسگزار کردبرآورده می را های مانیازمندی و نمودارسال می مان تهیه وبرای

مطمئناً زحمات و فداکاری او در جهرت حفرظ مریهن در پیشرگاه خداونرد متعرال  ایشان هستیم.

 توانسرتیم مرؤثر واقرع شرویم.اند. واقعاً ما در آن شرایط بدون کم  مردم، نمیمحفوظ خواهد م

ه توپخانه ب 88 کاتیوشای گروه 872گردان  نداشتند، منطقه وجود چنانی دری مانوری آنهایگان

 را خیلری سرریع خرود ،آسریب دیرده برود منطقه جنوب اهرواز رکه د احمدیان سرگردفرماندهی 

های مرانوری ایشان و فرماندهان یگانهماهنگی  من با .گردیدنوع عملیاتی  آماده هر بازسازی و

 واقعاً گرفتم. نظر حوالی شو  در حاشیه رودخانه کرخه در در آتشباربانان دیدگاه برای دیده چند

 هراشرب نکنند. کرخه عبور رودخانه از یی عراقهایگان بود تا و همه تلا  ما این نگران بودیم

 ،هرارفرتن ایرن جلرو در کرردیم،ی دشمن تیراندازی میهایگانروی  بردیم ومی جلوه توپ ب دو

ایرن سروی کرخره  در ی عمرده مراهایگان کند دشمن فکر بردیم تامی نیز را های کاتیوشاتوپ

هایی شناسایی با های ایذایی رایتمأمورشب  هر دم نمایند.منه را هاآن تا هستند منتظر و مستقر

   کمر  مسرتقیم م م 199 توپخانره 829گرردان رفته برارفته کردیم.می اجرا ،دادیمکه انجام می

و تعدادی  فرماندهی سرهنگ حجت دهقان که آسیب زیادی دیده بوده ب 52 رزرهی لشک 2 تیپ

نطقه دشت عباس شهید، مجروح و به اسارت درآمده از نفرات گردان در غرب عین خو  و در م

  هماهنگی نمودیم. بودند،

 واقعراًن منطقره کره مسرئولا مردم و کم  ی توپخانه وهایگان حضور با منطقه اندیمش 

منطقه  رپیاده د 21 لشکر زرهی و 16 ری لشکهایگان گرفت و خوده شکل خاصی ب ،بود نظیربی

شدت آتش نیروهای خرودی روی  گرفت و سطح قابل قبولی قرار در هاهماهنگی و یافتند حضور
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آن  آن منطقره از کره برترری آترش در نحرویهبر ،یافتافزایش می روزهروزب دشمنی هایگان

منطقره انجرام  چندین عملیات که در از بعد هم سروسامانی گرفتیم. ما و نیروهای خودی گردید

تثبیرت شردن  توپخانره و 833 گیری فرمانده گردانپی با بالاخرهداشتیم  هم حضور ما گرفت و

 توپخانره 837گردان  از مم 179 ی  آتشبار با ،جایی آتشبارهجاب دستور ،اوضاع منطقه اندیمش 

 تعرویض شردیم و که سریعاً گردید صادروشنگ استکی هسروان فرماندهی ه توپخانه ب 22 گروه

 ملحق شدیم. به یگان اصلی خود منطقه دشت آزادگان اعزام وه ب 19/19/95 تاریخ در

*** 

 بره اتمرام رسرانده و سروم را آتشبار قرارتاس تا تلا  بود گردان درفرمانده ،  19/19/95 روز در

یکم  آتشبار ،به دشت آزادگان توپخانه 833 م گردانسو آتشبار ورود قبل از عملیاتی شود. هرچه زودتر

ی آرزون ابررای آنر مرا تررک نمرود. شت آزادگران رامنطقه د 22 گروهم م 179توپخانه  837 گردان

با حادثه ناگواری که در  اندشت آزادگان برای آن برایشان نگران بودیم زیرا پیروزی نمودیم. سلامت و

 هایشران رخ داد و تعردادی از سرربازان آن آتشربار شرهید و یرا مجرروح شردند،انفجار یکری از توپ

 ترک نمودند. منطقه را غمی که داشتند با و ترسیم نموده بود های بدی راصحنه

 
 ردیف جلو سمت راست: استوار داود محمودزاده، سمت چپ: ستوانیکم اصلانی

 شت: استوار حسن حاجوی )نفر وسط( و سربازان آتشبارردیف پ

15دشت آزادگان، سال 
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 ریزی عملیات نصرچگونگی طرح

م ها حراکبعد از پیروزی رزمندگان اسلام بر دشمن در جبهه سوسنگرد، آرامش نسبی برر جبهره

های نبرد از تب و تاب دو ماهه اول جنگ باز ایستاده بود. خواست مردم هم این بود کره شد و میدان

تر از خاک کشورمان بیرون رانده شرود. ها تحرک بیشتری به وجود آید و دشمن هرچه سریعدر جبهه

شرد، یان میهای نماز جمعه از طریق ائمه جمعه و جماعت بها و خطبهاین خواست مردم در سخنرانی

 دفاع منعکس گردید.  گیری از جمله شورای عالیکه به مراکز تصمیم

رئیس جمهور وقت، خواست مردم و مقامات و رهبران مذهبی را برای ایجاد تحررک در جنرگ، 

اجررای ریزی و در قرارگاه عملیاتی جنوب مطرح و وی بر طرح 95آذر سال  26ای در تاریخ در جلسه

ی  عملیات آفندی گسترده تأکید نمود و از فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسرلامی ایرران 

 :خواست به هر ترتیبی که امکان داشته باشد، بایستی چنین طرحی تهیه و اجرا گردد و تأکید کرد کره

یحاً علت عدم امکان های گروهی صریا باید طرحی را تهیه و اجرا کنید، و یا اینکه بروید و در رسانه"

 "اجرای عملیات آفندی را برای مردم توضیح دهید

 : در پاسخ گفت فرمانده وقت نیروی زمینی سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد

من ی  فرد نظامی و تابع دستور فرماندهانم هستم، شما بره عنروان قرائم مقرام رهبرری در  "

 "کنمبدهید، من بدون چون و چرا اجرا میی مسلح، دستور انیروه

 الله فلاحریدر ادامه جلسه بر اساس دستور رئیس جمهور، متن زیر تهیه و توسط سررتیپ ولری

 :گرددرئیس ستاد مشترک ارتش مأموریت به فرمانده نیروی زمینی کتباً ابلاغ می

*** 

 از: فرماندهی نیروهای مسلح

 فرماندهی نزاجابه: 

شرود طبرق طررح مصروبه به نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایرران مأموریرت داده می

دفاع، بلادرنگ در منطقه عمومی اهواز عملیات تعرضی را هدایت و دشمن را در منطقره  شورای عالی

ی تنظیمری آن نیررو، خرط مررز را هاعمومی کرخه کور ر دب حردان منهدم و آماده گردد برای طرح

 های موصوف بکشاند.ترمیم و بنا به دستور عملیات تعرضی را به خاک دشمن برای تصرف هدف

*** 
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پرذیر چون برابر نظر کارشناسان نظامی حاضر در جلسه، اجرای عملیات نظامی بلادرنگ امکان

 د:نبود، رئیس جمهور وقت در زیر همان دستور، این جمله را اضافه نمو

 "یعنی ظرف ی  هفته باید حمله صورت بگیرد"

به منطقه اهواز تغییر  زرهی قزوین ابلاغ گردید تا از منطقه دزفول 16به همین منظور به لشکر 

 1مکان دهد.

هی نزاجا انتصاب یافته بود که به نظر به سمت فرماند سرتیپ قاسمعلی ظهیرنژاد 1895در سال 

های موجود، نتوانسته بود تغییرات بنیادی و اساسی رسید در آن شرایط بحرانی و با توجه به کاستیمی

ها تا آغاز جنگ تحمیلی در نزاجا در آن زمان کوتراه برا توجره بره را به منظور ارتقاء توان رزمی یگان

دانم به آن اشاره نمایم، این است که در که مهم است و لازم می شرایط موجود، ایجاد نماید. اما آنچه

های مکرر سیاسیون و مرردم بررای و خواسته ها، خصوصاً استان خوزستانآن شرایط بحرانی در جبهه

تر عملیات آفندی توسط نزاجا و ضعف تروان رزمری ارترش در آن زمران، یکری از اجرای هرچه سریع

های بالای ارتش این بود که مسئولان سیاسی کشور را نسبت به تروان و فرماندهان ردهوظایف مهم 

ها و وضعیت دشمن، با دلایل آشکاری کره وجرود داشرت، توجیره آمادگی رزمی ارتش، شرایط جبهه

ند نره اینکره در شردهای نبررد میبیشرتری وارد صرحنه نمایند و در اجرای عملیات آفندی برا دقرت

ان ممکن یعنی ی  هفته. نکته بسیار مهم دیگر این است که برای دستیابی به پیروزی ترین زمکوتاه

ها نبرد، رهبران سیاسی شایسته نیست فرماندهان ارترش را تحرت فشرار قررار دهنرد. زیررا در میدان

گیررد و عملیرات ها عجولانه صورت گرفته و پیروی از اصرول جنرگ در حاشریه قررار میریزیطرح

ه خوبی را همراه نخواهد داشت. ما که در آن منطقه حضور داشتیم، شاهد بودیم که فقط ها نتیجیگان

های با توجه به محدودیتسوسنگرد، منطقه به  زرهی از منطقه دزفول 16های لشکر جایی یگانجابه

ودکششری وجرود داشرت، بریش از دو هرای خها، نفربرها و توپجایی تان وسایل ترابری جهت جابه

هرای جا شوند. از طرفی شناسایی فرمانردهان یگانهای آن لشکر جابههفته زمان نیاز داشت تا یگان

زرهی از منطقه عملیات و استقرار آنها در جنروب سوسرنگرد نیرز نیراز بره دقرت و رعایرت  16لشکر 

 16های لشکر با توجه به دستور صادره این امکان برای یگان بسیاری از اصول را داشت که متأسفانه

گرفت. من قبل از اجرای عملیرات در زرهی وجود نداشت و تمامی کارها به صورت تعجیلی انجام می

                                                 
ارتش جمهوري اسلامي ايران در هشت سال دفاع مقدس، نبردهااي غارا اهاواز و حسينی؛  . سرهنگ سيد يعقوب 5

 .552و  555، صفحه 5969تی سياسی ارتش، سال ، جلد دوم، سازمان عقيدسوسنگرد
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هایشان اشراره دیدم و در صحبتآن منطقه، نگرانی افسران قدیمی و فرماندهان زبده در منطقه را می

شان فقرط رسید، اما اظهار نظر آنان و نگرانیکه بسیار منطقی هم به نظر می کردندهایی میضعفبه 

بایسرت هرای برالای فرمانردهی برود و میدر سطح خودشان بود و وظیفه آنان اجرای دسرتورات رده

د، گذشت برازگو نماینرشان میبایست کلامی جاری و آنچه را که در قلبن نمیکردند. آناسکوت می

زیرا ممکن بود مورد اتهام قرار بگیرند. البته اظهار نظر کردن در آن شررایط هرم بره صرلاح نبرود و 

 گردیدند.بایست با طرح موضوعاتی هرچند درست، باعث تخریب روحیه نفرات مینمی

 27ریرزی عملیرات انجرام گرفرت و در ای نبرود، طرحبالاخره در آن شرایط که شاید هم چاره

زرهی مأموریت  16ریزی به لشکر در طرح صویب فرماندهی وقت نزاجا رسید و منتشر شد.آذرماه به ت

زرهی نیز مأموریت داشت تا ضرمن  52کور را تصرف و تأمین نماید. لشکر داده شد که تا کرانه کرخه

شمن که در امتداد جاده مکانیزه د 9پدافند از منطقه مربوطه، ی  ت  فریبنده را به جناح شرق لشکر 

در مواضعی مستحکم استقرار داشت، اجرا و او را درگیر نماید تا  ، حوالی پادگان حمیداهواز ر خرمشهر

 زرهی به کار ببرد.  5نتواند احتیاط خود را در پشتیبانی از لشکر 

زرهی ضمن پدافنرد در منطقره حمیدیره ر  52لشکر  2در مرحله دوم عملیات برابر طرح، تیپ 

را  ر جفیرر گرفت تا جناح غربی این لشکر در محور هویزهزرهی قرار می 16سوسنگرد، زیر امر لشکر 

توسرط دشرمن ترا حردودی زرهی  16وسیله امکان خطر تهدید منطقه عقب لشکر تأمین نماید. بدین

شد. فرمانده نزاجا دستور داد طرح تکمیلی دیگری نیز تهیه و ابلاغ شود تا برر اسراس آن برطرف می

، ت  را به سمت مرز ادامه دهند و نبرد را به داخل خاک ور پس از تصرف پادگان حمیدنیروهای ت 

تکمیلی نیز به نام طرح عملیاتی نصر ی  تهیه و در  بر اساس تدبیر ایشان، ی  طرحدشمن بکشاند. 

، ت  را ترا ماه به واحدها ابلاغ گردید که بر اساس آن، نیروهای خودی در ادامه عملیات نصراول دی

 دادند.خط مرز بنا به دستور تا کرانه شرقی رودخانه دجله در خاک عراق ادامه می

تصمیمات نهایی برای اجرای عملیاتی در منطقه کرخه کور و  95سال  بدین ترتیب در پایان آذر

زرهی که دو یگران عمرده  52و  16به لشکرهای  یجنوب غربی اهواز اتخاذ گردید و دستورات اجرای

عمل کننده در طرح بودند، ابلاغ شد و این لشکرها اقدامات لازم بررای آمراده شردن جهرت اجررای 

 عملیات را آغاز نمودند.
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 ود منطقه عملیاتی نصرحد

، از شمال به ، از شرق به رودخانه کاروناز غرب به جاده سوسنگرد ر هویزه منطقه عملیات نصر

کیلرومتری حنروب اهرواز محردود برود و  89جاده حمیدیه ر سوسنگرد و از جنوب به جاده حمیرد در 

 کور در مرکز این منطقه قرار داشت. رودخانه کرخه

 وضعیت نیروهای دشمن در منطقه عملیاتی نصر

کره  نیروهای دشمن قسمتی از کرانه رودخانه کرخه کور را در اشغال داشرتند و پادگران حمیرد

شد، در جنوب شرقی این منطقه قرار داشت. برای رسیدن بره ایرن هردف و هدف اصلی محسوب می

بره دلیرل وجرود مواضرع مسرتحکم دشرمن،  أمین آن، عملیات در امتداد محور اهرواز ر خرمشرهرت

عراق در این مواضع مستقر بود و منطقه غرب جراده اهرواز ر خرمشرهر ترا  9پذیر نبود. لشکر امکان

کانیزه، لشرکر م 9زرهی و  5نزدیکی کرخه کور را آب فرا گرفته بود. نیروهای دشمن علاوه بر لشکر 

عراق، تیپ  8وارد عمل شود. همچنین سپاه توانست زرهی عراق که در منطقه خرمشهر بود نیز می 8

کره نیروهرای ایرانری مسرتقر در مستقل زرهی را به عنوان احتیاط در اختیار قرار داشرت. در حالی 19

 منطقه اهواز ر سوسنگرد، فاقد احتیاط بودند.

 عمل آنان در مراحل مختلف عملیات و نحوهوضعیت نیروهای خودی 

زرهی )منهای ی   16و  52هایی از لشکر شامل یگان نیروهای خودی در منطقه عملیات نصر

 2پیراده بریش از  77تیپ( بودند که در مجموع توان رزمی آنها به اضافه دو گردان از عناصرر لشرکر 

 تیپ زرهی نبود.

یابیم که طرح تکمیلی جهت ادامه ا توجه به وضعیت نیروهای خودی و دشمن در منطقه درمیب

تیپ بودند به سمت مرز و کشاندن جنگ به داخل خاک عراق بر  2ت  نیروهای خودی که در حدود 

بین بوده و توان رزمی مبنای واقعیات منطقه نبرد نبوده و فرمانده وقت نزاجا در آن زمان بسیار خو 

در نظر نگرفته بود و خواسته ایشان از نیروهرای خرودی، بریش از  را دشمن را که عمدتاً زرهی بودند

توان آنان بوده است. به منظور فراهم کردن نیروی کافی جهت اجرای عملیرات در منطقره عملیراتی 

را به عنروان احتیراط نیرروی  خود 2زرهی تیپ  16ر سوسنگرد، به دستور نیروی زمینی، لشکر اهواز 

های خود از غرب دزفول بره غررب اهرواز تغییرر باقی گذاشت و با بقیه یگان زمینی در منطقه دزفول

 52ر لشکر پیاده نیز از دزفول به اهواز تغییر مکان داد و زیر ام 77تان  لشکر  251مکان داد. گردان 
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در  2زرهی در جنروب غربری اهرواز و تیرپ  52لشکر  1، تیپ زرهی قرار گرفت. قبل از عملیات نصر

در شمال رودخانه کرخه در شرق ارتفاعات الله اکبر مسرتقر  8جنوب جاده حمیدیه ر سوسنگرد و تیپ 

زرهی به عنوان احتیاط  16لشکر  1یپ زرهی فاقد یگان احتیاط بود. به همین علت ت 52بودند. لشکر 

و بروز هرگونه تهدیدی، بنرا بره دسرتور  نیروی زمینی در منطقه اهواز تعیین گردید تا در صورت لزوم

زرهی مأموریت داشت با تیپ یکم خرود در  52، لشکر وارد عمل شود. به منظور تصرف پادگان حمید

حوالی کوت  آن لشکر که در شرق کاروندب حردان ت  محدودی را اجرا نماید و عناصری از منطقه 

زرهی به کرانه شمالی رودخانه  16های لشکر عبدالله )جاده اهواز ر آبادان( بودند، پس از رسیدن یگان

زرهی نیرز مأموریرت  16ت  کرده و پادگان حمید را تصرف نماید. لشکر  کرخه کور با عبور از کارون

 8داشت کرانه شمالی رودخانه کرخه کور تا حمید را تصرف و تأمین کند. برای اجررای ایرن عملیرات 

شرد. در بینی شده بود. در مرحله یکم، کرانه شمالی نهر کرخه کرور تصررف و ترأمین میمرحله پیش

 1یافت.شد. در مرحله سوم، ت  به سمت غرب ادامه میمرحله دوم، پادگان حمید تصرف می

ها، توافق گردید که تأمین جناحین منطقه عملیات که محدود به محرور برابر آخرین هماهنگی 

در شررق برود، بره وسریله رزمنردگان سرپاه  در غرب و رودخانه کرارون ر طلائیه سوسنگرد ر هویزه

برقرار شود. ی  واحد سپاه پاسداران که تعدادی مسرلح بره سرلاح  و با همکاری ژاندارمری پاسداران

زرهری  16نفر بودند، در اختیار لشکر  899سب  و تعدادی نیز مسلح به سلاح ضد تان  که در حدود 

زرهری در عملیرات آفنردی شررکت نماینرد. پرس از  16قرار گرفته و این عده با نظر فرمانده لشرکر 

 در عملیات نصرر نزاجا در جنوب در قرارگاه مقدم های لازم و نحوه شرکت نیروهای مردمیهماهنگی

ریزی قرارگراه نیرروی زمینری خاتمره های ذیربط، مرحله طرحدیماه به یگان 11و ابلاغ آن در تاریخ 

جایی ادوات زرهی و کمبود وسرایل سرنگین مهندسری یافت. کمبود وسایل ترابری سنگین برای جابه

کاملاً چشمگیر و حساس بود  شامل بلدوزر و لودر برای ایجاد سنگر و خاکریز از جمله مواردی بود که

 ها دولتی تأمین گردید.های مردمی و سازمانکه بخشی از کمبودها توسط کم 

 833 در گرردان های منطقرهافسر تطبیرق آترش توپخانره سرگرد قاسمی 11/19/95در تاریخ 

ردان و افسرران سرتاد ای را تشرکیل و در آن جلسره در جمرع فرمانردهان آتشربار، گرجلسه، توپخانه

زرهی مسائلی را مطررح  16در مورد عملیات لشکر  های توپخانه مستقر در شمال رودخانه کرخهیگان
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زرهی کاملاً در منطقره مشرهود  16لشکر  گرفتیم. تحرکاتبایست ما، در جریان قرار مینمود که می

هرای های دشمن و همچنین ستون پنجم دشرمن پوشریده نبرود. هرر روز تانر بود و از دید هواپیما

در مواضرع  اطراف شهر حمیدیه تخلیه، سرپس ها به منطقه وارد وزرهی روی تریلی 16لشکر  چیفتن

ت دانستند کره قررار اسرت عملیراشد و همه مییافتند. موارد ایمنی اصلاً رعایت نمیخود استقرار می

 نظامیان. شاید بتوان گفت که آنان از ما بیشتر آگاهی داشرتند. حتی غیر ،بزرگی در منطقه انجام شود

بردند. یکی به سر می کامل با هایش در آمادهارتش عراق نیز از انجام عملیات آگاهی داشت و یگان

یده و مخفی نبرودن کرد، پوشو ما را نگران می های خودی بودر آن زمان ضعف یگاناز مسائلی که د

انجرام های نیروهای خودی در منطقه بود که به دور از مسائل ایمنی و حفراظتی جاییحرکات و جابه

زرهی و تحرکات موجرود در منطقره  16های لشکر جاییاز جابه 7/19/95. دشمن در تاریخ گرفتمی

به کرانه رودخانه نیسران اعرزام  صری را از دهلاویهالعمل نشان داد و عناآگاهی یافته و از خود عکس

پیشرروی و جراده هرویزه ر  کرد. ظاهراً نیروهای دشمن قصد داشتند از نهر نیسان به سمت هرویزه

همین دلیل شد. به محسوب می سوسنگرد را قطع نمایند. این اقدام تهدیدی جدی برای عملیات نصر

به منطقه سوسنگرد تغییرر  سوارزرهی از منطقه دزفول 292زرهی درخواست نمود تا گردان  16لشکر 

مکان دهد تا تأمین کرانه شرقی نهر نیسان را در غرب جاده سوسنگرد ر هویزه برقرار سازد. به علاوه 

کیلرومتری  19در  آن لشرکر را در منطقره جلالیره 8ی  گروه رزمی گردانی از تیپ  زرهی 16لشکر 

زرهی مستقر کرد تا چنانچه نیروهرای دشرمن  52لشکر  2شرق سوسنگرد و در منطقه گستر  تیپ 

منطقره العمرل در پیش از حمله نیروهای ایرانی اقدام به ت  مختل کننده نمودند، یگانی برای عکس

هوابرد که در منطقه دزفول ر شو  مستقر بود نیز دستور داده شد تا با  99نبرد موجود باشد. به تیپ 

زرهی از منطقه سوسرنگرد شناسرایی بره عمرل آورد و بررای وارد عمرل شردن  16هماهنگی لشکر 

ها ظرف مدت کوتاهی انجام جاییابهمنطقه آمادگی داشته باشد. کلیه این اقدامات و ج آناحتمالی در 

 دادند. ها به صورت تعجیلی کارهای خود را انجام میو یگان

صادر نمرود، همره در  گهی که فرمانده گردان به فرماندهان آتشباربا دستور آ 12/19/95در روز 

هرای ا دریافت کردیم و نقشرهزرهی بودیم. مهمات لازم ر 16 عملیات لشکر پشتیبانی از تلا  برای

 تا در طول عملیات مشکلی نداشته باشیم. تحویل گردیدجدیدی به آتشبارها 
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 حروادث ازتوپخانره  833گرردان  1رئریس رکرن بازنشسرته(  2) سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 18/19/95و  12ی روزها

لشرکر  هرایبانان به سوسنگرد رفتم. مشاهده نمودم تان ریت و بازدید از دیدهبرای انجام مأمو

دسرتگاه  5 مشراهده نمرودم ،بره گرردان بازگشرتجایی هستند. در زرهی در مسیر در حال جابه16

اهواز هسرتند. بررای بررسری  به طرفخودروی آمبولانس آژیرزنان و به سرعت در حال حرکت 

کره  ملاقرات نمرودمام را زرهی رفتم. یکی از دوسرتان قردیمی 8قرارگاه تیپ  به طرفموضوع 

و سرگروهبان وی شهید  تان ، ستوان موسوی 261گردانیعنی ، گفت در واحد سرگرد منتصرمی

گفرت، تعرداد بان گردان هم مریدیده اند. گروهبان حسن رضاییمجروح شدهنیز نفر  12و تعداد 

 به طررف، وضع روحی بدی داشتماند. در آن لحظه واقعاً نفر پاسدار نیز شهید و مجروح شده 12

، جناب سرهنگ مهدی صدری 88 فرمانده گروه مشاهده نمودمکه  حرکت کردمموضع خودمان 

، فرمانده آتشبار ارکان سرگرد آزادمهر ، سروان داود صالحپدافند هوایی گروه  829فرمانده گردان 

کره از دیردن  رنرددر آتشبار ارکان حضرور دا بودند، که در اندیمش  گردان و ستوان حسین صبا

هرای لازم صرحبت ها خوشحال شدم و تا پاسی از شب در خصوص عملیات آتی و هماهنگیآن

 16 عنوان افسر رابط گردان به توپخانه لشکرقرار بود من به  18/19/95روز شنبه مورخه  کردیم.

زرهری  16گردان از لشکر  های لازم اعزام شوم و وضعیت پشتیبانی آتشزرهی جهت هماهنگی

خواسرت عملیرات خرود را ای بود که مریعنوان برگ برندهزرهی به 16 را مشخص نمایم. لشکر

 گرفت. متأسفانه هنروز نیروهرای لشرکراما عملیات، تحت فشار مسئولان انجام می ،شروع نماید

شدند. مرا خیلری به منطقه آشنایی نداشتند و تعدادی از نیروها تازه به منطقه وارد می  زرهی 16

زیرا شاهد و ناظر بودیم کره نیروهرای  ،بردیمسر مینگران عملیات بودیم و مرتب در تشویش به

شردند طقه میصورت تعجیلی و بدون رعایت اصول حفاظتی و آشکارا وارد منبه زرهی 16 لشکر

ماه بود که در این منطقه با دشمن در نبرد برودیم و دشرمن را  8کننده بود. ما بیش از که نگران

زرهی  16 دانستیم لشکرواردها مسئله کاملاً متفاوت بود. ما می، ولی برای تازه شناختیمخوب می

تواند سرنوشت جنگ را تغییر دهد. بدون تمرین، یتنهایی نماما این لشکر به ،هایی را داردقابلیت

هرای کرافی، خصوصراً در سرطح نیروهرای وظیفره و در های کامل و شاید آموز بدون ارزیابی

واقعراً قرادر برود چنرین  آیا ای از ابهام قرار داشت،مجموع، سطح آمادگی رزمی لشکر که در هاله

هرای گذشرته د که حدوداً تجربیاتی را در مراهبو من و امثال مناین نظر  ؟عملیاتی را انجام دهد

گونه دیگری بود و فرماندهان نظرامی کسب کرده بودیم ولی جو سیاسی و افکار عمومی مردم به
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های کافی اقدام به عملیاتی نمایند کره خودشران هرم بره آن که بدون بررسی ندکردرا وادار می

 بین نبودند.خو 

آتشبار دوم که سمت راست آتشبار یکم موضرع گرفتره روز چندین گلوله به مواضع  آنعصر 

ها نزدی  سنگر فرمانرده آتشربار، جنراب گلوله ،بودند اصابت نمود که خوشبختانه تلفاتی نداشت

پدافنرد  889 فرمانده گردان امیریان یونس سروان1799در ساعت  اصابت نمودند. سروان اشرفی

و سروان مکبری توپخانه  88 گروهفرمانده آتشبار پدافند هوایی  یئکاوههوایی و سروان داریو  

مرن  هرایایدورهکره از هرم توپخانه آمدنرد 833به قرارگاه گردان  ،زرهی 16 از توپخانه لشکر

مران بره شرهادت هرایایدورهنفر از هم 19گفت، از اول جنگ تاکنونبودند. سروان مکبری می

-کننده بود. بعد از گفتگوهای متفرقه سروان مکبری بهاند که برای آنان و دیگران ناراحترسیده

به شناسرایی مواضرع جدیردی در  همراه سرگرد آجوریزرهی به16لشکر  عنوان نماینده توپخانه

 منطقه رفتند تا برای عملیات آتی، مواضع آتشبارهای گردان را تعیین نمایند.

*** 

آماده  چیز برای ی  عملیات بزرگبردند. همهسر میبا  بهدر آماده هایگاننیز  18/19/95روز 

کور، برای بیرون راندن دشمن از این کرخه تا کرخه رودخانه ه جنوببه امید پیروزی در جبه .شده بود

احضرار از نظر نظامی. فرمانده گردان تمرامی افسرران گرردان را  زیاد منطقه حیاتی و با اهمیت بسیار

زاده افسرر مهمرات عظریم سرتوان غفرور .نمودندصادر  به آنان نمود و در مورد عملیات، دستوراتی را

 82ماسروره ترا بررد  و گلوله برا خررج 9999دار مهمات گردان، بیش از درجه گردان و استوار اشرفی

کیلومتر از نقاط آمرادی دریافرت و برین آتشربارهای  83گلوله ساب )برد بلند( تا برد  2999کیلومتر و 

گلوله برد بلند دریافت نموده بود تا عمق منطقه نبررد را هردف  699. هر آتشبار نمودندگردان تقسیم 

. رودخانه کرخه روانه شرده برود سمت جنوببه از شرق ارتفاعات الله اکبر های گردانتوپ قرار دهند.

 بانان به خطوط مقدم و در کنار نیروهایبرای عملیات را از هر جهت داشتیم. دیده درصد 199آمادگی 

 گروهبرانو  بانان گردان در آن منطقه ستوانیکم جمال کرریمقر شده بودند. دیدهزرهی مست16لشکر 

 لاع داد کهاطفرمانده گردان  سرگرد آجوریعلت آشنایی به منطقه تعیین شده بودند. به حسن رضایی

ساعت شروع عملیات متعاقباً اعلام خواهد شد و لیست آماج را به فرمانردهان آتشربار تحویرل داد ترا 

و بره  محاسبه و استخراج نموده برودیمتمامی عناصر تیر را در هدایت آتش  اقدام بایسته انجام گیرد.

نجام دهند. روحیه تمرامی های خود را پیاپی ازمان شروع ت ، شلی  در رؤسای توپ تحویل دادیم تا

ترا  آن روز نیز به اتمام رسید و شربنمود. نفرات عالی بود و هرکس نسبت به وظایف خود تلا  می



 / توپخانه دور برد197

 

در آن زمران  ولی دستوری دریافت نکرردیم. ،و منتظر بودیم تا ساعت ت  اعلام شود نخوابیدهصبح 

تشبارهای گردان تقسیم نموده بود. قبضه توپ نو دریافت و بین آ 8توپخانه تعداد  833فرمانده گردان 

برها و دیگر تجهیزات و ها، مهمات، توپقبضه توپ بود. البته بعد از عملیات نصر 6آتشبار یکم دارای 

 نفرات به دستور فرمانده گردان، در سطح آتشبارها تعدیل و گردان مجدداً سازماندهی جدیدی گردید.

در  هایگانآتشبارهای خود در محور سوسنگرد، مسئولیت پشتیبانی آتش توپخانه با  833گردان 

 22ر از گرروه پوم به فرمانردهی سرتوان اسردیم 189ضمناً ی  آتشبار  .بر عهده داشتآن محور را 

توپخانه نیز گردان  88های گروه گرداناز  توپخانه بود. 833توپخانه نیز تحت کنترل عملیاتی گردان 

پخانره در ایرن تو 872اهواز و ی  آتشبار کاتیوشا از گردان  م در منطقه فارسیاتم 189توپخانه  888

 نمودند.های مانوری را در آن قسمت پشتیبانی میانعملیات شرکت داشتند و عملیات یگ

 آغاز عملیات نصر: 15ماه دی 51حوادث دوشنبه 

انتظرار تر   ،صبح 9399تا ساعت  با تاری  شدن هوا و در طول شب نیروهای دشمن هر روز

صورت نخواهد گرفرت، بره ای نیروهای ایرانی را داشتند و پس از آن با اطمینان کامل از اینکه حمله

صرفر و روز رحلرت حضررت  23دیماه مصرادف برا  19پراختند، از سوی دیگر چون روز استراحت می

شد که در این روز نیروهای دشمن انتظار حمله نیروهای ایران رسول اکرم )ص( بود، احتمال داده می

بره عنروان زمران تر   ،صبح همران روز 1999را نخواهند داشت. با توجه به این ملاحظات، ساعت 

 تعیین گردیده بود تا نیروهای عراقی غافلگیر شوند.

آترش تهیره  ، 19/19/95روز  صبح 19:99ساعت با ابلاغ ساعت )س( یعنی زمان شروع حمله، 

سراعت مرترب تمرامی بر روی دشمن اجرا شرد. نریم منطقه، در ی موجودهاسنگینی از طرف توپخانه

العملری عکرس گونرههیچکره دشرمن  قدری بودهب هاشدت آتش ها روی دشمن آتش گشودند.سلاح

ی دشرمن متلاشری و هرایگان بیشرتر در همران ابتردای عملیرات ای کهگونهبه نتوانست انجام دهد.

. دود و گرد و غبار ناشی از انفجار خود رسیدند  از پیش تعیین شده اهداف راحتی ی خودی بههایگان

من در حین اجرای آتش تهیه مرترب  .تان  و ... منطقه را فرا گرفته بودانواع گلوله توپخانه، خمپاره، 

دادم. بعد از اتمام آترش تهیره های آتشبار سرکشی و بازدید کرده و به نفرات آتشبار روحیه میبه توپ

 69تعداد  از مهمات مصرفی آتشبار آمار گرفتم، متوجه شدم در آن مدت کم توپ استوار بهروز رستمی

توپ دیگر هم شرایط مشابهی داشتند. رؤسرای تروپ و  8گلوله و  96 کلانتری گروهبانگلوله، توپ 
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ای تیرانردازی و زمران العرادهخدمه آنان به قدری شوق و هیجران داشرتند کره برا نواخرت تیرر فوق

گلولره بره  899آن روز آتشبار یکم در اجرای آترش تهیره حردود  دادند.العمل را به دشمن نمیعکس

ط مرگباری را بری دشرمن ایجراد کررده برود. قطعراً یسمت نیروهای دشمن شلی  کرد که واقعاً شرا

های دیگر نیز منطقه را برای دشمن به جهنم تبدیل کرده بودند. ایجاد این شرایط توسرط شلی  توپ

ات اولیه عملیات، با توجه به آگاهی دشمن از عملیرات و آغراز آن در ها بود که در همان لحظتوپخانه

 گیر و سازمان رزمی دشمن کاملاً از هم گسیخته شد.صبح دشمن را کاملاً زمین 1999ساعت 

 کننردهی تر هرایگانهمرراه  کره در آن محرور گروهبان حسن رضاییو  ستوان جمال کریم

هرا در پیرامی بره آن ،کردنردها را اعلام میسیم خبر موفقیتمرتباً از طریق بی ،بودند بان گرداندیده

 گردان اعلام نمودند:

کمر   خواسرتلرذا در ،مشکل اسرت هازیاد است، که تخلیه آن تعداد اسرام و قدری غنائهب »

 «تخلیه نمایند. مانده را م بجاغنائ وء اسرا تا کردند

العاده بالا در منطقه مربوطه عملیات را آغاز و با سرعت زرهی با روحیه فوق 16رزمندگان لشکر 

 2این لشکر با عبور از خرط تیرپ  8به سمت مواضع دشمن در کرانه کرخه کور پیشروی کردند. تیپ 

صبح با دشمن متجراوز درگیرر  1929ساعت  زرهی در جنوب جاده حمیدیه ر سوسنگرد، در 52لشکر 

صربح را نداشرتند، بره محرض ایرن کره از حملره  1999شد. افراد دشمن که انتظار حمله در ساعت 

نیروهای ایرانی آگاه شدند، آثار شکست در آنها آشکار و سراسیمه شروع به فرار نمودنرد و تعردادی از 

 16به اسارت درآمدنرد. سررعت پیشرروی لشرکر آنها در حالی که لباس کامل نظامی بر تن نداشتند، 

که در ساعت اول ت ، نیروهرای دشرمن در شرمال کرخره کرور زرهی غیر قابل تصور بود. به نحوی

العمل نیروهای دشمن به قدری غیرر منتظرره نشینی و یا به اسارت درآمدند. عدم عکسمنهدم، عقب

خواهد نیروهای ایرانی را به نیروی زمینی احتمال داد دشمن دامی گسترده و می بود که قرارگاه مقدم

هرا و نفربرهرا زرهی دستور داد مراقب باشد که تان  16به لشکر  1199قتلگاه بکشاند. لذا در ساعت 

تا خاتمه مرحله یکم، با همراهنگی و برا  ت  های ضد تان  دشمن نیفتند و تأکید کردبه دام موش 

آن اززرهی در شرق منطقه عملیات، ی  گروه رزمری  52رعایت تأمین ادامه یابد. اما در منطقه لشکر 

، از ایرن رودخانره عبرور در منطقه فارسیات بر روی رودخانه کارونشده  پل نصب لشکر با استفاده از

در محور ملیحان ر عبادیره بره سرمت  رد و گروه رزمی دیگری از این لشکر از کرانه غربی کارونک

های ضرد تانر  های واحد جلودار به تیررس موش غرب پیشروی خود را آغاز نمود. زمانی که تان 
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زرهی مورد اصرابت قررار  52های لشکر رسیدند، دشمن به روی آنها آتش گشودند و تعدادی از تان 

عبور کرده بود، در غرب این رودخانه متوقف شرد.  گرفتند و گردان سوارزرهی این لشکر که از کارون

مکانیزه دشمن را مرورد  9و استقرار در غرب آن، جناح شرقی لشکر  زرهی با عبور از کارون 52لشکر 

د. بدین وسیله از به کارگیری نیروهای این لشکر در منطقه کرخه کور ممانعت به عمرل تهدید قرار دا

 آورد، در نتیجه یکی از اهداف عملیات تأمین شد.

زرهری در شررق  1با اجرای آتش سنگین توپخانه در منطقه عقب تیپ  1199دشمن در ساعت 

های توپخانه دشمن، در جنروب بدون توجه به آتش 1العمل نشان داد، ولی تیپ ، از خود عکسهویزه

به آبرادی ابوسرعید در جنروب  1127کرخه کور به سمت شرق به پیشروی خود ادامه داد و در ساعت 

تیپ به حوالی آبادی قیصریه رسیدند و در خط دقیقه بعد عناصر آن  29کرخه کور رسید و در کمتر از 

از شررق و از جنروب زرهی از پشت، یعنری از غررب،  1پ تی هاییگان زرهی قرار گرفتند. اما 8تیپ 

نمود و نیروهای دشمن در به صورت همزمان به سمت غرب ت  می یشدند. چنانچه نیرویتهدید می

شد. زرهی از منطقه غرب برداشته می 1داد، مطمئناً فشار از روی تیپ آن جناح را تحت فشار قرار می

دادند، توانستند از سرعت پیشروی تیپ ود مقاومت نشان مینیروهای دشمن که از خ 1199در ساعت 

 8زرهی در شمال کرخه کور بکاهند، ولی مقاومت دشمن خیلی زود در هرم شکسرته شرد و تیرپ  8

زرهی به پیشروی خود ادامه داد و نیروهای دشمن در شمال کرخه کور را منهدم و یا آنها را به جنوب 

 رودخانه کرخه کور عقب راند. 

هرای عناصر این تیپ با رسیدن به کرانه شمالی کرخه کرور برا اسرتفاده از پل 1227اعت در س

و  زرهی دستور داد به پیشروی ادامه دهد 1زرهی به تیپ  16احداثی دشمن از آن عبور کردند. لشکر 

جردداً در مقابرل دشمن م 1299زرهی قرار داشته باشد. در ساعت  8تلا  کند همچنان در خط تیپ 

زرهی برای در هرم شکسرتن مقاومرت دشرمن از  16زرهی از خود مقاومت نشان داد و لشکر  8تیپ 

بره منطقره نبررد اعرزام  قرارگاه جنوب درخواست کرد بالگردهای رزمی و هواپیماهای نیروی هروایی

زرهری همچنرین بره  16منطقه مقاومت دشمن متمرکز شود. لشکر گردند. ضمناً آتش توپخانه روی 

زرهی اعزام کنرد و زیرر امرر آن  8زرهی دستور داد ی  گروه رزمی به منطقه تیپ  52لشکر  2تیپ 

زرهی به عمل آمد، مقاومت دشمن در هم شکسته شد و تیپ  8تیپ قرار دهد. با پشتیبانی که از تیپ 

با منهدم نمودن تعداد زیادی از تجهیزات دشمن به پیشروی خود ادامه داد.  1819ساعت  زرهی در 8

نشینی بودند، اخذ تماس نمود، ولری برا مقاومرت آنهرا نیز با نیروهای دشمن که در حال عقب 1تیپ 
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متوقرف گردیرد و بررای در هرم شکسرتن مقاومرت دشرمن  خومیش مواجه شد و در نزدیکی روستای

هرای تیرپ عناصر خط مقدم دشمن که شرامل یگان 1899انی هوایی کرد. تا ساعت درخواست پشتیب

نفرر از نیروهرای  799زرهی تار و مار شرده و حردود  8زرهی عراق بودند، به وسیله تیپ  5لشکر  88

دشمن به اسارت درآمدند و مقدار زیادی تجهیزات دشمن شامل تان  و نفربر و خرودروی چرخردار و 

ت نیروهای ایرانی افتاد، اما تخلیه اسرا و وسایل اغتنامی به علت کمبود وسرایل و تعدادی توپ به دس

 ها در عملیات بود.بینیامکانات با مشکلاتی مواجه شد که این نیز از ضعف پیش

گزار   کردند به گردان منتقل وچه را مشاهده میقدری بود که آنهب گردان بانانشادمانی دیده

سروی نشرینی خرود بره آنشده بود. دشمن برا عقرب حیه نفراتباعث ارتقاء رو ، همین امرنمودندمی

تحرکراتش،  جلروگیری از زیرآتش داشتن دشرمن و منظورلذا به .از برد توپخانه ما دور شد ،کورکرخه

 صادر نمود.  ، ستوانیکم عباس صالحیبه فرمانده آتشبار را جایی آتشبار یکمهفرمانده گردان دستور جاب

 جایی آتشبار یکم از شرق ارتفاعات الله اکبر به جنوب روستای جلیزیجابه

در جنوب روستای  جابجایی آتشبار یلی انجام دادیم.ی  جابجایی تعج 19/19/95ظهر روز بعداز

آن موضرع  در شمال و کنار رودخانه کرخه انجام و قسمت رد و درسوسنگ ربین جاده حمیدیه  جلیزی

کرور ترا  سوی کرخهها، مواضع دشمن را در آنپس از اشغال موضع و روانه کردن توپ شدیم. مستقر

زرهی مورد حمله یر  واحرد  16لشکر  1، تیپ 1899در ساعت  گرفتیم. زیر آتش های جفیرنزدیکی

فرونرد برالگرد دشرمن در  9تعداد  1999قرار گرفت و در خطر محاصره افتاد. در ساعت  زرهی دشمن

العمل دشرمن باعرث نگرانری قرارگراه هردایت کننرده زرهی مشاهده شدند. این عکس 1منطقه تیپ 

ین جنراح زرهی شد. لذا به لشکر دستور داد نسربت بره ترأم 16عملیات از جناح غربی و جنوبی لشکر 

های ت  کننده در محل فعلی خرود متوقرف خود اقدامات جدی به عمل آورد و یگانغربی و جنوبی 

شوند و پدافند دورادور اتخاذ نمایند و به لشکر تأکید شد برای جناح جنوبی خود یر  گرروه رزمری از 

 16ر اجرای این دستور لشرکر اعزام نماید. د زرهی را به جنوب شرقی هویزه 52لشکر  2عناصر تیپ 

قررار داد.  1زرهی را به هویزه اعزام کرد و زیرر امرر تیرپ  52لشکر  2زرهی ی  گروه رزمی از تیپ 

های سنگین دشرمن را بره رزمندگان اسلام تا مواضع توپخانه دشمن پیشروی کرده و تعدادی از توپ

، عوامل ترأمینی کره در جنراح غربری 1799ر بود. در ساعت ها بسیار چشمگیغنیمت گرفتند. موفقیت

منطقه و در کرانه شرقی رودخانه مالکیه و نیسان مستقر بودند، گزار  دادند، عناصرری از دشرمن از 
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سمت غرب و در محور بستان ر سوسنگرد به طرف شرق در حال حرکت هستند و به کرانه غربی نهر 

د که نیروهای دشمن قصد داشتند با عبور از نهر نیسان، هویزه رسیشوند. به نظر مینیسان نزدی  می

بررای  زرهی را دور بزننرد. بالگردهرای هروانیروز 16را از سمت غرب مورد تهدید قرار دهند و لشکر 

شناسایی قرار  بررسی و شناسایی فعالیت دشمن در غرب سوسنگرد، وارد عمل شدند و منطقه را مورد

دادند. خلبانان هوانیروز گزار  نمودند که ی  واحد زرهی دشمن در غرب نیسان مستقر اسرت، ولری 

را  زرهری 16 دهد. با توجه به خطر احتمالی که عقبره لشرکرفعالیتی برای عبور از رودخانه انجام نمی

و با استفاده از گردان سوار زرهری  ری سپاه پاسداراننمود، به لشکر دستور داده شد با همکاتهدید می

زرهی نسبت به تأمین جناح غربی و منطقه عقرب لشرکر  52لشکر  2و همچنین تیپ  سازمانی لشکر

گیر شدند و جناح غربری اقدام نماید. سرانجام نیروهای دشمن در غرب رودخانه مالکیه و نیسان زمین

های خودی تأمین گردید و به منظور فرراهم شردن آترش کرافی در پشرتیبانی از تر ، به وسیله نیرو

کره در  دکترر چمرران های نامنظمهای توپخانه به سمت جنوب تغییر موضع دادند. گروه جنگگردان

کرد، پرس از عبرور از کرخره یدیه و رودخانه کرخه کور عمل میمرکز منطقه عملیات و در جنوب حم

کور، در حوالی آبادی فرسیه، به سمت کوهه و دب سعید پیشروی نمود، ولی در هنگام ترلا  بررای 

تصرف کناره شمال غربی خاکریز اصلی دشمن که بسیار مسرتحکم برود، زیرر آترش توپخانره و تیرر 

مانرده زمندگان این گروه شهید و مجروح شدند و افرراد باقیمستقیم دشمن قرار گرفت و تعدادی از ر

نشینی کردند. برای جلوگیری از تعقیب احتمالی آنان به وسریله دشرمن، بره به شمال کرخه کور عقب

زرهی ابلاغ شد تا گروهان مکانیزه مستقر در جاده حمیدیه ر طراح را تقویت نماید، زیرا اگر  52لشکر 

شد از این محور وارد منطقه شمالی کرخره کرور شرود و بره من موفق میی  گردان از نیروهای دش

را مختل نماید. اما وجود عناصرری از یر   توانست کلاً عملیات نصرسمت حمیدیه پیشروی کند، می

یروهرای هرچنرد ن شرد.زرهی تهدید خطرنراکی محسروب می 16لشکر زرهی دشمن در پشت لشکر 

خودی از نظر روحی و میل به جنگجویی بر دشمن برتری داشتند، ولی واقعیت ایرن برود کره برترری 

ور در جنوب کرخره کمی با نیروهای دشمن بود. به هر حال موضوع تهدید منطقه عقب نیروهای ت 

  ای بود که احتمال وقوع ایرن خطرر در شررف تحقرق برود. در یرکنندهکور، مهمترین عامل نگران

باشرد. بررای عملیات آفندی، شناخت دشمن اولین شرط ضروری برای پیروز شدن در میردان رزم می

هرای ریزی ت ، هر فرمانده باید تا آنجا که امکران دارد از تعرداد، نروع، محرل و اسرتعداد یگانطرح

توانرد افزارهای دشمن و چگونگی کاربرد آنها آگاه باشد ترا بهای جنگدشمن و مقدورات و محدودیت
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نیروی مناسب و کافی برای رزم اختصاص داده و مناطقی را که دشرمن در آنجرا ضرعیف اسرت و یرا 

توان دشمن را ضعیف نمود، تشخیص دهد و تمرکز نیروهرای خرود را در زمران و مکران مناسرب می

برابرر محرور شررقی  2در صورتی که در محور کرخه کور توان رزمری دشرمن بریش از  اعمال نماید.

 16، جنوب غربی اهواز( بود و توان رزمی دشمن نسبت به تروان رزمری لشرکر رودخانه کارون )محور

پذیری آنهرا در مقابرل زرهی برتر بود. از طرفی چون تمرکز نیروها در آفنرد موجرب افرزایش آسریب

هرای ره مانور این نیروها برا ضرربات آتشگردد، بنابراین ضروری است که همواهای دشمن میآتش

شوند، باید هماهنگی و تطبیق داشته باشرد بینی میافزارهای دشمن پیشکننده که علیه جنگخامو 

بایست در پی آن باشد که عملیرات او همرواره از حرداکثر سررعت، و به محض آغاز ت ، فرمانده می

هرای ور بایستی پیشروی عناصر مرانوری، آتشغافلگیری و شدت عمل برخوردار باشد. برای این منظ

های پشتیبانی، پشتیبانی نزدی  هوایی، جنگ الکترونیکی، پشتیبانی پدافند خامو  کننده شدید، ت 

عناصر جلو دشمن رخنره ایجراد هوایی، هماهنگ و همپا باشند. نیروی ت  کننده به محض اینکه در 

ت نموده ترا بره وسریله آن سیسرتم فرمانردهی و بایست ت  را به منطقه عقب دشمن هداینمود، می

کنترل، سیستم پشتیبانی آتش و سیستم لجستیکی دشمن مختل گردیده و در نتیجه سرازمان رزمری 

پدافندی دشمن با قدرت رزمی کمتری در هم شکسته شود. اجرای ی  ت  پیروزمندانه مستلزم ایرن 

ای به عمل آمده های لازم به گونهبینییشاست که برای پشتیبانی رزمی و خدمات پشتیبانی رزمی، پ

ور در طول عملیات آفندی بدون وقفه تدارک شده و بدین ترتیرب دور تر  حفرظ باشد که یگان ت 

ها به مشکلاتی برخرورد ریزی عملیات نصر و در حین اجرای ت ، یگانگردد. در صورتی که در طرح

زیاد خصوصاً کمبود فرصت و زمان کافی بررای  های لازم به دلایلبینیکردند که دلیل آن عدم پیش

تکمیل الزامات و رعایت اصول جنگ در میدان نبرد بود. از جمله عدم حفاظت کامرل جنراح غربری و 

نداشتن ی  سیستم پدافند هوایی مناسرب همچنین زرهی و عقبه آن لشکر،  16لشکر  1جنوبی تیپ 

هرای توپخانره را بمبراران هرای لشرکر خصوصراً یگانبره راحتری یگانهای دشمن بود. زیرا جنگنده

ای باید باشد تا قرادر باشرند در میدان نبرد به گونه هم دارهای پهلودار و عقبکردند. استعداد یگانمی

های ناگهانی و شدید دشمن ایستادگی نمایند که در عملیات نصر این چنین نبرود. یر  در مقابل ت 

باشرد، در ش از پیش باید از وضعیت دشمن آگاهی کامل داشته باشد. جنگ در ذهن میفرمانده با دان

باشد. اندیشه برتر پیروز جنگ خواهد شد و است که تعیین کننده می هاهای نبرد، جنگ اندیشهمیدان

این زمانی است که فرماندهان ذهن دشمن خود را بخوانند و آزادانه عمل کنند و از طریق رهبرانشان 
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حت فشار نباشند و تمامی اصول را در کنار هم و با هم مورد استفاده قرار دهند تا پیروزی نصیبشان ت

 یابد.شود. در غیر این صورت نرخ مرگ در میدان نبرد افزایش می

طور که اشاره شد در همان ابتدای عملیات، دشرمن در نگهرداری مواضرع خرود بره طرور همان

ای کاهش یافته بود و آمار اسررا و های او به طور قابل ملاحظهاومتآشکار دچار اشکال شده بود و مق

تعداد وسایل به جا مانده دشمن بسیار زیاد بود، حتی نیروهای خودی به مواضع توپخانه دشمن رسیده 

شرد، قطعراً بودند. اگر در آن وضعیت ی  یگان احتیاط قوی زرهی و یرا مکرانیزه در نظرر گرفتره می

خورد. در صورتی که رده احتیاط یکی از وسایل نفوذ فرماندهی در دیگری رقم می شرایط رزم به گونه

بینی نشده و شررکت در رزم در عملیات بوده و به منظور تأمین قابلیت انعطاف، مقابله با حوادث پیش

شود. با ادامه عملیات و شرایطی که پیش آمد، کاملاً آشکار گردیرد زمان و مکان قطعی نگهداری می

زرهی آسریب وارد نمرود. بردین  16لشکر  8و  1های عدم وجود یگان احتیاط تا چه اندازه به تیپکه 

زرهی کسب نمود، به  16هایی که لشکر دیماه با پیروزی 19پایان روز  درصورت مرحله یکم عملیات 

به اسارت در آمدند و کرانه شمالی رودخانه کرخه کور  نفر از نیروهای دشمن 399اتمام رسید و حدود 

از وجود دشمن پاکسازی شد و قسمتی از وسایل زرهی دشمن منهدم و یا به دست نیروهرای خرودی 

پرانزدهم، جنرگ  برا آغراز تراریکی در پایران روز .شرانده شردافتاد و جنگ به روز شانزدهم دیمراه ک

کیلرومتر برا مرا  83اهدافی را که تا  در طول عملیات زمانما در آن ها همچنان ادامه داشت. توپخانه

 .از روحیه بسیار خوبی برخوردار بودند دادیم و همه نفرات آتشبارورد ت  قرار میم ،فاصله داشتتند

جایی مهمات و حفر سربازان آتشبار با جدیت و شوق بسیار و تلاشی وصف ناپذیر، مشغول جابه

زنران سرنگرهای انفررادی خرود را تکمیرل دیردم کره نفسنم را میسنگرهای انفرادی بودند. سربازا

توانند همزمان زبده می وهای هوایی در امان باشند. فقط سربازان آموز  دیده کردند تا از بمبارانمی

و با سرعت زیاد چنین اعمالی را انجام دهند. حنجره سربازانم به واسطه فریادهایی کره بررای انجرام 

. برا ایرن پخته شده بود گرفته ودادند، های پیاپی در آن همه سر و صدا، سر میازیمأموریت و تیراند

رساندند. آن صداها و فریادها که نخست فرمان آتشربار شان میصدای خود را به گو  همرزمان وجود

، بعد با همان صدای غرما و بلند فرمران آترش را بره خدمره سپس سمت و زاویه توپ را اعلامخبردار، 

کرد، خصوصراً رسید و شور و شعفی در همه ایجاد میدادند، کاملاً در آتشبار عادی به نظر مییتوپ م

روز بود و خطر هم همیشه با مرا برود. ها. این قانون و نوع عملکرد آتشبار در شبانهصدای شلی  توپ

و یرا توسرط  بارانمان توسط توپخانه دشرمن گلولرهزیرا ممکن بود بعد از اولین شلی  آتشبار، موضع
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تر بود، برنرده میردان نبررد تر و متخصصشود. به هر جهت هر کس زبده های دشمن بمبارانجنگنده

 باتوجه بره رفیع صلاحی استوار ،شبآن داد.هایش با دقت دشمن خود را هدف قرار میبود، زیرا گلوله

یر  غراز  ،هایی که داشرتیمدرگیری زرهی و 16شکر های لتلا  مستمر در پشتیبانی آتش از یگان

کررده برود  تهیهفصلی با آن وحشی را که در منطقه عملیات آسیب دیده بود شکار کرد و شام بسیار م

 نیرروی هروایی ،شب تا صبح درگیر برودیمآن ذ صرف کردیم.ها ی  شام خوب و لذیاز مدت که بعد

های منور روشرن حمیدیه را با بمبو  مناطق عملیات اطراف سوسنگرد، هویزهمرتب  نیز ارتش عراق

 .کردیمآتش اجرا میانقطاع  بلاصبح روی دشمن  کرد، ما تامی

*** 

دث روز توپخانه از حوا 833گردان  1رئیس رکن  بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 19/19/95

 اثرر البتره ایرن تیرانردازی در دوم شروع شرد. آتشبار تیراندازی شدیدی در 19/19/95 بهندوش

این  صبح است.9999شروع عملیات ساعت کردمی که فکر بود فرمانده آتشبار اشتباه سروان اشرفی

 ید ترادودوم می های آتشبارتوپ به طرفریادزنان فرمانده گردان ف کرد. خرد اشتباه اعصاب همه را

 بره طررف یکرم، آتشربار از ستوان صرالحی و اصلانیستوان  ،این زمان در قطع کنند. تیراندازی را

ایرن  دند.شر مانع تیراندازی آتشربار و عجله دویدند با بود آنانمتری  199 دوم که در فرمانده آتشبار

توجیره کامرل  نفررات را های بعدی دقت بیشتری نموده وبرنامه در تا کرد وادار را ما، عملکرد نحوه

انجرام  رونرد متأسفانهرفتم که  اهواز در لشکر برای انجام کارهای اداری به ستاد این روز در نماییم.

 .بازگشتمبه موضع  ناچاراً و کرد بست برخوردبه بن بینی شدهکارهای پیش

عملیات نیروهای خرودی یر   .داشتشدت ادامه هعملیات ب ،واضع گردان رسیدموقتی به م

ی  تیپ عرراق  حدود .بودگیج کرده  ،بود مستقر کورجنوب کرخه شمال و که در عراق را لشکر

 عملیرات ترا مانرده برود. جرادشمن ب تجهیزات بسیاری از وسایل و و شده بودند اسیر یا کشته و

 همگری روز ،جنرگ اعصراب هرامدت از بعد بخش بود.لذت شت وشدت ادامه داهب1699 ساعت

 تروان از تمام امکانرات و با بود. بهترین روزهای ما یکی از داشتیم و هاپیروزی خاطربه خوبی را

    داشتیم. را به روزهای بهتر امید ودشمن جنگیدیم  آسمان با زمین و

*** 
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 نصر ها در منطقه عملیاتدرگیریشدت گرفتن : 15دی  57و  56 چهارشنبهو  شنبهسه

 .شدت ادامه داشتجنگ به وهای شدیدی در منطقه صورت گرفت از ابتدای روشنایی، درگیری

ی اگونرههواپیماهای عراق بهپرواز  .کردندرا بمباران می هایگانطرز وحشتناکی هواپیماهای دشمن به

دادم ها فرمان آتش مریمن به توپ ،کردندئین پرواز میر سطح پاو د بود که وقتی از جلوی آتشبار ما

اید عجیرب باشرد ش .تا شاید بتوانیم هواپیماهای دشمن را با توپخانه صحرایی مورد اصابت قرار دهیم

سقوط کرد. روز بسیار  همین صورتدر اوایل جنگ بهدر منطقه بستان  های عراقولی یکی از جنگنده

ی خرودی هرایگانشدیداً برا  دشمننیروهای  .شدتش ما قطع نمیای آ، لحظهگذراندیمسختی را می

کره برا چره دیردم را مری آتشربار دارانسربازان و درجه .باریداز آسمان و زمین مرگ می .یر بودنددرگ

چنردین  روز هواپیماهای دشمن در آن صبح .ای مشغول تیراندازی بودندتحرکی و چه عشق و علاقه

زرهی پیشروی خود را به سمت  16ماه لشکر دی 16در روز  بمباران کردند. شدتهب انوبت موضع ما ر

کردنرد، های خلبانان خودی که بر فراز منطقه نبرد پررواز میشرق منطقه آغاز نمود. بر اساس گزار 

زرهری متمرکرز شرده  16الفصیح و در جناح جنروبی لشرکر الغفار و امنیروهایی از دشمن در حوالی ام

زرهری کره از  52لشرکر  2شرد. تیرپ بودند که تهدید بسیار خطرناکی برای عقبه لشکر محسوب می

تغییر موضع داده بود تا جناح جنروب  مواضع خود در جنوب جاده حمیدیه ر سوسنگرد به منطقه هویزه

زرهی را تأمین نماید، هنوز گستر  خود را کامل نکرده برود و بره ایرن علرت هریچ  16غربی لشکر 

، لذا هر گونه تر  زرهی در جنوب کرخه کور وجود نداشت 16عنصر تأمینی در عقب و جنوب لشکر 

 16کر ور لشدشمن از این دو سمت به ویژه از سمت جنوب، مستقیماً پهلوی جنوبی عناصر اصلی ت 

داد. این ضعف در جناح جنوبی لشکر که به واسطه نداشتن نیروی کرافی زرهی را مورد تهدید قرار می

رفت تا عملیات لشکر را برا شکسرت مواجره سرازد. سررانجام در سراعت و مناسب در احتیاط بود، می

زرهی آغاز شد. در این زمان به  16های لشکر ت  چند جانبه دشمن، از جنوب و شرق به یگان 9599

های لشکر در زمرین های فاحش بود، یگانعلت کمبود وسایل مهندسی سنگین، که آن هم از ضعف

که در جناح جنوبی بره عملیرات  16لشکر  زرهی 1تیپ  .شدندپذیر به شدت آسیب گرفتند کهباز قرار 

را شد، پهلوی راست این تیرپ پات  نیروهای دشمن که از جنوب به شمال اجرا می ،دادخود ادامه می

، پهلروی 1929ابتدا توانست پات  دشرمن را دفرع کنرد. امرا در سراعت  1. تیپ مورد تهدید قرار داد

نرد، کُ 1تیرپ  زیر فشار دشمن قرار گرفت و به علت فشار نیروهای دشرمن، پیشرروی 1جنوبی تیپ 

 1199لشکر مجبور شد تا در مقابل پات  نیروهای دشمن مقاومت نماید. در سراعت  سپس متوقف و
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های لشرکر های سنگین توپخانه و تان  و پشتیبانی هوایی، تمام یگانماه، دشمن با آتشدی 16روز 

آمدنرد. بره های دشمن به حرکت درزرهی را زیر آتش گرفت و در منطقه غرب سوسنگرد نیز عده 16

سمت مورد تهدید قرار گرفتندو همان چیزی اتفراق افتراد  دوزرهی از  16های لشکر این ترتیب یگان

شد. زیرا وارد شدن به میدان نبرد بدون اطلاع و زمینی که در آن زمین نبایرد بینی میکه از قبل پیش

های منطقری و بره ریزیی اتخاذ تصمیمات و طرحکند. از طرفجنگید، شانس پیروزی را خیلی کم می

دور از احساسات، نیاز به زمان دارد. برای پیروز شدن در میدان جنگ، باید شناخت عمیقری از دشرمن 

شود. در آن روز هواپیماهای دشمن نیرز حضرور فعرالی در داشت که آن هم در زمان کوتاه میسر نمی

زرهی را به شردت بمبراران کردنرد. ایرن  1های تیپ ، یگان1189آسمان منطقه داشتند و در ساعت 

هرای توپخانره مسرتقر در ها به علت ضعف سیستم پدافند هوایی بارها انجرام گرفرت و یگانبمباران

 16های لشکر شدند. دشمن قصد نابودی سیستم پشتیبانی آتش یگانمنطقه نیز به شدت بمباران می

نیروی زمینی با استفاده از بالگردهرای هروانیزوز و  کر را فلج نماید. قرارگاه مقدمزرهی را داشت تا لش

، هدایت عملیات مقابله با تهدید از غرب را به عهده گرفرت. رزمنردگان رزمندگان پاسدار و ژاندارمری

پیاده، توانستند کرانره شررقی رودخانره نیسران، بره ویرژه  183هایی از گردان و یگان سپاه پاسداران

هایی را که در حوالی آبادی الوان و مشرفه بودند، تأمین نمایند. در نتیجه تهدید دشمن موقتاً خنثی پل

قی، جنوبی و غربری آغراز شرد. زرهی در سه محور شر 1، ت  دشمن به تیپ 1899گردید. از ساعت 

های مستقر در منطقه به منظرور خنثری کرردن و توپخانه و هوانیروز تمام توان لشکر و نیروی هوایی

متری محل استقرار تیپ  1999، نیروهای دشمن به 1899شد. حدود ساعت ت  دشمن به کار گرفته 

ها که در طول جنگ نظیر آن تکرار ای ضد تان  رسیدند. شدیدترین جنگ تان هو به تیررس سلاح

در ایرن نبررد دشرمن از امتیراز داشرتن زرهی دشمن درگرفرت.  5زرهی و لشکر  16نشد، بین لشکر 

ذشت زمان با پایه زمینی و سوار بر نفربر زرهی برخوردار بود. با گ 1اندازهای ضد تان  مالیوتکاموش 

شد. اشتباه فاحشی که صورت گرفته بود، این برود زرهی شدیدتر می 16لشکر  1فشار دشمن به تیپ 

که به جای اینکه ما از دشمن جناح قابل دسترسی بگیریم و عملیات خود را تسهیل نماییم، خودمران 

ده بودیم ت  کنند. فرماندهانی که مهرارت جناح اجازه دا 8مان به دشمن از هایبا نحوه حرکت یگان

کشانند که نابود  کنند. در غیرر اینصرورت دشرمن آنهرا را بره دارند، دشمن را به میدان نبردی می

                                                 
و  5پی امتوان از روی نفربرهای زرهی پیکيلومتر برد است و آنها را می 9های ضد تانک ماليوتکا، دارای موشک . 5

 همچنين از روی پايه زمينی پرتاب کرد.
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و  زرهری 16های لشرکر کشاند که آنجا را تبدیل به قتلگاه نماید. با وجود اینکره توپخانرهمیدانی می

با تمام توان خود، نیروهای دشمن را زیر آتش گرفته بودند، ولی به  نه در منطقههای توپخادیگر یگان

نداشت. دو آتشبار گرردان  های زرهی دشمنروی یگان چندانی تأثیرها منطقه، این آتشعلت وسعت 

توپخانه از شرق ارتفاعات الله اکبر و ی  آتشبار هم از شمال جاده سوسنگرد ر حمیدیه به شدت  833

شرد. امرا شردت هجروم ای آتش آنها قطع نمیکردند و لحظههای دشمن اجرای آتش میانروی یگ

زرهی با تلفات وارده، توان رزمری  16های لشکر نیروهای دشمن نیز بسیار زیاد بود و رفته رفته یگان

به اوج خود رسرید و  1 ماه، فشار دشمن به تیپدی 16روز  1999دادند. در ساعت خود را از دست می

کررد. در ایرن با این وجود، هنوز تیپ با تحمل تلفات سنگین در مقابل نیروهای دشرمن مقاومرت می

فرونرد  5ت  کرد. بررای خنثری کرردن ایرن تر ،  1هنگام ی  واحد دشمن از سمت عقب به تیپ 

کاسته شد. بالگردهرا از  شدند و به این وسیله از فشار نیروهای دشمن مبالگرد هوانیروز به منطقه اعزا

کردند آنهرا را کردند، هواپیماهای دشمن هم سعی میتوپخانه عبور می 833بالای آتشبار یکم گردان 

م پدافند هوایی و دیگرر تیربارهرا، بره م 28های هدف قرار دهند که چندین نوبت ما در آتشبار با توپ

شده و بالگردهرا بتواننرد مأموریرت خرود را  هواپیماهای دشمن تیراندازی نمودیم تا از منطقه متواری

 انجام دهند.

ها شیرجه عراق از پشت موضع آتشبار روی توپ 28دو فروند هواپیمای میگ که  بود بعدازظهر

ن زیر آتش گرفتنرد. جنراب سرروا دت موضع ما راشابتدا با رگبار به .تا موضع ما را بمباران کنند ندزد

زد، هواپیمرا با صدای بلند فریاد می ،کندهواپیماها شلی  می به طرفوقتی دید پدافند یگان  صالحی

بمبراران کردنرد جنراب  را هرا موضرع مرابعد که هواپیما خودی است، پدافند تیراندازی نکن  لحظاتی

 به دشمن است. متعلقو  خودی نیستند هواپیماها ،تازه متوجه شد سروان صالحی

 مرترب فریراد و جناب سروان چرا فکرر کرردی هواپیمرا خرودی اسرت؟ ،از او سؤال کردم بعداً

هرا را دیردم کره وقتی جلروی جنگنرده :ایشان در پاسخ به من گفتند تیراندازی نکن؟ زدی پدافندمی

علامرت وسیله  بدینهای خودی است و جنگنده متعلق به های پرنورچراغ آن فکر کردم ،روشن است

ها بود که ما ار جنگندهها چراغ نبودند برق دهانه تیربها شلی  نکنیم. به او گفتم آندهند تا به آنمی

بمبراران  سپس و فرا گرفترا  ماها زیاد بود که سرتاسر موضع ماقدری شدت رگبار هواپیهب دیدیم.می

در محلری قررار آسیب ندیرد. موضرع مرا  اناز رگبار تیربار هواپیماها و بمبار کسیخوشبختانه  کردند.

. مسریر کردنردهای عراقی از آن مسیر عبرور مریهای خودی و هم جنگندهکه هم جنگندهبود گرفته 
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هرای بالگرد کور و ضرمناً مسریرکرخه و حمیدیه به طرف هویزه راز جاده سوسنگرد  شمال به جنوب،

برگشرت بودنرد و  و از این جناح بود کره مرترب در رفرت ی اسلامی ایران نیزارتش جمهور هوانیروز

 برا بالگردهرا و هواپیماهرا زیرا کردند.کور و هویزه شکار میهای ارتش عراق را در حاشیه کرخهتان 

توجیره  را توانسرتندخودخروبی مری رودخانه کرخه به و سوسنگرد توجه به نقطه نشانی جاده حمیدیه،

 ی  چنین محلی که نقطره نشرانی بسریار موضع گرفتن در اصولاً انجام دهند. یاتشان راعمل نموده و

اما موضع مرا  بود. منطقه محدود ای نداشتیم وچاره ولی ماباشد خوبی برای دشمن است صحیح نمی

 در شمال رودخانه کرخه، در آن شرایط و ازدحام نیروها در جنوب رودخانه کرخه بسیار مناسب بود.

هرای عراقری دهجنگنر ،مواضع دشمن به طرفخودی های کبری بالگردهای هجوم کی ازدر ی 

، ها را پشت موضع آتشبار ما هدف قرار دهند، که با آتش به موقع پدافند آتشبار مرابالگرد سعی کردند

ترا هواپیماهرای  ها سریعاً پشت موضع ما به زمرین نشسرتنددربالگ ،متواری شدند ی دشمنهاجنگنده

پدافنرد  .برودیم ی خرودیهرادرشدت مراقرب بالگ. ما بهها را مورد اصابت قرار دهندتوانند آنعراقی ن

 از نرد تراکردازی مریشدت تیراندبه نموده بودیم، موضع مستقر که در را 99تیربارهای کالیبر و آتشبار

 ،ودنردشرش فرونرد ب هرا را کرهبالگرد پدافند یگان،العمل این عکس .ندنحمایت ک ی خودیهابالگرد

دیردم و می ،ها را داشتندمله به بالگردعراقی قصد ح جنگنده هایای را که میگمن لحظه نجات داد.

ای دلخررا  از صحنه در انتظار لحظه هر .ام حبس شده بودنفس در سینه ودم، خیلی نگران شاهد بو

 ،تیربارهای آتشربار ولی با هوشیاری پدافند آتشبار و شلی  مداوم کلیه بودم.سقوط بالگردهای کبری 

به سلامت از زمرین  هواپیماهای جنگنده دشمن از صحنه گریختند و خوشبختانه بالگردهای هوانیروز

تمامی نفرات آتشبار با صدای بلنرد و  بسیار خوشحال شدیم.که دادند  استند و به پرواز خود ادامهوبرخ

اشی از انفجرار مهمرات، غبار ن و دود و گرددر آن زمان  .دادندتکبیر گویان خوشحالی خود را بروز می

هرای توپخانره و طررفین و همچنرین محرل اصرابت گلولره خودروهرایها، نفربرهرا و سوختن تان 

 آسمان منطقره ،هاای خودی و همچنین حرکت تان هعراق و فانتوم هایی هوایی جنگندههابمباران

 مرترب .نبود و فقط آتش و دود مشخص بود هایگانفی روی دید کا سیاه کرده بود. کاملاًعملیات را 

در  .کردیممی دعا زرهی و دیگر رزمندگان 16ر زرهی و لشک 52پیروزی تمامی رزمندگان لشکر  برای

 بررای بازدیرد بره کنرار دیدنرد، های آتشبار هم مرتب آسیب میعلت شدت تیراندازی، توپاین اثنا به

توانستیم نمی اصلاًیراندازی سرخ شده است. از شدت ت واقعاًها لوله توپ کردم رفتم و مشاهده هاتوپ

و آترش  آسیب نبیننرد هاکه توپسعی کردم برای این .سوزاندها دست بزنیم، دست را میبه لوله توپ
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از  راو آن پ  یکم آتشبار شروعاز تو لذا ،ها کمی استراحت دهممداوم روی دشمن قطع نشود به توپ

آب زیرادی در دسرترس  .سرد کنند با ریختن آب در آن لوله توپ را سربازان تیراندازی معاف کردم تا

آب هرم در  باریر  که ی  جویضمن این .داشتیم زیرا در حاشیه رودخانه کرخه موضع گرفته بودیم

 نداشتیم. آشامیدنیاما آب  ،شتپشت موضع آتشبار جریان دا

لازم  هرایکاریو روغن سرد راها استراحت دادم تا لوله توپ ساعت ربعی ، هر توپ خدمه به 

برا  یم و به عملیات خود سرعت بخشریدیم.این عمل را تا آخرین توپ آتشبار انجام داد ،دهندانجام را 

 هجروم قررارما مواضع دشمن را در عمرق مرورد  ،زرهی 16و توپخانه لشکر  باناندرخواست تیر دیده

کیلومتر  89های بسیاری را در برد بالای آماج .های ما به عمق دشمن انتقال یافته بودآتش ،دادیممی

 .شردای قطرع نمریلحظرهمرتب ادامه داشرت و و این آتشباری شلی  کردن ما گرفتیم میزیر آتش 

کم از دست ود را کمخسته شده بودند و توان خمهمات بسیاری را مصرف کرده بودیم، سربازان دیگر 

نزد من آمد و گفت: جنراب سرروان آب  رستمی بهروز استوارطور. ها هم همینرؤسای توپ ،دادندمی

ایرن آب   او برا  :بره او نشران دادم و گفرتم ،گذشرتکه از کنار مرا مریرا ریم، کانال آبی خوردن ندا

 او توان استفاده کرد؟این آب می مگر از ،گوئیدشما به ما زور میمن گفت جناب سروان عصبانیت به 

 جلیزی روستایدر حوالی  ،رسانیدر حین آب چرخدار آتشبار لیتری 2999اطلاع نداشت که تانکر آب 

 عرلاوه برر آن، از جاده خارج و واژگون شده و علت آن هم بمباران هوایی دشمن در آن منطقه برود.

دار مهمات گردان به علت گررد و درجه به رانندگی استوار اشرفی  65ی  دستگاه خودروی جیپ گاز 

غبار و عدم دید کافی، به داخل ی  کانال آب واژگون شرده برود. یر  دسرتگاه خرودروی اورال بره 

ان حوالی در اثر بمباران هوایی و اصابت ترکش به خرودرو مر نیز در هپورانندگی گروهبان مجید غنی

بره نفررات داخرل خرودرو ها در داخل خودرو به آتش کشیده شده بودند. خوشبختانه منهدم و مهمات

هرای های دشمن کاملاً آتشبار یکرم را شناسرایی و موضرع آن و جرادهآسیبی وارد نشده بود. جنگنده

که بهترین رئیس توپ آتشربار  ر ترتیب رفتاری با ایشانهبه کردند.منتهی به آن را مرتب بمباران می

دانستم خستگی فشارهای ناشی از جنگ و... باعرث شرده کردم که عصبانیتش فروکش کند. می بود،

هرا نرده آنعنروان فرما، مرن برههراباتجربره حتی حتی بهترین نفرات آتشبار پرخاشگر شوند، بود که

کره مرن خرودم جهرت آب دادم. ضمن اینها روحیه میکردم و به آنها دلجویی میبایست از آنمی

و وقتری تحرت ترأثیر  ای نداشرتیمرا در آن زمان چرارهزی ،خوردن از آب آن کانال استفاده کرده بودم

بختانه به لطف خداوند ای جز آشامیدن از آن آب را نداشتیم. خوشتشنگی زیاد قرار گرفته بودیم، چاره
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های قوی داشتیم، اما به مرور رعایت نکردن اصول بهداشتی که به دلیرل اجبرار در در آن زمان، بدن

اسرتوار رفیرع  بهترر اسرت از ترلا کردیم. شرایط بد بود، اثرات منفی آن را روی نفرات مشاهده می

همرراه ی خاصی برهیادی کنم. ایشان با عشق و علاقه آن عملیات ، درکه انباردار آتشبار بود صلاحی

هرا های آنکردند و نیازمندیبه نفرات آتشبار سرکشی می زیارانسرگروهبان آتشبار ستوانیار الماس با

و دیگرر  آب، غذا، نان آتشبار به همه نفرات .نمودندمیود برطرف را با چند نفر سرباز که همراهشان ب

ت هرا جهربرها به پای توپهمچنین هدایت مهمات .رساندندهایی که در دسترس داشتند میخوراکی

کردنی است بود که توصیف نا ایگونهو ازدحام آنان به موردهای بیتخلیه مهمات و جلوگیری از تردد

 کم  معراون آتشربار ،تهرانی ریغلامرضا مجی سومستوان عملیات آتشبار کم  فراوانی نمود.که به 

 شرد،مری متذکر شان راوظایف صدایی بلند با داراندرجه مرتب به سربازان و نداشت و قرار و آرام نیز

 وصدایش گرفته برود  آتش، به علت فریادهای بلند و آمدا  بیرون میحنجره از سختی صدابه دیگر

   ریخت.اش  می اتگاهی اوق

سرازمانی را نیرز بره منطقره  8زرهی و تیپ  52لشکر  2زرهی به تدریج عناصر تیپ  16لشکر 

لحظره بره لحظره  1تغییر مکان داد تا آن تیپ را از انهدام کامرل برهانرد. ولری وضرع تیرپ  1تیپ 

شررف تمرام شردن برود. در سراعت شد و به علت مصرف زیاد مهمات، مهمات نیرز در تر میبحرانی

های تیپ در حال نابودی هستند و پیشنهاد کرد خیرز بره گزار  داد که یگان 1، فرمانده تیپ 1989

نشینی ی  خیز موافقت کررد، زرهی با عقب 16نشینی نماید. فرمانده لشکر خیز به سمت شمال عقب

جایی از مواضع فعلی، سبب انهردام کامرل تیرپ ر گونه جابهاما در عمل فرمانده تیپ متوجه شد که ه

نشینی مقدور نیست و تقاضا نمود ی  واحد تقرویتی خواهد شد. لذا به فرمانده لشکر اطلاع داد، عقب

  اعزام شود تا تیپ بتواند مقاومت نماید. سرانجام در مقابل فشرار شردید دشرمن، مقاومرت رزمنردگان 

زرهری  16فرمانده لشکر  نشینی به مواضع عقب کرد.پ شروع به عقبدر هم شکسته شد و تی 1تیپ 

زرهی توانست به طور موقت از ادامه پیشروی دشمن جلوگیری کنرد و بره  8و  2با به کارگیری تیپ 

سرته آوری نماید. با آغاز تاریکی شب، از فشار دشمن کامانده را جمعنیز دستور داد عناصر باقی 1تیپ 

آوری نمود و با کم  فرماندهان گردان، عناصر پراکنده را جمع 1شد و ت  از دور افتاد. فرمانده تیپ 

توانسرت شرهدا و  1در حوالی کرخه کور مستقر کرد. در همان شرب جبهره نسربتاً آرام شرد و تیرپ 

انزدهم، تردارک مجروحان خود را که نسبتاً زیاد بودند، به منطقه عقب تخلیه نمایرد. در پایران روز شر

 رو شد، ولی با تلا  زیاد مسئولان، مهمات مورد نیاز تأمین گردید.ها با مشکل روبهمهمات یگان
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علت اشرتباهات ولی بهکور پیش بروند، کرخه شمال ن مبنا بود که نیروها تا خططرح بر ایابتدا  

برا  .سمت جنوب ادامره دادنردهکور تا کیلومترها بکرخه سویپیشروی را به آن  هایگانجا، و غرور بی

و عردم خطروط مواصرلاتی باز شدن نیروهای خودی و فاصله زیاد  گستر  بیش از اندازه و توجه به

علرت بره خستگی و نرسیدن مهمات، دشمن خود را برای ی  پات  وسیع آماده نموده بود که ،ارتباط

 آمیز شد. ر نیروهای خودی پات  دشمن موفقیتعدم هماهنگی د

 تر ِ کره دشرمن، تر  باعرث شرد ،هرای خرودیی پیاده و تان هایگان تن سنگر براینداش

 را بره هرویزهو خرود  هآوردده و نیروهای ما را بره محاصرره دررا شکار کر زرهی 16ی لشکر هاتان 

یروهرای خرودی در خرط ترا ن، اما موجود در شمال هویزه را محاصره نماید برساند و تمامی نیروهای

هرای های بسیار دردناکی رقرم خرورد، تانر روز صحنهآن نفر جنگیدند و به شهادت رسیدند.آخرین 

هرا ، آتش و دود ناشی از انفجرار تانر زرهی یکی بعد از دیگری منهدم و در آتش سوختند 16 لشکر

ای هت درسسولی این شک ،زرهی شکست سنگینی را متحمل شد 16 لشکرجا را فرا گرفته بود. همه

برازی  ،کره جنرگ چرا .زرهی و دیگر رزمندگان آموخت 16 لشکر نیروهایزیادی را به فرماندهان و 

 مرام... از الزامات یر  جنرگ ت های لازم وریزی و انجام هماهنگیلذا دقت در طرح ،خطرناکی است

از کره تعردادی از آنران نفر  79ی ارتش شهید و حدود هایگاننفر از  181در این عملیات  عیار است.

در گردان سرپاه پاسردران سرازمان یافتره بودنرد نیرز بره محاصرره  بودند و دانشجویان پیرو خط امام

  یادشان گرامی باد. و روحشان شاد آمدند و به شهادت رسیدند.ها درعراقی

ات آموختم که هنگام به دست آوردن پیروزی نباید شادمان و با دیدن اجساد بره من از آن عملی

جا مانده دشمن در منطقه، مسرور باشیم، زیرا در میدان جنگ، نتیجه هر لحظه امکان دارد تغییر یابرد 

شوند، چه های جنگ، سربازان هستند که کشته میها تبدیل به غم و غصه گردد. در میدانو شادمانی

و چه دشمن، لذا هر لحظه ممکن بود اجساد ما نیز در میدان رزم باقی بماند. رزمندگانی کره از  خودی

ای بودنرد. مرا هرم در های تن به تن جان سالم به در برده بودند، دارای ناراحتی روحی فزاینردهجنگ

 درونمان دنیایی از غم انباشته شده بود و هر لحظه انتظار مرگ خودمان را داشتیم.

 زرهی قزوین اشتباهات بسیاری رخ داد که منجر16ر آوری است که در عملیات لشکبه یادم لاز

ق مختلف تحت فشار برود ز طرالبته ارتش هم برای انجام این عملیات ا .به عدم موفقیت آنان گردید

کافی جهت شکست دشمن و پیشروی منطقری نیروهرای خرودی صرورت  رسید تدبیرمی به نظرکه 

ها برودیم. زرهی به منطقه، شراهد و نراظر نارسرایی 16ا در آن زمان از بدو ورود لشکر م نگرفته بود.
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شرد و ارترش عرراق نیرز اطرلاع کرافی از عملیرات آن لشرکر را داشرت. اصول حفاظتی رعایت نمی

آن لشکر در منطقه کامل و به اتمرام  زرهی به منطقه آشنا نبودند و هنوز استقرار 16های لشکر یگان

آغاز گردید. واقعاً در آن دوران،  های لازم را انجام نداده بودند، که عملیات نصرنرسیده بود و شناسایی

دانستند و بایست اجرا نمایند که میگذشت که تصمیمات و دستوراتی را میزمانی به نفرات سخت می

 شد.تر میه خوبی را به همراه ندارد. در آن صورت فشارهای روحی آنان فزایندهآگاه بودند، نتیج

*** 

حروادث روز  از توپخانه 833گردان  1رئیس رکن  بازنشسته( 2)سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 16/19/95

 همه در  و کسی هم خواب نبود یت بودیم وفعال همگی در 16/19/95 شنبهسه شروع روز با

شروع روشنایی  هواپیماهای دشمن با و شده بود های شدیدی آغازدرگیری با  بودند.حال آماده

صرورت جمعری بره  بههواپیماهای دشمن  کردند.بمباران می شدت مواضع نیروهای خودی راهب

کره  شردند،مری ظاهر ایت یکدیگرحم با فروندی و 6 یا 9 صورتهب آوردند.یور  می مواضع ما

تعقیرب آنران فعالیرت  در هواپیماهرای خرودی نیرز انجرام دادنرد. این حملات را بار 29 بیش از

  تلا  بودند. همه در و رسیده بود جنگ به اوج خود و هادرگیری کردند.می

ء اسرتثنابردون  و منطقه عملیات رفته بود کرخه و کنار یکم در فرمانده گردان به مواضع آتشبار

 مراًدائ جنگیدنرد.همه بررای سررافرازی کشورشران مری دیدم ویت میحال فعال در را تمامی نیروها

 از فرونرد 8 رسرید خبرر شرد.ای هرم قطرع نمریلحظره و رسیدصدای انواع انفجارات به گو  می

البته هواپیماهای دشمن  سرنگون شده است که باعث خوشحالی همگان گردید. هواپیماهای دشمن

که خوشربختانه بره منهدم نمودند  داده و اصابت قرار مورد را ما موش  ضدهوایی سهند   فروندی

ارترش  هرای نیرروی هرواییبرودم کره جنگنرده ناظر و من خودم شاهد کسی آسیب جدی نرسید.

 شدند.می های عراقی درگیرجنگنده با بمباران و شجاعانه دشمن را جمهوری اسلامی چقدر

*** 

زرهی  16 منطقه لشکر دردشمن  با وقتی شدیداً 1799ماه حدود ساعت عصر روز شانزدهم دی

منطقره  از بازگشرتهنگرام  جنگنرده خرودی در سوسرنگرد مشاهده کردم یر  فرونرد بودیم، درگیر

 بره آترش کشریده شرد. و آسمان منفجر در گرفت و قرار موش  زمین به هوااصابت  مورد درگیری،

 وقتی اطمینان حاصرل نمرود و زد دور بود، در حال پرواز این جنگنده کنار که در خلبان جنگنده دیگر



 / توپخانه دور برد112

 

ناراحت  ربسیا را ن صحنه مامشاهده ای ادامه داد. خود به مسیر ،گرفته اصابت قرار که همرزمش مورد

 .روحشان شاد ند،همان لحظه به شهادت رسید خلبانان جنگنده خودی در زیرا ،کرد

زرهی به کرار بررد و ترلا  نمرود ترا  16آن روز دشمن تمامی توان خود را برای انهدام لشکر 

 آن عقب براند و یا در همان محل منهدم نماید.      نیروهای ایرانی را از جنوب کرخه کور به شمال

*** 

 گوید:می  16/5/95حوادث روز از  توپخانه 833 فرمانده گردان سرگرد آجوری

توپخانره یکم  آتشبار ،علت پیشروی بیش از حد و عبور از خط عقب دشمنیادم هست که به

 ترر دشرمن برسردکه لااقل برد ما به خطوط عقب را به جلو کشاندیم مم 189 آتشبار و مم 179

با برد  طوری که هب .شودشاهده شد که برتری دشمن احساس میکم مساعت کم 28ولی بعد از 

طوری که مجبور شدیم  هب ،کیلومتر رسید 3کم به کردیم و این برد کمکیلومتر تیراندازی می 89

هواپیماهرای دشرمن،  .برازگردانیم سرگور شمال روسرتایخود در  به مواضع قبلیرا  آتشبار یکم

زرهی را در پانزدهم  16 لشکری پیروز ،را داشتند لشکر 2های دشمن که استعداد و تان  خانهتوپ

 .شهید شرده بودنرد نظامیاناز  زیادیماه نمودند. تعداد ماه تبدیل به شکست در شانزدهم دیدی

 .ترین وضعیت خود رسیده بودحلقه محاصره به تنگ

بره خرط  موسروی یو بسریج زکشاور سرگردبا  1895ماه سال شانزدهم دی 1899ساعت  

 ینیم. هواپیماهای دشمن جاده اصرلیزرهی رفتیم که وضعیت را از نزدی  بب 16ر واحدهای لشک

هرم هیم همره چیرز برجا رسریدوقتی که به آنو  ،کردندسوسنگرد را مرتب بمباران می رحمیدیه 

 ریخته شده بود.

پرس از  هرایگانمجدداً  ،کیلومتر پیشروی داشتیم 89در امتداد جنوب که روز پیش در حدود 

آورند و برای گرفتن ی  موضع پدافنردی رعت خود را از محاصره دشمن در میسدادن تلفات به

چیرز ، همرهشتناکی بودکردند. صحنه وح  میسوسنگرد تلا رجدید روی جاده آسفالته حمیدیه 

 83 پرس از برالاخرههای منطقره بود. با اجرای آتش مداوم توپخانهمان تیره شده جلوی چشمان

زرهی را از محاصره بیرون آوردند و ی  خط پدافندی جدید  16ر مانده لشکی باقیهایگانساعت 

 لشرکرماه طول کشید تا دوبراره ایرن ششمدت  سوسنگرد را اشغال نمودند. ردر امتداد حمیدیه 

 تجدید سازمان نماید و مجدداً در منطقه وارد عمل شود.

*** 
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، دشرمن واحردهای جدیردی را وارد منطقره نبررد کررد. برر اسراس 17/19/95در ابتدای آغاز 

واحدهایی را از سمت توپخانه، دشمن  833بانان گردان زرهی و دیده 16های لشکر های یگانگزار 

زرهی  16ماه، لشکر دی 17جنوب شرقی و جنوب کرخه کور به سمت شمال حرکت داد. در آغاز روز 

نیروی زمینی اطلاع داد، واحد احتیاط خود را وارد عمل کرده است و درخواست کررد  به قرارگاه مقدم

احد تقویتی به منطقه نبرد اعزم شود. ولری در منطقره عملیراتی اهرواز ر سوسرنگرد، یگران تا ی  و

 زرهی در غرب رودخانه کرارون 52احتیاطی وجود نداشت که اعزام شود. با توجه به اینکه ت  لشکر 

زرهری  52پیاده که زیر امر لشکر  77ن  لشکر تا 251نیز متوقف شده بود، تصمیم گرفته شد گردان 

 زرهی قرار گیرد. 16اعزام و زیر امر لشکر  بود، از زیر امر آن لشکر رها و به هویزه

ماه، منطقه نسربتاً آرام برود. در ایرن سراعت نیروهرای دشرمن برا دی 17روز  9599ساعت تا 

زرهی به حرکت درآمدند. فشرار دشرمن از منطقره  16پشتیبانی آتش توپخانه به سمت مواضع لشکر 

زرهی و از جنوب شرقی آغاز شد و این تیپ تحت فشار شدید قررار گرفرت. بره همرین علرت  8تیپ 

بره پررواز  هروانیروزداده شرد. بالگردهرای  8سریعاً تقدم پشتیبانی توپخانه و هوایی به منطقره تیرپ 

های دشمن را زیر آتش گرفتند. آتش مؤثر بالگردهای هروانیروز، نیروهرای دشرمن را درآمدند و یگان

های مستقر در منطقه نیز برر روی نشینی به مواضع قبلی خود نمود. توپخانهمتوقف و مجبور به عقب

د و به علرت نزدیکری خطروط تمراس نیروهرای نیروهای دشمن آتش مؤثر و پرحجمی را اجرا نمودن

که در جنروب  52لشکر  2بانی شده و دقیق بودند. در این روز، تیپ ها دیدهخودی و دشمن، این آتش

العمل مؤثری در غرب جبهه نشان دهد. دشرمن با دشمن درگیر بود، توانسته بود عکس شرقی هویزه

، یر  1999غرب سوسنگرد و رودخانه نیسان آغاز کرد. در سراعت بار دیگر فعالیت خود را در منطقه 

شد، از غرب نیسان به سمت آبادی مشرفه به حرکت گردان برآورد می 2واحد زرهی دشمن که حدود 

داد. لذا بررای مقابلره برا زرهی را مورد تهدید قرار می 16درآمد. حرکت این یگان دشمن، عقبه لشکر 

پیاده، ی  دسته تان  از گروهان تان  زیر امر خود را به آبادی مشرفه اعزام  183تهدید، گردان این 

مستقر در کرانه شرقی رودخانه نیسان، مانع عبور نیروهای  کرد و با همکاری رزمندگان سپاه پاسداران

گیرر و العمل به موقع در کرانره رودخانره نیسران، دشرمن را زمینعکسدشمن از این رودخانه شدند. 

تهدید از بین رفت. در این روز نیز فعالیت هواپیماهای دشمن در منطقه ادامه داشرت. بعرد از سراعت 

، بار دیگر در غرب رودخانه نیسان، نیروهای زرهی و مکانیزه دشمن بررای نزدیر  شردن بره 1899

ور مقابله با اقدامات واحدهای عراقی، بالگردهای ظبه حرکت در آمدند. به من کرانه غربی و عبور از آن
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برار دیگرر تشردید شرد و  1899هوانیروز در غرب سوسنگرد وارد عمل شدند. فشار دشمن از سراعت 

کرد مواضع از دست داده قبلی خود را بازپس گیرد. ستونی از دشرمن کره در غررب دشمن تلا  می

تا از رودخانه عبور نماید و تعدادی از آنان موفق شدند از رودخانه عبرور کننرد. نیسان بود، تلا  کرد 

زرهری تشردید شرد و  8همزمان با ایجاد تهدید از سمت غرب، فشار دشمن از جنروب نیرز بره تیرپ 

زرهی را به شدت زیر آتش گرفت. به منظرور کراهش فشرار نیروهرای  8توپخانه دشمن مواضع تیپ 

زرهی شرتافتند.  16فرند هواپیمای خودی به یاری لشکر  8فروند بالگرد و  6زرهی،  8دشمن بر تیپ 

به منطقه نبرد رسریدند و در میران آترش سرنگین خرودی و  1699بالگردهای هوانیروز حدود ساعت 

د. تلا  زمینری و هروایی بره اوج خرود رسرید و هواپیماهرای دشمن، به نیروهای دشمن یور  بردن

قرارگاه اصلی لشکر را در شررق پادگران دشرت آزادگران بمبراران ن، سوسنگرد و منطقه استقرار دشم

کردند. در این بمباران ی  فروند هواپیمای دشمن با آتش پدافنرد هروایی سررنگون شرد. در سراعت 

کیلرومتری جنروب هرویزه  5، ی  واحد زرهی دشمن از سمت جنوب به آبادی داغره واقرع در 1689

 نیروهای درگیر برقرار شد. نآغاز تاریکی شب، آرامش نسبی میارسید. با 

*** 

 زرهی به مواضع اولیه خود 56های لشکر نشینی یگانعقب :15دی  53 پنجشنبه

با آغاز روشنایی روز هجدهم دیماه، نیروهای دشمن مجدداً ت  خود را آغاز کردنرد. در سراعت 

های دشمن به ه کرانه جنوبی کرخه کور نزدی  شدند و دقایقی بعد تان ، عناصری از دشمن ب9789

توانسرت می زرهی رسیدند. در این شرایط بحرانی، نیروی هروایی 8متری به مواضع تیپ  199فاصله 

، نیروهای دشمن را بمبراران رد داشته باشد. لذا درخواست شد تا نیروی هواییتأثیر زیادی بر جریان نب

نماید. نیروهای دشمن به قدری به مواضع پدافندی نیروهای خودی نزدی  شده بودنرد کره فرمانرده 

تر تیراندازی کنند. هر چند ایرن امرر بررای های خودی دستور داد با برد کوتاهلشکر، اجباراً به توپخانه

های سرنگین ای نبرود، زیررا سرلاحچراره در آن شرایط انیروهای خودی نیز خطراتی در بر داشت، ام

اندازها، خسرارات زیرادی دیرده و قرادر بره م و موشر م 196اندازها و تفنگ ها، مانند خمپارهگردان

زرهی به کار برد، نتوانست مرانع  8تمام منطقه نبرد نبودند. با همه تلاشی که تیپ  در آتشپوشاندن 

صبح این آبادی به اشغال دشرمن درآمرد.  9399ن شود و در ساعت اشغال آبادی قیصریه توسط دشم

زرهی به شرمال  16های لشکر نشینی تیپروز هجدهم دیماه، عقب 9389زیر فشار دشمن، از ساعت 

هرا را نیرز تخریرب ، پلکرور عبور از رودخانه کرخه نشینی وعقب ها پس ازکرخه کور آغاز شد. یگان
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نیرروی زمینری در جنروب اطرلاع داد کره در  به قرارگاه مقدم 9389فرمانده لشکر در ساعت  .کردند

زرهری بره شرمال کرخره کرور، ترلا   16نشینی لشکر با عقب شمال کرخه کور، مستقر شده است.

ارترش جمهروری  ، نیرروی هروایی9589ر سراعت دشمن برای رسیدن به کرانه جنوبی تشدید شد. د

بمباران نمود. به منظور جلروگیری از  در آن منطقه های دشمن رااسلامی ایران وارد عمل شد و یگان

. بعرد از های مربوطه را قطع کردنردهای خودی، آتشهای توپخانه به هواپیماها، توپخانهاصابت گلوله

های خودی مجدداً فعال شدند. نظر به اینکه منطقه کاملاً هموار برود، اجررای ی، توپخانهبمباران هوای

بانی شده ضمن وارد نمودن خسارات و تلفات بسیار، پیشروی نیروهای دشرمن را کنرد های دیدهآتش

فروند هواپیمای دشمن، مواضع نیروهرای خرودی را بمبراران  6صبح، تعداد  1999کرد. در ساعت می

های لشکر که اغلب وسایل و تجهیزات زرهی خود را از دست داده بودنرد، ، یگان1299د. ساعت کردن

زرهری،  8کردند. برا توجره بره شرراط بحرانری تیرپ به صورت پیاده نظام در مقابل دشمن دفاع می

ها با تمرکز آتش در جلوی این تیپ، از فشار دشمن کاستند. عناصر لشرکر در حردود سراعت توپخانه

زرهی و بعرد  8نشینی به مواضع جنوب جاده حمیدیه ر سوسنگرد را آغاز کردند. ابتدا تیپ عقب 1989

نشینی عناصرر لشرکر بره مواضرع پدافنردی جنروب جراده حمیدیره ر نشینی کرد. عقبعقب 1تیپ 

به طول انجامید. با شروع تاریکی، نیروهای دشرمن نیرز عملیرات خرود را  1399سوسنگرد تا ساعت 

در اطرراف  ند و در کرانه شمالی کرخه کور و در همان مواضعی که قبل از عملیرات نصررمتوقف کرد

زرهی ابلاغ شد  52به لشکر  2989آبادی سعدون حمودی اشغال کرده بودند، مستقر شدند. در ساعت 

 16به حمیدیه تغییر مکان و زیر امرر لشرکر  تان  را از شرق کارون 251تا شبانه کلیه عناصر گردان 

را در غرب حمیدیه به عنروان احتیراط  زرهی نیز توصیه شد، این گردان 16به لشکر زرهی قرار دهد. 

فرسرا و رد بسیار سرخت و تواننگه دارد. به این ترتیب در پایان روز هجدهم دیماه بعد از چهار روز نب

نامتعادل، وضعیت منطقه نبرد حمیدیه ر سوسنگرد به شرایط قبل از آغاز این نبرد برگشرت و ترلا  

زرهی که روز اول نبرد با موفقیت بسیار درخشانی توأم برود، بره نتیجره مطلروب  16رزمندگان لشکر 

نشینی به مواضع پدافندی قبل از آغاز نبرد گین، مجبور به عقبنرسید و این لشکر با تحمل تلفاتی سن

 99دسرتگاه تانر ،  89زرهی دشمن نیز به شدت آسیب دید. تعرداد  5گردید. در این عملیات، لشکر 

فروند برالگرد دشرمن منهردم و  8دستگاه نفربر به همراه  19انداز و قبضه موش  19دستگاه خودرو، 

نفر از نفرات دشمن کشته و مجروح و بریش از  1999یمت درآمد. بیش از تعدادی تان  و نفربر به غن

توپخانره کره از ابتردای  833نفر نیز به اسارت رزمندگان اسلام درآمدنرد. آتشربار یکرم گرردان  399
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زرهری را برا آترش خرود  52لشرکر  2زرهی و تیپ  16لشکر  8و  1های عملیات نصر، عملیات تیپ

نمود و در شمال جاده سوسنگرد ر حمیدیه و در قسمت شمال رودخانه کرخه مستقر شده بانی میپشتی

شرایط به وجود آمده، بعد از تاریکی در شب هجدهم دیماه، به جهرت مخفری مانردن  با توجه بهبود، 

ر شررق ارتفاعرات الله اکبرر بازگشرت و در حرکات خود، در تاریکی شب به مواضع اولیه خود واقرع د

 مواضع پدافندی مستقر گردید.

*** 

توپخانه از حوادث روز  833گردان  1رئیس رکن  بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 13/19/95

 همراه سرگردبه نزاجا افسر ارشد توپخانه قرارگاه مقدمجناب سرهنگ افرایی  13/19/95 روز

 آمدنرد. در شررق ارتفاعرات الله اکبرر به مواضع ما های منطقهافسر تطبیق آتش توپخانه قاسمی

خیلری  مواضرع مرا که حس کردم اتفراق نراگواری رخ داده اسرت. صبح بود 1999 ساعت حدود

 گرفرت.مری اصرابت قررار های توپخانه موردگلوله مرتب با اطراف مواضع ما، خطرناک شده بود

 خردا از زندگی فاصرله چنردانی نداشرتیم. مرگ و با و شدمی ترلحظه نزدی  هر هااصابت گلوله

 همان زمان سرگرد در خونریزی پایان پذیرد. نای و جنگ به اتمام برسد خواستم که هرچه زودتر

ارتفاعرات  روزهای ابتدای جنگ در به یاد ران تعاریف وی م ،شروع به تعریف وقایع نمود قاسمی

وضرعیت  برا ولی آن روزها ،چشیده بودم مزه تلخ شکست را شدم. ثرخیلی متأ انداخت و اکبر الله

پیرروزی و  خراطرگریه شروق بره گریه کرده بودم، باراین مدت چندین در کرد.فرق می کاملاًفعلی 

مرترب  و منطقره داشرتند فعالیت شردیدی در نیز پیماهای دشمنهوا هایمان.شکست خاطرگریه به

آن  اتفراقی کره از و آب درآمد درست از ،که حدس زده بودم طورهمان کردند.بمباران می منطقه را

 ،کرردفرق مری کاملاًهواپیماهای اول جنگ  هواپیماهای دشمن با نگران بودم به وقوع پیوسته بود.

ای کررده عمده تغییر ثانی سرعت عمل آنان نیز در ،بودند شده ترمدرنهای دشمن جنگنده اولاً زیرا

   )احتمالاً خلبانان از کشورهای دیگر بودند( شده بودند. ترخلبانان آنان ورزیده گویا و بود

لشرکر  عملیرات از بودنرد کره بعرد مسرتقر کرورجنوب کرخره عمده قوای ورزیده دشمن در

کره  دیگری منهدم نموده بودند یکی پس از را یزات لشکرتجه و نیروها زرهی حرکت کرده و16

-یم او غمگین بود. و ادامه داد را یوسانه تعاریف خودمأ بسیار قاسمی سرگرد بود. آورتأسف بسیار

-که حاصرل بری اندبه اسارت درآمده نیز نیروها خیلی از ایم ومتحمل شده گفت تلفات زیادی را

-، ایرنداشت احتیاط خود در زرهی را16 ارتشی که فقط لشکر تجربگی بوده است.بی تدبیری و
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 ترا چیزی برایش باقی نمانده بود زرهی دیگر16آماده  لشکر چنین به کام مرگ کشیده شده بود.

مسرئولان  ،طبرق معمرول شرد.جایش کنده می لبم داشت ازکه قخلاصه این ید.دفاع نما خود از

کره  قردری ضرعیف برودهدشرمن بر از اطلاعرات مرا رخ داد. ق نراگواراتفرا نایر و عجله کردند

تیپ زرهری  2دشمن کورسوی کرخهآن که درصورتی در است. دشمن چقدر دانستیم استعدادنمی

های قابل توجهی ریبرت از نیز الله اکبرارتفاعات  و غرب سوسنگرد در و نموده بود مستقر قوی را

 بود. برخوردار

دهیم ادامه می به حمله خود ما برسانند، مهمات به ما اگر ،زرهی گفته بود 16 فرمانده لشکر

 در همره دشرمن را و حرکت کنیرد رسید. مهمات خواهد ،نگران نبا  که به وی گفته شده بود،

 اسرت. چه خبر شوندمتوجه می کنند،پیشروی می کوروقتی به آن طرف کرخه کنید  منطقه نابود

 درنیروهرایی کره  آورند.زرهی یور  می 16لشکر  نیروهای خستهنفس دشمن به های تازهرونی

یرور   16از چنرد جنراح بره لشرکر  ،کمین بودنرد در مستقر و به خرمشهر جاده اهواز و جوفیر

 . بسریاری ازریرزدیمر هرمبره کرلاً وضرعیت لشرکر وشود دگرگون می کاملاًاوضاع آورند و می

منطقره  کره درنحویبه شوند.می اسیر یا نفرات کشته و شماری از منهدم و 16لشکر های تان 

 مانرد.جرای مریصرورت پراکنرده برهمنطقره بره  سوخته نیروهای طرفین در اجساد و پا دست و

 ی مراهرایگانهرای ریرزیطررح متأسرفانهولری  ،ه داشرتندبرنام طرح و کاملاًی دشمن هایگان

 به امور آشنا نا ای غیرکارشناس وعده با فشارکه  روی احساسات صورت گرفته بود از عجولانه و

اکنرون چگونره  سرهنگ افرایی پرسیدم وضعیت نیروهای مرا از اصول جنگ انجام گرفته بود. و

 کسری بایردچه خدایا گفتم، زمان پیش خودآن در مناسب نیست. اصلاً :ایشان پاسخ دادند ؟است

 تصرمیم گرفرت. بعرد و کررد فکرر بایردن واقعاً تاریخ کشورمان پاسخ بدهد. آیندگان و به مردم و

مواضعی  و رساندند اطراف جاده حمیدیه به سوسنگرد در را خوردهشکست باقیمانده لشکربالاخره 

 بازسازی کامل شوند. تا اشغال نمودند را

سری برای فرمانده گرردان مطررح  طورهب ل عملیاتی رامسائ قاسمی سرگرد ،عملیات زقبل ا

 مهندسرین جهراد یکری از کره سف برودولی جای تأ ،افسران گردان متوجه نشویم ما تا نمودمی

 19 حردود شنیدم،من می و کردتلفنی صحبت می تهران با اهواز عملیات در که قبل از سازندگی

 شرویم.می پیروز مطمئناً خواهیم حمله کنیم ومی گفت مامی و کردمیعملیات  دقیقه صحبت از

تلفنری مطررح  نیرز راآن و برود آورعملیات داشت که بررایم تعجربمنطقه  اطلاعات کاملی از او

 ن داردامکرا چطرور هر چند بعرد از تلفرن بره او معتررض شردم، امرا ترأثیری نداشرت. .نمودمی

 مرا را دلایرل هرچند خطوط جبهه ندانیم. ن درنظامیا ما اما ،بدانند حمله را غیرنظامیان حتی روز
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 های عملیات وهرکسی به اتاق و شدرعایت نمی اصلاًاصول حفاظت اطلاعات  زیرا ،دانستیممی

مکری ک ایرن نیروهرا شدفقط عنوان می ،شناختیمنمی هم کسی را ما دسترسی داشت و هایگان

 را محل عملیات مرا و باشد بیشتر ما ن ازاطلاعات دشم باعث شده بود هاوجهیتاین بی هستند.

ایرن  از بایرد مرا بره شکسرت نماینرد. منجرر را عملیات مرا انجام و اقدامات لازم را شناسایی و

کره د گیرنده بودنردیگران تصمیم و ما نبود اراده با هاگرفتیم ولی خیلی وقتدرس می هادقتیبی

 ت.دنبال داشبه چنینی رانتایج این قطعاً

*** 

سبب شد تا تلا  دشمن برای تصرف سوسرنگرد و الحراق نیروهرای واقرع در  اجرای عملیات نصر

 زرهی موفق نشدند ترا 52و  16شمال و جنوب رودخانه کرخه با شکست مواجه شود. گرچه نیروهای لشکر 

مکانیزه عراق را به سمت جنوب غربی عقب برانند، ولی بره علرت تلفرات وارده برر  9زرهی و  5لشکرهای 

روز نبرد بسیار سخت از خود نشران دادنرد،  8نیروهای دشمن و مقاومت سرسختانه رزمندگان اسلام که در 

دافند در منراطق اشرغالی پدشمن فکر اشغال شهر سوسنگرد را از سر به در کرد و تاکتی  خود را از آفند به 

اهواز به کار برد، موفق شد تنها حردود  تغییر داد. لازم به یادآوری است که با تمام تلاشی که سپاه پاسداران

نفر که مجهز به سلاح سب  و تعدادی خودرو و جنگ افرزار سرنگین بودنرد، گررد آورد و بره دلایرل  899

داد نیز با نیروهای ارتش در این عملیات با دشواری مواجه شد. در واقرع آنچره در متعدد، هماهنگی همین تع

های زرهی و مکانیزه برود و آن عملیات حائز اهمیت بود این است که عملیات دشمن بیشتر متکی به یگان

لرذا در چنرین ند. زرهری نیرز شررایط مشرابهی را برا دشرمن داشرت 52و  16های خودی یعنی لشکر یگان

برا  باشد. زیرراها و نفربرهای بی شمار دشمن نمیهایی نیروی پیاده به تنهایی قادر به مقابله با تان عملیات

ها به صورت گروه رزمی تان  و پیاده درآمده ترا بتواننرد همگونی ندارند، مگر اینکه یگان های دشمنیگان

لیات خود را اجرا نمایند. ایرن گونره عملکررد هرم نیراز بره در کنار یکدیگر و با همکاری بسیار نزدی ، عم

انرد را بره اجررا تمرین و مانورهای مشترک دارد تا در میدان نبرد آنچره را کره در میرادین آمروز  آموخته

توانسرتند در متأسفانه در آن زمان ارتش و سپاه دارای چنین شرایط و خصوصیاتی نبودند. لرذا نمی .درآوردند

 عملیات هماهنگی را انجام دهند.کنار یکدیگر 
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 زرهی( 8)منطقه پدافندی تیپ  توپخانه در شرق ارتفاعات الله اکبر 833استقرار کامل گردان 

توپخانه خسته و ناتوان  833 یکم گردان آتشبار نفرات ،نصر عملیات از بعد 13/19/95 تاریخ در

ود و در شرق ارتفاعرات آوری نموده و برابر دستور به مواضع قبلی خو با روحیه بدی تجهیزات را جمع

 .بازگشتند سگور روستایشمال  ،الله اکبر

سرعی کرردیم بره تجهیرزات و وسرایل و  .یمروزی را با ناراحتی و خستگی شردید گذرانردچند 

ه کارهرای مهمری داشرتیم و نبایرد ناامیرد ایرن منطقر در، . هنوز ماسامان دهیمهای آتشبار سروتوپ

 بایردمری و نشان داده برود به ما را دشمن ضعف ما های آتی است.شکست مقدمه پیروزی ،شدیممی

ماه ما توانسته بودیم ظرف چند  داشته باشیم. آمیزعملیاتی موفقیت تا نمودیممیدقت  بررسی و بیشتر

هرا وارد کنریم. هرچنرد بره آن را گیر کنیم و تلفات سنگینیزمین شته دشمن را در خاک خوزستانگذ

 کردند ترارده بالای ارتش تلا  میفرماندهان  ،نیروهای خودی نیز تلفات زیادی متحمل شده بودند

هرچنرد ایرن  .رزمندگان را تسهیل کنرد بعدیرا اشغال نمایند تا عملیات  های محدود مواضعیبا ت 

گذار در ای که بتواند در آینده تأثیریا تصرف تپه تصرف ی  ارتفاع، مثلاً  ،مواضع به ظاهر ناچیز باشد

داد و روحیره آفنردی روحیه می دود در منطقه به نیروهاهای محمهم بود. ت  بسیار ،عملیات ما باشد

هرم  کرد،تر مهیا میبرای نبردهای مهم را های محدود نفراتداد، عملیاتارتقا می و ایجاد را هاآن در

روز هدر این میادین رزم روزب نفرات زیرا .هم از نظر آموزشی خیلی تأثیرگذار بود ،از نظر روحی و روانی

ترر ی نبردهرای سرنگینهرا بررااین تجربیات و آموز  مطمئناً .شدندتر میتر و باتجربهتر، آمادهپخته

 شد.آینده مؤثر واقع می

مواضرع خرود را  بره مررور الله اکبرردر شرق ارتفاعات  نصر پخانه بعد از عملیاتتو 833گردان 

توپخانره  833 گرردان آتشربارهایمجموعراً  تکمیل نمود و با توجه به ورود آتشبار سوم از اندیمش 

 .کیلومتر با هم فاصله داشتندداً به فاصله ی  حدو

ترر و پشرت ایرن دو آتشربار هم و آتشبار سوم و ارکان کمری عقربآتشبار یکم و دوم در کنار  

های باران در منطقره شرروع شرده کم بار ، کمفصل زمستان بود .مواضع خود را اشغال نموده بودند

 سنگرهای اجتمراعی و انفررادی و احداث غول کندنسنگری نداشتیم مش اصلاًزمان  آنما که تا  ،بود

بررای سرربازان و دیگرری بررای  یکری ،هر توپ برای خود دو سنگر احداث کرده برود شدیم. خدمه

ی مهمرات توپخانره و تانر  و هرا، از جعبرهکردیمبار بود که سنگر احداث می. برای اولینداراندرجه
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. کردیماستفاده می آهن اهواز هماهنگی نموده بود،دیر راهفرمانده گردان با م هایی که از اهوازتراورس

هرای مردمری م کم کلاً گونی، پلیت، نایلون و... کمهای سنگر واگذار گردیده بود مثضمناً نیازمندی

 برالاخرهگررفتیم. سروسرامان مریرفته رفتره شد، روز بهتر میهوضع ما روزب ،رسیدها میهم به جبهه

آتش در منطقه هم مرتباً صرورت  تبادل ،ضمن تحکیم مواضع خود ،احداث کنیم ها راتوانستیم سنگر

 آنتمامی مواضع خودی و دشرمن را در  و جنگ به صورت تبادل آتش توپخانه درآمده بود، گرفتمی

 گردند. بعدیهای ی عملیاتدادیم تا آمادهمی های روزانه را به نفراتآموز  ،دیمایام شناسایی کر

زرهری، سرعی کررد تمراس  8از بدو انتصاب به عنروان فرمانرده تیرپ  الماسیسرهنگ زرهی 

های دشمن برقرار و مواضعی را در شرق ارتفاعات الله اکبر اشرغال زرهی را با یگان 8های تیپ یگان

این کار نیرز  و به مرور ی  خط پدافندی مناسبی را جهت جلوگیری از نفوذ دشمن ایجاد نماید که در

بسیار موفق بود و پدافند از آن منطقه، به منظرور جلروگیری از پیشرروی دشرمن بره داخرل منطقره، 

در صرورتی کره دشرمن از غررب بره سرمت شررق  خصوصاً پادگان دشت آزادگان بسیار حیاتی بود.

ارتفاعرات  را در شررق  79توانست در شمال رودخانه کرخره، تپره کرد، میارتفاعات الله اکبر حمله می

الرأس آن شمال رودخانه کرخه و تمام منطقه را کنتررل الله اکبر تصرف کند و با در دست گرفتن خط

نماید و خود را به پادگان دشت آزادگان برساند. در آن زمان دشمن آخرین ارتفاعات غربی ر شرقی در 

 شد بره تنرگ چزابرهمیشمال شهر بستان را در دست داشت و با از دست دادن این ارتفاعات مجبور 

نشینی کند و با احداث خاکریز در زمین باز دفاع نماید. دامنه جنوب شرقی ارتفاعات میشداغ کره عقب

های شحیطیه بود، برای کنترل معبر وصولی شمال غربی بسیار مناسب بود کره برا از دسرت دادن تپه

از دست بدهد. در صورتی کره دشرمن مواضرع  شد به کلی ارتفاعات میشداغ راآن، دشمن مجبور می

کیلرومتر  19داد، مجبرور برود در شرمال رودخانره کرخره، های الله اکبرر از دسرت مریخود را در تپه

نشینی، دشرمن برا خطرر نشنی کند، زیرا مواضع پیوسته در عمق وجود نداشت و در صورت عقبعقب

زرهری خطروط پدافنردی  8الله اکبر که تیپ  در شرق و مقابل ارتفاعات 79شد. تپه انهدام مواجه می

خود را در آنجا استحکام بخشیده بود، بهترین مواضع دفاعی در آن شرایط بود، زیرا چنانچه نیروهرای 

کردند، با وجود اینکه سلسله تپه تا حمیدیه وجود نداشرت، ولری بره نشینی میخودی از این تپه عقب

به دشمن )از نظر نیرروی انسرانی و تجهیزاتری( ادامره علت کم بودن استعداد نیروهای خودی نسبت 

م م 189با ی  آتشبار  توپخانه 833لذا مسئولیت گردان شد. پدافند و اجرای عملیات تأخیری مشکل می
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زرهی که در منطقره عمرل  8یپ م کم  مستقیم تم 199توپخانه  813و گردان  توپخانه 22از گروه 

 زرهی مستقر بودند، بسیار مهم بود. 8تیپ 

 دیماه و آخرین وضعیت نیروهای خودی و دشمن در منطقه 25الی  55حوادث روزهای 

زرهی فرصتی بره  16دیماه، دشمن از هرگونه عملیات آفندی خودداری کرد و لشکر  15در روز 

نیرروی زمینری  زرهی از قرارگراه مقردم 16پدافندی خود را تحکیم نماید. لشکر  دست آورد تا مواضع

بود، به منطقه سوسنگرد تغییر مکان نمایرد، امرا  لشکر که در منطقه دزفول 2درخواست نمود تا تیپ 

تان  کره در  251نزاجا تنها با انتقال ی  گروهان تان  موافقت نمود. همچنین گردان  قرارگاه مقدم

زرهری  16زرهی بود به حمیدیه تغییر مکان یافت و زیر امرر لشرکر  52و زیر امر لشکر  شرق کارون

جا شد تا نتوان به سرعت واحدهای زرهی را جابرهرفت. کمبود وسایل ترابری سنگین، سبب میقرار گ

دستگاه تان  به منطقه نبرد سوسنگرد رسید  19دیماه، فقط  15روز  1999نمود. بدین علت تا ساعت 

زرهی در پیامی اعلام نمرود:  16زرهی بود. فرمانده لشکر  16و این وضع سبب نگرانی فرمانده لشکر 

اگر نیروی کمکی مؤثری به لشکر نرسد، منطقه پدافندی موجود نیز به خطر خواهد افتاد. زیرا عناصرر 

 15رزمنده کافی باقی نمانده است که بتوان مأموریت پدافندی مورد نظر را اجرا نمرود. در اواسرط روز 

نبرد کرخه کور به پرواز درآمدند و وضعیت دشرمن در فضای منطقه  زدیماه، بالگردهای رزمی هوانیرو

را شناسایی و بررسی کردند. پس از شناسایی معلوم شد که نیروهای دشمن، همران مواضرعی را کره 

ه واسرطه تلفرات اند. البته دشمن نیرز بردر حوالی کرخه کور داشتند، اشغال کرده قبل از عملیات نصر

های خود جایی یگانهایش، توان پیشروی بیشتر را نداشت و مشغول سازماندهی و جابهوارده به یگان

  آوری مجروحین و کشته شدگان خود در منطقه بود.و جمع

نیروهای دشمن  تغییر کرد و ، طرح کلی دشمن در منطقه سوسنگرد ر هویزهبعد از عملیات نصر

را از طریق غرب سوسنگرد به یکدیگر متصل کنند که  8و سپاه  2تلا  کردند منطقه عملیاتی سپاه 

 ( حفظ نمودند.1869القدس )آذرماه سرانجام موفق شدند و این وضعیت را تا عملیات طریق

های باقیمانرده را چنرین تان زرهی وضعیت  16دیماه، فرمانده لشکر  15روز  1999در ساعت 

 گزار  داد:

 9، ، دو دستگاه تان  باقی مانده است. از منطقره دزفرول8، هفت دستگاه و از تیپ 1از تیپ " 

       تانر ، 251دستگاه تان  رسیده است که فاقد خدمه هستند. از گروهران تانر  اعزامری از گرردان 
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های های موجود با احتساب تان زرهی قرار داده شد. لذا جمع تان  8تان  در اختیار تیپ  دستگاه 6

   " 1باشد که تعدادی نیز خدمه ندارند.دستگاه می 29تازه رسیده، 

باشرد. دو دستگاه تانر  می 196لازم به  یادآوری است، هر تیپ زرهی در سازمان خود دارای 

دستگاه تان  داشته باشند. با توجه بره موجرودی آن  212بایست تیپ سازمانی لشکر در آن زمان می

زرهی تا چه انردازه اسرفناک بروده  16شود وضعیت لشکر دستگاه تان ، مشخص می 29زمان، یعنی 

ها، شررایط پدافنرد از منطقره را بسریار دشروار هایی در خطوط مقدم جبههاست. طبیعتاً چنین نارسایی

روزی، هرای مرداوم شربانههرای توپخانره برا اجررای آتشود. لذا بیشترین فشار جنرگ را یگاننممی

ها در نگهداری و پدافنرد از منطقره بیشرتر و بیشرتر آن یگان کردند و مسئولیتبایست تحمل میمی

های ها و نارسراییهای در خط دارای ضعفشد. قرار گرفتن در خطوط پدافندی در زمانی که یگانمی

فرسا است و جنگیدن در چنین شرایطی، روحیره بسریار برالایی سیاری هستند، واقعاً مشکل و طاقتب

 باشد.خواهد که با شرایط عملیات آفندی کاملاً متفاوت میمی

مواضرع  جسرمی خسرته در روحیه شکسته شده و و اعصابی بد همه نفرات با 15/19/95 تاریخ در

هایی بوده و همچنین تیرانردازی تجهیزات بازسازی وسایل و ری ونگهدا مشغول الله اکبرشرق ارتفاعات 

 و کررد احضرار ران مر فرمانده آتشربار جناب سروان صالحی .دادیمبان انجام میرا بنا به درخواست دیده

بقیره  و هرااری تروپکبه نسبت به حاضر ،مهربانی تمام با نفرات آتشبار با ،اصلانی سروان جناب فرمود:

تحمرل  های آنان راخلقیکج ای داشته باشی وبرادرانه رفتار ،نفرات سعی کن با اقدام کن. ل آتشبارمسائ

تو  من و از غیرهب آنانفرامو  نکن  بدی روی آنان گذاشته است. ثیرگذشته تأ عملیات چندروز زیرا ،کن

کننرد، تمامی کسانی که به آنان محبت می و مادر در،جای پبه به آنان محبت کنیم. باید و ندارند کسی را

 باشند. های آینده مهیاعملیات برای وبرطرف  هایشان راغم تا

دیماه، منطقه نبرد آرام بود که نشان از عدم توانایی نیروهرای دشرمن از عملیرات آفنردی  29روز 

زرهی کره در منطقره کرخره  5دشمن علاوه بر لشکر  بوده و دشمن تلفات سنگینی را متحمل شده بود.

کور مستقر نموده بود، حداقل ی  تیپ مکانیزه و ی  تیپ زرهی به منطقره عملیراتی نصرر آورده برود. 

در مقابرل نیروهرای  16زرهی بود، اما نیروهرای لشرکر  16توان رزمی دشمن بیش از توان رزمی لشکر 

 بسیار خوب جنگیدند و توانستند تلفات سنگینی را به دشمن وارد نمایند. دشمن تا آخرین نفس

                                                 
، حسينی؛ ارتش ج.ا.ا در هشت سال دفاع مقدس، جلد دوم )نبردهای غرب اهواز و سوسنگرد( . سرهنگ سيد يعقوب 5

 5969، انتشارات عقيدتی سياسی ارتش، 591و  591ص 
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طرف بسرتان بره  بانان اطلاع یافتیم که دشمن ازطریق دیده از ،15/19/95شب  2299 ساعت

بایسرت تأمرل آترش گشرودیم ولری مری هاروی آن حرکت است. در سمت سوسنگردهحالت ستون ب

جناح  چند نیروهای دشمن از و محاصره بود در حدوداً وسنگردس ببینیم هدفشان چیست. کردیم تامی

براران گلولره را دشرمن شرهر هرای مرامحض شلی  توپبه شده بودند. کیلومتری آن مستقر چند در

 هرر جنرگ را اخبرار .ادامره داشرت روز بیستم دیماه صبح باران دشمن تاطول شب گلوله در کرد.می

 طرفری مرا از شرده برود. وارد زرهری 16هرای لشرکر تیپی به تلفات زیاد کردیم،لحظه دریافت می

 باران دشمن راتوانستیم پاسخ تمامی گلولهنمی زیرا ،بود آوررنجمهمات داشتیم که برایمان  محدودیت

 کراملاً گفتنردمرردم مری چه که رادیرو وآن با تمامی وقایع جنگ بودیم و نزدی  شاهد از ما بدهیم.

 با گرفتیم ومی هایی داشتیم که سراغشان راایدورههم دوستان و ،زرهی 16لشکر  در ما تفاوت بود.م

 آنران نیرز زیررا ،یکسران برودموضوع برای همه نفررات  شدیم.غمگین می و ثرشهادت آنان متأ خبر

شرهادت  ای ازترازه هرلحظه خبر شدند.شهادت آنان غمگین می که با خبر داشتند لشکر بستگانی در

 برود، گذشرته مراهی کره از جنرگ چنرد در بود. ثیرگذارتأ ما هروحی کردیم که دردریافت میدوستان 

 هرامحرومیت جنگیدن و نگرانی و استرس و شب در صبح تا از زیرا ،بودند شده سال پیرتر 19، نفرات

هایمران انوادهخر تررنگرران ما از .شدندمیهم  عین جوانی پیرتر در روند آنادامه  که با برندمی سرهب

 .ندیدکشمی را ما انتظار و بودندتشویش  نگرانی و در که شبانه روز بودند

-خسرتهوضرعیت  و جریان بود تبادل آتش توپخانه بین طرفین در 29/19/95 روز صبح شب تا

نگرانری  کررد.مری بیشتر را ما یکه خستگ شددریافت می متفاوتی نیز اخبار ای حاکم شده بود.کننده

 هراشوهران به خانواده یا شهادت فرزندان و کم خبرکم زیرا ،دادرنج می را ما شهرها هم در هاخانواده

 است. آورتأسف واقعاًکه  شنیدندمی شدن پدرانشان را شهید هم خبر هابچه وشد داده می

 کرردیمشمالی مهمات دریافت مریهکر از ما گفت:فرماندهان می یکی از جنگیدیم،می دنیا با ما

مضیقه بودیم  تدارکات سخت در نظر از نکند. تأمین را هم گفته شده مهمات ما به آن کشور که گویا

ه منطق نیروهای خودی در با فاصله دشمن را م ورفتوقتی به هدایت آتش می بود. تاثیرگذار که بسیار

 افسرران و .نداشرتیمپیشررفت چشرمگیری  هنروزتلا   آن همه از بعد زیرا شدم،مینگران  دیدممی

 شرد، جنگ طولانی خواهد گفتندمیای عده، داشتندنظراتی  خصوص پایان جنگ نقطه فرماندهان در

بره آینرده  هراشود ولی خیلیپایان سال تکلیف جنگ مشخص می که تا بودای هم نظرشان این عده

هم درحیطه وظایف آن باشم. رم بتوانم پاسخگوکردم که به مردم کشومی من فقط دعا .نبودند امیدوار
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منطقره  در هرای منرورطول شب گلولره در انجام دهم. وظایفم را تا آن زمانتوانسته بودم  اما خودم،

 فعال بودند. هاصورت پراکنده توپخانهبه و شدمشاهده می

 ه کرخهشمال و جنوب رودخاندر  83/53/15 شنبهسه الی 25/53/15 یکشنبه روزهایحوادث 

ر  دیماه، بار دیگر منطقه ناآرام شد و دشمن تلا  خود را در محور عمومی هرویزه 21در روز 

دیماه، جاده هویزه ر سوسنگرد به دست دشمن افتاد  21روز  1189سوسنگرد متمرکز کرد. در ساعت 

ومتری جنوب سوسرنگرد کیل 9همان روز نیروهای دشمن تا روستای ساریه واقع در  1399و تا ساعت 

شرد کره در مقابرل ها، ایجاد نگرانی کرد و تصور میرده پیشروی کردند. این تلا  دشمن در تمامی

روز نبرد سنگین، تلفات زیادی را متحمل شده بودنرد،  6فشار شدید دشمن، رزمندگان خودی که طی 

رد. در ایرن روز عناصرری از نتوانند مقاومت کنند و بار دیگر دشمن سوسنگرد را به اشرغال خرود درآو

زرهی عراق با استفاده از کمبود نیروهرای ترأمینی برا عبرور از رودخانره  8ولید از لشکر الابن 12تیپ 

نیسان، خود را به جاده هویزه ر سوسنگرد رساندند. با تسلط دشمن بر محور هویزه ر سوسنگرد، تمرام 

و سرپاه  کنتررل رزمنردگان ژانردارمری منطقه جنوب و جنوب غربی شهر هویزه که ترا آن زمران در

عرراق در  8و  2قرار داشت، به کنترل نیروهای دشمن درآمد و عملیات الحاق عناصر سرپاه  پاسداران

جنوب شرقی بستان تسهیل گردید. نیروهای دشمن به این موفقیت اکتفا کردند و از ادامره فشرار برر 

 خودی در منطقه سوسنگرد خودداری نمودند.نیروهای 

 عملیاتی اعزام شردند. یروزی به مرخص هل چندافسران متأ داران ودرجه تعدادی ازدر این روز 

 تطبیق آتش منطقره اعتقراد افسر قاسمی سرگرد ،های توپخانه به مواضع گردانعلت اصابت گلولهبه

خیلی کرم  زرهی 8تیپ خطوط مقدم  با فاصله یگان ما آسیب نبیند. تا موضع دهد داشت گردان تغییر

 در خصوصراً ،کننردضعیف ارزیابی مری ن خط راآ خط مقدم کم باشد، فاصله یگان توپخانه با اگر بود.

ایرن مردت  در کرردیم.بایسرت تحمرل مریمی ای نداشتیم وزمان چاره آن در مواضع پدافندی که ما

 آن منطقه تحکیم نموده برود. در را مواضع خود درآورده و به تصرف خود کاملاً را هویزه دشمن شهر

زرهری  16 لشرکر کرده بودنرد. تربه دشمن نزدی  را خود اشغال و مواضع جدیدی را زرهی 8تیپ های تان 

سازماندهی جدیدی  وارد ات تازهنفر و های جدیددریافت تان  با تا سازمان بود تلا  برای تجدید در

 .های بعدی بنمایدبرای عملیات
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کره ترأثیر  گرفته برود های توپخانه دشمن قرارتیراندازی مورد متناوباً نیز اهواز ایام شهر آن در

 امرا ، شدبرتری دشمن احساس می هم دشت آزادگانجبهه  در .زیادی در تخریب روحیه مردم داشت

 مشغول بودند. با تمامی توان حوزه مسئولیت خود از ه پدافندمختلف ب خطوط رزمندگان در

کیلومتری جنوب حمیدیه دست به تحرکات و اقدامات  19دیماه، نیروهای دشمن در  22در روز 

ر  العمل به موقع نیروهای خودی خنثی شد. نیروهای دشمن که جاده هویزهایذایی زدند که با عکس

هرای خرودی را بره شردت زیرر آترش ل داشتند، با آتش توپخانره مواضرع یگانسوسنگرد را در کنتر

های مسرتقر در منطقره، مواضرع و آتش پر حجرم توپخانره گرفتند که توسط بالگردهای هوانیروزمی

دشمن در ساریه را زیر آتش گرفتند و فعالیت دشمن را خنثی نمودنرد. اسرتعداد نیروهرای ایرانری بره 

ضعیف بود که امکان اجرای عملیات آفندی وجود نداشت و برای پدافند از منطقه نیز با کمبرود  قدری

نیرو مواجه بودند. در نتیجه نیروهای خودی موفق نشدند تا هویزه پیشرروی و آن را آزاد نماینرد. امرا 

پدافنردی سربازان عراقی از جنوب آبادی ساریه، به عقب رانده شدند. در نتیجه نیروهای دشمن خرط 

خود را در امتداد کرخه کور، شاخه شرقی غربی نهرر نیسران و غررب سوسرنگرد انتخراب و اشرغال و 

تحکیم کردند. نیروهای خودی نیز در مواضع پدافندی جنوب محور حمیدیه ر سوسنگرد که از سرمت 

جه به اینکره شد، استقرار یافتند. با توغرب به کرانه شرقی رودخانه مالکیه در حوالی حاجیه متصل می

زرهی، فاقد نیروی احتیراط بودنرد و  52و  16کلیه نیروها در خطوط پدافندی درگیر بودند، لشکرهای 

های گذشته دیده و ضایعات آن لشکرها به قدری بود که در پدافنرد آسیب زیادی نیز در طول عملیات

حتیاط نیز این نگرانری را کیلومتر با مشکل مواجه بودند و عدم وجود یگان ا 199ای به طول از جبهه

به وجود آورده بود که در صورت ت  و رخنه دشمن در خطوط پدافندی، این لشرکرها نتواننرد رخنره 

، قسرمتی از کرخره و کرارونهای رودخانهدشمن را سد نمایند. لذا تصمیم گرفته شد با استفاده از آب 

هرایی را از زرهری بتواننرد یگان 52و  16ور شود تا لشکرهای منطقه تبدیل به باتلاق و غیر قابل عب

کره یکری از  خط پدافندی رها و یگان احتیاط خود را تشرکیل دهنرد. بردین ترتیرب، عملیرات نصرر

بین واحدهای زرهی ارتش ایران و عراق در طول جنرگ تحمیلری برود، بره  هاترین نبرد تان بزرگ

جه به اقداماتی که برای جاری کردن آب در منطقه عملیاتی اهواز ر سوسرنگرد بره با تو پایان رسید.

عمل آمد، زمین منطقه عملیات برای اجرای عملیات آفنردی هرر دو طررف درگیرر جنرگ، نامناسرب 

زرهری از منطقره  52لشرکر  2گردید و نیروها به حالت پدافندی درآمدند. با این آب گرفتگری، تیرپ 

د در آبراهای فولیزرهی خارج و به تپره 16حمیدیه ر سوسنگرد از زیر امر لشکر پدافندی جنوب جاده 
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زرهی قرار گرفرت و مسرئولیت کلری منطقره  52غربی اهواز تغییر مکان داد و در اختیار لشکر شمال 

 52زرهی واگذار گردید. در این زمان، لشرکر  16عملیاتی سوسنگرد در جنوب رودخانه کرخه به لشکر 

زرهی در شمال کرخه در مقابل تپه الله اکبر به پدافنرد  8در جنوب غربی اهواز و تیپ  1زرهی با تیپ 

ی زرهر 16و گردان سوار زرهری لشرکر  1داد. در منطقه عملیاتی سوسنگرد، عملاً فقط تیپ ادامه می

نیز به علت ضایعات  8باقی مانده بود و تیپ  آن لشکر در منطقه دزفول 2گستر  داشت، زیرا  تیپ 

و تلفاتی که در عملیات نصر متحمل شده بود، به منظور تجدید سازمان در منطقه تجمع عقرب واقرع 

 های شرق سد کرخه مستقر شد.در تپه

کردم، همه مشغول تعمیر و نگهداری و دیگر بار بازدید میهای آتشدیماه، از خدمه توپ 28روز 

شکستند و قدم دیدم که آرام آرام، چلانده شده و میداران و سربازان آتشبار را میامورات بودند. درجه

شدند، پیری زودرس. وقتی چهره عرق کرده و آغشته به خاک آنان را تا به قدم در عین جوانی پیر می

گرفرت، دلم می کردم،های خشکیده مشاهده میهای خیس سفیدک زده و لبباسبناگو  همراه با ل

دادنرد. بره همرین ای آرام و قرار نداشتند و به تلا  خود ادامه میاما آنان با آن شرایط سخت، لحظه

های پیراپی و کردم. آنها نیاز به محبت داشتند، زیرا عملیاتدلیل همه روزه محتاط تر با آنان رفتار می

انداخت، اما چیزی که توجه من را جلب کرده بود، ایرن برود ارهای سخت روزمره، آنان را از پای میک

کردنرد کره از تر شده بودند و همانند مردان بالغ رفترار میشان پختهکه سربازان آتشبار نسبت به سن

بار در حرین بازدیرد داران و سربازان آتشکردم. در آن روز با درجهاین بابت احساس غرور و افتخار می

 16صحبت کردم، تعدادی از آنان نگران و ناراحت بودند، نگران بسرتگان و دوسرتان خرود در لشرکر 

های تراکتیکی داران بیشتر صرحبتتوانستند خبری از وضعیت آنان کسب نمایند. درجهزرهی که نمی

ات و کنترل صحنه نبرد. من با توجه بره اطلاعراتی کردند و گلایه داشتند از نحوه عملیعملیات را می

، اما آنها دانستم با آنان در میان گذاشتم و سعی کردم به آنان روحیه بدهمکه داشتم و آنچه را که می

شان بسیار سنگین تمام شرده زرهی برای 16گویی از نظر روحی سقوط کرده بودند، و شکست لشکر 

رسید. زیررا داران، چنین شرایطی را داشتند، شاید هم منطقی به نظر میاکثر افسران و درجهبود. البته 

  پذیرفتیم.بایست آن شرایط را میشان بسیار ناراحت بودند، اما ما میبرای همرزمان شهید و مجروح

از موضرع آتشربار و آخررین وضرعیت  دیماه، فرمانده گردان، جناب سرگرد آجوری 28صبح روز 

کاوید. بعد از دید و میهای تیزبین او همه چیز را در هر سو مینفرات و تجهیزات بازدید کردند. چشم

. در آن زمان، وقتی به چهره فرمانده آتشبار، جناب ات لازم، موضع آتشبار را ترک کردبازدید و دستور
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کردم، از فعالیت زیاد و مسرئولیت سرنگین، بسریار ضرعیف شرده برود. نگاه می سروان عباس صالحی

ا  هایش در ت  گودی حدقه چشم افتاده بودند. بینیپوست صورتش چین و چروک برداشته و چشم

هرایش تررک برداشرته و در میران موهرای هایش دو تکه استخوان باقی مانده و لبکشیده و از شانه

شدیم و عزیزترین زمان سوختیم و آب میکم مانند شمع میتارهای سفید پیدا شده بود. ما کم سر ،

گذارندیم. هر شب در انتظرار فردایری برودیم کره آن دشرت را در عمرمان را در آن دشت سوزان می

انبوهی از دود و آتش ببینریم کره هماننرد پرتگراهی برود، زیررا غفلرت کرردن در آن شررایط، مرا و 

توانستیم هماننرد دیگرر مرردم کشاند. هیچ شبی نمیرا در خطوط مقدم به کام مرگ می زمانمانرهم

 بخوابیم، ما از خواب و خواب از ما گریزان و دور بود.

های گذشته پر از خراک شرده و خراک دیماه، نفرات، وسایل خواب خود را که در ماه 29در روز 

شستشرو  ودند، در کنار کانرال آبری در روسرتای سرگورکاملاً در وجودشان رخنه کرده و کثیف شده ب

موضوع ناراحتی روحی نفرات آتشبار را با فرمانرده آتشربار در میران گذاشرتم. ایشران من هم نمودند. 

در مرکز آتشبار،  عصر آن روز دستور دادند نفرات آتشبار را در محلی جمع کنم تا با آنان صحبت کنند.

امنی، نفرات آتشبار را جمع کردم تا فرمانده آتشبار برایشان صحبت کنرد. بعرد از جمرع در ی  محل 

دهم. اما مردم بینم ناراحت هستید، به شما حق میشدن نفرات آتشبار، من به آنان گفتم، از اینکه می

کشور برای ما حرمت زیادی قائل هستند. این حرمت مربوط به مردم جامعه اسرت کره از دیربراز بره 

شویم که از اصولی که سالیان دراز برا نظامیان و در کل به سرباز قائل هستند. ما زمانی بی حرمت می

ایم، جدا شده و دست بکشریم. منظرورم اصرول های لازم را دیدهآنها ساخته و پرداخته شده و آموز 

ه مانردیم و مانردیم کرشرافت سربازی بود، من به آنان گفتم ما باید به عنوان یر  سررباز براقی می

ایم. سرباز نباید از خود تهری شرود و از گاه از اصول سربازی و جانبازی در راه میهن عدول نکردههیچ

کنرد، بیرزار شناسد، از خرود  دوری نمیسیمای خود بیمناک و شرمنده شود. سربازی که خود را می

توانسرتید انجرام چه کراری میکند، زیرا وجدانی آسوده دارد. به آنان گفتم هم نیست، بلکه افتخار می

های توپخانه دشمن، وظایف دینری و ملری ها و گلولهاید؟ شما در زیر مرگبارترین بمبدهید که نداده

 عده بسیاری را نیز بره اسرارت ،بسیاری از نیروهای دشمن را به هلاکت رسانده ،ایدخود را انجام داده

. مرا دایرو غنایم زیادی نیرز بره دسرت آورده ودهنم ادوات زرهی بسیاری از دشمن را منهدم درآورده،

مان شده است. خصلت جنگ همین اسرت، همرزمرانی ایم، بلکه پیروزی خوبی نصیبشکست نخورده

اند. لذا ما باید تلا  کنیم تا انتقام خون اند، بلکه در روح ما خفتهایم، در گور نخفتهرا که از دست داده
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ان گفتم شما در قلره دلاوری و شرجاعت در نبردهرا قررار داشرته و آنان را از خصم بگیریم. من به آن

اید، همه به شجاعت شرما آن را به اثبات رسانده در دشت آزادگان دارید، شما از ابتدای جنگ تحمیلی

کنند، حتی دشمن. شماها نور چشم مردم و رهبر هسرتید، زیررا شرما اذعان دارند و آن را ستایش می

های من تمام شد، فرمانده آتشبار به جمع مرا بعد از اینکه صحبت ن هستید.شمشیر و سپر این سرزمی

داران و سرربازان آتشربار ای کاملاً خسته اما با قلبی سرشار از محبت، ابتدا از درجهپیوست. او با چهره

هرای کرد که مرحمی بررای دلبه خاطر زحماتشان تشکر کرد و چنان صمیمانه با نفرات صحبت می

ورودتان به دشرت  ید، از ابتداایات آتشبار بود. او به نفرات آتشبار گفت: شماها افتخار ملتزخمی نفر

هایش من متوجه بغض او کره در گلرویش برود، یدید. در ادامه صحبتدرخش یآزادگان همچون نگین

زد و با آن حالت گفت: در این دشت بعرد از پایران در چشمانش در آن روز آفتابی برق میشدم. اش  

تر شدن سیاهی شب در این تپه ماهورهرا شرماها هوشریار غروب، چیزی جز تیرگی نیست، اما با سیاه

گاه غفلت نکردید. با توجه به اینکه جوان ای آرام نداشتید تا با دشمن مقابله کنید و هیچبودید و لحظه

مره فرداکاری شرماها اید که من شاهد و ناظر آن ههستید و منتظران زیادی دارید، اما مردانه جنگیده

کنند. ها کاملاً نمایان هستند و منظره بسیار زیبایی را ترسیم میها در شبام. در این دشت ستارهبوده

کننده امنیت کشور و مردم درخشند و نور آنان تأمینهایی که در سنگرها هستند و میاما من به ستاره

هسرتید. قردر خودتران را بدانیرد و مراقرب  اندیشم و آن هم شما سربازان با غیرت و شجاعاست، می

تان به شماها نیاز دارند. بعد از اتمام سخنان فرمانده آتشبار، خودتان باشید، زیرا مردم، ارتش و خانواده

 ای تازه برای ادامه کارهایشان به طرف سنگرهای خود رفتند.با روحیه تکبیرگویان نفراتهمه 

وط پدافندی تا پایان دیماه قرار گرفته بودیم و جنگ بیشتر ما در شرق ارتفاعات الله اکبر در خط

را جهرت  کرردیم یگران خروددر جریران برود و سرعی میبه صورت تبادل آتش توپخانه بین طرفین 

 های بعدی از هر جهت آماده نماییم.عملیات

 در شرق ارتفاعات الله اکبر 15حوادث و اتفاقات بهمن و اسفندماه 

هرای شد و یگانتر میی در شرق ارتفاعات الله اکبر روز به روز تکمیلزره 8خط پدافندی تیپ 

های موجود در شمال رودخانه کرخه با تمامی وجود از مواضع پدافنردی خرود زرهی و توپخانه 8تیپ 

یافرت و ها شرروع و خاتمره میها با اجرای آتش توپخانرهکردند و جنگ بیشتر روزها و شبدفاع می

های بعدی مؤثرتر باشند. در آن زمان، سازی و سازماندهی خود بودند تا در عملیاتها مشغول بازیگان
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بره  ارترش عرراق زرهی 5های مستقل از لشکر مکانیزه و سایر یگان 18زرهی و  88و  89های تیپ

های الله اکبرر گسرتر  الولید در منطقه عملیاتی حمیدیه ر سوسنگرد و تپرهزرهی ابن 12اضافه تیپ 

جهت نگهداری مواضع پدافنردی و جلروگیری از  ز آبادی کوهه در شرق کرخه کور تا هویزهداشت و ا

 نمود.های الله اکبر پدافند میزرهی در تپه 12نمودند. ضمناً تیپ تلا  مینفوذ نیروهای ایرانی 

عکرس  به ومصراح ،نفرات با و آمدند به مواضع ماداخلی  تعدادی خبرنگار،  6/11/95 تاریخ در

 دشمن ایستادگی نماییم و برابر در باید هاتوجه به تمامی نارسایی به خبرنگاران گفتیم با تهیه نمودند.

اوضاع آنان  و زرهی بروید ی پیاده وهایگانگفتیم به  هابه آن خاک کشورمان بیرون کنیم. از را هاآن

 سرخت شررایط زندگی کردن در درک کنید دنتوانی شاید نزدی  ببینید، است از بدتر بسیار ما که از را

فقرط  ، زیرا برای ادامه دادن جنگبه دیگران انتقال دهید مشاهدات خود را و ببینید و بروید یعنی چه،

به  منتقل کنیم. را هاتوانیم تمام واقعیتنمی واقعاً ن گفت:اخبرنگار یکی از آنان برسد. به داد خدا باید

ها و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام به مردم کشور و دنیا، آیرا فداکاری ها،آنها گفتیم، انتقال رشادت

های پیاده و زرهی در خطوط مقدم تا سرباز و رزمنده اسرلام را از نزدیر  مانعی دارد؟ بروید به یگان

ن مروج را که در وجودشرا اسلامی دین و میهن رهبر انقلاب، اعتماد آنان به اعتقاد و مشاهده و عمق

 ببینید و درک کنید و متحیر شوید.زند، می

 که همه به ایشان یافتندء رتقاادومی به درجه سرهنگ آجوری فرمانده گردان سرگرد روز آن در 

 تبری  گفتیم. ای لایق بود،که فرمانده

 جای سرروان اشررفیدوم به سمت فرمانده آتشباربه ،بان گردان بودکه دیده ستوان جمال کریم

بان گرردان، وظرایف خرود را بره نحرو و به عنوان دیده افسری لایق بودند هم ایشان منصوب شدند.

دوم به ایرن سرمت  وضعیت آتشبار بهبود که به تشخیص فرمانده گردان و ای انجام داده بودشایسته

بنرا بره  ولری ایشران ،متحمل شده بود هم زحمات زیادی را سروان اشرفیهرچند  ب گردیدند.منصو

هرای مردمری کم  توپخانه منتقل شده بودند. 88 هوایی گروه پدافند 889 به گردان مصالح خدمتی

آمبرولانس آتشبارهای گرردان  مثلاً بود. رزم ما در ثیرگذارکردیم که تأمیم دریافت ایا آن در خوبی را

 آوردنرد،را بره منطقره می های اهدایی مرردم تهررانکه کم  اسحاقیان آقاطریق حاج که از نداشتند

راهری سلسربیل ایشان در غرب تهران در سه  به دادمان رسید. واقعاًآن شرایط  دریافت نمودیم که در

آوری و بره منطقره های اهدایی مردم را جمرعکم  الحوائج و افراد خیمر در بازار تهرانباب در مسجد

آمرد و وسرایل منطقره می همراه تعدادی از افرراد خیمرر بره نمود. در خیلی اوقات شخصاً بهارسال می
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شرده دوره  ضرارحسرربازان ای از طرفرکررد. تقسیم می با نظر فرمانده گردان بین آتشبارها اهدایی را

 گرفتیم. وضعیت خوبی قرار نیروی انسانی در نظر از و گردید واگذار به ما نیز احتیاط

 سرباز بودند. پایور کارکنانهای اندازه و حد که در شدبین آنان دیده می خوبی در سربازان بسیار

سرربازی داشرتیم  سربازان خوبی بودند. واقعاً دنژاتقی محمد خدمه توپ استوار حمید فروتن و تفرشی

یراری رسراندن بره  در است و کشور احمربستگان رئیس هلال از داشتاظهار می زاده کهنام تقویهب

 گردان را تأمین نمود. این امرو بسیاری از کسورات سربازان و  نمود نیازهای گردان تلا  بسیاری را

 .و در شرایط رزم برای نیروهای در خط مؤثرتر باشیممنطقه  بتوانیم در تا کرد بهتر را وضعیت ما

 های دریافتی وکم  شدیم. مشغول تهیه سنگر هاتوجه به شروع بارندگی با،  7/11/95در روز 

نفررات  و بررای خرود تا باعث شد ،ردیمکدریافت می مروروسایل که به دیگر پلیت و تهیه تراورس و

براری نایرن اولری نفرات آسایش بهتری داشته باشند. احداث نموده تا عنوان سنگرهی بهسرپنا ،آتشبار

سرمت دشرمن  آب رودخانه کرخه که بره کردیم.تهیه می سنگر ،جبهه در حضور هاماه از که بعد بود

نمروده  کنرد عملیات آنران را و کرده بود ایجاد رابسیاری های برای دشمن مزاحمت ،انداخته شده بود

 از بریش دلیل نفروذداشته که به دشمن قصد حمله را ،باناندیده دریافتی از هایبراساس گزار  بود.

داوطلبانره جهرت  ارتش نام سروان شریعت از نیروی هواییافسری به منصرف گردیده بودند. ،آب حد

 ی به گردان ما آمده بود که با او آشنا شدیم.باندیده

 چنرد در نداشته باشیم. تلفاتی را که ما نبودولی روزی  ،آرام بود منطقه حدوداً ،ایام آن گرچه در

هرای یکرم گلولره یعنری آتشربار مرا آتشبار در جریان بود. منطقه در تبادل آتش توپخانه در اخیر روز

 بود. شانس خوب ما که از نمودان اصابت میگرد آتشبارهای بیشتری نسبت به دیگر

 روز حوادث از توپخانه 833گردان  1رئیس رکن  بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 12/11/95

 در هرای موجرودپخانرهجهت همراهنگی تو قاسمی سرگرد رابط گردان با عنوان افسرمن به

توپخانه به من گفتره  88فرمانده گروه عازم شدیم. دآبافولی حمیدیه و ،الله اکبرمنطقه به مناطق 

نشان ندادن ضرعف بره  همکاری و خاطرولی من به ،گردان است 1 که شغل من رئیس رکن بود

 هرایگانبره  رابرط عنوان افسرربه روزها ه گرفتم.عهدبه نیز رابطی را فرماندهان، مسئولیت افسر

 دادم.انجام می گردان را 1 هم مسئولیت رکن هاشب رفتم ومی
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فرمانرده گرردان جنراب  نزد زرهی رفتیم. 8تیپ توپخانه کم  مستقیم  813 به گردان ابتدا

 بره گفرت عرین خانرهمی ووضعیتی که داشت دلش خون بود  ایشان از یم،ترف میابراهی سرگرد

نفرات یگرانم  توانم ازعنوان فرمانده گردان نمیبه امکانات هم نداریم و کنیم،زندگی می هادو 

 .یمبرآورده نمرا ترین نیازهایشان رانیستم ابتدایی قادر مراقبت نمایم و فرزندانم هستند که همانند

شرما  کمری ازم دسرتهر مرا من به ایشان عرض کردم، دهد.رنج می ران اندهی ماین نوع فرم

 بایرد نکه مسرئولا همراه داردبه ادامه جنگ مشکلاتی را ایشان فرمودند: کرد؟ چه باید ونداریم 

 مرا از را عیرارتمرام ارتشی منظم و ،این همه محدودیت انتظارات که باایننه باشند به فکربیشتر 

 گرردان را آن مواضرع ،کارهاهماهنگی انجام  از بعد ویم کلی دردودل کرد ،خلاصه .داشته باشند

 تپره توپخانه واقع در 22 گروه 888 گردان از رپواسدیستوانیکم  مم 189به آتشبار ترک کردیم.

عنوان جایگاه به در حضور شاه زرهی 52لشکر  مانور که در ای بوداین همان تپه ویاگ رفتیم.191

 زرهری رفتریم.16لشکر  به توپخانه ایشان، هماهنگی با از بعد گرفته است.می استفاده قرار مورد

کره بره زبران  قاسرمی سرگرد .دیدیم ،کرده بود اسیر را احتیاط عراقی که خود داردرجه ی  نفر

 ملحرق شردند. همین موقع خبرنگاران خارجی به ما در وی مصاحبه نمود، با داشت، تسلطعربی 

 به خبرنگاران گفت: اووی مصاحبه کردند،  با دیدند، عراقی را خبرنگاران که اسیر

 ما و اندبرده کاربه هاانگلیسی حسین راصدام آورده و وجودجنگی است که امپریالیسم به این

جرای پرتراب گلولره بره بره خروب برود گفت چقدر واند به جان هم انداخته مسلمان را کشور دو

چه هدفی نیروهای دوطرف  با و چرا کردیم،شادی زندگی می با دست همدیگر در دست یکدیگر،

تراریخ  در کشور عبرتی برای دو پوچ است و چیزی نیست و خاطرئله بهاین مس کشته شوند. باید

 خبرر صررف ناهرار از بعرد برودیم. دآبرافولی در مم179 توپخانره 837 واحد در را ناهار باشد.می

 توپخانره در 837گرردان  از دیگرر مم 179 یر  قبضره تروپ گویرا دریافت کرردیم، ناگواری را

رئریس تروپ آن بره شرهادت رسریده برود کره آن هرم بره واسرطه  شرده و منفجرر  اندیمش

 شنیدن خبر با اناحمدی سرگردهای بیش از حد و اتمام عمر قانونی لوله آن بوده است. تیراندازی

 آنان دلجویی کردیم و از ساخته نبود. دست ما ناراحت شدیم ولی کاری از هم ما شد. ثرمتأ بسیار

گرفتگری آب ،براساس اطلاعرات دریرافتی گرفتگی ترک کردیم.سمت آبهب ناراحتی گردان را اب

 شردمریگفتره  ،آورده برود وجرودآبی بره حقیقت ی  مرز در گرفته و بین نیروهای طرفین قرار

 ناراحت بودم که بایرد واقعاً هستند. ایستگاه حمید به طرفنشینی  حال عقب نیروهای دشمن در

سیاسی  بایست مسئولانجنگ می قبل از زیرا .کرد گرفتگی سدآب با را هاهای عراقیجلوی نیرو

 اقداماتی را تذکرات مسئولان اطلاعاتی ارتش توجه کرده و و هابه توصیه و بودند به فکر کشور،



 169توپخانه در مواضع پدافندی ... / 999استقرار گردان 

 

 ت حمله به ایرانعراق جرئ گفتند،که میکسانی شدیم.نمی به این وضع گرفتار تا دادندانجام می

ولری توقرع  ،آورنردروی مبارکشان هم نمریبه و بینندمی چشمان خود با و آیندمی حالا ندارد، را

یی کره هرایگانتمرامی  در به اتمام برساند. اهواز کنار در جنگ را ترکه ارتش هرچه سریع دارند

این جنرگ  کردم هرچه زودتر آرزو دیدم ومی نفرات چشمان در ناراحتی را رفتم حالت خستگی و

 به اتمام برسد. اند،متحمل شده پیروزی نیروهای خودی که این همه زحمات را اب

*** 

 در شرق ارتفاعات الله اکبر 15بهمن  23دوشنبه الی  58 دوشنبه هایحوادث روز

های آلوده آشامیدن آب های گذشته وماه در روی زمین باز خوابیدن در و شدن هوا علت سردبه

آب  هرم آلرودگی و هرم سررما خرورده بودنرد کررد.شدیدی مری درد ه وآسیب دید هایمکلیهنطقه م

برایم بعضری  داشتم که تحمل درد قدری دردهب بگیرم. وضعیت بدی قرار در باعث شده بود آشامیدنی

رزمران کره هرم سررگروهبان بازیراران تهرانی و ستوان و جناب سروان صالحی اوقات غیرممکن بود.

هم کراری  آتشبار دست پزشکیار از کرد.نمی رهایم، ولی درد ،کردندبه من رسیدگی می نزدیکم بودند

 دردکلیره که گرفترار روزی بود چند شد.چشمانم جاری می اش  از زیاد علت دردبه گاهی آمد.برنمی

نبرودم  حاضرر مسئولیت سنگینی داشتم و شود.ب میگفتم خومی کردم وولی توجهی نمی ،شده بودم

 بررادر کره هماننرد را یطرفی جناب سروان صرالح از شانه خالی کنم. مسئولیت خود هیچ عنوان ازبه

 داشت. آن شرایط سخت به من نیاز در زیرا بگذارم، خواستم تنهانمی ،علاقه داشتم بزرگم به او

 هراآن ولری کراری از ،پرسیدندمی ران احوال م هاآن و ی من به افسران گردان رسیدبیمار خبر

 خودم هم راضی نبودم. اعزام شوم و جاکه به آن شرایطی نبود هم در بیمارستان اهواز ساخته نبود.نیز 

مرن  ملاقراتبره  وان جمرال کرریمجناب سر و جناب سروان مهدی دامغانیان 18/11/95 روز

جنراب سرروان  ناراحرت شردند. خم شده بودم بسیار، شدت درد از دیدن اوضاع من که دیگر با آمدند.

 ،طوری کره شرده فت هربه من گ کند.ترحم خاصی به من نگاه می نگرانی و دیدم که با را دامغانیان

دوسرت  مرخصی استفاده نکررده برودم و زمان ازآن من تا بروی. به تهران منطقه جهت مداوا از باید

 مرخصی استفاده نمایند. هلم ازرزمان متأداشتم هم

*** 
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از حوادث روز  توپخانه 833گردان  1رکن  رئیس بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 18/11/95

 وضرعیت از اردیرد و جهرت بازدیرد همراه ستوانیکم جمال کریمبه، 95بهمن  18غروب روز 

 دیگر نشستیم، او نزد ستوان جمال کریم وستوان تهرانی  با یکم رفتیم. به آتشبار اصلانیستوان 

وضرع خروبی  در و ناراحت برود داشت و دردهایش کلیه اصلانیستوان  بودند. جاآن رزمان نیزهم

 به طررفناراحتی  بودیم با او مدتی که با از بعد توانست درست صحبت کند.نمی و دبرنمی سربه

با  گردان که افسران جمع بودند، شب در با ستوان کریم صرف کردیم. شام را دوم رفتم و آتشبار

سرتوان اوضاع  جنگ و و کارها مورد در ،بودیم شب بیدار پاسی از دیگران تا و سروان خدادوست

عجیبری  بره کلیره درد شدیداً ،جوان بود افسر که ی  او .ناراحت بودم و صحبت کردیم اصلانی

-بره برود.ای گذشته خود از و فداکار فعال، که افسربرای این ست داشتم،دو را او شده بود، مبتلا

 دیردم انگرار ،بیررون آمردم چادر سروصدای تیراندازی دشمن از اثر در نگران بودم، همین خاطر

 فاصرله بسریار از و نردنورانی کرده بود تمامی منطقه را ،کنندههای روشنگلوله جشن شده است.

خوبی وایی بهه پدافند و های کاتیوشاتیراندازی توپ رسید.به گو  می تیربارها رصدای رگبا دور

 مرورد شرب درآن نگرانی سرپری شرد. صبح برایم با شب تاآن و بود درگیری شدید .بود مشهود

 در رفتره و یبره مرخصر روزفردای آن شد قرار فرمانده گردان صحبت کردم و با اصلانیستوان 

 رسیدگی نماید. نیز های خودجعه به پزش  حاذقی به کلیهمرا ایام مرخصی با

*** 

م از مرخصری دلیل شررایط خاصری کره داشرتبودم تا آن زمان به من که معاون فرمانده آتشبار

که  لطفی با و شدیدی که داشتم درد دلیل بیماری کلیه وهم بهزمان آن کرده بودم.ناستفاده عملیاتی 

مرت در اقا ماه 8بعد از  ،ام بودندو نگران سلامتی گردان به من داشتند 1رئیس رکن و رمانده آتشبارف

 م بره کررج نرزدفرصتی یافتها دوری از خانواده، بعد از ماه اعزام شدم.چهار روز به مرخصی  ،منطقه

و  هرایمکلیره زگررفتن عکرس ا پس از به بیمارستان خانواده ارتش مراجعه وسپس  بروم و امخانواده

 عازم شدم.نطقه ، به مدریافت دارو

دانسرت چرهوقتی من را دید نمی .ه را باز کردپدرم درب خان مرحوم که درب خانه را زدم،زمانی

 هرایدرگیری ، ما تلفن نداشتیم،بند آمده بود، هیچ خبری از من در این مدت نداشت ند، زبانشکار ک

 آغو  پدر در .چنین امکاناتی نداشتیم اصلاً تلفن استفاده کنیم، داد تا بتوانیم ازجنگ هم اجازه نمی

مرادرم  گنجیدند،نمی خود در بودند، دست داده از هادیدن فرزندی که ماه ازن اآن ،مادرم آرام گرفتم و
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کررد، مرتبراً انگار طرواف مری .بوسیدمی مرتب و گرفته بود آغو  خود در ران گردید و مدور من می

آمیرزی کره کلمرات محبرت تمرامی گریست،می و بود انداختهگردن من  دست در و ریختاش  می

اشرتیاقی  برا ،کرردنگراه می برا دقرت ران سرراپای مر زبران جراری سراخت، برر کرد توان تصورمی

بره مرن  ،نشران دهرد توانردنمی مادر کس جزهوای پرشوری که هیچ و همان حال با ،ناپذیرتوصیف

 کرد،خیره شده بود و نگاه میبه من فقط  ا های سفید شده و رنگ پریدهکرد، پدرم با لبمحبت می

ن م مجدداً بسته بود، بغض راه گلویش را خش  شده بود، آب دهانش نتوانست حرفی به زبان بیاورد،

-نمری و گرفتنردآغرو  مری در ران به نوبت م مادر و این پدر گرفت و اش  ریخت.در آغو  خود  را

 کنند.می کارچه دانستند

آن پدر و جاری است. زیرا ناراحت  نوسیم اش  در چشمان خودم نیزرا مین که این مطالب الآ

هرم کره موفرق بره دیردار وقتری  وقت نتوانسرتند فرزندشران را ببیننرد،مادر شهیدی هستم که هیچ

ن پدران و ای پاره شده وارد خانه شده بود. اجربا بدن تکه و  نافرزند غرق به خون آن فرزندشان شدند،

در آن زمران  را هرانتواند اوضراع روحری آم من نمیوقت من و قلادران قطعاً با خداوند است و هیچم

خرود  ، اما غم آنان خرد نبود. آنان به فکر کم عمرترین جروانبودقلب پیر پدران بزرگ  توصیف کند.

 را خرواهرم سپس برادران و قدر هم که بزرگ شده باشند، باز نزد پدر و مادر بچه هستند.بودند، هرچه

آمدن من به دیردارم  شنیدن خبر که با بستگان را دیگر دیدم. ،مادرم نداشتند و پدر که دست کمی از

سؤال  منمرتب از وضعیت جنگ و شرایط مردم و مدافعان،  در موردهمه  ملاقات نمودم. ،آمده بودند

و بره شرهادت رسریده بودنرد، اشر  در  کردند. با پاسخ به سؤالات و وضعیت مردم که آواره شدهمی

آن لحظات بره  در کردند.زد و همه برای پیروزی رزمندگان اسلام دعا میچشمان اطرافیانم حلقه می

انجام وظیفه  بازگردم و ممکن است بتوانم به منطقه چطور که پروردگارا، ،به جبهه بودم بازگشت فکر

اشرکی برایشران براقی نمانرده  دیگر واند ن اش  ریختهفراق م اندازه کافی دربه مادرم، و پدر نمایم،

 بجنگند. عشق به فرزندشان است، از شاراعماق وجودشان که سر قلبشان و با نندتواچگونه می واست 

سوی جبهره هایمانی خاص ب و تمام قاطعیت با دل کندم و چیزهمه از هنگام رفتن به جبهه مجدداً اما

آن  در اما ،بودند خواهرم برادران و و مادر و پدر ،زندگی ان من درعزیزترین کس حرکت کردم. هرچند

هرچنرد در  برود. و امثرال مرن ی مرنهااولویت مردم ستمدیده از وطن و و راه خدا زمان جنگیدن در

دردناک اسرت  واقعاً هاسپارند که این جنبه جنگاک میبه خ را سران خودپ ،پدران و مادران ،هاجنگ

گونه مصائب گذر های اینتوانند از ناراحتیبا ایمان میقوی و افراد  ندارد، فقط راو هرکسی تحمل آن
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دم کره دیرجبهه می رزمانم را درهم توانم بگویم وقتی دوستانم، سربازانم و دیگررا میفقط این کنند. 

م و دادمریولی خیلی سریع به خرودم دلرداری  ،شدممتأثر می بسیار اند،به درجه شهادت نائل گردیده

روحیره  عزیز را از دشمن بگیررم. شهدایتا بهتر بجنگم و بتوانم انتقام خون  شدمیانگیزه من بیشتر 

ود که خواب را همین انگیزه ب مفیدی باشم.کردم تا در نبردهای آتی برای یگانم فرد مضاعفی پیدا می

 برا تر ون، مصممافزوور و اشتیاق روزشبا و  ترانگیزهتر، باروز پرتوانه ب کرد و روزدر چشمانم حرام می

 م.هداحسن انجام  های خودم را به نحوکردم مسئولیتسعی می تنفر و انزجار از جنایات دشمن،

*** 

 اتفاقرات از توپخانره 833گرردان  1رئیس رکرن  بازنشسته( 2 )سرتیپ سروان مهدی دامغانیان

 گوید:می 95بهمن  22 الی 16 هایروز

 سرربازی برود ،سوم گردان آتشبار درمشغول کارهای اداری بودم،  ظهر تا 16/12/95 روز در

 مرن تقاضرا از و کردگردان خدمت می 1 رکن پادگان در جنگ در که قبل از حسینی نام تیموربه

 در که قبلاًدلیل اینخواسته وی به با د.گردان جهت ادامه خدمت انتقال یاب 1به رکن مجدداً نمود

 گردان منتقرل گردیرد. 1به رکن آشنایی داشت موافقت نمودم و به انجام امور کرده و کار 1رکن

بره  ایشران را ،فرمانده گرردان مشغول انجام کارهای اداری بودیم که حسینی سرباز با بعدازظهر

 و دیردگاه بازگشرتند از 1599حردود ساعت .گردان به دیدگاه برد 2رکن و 8رکن اتفاق نفراتی از

چرون  خیلی ناراحت شدم، .استه شدمیترکش گلوله زخ اثر در ینیحس تیمور متوجه شدم سرباز

علرت بره .شرودمیکره زخ ولی قسمت ایرن برود ،ارکان آمده بود سوم تازه به آتشبار آتشبار از او

 مرورد سوم در معاون آتشبار ستوان حسین صبا با زیرا ،تمعجیبی گرف عصبانیت سردرد ناراحتی و

 خلاصه همه ناراحت شدیم. بحث کردیم. چانه زده و انتقال وی چقدر

مشراهده  و رفته بود جهت یاری رساندن به مردم منطقه زدهگردان به مناطق جنگ پزشکیار

 کننده بود.که نگران اندشدهی  نوع بیماری  ارهمگی دچ هستند که مهاجرکسانی نموده بود

 راجع به سازماندهی جدید 2889ساعت تا و نمودند احضار ران فرمانده گردان م 2299ساعت

 ارکران و فرمانرده آتشربار صرالح سرروان داود و 8رئیس رکرن سروان حسین خواجوی باگردان 

 سوم صحبت کردیم. معاون آتشبار واندوم حسین صباست

 و مراجعرت نمرود انجرام کارهرا، زرهی پرس از 52لشکر  از قاسمی که سرگرد شب بود آخر

 11 گرروه در مراغره و در ستواندوم علی اصغری کره قربلاً منطقه فارسیات گذشته در روز گفت:
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کره بره  انرددرآمرده هابه اسارت عراقی داردرجه نفر کردیم به اتفاق دوهم خدمت می توپخانه با

                    ناراحتی من اضافه گردید.

 نگررانصربح نخوابیرده برودم،  ترا وعصبی بودم  خیلی خسته و ،جمعه بود ،17/11/95 روز

ایرن  در واقعراً ،آمده برود یتمأمورپیش به  و نیم ماه چهار جوانی که حدود م،بود اصلانیستوان 

 ،رفتره به تهرران یگان منف  شده و کلیه از دو درد ولی اکنون با ،له به راه انداخته بودلوَمدت وَ

دیردم کره  را قاسمی سرگردخلاصه خیلی پریشان بودم،  .بودیکم ضایعه  فقدان وی برای آتشبار

 انجرام دهرم، کارهای اداری را گردان تا ستاد رفتم داخل چادربود،  مشغول نوشتن خاطرات خود

 برا و هم تقصیری ندارد حس کردم او دل کرد،ودرد دست من نشست وبغل و فرمانده گردان آمد

  وغم است.رنج خیلی در روزگار جو از توجه به مسئولیتی که دارد

 آن انتظرار که همه از هدایت نماید جنگ اداره و در گردانی را ،تمامی مشکلات ت بابایسمی

 باشد.اراده فرمانده گردان نمی با هاکه حل آن آیدمی وجودهم مسائل جدیدی به و هرروز دارند

 رفته بودیم. ه اهوازبهمراه ستوان کریم به حسینی تیمور برای ملاقات سرباز 13/11/95 روز

تیرپ تان   258فرمانده گردان صفوی معاون سرگرد و دوره ستوان جمال کریمی  افسرکه هم

البتره  مانرد،که زنرده مری معلوم نبود و حال جراحی بود در بیمارستان بستری و در بود، زرهی 8

کرم  محبرت را و زیاد را هاجنگ نفرت انسان بودیم. ثرمتأ ت ولی برای اودست خداسبه چیزهمه

 آتش خرود توپخانه زیر با را هایگان، دشمن مواضع صبح تا 15/11/95 های شبنیمه از کند.می

 من آمد که فرمانده گردان نزد کشته خواهم شد هااین بیابان در بالاخرهبودم که  به فکر داد. قرار

 دشرمن در شرد.مری منطقره اجررا های شدیدی درتیراندازی این روز در کردیم.دل وکمی درد و

 فعالیت زیادی داشت. منطقه هویزه

 صبح نزد عازم شد. دوم به تهران تشبارآ با حسابتسویه از بعد سروان اشرفی 29/11/95روز

بره  و دهردوقفره آزار  مریهای بیتلا  خاطرشدیدی به ردرددیدم کم فرمانده گردان رفتم و

دلیرل ترلا  افسران به خیلی ناراحت شدم زیرا پست فرماندهی بستری شده بود. نفربر در ناچار

سرتوان  بعد ،اول ستوان حاجعلی ،شدندمی دیگری بیمار از عدم استراحت کافی یکی بعد و بسیار

. برودیگران  به ضرر هرکدام قطعاً که نبود ،این  فرمانده گردان و روان اشرفیسپس س اصلانی

من  گردان آمدند.قرارگاه به  زرهی 52لشکر فرمانده توپخانه  جناب سرهنگ آخوندزاده، بعدازظهر

 بین راه دردودل کردیم و در رفتیم و الله اکبرارتفاعات  به طرف قاسمی سرگرد به اتفاق ایشان و

 شدیم. جدا یکدیگر منطقه از بازدید از از بعد های زیادی کردیم.آینده صحبت به گذشته وراجع
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کرره  علری بهشرتی نررامبره 96سرربازان احتیرراط سرال یکری از متأسرفانه 21/11/95 روز در

علرت اصرابت بره الله اکبرجنوب ارتفاعات  در روستای هوفل دیدگاه در ،بان بوددیده چیسیمبی

وقفره ادامره بری که بارانی هم برود روزاین باران دشمن درگلوله شهادت رسید. ترکش خمپاره به

آن  برا را مامی شهدات زیرا ،بودمشغلم خیلی ناراحت  خاطربه دادیم. هم شهید داشت که ی  نفر

 .گذاشتبدی می ثیرام تأروحیه در و دیدممیوضعیت 

مسرئله  برودیم. تحیکم مواضع خرود و مواضع پدافندی مشغول پدافند در ،22/11/95روز  در

 کره بره برود 96شده احتیاط منقضی خدمت سال اعتراض سربازان احضار آمد وجودمهمی که به

بایست می نداشتند، خانواده خود خانه و خبری هم از و تندمشکلاتی که داش هل بودن ومتأ دلیل

معرفی  را که خود ایمان بودند با پرست وآنان افرادی میهن ترین شرایط خدمت نمایند.سخت در

 شرایط سخت جبهه و در وکردند دفاع می خود کشور از و های جنگ آمده بودندبه جبهه نموده و

عدم امکان برای اعزام  یا مرخصی و علت لغوبه .کردندت میخدم هایگان حاکم بر باط شدیدانض

بررای  کره مشرکلاتی را رتب اعتراض داشتندم و شرایط روحی خوبی نبودند آنان به مرخصی در

 این سربازان که خود آوردند.فراهم می آنان مشکل نداشتند، از کمتر آنان نیز فرماندهان که خود

 برا حال جنرگ شرتافتند، به کم  نیروهای در ترین وضع کشوربحرانی در و معرفی نموده بودند را

هیچ امتیازی هم  از و هیچ فرقی نداشتند جبهه نشدند در به حضور حاضر و کسانی که غیبت کردند

معتررض آنران  چیرزی نگفرت و معرفری نکردنرد، را که خود افرادیکسی هم به  و نبودند مندبهره

شان روان روح و و دیدندسربازان می عدالتی رااین بی .ل نیامدو برخورد قانونی با آنان به عم نشدند

 کردنردمی فکر و کردندفرماندهان تجمع می مقابل سنگر در و شدندمعترض می ذالکرد آزرده می را

برخوردهرای دوگانره  اما .نماینداداره می که آنان را فرماندهانی هستند ،هایشاناریگرفتمیباعث تما

 بود. بارکه تأسف دشهایی میچنین صحنه باعث بروز ،عدالتیبی ضعف قانون و و

 ،لرف جهرت رفرع مشرکل ایرن عزیرزانجلسات مخت فرمانده گردان در با فرماندهان آتشبار

فقرط  و دست فرمانده گردان هم کاری سراخته نبرود از متأسفانهکردند که صحبت می هاساعت

 ماند.نتیجه میبی هم بعضاً هاگزار  .ار  نمایدبه فرماندهان رده بالا گز توانست موضوع رامی

عنوان نفراتی که به یا و معرفی ننمودند را سربازانی که خود ،جنگ از بعد )لازم به یادآوری است

قرانونی  برخورد شدند، جنگ سربازان فراری از یا و معرفی ننمودند را خود و شدند حضاراحتیاط ا

 بعضراً ودرس عبرتی شود  تا نشدند اجتماع برخوردار تی هم درمحرومی گونههیچ از و آنان نشد با

  (خدمت سربازی موضوع منتفی گردید. خرید یا های نقدی وجریمه با

*** 
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کره  دادرخ مری الله اکبررارتفاعرات  های شدیدی دردرگیری 19/12/95 الی 9/12/95 تاریخ از

 تازه شروع شده است. ،آن منطقه جنگ در انگار

تان  به فرماندهی  261 های گردانتان  به محل استقرار 5/12/95گردان صبح روزفرمانده  با

وقتی بره محرل  تعویض نماییم. نیز بانان راخطوط مقدم، دیده از ضمن بازدید رفتیم تا منتصر سرگرد

خبرر بقیره بری و جنگنردمی هافقط آن گویا بودند. درگیر های دوطرف شدیداًتان  ،رسیدیم موردنظر

دسرتورات بره  ،پشرت دیردگاه ای امرن درمنطقره در .وحشتناکی برود درگیری خیلی سخت و .بودند

 بازگشتیم. به مواضع خود انجام کارها از بعد شدند. خط مستقر در بانان جدیددیده و بانان داده شددیده

برودیم  در کلیه مناطق دشت آزادگان ت پدافندیحال درهمچنان  95 دهه دوم اسفندماه سال در

 جنگ نداشت. روند ثیری درولی تأ ،شدمی شدید هادرگیری گاهی و

 و قرار گرفتموش   هدفناجوانمردانه  ،توسط دشمن اهواز شهر ،باربرای اولین 13/12/95 روز

و نحوه آمرادگی  هایگانطور مستمر از هفرماندهان رده بالا ب شهادت رسیدند.ه ب وطناناز هم ایعده

در حرال  هرایگان، کلیه تثبیت شده بود ، مستحکم وخطوط پدافندی رزمندگان کردند،می آنان بازدید

 این رونرد وای از حرکات دشمن غافل نبودند ازسازی تجهیزات خود بودند و لحظهتجدید سازمان و ب

  ادامه داشت. 95 پایان سال تا

 در شرق ارتفاعات الله اکبر 27/52/15 و  26های روزحوادث 

توپخانره ارترش  هراییگان ریبرا همکرا جبهه سوسنگرد برادران سپاه پاسداران در این روز در

هرای دشرمن را در غررب شرته باشرند و تعرداد زیرادی از تانر های چشمگیری داتوانستند پیروزی

نفرر از  83و تعرداد  ولانس را به غنیمت گرفترهدستگاه نفربر و ی  دستگاه آمب 19، سوسنگرد منهدم

اما به علت پات  شدید دشمن، رزمندگان سپاه پاسداران بره مواضرع اولیره  .ندآنان را به اسارت درآور

براران شردید توسرط طررفین در این روز خیلی خوب بود، گلوله روحیه نفراتنشینی کردند. خود عقب

کره  نمرودمری های آتش خروبی رادرخواست ود عاصی بود حموروستای بان ما در ، دیدهادامه داشت

این عملیات باعث ارتقای روحیره نیروهرای  توجه به نزدی  شدن به سال جدید، با .بودند ثرمؤ بسیار

 منطقه شده بود. در مستقر

 8حدود دو کیلومتر جلوتر از موضع آتشبار، قرارگاه فرمانده تیپ  .منطقه آرام بود 27/12/95 روز

 ی زمینری ارترش،روز به ما اطلاع دادند فرمانده نیرو آن، در قرار داشت سرهنگ الماسی نابج زرهی
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 را فرمانده نیرو همه آماده بودیم تا، این خبر اعلان با .بازدید خواهد نمود هایگاناز  ،نژادسرتیپ ظهیر

 بره .وارد موضع آتشربار مرا شردند 18:99ساعت  ها انتظار، ایشانبعد از ساعت خرهبالا ملاقات کنیم.

 و جوری، فرمانده گردان سرگرد آ8فرمانده تیپ  ، سرهنگ الماسیسرهنگ شهنام جناب همراه ایشان

 ،پس از ادای احترامات نظامی .حضور داشتند زرهی، 8زرهی و تیپ  52افسران ستاد لشکر  تعدادی از

سرپس  .جویا شدند آتشباراحوالپرسی کردند و از وضعیت  ایشان ابتدا با فرمانده آتشبار ستوان صالحی

و دسرتم  با من روبوسی  معاونی داریکرد و به فرمانده آتشبار گفت عجب  به احوالپرسیبا من شروع 

ایشان بره  ،ما نخوابیده بودیم ،های قبلهای شبدرگیری واسطهت و شروع به حرکت نمود. بهرا گرف

مراه تیمسار شرش عرض کردیم،به او  .ی نبینیدما فرمودند، سعی کنید به نوبت استراحت کنید تا آسیب

مراه ، در ششباید جنگید. ما ،ای آرامش نداریملحظهو مرتباً درگیر هستیم  ،نداریم است که استراحت

چنرد  ،کنیرداشتیم، سنگرهایی را که مشاهده مریزمان فکر کردن نداشتیم، استراحتی ند واقعاًگذشته 

خواب  ،توانستیم استراحت کنیمچگونه می ،شتیمپناهی هم نداایم، ما حتی سرروزی است احداث کرده

 بروده ،ریختههایی که بر سرمان میانواع بمب های آتشین و. زیر گلوله.. با دلهره، نگرانی وما همراه 

غیرت زندگی کردن یعنی همین  در بین راه با همراهان شروع به صحبت نمرود ایشان فرمودند: با که

 د رفتم.نژاتقی محمد استوار آتشبار توپ یکم رئیس به طرفکه من از فرصت استفاده کرده و سریعاً 

 من آمدند دست دادند به طرفمن خبردار دادم. ایشان  ،یکم رسیدند پتوآنان به نزدی  وقتی 

ها وپ را مورد لطف قرار داد و با آنخدمه تسربازان سپس . خسته نباشید :و روبوسی کردند و فرمودند

 ،توپ دوم رفرتم ه طرفبکس اعتراضی نداشت، من هیچ ،سؤالاتی کردها آن از وضعیت .صحبت کرد

طبق روال توپ یکرم  ،شدندوقتی فرمانده نیرو نزدی  توپ  .خزائی رئیس آن توپ بود هدایت استوار

من آمدند، دست دادند و روبوسی کردند و با بقیه  به طرفایشان باز  ر دادم.داخبرو سپس ایست  ،من

دسرت داد و  ،دیردمیرا ن موقع مولی او هر  .هم، همچنین، این عمل را من تا توپ ششم انجام دادم

-که گفتم تیمسار چقدر با من احوال. پای توپ ششم بودم و چهره من در خاطر  نبود روبوسی کرد

اطرافیان همره  ،دقت به من نگاهی کرد و گفت تو همان معاون آتشباری؟ گفتم بلهکنید، باپرسی می

فسر خوبی است، زرنگ ا  عاون خوبی داریار گفت ممجدداً دستم را گرفت و به فرمانده آتشب .خندیدند

 .مراقبش با  ،و حمیت قسمتی خوبی دارداست 

 ،چنرد وقرتال کردند، پرسریدند، هراز فرمانده گردان سؤ سپس ایشان در مورد مرخصی نفرات

 89الری  89در ازای هرر جدیرداً گفتند:  ایشانروند؟ فرمانده گردان در پاسخ به به مرخصی می نفرات
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 و دگرگون شد برافروخته وا  چهرهایشان  ناگهان .روندبه مرخصی می روز  7ر منطقه، روز اقامت د

تعجرب  فرمانده گردان برا قدر به مرخصی بروید؟کسی به شما گفته اینچه با حالت عصبانی فرمودند:

 مگر این مقدار مرخصی زیاد است تیمسار؟  ،گفت

زرهی  8فرمانده تیپ  خصوصاً زرهی 8تیپ ان . فرمانده گردان و دیگر افسربله ،ایشان فرمودند

 :که حضور داشتند همگی گفتند سرهنگ الماسی

 بازسرازی و  نیراز دارنرد از نظرر روحری و روانری نفرات ،ار این مدت، مدت زیادی نیستتیمس 

 سربازان منقضری سرال مرخصی موضوعها در ادامه صحبت آمادگی پیدا کنند تا بتوانند بهتر بجنگند.

ایشان قبول نکرد، هرچند فرمانده گرردان  کلی بحث، از بعدعمدتاً متأهل بودند.  که مطرح گردید 96

که به تازگی ابلاغ گردیده  اساس همین بخشنامه من بر :گفتبخشنامه نزاجا را به ایشان ارائه کرد و 

جا، به آن هم معترض ویت بخشنامه نزا. حتی ایشان بعد از رکنماعزام میرا به مرخصی  نفراتاست، 

 هم قانع نشدند. باز توجه به دلایلی که فرماندهان ارائه نمودند با وشدند 

زرهی و دیگر افسران ارشردی  8فرمانده تیپ  فرمانده گردان و سرهنگ الماسی سرگرد آجوری

اند ماه در منطقه اقامت داشته 8ش از هستند که بی نفراتی ند،به ایشان گفت ر آنجا حضور داشتند،که د

دارای  زیررا ،مراه در منطقره نگره داشرت 8توان بیش از متأهل را نمی نفرات ،اندنرفتهو به مرخصی 

هم نپذیرفت.  شده باز تمامی دلایل ذکر ولی با .هم اشکال دارد شرعاً مشکلات زیادی هستند، ضمناً

گاه نتوانستیم نقش پدر بودن، همسر بودن، پسر و یا برادر برودن را رزمانم در آن دوران هیچمن و هم

مران بودنرد و مرا هرم مان ایفا نماییم، آنان در حسرت دیدن ما و همیشه چشم بره راههایدر خانواده

شریدم و کراری از مرا بررای اندیفقرط بره دشرمن می در خطوط درگیرری نشین بودیم وکاملاً آفتاب

تر از بودیم. روزگار آنان بسریار سرخت و به خدا سپرده مان ساخته نبود و آنان را رها کردههایخانواده

کردنرد و سرعی کننده جنگ، در این مورد کمکی به ما نمیگذشت، فرماندهان و مسئولان ادارهما می

زیررا  کردنرد.ر این راه خیلی خوب تلا  میداشتند مدت توقف نفرات را در منطقه افزایش دهند و د

برا  ،تشرکر کردنردنفررات  از زحمات همرهسپس فرمانده نیرو  تمامی توجهات به جنگ معطوف بود.

و ساعت  صحبت نمودند و آرزوی پیروزی برای ارتش و مردم کردند 96سربازان خدمت منقضی سال 

کره اولویرت را بره جنرگ  زمان ایرن برودآن  دیدگاه فرماندهان در کردند. اضع ما را ترکمو 15:99

 وداشت  های بعدی قرارتقدم ابتدایی نفرات درهای خواسته و همه توجهات آنان جنگ بود ودادند می

 پوشیده مانده بود. هاخیلی نظر از که شاید شدیدی حاکم بود باط بسیارانض
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در آتشربار  نرده نیرروفرما حضور با ،96، خصوصاً سربازان منقضی خدمت سال آتشبار سربازان 

 که فرمانردهان و دریافتند نقطه نظرات فرمانده نیرو را از نزدی  شنیدند و کردند را های خودصحبت

 را مزایرا اعطای بسریاری از چنانی هم درنقش آن و تقصیری ندارند اصلاًی خودشان هایگان مستقیم

بره ای ارترش در آن زمران قرادر نبودنرد ههای پایین یگانفرماندهان رده کمی آرام شدند. ، لذاندارند

های نفرات خود بسازند، هرچند آنان رکن اساسی جنرگ بودنرد و پلی برای نیازواسطه شرایط جنگ، 

را التیرام بخشرند. هایشران را ارتقاء داده و آشرفتگی دل توانستند روحیه آنانمیبا ارضای نیازهای آنان، 

مرن بره  :خطاب به سرربازان فرمودنرد هایشاندر آخرین صحبت ظهیرنژاد یمسارت ی زمینیفرمانده نیرو

 در کره غیررت داشرته و شما های جنگ نیست.میدان غیرت دربی جای افراد دارم و مردانی باغیرت نیاز

ا و هرها، رنجداشرته باشرید. تحمرل سرختی را هراسختی تمامی تحمل اید، بایدیافته چنین جایی حضور

 یعنی غیرت داشتن. زندگی کردن در چنین شرایطی

 هرایگیرریبایست سرختمی ی ارتش،هایگانسطوح پایین  عنوان فرماندهان مجری دربه ما

آرامرش  تقویت و به آنان روحی نظر از آنان را مان توجیه کرده وبرای نفرات فرماندهان سطوح بالا را

ی  دلیل  و هزار بودیم که با ما اما رفتند.کردند و میمی ادردستوری ص فرماندهان رده بالا دادیم.می

دیدن  از هابه نفراتی که ماه داشتیم.آماده نگه می انفراتمان ر دادیم وپاسخ می به زیردستان خود باید

ند. ما نسبت به انجام وظایف خود و تعهدی که به ارتش و مردم و کشرورمان محروم بود خانواده خود

آن را به  خودمان جان از دست دادن لاً متعهد و وفادار بودیم و با عملکرد خودمان، تا پایداشتیم، کام

ای در بردترین شررایط انجرام وظیفره گاه سستی نکردیم و به نحو شایستهاثبات رسانده بودیم و هیچ

شررایط با توجره بره  های بالا نسبت به زیردستانکردیم. متأسفانه این تعهد از طریق فرماندهان رده

شرد کره مشراهده می مهری در رفتار و دستوراتشانی بی وفایی و بیرنگ و نوعکم ها،بحرانی جبهه

 شان کمترردر خصوص مشکلات خانوادگی از نفرات، کرد. آنها در بازدیددار میشهانگیزه نفرات را خد

ها بازدید و گانعملیاتی و آمادگی رزمی ی جاری کردند. فقط در خصوص عملیات و کارهایمیسؤال 

کردنرد. در صرورتی کره روحیره نفررات یکری از مؤاخرذه میدر صرورت قصرور و کوتراهی نفرات را 

شد، زیررا سرربازی کره در میردان رزم توجه خاصی میبه آن بایست ترین مسائلی بود که میاساسی

تواند نیرروی نمی روحیه نداشته باشد و دریابد که کسی به مشکلات او توجهی ندارد، طبیعتاً آن سرباز

 دفاعی خوبی محسوب شود.
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ه مواجه بودیم که برطررف نمرودن منطق در نیز در خصوص آمادگی رزمی ل حادتریمسائ با ما

لی مسرائ کردنرد.رسیدگی می هابه آن بایست فرماندهان سطوح بالاترمی و خارج بود ما توان از هاآن

مرأیوس  دریافت پاسرخ، و هامطرح نمودن آن هنگام اما مشکلات لجستیکی و... مربوط به نواقص و

 واقعراً مرتفرع کنیرد. خودتران مشرکلات را ابتکرار و وضع موجرود شنیدیم که بامی مرتباً وشدیم می

 و جنرگ بودنرد درگیررخرود نفررات  برا آن شرایط برای افسررانی کره مسرتقیماً فرماندهی کردن در

 مشکل بود. بسیار ،جنگیدندمی

نفرات  فقط ظاهر آمدند،می ما به دیدار جهت بازدید وقتی سطوح بالا مسئولان فرماندهان و

شرایط سرخت آن  حین جنگ و در ما اما .کردندترک می مدتی کوتاه یگان را از بعد و دیدندمی را

تلقری  طررز و هانگر  روحیه، به احساسات درونی، به باطن نفرات توجه داشته باشیم، باید زمان،

 جنگی درون جنگ برود مسائل اساسی جهت حفظ روحیه جنگی نفرات، این به توجه که ... آنان و

افسرران جروان  داران ودرجه احساسات متفاوت بین سربازان، و افکار تری داشت.که شرایط سخت

 بایست همانندمی ما نمود.می درگیر ی مجری راهایگانکه فرماندهان  آوردمی وجود به لی رامسائ

ترین تغییرر متوجره کوچ  با وکردیم کنترل می را داران خوددرجه ازان وپزشکی حاذق نبض سرب

 بررای نبردهرای بعردی حفرظ نمراییم. آمادگی رزمی یگانمران را نمودیم تادرمان می آنان را شده

 حفظ روحیره آنران در های نفرات وخواسته و آن بودیم درگیر وزری که شبانهجنگ رسیدگی به امور

 سرینه آن مرردان و در مردانری اسرت کره اسرتثنایی هسرتند. فقط هنرر و ترین شرایط فقطسخت

 در وتررین شررایط سخت نفرات در و کنترل هدایت ،مربوط به اداره فرماندهان بزرگ هزاران هنر

 فرمانردهانهمان  اند.فرامو  شده متأسفانهتوان یافت که میشرایط جنگ،  پوست زندگی در زیر

آن  برای مردم به ارمغان آوردند. امنیت را و به پیش بردند جنگ را خود خانواده و نمودن خود فدا با

ها تا شان وارد جنگ نشدند و فقط در پادگانفرماندهان با افسران و فرماندهانی که به واسطه شغل

روزی در نمودند، بسیار فرق داشتند، زیرا بره واسرطه خردمت شربانهپایان ساعت اداری خدمت می

کردند. به همین جهت است که آنران از پختگری تجربیات بسیاری را کسب میترین شرایط سخت

 خاصی نسبت به دیگران برخوردار بودند.

داران و سربازانم در ی  آتشبار در کنار یکدیگر با دشمن در حرال جنرگ درجه به همراهمن 

عاطفی بسریار  کردیم و کاملاً به هم خو گرفته بودیم و روابطبودیم و در شرایط سختی زندگی می

شان آغشته به عرق، چنان خیس شرده کره بره دیدم که پیراهندر هنگام رزم می صمیمی داشتیم.
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دادند تا نسیمی پوستشان را بنوازد، انگرار هایشان را تکان میهایشان چسبیده بود. دستتخت شانه

و پینره  هشردهایشان عرق سروز چکید و لای انگشتان و کف دستهایشان خون داغی میاز چشم

آلرود بودنرد. آنران هماننرد گلری و خون ، زخمریشان ترک خوردهبسته بودند. بعضی از نقاط دست

از آنان دنیایی جداگانه در خاطر خود داشتند سوخته، به غم آغشته، پریشان و آشفته بودند. هر کدام 

قسرمتی از های تاری  در آن دشت هر سرباز مسرئولیت نگهبرانی که با دیگری متفاوت بود. شب

ای از درونرش او را بره خررو  و خشرمی آتشبار را برعهده داشت، در آن ظلمات و تاریکی جرقره

اندیشرید و در خرود از دشرمن نفررت و کینره و بیرزاری هایش میداشت. به وابسرتگیبیشتر وامی

در تنهرایی زد تا آرامش بگیرد، زیرا خیالات او را اندیشید تازیانه میجست. باید به آنچه که میمی

 شد.گرفت و پریشان میمحاصره و گیر انداخته بودند و گاهی اوقات هم هراس وجود  را فرا می

شردم کره در چنرین نگهبانان در موضع آتشبار با سربازانی مواجره میاز ها در حین بازدید من شب

سروان، جنرگ پرسیدند، جناب شرایطی در صحرایی از تیرگی درون گیر کرده بودند. آنها از من می

ای پاسخ آنان را بدهم که به غیر از جنرگ، بره چیرز کردم به گونهشود؟ من سعی میکی تمام می

گفتم حرداقل ترا زمرانی کره دشرمن را از خراک کشرورمان بیررون دیگری نیاندیشند. به آنان می

ن برانند، گراهی کردم، افکار بیهوده را از سرشان بیروآنها توصیه میبه  ایم، جنگ ادامه دارد.نرانده

در موضع آتشربار در حرال صرحبت کرردن و  کردم.سرکشی می سربازان نگهبان هاوقات تا صبح ب

دلداری دادن به آنان بودم. هرچند خودم هم جوان بودم، اما این ارتباط، ما را از نظر روحی به هرم 

روانشرناس،  یرافتم و هماننرد پزشرکیکرد و از اعمراق روحری سرربازانم آگراهی میتر مینزدی 

رفترار  شان، آنان را یاری و درمان کنم.کردم با رفع مشکلاتمشکلات آنها را شناسایی و سعی می

آورد که در آمرادگی رزمری آتشربار، ترأثیر من با سربازان، صمیمیت عجیبی را بین ما به وجود می

واردها بودیم تا تازهمان، خصوصاً بسیاری داشت. من و فرمانده آتشبار در هر زمانی مراقب سربازان

هایی گرفترار در خرود کره های سربسته نشوند، همانند انساندر آن شرایط سخت تبدیل به انسان

کرردیم و لذا مرتب به وضرع روحری آنران توجره می شدند.می صحبتو هم کمتر با دیگران همدم

کسرانی کره دارای در بین افراد وظیفره سخن و بی روح شوند. های کمگذاشتیم تبدیل به آدمنمی

کردند، با دیگر نفرات وظیفه از نظر تحصیلات دانشگاهی بودند و به عنوان افسر وظیفه خدمت می

های اساسی وجود داشت. آنها با درجات ستواندومی خدمتی و نگر  آنان به مسائل مختلف تفاوت

آتشربار در  بانبا مدرک تحصیلی لیسانس و ستوانیکمی با مدرک فوق لیسرانس بره عنروان دیرده
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کردند و عمدتاً از نظر روحی در شرایط های پیاده یا زرهی انجام وظیفه میخطوط مقدم و در یگان

های بد و دلخراشری دار بودند و صحنهترین مأموریت یگان را عهدهخوبی قرار نداشتند، زیرا سخت

دیدنرد کره در ه می، هر لحظه از تلفات نیروهای خودی و اجساد تکه و پاره شردرا در خطوط مقدم

کردیم به آنان بیشرتر روحیه آنان تأثیرگذار بود. لذا در برخورد با این قشر، عاطفی رفتار و سعی می

های توپخانه هم مربوط به این قشر بود، زیررا عمرر یر  توجه داشته باشیم. بیشترین تلفات یگان

 8، تعداد 95. متأسفانه در سال باشدبان در شرایط رزم، کم است و احتمال شهادت آن زیاد میدیده

بانان آتشبار در منطقه سوسنگرد به شهادت رسیدند. لذا رابطه ما با آنها بسیار عمیرق و نفر از دیده

دوستانه بود و همیشه نگران آنان بودیم. هر لحظه با آنان در خطوط مقدم تماس داشتیم، امرا اگرر 

کرردیم آنهرا را شد. هر چنرد سرعی میبیشتر می مان بیشتر وشد، نگرانیتماس ما با آنان قطع می

تعویض کنیم تا با استراحت نسبت به بازسازی روحی آنان اقدام نموده تا بتوانند به نحو مطلوبی در 

بان متخصرص و ورزیرده، خطوط مقدم جبهه انجام وظیفه نمایند، اما به واسطه کمبود نیرو و دیده

اقدام کنیم. اما مرتبراً بره آنهرا سرکشری و برا حضرور در  توانستیم نسبت به تعویض آنهابعضاً نمی

ای دیگرر داران، به گونهاما نحوه برخورد با درجه کردیم روحیه آنان را ارتقاء دهیم.دیدگاه سعی می

داران آتشبار در سنین مختلفی قرار داشتند و از نظر سنوات خدمتی هم متفاوت بودند که بود. درجه

شکلات خراص خرود را داشرتند و طررز تلقری آنران نیرز بره واسرطه سرن ها و مهر کدام خواسته

سومی تا درجره سرتوانیاری در مشراغل داران از درجه گروهبانشان متفاوت بود. زیرا درجهخدمتی

کردند. لذا در برخورد با آنان با توجه به روحیه، خلق و خوی مختلف و مهم آتشبار انجام وظیفه می

گرفتیم کره بایست در نظر میت متفاوتی که داشتند، ملاحظاتی را میشان و مشکلاو شرایط سنی

هدایت، کنترل و فرماندهی آنان در آن شرایط از عهده افسران و فرماندهان با تدبیر و با تجربه برر 

بایست اهمیت خاصی به آنان ند که میشدنقاط قوت یگان محسوب میداران آتشبار درجهآمد. می

کردیم با رفتاری مبتنی بر کرامت انسانی، روحیه آنران را در شررایط رزم می شدیم و سعیقائل می

ارتقاء دهیم تا نهایتاً آمادگی رزمی یگان در هر شرایطی در حرد قابرل قبرولی باشرد، در غیرر ایرن 

در آمرادگی شدند که اثرات منفی و سروء آن مسرتقیماً صورت آنان تبدیل به نقاط ضعف یگان می

بودند که ماشین جنگی آتشبار را  یرا آنان افرادی متخصص و توانمندر گذار بود، زرزمی آتشبار تأثی

تعدادی زیرادی آوردند. همچنین هدایت، اداره و کنترل روزی خود به حرکت در میبا زحمات شبانه

های در صرحنه در رزم به عهده آنان بود. مرن در منطقره عملیرات داران وظیفهو درجه سربازاناز 
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 رزمانماز هم که های این طیف فداکار، زحمتکش و متخصصشاهد و ناظر ایثارگری ردهامختلف نب

ترین شررایط برا شرجاعت و ام که چگونره در سرختشاهد بوده ام.در طول شب و روز بوده بودند،

های توپخانره های هروایی و گلولرهناپذیر در اجرای آتش روی دشمن در زیر بمبارانتلاشی وصف

آوردنرد کره بره ن نفرات خود را راهنمایی، هدایت، کنترل و در نهایرت بره وجرد میچنادشمن، آن

ای روی شران، بره گونرهکردم. لذا با حضور در کنار آنان و ارتقاء روحیه جنگیوجودشان افتخار می

یافتن کرد. دسرتالعمل را پیدا نمیکردیم که دشمن فرصت عکسنیروهای دشمن اجرای آتش می

 گونرهاین ای در میدان رزم، ناشی از رفتار عملکرد خوب و منطقی فرماندهان است.به چنین مرحله

رفتارهای مبتنی بر کرامت انسانی و هدایت و کنترل افراد تحت امر  برخوردهای عاطفی، منطقی و

بخشرید. جرو جو یگان را که نفرات در آن محیط مشغول به رزم بودنرد، بهبرود می در هر شرایطی

ستقیم با توانایی فرمانده در برانگیختن نفرات یگان دارد. فرمانده با بررآورده سراختن یگان رابطه م

نیازهای روانی نفرات، تأثیر به سزایی بر رفتار آنان و نهایتاً آمادگی رزمی یگان دارد. در این صورت 

کردند شود. در واقع وقتی زیردستان مشاهده میحس اعتماد نفرات به فرمانده و سازمان بیشتر می

شوند، میزان تحمل فشارهای دائمری ناشری از جنرگ در آنران شان حمایت میاز جانب فرماندهان

دادند. منصفانه رفتار کردن با زیر دستان، یافت و رفتار و عملکرد خوبی از خود نشان میافزایش می

یت کیفیت کار و میزان کوشش به کارهای سخت را افزایش و گرایش نفررات بره پرذیر  مسرئول

کردیم آنچه را کره در تروان داشرتیم، جهرت داد. فرمانده آتشبار و من سعی میبیشتر را ارتقاء می

ارتقاء محیطی خوب برای نفرات در آن شرایط سخت انجام دهیم تا نفرات به ما اعتماد و به کاری 

ن، زمانی خوب واقعاً سربازا یگر در سطح یگان خشنود باشند.کردند افتخار و از رابطه با یکدیکه م

در آن  جنگند که احساس کنند فرماندهان خوبی دارند و خود را جزء یگان خوبی محسوب کنند.می

شرایط واقعاً معلوم نبود ی  دقیقه بعد چه کسانی زنده خواهند ماند. ارتباطات دوجانبه ما با نفررات 

ی رفتار با ،صداقت و عدالتکردیم با تلا  می کرد وتر میآتشبار، روابط عاطفی را تقویت و عمیق

برای حفظ آمادگی رزمی یگان ما  و پایبندی به اصول اخلاقی نظر زیردستان را جلب کنیم. مناسب

کرردیم و بره آنهرا و حفظ کرامت زیردستان، همیشه به نیازهای روحی و شخصی آنران توجره می

ردند که در یگانی خوب انچام کگذاشتیم و قدردان زحمات آنان بودیم. آنها نیز افتخار میاحترام می

کردنرد مسرائلی را مطررح کنند. لذا در هنگام بازدید فرماندهان رده بالا، آنان سرعی میوظیفه می

کردند، زیرا صمیمیت، رفاقرت و حرس دار شود. بنابراین سکوت اختیار مینکنند تا جو یگان خدشه
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برود کره  زیراد یگران بره قردری حمایت از دیگران و در مجموع احساس تعلق و وابستگی آنان به

کردند. این مسائل از الزامات مرا دفاع می و گردان همیشه با غرور و مباهات از دستاوردهای آتشبار

در میدان رزم بود که خوشبتانه در محیطی بسیار صرمیمی آموختره برودیم کره شراید بسریاری از 

و  هرای مجرریرمانردهان یگانف بایرد این چنین است که ها از آموز  دادن آن عاجزند.دانشگاه

در یگران و نفررات خرود به فکر مسائل جراری عملیرات، روز شبانه را که در منطقه عملیات درگیر

ترین دانشگاه یعنری برا اند را نسبت به دیگران تفاوت قائل شد، زیرا آنها در بزرگشرایط رزم بوده

های بعد از خود منتقل نمودنرد لهای جنگ، مسائلی را مشاهده و آموختند و به نسحضور در جبهه

 ها و تجربیات را مورد استفاده قرار دهند. توانند آن آموختهکه نیروهای ارتش برای همیشه می

 در مواضع پدافندی شرق ارتفاعات الله اکبر  25/52/15 جمعه و 23 پنجشنبه هایحوادث روز

 .دشرمن و مرا همرراه برود نیروهرای نبری های پراکنرده توپخانرهتیراندازی 23/12/95 روز در

 ،رفتریم الله اکبرر شرق ارتفاعات به دیدگاه بانانجهت بازدید از دیده ردانهمراه فرمانده گبعدازظهر به

ملاقرات  در خرط مقردم ا  راداران زبدهتان  و درجه 258نده گردان فرما سرگرد صفوی ،در دیدگاه

خط رفتیم  در های تان  مستقرگروهان به یکی از .از روحیه خوبی برخوردار بودندنفرات همه  ،یمکرد

در سنگرها  نفراتشان را های دشمن باتان  ،من بدون چشم مسلح و بودندنزدی   دشمن بسیار که با

 بهرامرییکم سرتوانبره فرمانردهی  ،تانر  گروهان دارانیکی از درجه دیدم.وضوح میبه و خاکریزها

هرای دشرمن و نسبت به منطقره و تعرداد تان  وقتی ما را )ایشان در همان منطقه به شهادت رسید(

کره  آشنا برود به منطقه مسلط و داردرجه آنقدری به زیرا ،متعجب شدم ،کردیتوجیه م وضعیت آنان

خروب توجیره خیلری  را مرا های دشمن در سنگرها را داشت واطلاع کافی از تعداد نفرات تان  حتی

دشرمن از نیروهرای  سرمت شرمال کشریده برود.ضع اولیه بهدشمن مواضع خود را قدری از موا .نمود

قسرمت شرمالی های مستقر در و مواضع یگانسوسنگرد  ،توپخانههای یگان به وسیله 17:99ساعت 

 .نردتوپخانه مورد حمله قرار داد هایرا با شلی تان   258سوسنگرد و ی  کیلومتری مواضع گردان 

بانان و بانان گردان بعد از دستورات فرمانده گردان بره دیردهساعاتی را در خطوط مقدم و در کنار دیده

 های لازم به آنان قبل از تاریکی به مواضع خودمان بازگشتیمراهنمایی

ن تهدیرد کررده دشمد. بو 29:89ساعت  تحویل سال جدید منطقه آرام و 25/12/95جمعه  روز

 ولری خوشربختانه ایرن جررأت را پیردا نکررد. ،ای را بر مواضع ما انجام خواهد دادحمله گسترده ،بود
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 برودیم کره خلرق دشمنی درگیرر با ماگذشته بود،  دشت آزادگان جبهه در ما زمان حضور ماه ازشش

تصرورات  فراغرت دچراراوقرات  در کرده بود. نابود ما در احساس لطیفی را هر ،هاوخوی وحشیانه آن

آن  برا امرا ،دلایل آن آگراهی داشرتیم بر ما وکردیم دگی میآن زن شرایطی بودیم که در هولناکی از

 گراهی بره از ولی قلربم هرر ،بودممی شاد باید رفتیم.می نوروز عید پیشوازبه  روانی وضعیت روحی و

پریش  رزمران شرهیدم برودم وهم یاده ب ،نداشتمفهومی  برایم معنی و عید که انگار پیدتای میگونه

 در امیرد، بین بیم و ،وضع نامطلوبی بودیم در ما م کرد.یملاقات خواه را هازودی آنهب گفتیم،می خود

در  مررگ برودپی آن ممکرن  انتظاری که در شود. فرمانی جهت عملیات جدیدی آغاز بودیم تا انتظار

 دردردناک بودنرد کره  واقعاً ،که کشیده بودمرا ی هایرنج روزهای سخت گذشته ویاد  باشد. مانکمین

بایست بره افررادم می اما ،باشم توانستم شادنمی اصلاً کرد ودرگیر می وقت ذهنم را هر ساعت و هر

 کردم.می به شاد بودن تظاهر ای بایدگونههنبودم ب هم شاد اگر ،دادممیروحیه 

های شررق ارتفاعرات الله ور از خانواده و در تپهحالی که غم، وجودمان را فراگرفته بود، به ددر 

داران و سربازان آتشبار در سرنگر در انتظرار تحویرل سرال جدیرد اکبر، من به همراه تعدادی از درجه

کننده خودی منطقه را مثل روز روشرن های روشنگلوله .سال جدید تحویل شد ،29:89ساعتبودیم. 

 ی و تیربارها به مناسبت حلول سال نو در تمامی مناطق جبهههای پدافند هوای، خدمه توپکرده بودند

با حلول سال جدید به تمرامی نفراتری کره در من  های متوالی سال نو را جشن گرفته بودند.با شلی 

ز منظرور رو به همین استوار رفیع صلاحی حلول سال نو را جشن گرفتیم. سنگر بودند، تبری  گفتم و

قبیرل آجیرل، تخمره،  از تهیه کررده برود. قبل به اهواز رفته و مقداری خوراکی جهت تحویل سال نو

شب را به دور از خانواده در کنار خرانواده نظرامی خودمران جشرن  ه، گوشت، مرغ و... خلاصه آنپست

مان ازانسپس به دیدار سرب .برای اتمام جنگ و پیروزی رزمندگان اسلام همگی دعا کردیم و گرفتیم

کشریدند جنگیدند و زحمرت مرییرفتیم و سال جدید را به برادران سربازمان که مردانه در کنارمان م

های آتشبار رفتم و با همه سربازان آتشبار ملاقات و سال جدید را بره به تمامی قسمت .تبری  گفتیم

جشن گرفتره شان همرزمانهم همگی شاد بودند و سال نو را در سنگرها کنار  آنان تبری  گفتم، آنها

زرهری  52زرهری، لشرکر  16توپخانره، لشرکر  833گرردان  شرهدایبودند، آن شب ما یاد و خاطره 

قرائرت فاتحره بره ارواح برا  ورا گرامی داشتیم  و تمامی شهدای دشت آزادگان زرهی 8تیپ  خصوصاً

قول دادیم و پیمان بستیم  و تمامی شهدا به آنانبار دیگر را در جمع خود حاضر و ی  آنها ،مطهرشان

 که انتقام خون پاکشان را از دشمن خواهیم گرفت.
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مردارس ابتردایی  کره از هرایی برودنامه ،زمان اندوه و غم آن درمن ترین خاطره ماندنی یاده ب

مطالعره  های دریافتی رامن تمامی نامه کشور برایمان ارسال شده بود. های مختلف سراسرشهرستان

ای العرادهنیروی خارق بودند آنان فرزندان شهدای عزیز که تعدادی از ی مدارسهاسخنان بچه کردم.

کران های بیلطف های خالصانه وآن ارادت ساخت.میجاری  اش  چشمانم را و آورد وجود همن ب در

پاسخ یکایر   تا ،کرد ارواد ران م ،بود محبت رنگی وی  های آکنده ازقلب و هاچاپلوسی که خارج از

 صرلابت بیشرتر قردرت و جبهره برا در هرایم راقدم شدباعث می های آناننوشته. دستبدهم ران اآن

عمرل  خود همیشه به وظایف خطیر از ترمصمم ،کرده بودند وروجودم شعله آتشی که در با برداشته و

نوشتن نامره  با را ن عزیزانی که مابرای آ تا خاک کشورم بود هم بیرون راندن دشمن ازکه آن ،نمایم

 به ارمغران آورده و امنیت را ،دستان کوچکشان حمایت نموده بودند مهربان و های بزرگ وآن قلب با

 تقدیمشان کنیم.

 بودم: نوشتهن ای  آنیکا نامه به پاسخ من در

شرت سروزان د منطقره داغ و از سوسرنگرد، رودخانه کرخه وشمال  از رزمانمو تمامی هم من"

م باعرث یدهرقرول مری م ویبوسرمری های کوچکتران رادست ،الله اکبرارتفاعات  در ،خونین آزادگان

 شهداتمامی انتقام خون  مطمئن باشیدء شهدا فرزندان عزیز .میباش انکشورم و شما و عزت سرافرازی

 "گاه قصور نخواهیم کرد.خواهیم گرفت و در این راه هیچدشمن  از را

 علی اکبر اصلانی ستوانیکم توپخانه

*** 

ها و مصائبی که برر مرردم منطقره و رزمنردگان اسرلام در دشرت با تمامی سختی 1895سال 

مان را بررای خصرم ، به اتمام رسید. ما در آن دوران آموختیم که باید قلب مهربانگذشته بودآزادگان 

دفن کنیم. مرا  خوزستان شان را در خاک کشورمان نابود و اجساد آنان را در خاکدفن کرده و مواضع

مران بره هایهای خش  آمیخته به نفرت و جنرگ، غرم و انردوه در دشرت آزادگران، چهرهدر بیابان

شردند. چنرین تر میبیشتر و عمیق ،پیشانی ها وکه هرروز چین و چروک کنار چشمای شده بود گونه

قه عملیات حضور داشتند، کاملاً مشهود بود. در هایی در بین نظامیان که به طور مستمر در منطچهره

سوزاندند. وقتی مان را میکشیدند و جانهای آتش پایانی نداشت و هر لحظه زبانه میآن دشت، شعله

آمیخت گرفت، گاه تا صبح، گاهی هم تا چند روز ادامه داشت. خاک با باد در میها باد وزیدن میشب

پوشراند ای بود که ابری از خاک، منطقره را میت و بعضاً به گونهگرفو طوفان خاک، دشت را فرا می
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خوردند و رنرگ ها ترک میخشکاند و لبها را میکه بسیار دلگیر بود. باد و خاک، گرمای سوزان، لب

ها، رنرگ خراک بره خرود هرا، چشرمکرد. تمامی نقاط صرورت، داخرل گو ها را دگرگون میچهره

در آن شررایط جرایی بررای  شده بود کشیدهخاک به صورت همه رزمندگان گرفتند، انگار نقابی از می

کشیدیم تا استراحت استراحت نداشتیم و در گرمای سوزان، در آن شرایط طوفانی، روی زمین دراز می

پاشرید کره هماننرد تازیانره بودنرد. مان میهای داغ دشرت را بره سرر و صرورتوفان، شرنطکنیم. 

 های روان کرره گررویی از تنررور برخواسررته بودنررد، سرررخ وخررورد شررنمان برره واسررطه برهایصرورت

زندگی کردن در چنین شرایطی به صرورت مرداوم بره شردت . واقعاً شدندآلود میخون مانیهاچشم

است که تحمل آن شرایط نیاز به ایمانی قروی و قلبری سرشرار از عشرق بره مریهن و مرردم  آوررنج

ای، آن همه سختی را برای عزت و سربلندی کشور هیچ گلایه دیده آن منطقه را داشت. ما بدونرنج

قرار گرفتن در آن شرایط و تحمل آن وضعیت،  کردیم تا در امنیت باشند.و مردم کشورمان تحمل می

بایست از حریم روز میبخشی از زندگی ما در شرایط طبیعی بود، اما بخش دیگر آن این بود که شبانه

تاختیم. خستگی روز ناشی از رویارویی برا دشرمن کراملاً یا به دشمن می کردیم وکشورمان دفاع می

های شومی که آشروب در شد. شبباران شب، شروع میمسلح از پاهایمان بیرون نیامده بود که گلوله

 دشرمنتا صبح به نبررد برا  هر شب بایستانداخت. ما میمیزده منطقه دیده و مصیبترنج مردم دل

برردیم. مرا نعرره آسرمان، غرر  ها را نیز خسته و کوفته و دردمند به پایان میشب دادیم وادامه می

سوزان تابش آفتاب و ادوات زرهی و ...  ها،انواع توپخانه های شدید هوایی وانفجارات ناشی از بمباران

برای امنیت مرردم و عرزت کشرورمان تحمرل  95ترین شرایط در سال ها را در سختو سرمای شب

های هجوم، مزارع آن به ودیم. دشت آزادگان، دشت دلاوران به خاک افتاده است. دشت دروازهکرده ب

در آنجرا  گناه که عمدتاً زنان و کودکان و سالخوردگان بودند،و مردم بی و رزمندگانشد آتش کشیده 

. ه بودتاداف سوزی درها ویران و به تن دشت آزادگان آتش و بلای خانمانبه خون خود غلطیدند. خانه

ضراعف مکره نراراحتی روحری مرا را  شرنیدیممریشیون مردان و زنان و کودکان را  ،ما در آن دشت

سوزد، حاصل آن خاکستری است که آن  خاکسرتر نصریب مرردم وقتی که وطن در آتش می .کردمی

ا، زیرا ما بدون کمر  آنهر مردم کشورمان امید داشتیم.کم  شود، اما ما در آن شرایط سخت به می

داد ترا در برابرر این امید به ما قردرت مری توانستیم به تنهایی جنگ را پیش ببریم و ادامه دهیم.نمی

دشمن ایستادگی کنیم. با این امید مطمئن بودیم پیروز خواهیم شد. با چنین احساسی به تلا  خرود 

همره و بره آن اسدادیم و چنان با آن دشت آمیخته شده بودیم که آن دشت نیز مرا را احسرادامه می

هایمان خرالی برود، امرا دسرت در آن زمران، کررد. مرامی تحمل، صبر، استقامت و شجاعت، افتخرار
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مان یکری پرس از دیگرری سرپری دادیم و روزهایمغزهایمان خالی نبود. خوب را از بد تشخیص می

نشود. قسرمتی از اداره دادیم تا عمرمان تباه و به یغما برده بایست کار مثبتی انجام میما میاشد. می

هرای برالا و مسرئولان کشرور برود کره و قسمت بیشتر کارها مربروط بره رده ما بود هجنگ بر عهد

کردیم و با تدابیر صحیح و درست، جنگ را بررای پیرروزی بره پریش بایست قصور میکدام نمیهیچ

ه را که مربوط به ما و آن آنچ کردیم.بردیم تا امنیت دشت آزادگان و مردم آن منطقه را برقرار میمی

و تا پای از دست دادن جان خرود در برابرر  ای انجام دادیمهم جنگیدن با دشمن بود، به نحو شایسته

هرای دقیرق و بره موقرع های مختلف و اجرای انواع آتشستادگی کردیم و با انجام عملیاتیدشمن، ا

نان بسیار ورزیرده کره از افسرران کرادر باپدافندی و آفندی در شمال و جنوب رودخانه کرخه، با دیده

روز خواب را بر دشمن در منطقه حررام کررده و گردان با درجات ستواندومی و ستوانیکی بودند، شبانه

تلفات قابل توجهی را به دشمن وارد ساختیم. هر چند به ما هم تلفات و خسارات زیادی وارد شد، امرا 

یم. تمامی نیروهای رزمنرده در دشرت آزادگران در کنرار کردیم که کردمان عمل میما باید به تکلیف

مردم منطقه، مردانره جنگیدنرد و در  یکدیگر و با اتحاد کامل و با کم  و یاری مردم کشور، خصوصاً

اهل ی  خانواده، یکردیگر را دوسرت  .گاه قصور نکردندیاری رساندن به یکدیگر در میدان رزم، هیچ

رزمان تا مررز باشد، اما برای دوست داشتن همبینی نیز میقابل پیشتوان آن را پذیرفت و دارند و می

و ایرن  توان برشمرد؟ شاید شرناختن ایرن چگرونگیگذشتگی، چه معیارهایی را میشیفتگی و از جان

و نیرومند. در آن دوران، تمامی همرزمان در دشت آزادگان از هرر  پیوند، مشکل باشد. عشقی مجهول

شمال و جنوب رودخانه کرخه و در شهرها و روستاهای منطقره، چنران دوسرتی لباسی و هر زبانی در 

جنگیدند و نوعی شیفتگی مهار نشدنی داشتند. در آن می عمیقی داشتند که تا پای جان برای یکدیگر

رزمان در وجود همه جریران داشرت. نگرانری و آشرفتگی معرکه هول و هراس، بیم از دست دادن هم

هایی کره هایی کره در اراده آنهرا نبرود، لحظرهدر میدان نبررد، نگرران لحظره رزمانبرای زندگی هم

شرد. تمرامی لحظرات سرپری می آن درونشان را تسخیر کرده بود و عمر آنان در چگرونگی گذشرتن

با کم  و یاری یکدیگر موفرق شردند دشرمن را در آن  95نیروهای مدافع در دشت آزادگان در سال 

شررایط جنرگ در  شروی آن را سد و تلفات بسیاری را به دشمن وارد نماید.منطقه به ستوه آورده و پی

ای بود که تمامی توجهات و اخبار مربوط به جنگ و نگرانی مردم کشور در آن دشت آزادگان به گونه

معطوف شده بود که خوشبختانه تمامی رزمندگان با عملکرد درخشان خرود بررای  زمان به آن منطقه

 شور سربلند باقی خواهند ماند. همیشه تاریخ این ک



 / توپخانه دور برد132

 

ساز با عملکررد این است که در آن لحظات سرنوشتم م 179توپخانه  833گردان افتخار ما در 

 833گرردان نظیر خود، پیشروی دشمن را سد و نهایتاً آنان را از شرهرهای مهرم، بیررون رانردیم. بی

آن منطقه ایفا نمود که برگ زرینی در  هایه عملیات، نقش بسیار مهمی را در کلی95در سال توپخانه 

، جنرگ 95در پایان سال  باشد.صفحات تاریخ، محسوب و افتخاری برای ارتش و مردم کشورمان می

زرهری در  52زرهی لشرکر  8های تیپ م با یگانم 179توپخانه  833همچنان ادامه داشت و گردان 

ترتیرب رزمندگان اسلام و کشور بودند. بردین های درخشان شرق ارتفاعات الله اکبر در انتظار پیروزی

نیز در دشت آزادگان  1869توپخانه تا پایان سال  833کشیده شد و گردان  1869ل سا ادامه جنگ به

 های آن سال داشت.مؤثری را در پیروزی های نفرات گردان، نقشبا رشادت مستقر و

 
 سرهنگ آجوری، سروان علمی، 

 بان(بیلکار )دیده، سرباز د صالحنژاد، سروان داوستوان حسین
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   :۵پیسرت سرگرد، ن؛یالعابدنیز ي،آجور
 اکار صفحات

, 4۳, ۳۱, ۳۳   توپخانه رهنگس ،آخوندزاده
۱۵ ,۷4 ,۵۳۱ ,۵۱۳ ,4۷۷ 

 6آراسته، ناصر؛ سرتیپ  
, ۳4۵   کریگروهبان محسن؛ ،انیفیآقاشر

4۵6 

 ا

   ۵پیسرت ستواندوم، الله؛ یغ ،یمیابراه
۵4۵ 
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4۳0 ,4۳۱ 
 ۵۳۱  نگسره ،یجلال
, ۳00, ۵۷۱, ۵6۱, ۵۱۵, ۵۵6 ي آباد ،هیجلال

۳04 ,۳۵۵ ,۳۵۳ ,۳۵۵ ,۳۵۵ ,۳۱۷ ,۳۳4 ,
4۳۳ 

, ۵40, ۵۳۱, ۵0۳, ۱۳, ۵۳ ي آباد ،يزیجل
۵4۵ ,۵4۵ ,۵44 ,۵4۱ ,۵۱4 ,۵۱6 ,۵۱۷ ,
۵۱۱ ,۵6۵ ,۵6۵ ,۵66 ,۵۳۱ ,۵۱۳ ,۵۱۳ ,
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۵۱۱ ,۵00 ,۵0۳ ,۵۱۵ ,۵۱۵ ,۳۱۵ ,۳۱۳ ,
4۳۱ ,44۳ 
, ۳۵۱, ۳0۵, ۵۳۷, ۱۳ ,۵۳  استوار ،یجندق

۳۱۳ ,400 ,40۵ 

 چ

, ۱4, ۱0, 44, 4۵, 40, ۳۱, ۳۳, ۳۱  چزابه
۱۳ ,6۵ ,۷0 ,۷۳ ,۷۷ ,۳6 ,۳۷ ,۱0 ,۵۵4 ,
۵۵6 ,۵۵۳ ,۵۵۱ ,۵۱0 ,۵۱۳ ,۵۱۳ ,۵۳۳ ,
۵4۵ ,۵4۵ ,۵۷۱ ,۵۱۵ ,46۵ 

 ۳۵4, ۳۵۳  اریپزشک ر؛یابراه ،چیچل
, ۷۵, 4۵, 4  دیشه دکتر، ؛یمصطف ،چمران
۱0 ,۵۳۵ ,۵6۱ ,۵۱۳ ,۵0۱ ,۵۵۱ ,۵۵0 ,
۵۵۵ ,۵۵۳ ,۵۳۷ ,۵4۵ ,۵46 ,۵۱۵ ,۵۱۵ ,
۵60 ,۵۳0 ,۵۳۵ ,۵۱۱ ,۳۳۵ ,۳44 ,۳46 ,
۳۱6 ,۳۱۳ ,۳۳4 ,۳۱۵ ,۳۱۳ ,440 
 ۵۱  کریگروهبان ؛یعل ،نماچهره

 ح

, 4۵4, ۵۵۷, ۳۱, 6۳, ۵۳  ستوان ،یحاجعل
4۵۵ ,4۷۷ 
, ۳۵4  دیشه سرباز، جلال؛ ،پوریحاجعل
۳۵۷ 
 ۵۳۵, ۵۱  کریگروهبان حسن؛ ،يحاجو
 ۵۷۳, ۵0۷  سرگرد ،یبیحس
 4۵۱  ستوانسوم ر؛یرح ،نژادنیحس
 ۳0  استوار ،ینیحس

 4۷۷, 4۷6  موریتحسینی، 
, 4۵  یزره سرهنگ ع و ؛ی دیسحسینی، 
4۳ ,6۷ ,۷۳ ,۳۳ ,۵۵۷ ,۵6۱ ,۵۷0 ,۵۱4 ,
۵۵6 ,۵۵۳ ,۵4۳ ,۵۱۳ ,۵۱4 ,۵6۳ ,۵۷6 ,
۵۷۳ ,۵۳۵ ,۵۳4 ,۳06 ,4۵۱ ,46۳, 4۱۳ 

 ۵۱  واراست ،يحصار
 40۵, ۵۱, کریگروهبان احمد؛ ،پناهحق
 ۵۱, استوار ؛یت  ،ی یح 

 حمیدیه:  اکار صفحات
 ۱۳, ۵۱, گروهبان دون؛یفر ،يدریح

 خ

 4۵۱, 4۵4, 4۵۳  دزفول فرماندار ،خاکسار
  سرهنگ سروان، روان؛یانوش ،خدادوست

۳0 ,۵۱۱ ,۳۵۵ ,۳۵۵ ,4۵۱ ,4۵۳ ,4۷4 
, ۵6۳, ۵۳4, ۵۵۱, 4۵, ۳4, ۳۳  خرمشهر
۵۷۱ ,۵۳۵ ,۵۳۷ ,۵۱0 ,۵6۷ ,۳۳۵ ,۳۷6 ,
4۳0 ,4۳۵ ,4۱۷ 

, ۵06, ۵0۱, ۱۱, ۵۳  استوار ت؛یهدا ،ییخزا
۵۳۵ ,۳۵۱ ,۳۳۱ ,400 
 4۵۱  ستوان الله؛فتح ،يخسرو
 ۳۱۱, ۳۳۱, ۵۳۵ ی جیبس رضا؛ ،خواجه
, ۱۱, ۳4, ۳۳, ۵۳  سروان ن؛یحس ،يخواجو
۱۱ ,۵۵۵ ,۵۵۷ ,۵4۱ ,۵۱0 ,۵۵۱ ,۵6۳ ,
۳0۱ ,۳۵0 ,۳۵4 ,۳4۱ ,۳۱۳ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,
۳6۱ ,۳۳۱ ,۳۱0 ,40۳ ,4۷6 
, ۵۷, ۵6, ۵۳, ۵۵, ۵۷, ۳, ۷, 4  خوزستان
۵۳ ,۳0 ,۳۵ ,۳۵ ,۳4 ,۳۱ ,۳۷ ,۳۳ ,4۷ ,
6۱ ,۷0 ,۷۵ ,۷۳ ,۵۵0 ,۵۵۱ ,۵۱0 ,۵۱۵ ,
۵۱۱ ,۵6۱ ,۵۷۵ ,۵۷4 ,۵۳۷ ,۵0۵ ,۵0۱ ,
۵۵۵ ,۵۵۷ ,۵۵0 ,۵۵6 ,۵۵۳ ,۵۳6 ,۵۳۷ ,
۵۳۳ ,۵4۵ ,۵4۷ ,۵۱۳ ,۵6۵ ,۵۷۷ ,۵۷۱ ,
۳0۳ ,۳06 ,۳0۷ ,۳۵0 ,۳۳۱ ,۳۷4 ,۳۷۷ ,
۳۱۵ ,40۵ ,40۳ ,4۵4 ,4۵6 ,4۵۵ ,4۵۳ ,
4۵۱ ,460 ,4۳۱ 

 ۳0  استوار ،یا یخ
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 د

 ۳۱۱, ۳46, ۳۳۱, ۵۳۵  دامغان
, ۵۱   ۵پیسرت سروان، ؛يمهد ،انیدامغان
۵۳ ,۳۳ ,۱۳ ,6۵ ,۷۱ ,۳۱ ,۵۵۱ ,۵۱4 ,
۵۷۵ ,۵۳۵ ,۵۳4 ,۵۳۱ ,۵۱۳ ,۵۱۱ ,۵0۷ ,
۵۵6 ,۵4۳ ,۳0۱, ۳۳4 ,۳44 ,۳4۱ ,۳۳۳ ,
۳۱۷ ,40۳ ,406 ,4۵۳ ,4۳4 ,44۳ ,4۱۵ ,
4۱6 ,4۷۵ ,4۷۳ ,4۷4 ,4۷6 

 4۵4, 4۵۱   استواردوم ،زادهشیدرو
, ۵4۳, ۵۱۳, ۵۵۱, ۳۱, ۷0, ۳۵   دزفول
۵۱۱ ,۳۵۳ ,۳۱0 ,۳۳4 ,۳۳۱ ,40۳ ,40۷ ,
40۳ ,4۵۵ ,4۵6 ,4۵۷ ,4۵۵ ,4۵۳ ,4۵4 ,
4۵۱ ,4۵۱ ,4۳۵ ,4۳۳ ,46۵ ,46۷ 

 ان: اکار صفحاتدشت آزادگ

 ۵۳۳   اهواز دغاغله
 60   سرباز ،یدلفان

, ۵۱۱, ۵۱۵  دیشه سرباز، ؛یعل ،دنکو 
۵۱0 

 ۵۱   استوار محمد؛ ،یح ده
, ۵06, ۵۱۱, ۵۱۱, ۵۵۷, ۳6, ۵۳   هیدهلاو
۵0۱ ,۵۵۱ ,۵۵۱ ,۵۵0 ,۵۵۵ ,۵۵۵ ,۵۵۳ ,
۵۱0 ,۵6۱ ,۵۷۱ ,۵۳۵ ,۵۳۳ ,۳0۵ ,۳0۳ ,
۳۵6 ,۳۳0 ,۳۳۵ ,۳4۱ ,۳۱۱ ,۳60 ,۳6۵ ,
۳6۳ ,۳64 ,۳6۱ ,۳6۷ ,۳۷0 ,۳۷۷ ,۳۳6 ,
۳۱4 ,40۷ ,4۳۳ 

 60   سرباز ؛یعل ،دولتمندان

 ذ

 ۵4۵, ۳0   کریگروهبان ن؛یحس محمد ،یذوق
 ۵۳۱, ۵4۵, ۵۳۱, ۱۳   خودرو ، یذ

 ر

, ۵۱0, ۵۵4, ۵0۷   سروان مختار؛ ،یراع
۵0۵ ,۳۵۱ 
 ۵۱   کریگروهبان اصغر؛ ،زادهرحمان
 ۵۳   کرینگروهبا اصغر؛ ،جویرحمان
, ۵46, ۵۵۱, ۵0۱   سروان رج؛یا ،یرستم

۵۱۵ ,۵۱۱ ,۳۵۳ ,۳۳۱ 
, ۱۳, 60, ۵۳   کریگروهبان بهروز؛رستمی، 
۵0۱ ,۳۵۵ ,۳۱6 ,40۵ ,4۳6 ,44۳ 
, ۱۳, 60, ۵۱   کریوهبانرگ حسن؛ ،ییرضا

۵0۳ ,۵۵۱ ,۵۵۱ ,۵۵۷ ,۵4۵ ,۵4۱ ,۵6۳ ,
۵۳۱ ,۵۱۱ ,۵06 ,۵۵۷ ,۵۵۳ ,۵۵0 ,۵۵۳ ,
۵۳۱ ,۵۱۵ ,۵6۷ ,۵۳0 ,۳0۵ ,۳۵0 ,۳۵6 ,
۳6۵ ,۳6۳ ,۳64 ,۳6۷ ,4۳4 ,4۳۱ ,4۳۷ 
 ۵۳۷, ۵0۱, 4۱   ستاد سرهنگ ،يرضو
 40۱, ۳۷, ۵۱   استوار ابوالفت ؛ ،رنجبر
 4۵6   کریگروهبان ،رهبر

, 4۳۵, 4۳۵, ۵۳۵, ۵64   کارون رودخانه
4۳۷ ,4۳۳ ,44۵ ,4۱۳ ,4۱۱ ,46۵ ,466 

 ۵۳   فهیوظ ستواندوم ،فر نیروئ

 ز

, ۵۱۱, ۵60, ۵4۳, ۵۱   استوار حمد؛م ،یزمان
۵06 ,۵۵۷ ,۵۳۱ ,۵۷۱ ,۵۳0 ,۳۵۳ ,۳۳۵ ,
۳40 ,۳60 ,۳۷6 
 4۵۱   استواردوم ؛یقاسمعل ،یزنجان
 ۵۱   کریگروهبان رضا؛ ،يزیزودخ

 ژ

, 4۱, 44, 4۳, 4۵, 40, ۳۳, 4  يژاندارمر
46 ,4۳ ,۱0 ,۱۳ ,6۱ ,۷۵ ,۳6 ,۳۷ ,۱0 ,
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۵06 ,۵۵۷ ,۵۳۵ ,۵6۵ ,۵6۳ ,۵6۱ ,۵66 ,
۵6۷ ,۵۱۵ ,۵0۷ ,۵0۱ ,۵۵۳ ,۵۵4 ,۵۵6 ,
۵۵۱ ,۵۳۷ ,۵46 ,۵۱0 ,۵۱۵ ,۵۱۵ ,۵۱4 ,
۵۱۱ ,۵60 ,۵66 ,۵۷۵ ,۵۳۵ ,۵۳۱ ,۵۱۱ ,
۵۱6 ,۳0۵ ,۳06 ,۳۵۵ ,۳۵۳ ,۳۵4 ,۳۵6 ,
۳۵۵ ,۳۳۵ ,۳۳۱ ,۳۳6 ,۳46 ,۳4۱ ,۳۱6 ,
۳۱۱ ,۳6۷ ,۳۷۵ ,۳۷4 ,۳۷۳ ,۳۳6 ,۳۱4 ,
4۳۵ ,44۱ ,46۱ 

 س

, ۵6۳ ,۵۳۳, ۵۵4, ۵0۱, ۵06, ۳6  سابله
۵6۱ ,۵6۱ ,۵۷۱ ,۵۳6 ,۳0۵ ,۳0۵ ,۳0۳ ,
۳04 ,۳0۱ ,۳۵6 ,۳۱۳ 
 ۵۵۷  سوسنگرد یاهال از سالر، ،يساعد

 ۵66  سابله دفار یاهال از منصور،ساعدي، 
 ۵6۳  يآباد ،هیسبحان
 ۵۱   کریگروهبان ن؛یام ،گ  یعل سبز

 4۵۳, 4۵۷, 4۵6, 40۱  منط ه ،سبزآ 
 ,۵۵۱, ۵۵4, ۵۵۳, ۵0۷  سرگرد ،لوسبزه

۵۵۱ ,۵۵۷ ,۵۷۳ ,۳۵۱ 
, ۷۷, ۷۵, 6۵, 4۵, ۵۳, 4   پاسداران سپاه

۵06 ,۵۵۷ ,۵۳۵ ,۵6۳ ,۵66 ,۵۷0 ,۵۷۵ ,
۵۱۵ ,۵0۷ ,۵0۱ ,۵۵6 ,۵۵0 ,۵۵۳ ,۵۵۳ ,
۵۵۱ ,۵۳0 ,۵۳۷ ,۵۳۳ ,۵4۵ ,۵4۵ ,۵4۷ ,
۵۱0 ,۵۱۵ ,۵۱۵ ,۵۱4 ,۵۱۳ ,۵60 ,۵6۵ ,
۵۷۳ ,۵۷۱ ,۵۳0 ,۵۳۵ ,۳0۵ ,۳0۳ ,۳04 ,
۳06 ,۳۵4 ,۳۵6 ,۳۳۵ ,۳۳۱ ,۳44 ,۳4۱ ,
۳۱0 ,۳۱6 ,۳۷0 ,۳۳4 ,4۵۳ ,4۳۵ ,440 ,
44۱ ,4۱۳ ,4۱۳ ,46۱ ,4۷۱ 

 40۵   سرباز ،يدیسع
 ۳۵۳, ۵۱   کریگروهبانسعیدي، 

, ۵0۳, ۵۱۳, ۵۳۱, ۱4, ۱۳  روستا ،سگور
۵۷۱ ,۳00 ,۳۵0 ,۳۵۵ ,۳۵0 ,۳۳۱ ,۳۱۵ ,
۳۱۳ ,40۷ ,4۵۵ ,4۵0 ,4۱۵ ,460 ,46۳ 
 ۵۱   کریگروهبان ،یسلام
, ۳۱, ۷۵, 44   سوسنگرد رماندارف ،یسلطان

۵46 ,۵۱۵ ,۳۵۳ 
 ۵۷۵, ۵۳۱   استوار ،یمانیسل

 ۳۳۱, ۵0۳   سمنان
 سوسنگرد:  اکار صفحات

 ۵۱6, ۵۳0, ۵۳۱, ۵۵۱   روستا ،خلف دیس

 ش

, ۵6۵, ۵60, ۵۱   استوار محمد؛ ،شکورزاده
۵۷۵ 

 ۵۱, 6    ۵پیسرت د؛یحم ،بایشک
 4۵۳  شلمچه
 ۳46  یزره سرهنگ امرالله؛ ،يشهباز

 ۵۱۷, ۵۱  کریگروهبان محمد؛شهبازي، 
 ۵۱  گروهبان ،يشهسوار
 4۳0  سرهنگ ،شهنام
 4۵۳, 4۵۵, ۵6۳, ۵66  دفاع یعال يشورا
 ۵۱   کریگروهبان اکبر؛ ،یبانیش
 4۵6  کریگروهبان ،خیش
, ۵0۱, ۵۳   کریگروهبان برز؛یفر ،یخانیش

۵۱۵ ,۳۵6 ,۳۱۵ ,40۵ 
 4۵6   کریگروهبان ،يمحمدخیش

 ص

, ۵۱۳, ۵6۵, ۵۱4, ۵۱   ستوان داود؛ ،یدقصا
۳۵0 ,۳۵۷ 
 60  سربازصادقی، 
 ۵۱, 6   ۵پیسرت ؛ینجاتعل ،ایگویصادق
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 4۷6, 4۳4, 4۵۳, 4۵۱   سروان داود؛ ،صالح
, ۵۱, ۵۳, ۵۷   کریستوان عباس؛ ،یصالح
۳۵ ,60 ,66 ,۷۱ ,۳۷ ,۱۵ ,۱۱ ,۱6 ,۱۷ ,
۱۳ ,۵00 ,۵0۵ ,۵0۵ ,۵۵۵ ,۵۳۷ ,۵۳۳ ,
۵۳۱ ,۵4۵ ,۵4۵ ,۵۱۷ ,۵۱۱ ,۵60 ,۵6۵ ,
۵۳۳ ,۵0۷ ,۵۳4 ,۵4۳ ,۵6۳ ,۵۱0 ,۵۱6 ,
۳0۷ ,۳۳4 ,۳۷۵ ,۳۱0 ,400 ,40۵ ,40۱ ,
40۷ ,4۵۳ ,4۵۵ ,4۳۱ ,44۳ ,446 ,46۳ ,
46۳ ,4۷۳ ,4۳0 

, 4۳4, 4۵۱, 4۵۵  ستواندوم ن؛یحس ،صبا
4۷6 
 ۵4۵, ۳0  ستوان محمود؛ ،صحت
, ۳0   ۵پیسرت سرهنگ، ؛يمهد ،يصدر

۵44 ,4۳4 
 ۵۱  آموزدانش ،ی یصد
, ۱۱, ۱0, 4۱, ۵۳  یزره سرگرد ،يصفو
60 ,6۷ ,۷0 ,۳۷ ,۱۵ ,۱۱ ,۵0۵ ,۵0۷ ,
۵۵۳ ,۵۵۱ ,۵۷۳ ,۵۱0 ,۵0۳ ,۳۵۵ ,۳۵۱ ,
۳۵۳ ,4۷۷ ,4۳۷ 
, 44۱, 44۳, ۳۵۳  استوار ع؛یرف ،یصلاح
4۳۳ 

  دیشه سپهبد سرهنگ، ؛یعل ،يرازیش ادیص
۵ ,۱ ,۵۱ ,۳۵ ,۳۱0 

 ط

, ۵۱0, ۵۳۱, ۵۳  کریستوان حسن، ،ی الب
۵۳۱ ,۳۵۳ ,۳۳۱ 
 ۵۱4  امسلام حجت صالح؛ دیس ،ي اهر
 ۳۱۵  سرباز محمد؛ ،انی اهر
, ۵66, ۵6۵, ۷۷, 4۳  سندهینو د،یحم ،ی رف

۵۷۳ ,۵۷۱ ,۵۳4 ,۳0۳ 
 4۳۵, 4۵۳, ۷۳, ۷0  هی لائ

 ۵4۱, ۵4۵, ۳0  استوار محمد؛ ،ی وس

 ظ

, 4۵۳, 4۵۷  پیسرت ؛یقاسمعل ،رنژادیظه
4۵۱ ,4۳0 ,4۳۵ 

 ع

 4۵۱  استواردوم صفر؛ ،يبدعا
, ۵۳۳, ۷۱, ۵۳  ستوانسوم غفور؛ ،زادهریعه

۵۵۱ ,۳۵0 ,۳۵۵ ,۳۵۳ ,۳۳۵ ,4۳۱ 
 4۵۱  استواردوم ابوال اسر؛ ،یمیعه
, ۳۱, ۵۳  ۵پیسرت سروان، غلامرضا؛ ،یعلم

4۵۵ ,4۵۱ ,4۵۵ ,4۵4 
 ۷۱, ۵۷  قر آبادیعل
, 4۳۵, 4۳0, 4۵۳, 4۵۷, ۵۳  نصر اتیعمل

4۳۵ ,4۳۳ ,4۳6 ,440 ,444 ,4۱۵ ,4۱۱ ,
4۱۳ ,460 ,46۵ ,466 

, ۵6۳, ۵۳۷, ۵۳6  یزره سرهنگ ،دیعم
۵۳۱ ,۵۱۳ ,۵۱۱ ,۳0۵ ,۳۵4 

 غ

 44۳, 60, ۵۱  کریگروهبان د؛یمج ،پوریغن
  پاسداران سپاه یاتیعمل معاون ،یاصل وریغ

۵0۱ ,۵۵۱ ,۵۳۳ ,۵4۵ 

 ف

 ۳0۱, ۵۱6, ۵۳۵  مهندس ،یفارس
 4۷6, 4۳۷, 4۳6  اتیفارس
 4۵6  کریگروهبان ؛یلع ،یفتوح
, ۵۵۱, ۵۵۱, ۵0۳, ۱۷  سرباز مسعود، ،یفرقان

۵۵۷ ,۵4۳ 
 4۷۵  سرباز د؛یحم ،فروتن
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 ۳4۳, ۳4۵, ۳4۵  مهرآباد فرودگاه
 ۳۵۷   ۵پیسرت اصغر؛ ،یفروغ
, 6۳, 6۵, ۱4, 46, 4۳  يمرز منط ه ،فکه

۷۳ ,۷6 ,۵۵4 
, ۵۷۱, ۵64, ۵۱۳  پیسرت الله؛یول ،یفلاح

۳۵۵ ,۳۵6 ,۳۵۵ ,۳۱۵ ,۳۱4 ,4۵۳ 
 ۵۳۷  سرهنگ ،فهندژ

 ق

, ۳۳۱, ۵۱6, ۵۱۱, ۵۱۵  سرگرد ،یقاسم
40۳ ,404 ,4۳۵ ,4۱6 ,4۱۷ ,46۱ ,4۷۵ ,
4۷۵ ,4۷6 ,4۷۷ 

 ۳۱۵, ۵۳  کریگروهبان  ؛یع 
, ۵6۱, ۵۵۱, ۵۵۳  یزره سرهنگ ،نو یقاسم

۵66 ,۵۷0 ,۵۷۵ ,۵۷۱ ,۵۷6 ,۵۳0 ,۵۳۵ ,
۵۳۳ ,۵۱۵ ,۵۱4 ,۵۱۳ ,۵0۱ ,۵۵۷ ,۵۵۱ ,
۵4۳ ,۵۱0 ,۵۱۳ ,۵۱6 ,۵۱۳ ,۵64 ,۵۷6 ,
۵۳۵ ,۵۳4 ,۵۳6 ,۵۱۷ ,۵۱۳ ,۵۱۱ ,۳0۳ ,
۳06 ,۳0۷ ,۳۵4 ,۳۵۷ ,۳۱۵ ,4۵۵ ,4۵۳ 
, 4۳۵, ۳۳۳  جنو  در نزاجا م دم قرارگاه
4۳۷ ,44۱ ,4۱۳ ,4۱۱ ,4۱6 ,46۵ 
 ۵۱  کریگروهبان ناصر؛ ،یقملاق

 ۵۱  کریگروهبان ،قهرمانلو
 ۵۱  گروهباندوم الله؛ینب ،يقو
 4۵۱  ستوانسوم بر؛اک ،یاسیق

 ک

 4۳۱, ۳0  سروان و ؛یدار ،یئکاوه
 4۵۱  ارسومیستوان ،یکرمان
, 6۳, ۵۳  سرهنگ کر،یستوان جمال؛ ،ریکر

۷۳ ,۱0 ,۵0۳ ,۵۵۱ ,۵۵۳ ,۵۱۱ ,۵۳۱ ,
۵06 ,۵۳۱ ,۵4۵ ,۵۱۵ ,۵6۷ ,۵6۳ ,۵6۱ ,

۵۳0 ,۳۵۵ ,۳۵۳ ,۳۵۳ ,۳۵۱ ,۳۳6 ,۳4۱ ,
۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳۱ ,4۳۱ ,4۳۷ ,4۷0 ,
4۷۳, 4۷4 ,4۷۷ 
 4۱۵, 406, ۳۳۷  سرگرد ،کشاورز
 4۳6, ۵6۳, ۵۱  کریگروهبان محسن؛ ،يکلانتر

 گ

 ۵46, ۵4۱, ۵4۵, ۵۳۱, ۵۳۳  خودرو ،66 گاز
, ۵۳۵, ۵۳۱, ۵۳۳, ۱6, ۱6  خودرو ،6۱ گاز

44۳ 
, ۵۵۱, ۵۵۳, ۵0۷, ۱۳   زهیمکان ۵00 گردان
۵۷۳ ,۵0۱ ,۵۳۵ ,۵۳۳ ,۵۱۱ ,۳۳۵ ,۳4۳ 
, ۵۵۱, ۵۵6, ۵0۷ ,۱۳   ادهیپ ۵4۱ گردان
۵۷۳ ,۵۵۱ ,۵۱۱ 
, ۵۵4, ۵0۷, ۱۳   یزره سوار ۵۵۵ گردان
۵0۵ 
, ۵۷۳, ۵۵۳, ۵0۷, ۱۳   تانک ۵6۵ گردان
۵0۱ ,۳۵۳ ,۳۵4 ,۳4۵ ,۳4۱ ,40۳ ,4۷۱ 
 46۵, 4۱۱, 4۱۳, 4۳۵   تانک ۵۱۵ گردان
, ۷0, ۱۳, ۱6, ۱۱, ۱0   تانک ۵۱۳ گردان
۳۷ ,۱۵ ,۱۱ ,۵0۷ ,۵۵۳ ,۵۵۱ ,۵۷۳ ,
۵۱0 ,۵0۱ ,۳۵۵ ,4۳۷ 
, 4۵, ۵۱, 4   مم ۵۱۱ توپخانه ۳۵۳ گردان
۱۳ ,6۵ ,۷۵ ,۷۳ ,۷4 ,۷۱ ,۳۵ ,۱0 ,۵0۷ ,
۵0۳ ,۵۵6 ,۵۵۷ ,۵۵۱ ,۵۵۵ ,۵۵۵ ,۵۵4 ,
۵۵۱ ,۵۵6 ,۵۵۱ ,۵۳۵ ,۵۳4 ,۵۳۱ ,۵۳۱ ,
۵4۵ ,۵66 ,۵6۷ ,۵۷0 ,۵۱۱ ,۵0۷ ,۵۵۳ ,
۵۵4 ,۵۳0 ,۵۳۱ ,۵۳6 ,۵4۷ ,۵۱۳ ,۵۱۷ ,
۵6۵ ,۵6۵ ,۵64 ,۵۷۷ ,۵۳۳ ,۵۳۱ ,۵۱4 ,
۳04 ,۳0۱ ,۳46 ,۳۳4 ,۳۱۵ ,46۵ ,4۷۵ 
 4۳4, ۷۳, ۵6   ییهوا پدافند ۳۵۱ گردان
 4۷۵, ۵۱۵, ۵۱  مم ۵۳0 توپخانه ۳۳۳ گردان
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 4۷0, 4۳۱, ۵6   ییهوا پدافند ۳۳۱ گردان
 40۱   مم ۵۳0 توپخانه ۳4۵ گردان
, ۵۵6, ۵۳   مم ۵۳0 توپخانه ۳4۳ گردان
40۱ ,4۳6 
, 4۵۳, 40۱, ۵6, ۵۳   وشایکات ۳۷۵ گردان
4۵4 ,4۵۱ ,4۳6 
, ۳۱۱, ۵۱   مم ۵۷۱ توپخانه ۳۳۷ گردان
40۵ ,4۵۵ ,4۵6 ,4۷۵ 
 م: اکار صفحاتم ۵۷۱توپخانه  ۳۳۳گردان 
 4۷6, ۵6   توپخانه ۵۵ گروه
, ۵46, ۵۱۵, ۵4۵, ۵۱   توپخانه ۵۵ گروه

۵۱۵ ,۵6۳ ,۳46 ,۳۳۱ ,۳۱۱ ,40۱ ,4۵۵ ,
4۵6 ,4۳6 ,46۵ ,4۷۵ 
, ۵۷, ۵6, ۵۱, ۵۵, 4, ۵   توپخانه ۳۳ گروه
۵۳ ,۵۱ ,۵۵ ,۵6 ,۳0 ,۳۵ ,4۳ ,۱0 ,۷۳ ,
۳۳ ,۳۱ ,۵4۳ ,۵۱۳ ,۵۷0 ,۵۱0 ,۵۱6 ,
۳۵۷ ,۳۵۳ ,۳4۵ ,۳4۵ ,۳4۳ ,۳46 ,۳۳0 ,
40۳ ,40۱ ,4۵۳ ,4۵۵ ,4۵۳ ,4۵۱ ,4۳4 ,
4۳۱ ,4۳6 ,4۷0 
, 4۵  چمران دکتر نامنهر يهاجنگ گروه
۷۵ ,۷۷ ,۳6 ,۵۳۵ ,۵6۳ ,۵۳0 ,۵۳6 ,
۵۱0 ,۵۱۵ ,۵06, ۵0۷ ,۵0۱ ,۵۵۱ ,۵۳۷ ,
۵۳۱ ,۵4۵ ,۵46 ,۵۱۵ ,۵۱۵ ,۵60 ,۵66 ,
۵۳0 ,۵۳۵ ,۵۱۱ ,۳0۵ ,۳0۵ ,۳۵۳ ,۳۵4 ,
۳۵6 ,۳۵۳ ,۳۳۱ ,۳۳6 ,۳44 ,۳46 ,۳4۱ ,
۳۱۱ ,۳۳4 ,۳۳6 ,۳۳۷ ,۳۱۳ ,440 
, ۵۳0, ۵۷۱, ۵۷۱, ۱  ادهیپ ۵4۳ یرزم گروه

۵۳۵ ,۵۳۳ ,۵۳۱ ,۵۱۵ ,۵۱۳ ,۵۱4 ,۵۱۱ ,
۵0۵ ,۵0۳ ,۳۳۳ ,۳۳4 ,۳44 ,۳46 ,۳4۷ ,
۳4۳ ,۳۱0 ,۳۱4 ,44۱ ,4۱۳ 

, ۵۷۳, ۵۷۵, ۵۷۵, ۵۷0  روستا ،بهارگ 
۳۵۵ ,۳۳4 ,۳۳6 ,۳4۳ ,۳۱۳ ,۳۱4 

 ل

, ۳۳۳, ۵۵۳, ۵۷, ۵۱, ۵۳, 4  یزره ۵6 لشکر
4۵۱ ,4۵۱ ,4۳0 ,4۳۵ ,4۳۳ ,4۳4 ,4۳۱ ,
4۳۷ ,4۳۳ ,4۳۱ ,44۵ ,44۵ ,44۳ ,444 ,
44۱ ,446 ,44۷ ,44۳ ,44۱ ,4۱0 ,4۱۵ ,
4۱۵ ,4۱۳ ,4۱۱ ,4۱6 ,4۱۷ ,4۱۳ ,46۵ ,
46۳ ,464 ,46۱ ,466 ,46۷ ,4۳۳ 
 ۵6  ادهیپ ۵۳ لشکر
, ۳۳۳, ۵۱۵, ۵46, ۵۳۱, ۵۳4  ادهیپ ۷۷ لشکر

۳۳4 ,۳46 ,۳۱4 ,4۳۵ ,4۱۳ 
 زرهی: اکار صفحات ۱۵لشکر 

 ۱۱, ۱۵  دوم ستوانیار ،لطفی
, ۵0۱, ۱۷, ۱۵, ۵۳  استوار حبی ؛ ،یلطف

۵۱۵ ,۵۱۱ ,۵۳۷ ,4۷4 
 ۵۷  تیپسر سیروس؛لطفی، 

 م

, ۵۳  ستوانسوم غلامرضا؛ ،یتهران يریمج
۵۱ ,۱6 ,۳0 ,۱۳ ,۵00 ,۵0۵ ,۳۵۳ ,44۱ 
 ۵۳0, ۵6۳, ۵06, ۵۱  کریگروهبان ،یمحب

 ۳0  استوار ،يمحمد
 ۵۳0, ۵06, 60  سرباز قاسر؛محمدي، 
, ۵0۱, ۳۵, ۵۱  استوار داود؛ ،محمودزاده
۵4۱ ,۵60 ,۳6۱ 
, ۵۳۱, ۵۳  ستوان ؛یسیع ،نس يمختار

۵۱۵ ,۵60 ,۵۳0 ,۳۵۵ ,۳40 ,۳44 ,۳46 ,
۳۱۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,۳64 ,۳6۱ ,۳۷4 ,۳۷۱ ,
۳۷6 
 4۵6  کریگروهبان ،يمراد
, ۵4۷, ۵46, ۵4۱, ۵4۵, ۵۳۳  سرباز ،یمردان

۵۱۷ ,۵۱۱ 
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 60  سرباز ناصر؛ ،یمرسوق
 ۳۳۷  مانیسل مسجد
 4۵۱  کریگروهبان محسن؛ ،حقيمسگر
 ۵6۳, ۵۱  کریگروهبان محمود؛ ،ییحایمس
 ۵۱0  سروان ،يطفومص

 4۵۱  استواردوم ؛یعل ،ملاپروانه
 ۵۱0, ۵۱۱, ۵۱۵  دیشه سرباز، ،یملارمتان
 ۳۱, 4۳, ۳4  ستاد سرهنگ ،نژاد ملک
, ۳۵۱, ۵0۱, ۵۷۳, ۵۵۳, ۵0۷  سروان ،منتصر
۳4۵ ,40۳ ,4۳4 ,4۷۱ 
, ۵۷۵  خوزستان استاندار ،یغرض مهندس
۵۱4 ,۵0۱ ,۵۳۷ ,۳۱۵ 
, ۳۳4, ۵۱4, 60  سرباز د؛یجمش ،يموسو

۳۳6 ,۳4۱ ,۳۱۳ ,۳۱۱ ,4۱۵ 
 4۳4  دیشه ستوان،موسوي، 

 ۵۳  کریگروهبان محمود؛ ،يریرکبیم

 ن

 ۳۵۵, ۳۵۵, ۵۱  گروهبان کام ؛ ،نژادنجف
, ۵۱4, ۱۱, ۵۳  ستوانسوم ؛یعل ،پوریسینف

۵۵۷ ,۳۵۷ ,۳۳۵ ,404 
, ۵۱۱, ۵4۱, ۵۱  استوار ن؛یحس ،ينوروز

۵۳۱ ,۵60 ,۳۳6 ,۳40 ,۳44 ,۳46 ,۳۱۳ ,
۳6۱ ,۳66 ,۳۷0 ,۳۷۵ ,۳۷۳ ,۳۷4 ,۳۷6 ,
۳۷۳ ,۳۷۱ ,۳۳0 ,۳۳6 
 ۵۱۵, ۵۱  کریگروهبان خداداد؛

, ۵06, ۳۱, 4۳, ۵۱  ارتش ییهوا يروین
۵۳4 ,۵40 ,۵۱۵ ,۵۱۱ ,۵6۱ ,۵66 ,۵۳6 ,
۵۳۷ ,۵۱۵ ,۵۵۱ ,۵40 ,۵4۵ ,۵۱0 ,۵۱۳ ,

۵۳۳ ,۳4۷ ,۳۱۵ ,4۵4 ,4۳۳ ,44۱ ,4۱۵ ,
4۱4 ,4۱۱ ,4۷۵ 

 ـه

 ۵۷, ۵۱  پیسرت م؛حسا دیس ،یهاشم
  امسلامحجت اکبر؛ ،یرفسنجان یهاشم

۵۱۳ 
 ۵۱  انباردار اصغر؛ ،یلنگ هفت
, ۵۷4, ۵6۳, ۵۳4, ۱6, ۵۱, ۵۱  روزیهوان

۵۷۱ ,۵۳4 ,۵۳6 ,۵۱۵ ,۵۱۵ ,۵00 ,۵40 ,
۵4۵ ,۵4۷ ,۵۱۳ ,۵۷۱ ,۵۱۳ ,۳۵۳ ,۳۱۵ ,
۳۱۳ ,440 ,44۱ ,44۷ ,4۱۳ ,46۵ ,466 
 ۵6۵, ۵۳0, 6۵, ۳۱, ۳۳  ریهورالعه
 ۳۳۵, ۳۳0  زهیهورالهو
 4۷۳, ۳۳4, ۵۵۱, ۵0۳  روستا ،هوف 
, ۵6۵, ۵4۱, ۵۳۱, ۵۵۵, ۵۵۱, ۵۵۱  زهیهو

۵6۱ ,۵۷۳ ,۳0۳ ,۳0۱ ,۳۵6 ,۳۳0 ,۳۳۵ ,
۳۳۵ ,۳40 ,۳4۷ ,۳۱۷ ,۳64 ,۳6۷ ,۳۳۵ ,
۳۱0 ,۳۱6 ,4۳0 ,4۳۵ ,4۳۵ ,4۳۳ ,4۳۳ ,
4۳۱ ,44۳ ,444 ,44۷ ,4۱0 ,4۱۳ ,46۵ ,
46۱ ,466 ,4۷0 ,4۷۷ 

 و

 4۵۱  ستوان بهرام؛ ،تباريریوز

 ی

 ۵۱  کریگروهبان محسن؛ ،ییایحی
 4۵۵  مشکیاند آهن راه ،یوسفی
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 و تصاویر هانقشه

 

 
 85/6/15 –فندی سوسنگرد عملیات پدا

 

 
 26/3/15 –عملیات آفندی آزادسازی سوسنگرد 
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 2/5/15 –عملیات پدافندی سوسنگرد 

 

 
 51/53/15 –عملیات نصر 



 166ها و تصاوير /نقشه

 

 
  آجوری، سروان علمی، سروان خدادوست، 2 از راست به چپ: سرهنگایستاده 

 هر، سرهنگ مهدی صدری، مداود صالح، ستوانیار شهریاریسروان  گروهباندوم توکلی،

 نژاد، استوار زمانی، سرگرد احمدی، ستوانسوم حسین

 ، دشت آزادگان5815ی سال   حیدریکوشا، استوار ستوان صادقینشسته از راست:  

 
 م خودکششی در حال شلیک به سمت مواضع دشمنم 571توپ 
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 15نی، سال اکبر اصلانی ی پل روی رودخانه کرخه، روستای سبحاستوان علی

 

 
 15دشت آزادگان، سال 

 سمت راست: ستوانیکم جمال کریم، سمت چپ: ستوانیکم عباس صالحی



 163ها و تصاوير /نقشه

 

 
 15شرق ارتفاعات الله اکبر، سال 

 توپخانه 833سرتیپ ظهیرنژاد فرمانده نیروی زمینی در حال بازدید از آتشبار یکم گردان 

 

 
 15دشت آزادگان، سال 

 توپخانه 833ن پرسنل آتشبار یکم گردا



 / توپخانه دور برد156

 

 
 15دشت آزادگان، سال 

 از راست: سروان علمی، ستوانیکم اصلانی، ستواندوم وظیفه جاجرمی، 

 نسبم شهید مختاریوستواند
 

 
 15شهر سوسنگرد، سال 

 ستوان علی اکبر اصلانی



 155ها و تصاوير /نقشه

 

 
 15سوسنگرد، سال 

 سمت راست: ستوان جمال کریم، سمت چپ: استوار بزرگی
 

 
 15، سال دشت آزادگان

 نسب، استوار رفیع صلاحیاز راست: پزشکیار بسیجی، سرهنگ آجوری، سروان مختاری



 / توپخانه دور برد152

 

 
 15شهر سوسنگرد، سال 

 ستوان علی اکبر اصلانی
 

 
 15دشت آزادگان، سال 

 از راست: ستوانیکم اصلانی، سرباز منصور مجد، ستوانیکم عباس صالحی
 


